


2 1 میم 
اتسیو 











0 ۰ 


466. 3۷۰۰ | 2۵0 


۴ 1 ۸ ۲1 5 ۸ 6 0۳ ۷۲ ۲ ۲ 5 8 ۳ ۷ ۲ ۱ آ۲ 
۲ ۶ ۸ 15 ظ 1 ب] 
تب 


(0۳ 


ول ود( عظ؟ ۳6۵۳۵ ۵۳ صه ۳6۲۲۵6۵ 6 10بمطء عاموط ففقط 1 
از عونج۳ 10/20 ۵۶ وج 096 چصه .06اه 28۵۴60)؟ 
,64 8۸۸( 6۵۵4 ۱ و ز امه عطا لز ,جع طعجم ۵۲ ۱6۷60 





حبیب السیر 


فی‌اخباد افراد بشن 

تلف 

غباث الدبن‌بن همام الد بن‌الحسینی 

الم‌دعو به ۶ خوا ند ام 

مقدمه ۶ بقلم ۰ اسعاد جلالالدین همامئی 

فهر ست‌مطاً لي,اعللام تاد یخی و جغ ر افیا ئی,قبا بل, کتب و ( تصحبیح‌متن) 
زیر نظر: 

دکتر محمد دبیر سیاقی 


از انتشادات کتابفروشی خیام 
تهر ان خیابان شاه آ باد 


چاپ اول 
در هزاد نسخه مسال ۱۳۲۳ هجری خودشیدی 
چاپ دوم 


رگ هزاد نسحه بطریق افست درجاپخا نه گلشن دد۱۳۵۳ 
حجری خودشیدی. 


۱۸۱۱۳۵۵۵ ۱ ۰ ۰ | س 997 سرت 


3 سم 


ذ کر شمه ازحال وزداء خاقان مغفرت انتما 

از سیاق اوراق سابقه‌و فروغ ابواب متناسقه خاطر [ گاه انتبا یافته و بر توشعور 

بر ین‌مفرده تافته که دراوایل ایام سلطنت حضرت خاقان سعیدخو اجه غیان‌الدین سالار 
سمنانی و سید فخر الدین مصدو خواجه فظا للع ادن کاودکاهی باستا ۱۳۳ 
بشر کت بمنصب‌و ز ارت‌سرافر از بود ندودر او احر سنه‌عشر ین‌و تما نما ئه خو اجه غیاث| لدین بیر 
۳ احمدخوافی‌منظور نظر عنایتحضرت‌خاقا نی‌شده باتفاق‌خواجه احمد داود درتمشیت امور 
ملك‌ومال‌ید بیضا نمودندو آن‌دو وز یرصایب تدییر پیوسته بتاط انبتاط هیسوط گردانیده 
بلکدیگر مز اح میکر د ندو بصیقل کلمات‌ظر افت آمیز ز نك ملال از لوح خاطر مبستر د ند 
وچون خواجه احمد داود بهالم آخرت انتقال فرمود خواجه غیان‌الدین پیراحمد در آن 
آمر استةلال یافت و قرب‌سی سال‌در کمال‌دو لت و اقبال‌رو ز کار گذر | نیده| نو ارا نعام واحسانش 
بر صفحات احوال ساکنان اقطار بلاد عراق وخراسان تافت ودر آن اوقات در اطراف 
ولایات بقاع نفاع‌بنا نپاد وقری معموره ومستقلات مرغوبه وقف نموده ابوات خیرات 
بر روی امید فقرا ومساکین باز گشاد و یمد از واقعه نا گزیر خاقان گردون 
صو بر و کر فتار که عبد| للطیف بدار السلطنه‌هر اة شتافته بعنایت میرزا علاء الدو له 
مخصوص گشت و نو بت‌دیگر متصدیامر و ز ارت گرد یدو تاز مان‌استیلاء ميرزاالغ بيك گور کان 
علاءالدر له در کمال اعتبار و اختیار روز گار میگذرانید و سایر احوال [ نغو اجهٌستوده 
خصال در ضمن داستانپای آینده مسذدکور خواهصد گشت د رن 
دراین‌مقام خامهٌخو شخرام ازسر تفصیل آن در گذشت خواجه غیاث الدین‌سیدی احمد ین 
خو اجه نظام| لد ین احمدشیر ازی بنباهتذ کر و علوقدرو شرفت‌خاندان ورفعت منز لت‌پدران 
از امثالو اقر ان امتیاز واستثناداشت و آن‌جناب درماه‌صفر سنه ۸۳۸ در امر وزارت با 
خواجه غیاث‌الدین بیر احمدشر يك شده‌رایت نصفت بر افر اشت درروضهالصفا مسطوراست 
که‌خو اجه‌سیدیاحمد درایام‌و زارت روزی بجیه‌میمی بخانه مولانا فصیح خوافی که‌وز یر 
مير زا پایستقر بود تشریف حضور ارزانی فررمود جناب مولانا چند طبق تتماج بدنبه 
0 خواجه‌سیدی احمد بچشم عبرت در آن آش نگر یست وروی‌به مولانافصیح آورده 
یز بان‌عتاب گفت که‌مر دم حرام خور ندوچنین خور نددر آناننادست‌خو اجه برطبقی.بورده 
مقداری‌شور پا بردستارخوان‌ر بغت روزدیگر مولا نادر سردیوان بوقتی که‌خو ابه‌سیدی 
احمد حاضر بودبا بعضی مر دم‌میگفت که‌دی روزخواچه‌سیدی احمد بخانه ما آمده بودند 
دستار خوانر | چرپ ساختند خواجه‌سیدی احمداین‌سخن‌شنوده گفت مولانا خاطرمشوش 





۳ ذ کرشمة ازحال وزراء خاقان مغفرت انتما 


مدار که‌در آنآش [ نقدر روغن نبود که بر بختنآن دستار خوان چرب‌شودوفات‌خواجه 
سیدی احمددر بیستم شعیان سنه ۸۳۹درقراباغ اران اتفاق انتاد وفر ز ند ارجمندش‌خواجه 
شمس‌الدین محمد» نعش اورا بهر اة نقل کرده‌ودرجوار مز ار فیض آثار پیرمجرد خواجه 
ابوالولید احمد بخاك‌سپرد امير علاءالدین شقانی درزمان فرخنده‌نشان حضرت خاقان 
سعیدچندسال درامر وزارت باخواجه غیات‌الدین پیراحمد شر يك بود و نوبتی میان ایشان 
مخالفتی روی‌نموده هر يك‌از آن دووز بر سخن تصرف و تقصیر شر يك خودرا بعرش‌صاحب 
تاج وسریر رسانیدند و آن‌حضظرت حکم‌فرمود که‌خواجه غیاث الدین پیر احمد سر کار 
امیر علی را ضبط نما بد وامیرعلی نیز درتحقیق سر کار خواجه پبر احمد اهتمام فرما یدوحال 
نکه خواجه غیاث‌الدین پبراحمد قر به بحیی 7بادرا که‌از توابع‌هر اةاست وهر سال‌مبلغ 
1 حاصل‌داشت بجزئی‌چیزی بصفی‌الدین و لدخواجه عبدالقادر گو بند هکه‌مر دی‌مز اح 
کننده بود ودرمجلس‌همایون تسبت بامراء وارکان دولت مطایبه می‌نمود اجازه داده 
بود و امیرعلی کیفیت توفیر آن را دانسته نخست بتحقیق محصول‌قر به بحیی [ باد پر داخته 
ودرقریهٌ مذ کوره صفی‌الدین آن وزیر ناز نیث رابخانه خود فرود آورد و آغازطبخ کرده 
حقة مفرح که‌یکجانب آن بسکر ات‌ومغدرات مخلوط ساخته بود بنظررسانید امیر علی 
ازعناول آن‌تر کیب ابا فرموده گفت یمکن که بنك داشته باشد صفیالدین سو گندخورده 
که این بنك وهیچ مخدری‌ندارد و اشارت بطرفی کرد که نداشت وموازی‌يك دو جو از 
آن‌بر گر فت بخورد بنابر ین خاطر امیرعلی اطمینان یافته قرب نیم‌سیر از آن معجون بکار 
برد ودرساعت‌فرورفته همانجا سر بر دفتر نپاد صفی ا لد بن‌سوار گشته خودرا نظر میر زا 
شاهرج رسانید ومعرو ض گردانی که وزیریرا که بتحقیق سر کار خواجه پیر احمد آمر 
فر موده | ید اول بمرزعه که‌من فقر مستأجر آنم آمده [ نمقدار بنك تناول‌نموده ۹ ور 
عضوی‌از اعضای‌اورا میبر ند متنبه نمی‌شود بادشاه بادین وداد ازوقوعاین‌منی استیعاد 
کرده معتمدی بدانجانب فر ستاد تامشاهده‌حال امیر علی نما ید و [ نشعص به یحیی ]باد 
شتافته وامیر علی‌را بی‌شعور یافته باز گشت و [نچه بعین‌اليقین دیده بودعر ض‌نمودلاجرم 
نائره غضب بادشاها نه اشتعال‌یافته اختاجی‌را بطلب آوارسال داشت,واختاجی,در قر به 
بحبی آباد درحالتی که کلم لابموت فیپاولا بحیی بر امیرعلی صادق‌می آمد اورابر اسب 
نشا نده بایه‌سر بر اعلی رسانید وامیرعلی مخاطب ومعاتب گشته ومبلفی بررسم جرمانه 
جواپ گفته بغایت بی‌اختیار و بی اعتبارشد و بعداز این واقعه درفیصل جمیم مهمات متابمت 
خواجه غیات‌الد ین پر احمدر |" پیشنهاد همت ساخت ودیگر بسلوك مخالفت نپرداخت از 
لممات صفحات مطلم سعدین فرو غ این‌حکایت بنظر مطا لعه کنند گان در می‌آید که در 
روز چپارشنبه آخرصفرسنه هشتصدو چپل‌پنج خواجه پیراحمد وامیرعلی از جمع وخری 
مال ولایت جام سخنی برض خاقان‌عاای‌مقام می‌رسا نید ند خو اجه شمسالدین علی‌ما لیجه 
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که بر ضبط اموال ولایت مذ کوره اطلاع داذت پیش مد وشمه از آن معنی عرض کردو 
میرزا شاهرخ تمامی ا-وال آن مواضع‌را استفسارفرموده خواجه‌شس الدین‌علی بتقر بر 
دلپذیر کیفیت وقایمی که‌معلوم‌نموده بودباز گفت وعرض‌نمود که‌باامیرعلی شقانی‌سخن 
دارم مير زا شاهرخ‌حکم کرد که‌امیر جلالالدین فیروز شاء بتحقیق‌مهمات دیوا نیان پردازد 
واین‌حکم برخاطر خواجهبیراحمد شاق آمد ودر بحر اندیشه افتاد و خواجه شس‌الدین 
علی در يك‌دومجلس انواع تقصیر بر امیرعلی شقانی ثابت کرد و کیفیت قضیه بسامع 
علیه رسیده‌حضرت خاقا نی‌رقمءزل برور‌حال امیر علی کشیدخو اجه شمس الد ین‌علی‌ما لیجه" 
بعدازعزل امیر علی‌شقانی درسنهة ۸406 برمسند وزارت حضرت خاقانی نشست و او از 
بزرك زاد گان‌سمنان بود و بفتون فضا یل و کمالات اتصاف‌داشت و بیوسته‌همت بر تر بیت 
ورعایت اهل علم ودرایت می کماشت ویچوان نصب خواجه عس‌آلدین علر بأآن‌منصب 
مخالف‌مزاج خواجه بیر احمد بودیفا یت متأثر کشت وسه‌چپارروز درخانه‌خزبده بدبوان 
حاضر نشدودر آن‌ایام ازجا نب‌شیر از عرضه‌داشتهابپايةٌ سر یراعلی آمده خواجه‌شمس‌الدین 
علی بی‌حضور وشعور خواجه پیر اجمد مضمون آن کتابتپا بعرض‌رسانید ودرجواب‌احکام 
نوشته ومپر کرده نز دخواجه پیراحمد فرستاد هر‌چندوقوع این‌حالت ضمیة کدورت 
خاطر جناب وزارت‌ماآب گشت امااز غضب حضرت‌شاهرخی ترسیده آن‌نشان‌هارا مپسر 
نمود وروزدیگر بدیوان تشر یف فرمود وخواجه شمس‌الدین علی‌سمنانی تا آخسرایام 
حیات خاقانی بر مسندوزارت متمکن بود وچون واقعهٌ هایلهً [ نحضرت اتفا افتاد از 
اردوی‌همابون گر یخته بوطن‌غویش رفت مآل حالش بوضوح نپنوست. 


گفتاددد ذ کر بعضی از سادات ومشایخ وافاضل که‌معاصر بود ند 


با خاقان عا بدعادل 


برضمایر او لی‌البصایه‌مخفی ومستتر نخو اهدبود که‌بنایر امتدادایام‌دو لت حضرت 
خاقان‌سعید و کمال‌عدالت و نصفت آن‌پادشاه صاحب‌تائید درایام‌سلطنتش جمعی کثیر از 
سادات و علماء وفضلا و شعر | درممالك ايران و توران سیما بلاد خراسان مجتمع کته 
بودند ودرظلال مرحمت و پناه‌عاطفت [ تحضرت درغایت فراغت بنشر فضایل و گمالات 
اشتغال‌مینمود ند و بیان‌حالات مجموع آن‌طایفه موجب اطنابست وتطویل لاجرم خامه 
نکته دان صحایف این‌اوراق رابة کر مجملی ازحال مشاهیر [ نطبقه عظیم‌الشان‌می آراید 
وهر کس بیشتر ازعالم فانی بجهان‌جاودانی انتقال نموده درذ کر تقدیم‌می نما ید 


۵ گفتار در ذ کر بعضی ارسادات 





خیرالا نام علیها لصلوة والسلام گشته از آب آمویه عبورفررمود ودر آن‌سفر بهر شپروقصبه 
که‌رسید سادات‌وعلما و افاضل مقدم اورا باعزاز وا کر ام‌تمام تلقی نمودند وخواجه‌محمد 
بعدازوصون بمکهٌ مبار که وفراغ ازمناسك حج بمرضی سعب مبتلا شد چنانکه نتوانست 
که‌بی‌از [آنکه در ار نشیند طواف‌وداع بجای آورد ودرغابت ضعف و ناتوانی بجا نب 
مد یثه‌طیبه طیبه درحر کت [مده درائناء‌راه روزی اصحایرا طلبیده ویکیاز ایشان را 
فرمود تااين کامات‌را قلمی گر دا نند که ( مایخ لرحمن | لر حیم جاء‌نی سیدا لطاثفه | لتخبید 
قدس‌اللّه سره فی‌ صحوةیوم‌السبت التاسم عشر من‌ذا لحجه سنه اثنی وعشر ین و تمانمائه 
عندا نصر افنا من‌مکةالمبار کة زادهااٌتعالی تکریماً و نحن نسیرمع‌الر کب وانابن‌النوم 
والیقظه فقال فی‌زيارة و بشارة القصدمقبول فحفظت هذها لکلمهو سر رت بپانم استیقظت 
من‌الحا لت و الواقعه بن‌النوم والقغله و | لحمدلله علی‌ذا لك) و آن‌جناب دررور چپار شنبه 
۳ ماه مذ کور بمدینه‌رسیده روز پنجشنبه وفات یافت ومولانا شمس‌الدین قناری واهل 
قافله بروی نماز گذارده شب‌جمعه درجوارمزار بزر گوار عباس رضی‌الله عنه جسدش را 
بنحاك سپرد ند و از مولفات خواچه‌محمد پارسا یکی کتاب فصلا لخطاب‌است. ودر آن نسخه 
سیاریازمناقب ومفاخر امه ائنی عشر سلام‌الثعلیهم ماطلعت‌الشمس والقمر اندراج‌یافته 
اماچون‌سخنانی که‌مغعا لف مذهب شیعه است‌نیزدر فصل الخطاب مکتوب گشته‌علماء شیعه 
آنکتاب رامنظور نظر التفات نکرده اندو بهضی‌از فضلا لفظ فصل‌خطابی راجپه‌تاریخ 
وفاتش‌شمرده اند و بعدازفوت خواجه محمد پارسا ثمرة شجرة وی خواجه حافظ الدین 
) بو نصر بار سا که بصفت علم وعمل موصوف بود قایم‌مقام بدر خودشده در نفی وجود و 
بذل موجود کارازوی‌در گذرانید وفاتش‌درسنه خمس‌وستین وثمانمائه اتفاق افتاد و در 
قبةٌ الاسلام بلخ مدفون گشت یکی از شعراء در تادیخ فوتش گوید نظم خواجه اعظم 
ابونصر [نکه شد 8: تکیه گاهش مسند دارالبقا ۶+ سراو چون‌باخدا پیوسته بود#زین 
سیب تاریخ شد سر خدا. 
خواحه لطفال(4 بن خواجه‌عز یز واعظی باعلم ونمیز بود وسالپا درمقصورهة 
جامم‌هر اة بنصیحت خلایق مشغولی مینمود وفاتش‌درسنه‌تلك وعشر ین وتمانمائه بوقوع 
بیوست ودر خیابان هراة در وارم ار علدمغرازی مذفون کشت . 
امیر غیاث الدین محمد عمدءهٌ سالکان‌طر بق قین‌و قدوه ناظمان مناظم دین‌بود 
باطن‌خجسته ميامنش مپیطا نوار معرفت‌الپی وضمیر فیش پذیرش مظهر آثار کمالات 
نامتناهی و [نجناب درایام جوانی وعنفوان اوان ز ندگانی چند گاه در خدمت اصحاب 
بقظه وانتباه بش برده باصناف ریاضات و عبادات اوقات خجسته‌ساعات مصروف گردانید 
وچون بدرجه کمال در ببادغیس شتافته درا ین‌محل که‌حالا لنگر مقدسه آنجناب 
است رحل اقامت انداخت و با ندك زمانی در آن‌منزل که حکم وادی غير ذی‌ذرع داشت 
قنوات جاری گعته آن‌مقدار زراعت وعمارت شد که‌صفت مصر جامع گر فت و عظم‌شان‌و 


بقیه جزء سوم از مجلدسوم حبیب السیر 1 








ءاومکان امرغیاث الدین بمر تبه ر سید که حضر ت‌هدا بت شعار ولابت آثار امیر قاسم| نوار 
کاقی باقدام نیاز ازدارالسلطنه‌هر اة جهة ملاقات آن‌سیدخجسته صغات بلنگر مقدسه می 
شتافتند وحضرت خاقان‌سعید نیز نوبتی بلنگر تشر بف‌برده یکدو روز آنجابوده نسبت به 
جناب سیادت منقبت لوازمارادت بجای آوردند بثبوت پیوسته که‌در آن روز که حضرت 
شاهرخی باامیر غیاثالدین ملاقات‌فر مود [ نجناب ازغایت علوهمت‌امیر جلال‌الدین‌فیرو ز 
شاه را طلبیده مقالید انبار وحویغجانه لنگررا پیش‌او نهاد وفرمود که‌درو یشان مااز 

عهدء تقسیم جز یا تی که‌در بن‌خا نپاست بیرون نمیتو | نند آ مدامید [ نکه‌شما لطف نموده [ نچه لابق 
بحال‌هر کس‌دا نیدازا بنجا سامان کر ده بوی سا نیدو امیر فیر وز شاه بر جو عاین خدمت‌مباهی 
و بتقدیم رسا نید نیدبناء علی‌هذادرزمان‌خاقاننصور سلطان‌حسین‌مبر زا 
همو اره او لادامیر فیرو ز شاهدعوی‌تو لیت لنگر فیکر د ندو بدین‌و | سطه چند گاه‌امیر عبدا لخا لق 
فير وز شاه‌صاحب عپدءآن امر بود و فات امیرغیاث درشپور سنه ار بع و عشر ینو تما نمائه 
روی‌نمود مولانا یعقوب چرخی ومولانانظامالدین خواموش درسلك‌مشایخ ماورالنبر 
انتظام داشتند وهمواره همت‌بر متا بمت‌حضرت خواجه بهاءالدین نقشبندمی گماشتندخو اجه 
حسن‌عطار و لد خواجه علاءالدو له عطار است‌ومنتظم درسلك مشایخ کبار فوتش‌دراثناء 
سفر حجاز درسنه ست و عشر ین و ثمانمائه در بلدة شیر از روی نود واصحاب نعش او رااز 
آن ولایت بصغا نیان نقل کر ده بخاك سیردند . 


شیخ محی‌الدین محمد الغزالی الطوسی بفغایت عالم و زاهدو متورع بودبا 
سلاطی دامراعتر کال ابپت‌و استغنا مسلاقات می نمود چندنوبت بگذاردن حج اسلام 
هایر ات ودر کرت اخبر که بححاز میرفت درحدود خلبانی منتصف رمضان سنه‌ئلثن و 
تما نمائه در گذشت‌یکی از فضلاء در آن دای بل ثیت و فات‌قطب جپان شیخ محی‌طوسی 
میانه حلبست‌ومبانة رمضان مولانا جلالالدین پوسف او بپی اعلم فضلا ء زمان وافضل 
علماء دوران بودو دردرس سلطان المحققین و برهانالمدقةتن مولانا سعدالملة والدین 
مسعودالتفتازانی تحصیل فرمود مپارتش در فنون هعقول‌و علوم منقول بمرتبةٌ رسید که 
حضرت مولوی در اجازاتی که برای ۳ نجتاب مینوشت بقلم کرم رقم‌نمود که اگکردر 
تالیفات اینجانب بر سهو بیان اطلاع یابد بعدازتامل‌و احتیاط بتعییر بیانی وتلیر بنانی " 
اصلاح فرماید درسنه ۸۱۳ که‌عمارت مدرسه شر یفه وخانقاه معارف بناه‌حضرت خاقان 
سعید که در درون بلده فاخر هراة در محاذی قلعةٌ اختیار الدین واقست باتمام رسید 
تحضرت نخست رقم تدریس بروجنات حال‌جناب مولانا بوسف کشیده ودررو ز اجلاس 






۷ گفتاردد ذغربعضی ادسادات 


تاه خواجه ناصر الدین لطف اه خواجه مرپران رادر آن تدرجه بستصب ریس ان 
فرمودو امر شیخی خانقاه را بجذاپ شیخ‌الاسلامی خواجه علاءا لد ین علی | لچشتی تفو بض 
فرموداز تقات استداع افتاده که بعداز چندکاه از نصب علماء مشارالیپم‌مولا ناش س‌الد ین 
محمد جاجرمی قائم مقام ی از ابشان گشت ودر روز اجلاس ازاکابر علماء شیخ 
شم س الد ین محمد خزری وازاعاظم امراء امیر علیکه وامیر فیروزشاه بدان بقعه شر بفه 
مر یف آوردند ومولانامحمد از کشاف تفسیر 7به اشپدانه لاله الاهو والملانکه 
والوالعلم قاما بالقسط رادرس کفتو فزمو که برحاشية مولانا سعدا لدین‌التفتاژزانی 
که بر ین مبحث نوشته‌شده ده اعتر اض‌دارم چون‌شیخ جزری فاری‌فهم نبیکرداعتر اضات 
خوذرا بلغت عرنی بیان‌نمود مولانا جلال‌الدین بوسف اوبهی که یکی ازحضارمجلس 
بودفرمود که نو بتی دیگر شبهات‌مذ کوره رایفارسی تقربر نمائید تاامرا وسایرحاضرآن 
بر کیفیت آن اطلاع با بندو مولانامحمد جاچرمی این |لتماس‌ر| برشفقت <,لکرده آن 
اعتراضاترا بزبان فارسی شرح کرد آنگاه مولانا جلالالدین بوسف درمقام معارضه 
وجواب آمده شش اعتراض را بروجبی مندف عکردانید که حقیقت آن بررتمامی‌حاضر ین 
واض حگرذ ید پس روی بامرا آورده گفت چپار سخن دیگر بر ین قیاس نمائید و بدانید 
که| گر مولانا سعدا لد ین همچنان کسی بودی که بر يك حاشیه اوده اعتر اض وارد شدی 
تصنیفا نش شرت وغرب:عالم را فرو نمی گرفت‌وامیر فیروز شاه ز بان بتحسین مولانا 
پوت ۳ه|ذه رکقاج امروز کاری گردی که هرحقی که‌مولانا سعدالدین درذمه توداشت 
ادا یافت [ نجناب جواب داد که حقوق تربیت ["نحضرت دربارمن بمر تبه‌ایست زد رخا 
صدسال [ستانه اوراب و گان برو بم اند کی از بسیار آن‌ادا نمی‌شود ومولانا جلال‌الدین 
یوسف او بپی‌را بحضرت نقابت منقبت ولایت شعارا مير سید قاسم انوار ارادت تمام بود 
فوتش ببلدة هر اه درشب شنبه پنجم شعبان سنه‌ئلاتو ثلثت ومانمائه روی نمود خواجه 
معزالدین خلیل ال جامی ولد خواجه جلال‌الدین محیُود بلندبودو از سایر اولادحضرت 
شیخ الاسلام احمدجام بمز ید جاه و جلال ممتازو مستثنی مبی نمود وفااش درماه شوال 
سنه هشتصدوسی وسه اتفاق افتادومشا یخ‌عظام خراسان‌را از مفارقت آن‌خواجه‌عالیشان 
خون‌جگر ازدیده بکشاد کاشف اسرارازلی امیر نورالدین نعمت‌الله فلی مقتدای 
سادات عرپ‌و عجم بودودر میدان اظپاز کرامات وخوارق عاداتازجمیم مشایخ‌صاحب 
سعادات کوی مسابقت مير بود سلاطین زمان وحکام نافذفرمان‌سر ارادت بر آستان‌هدایت 
آشیانش می‌داشتندو علماء اعلام و فضلاء گرام وساثر اکابرو معارف آن ایام در گ-اه 
کمبهاشتباهش راقبله حاجات میینداشتند دیوان اشعار حقایق شعار آن سید ولایت دثار 
مشپور است‌ودر آن کتاب افادت | یاب ابیاتی که بطلوع [فتاپ دولت شاهیست مسطور 
انتقال آن‌صاحب کمال از دارملال بمنازل بپشت عنبر سررشت درقر به ماهان کرمان‌در 
بیست‌و پنجم ماو جب سنه اریعو تلت وئمانمانسه دست‌داد ودروقت سکرات طوطی 
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طبع شکر انشانش بنظم این ابیات اطافت آیات‌زبان بیان بگشاد قطعه نعمت‌ادله جان 
بجانان دادو دفت + بردر میخانه مست افتاد ورفت آثل شنی هالك الا و جپه خو اند 
بردنیای بی بنیاد رفت #۶ چون ندای ارجمی ای شید ر نده دل در عشق او جان‌دادو 
دفت نعمت‌انه دوستان یادش کنید بد تا نپنداری که رفت ازیاد رفت 

مولانا نورالدین لطف! !4 المشتهر بحافظط اپرو درسنك اعاظم اصحاب 
انشاو تصنیف داابر ایاپ انشاد و تالیف منتظم بود و [ نجذاب هروی‌المو لد است اما 
درهمدان نشوو نما پافته تحمیل, نود و حضرت ص‌اصقر ان امیر یمور کورکان نسبت 
بآن فاضل عالیشان التفات بسیار داشت و همواره اورا درمجالس خاص طلییده همت 
عالی نیمت بر استرضاء خاطرش میگماشت وجناپ مولوی یعداز فوت [ تحضرت بملازمت 
سدء سنبه شاه رخیه شتافت و بر توالتفات شاهز اده بسند‌یده صفحان احوالش نافت و 
آ نجناب ز بدةالتو ار بخ تاتسعی ‏ ده بروقایع دحسوادث عالم وچگونگی 
احو ال واوضاع طقات بنی آدم در آن زمان فی‌خنده نشان تالیف نمود و معظم وقایع 
دبع مسکون ابر سبیل تفصیل تاشپور سنه ۸۲۹ در آن کتاب افادت آیاب‌درج فر مود 
بیت چو حافظ سخن را بدینجا رساند 7 سپپرش بساط سخن بر فشاند تاریخ وفات و 
موضم انتقال حافظ ابرواز دار ملال ددین بیت که‌نوشته میشودمذ کور است یت 
بسال هشتصدو سی‌وچپار در شوال وفات‌حافظ ابرو بشپر ز نجان بود 

مولا ناد کن الدین محمدا لخو اقی جامم فنون‌صوری وحاوی‌علوم معنوی بود و 
سال‌ها دردارا لسلطته هراة بدرس و افاده قیام و اقدام می نمود علماو اشر اف حراسان 
آستان فطیلت آشیانش دامررجم وملاذ میدانستند وامرا و ارکان دو لت خاقان‌عالیشان 
بصحبت شر یف آن‌وحیدزمان من ددرت ممستندو جناب مولوي رام شب راو 
جوانی عزم گذاردن‌حح اسلام فررموده ازخر اسان بعر اي وفارس خر امید ودوزی چنددر 
شیر از که‌در آن زمان‌مقر اعزاز پادشاه جپانمطاع جلالا لد ین‌شاه شجاع بود ساکن 
گردیدو شاه شجاع که در آن اوان فرما نفرمای, شیز از بود بنلاقات [ ناب رارمرل 
کردو چند بویت استدعاء حضورش فرموده لوازمتعظیم بجای آوردو مولانا بلطایف_ 
الحیل رخصت حاصل نبوده بحجازشتافت و یکرات حج‌اسلام گذارده شرف زبارت‌رونه 
متورةٌ حضرت خیر الانام عایه الصلوة والسلام دریافت‌و؛ چون از آن سفرمبارات با مه 
بخر اسان رسید دیگر آمد شدمجلس هيچيك از سلاطین نه‌پسندیدیده وفات "نجناب در 
۷ شوال سته‌ار بع و تلشن و تما نمائه روی نمودو تور درظاهر بلدة فاخره هر اة 
بقر به عوزه و درو ازه و اقع نود 

خواجه ابوااوقاء خواددمی_ بتکمیل علوم ظاهری وباطنی موف گشته و 
ازمیادی ایام جوانی تا اواخر هنکام زند گانی درطر یق صوفنه سلوك مینمود از نتایج 
علبع شر یفش درعلم توحید چندرساله را مشپور است و بعضی ازرپاعیات پلاغت [ پاتش 





۹ ۱ گفتار در ذ کر بعضی ازسادات 





و الیو اقواه نف کوز زاین زیاهیراز] تجمله است کهر باعی من‌از توجدا نبوده‌امتا 
بودم + این است دلیل طالم مسعودم ۶ادرذات تو ناید بدم ارم‌عدودم ۶+ وز نورتوظاهر م 
اگرموجودم وخواجه او اقا در تعارز شپور نله خسي تلتین نما نماله در گذشت 
وهم‌د رآن ولایت مدفون گشت 

مولانا کمال‌الدین حسین خوارزمی درسلك‌مشاهیر اناخل زان حضرت 
خاقان سعیدانتظام القا کت برنوم قلم" توهربار مقراب هرت 
خاقانی امیر نظام‌الدین علیشر است چنان مستفاد میگردد که مولانا حسین درایام‌دو لت 
حضرت خاقانی غزلی درسلك نظ مکشیده که مطاعش ابنست بیت ای‌درههة عالم پنهان 
تو بیداتو و هم‌در ددل عاشق هم‌اصل‌مداوا نو وطایغه‌از اجلاف فقپاء حنف» معلی بعضی 
ازابیات 7 نغزل‌را بحسب ظاهرمخالف مسائل فقبی تصور نموده آنجناب را تکفیر کر دند 
و کفت زا بعرض نواب تایه (شریراعلی وابنا نیده وخدمت مولوی راجهت برس شآن‌قضیه 
از خوارزم بپراء آوردند اماهرچند سعی نمودند مدعای خویش راپشوت نتوانستند 
رسانید ند ومولانا حسین اعتر اضات اعدارا بروجه صو اب جوا بگفته از آن بلیه خلاص 
گردید مقصد اقصی در ترجمه مستقصی ازجمله مولفات م لا:! کمال‌الدین حسین است 
وفی‌الواقم آن کتاب افادت ایاپ درغابت فصاحت و بلاغت نوشته شده اما بءشی ازحکابات 
آن ازخلل خالی نیست وشرح مثنوی مولانا جلال‌الد بن محمدرومی نیز از نتا ج فلام 
بلاغت نظام [ن‌جنا بست شهادت‌مولا ناحسین در خو از م بزخم نیغ‌طا یفه ازسپاه اوزبك که‌بر 
آن ولات استبلا یافته بودند فی شپورسنه و ئلئین و نمانمائه بو قوع انجامید قبرش‌در 
پایان پای‌پیرش‌خواجه‌|والوفاست 
سید صددالدین بو نی‌الحسینی ازجمله احله سادات خراسان ودو همو ار ه 
درطر یقزهدو تقوی سلوك مینمودواز جامع فضایل نفسانی شیخ‌الاسلام سبف‌الد بن‌احمد 
تفتازانی چنان استماع افتاده که امبر فغرالدین وز بر شبی حضرت رسالت را" لیا لنه علیه 
وسلم بخواب دیدو پر سید که‌یا رسول‌اله امیر صدر الدین بونس فر ز ند شما هست یانی 
[ نحضرت فر مود که بلی‌فر ز ندمنست‌و روزدیگر در تعظیم واحتر ام آن ز بد؛اولادخر الانام 
بقدرامکان مبالغه نموده مادام که ز ماماختیار سر کارو ز ارت‌در تبضه افتدار او ,و دنگذاشت که 
هیچکس از اکابر خراسان بر [نجناب تقدیم نماید و سید صدرالدین یونس در شهود 
سنهٌ ببلدة فاخرةهراة وفات یافت واز وی يك بسرماند درغایت برهیزکاری ودینداری‌سید 
معبن| لد بن مر تضی نام و سیدهعین | لدین‌مر تضی‌در سنهٌ از عالم | نتقال مودو وراننز بك بسر بود 
سیدرضی | لد ین عبد الاو ل نام علیهما | لر حمتة | لر ضو ان‌من انا لملام خو اجه صابی الدین علی 
اصفها نی بوفورفضا پل نفانی‌وا کتسا بکمالات| نسانی‌مو صوف وءعروف بودودرانواع‌شون 
مو لفات عر بو قار سی تصنیف نمود شرح نموم | لحکمو کتاب‌مفا حص و شرح قصیدة پن‌فار از 
معفی نما ناد؛ که‌تار یخ وفات مولانا کبالالدین « سمدصدرالد بن‌و سید معین‌|لدین 
رضو ان ال علیهم را مولفاین کتاپ مستطاب ار قام ننموده| ندز بر که نسخه‌ایکه منسوب 
بط خودمصنف مرحوم‌بوده با نسخ‌دیگر بهمین نیج که‌طبع شده بنظر رسیده ظاهرا در 
حین تا لیف من‌باب تحقیق قلم صداقت رقم از تحر بر آن باز داشته| ند 
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آن چمله است وفات ۲ تجناب بدار | لسلطنه‌هر اة در چپاردهم ذیا لححه 9 
پیوست مولانا جمالزلدین عبدالغفار ولد مولانا جلالالدین اسحق سمر‌قندی و 
بر ادر بزر کتر مولانا کمالالدین عبدالنژاق مورخ بود در تکمیل‌علوم دینیه وتحصیل 
معارف یقینه برامثال واقران فایق وسایق می نمود وفاتش در ۱٩‏ ذی‌حجه حجه‌مذ کور 
اتفا افتاد . ۱ 
حضرت ولایت شعار امیر قاسم) نو ار عظم شأن آن سرور اهالی‌نقابت و 
عر فان ازان زیاده است که‌قلم دو زبان شمه از آن دراین آوران بیان تواندکرد وعلو 
مکان آن مرجع امحاب کر امث‌وایغان‌ته در آن‌مر تبه است که بنان بیان اندکی از بسیار 
آن بسالهای‌فراوان درحیز تحر بر تواند آوردر باعی‌عالی کهپری که قدوة احراز است 
در تورضمیر کاشف‌اسر ار است ++خورشید جمال ومشتری اطو ار است بی شبپه امیر قاسم 
آنور است از نفجات فوایح این نسیمات بمشام جان سالکان طر یق ابقان میر سد که امیر 
قاسمانوار در اوایل حال دست ارادت بحضرت ه-دایت منقبت شیخ صدرالدین اردبیلی 
داده بود بعد ازچند کاه بصمحبت شیخ صدرالدین علی یمنی‌رسيدة نسبت بدانجناب نیزدر 
شیوء اخلاص سکوت می نه‌ود و امیر قاسم یعد از تکمیل کسالات صوری و موی از 
آذر با یجان که مولد ومنشاء‌خدام عالی مقامش بود بدار لسلطنه هر ات‌تشر یف بارشادقرن 
عباد مشغو لی قرموده باندك زمانی ا کتراکابرواعیان خراسان درسلك مر یدان آستان 
هدایت آشیانش انتظام یافتند ودر گاه قبله اشتباهش را مرجم وملاز خویش دانسته 
صبح وشام باقدام نیاز بملاز مت خادما نش میشتافتند وچون [ نحضرت بامیر زا شاه‌رخ و 
اولاد عظامش درغایت استغتا ملاقات می نمود واز کمال علوشان چنانچه طمم میداشتند 
. ایشان‌را تمظیم واحترام نی فرمود از آن رهگذر غبارملال بر حاشیه ضمیر میرزا بایسنقر 
نشست وخاطر یر اخراج [نحضرت قرار داده کمر سعی واهتمام برمیان چان بست اما 
نمیتوانست که بی‌تمسك پپانه مکتون ضمیر خود را بظهوررساند وچون درسنه ۸۳۰ 
احمد لرحضرت خاقان سعید را کاردزد بوضوح‌پیوست که‌مشارالیه گاهی بملاز مت آن‌مهر . 
سپپر کرامت ودری برج امامت میرفته میرز| بایستقر کیفیت نحال بمرض پدررسانید و 
رخصت‌اخراج امیر قاسم انوار حاصل گر دانیده اینمعنیر| بخدام عتبه علیه‌اش پیفام داد 
لاجرم آن‌حضرت عز م سفر ماور اءالنهر جزم کرده ودر آن ایا غز لی درسلك نظم کشیده 
که مطلعش این است ییت‌ای‌عاشقان ایعاشقان هتکام آن‌شد کزجپان + مر غ دلم طیران 
کند بالای هفتم آسبان ومقطع این بیت قاسم‌سخن کوتاه کن بر خیز و عزم راه کن بد 
شکر بر ظوطی فکن مردار پیش کر کسان وچون امیر قاسم انوار تورانٌ مرقده بانوار- 
مر‌احم طی منازل و مر احل‌فرموده ببلدةه فاخر ه‌سمر قند نزديك‌رسید امرا وصدورمیر زا 
الغ بيك در اند بشه افتادند که آن حضرت نقابت منقست‌التماس نماد که جپته ملاقات 
پادشاه خجسته صفات دار گاد سلطنت تشر یف آورد ند یا نکه مير زا الغ بيك ونکت 





ززتار در ذکر بعضی از سادات 





رلازمت سده آسلیه امامت برند وچوث حضرت امیر بشپر سم قنددر آمد نه بحسب اتفاق 
گذر ایشان بر در زرك افتاده دا زستند که‌میر زا الغ بيك [ نجاست بی‌تکلف بقلعه بالا 
تا دیدار فا یض‌الانور آن مرجع 
اولاد سیدا یراد علیه| لصلوة و السلام مر ال | لملكک | لغفار نایز گر دیده‌ازز بان‌گوهر بارش 
سخغنان درو یشانه و کلمات محققانه شنیده درهمان مجلس حلقه ارادت د رکوش کشیده و 
غاشیه حسن عقیدت پردوش |فن‌کنده‌ و چند سال امیر قاسمانوار د رکمال جاه وجلال در آن 
دبار سی‌برده دول واخرایام جات رات دتیر د بار خر اسان‌را بنورحضور منو رگردانید و 
درشپور سنه سبع و ثلئین وئمانماته وفات يافته رد ازولایت ام مضبوت 
گرد ید رز [نارقلم دررنثار نحضرت د یوانغز لیات مشتمل بر اشعارحقا یق صفات درمیان 
فری انام اشتپار تمام دارد وایضا مثنوی مختصر انیس العا شقین نام از جمله منظومات آن 
دوم اولاد خبرالانام است‌علیه | لر حمة وال رضوان‌من لها لررحیم| لمستمان مولانا فصیح- 
الدین محمد بن محمد بن‌علا پوفورعللم ودیندارک ومز ید فضل وپرهیز کاوی. از سایر 
اکا برد بار خر اسان امتباز تمام داشت وهمواره بلوازم‌درس و فتوی بر داخته نقش افاده بر 
الواح هو اطر طلبه‌علوم می‌نگاشت و با آن سار داب بت 
قبول مناصب شرعیه نمود اصلا به عکفل‌امری از آن امور راضی نشد وتعید نفرمودیع 
ذلك حضرت شاه خی | کثرقضایاء شرعیه را باستصواب آن فاضل افادت [ باب فیصل 
میداد ومادام که از [ نجناب استفسار نی تخود بنفاذحکمی‌از احکام دینیه ز بان نم یکشود ۱ 
ومولانا فصیح‌الدین دروقتی عمرعز پزش ازهشتادمتجاوز بود ببلدة فاخرءٌ هر |ةدرمنتصف 
جمادی‌الاخر سنه:سبع و ثلثین و تما نماگه در گذشت و در کاز رگاه در پایان مر قد معطر 
مقرب حضرت باری‌خواجه عبدا انصاری قدس سره مدافون)گفعا و برادرژاده مولانا 
فصیح | لد ین خو اجه ابوالمکاردم بخو اجه علاء| لملك خانزاده مجیر الملك بشت خانزاده علاء - 
رلك ترمنی بودکه از نقباء ترم بمز ید چاه و جلال ممستاز ومستثنی‌می‌نمود و خواجه 
| بوالمکارم باوجود علو سبت بوفود فضل وادب ازسایرمشایخ جام بلکه از اکثر اکابر و 
صناد ید آن ایام امتیاز تمام داشت و بجودت طبع نقاد وحدت ذمن وقاد موصوف بوده 
بقلم بلاغت دقم ابیات ومنشات‌فصاحت آیات بر اوداق روزگارمی نگاشت بجود وسغاوت 
مشپور بود و بمحاسن اخلات‌و کر ایم اطو اد بر السنه وافواه م ذکور و[ نجناب را خاقان 
سم زا شاه زج در رایع برسالت بنگاله مامورگردانید وخواجه ایوالمکارم 
حسب‌الفرمان بدان خطه که او میات هندوستان است شتافت ومضمون‌رسالت را با 
بلغ عبار تی بعرض سلطان محمود که حا کم [ندریا بود رسانید و بر طبق آیه کر بو 
ماندزی نعسش ناک ارض تموت وفات آن‌خواجه‌خجسته صفات همدران ولایت دست دادو 
چون تار یخ آن واقعه رافئنم حروف را معلوم نبود خامه سخ نگذار بتحریر آن ز بان 
نکشود از خواجه ابوالمکارم سه پسرماند" خسواجه ابوالفتح درولایات جام قایم مقام 


بقیه جزء سوم ازمجلد سوم حبیب السیر ۱۲۳ 





پدر ذوی‌الاحترام گشت و سیب مکارم ای مت وراهی او از فرش فررقدی 
در گذشت . 

خواجه‌محمد اصغر که از خور شیدخاور دراطر اف آفاقاشپر ست سر بزر گتر 
خواجه ابوالفتح است و ۲ نجناب درا یام شبابدردرس مولانا معزالدین شیخ حسین و بعضی 
دیگر ازعلماء افادت‌مآب تحصیل علوم مسسوان ومعووع ی وود وپا ندلی زر ماینی بد رنه 
کمال‌متر قی شده قصب‌السبق از امثال و اقر ان درر ,ود وخواجه محمد اصفغرا گر چه بشرف 
وسسو نسبت ووفور علم وفضل وحسب اتصاف‌داشت اما درشت گوی ومزاج دوست بود 
وهمواره بتیغ زبان قلوپ طوابت انسان مسجروح گر دا نیده از ر نجش ایشان انسدیشه 
نمی نمود در اوابل ایام جهانبا نی خاقان‌منصور سلطان حسین مبر زا درا کثر مجالسزبان 
بمنقیت امیر عایشیر میگشاد و بواسطه آن خاقان‌منصور بجلاءه وطن آن‌جناب فرمان داد 
بناء علی‌هف| از جانب خراسان بعراق و آذربایجان شتافت ومنظور نظر بعقوب سلطان 
شده التفات ورعایت سیار بافت ودر شپور سته تسع و تسعمائه بعد از فون قوب بادشاه 
خبر فوت‌امیر علیشیر نیز شنیده بمو جب حدایث حب | لو طن عنان بصوب خر اسان منمطف گر دا نید 
بعد از وصول روزی‌چند در دارالسلطنه "هر ات رحل اقامت انداخت‌ودراواخر ایام‌حیات 
بتر بت مقدسه جام شتافته‌در محرم سنه ٩۱۳‏ لواء توجه بعام آخرت برافر اخت خواجه 
شپاب لدین ابوالمکارم نسب شر بف آن عمده اکایر و اعاظم بشش واسطه بحضرت شیخ 
اسلامیا<مدا لجامی قدس سره اتصال مي با بد ووالد والد ماجد مولانا حمیدا لد ین‌عتیق 
الثه بن‌مولانایحیی نیز درسلگ اکابر فضیلت انتما منتظم بود ودر [ نزمان فر خنده نان 
چند سال در بلد* هراة بلوازم امر احتساب قیام ی ۱ ۱۳۹ 
که باداء تماز بامداد مشغولی‌می کرد داعی‌حق را لبيك اجابت گفته در حین‌سحده روی 
بجنات عدن آورد وچون يك شعبه‌از نسب‌مسود اوراق بسمولانا مومی اليه اتصال‌می یا بد 
خامهٌ مشک عدامه در "عر بف خدامش ز یاده از ين‌مبا لغه نمی نما بد ۱ 

شیخ د ین الدین | دو بکرا لخوافی علیهالر حمة من‌النها لو افی ازجمله او لیاع غطام 
بمز ید تتبم سنن سنیه نیو به‌علیه | لسلو دّو لسلام‌امتماز تمام‌داشت ومد تی مد‌یددر ظاهر هر ار تیت 
بش محراپ بود هشت‌عالی یت رارخادام تیا و ۱ خلفاء شیخ نور | لدین 
عبدالر‌حین مصری‌بود ودر سلوك طریق ر باضت و معرفت مبالغه نموده بدرجات عالله 
ترفی فرمود حضرت خافان تعید واعرا وار کان دولت آن پادشاه صاحب تائید همواره 
قدم ار ادتملاز متش‌می کر د ند و بصحیت حسب رتیتش یمن جسته لوازم حسن اعتقاد بجای 
می آورد ند و فاتش درشب که ده دوم شوال سنه ثمان و ثلئن و مانساثه بعلت طاعون 
اتفاق‌افتاد و نخست در قر به مالت مدفون شد واز | نجا اور ا بدرو بش اه قرع کرد ندو 
ازدرویش آباد بجوار عید گاه هر اة پرد ند و خواجه غیاث‌الدین پیر احمد خوافی بر سر 
عوار تاد ۳ عالی ساخت ومنوز آغار آن‌بتا باقیست ازحضرت مخدومی|بوگ مرحوهی 





۱۳ وود دز عضی ارحادات 
امیر خواند محید استماع (زیاده که‌چون درسال م ذکور بلاء وبا در بلده فاخر هر اة و 

۳ از اشراف و اعیان بعدمت شیخ بپاء الدین عس 
رفتندوالتماس نمودن دکه‌دعا کرده رن مآن راز حضرب‌هچیس ۳ مسالت نما بدشیخ 
و ار بر تب درقهر است که‌هر کنن دست بدعا برمیآرد بردستش 
مرن لزان دانی مینسازد ز با نش از کاممی افند و آن‌جماعت از مجلس‌شیخ 
بپاءالدین مرش زین ادن زا درمیان آوردند وشیخ زین‌الدین‌دها کرده 
طاعون برز با نش بر آمد و بآن‌علت و فات یافت. 
قاصی وید رالد بن میحمد بر قاضی قطب‌الدین عید له الامامی بعد از فوت بدر 


بز رگواد وت مدتی مهد دزد آن له هی ٩۱‏ وتوابم‌ومضافات بلوازم امر جلیلالقدر 
قضا قیام مینمو" ودرفیصل‌قضا با فرق براباطریق امانت ودیانت مسلوك‌داشته اصلا میل 
ومداهنه نمی فر مود بحودت طیم وحدت ذمی|تصاف داشت و احیا نا اشعار دلفر بب نظم 
کرده بر لوح بیان مید شت درششم شوال سن۸۳۸9 بعلت‌طاعون د رگذشت ودر کازر گاه 
بحظیره قضات (سامی‌مددفو نگشت. 

مولاناضیاء الدین نورالله الخواددمی عالمی نحر یر و فاضلی وشن محر 
بود وسالم‌ادد مسجد جامم بلدةٌ هر اه بامر پیش نمازی وخطابت‌مشغولی مینمود مشهور 
آست هفوت عربی وبلاغت آن‌جناب ببر تب بود که‌هرجوعه درر|همسجد جامم خطبهغیر 
کر | نما کرده بسمع‌خلایق میرسا ند واو نیزدرسنة رش هون کر فتز رن دشته 
ان شیر ین برافشاند قبرش‌درکاز رگاه است درپایان بای مقرب سرت ارت وی 
عبدال انس اری متصل بقبره چناپ منفرت تیا مولانا فصیح الدین محمد علا رحمهدا 


ای تمالی 


داشت وهمواره نقش افاده برالواح خواطر طلبة حد بث می‌نذاشت در سنه‌مذ کوره‌چون 
مردم‌از و با گر یزان گشته ازشپر بیرون میرفنند آنجناب آن طایفهرا منم می کرد و 
بالاغره علت‌طاعون بروی مستولی‌شده روی بعالم آخرت هقرت 
واز آثار اومدرسه ایست‌درجا نب جنوب مسجد جامم‌هر[ة مشپور بمدرسه پیش بردمولا نا 
شمس‌الدین محمد او حد مدرس طدرسه سین برامان وبیش نماژو خطیب مسجدجامع 
مپدعلیا کوهرشاد آغا بود ودرسنه ور طاعون ازع لم| نتقا ل نمود. 

شیخح ابوسعید بن شیخ شمس الدین بن قاضی جلال‌الدین محمودالامامی بر ادر 
زاده قاضی قطب الدین عبد ال بود و در سنه مذ کورء بعلت مسطوره از جپان فانی 
رحلت فر مود. 

خواجه عبدالقادد کو بنده درانواع فضا بل نصاب‌کامل حاحیل-اشت ودرعلم 





بقیه جزء سوم 0 از عونت حبیب ألسیر ۷۴ 
موسیقی و ادوار هیچکس ازابناء دور کی باوی خیال مساوان پیر امن خاطر نمیگذاشت 
ودرعلم قرائت و شعروخط بغایت ماهر بود ودر نوشتن کتابة بقأع خیر بد بیضا مینمودودر 
او ائل حال‌بدار | لسلام بغداد درمصاحیت سلطان احمدجلایر سس میبرد و سلطان اژوی 
بیاد عز یز تعبیر نموده از هی ۳ فر اشان‌قضاو قدر شادروان 
.ساطنه سلطان احمدجلایر دا در نوشتند خو اجه‌عبدا لقادر ذر سلك مصاحبان و ملاز مان 
میر ژا میرانشاه انتظام بافت وپر توانوار عاطفت شاهز اده عالسی منز لت بروچنان 
احوالش تافت ازمجالس التفایس چنانمع(وم می‌شود که‌در آن‌اوقات که مير ز امیر انشاه 
جهة خبط دماغ مر تکب امود تالایق‌ميشد وحضرت‌صاحبتر ان آمیر تیمور گور کان‌تادیب 
اورا پیشنهپاد هت ساخته بقتل ندماء شاهز اده امر فر مود خو اجه عبدا لقادر مجال یافته 
بگر بخت و بعدازچند گاه دز لباشی فلندران ترديك با رگا سبهراشتباه شتافته چون‌چشم 
حضرت صاحبقر انی برروی‌افتاد بآواز بلند خواندن قر آن آغاز کرد وازمشاهدة ] تحالت 
3 جمعید مزا لت شتی ۳25 این‌مصر عبر ز بان راند ع اشال دنه و 
زد آنگاه قامت قابلیت خو اجه‌ر| بخلعت عفو داحسان آرایش‌داده ابو اپ تر بیت ورعابت 
برروی تکار بگشاد وخو اجه عیدا لقادر بعداز فون صاحبقران تس ستان در 
ملازمت پادشاه عالیمکان شاه‌ر خ‌سلطان سر می برد تادرشپوزرستة(۳۸( بو اسطه‌عارضءهٌ 
طاعون هنك سفر آخرت کرد. 

سید نورالدین مد انا هیر الک 62 سیدشر یف الدین علی الجر جا نی 
بعلو سب وشرف حسب ومحاسن آداب و مکارم اخلان موصوف ومعروف نود در سکه 
تمان‌و تین و ثمانمائه در خصلة شیراز بمتزهات چنات عدنانتقال فر مود. 

هو لانا شمس الدین محمف بن مو لانا شیخ ‌علی مسبت ور ع ودین‌داریو موی 
و پرهیز کاری اتصاف تمام داشت وییوسته پسرانجام اموراهل اسلام‌قيام نموده نقش خبر 
خواهی بر صحفهٌ ضمیر صغیر ار و 
محمد شیخ‌علی نو بتی بعر ض خاقان سعید رسانید که احداث‌صا بون‌خانه بدعتست و منم 
مسلماتان از آن‌امر نامشرو ع آن‌حضرت در آن‌باب عذری بر زیان آ وردخدهت مولدنا در 
حصوویادشاد رویه ۳ گفت خدایامی بینی کحکم ترا می‌رسانم واین مغول 
بچه نمی‌شنود خاقان‌سعید مغفور از شنبدن این سخن متقیر شده فی الحال فرمان داد که 
صابون‌خانهر | بر انداز ند وجهت یختن صا.ون دعیت را هو|عده تسار تد و و ایا رن 
هم الاو سنه ۸۶۲ از عالم انتقال سوه ادها اش و 
عفت سال بود. 

استاد قوامالدیی معمار شیر از ی قدو ء مهندسان زمان ومر‌جم معمار ان‌دوران 
ود و ازجمله ]نار آن استاد نادره کار دردارا لسلطنه هراة عماراة عالیاب‌مهد علیا گوهر 
باد | قاست حت مش رون 3 و برالسنهٌ وافواه مد کور که نو بتی حضرب خاقان‌ سید 





۵ گفتار در ذ کر بعضی از سادات _ 


بسیب عبارتی ازاستاد قوام الدین مت تال اورا رخصت در آمدن ببارگا* 
عالبناه ارزانی نداشت وچون استاد درعلم نجوم نیزماهر بود تفویمی استغراج کرده 
بعداز آنکه اجازت ملازمت یافت آن‌داپیش برد حضرت خاقان‌سعید تبسم‌نموده این بیت . 
بروی خواند که بیت توکارزمین‌را نکوساختی + که‌با آسمان نیز پرداختی انهدام‌بناه 
حياة استاد قوام الدین درغرة شعبان سنهٌ ۸6۶ اتفاق افتاد . 
مولاناعمادا لد ین‌عبدالعز یز ابهری سر آمدعلماء زوز گار واعلم فضلاء‌نقاهت 
دثار بود و در اوآخر اوقات زندگانی بعزم گذراندن حج اسلام ودر یا فت‌سعادتز پارت 
حضرت خیرالانام علیه لصلاة والسلام ازخراسان توجه فرمود و بمداز ادراك آن دولت 
عظمی و مراجعت از یشرب و بطحا نزديك به ولایت شام در فربه علا بتاریخ ۱۸ دج 
سنه۸۶۳رخت بعا لم بقا کشید. 
مولانا بحیی سیباك درسلك افاضل دیار خراسان | نتظام داشت و همواره بقلم 
گوهر نگار نقش تالیف و تصنیف برودق رو زگار می‌نگاشت ومنثورات بلاغت صفانش 
درغایت خیال‌انگیز یست و منظومات لطافت [باتش در نپایت رنك آمیزی چنانچه در 
مجالس النفایس مسطوراست مولانا یحیی نخست تفاحی تنخلس م ی کرد و بعداز آن‌تفاحی 
را بفتاحی مبدل ساخت وخماری واسراری نیز تخلصهای [نجنا بست ازغزلی که فتاحی 
تخلش. نموده این‌دو بیث بعاطر بود ثبت‌افتاد پیتین | یکه‌دورلاله ساغرخالی از می‌میکنی + 
رفت عمراین‌داغ حسرت‌رادو | کی‌میکنی 38 همجوبلبل های هوتی کن که برخوآهدپر ید 
مر غ‌روح از شاخسارعمر تاهی‌میکنی واز جمله‌غزل‌هامی که‌اسراری‌تخخلس فرموده‌غز لیست 
که‌درتتیم خو اجه حافظشیر ازی گفته واین‌بیت از آن‌غز لست بیت اره بر ك کتب‌ای‌نیکبن زان 
تیزشد + تابردبیخ نپال‌عقل وایمان شما وازجهله رسائل منظومه‌مولانایحیی یک تعبیر 
خوابست و آن‌رساله‌را باین‌بیت افتتاح کرده :که کیت ای‌برون وصفت"زتعبیر و کلام * 
داور بیدار وحی‌لانيام و از مولفان نثر آن فاضل بسندیده فات شستان‌خیال وحن دل 
مشپوراست و بسیأریاز نکات‌غر یب‌در آن‌دو نسخه مسطور وفاتش در سنه ائنی و خمتین 
ومانمائه اتفاق افتاد. 
مولانا شرف‌الدیی علی‌الیزدی اشرف فضلاء ابران والطف علماء دوران بود 
بکمال‌دانش وسخنوری‌علمگشته‌و بجمال فطنت‌وهنر پرورک از امثال واقران در گذشته 
عقود منشور انش کامنال اللو لوا لمکنون‌فر ح بخش‌خاطر ودر منظوماتش‌در نظرد بده‌وران 
مبصر بهتر از عقود جواهر بیت روشن‌روان وتیززبان و بلندقدقدر +4 محفل‌فروز وانجمن 
, آرای وسرفراز ومولانا شرف‌الدین علی‌همواره در فارس وعراق نزدسلاطین عظام 
معززو محترم میبودو بقام لطا یف نکار مولفات بدایم آمار بر صحا یف رو زگارواوراق 
لیل‌و نبار تحریر مینمود از [ نجمله یکی کتاب بلاغت اباب ظفر نامه‌است که باعتقاد داقم 
حروف‌درفن‌تاریخ بلطا فت‌و نظافت آن دراسلوپ فارسی نسخه مکتوپ نیست و آنکتاپ 


بییه جزء سوم از مجلد سوم حبیب‌السیر " 


شر یف بواسطه حسن‌اهتمام مير ز اابر اهیم سلطان درشپور سنه ثمان‌و عشر ین وثما نماله 
باتمام‌رسیده چنانچه کلام صنف‌فی شیراز بحساب جمل‌از آننال خبرمیدهد وحلل‌مطرز 
ومنتخب آن درفن‌معما و لغز و شرع تصیده برده و کنه‌البراد درعلم وفق اعداد ازجمله 
نثا بج‌واقلام بلاغت نظام ۲ نفاضل عالبقام است وفاتش در تفت یزددر شپور سنه۸۳ 
اتفا افتاد و درخانقاهی که مسکنش بود مدفون شد » ۱ 
مولانا شهاب‌الد ین عبدالر حمی لسان و لدمولاناعبداث بود و نش ازجانب 
مادر بقدو | لمستبحر ین فضر المله والدین‌الر ازی می بیو ست ومولاناشپاب‌الد ین‌مدتی در 
کمال اعتبارو احتر ام ملاز مت‌حضرت خاقان سعید می نمود و بیهعن عاطفت آن حضرت آن 
جتاب‌را چندان تمول حامل گفت که هز ار غلام زرخر بدداشت‌و باقی اشیا را بر ین قیأس 
با ید کرد از جمله [ثارمولا نا شپاب| لدین‌حمامی است که‌درمیان باز اد ملك ساخته و کاروان 
سرائی که در باز ار فیروز آ باد طرخ انداخته ازثقات استماع انتاده که در روز یکه حمام 
مذکور باتام رسید ومولانابانجا در آمد یکی‌ازمصاحبان که همراه بودپرسید که‌درین 
حمام چه مبلغ خرج شدهاست جوا ,داد که هشت دینار مروی [ نشخص تعجب‌نموده از حقیقت 
این سعن استکشاف نبود مولانا گفت غلامان‌من‌بنای این‌حمام را ساخته‌اند وسایر مسا ليك 
پیشه‌ورمصالح آن را تر تیب نموده وبنا بر "نکه غلام قلعی کر ندارم دی روزهشت دیناد 
"دادم که ز نجیرابواپ این عمارت‌را قلعی کرد ند وفات مولاناشپاب‌الد ین‌برروز شنبه‌۲۸ 
جمادی‌الاخری سنه ۸۵۸ اتفاق افتاد مدت‌عمرش شصت‌وسه‌سال بود مولاناجلال‌الد ین 
عبدالر حیم صد در بر ادراعیا نی‌مولانا شپاب‌الدین بود ودرغا ت عظمت و اقتدار بصد ارت 
میرژا بایسنقر ومیرزا عسلاءالدوله قیام می‌نمود ازفتون‌فضایلو کمالات بهرءتمام داشت 
و پیوسته نقش تر بیت‌ورعا بت فاضل و علما بر صحیفةًضمیر مینکاشت وچون مولانا جلال‌الد ین 
ترك روش [با و اجداد گفته شرط ملازمت میرزا بایسنقر و میرزا علاء الدوله بجای 
می آورد ودر کسوت سپاهیان بسر برده درغایت تجمل وحشمت سلوك می کرد میر زا 
الغ بيك تصور فررمود که جمال‌حالش بحليةٌ علم ودا نش‌محلیی نیست بنابران طر یه خدمت 
اختبار نموده از ينجپة نسبت بجناپ صدارت منقبت بدمزاج شده روزی بملاحظه آنکه 
اورا متاذی سازد صحیقه مشتمل بر بعضی ازمسایل علم ریاضی وهیئت بوی داده گفت 
مر ادر بن‌سخن‌دغدغه است‌واین‌وفن‌مورو نی نست لایق | نکه مطالعه نموده رفم 2 شبه 
نمائی و مولانا لحظهٌ در آن صحقه ده وسخن اورا معلوم فر موده ازمیر زا الغ بيك 
پرسید تردد ی که درخاطر اشرف اعلی‌افتاده دراصل سعنست یا وقتی بر ضمیر انور 
6 آن‌خضرت جوابداد که مرا درین سخن شبه روی نموده مولانا گفت بفر مائند 
مبر زا الغ پیت آنجه بخاطرش رسیده بود تغرا لد مولاما جلال‌الدین آن دغدغه را 
بتقر یر د لپذیر جواب گفت چنانچه‌میر زا الغ بيك بر جودت‌طبم او اطلاع یافته مر اسم‌تحسین 
بتقد یم رسانید وفات مولانامذ کور درسنه۸۹ دست داد اوقات‌حیاتش مانند بدرو بر ادر 
شصت وسه سال‌بود 2 


۱۷ فتار در ذ کر بعضی ازسادات 


مر تضی صحاف د رکمال‌ور عو تقوی بود ودراواسط زمان حضرت خاقان سعید 
بش رکت مولانا عبدالجلیل قاینی تعهد معنس استمیاب مود وشات شنت دیتیدی 5 
تصدی اورا ششیت را امر خطیر قوی‌ساخت تادرخا فا سرخ از امر اروادگان دولت 


سب 


شراب بافت برخاك ر یخته‌سوچی‌خانهارا برانداخت وچون وبت بشرابهانة شاهز ادگان 
عظام و ان من لو عازی جا مت مولوی‌از کشته شدن اندیشیده درش‌پورسنه 6 ۸6 
بمرض حضرت اقا نی رسانید ند که بیمن معد لت وشر بعت بروری خدام ستان شبره. 
مستی‌جز درچشم مشکین خطان‌خطائی مشاهده نمی‌توان کرد اما خنخا نپاءشاه‌زادگان 
کیتاتسا مزا محمه جو فی ومیرد| اعلاء الدو له ازشراب ناب مالامالست واندیشه 
وصول بآنجا جپة ریختن شراب امری‌محال ع [نجا مکرشمال وزد یاصبا رسداپادشاه 
اسلام بعد از شنیدن‌ای ن کلام بنفس نفیس سو ارشده بدر شر اب‌خانه آن‌دوشاهز اده تشر یف 
برد وسیدمر تضی‌ومولانا عبدالجلیل را فرمود تابا محتنبان خودبا ندرون‌رفته تماه 
شرا بهارا ر بختند و بسیاری بادٌ حمرادر آن خبغا نپا ببشابه بود که ازشراب نآب‌جوتی 
از یاقوت مذاب‌درمیا نکوچه روآن .گشت ور ندان مي بر ست از استشمام رایحه آن‌ازدست 
رفته‌در غایت‌حسرت کلمه( یا لئیتنی کنت ترابا) برز بان ایشا نگذشت نقلست که بعدازین 
واقعه بچندگاه میرزاسلطان محمدبن میرزایایسنقر درقر به از بل و کات هراة سوخچانه 
طرح انداغت وصب احبکه شاهز اده‌در بای نخت جد بز رگوارخو یش‌ایستاده بود سیدمر تضی 
پیش رفته بعر ض و اند که بعضی از شاهز ادکان داعیه دار ند که در بلوکات شر ابخا نه 
ساز ند حضرت خاقان‌سعید فر مود 1ج لس زه بر ین‌آمر اقدام نما ید بفرمایم تادیده اور | 
از چشم‌خا نه یرو نکشند مبر ژ امحمد که‌اين تهدید شنید ازسر آن اندیشه د رگذشت‌و پس 
ازروزی چند به پل مالان رفته در کنار هراة رودلحظه بتجرع باده خوشکوار مشفول 
گشت‌در آن انا برملازمان غضب فر موده بدست قپر شمشیر از نیام بر کشید و آ نجماعت 
گر یزان شده‌شاه ز اده‌از عقب ایشان اسب بر انگیخت قضارا د رآ نوقب سیدمر نضی جهت 
مهمی متوجه پل‌مالان بودبيك ناگاه چشیش بر میر زا محمدافتا د که درغایت خشم‌شمشیر ی 
برهنه دردست متوجه اوستلاجرم برهلاك خویش متیقن شدواز م رکب فرود آمده کلبه 
توحید برز بان رانده با یستاد امامیر زا محمدچون جناب مر تضوی رابدان‌حال دید شمثیر 
درغلاف کرد وازاسب پیاده شده ز بان باداء سلام بکشادو کفت سید تومی بنداری که‌من 
سلبان نیستم‌و حکم شر یمت‌ر| گردن نمی نبم اکنون‌بیا ومرا تعز ی زکن سید آ نحضرت 
رادعای خی رگفته‌فر مود که تعز یز شماهمین بساست که‌از اسب‌فرود [مدیدو طر بقها نقیاد 
و تسلیم‌بجای آوردید غرض ازعرش ابتکایت. 7نکه چن در آنرمال سلاطین عالیشان 
باینمر تبه درترویح ملت بیضا و نفاذ احکام شر بعت غرا می کوشید ند پومأفیوما ساحت 
میلکت سمت وسعت می گرفت وساعه فساعة ر یاض دو لت‌صفت خض.ت و نضارت پذیر فت 
رباعی سرسبزی نهال سمادت بباغ ملك بی‌ر شحه‌عیون شرایم طمع‌مدار +3 لیکنزلال 


بعیهُجزء سوماز مجلدسو۸ حبیب‌السیر ۷۸ 





چشبه‌د ین کی شود روان بی باری‌سیاست شاهان کامکار مولانا کاتبی نیشابوری محمد 
بن عبدالله نام داشت واز جمیم شعرا زمان حضرت خاقان سمید پلطف طبم وحدت 
ذهن‌ممتاز ومستثنی بودو درتمامی اسالیب نظم معانی‌غر یبه درج می نمود بتخصیص در 
قصاید دیوان غز لیانش بغایت مشهور است‌و در اکثر قصاید کئیر الفوایدش مدح وثناه 
میر زا بایسنقر مسطور رساله تجنیسات‌وذوالبحرین و ذوالقافیتینو حسن وعشق و ناظر 
ومنظور و بپرام و گل اندام‌ومحب‌ومحبوب ازجمله مثنویات آن شاعر شیر ین کلام است 
وابیات وحکایات این‌رسایل درغایت لطافت وانتظام مولانا کاتبی در شهور سنه۳٩۸در‏ 
ولات ( ۹۳ بمرضو با متلا گعتة قیشمتر ناتوانی افتادو درحال سکرات این قطعه 
نظم کرده ز بان به بیان آن‌بکشاد قطعه ز آتش قپروبا گردید نا گاهان خراب +4 استر 
آ"بادی که خا کش بود خوشبوتر زمشك اندرو ازپیرو بر ناهیچکس باقی تماند :+ آتش 
اندر بیشه چون افتدنه ترماند نه‌خشك 

با باسودائی از ولایتابیورد بود و نخست‌خاوری تخلس می نمود ناگاه جذ به 
بوی‌زسیده ومدنی سرو پای برهنه در کوه‌و صحر امیگردیدچون‌نو بت دیگر بحال‌خویش 
آمد سودائی تخاص کرد و پیوسته‌درمدح‌میر زا بایسنقر قصاید غرا بنظم می آورد گاهی 
بگفتن‌غزل نیز میل‌می‌فر مودوهمواره ز بان‌باداء سخنان هزل آمیز می گشودچون‌عمرش 
از هشتاد تجاوز گشت‌درسنة با بیورد در گذشت این‌مطلم ازاشعار اوست که بیت‌غیرت 
خال‌ورخت وردوخطت ر یحانست 4 دهنت‌غنچه‌ودندان در و لب مرجانست 

مولانا محمود عارفی که‌ازمشاهیرشمراء زمان حضرت خاقانی بود وملقب به 
سلمان‌تانی دیوان‌غز لیاتش مشپور است واین‌مطلم در آن اوراق مسطور که بیت‌عهد 
کردم که‌نيايم بدر ازمیخانه :+ تابآن‌دم که‌مراپر نشود پیمانه وازجمله مثنویات مولانا 
عار فی کوی و چو کان نظمی است دز.کمال حوفت وین ‌سه بیت‌در تعر ف آسباز آن کتاست 
نظیم چون کوی پر کردبستی++ میدان میدان چ و گوی جستی+:+هر گاه که‌در عرق‌شدی 
غرق + باران بودی‌ودرمیان برق++ آويخته صرصر از دم اوه بگر بخته آذرازسم‌او 
وفاتش در سنهةٌ بدارالساطنه اتفاق افتاد. 

امیررشاهی موسوم با قملك بود وچون سیش بسرداران سبزوار می پیوست 
ومذهب شیعه‌داشت شاهی تخلس‌مینمودنوبتی میرزا بایسنقر اوراطلبیده‌فرمود که‌مناسب 
آنست که‌این‌تخلس را بما گذاری و تواشعار خودرا بتخلش دیگر مرسل سازی‌امیسر 
شاهی این‌معنی‌را قبول نکرد بنابر آن‌حضرت با یسنقری بآن‌مپر سپهر سخنوری کم‌التفاتی 
آغاز نهاد گویند که‌روزیامیر شاهی باتفان‌جمعیازابناه جنس بدر گاه آن‌پادشاه‌عا لیجاه 
رفت ومیر زا بایسنقر آن‌جمم را طلبیده امیر شاهی‌را بار نداد امیر شاهی‌در آن‌باب این 
غزل کفته نزد[ نحضرت فرستاد غزل ایکه‌در بزم‌طرب جام دمادم می‌زنی جه خون دل 





۹ طفتار در ذکر بعضی از سادات 





تبری که بردل‌های و موی دیاز کن از خواب ناز آن‌ن رگس رعنا که‌عمر #امیرود 
چون‌دو رگل تاچشم برهم میز نی جب میگشانی‌طره‌ودلها بغارت میبری 4 مینمأئی چهر *د 
آتش ‌بعالم میژنی ی محر وم از بن‌دد شاهی‌درما نده‌ر | د دست‌رد پر سینه باران 
محرم میزنی از تقات استماع افتاده که امیرشاهی ور مد تعبات دوازده هزار پیت *د 
لك نظ مکشیده واز آن‌جمله ه زار ببت کهالادرمیان فشلا مشپور است دیوان ساخته 
جنمه‌را بآ ابطال بشست وفی‌الواقع 7ن هزار بیت مطبوع طباع جمیع اناضل عالم و 
فقبول‌ضما یر تمامی اکابر فضلای بنی آدم افتاده‌وتاغات هر مرخ بمطالم آناشعار بدایم 
7ثار فايزشده زبان‌بیان به‌تعر یف وتحسیت یادء انتقال امیرشاهی بجوار مففرت‌الهی 
درولات‌استر[باد فی‌سنه ۸5۷ روی‌نمود و نعش‌اورا سبزوار پرده درمقبر ة باو اجداد 
دف نکر د ند خو اجه اوحد سبزواری‌درمر ثیه آن‌فارس میدان سخن گذاری مر ثیه گفته که 
يك بیت از آن ابنست پیت کو بشو زیروز بر ازاعك و آهم سبروار ۶+ زانکه شهرشاه 
بی‌شاهی نمی[ ید یکار 
مولانا شمس‌الدین الهردی هاگرد مولانا معروف خطاط بود و بیمن ند بت 
میر زا با یستقر درخسن خظ بر نبه ترفی مود که بسیاری از خطوط خویش دابنام یاقوت 
مستعصمی کرد ومبصر ان رکته‌دان این‌معنی‌را قبول فرمودند . 
مولانا جعغر تبر پزی درتحر بر انواع خطوط درچه کمال حاصل داشت بتخصیص 
درنسخ تعلیق ومولانا اظهر ومولانا شباب الدین عبدار [شبز ومولانا شیخ‌محمود که 
چون | بن‌مقله‌صیر فی وقت‌و باقوت زمان بودند درشاگردی مولانا جعفر بآن‌مز تبه تصاعد 
نمودند راقم حروف کوایت که‌چون شمه ازحال افاضل‌زمان خجسته نشان خاقان‌عا لی‌مکان 
شاهرخ سلطان درسلك بیان انتظام یافت وقت [ نشد که‌خامة سعندان در تحر بر و نقر بر 
وقایع ایام پادشاهی اولاد آن پادشاه سعید منفورشروع نما ید وذیل این‌جزو دا بذ کر 
مجملی از احوال سایر سلاطین آن‌دودمان دولت‌قر ین بیار اید ومن‌ایُالاعا نه والتوفیق 
ق ر کی‌السلطنه و الخلافه میرزا ع۷ الد و له 
ت نون تسشن برج تایاری و کرهش افروز درجکامتارک میرزا علاء الدو له 
که‌اسناولاد میرزا با یسنقر بود و بوفود مکارم اخلاق و محاسن آداب و صورت خوب 
وسبرت مرغوب ازسایر شاهزرادگان خا ندانتیموری ممتاز و مستننی‌می مود وذات‌حمیده 
صفاتش بعدل‌ و انصاف مایل ووچود فایش‌الجودش موصوف بح نکردار و لطف شمایل 
اما [ نجناب بتمپید اساس‌عیش وعشرت وانبساط بساط لپو ومسرت شف و رغبت ۲۲۰۰ 
داش وازرسوم جلادت وجپانگیری عاری بوده اه 
آوازدف وچنك نقشی برلوح ضمیر نمی شت ممذالك حضرت‌خاقان سعید بعداژفوت 
میرزا با بسنقر اورا بامارت د یو ان‌اعلی نصب کر ده زمام‌امورملك و مال من‌حیث الاستقلال 
درتبضهٌ اتتدارش نهاد و شاهزاده بموجب کلمه (الوالدالحر یقتدی باپائه السز) عمل 





بقیٌجزء سوم از مجلدسوم حبیبالسیر ۳۹ 
نموده ابواب لطف واحسان‌بروی روز گار طبقات انسان بگشاد ودر وقتی که حضرت 
خاقان سعیدرایت نصرت آیت‌جپة دفم‌طفیان مير زا سلطانمحمد بصوب‌عران بر افراشت 
میرزا علاء الدوله را مجدداً منظور نظطر شفقت گردانیده در بلده فاخرة 
هراة قایم مقام گذاشت دون حضرت خاقانی در ملك دی از جبان فانی 
فانی بعالم جاودانی انتقال نمود میرز اعلاء! لدو له بخیال استقلال بر تخت سلطنتو اقبال 
نشسته ابواب خزاین برروی امراو لشکریان بر کشود پیت در گنج بکشاد و لشکر 
بخواند بدامن زرو سیم‌و گوهر فشاند و بعداز آنکه آنشاه زاده مدت یکسال در گتا و 
دولت و کامرانی اوقات گذرانید درسنة آننی‌و خسین ونمانمائه درمنزل تر ناب ازدست 
بردسپاه مير زا الغ بيك کور کان منهزم شد و باستراباد خر امید وچندماه در ظل حمایت 
پر ادرخورد ترمیر زا ابر پسر برد ودراواخر سنه مذ کوزه که میرزا با بردارا لته 
هراة راتسغیر نمود میر زا علاءا لدو له‌را بایسرش مير زا ابراهیم گر فته حبس فرمودو بعد 
از چند گاه آ نجناب ازمحبس گر بخته بعراق نزد میر زا سلطا نمصدرفت ودر روزی که 
میرزا سلطانمصد درچناران شته گشت میرزا با پر فرمود که میر زا علاهالدو له رامیل 
کشنداماشخصی که مباشر آن شل شنیع:بودمیل آتشین بروجهی دردیده چپان‌بین "آن 
قرةالمین سلطنت کشید که آسیبی بقوت باصره‌اش نر سید لاجرم یعداز چندروز ازاردوی 
براادن مگر یخت ومدتی مدید دراطر اف‌عالم ی بوده چند نو بت‌دیگر با بر ادر ان 
و اقر با بمقا بله ومقاتله قیام نمود امادر هیچ‌معر که ظفر نیافت ودر او ایل‌سنهخس و ستین 
و تمانمائه بر کناردریای‌قلزم درخانه ملك بیستون رستمداری عنانعزیمت بعالم آخرت 
تافت ملازمان نعش‌اورابهر اة بردند ودر بیتالمغفر»مپدعلیا گوهر شاد آغا بخاك‌سپردند 
منصب وزارتش تعلق بخو اجه غیاث‌الدین پیر احمد میداشت ودر ایام دولتش مولانا 
جلاالدین لسان رایت صدارت میافر اشت 


ذ کر میرزا الغ بيك ور کان 


مير زا الغ بيك که محمد تر اغای نام داشت پادشاهی بودبکثرت فضیلت‌و هثر 
پروری ازسایر اولاد حضرت خاقان سمیدمتفرد و بوفوز عدالت و داد گستری از تمامی 
امثال واقران منفرد دازه جالینوس باحشمت کیکاوس جمم فرمود و در سایر فنون 
خصوصاً علم ریاضی‌و نجوم در آن‌زمان عددیل و نظیز او کسی نبودقز آن مجیدرابقر ات 
سبعه یادداشت وبیوسته همت بر تر بیت ورعایت اهل‌فضل و کمال میگماشت وچنا نچه‌در 
ضمن احوال صاحبقران ستوده خصال سبقذ کر یافت ولادت یاسعادت آن پادشاه‌عکمت 
پناه‌در روز یکشنبه نوزدهم‌ماه جمادی‌الاو لی سنه ۷۹ درقلعه سلطانیه روی تمود و 
و چون سن‌شر بفش ببازده سالگی رسید حضر صاحبقرانی بجپان چاودانی انتقال نمود 


۳۹ ذ کرمیرزا الغ بيك گور کان 


وجناب الغ‌بیکی درظل تربیت والدبزر کوار خویش بسر میبرد قادر سنه ۸۱6بایالت 
ولایت ماوراءالنپر سر افر از گشت و بیمن معدلت‌ورعیت پروری با ندك‌زما نی نمملکت 
رادز تمورگ بترتبه وسانیا: که بر تبت از سپهر بر ین در گذشت ودر سنه ۸۲6 [ نخسرو 
بی‌ما نند دروسط بلده فاخره سمرقندمدرسه رفیم وخانقاهی منیع بنا نموده با تمام‌رسانید 
و بسیاری ازمز ار ع‌وقرکو مستقلات فوأید انتما بر, آن بقاع وتف گردانید و همچنین 
فرمان داد استادان کار دان در 9 بلدء فردوس نان رصدی نبنیاد نپاد ند 
و بطلمیوس ثانی مولا ناغیاث! لد ین‌جمشید وجامع کمالات انسانی مولانا معین‌الدین 
کاشی‌در ترتیب آن بنا دادسعی واهتنام دادند واز نتایچ آزرصد زیجی مر تب گشت که 
آن‌را زیج جدید گورکا نی گو بند وا کنون اکثر تقاویم را از آن ز یج استخراج نمایند و 
میر زا الغ بيك گو رکان درایام ایالت پدر بزر گوار در کمال اقتدار روز گار فرخنده 
آثار می‌گذرانید و بعد از استماع خبر فوت آن‌حضرت باستقلال متصدی امرجپانبا نی 
گشته‌لوای جپانگشا بصوب خراسان بر افراشتاگر چه برمیر زا علاء الدوله غلبه کرده 
خرانان را فتح نمود اما نگاه نتوانست داشت وچون ایام حیات واوان کامرانی جناب 
الغ پیکی بنپایت انجامید پسرش میرزا. هبدا للطیف مخالفت پدر را پیش‌نیاد همت 
گردا نید و بر آن‌جناب غالب گشته برتعت سمرقند تمکین یافت ومیرزا الغ بيكك درسته 
ثلث وخمسین و نمانمائه بحکم فر ز ند ناخردهمند شربت شپادت چشیده بر باض عقبی شتافت 
خواجه ناصر الدین نصر اه خوافی وسیدعمادالدین بن‌سید ز ین‌العابدین جنابذی در سلك 
وزراء میرزا الغ بيك انتظام داشتندو بقدرامکان نقش کفا یت و کاردا نی براورا‌ژوزگاد 
آن پادشاه معدلت شعارمی نگاشتند . 


گفتاد در بیان‌عبورمیرزا الغ بيك گود کان از آب [مویه و نجات‌بافتن 
میر ز اعبدالطیف از حیس میر زا اغللاءا لد و له 


میرزا الغ بيك چون در سمرقند فردوس مانند ازوفات خاقان سعادنمند خبر یافت 
روزی چند بمراسم تعزبت وسوگواری قیام نمود و بختمات کلام ملك علام و اطعام‌فقر! 
او ایتام اقدام فرمود و بنا بر آنکه ازاولاد صلبی خاقان مغفور دیگری در سك احیا 
انتظام نداشت جناب الغ بیکی تمامی ممالك آن‌حضرت را ملبك خود میینداشت لاجر 
مد اژاقامت لوازم مصیبت سیاه بت وت بان ربا جمع آورده بمزم. تسخیر 
خراسان نپضت کرد و کنار جیحون را مسکرهما بون‌ساخته‌در آن منزل استماع نمود که 
مبرا ابابکن ولد مبرزا محمدج وکی که‌ولابت ارهنك وسالی‌سرای وختلانات سیورغال 
او بودخبر واقعه‌هابله خاقا نی‌ر اشنو ده‌است‌و بخیال استقلال حدود بلخ‌و شبر غان‌و قندژو بقلان 


را ضبط فر موده بنابر آن‌طر یقهرعایت حزم مقتضی آن گشت که‌میر ز االغ بياك سل ورسایل 
متعاقب و متواتر نز دشاه ژاده فر‌ستاده اورا بمزمصاهرت خویش و عده دادتاازمقام‌سر کشی 
گذشته‌روی‌باردوی‌عم بزر گو ار "با دو پس ازو صول بر وزی‌چند آ ثار عذرو فر پب از ناصیهعا لش ۱ 
لایح گر دید ومیر زا الغ بيك او 9 بسمر فند ارسال داشت 1 نگاه بدو لت و 
اقبالاز آب آمویه گذشته درحدود بلخ رایت استقلال برافراشت در آن انا قصه شیعون 
نیشابورو گر فتاری میر زا عبداللطیف اشتهار یافتو میر زا الغ بيك در باب حر کت و 
سصکون باامرا و نو ئینان‌قر عه مشورت درمیان انداخت پس از قیل وقال رای اشرف‌اعلی 
پر آن قراز کر فت که بامیر زا علاءالدو له ازدر صلح وصفا در آید تا گوهر کان یادشاهی 
از قلعه هر اة مانتدلمل از کوه بدخشان‌بیرون ۲ یدومولانا ميرك محمودوا که بعا لیمنصمب 
صدارت مشرف بو" بر سم رسالت‌نزد برآدرزاده ارسال نمودو در یاب تمهید اساس‌و فان 
وقطع شجرة نفان فصلی مشیع‌پیغام فر‌مود ودر آن ولا میر زا غلاء| لدو له باعسا کر ظفر 
مآپ بعز )رم سیاه‌سمر قند تا کناو آپ مرغاب آمده بود و بعد از وصول چناب صدارت 
ایاپ خبر مدا اف لهس با و طرفت ,مسرجلنزیصو ی خیراهان درا 
اردوی میرزا علاء الدو له سمت شیوع یذ یر فت و شاهزاده از دو جانب دریای 
پل را متوجه خوددیده سخنان ميرك محمود را بعز قبول اقتر ان‌داد و بدارالسلطته 
هراة باز گشته مير زاعبدا للطیف رامعزز ومحترم: نزد .عم ,یزود گوار, گیل فمواو اودر 
حدود بلخ بملاقات ولد خویش رس اف ازه کشته‌تمیریزاالغ عفر وکد بسا تون ۳ 
دشمن جان کسل رادر آغوش مپر بانی کشید وزبان بتسلی خاطرش گشاده بلخ‌را بر سم 


سیورغال بدو ارزانی داشت راتاه دا ات بصوب سمر قند بر افر اشت 





ذ کرشمه‌از حال میردا | بوالقاسم با بر ولد کهتر غیاث لسلطنه 


والدین میززا بایسنقر 


میر زا ابوالقاسم بایر پادشاهی بود بلطف طبع‌وحسن خلق موصوف و بسسطبساط 
عيش و نشاط پغایت مشعوف ازغایت تواضع‌و کسر نفس درمدت سلطنت بر تخت ننست 
وا کال مکر) اما و ی ۱ هیچکس رانخست و 
ودرمیدان رزم هبری بود خنجر گذار ودرمجلس بزم ایری گوهر نثار ازوفورسخاوت 
زر تمام عیار و حجر بیمقدار در نظرش یکسان بود و بواسطه علوهمت حاصل بحر وکان 
ببخشش یکر و زه‌اووفا ی نود د پاعي دیددوی پچشی پوت ار و و ۱ 
بروی‌از دست‌او با کفش کو بحر دردعوی مپیچ جه" زا نکه نبود در فش جز بادهیچ ومیر زا 


اپوالقاسم با بر در زمان حضرن خاقان سعید نسیت ببر ادران خو یش مير زا علاءا لدو له و 


۲ کر شمه از حال‌میرژ! ابوالقاسم 


تسس 





میرزا سلطانبعمد بفایت بی‌اعتبار بود و بیجرد مسواجبی که جهت‌او تعبین کرده 
بو تانعت اوقسات. کذرانیده بیژچفای ابیام صبر «میندود. و چون باط زندگانی 
حضرت خاقانی بدست تقد بر سبحانی در ولاست ری طی شد آن جناب به همرآهی 

۳۳۹4 خلیل سلطان بن میرزا محمد جپانگیر بصوپ خراسان در حسر کت آمدو 
چون ببسطام رسیدقاصدان‌آمیر هندو ال وی ی زوفا نج عاتان *سي دون 
درجرجان قشلاق نموده بود بشرف‌ملاقات شاهز اده فای زگشتند و اورا بسلطنت‌مملکت 
ماز ندران نوید داده پدانجانب برد ند وامیرهند وکه لوازم استقنال بجای آورده خیمه 
وکا وسرابرده و بارگاه و باقی‌امباب بادشاهی پیشکش کرد ومستحسن ومقبول 
انتاده آن مملکت درقبضهةٌ اقتدار میرژا با بر قر ار بافت ودرسنةٌ ثلك وخمسین وئمانمائه 
میرزا بابرخراسان را نیزمفتوع ساخته ماهیچهٌ رابت دو لتش بروجنات احوال متوطنان 
دارا لسلطنه‌هر اة خافت ودرسنه خس وخسین‌ولمانمائه درموضع چناران با برادر خود 
میرزا سلطان محید حر بکرده اورا اسیر ساخت و مپر آغوت را ازلنوح دلبآب خشم 
شسته بنیاد حباتش را بر نداخت [آنگاه بمراق عجم وفارس رفته [ نولایات دا نیز درحیز 
تسخیر کشید وحکام نصب کرده بر اسان بازگر دید وفات‌میرزا بابردر چاشتگاه روز 
سه شنبه پیست و پنجم‌ر بیع آلاخر سنه‌ستین و ما نمائه‌در مشهد مقدسةً رضوبه علی رآقدها 
تیف | لصبلوة والتحية روی نمود واز هدایت جپانبانی اوتاآخر ایام ز ندگانی دوسال 
بود در امروژارت میرزا ابوالقاسم با بر خواجه و جیه‌ا لد ین اسمعیل‌سمنانی وخواجه‌قطب 
الدین طاوس دخل داشتند ودرا یام‌دو لتش‌شیخزاده پر قوامالدین ومولانا محمد بغارک 
معماری‌رایت صدارت می‌افر اشتند. 


تفتار در بیان و قوع مصالحه میان‌میر زا علاءا لد و له و میرزا ) بوالتاسم 
بابر وذ کرفتح ساری و ولد میرزاشاه محمود بهادد 


چون میرزا بابراز ضبط میلکت جرجان فراغت بافت از غایت تپورهنان یکران 
بطرف ولابات خراسان تافت و بالشگری چون دریای جوشان بولایت خبوشان رسید 
ما کار تا نتتاد ومیرژا علاءا لاو له آین‌خبر شنوده و با میرزاالغ بيك گورکان 
چنانچه مذکور شد صلح نسموده زو بمشپد نهاد بعد از وصول بسآن مقام متبرث 
بنفین نفیس توقف کرده اکش ار لشیر ان زا بجنك برادر ارسال داشت و 
ی راز رهش وژودمییزایا رف [رای کشت تیاه انیت ان گنه 
میدان‌مصالحه نپاده‌ازهر دوجا نب امر ادرمیدان‌فر ود آمد ندومپم‌صلح‌را بر [ نجمل قر ارداد ند 
که فاصله میان مملکت بر ادران ولایت جنوشان باشد و برین موجب عهد و مان 


بقی جزء سوم ازمجلد سوم - حبیب‌السیر ۴« 


بغلاظ ایمان تا کیدیافته میرزا علاء| لدو له بپراة باز گشت ومیرزا ابوالقاسم بابر عنان 
یکران بجانب ماز ندر ان انعطاف دادوچون باستر ۲ باد رسید چنان‌شنید که سیدمحد که 
درآ نزمان حا کم‌ولایت ساری بود گردن ازربقه اطاعت‌خدام آستان شپر یاری می پیچد 
و اس بحلقه نرمانبرداری در نمی" آرد بتا لسن دراو احر سنه احدی و خسین و 
تما نمائه بالشکری هر يك ازایشان چون شیرژیان و پیل‌دمان از بیشه‌جرجان بضوب‌جنگل 
ماز ندران روانشدواز آنجانب سیدمحمد نیز ازساری‌و توایم سپاه‌بسیارهمه‌ماز ندرانیان 
دیوسار درهم آورده بقدم جرئت مو کب همایون‌را استقبال فررمود ودر منز لی که از 
تشابك اشجار و تداخل‌اوراق وازهار نمیم‌صبارا باوجود لطافت بسیار آمد شددشوار 
بودو رویت نور آفتاب جهان‌تاب درمضیق آن بیشةٌ پر پیچ وتاب محال مینمود تسلاقی 
فر یقین اتفاق افتاد وجنگی درغایت صعوبت دست‌داده انامل عنایت الپی ابواب نصرت 
وپیروزی برروی میر زا بابر بگشاد وسید محمد بجنگل صعب‌المسالك کر بخته مو کب 
شهریاری در زمان حکومت حضرت باری بساری شتافت و ازپرتو ماهیچةٌ علم کشور 
گمای آنمپر سپپر کامکاری اطر اف مملکت اضائت یافت [ نگاه‌سیدمحمد ازدر تضر عو 
زاری ,دز آمده طالب مصالحه گعت ومیر زا اپوالقاسم بابر ملتمس جناپ سیادت مآب را 
مبذول داشته از سر جر بمه اودر گذشت و ثو بت دی سلطنت‌ساریر ابر اومسلم داشت و 
یکی‌از بنات آن سیدستوده صفات را درحبالهٌ نکاح کشیده رایت‌مر اجعت بصوب‌جرجان 
بر افراشت ودر شب شانزدهم محرم الحرام سنه اثنی‌وخمسین و تمانمائه وهاب‌بی‌ضنت و 
عطا بخش بمیمنت مير زا ابوالقاسم پابسررا مولودی عاقبت محمود کرامت فرمود ومیر زا 
ابوالقاسم با برمبتپج ومسرور گشته نام خجسته آنفرز ند ارجمندرا شاه‌محمود مقررنبوده 
وطویهای پادشاهانه وجشنهای‌خسروانه تر تیب داده چندروز بعشرت وکامرانی بگذرانید 
و ازدست ساقیان‌سیمیت ساق جام‌های ارغوانی کشیده صلای بپجت وخرمی و نوای‌مسرت 
و شادکامی ببزمگاه ناهید رسانید بیت بوستان بردوستان افشاندزین بپجت نثار :3 [سمان 
بر آسمان انداخت زین‌شادی کلاه 


ذ کر مخالفت میر زا علاء الدوله ومیرز اعبدا لطیف کرت انی وعبور 
فر مودن میر زا الغ بيك ور کان از آب آمو به به ثیت کشورستانی 
در آن او ان که مير ژ| علاء الدو له مسر زا عبدا لطیف را از حبس_ جات داده نز د 
پدرش فرستاد وعده کرد که زمر از نو کران ترا که درواقعه نیشابور گرفتار گشته‌اند 
" مطلق العنان‌خواهم ساخت و ازخزاین حضرت خاقان‌سمید مغقور آن‌چه لایق باشد نزد 


عم بزر گو ار ارسال خواهم داشت اما باین مواعید وفا ننمود وهرچند میرزا عبدالطیف 
قاصدان روان کرده ملاز مان خود را طلب فرمود بجائی نر سید بلکه میرزا علاءالدو له 


۳۵ ذ کر مخالفت‌میر زا علاءالدولهومیرزا عبدالطیف 


بتعیال تعرض بولایت اندخود:وشبرغان میززا طالح را با فوجی ازسپاه خر اسان بکنار 
آب مرغاب فرستاد میرزا عبدا لطیف .از ین جهه بر 7شفته بيك نااگاه برس میژاضالح 
ناخت واو هز بمت غنیمت‌شمرده بپزار حیله خودرا درهر اة | نداخت و مبرزا علاء الدو له 
ازوقوع این حادثه متغبر گشته جمعی از ن و کران میرز | عبدا لطیف را که مقبدداشت بقتل 
رسانید ودرمیان زمستان عنان عزیمت بصوب بلخ وشبرغان معطو فگر دا نید و بعد از 
وصول بحدود |ندخود ایلچی از نزدمیرزاالغ بيك آمده معروض که ات زعبد تعیب 
را نا سند سر برزد متاس بآن روت 9ه فر ر ند مارا |علام کردی تا بتدارك پرداختی 
اکنون وظیفه آن که مراجعت نماید وسیاه را ازو برانیمس ق ماد مزا علاء لو له 
این سخن را بسمع قبول جای داد وروی بصوب هر اة نپاد اما لعکر بانش. در | ندخود 
وشرغان غارت عام کرد ندودرهر جا هر چه ی فتند بر بود ند وچوق مبر زا علاء | لدو له بمستقر 
سریراقباك رسید وفصل‌زمستان ببایان [ مده سلطان دبیم فضای بساتین را با نواع‌ازهار 
وریاحیت آراسته گردانید هزار دستان «صدز ان‌صلای عیش و عشررث درداد و گل‌جلوه کنان 
براور نك فیر وژه رنگ نشسته نر گمن قدح زرین بر کف نسپاد میرزا علاءالدو له جهه 
مت ختان پس‌نيك لختن خویش میرزا ابر اهیم بلطان بترتیب اسپاب طوی اشتارت 
نمود وباغ زاغان را که باعتدال‌هوا و نواهت‌فضا وطر او تگلو ارو نضارت | شجار اشتهاد 
درد نکن عیت هن موه فراشان‌چابکدست در ان‌ساحت دلگشا.قبه خیمه وخر گاه 
باوج مپروماه برافر اختند ومپندسان‌شیر بن کار چپارطاقم ای رات 
بسیارمعد ومپیا ساختند پیشهوران‌هنر» ور يك مناسب‌حر فه عوش بقلعهٌ درغا یت‌غرابت 
| نبساط میل کردند ومیر زا ر کرم| لد ین‌علاءا لد و له ازایوان سلطنت بمجلس بزموعشرت 
تشر ف برد واز دست ساقیان رهره جبین شر ابی‌صافی تر از با من در کشنده نقش 
غم‌از لوح دل بسترد ازتاب [فتان هراب گلرّاد عارض سأقی" پرازلاله سر اتب میتمود و 
اقداح بلودین از لطافت باده کلگون در ننظر بیننده مجسم از یاقوة ناب می‌بود مغنیان 
یا وسازند کات خوشآواز ازالحان وهای وندمات فرحافز اک و 7 
بر ق صآوردند وخوان سالاران با رگاه‌سلطنت آشیان بانواع الکو تا در * ازهرجه 
درحوصله خیال کنجد افزون‌د مپیا و آماده کرد نددر 1 ور کاز ناسا ز گارعادت 


برروی‌کار آورد ی ار توا فنیهص یه کبیر بر ناو پیر بپسط بساط"عیش و 


ديرینةً خویش بطم ور رسا نید ,و ضر عبر فتنه در اهتزاز | ده | سور زا تمانم ۵ 
سرور را بغم‌و الم میدل گردانبدی وای‌نعیم لابکدره | لدهر ودرروژیکه مق زد ده 
طوی‌عام دهند و وضیع وشر بف‌در آن|نجمن لب بر لب‌جام‌فرح! نجام نپند منهی بسأن‌برقو 
باداز جانب اندخود رسید مير زا الغ بيكگ بعزم رزم ده‌قاضی را که‌دردو 
فر سعی بلدة مذ کور است میم اقبال گردا نید [ری خاك عالمر | بغم‌سر شته‌اند ودقم 


ثبات و نععم بر ناصیه‌حال هیحکس ننو شته | ند راحت دی بی جر احت نیست ورافت سیپر 


بقيهةٌ جزء سومازمجلد سوم حبیب السیر ۳۹ 
خضرآبی مخافت نی ع کنج‌ومارو گل وخار وغم و شادی بهم | ند 








گفتاد در بیان محار به‌میر زا الخ بيك ومیر دا علاءالدو له‌در 
منز تر ناب وشکست بافتن سپاه خراسان بتقدیر 


چون خسروعالیشان میر زاالغ بيك گورکان از پیدادسیاه خر اسان درولایت| ند خود 
و شبر ان خبر یافت‌عزم انتقام جزم فرموده بالشگری چون آمو در یای‌بی پایان از آپ 
آمویه عبور کرده ده قاصی دا متیر هعایرن ساته دوی بصوب هراة آورد ومیر زا 
علاء| لدو له درائتای طوی ازین‌حال واقف گشته سا بزم درهم پیچیده و باهتمام‌هر چه 
تمامتر زر وسلاح پساه بخشیده متوجه میدان رزم گردید آمیر محمد صوفی ترخان .و 
امیر سلطان ابوسعید داروغه رابحکومت وداروغگی هراه باز کذاشت ومولا نا ار 
یساولرا که ازجمله معتمدانش یمز ید خصوصیت امتیاز داشت بقلعه عماد که مخزن نقود 
نامعدود بود ارسال داشت‌و کو توالی‌حصار اختیارالدین‌را بآ قا حاجی بيك تفو یض‌فر مود 
آنگاه دایت نیضت آیت‌بکنار آب مر غاب ار است اف چوان*از کون کی 
تارکفت کونی تویگر پا برز کار ای ری ۳ 1 
مب متطف‌ساودینبیآناچی ازمعصوسا تیاو کره[د و 
التماس نما یند که‌قدمر نجه فرمایندو نزدمیر زاالغ بيك ر فته| بو اب صلح و صفا باز کشا یندوشیخ 
این‌ملتس رابسمع‌رضا شنود کزبست فرموداما قبل ازوصول بمقصد میان آن‌دو بادشاء 
صورت.مجار به وی نمو9گف ‏ ع چنان بود که چون میر زا الغ بيك گوروان از بیر ون 
آمدن میر زا علاء الدو له وقوف بافت نجوم آسا. آسایش دزحر کت بومی وطی‌منازل 
شناخت ومانند بر و باد از آب‌مر غاب گذشته منزل تر ناب‌ر| معسکر ظفرما پ ساخت 
از این‌جانب میر زا علاء الدین نیز بقدم اضطر ار بیش ,دفته, از هر دوطرّفت بتسو به‌صفوف 
و تهیه اسباب استعمان سیوف قیام جودنه ومیمته ومیسره و قلنب.وجناح آراسته ابواب 
جنگ و ییکار برروی‌دوز گار یکدیگر کشود ند قول لشکر سمرفند پفر طلعت میر زا 
الغ بيك گور کان آدایش داشت ودر چوانفار میر زا عیداللطیف علم نصرف شمار بر 
افر اشت و در بر انفار چتر علم زر نگار. مير زا عبدالعز یز باوج سپیر دو ارر سید و درقلب‌چند 
قشون ازمردان دلاور و بهادران رستم اثرمر تب ومکمل گردید که درهرطرف بمدد 
احتیاج افتد مستعد کيكت باشند و جنود خراسان را از طرف قول‌چشم امید بنور ماهیچهٌ 
لواء مير زا علاء| لدو له رو شن بود و پرانفاراز فر شکوه مير زا صالح مستحکم می نمود 
وجوانغار از لمعان ثیغ وستان‌میر زاخلیل آرایش داشت ودرقلب‌چنه امیر تومان بیوسون 


سس سیسسسچی 


۷ گفتار در بیان‌محاد به میرزاالغ بيك 


و3577 
۳ بر افراشت بیت رازم وق برد کین باب وفرسیتي 

برافکنده چین وچون آن دوسپاه .کینه ره بای تنس و البی: برزسگاه رسیم نبفان 
کر ناک وسورن وغر یو گور که و شیون از دروازة منزل بهرام د رگدرانید بیت نا 
آمد ازهر دو لشگر غر بو ++ کزان هول دبوانه شدنره دیو در آن‌حال میر زا عبدالو 
عیر ای صف سپاه خراسان ور انکرده عنان باد بای ازی بجانب شک سید 
انبطاف داد واین‌معتی برخاطر میرزا علاء الدوله گر ان آمده غراسانیان دل شکسته 
گشتند مم ذالك شات قدم نموده بباد حیله تشن کارزار نیز ساختند و سمر قندیان 
شیغیرهای [بدار از نیام انتقام آخته بسیاری را بر خك‌هلاك انداختند بیت. بسی کشته 
افتاد بر یکدگر ذتیغ بلان جلادت اثر میر زا ءلاع الدو له در آن معر که هولناك بقدر 
مقدور لوازم صبر و تحمل مرعی داشت اما چون دید که عنایت ر بانی‌شامحال مير زاالغ 
بيك گور کان‌است علمعز یمت بوادی هزیمت برافراشت وسیاه‌غراسان ثرسان و هراسان 
ع‌ بیکبار ازهم فرو ریخجتند و عنان اختیار از دست داده هلر يك بطرفی گستر بختند 
عمش زا علاءالدو له تا مشپد مقدسه در هیچ مکان وقف ننمود و از آن‌جا بطرف 
اردوی میرزا بابتن در خر کت آمتده در حسوشان سا بسرادر ملاقات فر مود 
میر زا بوالقاسم با بر بهادرآن جناب دا در آغوش‌مپر با نی کشیده‌خاطر حز ینش را بمواعیه 
دلسند تسلی داد و اظهار تفقد ودلجوتیکردهبواپ‌تلطف و تعطف بر روی‌او بکشادوچون 
خبرواقعةٌ تر ناب بدارالسلطنه هراة رسید مپدعلیا گوهرشاد آغا باتفاق برادر خود 
امر محمد صوفی تر خان‌و خواجه بر احمد و سلظان ابوسعید داروغه بر سبیل تمجیل آ هنك 
راه عراق‌ساز داد ند وسلطان ابوسعید دراثذاء راه گر فتار گشته دیگران سلامت بیرون 
رفتند ومیرزا الغ بيك کورکان چون صورت فتح‌و ظفردر آبنه مراد مشاهده نمودلشگر 
منصورراازقتل خر اسانیان‌مقپور منم فر مود و شتکی نمم‌البی بجای آورده فتح‌نامه‌ها بسه 
اطراف ممالك خراسان وماورءالنپسر وان کوادا اما باوچود آنکه در آن جنك میرزا 
عبدا للطیف غابت پردلی و پپلوانی بتقد یم رسانیده یبود جلدوی فتح‌پنام و لد خوردنر 
خود میرز| عبدالعزیز رقم فرمود و با ینواسطه غبار نقار برحاشيةٌ ضمیر شاه‌زاده نشست 
واینمعنی منجر بآن‌شد که‌بآخر ما لفت بدر بز ر گوار اظهار کر ده کمر عداو تش بر میان بست 
القصه مبرزا الغ بيك کورکان و کامر ان وکامیاب از منرل تر ناب بجانب دارالملك‌خاقان 
مغفرت مآپ درحر کت آمد ودر منزل چهل دختر ان سپاه سمرقند بشیخ بهاءالدین عمر 
جیت تمپید «ساط ها من ما کشت پواق رسیدند وهرچه داشت عرص نپب و تارا 
گردانیدند ومیر زا الغ بيك‌هم در آن منزل باشیخ ملاقات کرده تعظیمی استخفاف آمیز 
بجای آورد و فرمود تاالاغان محفه آن‌جناب راباز دهند وچون هوای نواحی‌هرا از 
غبار مو کب آن شپر یارعدالت‌شمار عنبر بی ز گشت‌سادات وقضات وموالی واهالی بمر اسم 
استقبال استعچال بو( اند رس است بلوازم دعا گرلی وتناخوانیاقدامفمودند 


سم 


بقيهُ جزء سوم ازمجلد سوم - حبیب‌السیر ۳۸ 


ومیر زا الغ بيك نظر شفقت بر احو ال آن‌طا بفه انداخت وهمه رامشمول الطاف خسر و انه 

واعطاف بادشاهانه‌ساخت مقارن آن‌حال کو توال قلعة تبر تو مقالید قلعه و ذخایر ارسال 
داشته اظهار اطاعت کرده وایضاً آقاحاجی بيك که درحصار قلعهةٌ اختیارالدین بود 
طر يقة متابعت بتقد یم رسانیده‌شرابط نیازو نثار بجای آورد ومیر زا الغ بيكازظاهر 
دار السلطنه هر ا2 میر زا یار علی و لد اسکندر بن قر ایوسف‌را که‌در ملاز متش می بود و 
سلطان ابوسعید داروغه رابند کر ده بقلمةنیر متو فرشتاد آنگاه بجهت دفم شو کت‌میر زا 
علاء الدو له ومیر زا پابر عنان عز بمت بطر ف استر آباد انمطاف داد 






گفتار در بیان توچه میرزا الغ بيك بجانب جرجان وخروج 
سلطان بوسعید دار و غه ومیر دایادعلی تر کمان 


چون مير زا علاء! لدو له در وللایت خبوشان بمیر زا ابوالقاسم بابر بپادر بیوست 
اکثر کر بختگان‌سر که تر ناب عنان توجه بدانطرف تافته ازدحامی عظیم در پای‌علم 
بر اددان روی‌نمود و میر زا الخ بيك این‌خبر شنوده خواست که‌سنك تفررقه در شیشه‌خانه 
جمعیت ایشان اندازد ینابر آن بدانجانب نهضت فرمود و بعد ازوضول بنشهد مقدسه 
شرایط زیارت و طواف روضهة منوره رضویه علی صاحبا تحفالصلوة والتحیته بجای 
آورده صلات و نذورات بمجاوران آن‌عتيه کمته مر تبه رسانیده از آن‌جا با لنك‌راد گان 
رفته چندروز در چپاریاغ | نمرغزار دلفرو رونت اقا رت بر‌افر اشت ودر ۲ نمنز لایلچی 
هیر ابا بر بدر گاه‌عا لمناه رسیده نحف وهدایا گذرانید و بقبول یه و که نقد لاش 
ومتایعت خودرا تمام عیار گر دا نید ومیر زاالغ بياك اظهار عنایت وشفقت فرموده‌فرستاده 
دس ولاسامواحشان اجازتساومتدادو ماک و با ول 2 ۲ عنان‌یکر ان 
کصومدت یشترو زمر ماه رس زر و و 
ومیر زا عبد انز شیرازی را با جمصی کر از شیز ان بيشه سر افرازی بطرف بسطام 
روان ساخت و نفس میس تایل ابر یشم رفته بی‌جهتی عنان مر اجعت منعطف گر دانید و 
حال آ نکه‌میر زا عادو له وم دابا عراط ۳ قر ار داده بودند که هر گاه ماهسة 
دایت میر زا الغ بيك بر تووصول برالنك بسطام اندازد دست ازملك ومال شته‌بولابت 
و جر واضطراز در دامی متاست مرا ۱۳ 
القصه مر زا عبدا للطیف ومیر ژا عدالنه درسرحد بسطام ازمر اجمت بیمحل میرز االغ بيك 
خبر یافته ایشان نیزبار کعتدو مر | عبداللطیف درانناء راه‌مر یش شده‌در مشهپدمقدس 
بمو کب همایون مر ۱ ۱ اقدی صحت کامل‌شامل شهرستان 
بدنش کشته جنود مرض رخت اقامت بر بست اما کیفیت خروج میر زا یار علی‌و سلطان 


۳۹ فتار در بیان توجه‌میرزا الغ بيك 


| یوسعیدچنان بود که بعداز روزیچنددر قلعه ثیره تومعیب و 7 برد ند شخصی از هو ادا آن 
سلطان ابوسعید سوهانی درمیان کوماج رازن نزداو فرستاد و آن دوعز یز بوسیلة 
آن سوهان بندهارا سوده ودور آنداخته جمعی ازمتوطنان قلعه‌را باخود متفق‌ساختند و 
بعضی از مستحفظان را کشته‌زمرة ر(مطیم ومنقاد گردانید 7نگاه سلطان ابوسعید از 
قلعة,بیرون رفتو میرزا یارعلی ابواب ذخاین و ذعایر گشاده اظهار جودو سخاوت 
فرموذو نقد وجنس بسیار بمردم بعشید لاجرم جمعی کثیر بوی پیوستند ومیرزا بارعلی 
پ(ستظهاو آن‌مردم‌عازم تسغیر دارالسلطنه هراة مته ازقلعه بیرون خر امد ومیر زا 
با یز بد پروانچی که‌بحکم جناب الغ بتک درهرا2 بحکومت مشغولی می نمود از کیفیت 
حادثه آ گاهی بافته مسرعی هیعنان شمالو صبا باردوی اعلی فرستاد و چون میر زابار 
رواب مه مار ربوم کرد هار3 ان 
الاغی داشته باشد باوی همراهی نمایدو جمعی ازروستائیان هر جائی بلکه بازاری‌ان 
سودائی همعنان او بجا نب کرخ روا نگشتند وسحری میرزا یارعلی برایشان ناخته‌تمامی 
بران ترك وتاجيك را بگرفت وهرویان بپ گر بخته میرز| یارعلی درظاهر آن‌بلده 
منرلگز پدو آغاز محاصر کرد و پمداز [ نکه‌مدت هفدهروز :در -تضیین «وتتقیش ,هر و یان 
لوازم اهتمام بجایآورد ومير زاالغ بيك ازجا نب مشهد مقدسه بحدود هر |قرسید میر زا 
یارعلی عز بمت‌را غنیمت دانسته بقلعهٌ نیره‌توباز گردید و میرزا الغ بيك در دار السلطنه 
هرراةنزول اجلال‌فر موده‌امیر با یز ید بعرض رسانی دکه اگرمردم بیرون شپر با یسارعلی 
موافقت نمی نمود ند اورا محاصره‌این بلده میسر نميشد وچندان اغوانمو د که ببادخبانتش 
آتش‌خشم جپان‌سوز اشتعال بافت‌و میرزاالغ بيك حکم فرمو دکه بیرون شپررا غارت 
کنندو اشگر بان دراواخررمضان سنه ۷۲مدت‌سه شبانروز نهب وتاراج اشتغال نموده 
جمیم ساکنان ومتوطنان بلو کات رابرهنه وعریان ساختند بلکه‌هرچه اسم شئی بر آن 
اطلان توان کرد درر بوده بدست در ی ۳ تن بید ادر | رونت گوس که‌در روز عد 
فقبری که هرچه داشت ببادغارت وتاراج برده نود برهنه و گر سنه بیش پیش اسب‌میر زا 
الغ بيك می‌دو بد وم ی گفت ای بادشاه عادل فاضل‌خوش عیدی بمسلما نان دادی خدای یس 
عمر تو بر کت کند و در خلال این‌احوال آوازه توجه‌میر زا ابوالقاسم‌بابر باسپاه پر تهود 
دردارالسلطنه‌هر ات شایم گشت ومیر زا الغ بيكث‌عز ) توجه بجانب ماورالنهر جزم گرده 
حدومت ال 4 بثرف زوال و صدد انتقال بود دمیر ژ| عبدا لطیف تفو یش نمود و 
فرمود تانعش حضرت خاقان‌سعیدرا از بیت‌المغفره گوهر شاد برداشته بماورءالنپر بردند 
ودر دار البلك سمر قندیمقبر ‏ صاحبقر آن مغفور بخأك سپرد ند و نفس فیس ازراه مرو 
رایت نهپضت برافراشت واز آب آمویه عبورفرموده دست ازولابات خراسان بازداشت 


ج بشهر خودروم و شهر بار خودباشم . 


بقیهُجزء سوم از مجلدسوم حبیبا لسیر ۳۰ 


ذ کر نهضت‌میر زا! بوا لقاسم بابر بجانب دار السلطنه‌هر ات و 
بیان ما ل حال‌میر زا یادعلی ودیگر حالات و حکایات 


مير زا ابوالقاسم با بر چون درحدود بسطام و دامعان‌شنید که مير ز االغ بيك گور کان 

از شر بل ابر یشم عنان مر اجمت منمطف گردانید بتسخیر ولابات خراسان امیدوار گشته 
لوای‌توجه از عقب عم بزر گو ار هر تفع ساخت‌ و بسرعت تمام‌درحر کت آمده امیر هندو که 
رابانوجی از شیر ان بیشه‌هیجا بجا نب مر وفراستاه تم اضلاراه بر معا هر قدبا گرا فته ۲ دنت 
بر دی نمایند وامیر خلیل هندو که و با نغواجه‌را باجمعی دیگر آزمبارزان غضنفر ائرروانة 
دار اللطنه هراة گردانید و بنفی نفیس هنان بکنر ان بطر ف‌طوتس"۱ تسفلاشاداد اقا 
امیر هندو که شبی بحوالی اردوی میرز | الغ بيك رسیدو امیرابر اهيم ایکو تیموررا که‌بر 
ساقه‌لشگر بود اسیر گر فت ویصوب هرات باز گشت وامیر خلیل و بانخو اجه چون,قسبه 
فوشیخ نزول نمودند مير زا عبدا للطیف بعه‌از آنکه پا نزده‌روز درهرات حکومت کرده 
بودنیم شبی‌هز بمت غنیمت ششرده روی‌بماور اءلنپر آورد وامرا» میرژابا بر بهرات آمده 
دست تظلمو_بی‌داد بر گشادند در آن‌انتاء یزار ۱" پارطلی .کرت "تیاه وس جپان گیری 
ده بظاهر هر ات شتافت وچون سه‌روز شپرهر ات رامحاصر ه نمود زمر ء ازاکایر و 
اعيان که ازجور وطغیان بابریان بجان رسیداي یود ناه درصکن: چنما ازجا دووار2 
عر اف یادعلی‌د! هر و۱۳ امر اع مير زابابر از روی اضطر ار پناه بحصاراختبار - 
الدین برده‌روز دیگر بمهدو پیمان بیرون آمد ندو باز شب بقلعه رفته‌و خزانه‌رابر گر فته 
فرار نمودند آنگاه یار علی خود را پادشاهی باستقلال خیال کرده از کمال عقل ودا نش 
بساط نشاط بکسترد و می گلر نك و استماع آو از دف‌وچنك اشتغال نموده اصلا 
بحفظ دروازها و اطراف شهر نیرداخت تابدان چه‌رسد که‌از حدود ولایت یاخیر باشد 
وچون قرب بیست روزدر غایت قفلت بگذرانید در او اخر ذی‌حجه سنه آئنیو خمسین و 
و ثمانبائه بيك‌ناگاه وی ازسیاه ظفرییناه میرزابایر تلو مکیل ۳ ۳۳ 
درشیر تاد وجلوریز بباغ شهر شتافته یار علی‌را شو له‌مست بدست آوردند ودرسر 
کوچه خیابان بپایبوس میر زا بایر رسانیدند و آن پادشاه عالیجاه درپاغ سفید ول 
اجلال فرموده فرمود تایارعلی راسپار تفی یات قر ی ی ۱۱ 
رااز لوح ز ند گانی ستر د ند لیت چنین بودتابود رد۳ سپپر ٩+‏ که‌باتوش زهر است و 
و با کینه‌مپر مقارن آن‌حال امیر هندو که ازجا تب مرورسید وامیر ایراهيم ایکو یمور را 
جاهسرم اعلی زمیاید ور ۲۲ تضرع کشاده خون او دا طلبید این التماس بعزاجایت 
مقرون کشت ومیر زا بابر بر سر بر سلطنت خراسان تمکن یافته‌رایت شو کتش‌از فرن 
فر قد ین در گذشت خطبه‌و سکه درجمیم ولایات خر اسان باسم‌و لقب شر هش سمت ژزتتگ 





۳۱ ذطر میرز ا ابوالقاسم بابر 





گر فت وس رکار تون‌بر سم سیورغال بخدام میر ز اعلاعا لدو له صفت تعلق پذ برفت و نجناب 
پسر خود میرزا ابر اهیم‌را بدا نجا فش نفیس درهر ا2 توقف نمود و هم‌در آن‌ایام 
مير زایا بر باغوای طایفه از اهل غمزوسعایت میر زا علاءالدو لهرا حبس فرمود و یکی از 
امراء معتمدرا بتون‌رو | نه گردا نیدتامیر زا ابر اهیم‌ر | گرفته بدارا لسلطنه‌هر اقرسا نید آنگاه 
بادشاه جمجاة پفراغ خاطردر بزم عشرت نشسته جامپای خوش گو ارازدست ساقیانلاله 
عذار بستاند وصبوح و غبوق را با یکد بگر اتصال داده ازحال رعایا که ودایع حضرت 
خالق‌البر ایااند امراء بلند مقدار آغاز ظلم‌وستم کردند وبه تحمیلات نامقدورجمپور 
متوطنان بلدةٌ هراة و تواپع را بیازردند بخلاف امیر هند و که از آن شیو؛ٌ ناستوده 
اجتناب نموده وازمیرزا باپراجازت طلییده باامیر ابراهیم ایکوتیمور عزیست یادغیس 
فرمود.ودر سنه ۸۵۳ بسمم شر یف میرزابا بررسید که‌حا کم سیستان شاه‌حسین از جاده 
مستقیمه اطاعتانحر اف چسته سا لك‌طر یق‌ممخالفت گشته‌است بنابر آن اعلامنصرت‌نشان 
بعزم تسخیر ملك نیه‌ر وز برافرراخت وچون قصبة سبزوار رامضرب خیام عسا کرظفر شمار 
ساخت فوجی ازامر! وسیاه بر سم‌منغلای پیشترروان شد ند شاه‌حسین چون اینخبر شنیدو 
دانست که ازعهدةمقا بله ومقاتله آن سپاه‌بیرون‌نمی‌تواند آمد نضرع نامه‌هایبایهٌ سر بر 
اعلی ارسال داشته ز بان‌اعتذار و استغفار بر کشادو باج وخراح‌قبو ل کرد ومیرزابابسر رقم 
عفوو اغعاض بر جر ا یدجر | پمش کشیده‌روی بدار السلطنه هراة آورددرخلالاین‌احوال امیر 
هندو که ابواپ مخالفت باز کشوده‌امیر | بر اهیم‌ایکو تیمور را بسمر قندفر ستاده خودبطرف 
جر جان توجه ف مودو میز || بوالقاسم با برچون از این‌حادنهو قوف یافت سلطان بو سمیدداروغ 
و شیخ‌علی بپادر را بدفع او نامزد کر دوا یشان‌در حدود جنوشان بهند وکه رسیده‌دست سیف 
سنان‌وتیر کمان باز بده نحست‌شکست بر جا نب با بر یا فتادو سلطان| بوسمیدرخت, هستی , بباد 
قنادادآء| [ خر الامی امیر هندو که‌مغلو بکشت و شیخ علی بهادر بدست شجاعت طو سا رحیا تش در 
نوشت‌وهمدر ین‌سالقلعة عباد که گو تیا [ به کر بمه ارم‌ذاتا لعمادالتی لم‌یخلق مثلهافی البلاد 
از کمال‌حصانت آن خبر میهد ودر تصرف گماشتگان‌میر زا علاء الدوله بودبحسن ند پیر 
ار محمدصا لح که‌در سلات خدام [ ستان بابری انتظام داشت‌مفتوح‌شد و دخائر وافرو 
نقود. نامعدود بدست میرزابایر افتاده| کثر [نپارا نادیده بامراو ارکان دو لت بخشيد 

ومقارن 7 نحال شبی‌محافظان میر زا علاء الدو له از محافظتش‌غاف لگشتندواو ازمجلی 
کر بخته از راه غور وحنیساربه سیستان‌رفت واز آنجا بصوب‌عراق شتافته‌داعیه نءود که 
بمی زا محید بیو نددو|ما [ تجناپ تجو ین ملاقات نفر مودو ف مود که با ید آن بر آدردرمناز*یزد 
توقف نما ید که‌مادروقت‌عز مت خراسان یشان‌ملاقات‌خواهیم کر دو آ نچه‌مصلحت‌دو لت 
باشد بجای‌خواهیم آ ورد 


بقیهٌ جزء سوماز مجلدسوم حبیب‌السیر 0 ۳ 


گفتار در بیان مخالفت میر زا الخ بیلك گود کان و میر زا 
عبداللطیف با یکد یگر و کشته شدن بدر عالی گهر 
بحکم پسرواژون اختر 


بعضی از ههر ؛علم تنجیم پعد از امعان نظر در زابسة طالم میر زا عبداللطیف 
حکم کر ده بودند که پدرر | از ممر پسر آسیبی خو اهد رسید وچون میر زا الغ بيك نیزدر آن 
فن مپارت کامل‌حاصل داشت اینمعنی را دانسته بودو خضرخان والی هندوستان که کفیت 
اینحال ازجو کیان معلوم کر ده بود نو بتی‌رقعه پیش پادشاه فرستاده شمه از ین آمر بدیم . 
9 ات در فر درو ومولا نامحمد اردستانی که از علم طالع مسئله‌ و رمل و قوفی تمام 
داشت و پیوسته ازقضایای مخفیه‌خیر میداد درمجلسی که‌میر ز| الغ بيك برز بان‌میر اند که 
عنقر یب تمامی مالك حضرت خاقان‌سعید را در حیز تسخیر خواهم کشید گفت! گر میر زا 
عبدا للطیف بکذارد بنا بر ین‌مقدمات میر ز االغ بيك گور کان‌همو اره قسبت بمیر زاعبد| للطیف 
طر یق‌بیعنایتی مسلوك میداشت وهمت عالی تست بر سر پیت بترا کچشس حتقوش یر وا 
عبدا لعز یز می گماحت و از آن‌جهة میر زا عبداللطیف کینه پنارا بان کضوا ردان طیته تما 4 
میداد و بالاخره اظپار مخالفت کرده ابواب شقاوت برروی روز کار "خویش بر" کشاد 
و درو قتی که‌میر ز اعبدا للطیف از صو لت میرزا بابر دارالسلطنه هراقرا باز گذاشتفروی 
توجه‌یسی‌فند نباد داز عور از یم قاصدی نز د پدر فرستاده از وصول خویش 
اعلام دادمیر زا الغ بيك نشانی‌ارسال داشت‌مضمون 7نکه بلج سیور غال اوست‌باید که 
باز گر دد و بضیط آن مملکت قیام نماید میر زا عبدا لاطیف این معنی را فنوزی عظیم 
دانسته معاودت نمود ودر باب‌رتق و فتق وحل وعقدامور [ نولایت‌اهتمام فر مودوخاطر بر 
عصیان پدر قر ارداده رات مخالفت مر تفع گر دا نید وصندوق مغارا شکسته فر مود تا 
منادی کردید که‌هیچکس از آن‌جهه متفر مره تگرده وی رت ۱۳ 
میرزا الغ بيك‌در باب حصول وجوه تمفاوز کوةمبالغه بسیارداشت القصه‌چون خبر خلاف 
و شقاق مير زاعبداللطیف بسمر قند رسیدمیرژا الم بیت‌مشحیر کشت ویر ز| عیدا لیر ور را 
در آن‌بلده قایم مقام گذاشته باسپاه‌فر اوان بکنار جیحون‌شتافت ومیر زا عبدا للطیف نیز 
از آن‌جانب خر امیده آن‌چناي را از عبور مانم آمد و پدر و بسر در بر ابر یکدایگ ات 
چند نوبت از بالایآپ‌وپایان آب‌لشکر بان گذ شتندو باشتعال نا یر #قتال اشتفال نموده| کثر 
او قات‌سیاه‌میر زا عبدا للطیف غالب می گشتند ودریکی‌از آن محار بات میرزاعبدارغ 
هت از کر نا شد و میر ز! عیدا للطیف او را بجان امان داددر خلال این احوال 
از سم مورف اند وی ومیپیز لالخ ست جح از وا مسر اهزاین امتر توص 
امور نالایق میشود و دست تصرف صال و اصقال امر | ورعایا دراز میکند 


۳۷ ۱ طفتار در بیان مخالفت میرذا الغ بیك 





بی‌طاقتی کر 3ه نرديك بآن‌زسید که‌میر ز االغ بيك رابگیر ند و بمیر ز اعبدا لطیف‌سپار ند 
دراین‌ائنا از بس پردة غیب صورتی‌روی‌نمود که‌بررصحیفه خیال هیچکس مصور نگشته 
بود شرح و اقعه آن که میرزاسلطان ابوسعیدین مير زا سلطان بن محمد میر زا میرانشاه 
بن امبرتیمور گورکان که‌همواره‌در ملاز مت‌میر زا الغ بيك روز گارمیگذرانیدو نقشایالت 
و کشورستانی بر لوح ضمیر وصفحٌخاطر مر تسم ومنتقش میگردانید در آن اوقات که پس . 
وبدر دربرایر یکدیگر نشسته بودند فرصت‌غنیمت شمرده ابل ارغون را با خود متفق 
ساخت ورایت کشو رگشائی وجپانداری بجانب سبرقند فردوس مانند برافر اخت‌میر زا 
عبدالعز بزراچون طاقت جنك صحر | نبود دروازه‌های‌شپرمضبوط ساخته تحصن نمودومیر زا 
الغ بيك پس‌از آن که این‌خبر محبت اثرشنید مضطر شده عنان بکران بطرف دارالملك 
گردانید ومیرزا سلطانابوسمید درظاهر سمرقند برقرب وصول آن جناب اطلاع یافت 
ترك مخاصر ه ده بمیان ایل ارغون شتافت و مبر زا عبدا للطیف همدر آن ایام 
از آب گذشته بصوب سمرقند توجه فرمود و میسرزا الغ بيك روی بسوی 
پر آورده درقریٌ دمش‌تلاقی فربقین روکانمودومیرزا الغپيك پرفراز پشته‌قرار گرفته 
آن‌دو لشگر خون‌ریز و آن دوطایفه فتنه‌انگیز نار روز رستخیز ظاهر ساختند و تیغ 
وشتدر وستان وقمقر برفرن‌شر یکدیگر کوفته خلقی‌را برخاك هلاك| نداختندوهنوز 
بمقا بله و مقاتله مشغول بودند که قا بدنقد یر ملك قدیر عنان بارگیر میرزا الغ بيك را 
گرفته بآ نطرف پشته پا بان برد و آن‌پادشاه‌عالیجاه روی بجانب سمرقند آورده تحسرو 
تاسف مبخورد وچون بدروازه‌شهپر رسید میرانشاه قوجین که گماشته آن‌جناب بوددروب 
قلعه مسدود ساخته ازدخول مانع گردید ومیر زاالغ بيك باجشمی پر نم ودلی بر غم باتفاق 
میرزا عبدالعز یز معدودی از مخصوصان بطرف شاهر خبه‌رفت تاروری‌چند در حصن‌حصیت 
اقامت فررماید واز تعب دوران ومحنت توخاگان بی‌سامان بر آساید بعداز وصول کوتوال 
آن‌حصار ابراهیم پولاد که‌مملوك [ نجناب پود ازغابت شقاوت قصدو لی رب ۲ 
مير زا الغ بيك بر پن‌حان اطلاع بافته مانند صیدی که بای خویش بدام صیاد رود نزد 
میرزا عبدا للطیف رفت واودر آن‌زمان درسمرقند بر تخت صلطنت نشسته بود میان‌پدرو 
سر ملاقات واقع‌شده میر زا عبدا للطیف از کمال‌قساوت قلب وقلت حیا ازروی‌سغر بت 
واستپزاء بواسطه و بیواسطه سخنان ناخوش بس بدررسایید ودر آن‌ایام آن ناجوانمرد 
تقلید حضرت‌صاحبقران کرده مفلو کی‌از اولاد چنگیز خان‌رابر‌مسد خاي شاندوعباس 
نامی را که بدراو بحکم هر زا الغبيك کشته‌شده بوث فرمود تا بیشخان «انو زده گفت 
مير زا الغ بيك بدر مر ابغیر ی ,ده است ان حم فر مود ک۰هر چه معتضگ شر ع با شد 
بتقد یم رسا نندمجموع نقناگ شمر قذدفتوگ نوشتند که‌مبر ز االغ بيك راقصاص 5 ندیگر قاضی 
مسکین رحمه‌الُ که بآن امر همدستان نشد داز آن میررا عبداللطبی جناپ الم یکی 
را بامیر حاجی محمد خسر و سبرد "1 بحج برد رت مخدومی مرحو می ور سه لصا 
از امیر مشارالیه نقل نموده| ند که گفت بهنگام شام در ز کاب مبر زا الخ‌بيك آزسس قند 
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روان‌شدیم و آن‌جثاب میدپحو مسرور اسب میراند وازهر باپ حکایات بامن میگفت 
جچون اند مسافتی مطوی گشت ناگاه شخصی از عقب رسیده دست مرا گئید پاز پس 
نگرپتم یکی ازقوم سلدورزا دیدم که پیش میرزا عبدا للطیف راه سخن داشت گفتم 
سس اس کشت آری حکم‌خان چنانست که میرزا الغ بيك در محلی که آبادانی باشد 
فرود آیند وچندان توقف نمایند که بر اق‌ایشان کرده شود میرزا الغ بيك چوناینخبر 
شنید ز با نش‌از گفتار بازما ندو آثار ملال بر بشر همایو نش ظاهر گشته در قریه که‌در 
آن‌نزدیکی بودفرود آمدیم ومیر زا لغ بيك بنابر بر ودت‌هوافر مودتادر پیش‌او آ تش‌افر وخته 
کباب کنند یمضی از ملاز مان بموجب‌فر موده‌عملنموده نا گاه‌شر ار از [ثش بر دای بادشاهز سید 
واند کی‌از آن بسوخت‌میر زا لغ بيلك بدست‌خویش ۲ تشر امنطفی ساخته بر ز بان که‌ر | ند( سین 
هم بیلد نيك) یعنی توهم‌دانستی که حال‌چیست در آن‌اننا عباس نام باشخصی دیگر بآن‌خانه 
در آمدچون چشم آن‌جناب بر ایشان افتاد بیخودانه از جای بر جست ومشتی برسیته 
عباس زد و آن‌شخص که همراه عباس بود پوستین التانی جناپ بادشاهی را از دوش 
او برداشت وعباس جهة آوردن ریسمان ازخانه بیرون دفته من درراببیستم تامیر زا 
الغ بيك سل فرمود آنگاه عباس باز گشته پادشاه‌را بر دوقریب پمشعلی که می‌سوخت 
نشانده بضرب شمشیر [بدار شمع حیانش را انطفا داد و میر زا عبداللطیف پیش از 
این و اقعه بدوسه روز بر ادرخود میر زا عبدالعز بز را کشته‌بود و آن‌شاه زادة بی‌عاقبت 
بجهه محبت سلطنت همچنان پدر بر ا که در فضایل نفسانی نظیر نداشت بر ادری را 
که در عتفوان ایام شباب و جوانی بود قتل نمود و مدت سلطنتش زیاده از 
شش ماه امتداد نیافت(خسر الدنیا والآخرةذلك هوالخسر ان‌المبین) یکی از فضلاا ین قطعه‌در 
تار بخ شهادت میرزاالغ بيك گوید قطعه‌ا لغ بيك [ نشاه‌جم اقتدار ۲+ که دین‌بنی‌را از و بود 
بشت ه ز عباس‌شهد. شهادت چشید :4 شدش سال‌تار بخ عباس کشت (۸۵۳) 


ذ کر فصّلاء ز مان میر زا الغ بيك گور کان 


چون بادشاه‌عا لیجاه‌میر زا الغ بيك بو فور علم‌و فضل ازسایر اولادامی دحضرت 
صا-بقر آن‌امیر تیمور گور کان امتیاز تمام داشت‌وه.واره‌همت‌عالی نهمت بر تر بیت ورعایت 
علما و فسلا م‌کماشت و در زمان‌دو لتش‌جمعی ۳ از آن‌طا بفه‌در پلدةسمر قندمچتیم گشته 
بودند ودرظلال‌دو لت واقباالش درغات‌فراغت ورفاهیت میغنود ند واز آن جمله یکی 
مولانا غیات‌الدین جمشید است که‌درعام‌هیئت وریاضی و فن نجوم عدیلو نظیر تداشت 
ودروقتی که میر زا الغ بيك رسدمیساخت آن‌جناب پاتفا‌مولانا معین الدین الکاشی‌و 
مولانا صلاح| لد ین‌موسی ۱0 است بقاضی زادة دومی بتمعشت آن مهم میپرداخت 
مولانا علاء شاشی درسلت اعاظم دانشمندان سمرقند منتظم بود و گاهی بگفتن شمر و 


۳۵ کر وشلاء زمان میرذاالغ پيك 

مولانانفیس طبیب افضل اطیاء آن زمان‌بود ودر معالجة مرضی میامن انفای 
مسیحا ظاهر مینمود و از چمله موّلفات ] نجناب شرح موجز وشرع اسباپ و علامات 
مشپوراست ودردییاچه شرح‌اسیاب وعلامات مدحوثناء میر زا الغ بيك مسطور مولانا 
محمد عالم درساك علما سمرقند منتظم بود وبا میرزا الغ بيك گورکان هسبقی مینمود 
در مجالس‌الثفایس مد کوراست کهمولانا محمد عالم بواسطةً لطف‌طبع وحدت ذهن 
بامیرز| الغ بيك بت کستاخانه بحث میکرد ورعایت آداب مرتبه پادشاهی بجای‌نمی 
آورد ثابرآن مير زا الغ بيكك آن‌جنای را از سمر قند اخراج فر مود واو بدارالسلطنه‌هر اه 
هدن [ زره اکن رکشت تاو قتبکه‌در گذشت این‌مطلم ازمنظومات اوست که بیت 
ها سل بختيم. و یدوز ی 3۳ اخت "سوخته 3۳ شمع مقصودی بد ست خود شبی نفروخته: 

خواجه‌عصام الدین بمز بدجاه وجلال وعلم و کمال ازسایر علماءماوراءالنپر 
امتیاز تمام داشت ومد تی‌مد بد در آن‌ولایات بمنصب شیخ الاسلامی سرافراز بوده همت 
بر تقو یت ار کان‌شر یمت میگماشت . 

خواجه افضل‌الدین کشی از جمله دانشمندان سمرقند بود و پیوسته بلوازم 
افاده‌قیام مینمود. 

سید عاشق بصنت‌زهد ودینداری وعلم‌و برهیز کاری موصوف بود و در باپ آمر 
معروف ونپی‌منکر مبالفه تمام میفرمود بنابر آن میرزا الغ‌بيك منصب احتساب‌سمرقند 
را بدانجانب عنایت کردو سید کماینبغی در نمشیت آن اس لوازم اما نت‌ودیانت بجای‌می 
آورد از نقات استماع افتاده که‌دروقتی که‌میر زاالغ بيك جپة سنت‌ختان مبرزا عبدالعز بز 
درکان کل‌طوی فرمود و مردم را ترخان ساخته بود و خاص و عام بشرپ مدام مشفول 
گشته بر علانیه‌ظروف شر اپ بپسر سوی بردند در روزیکه اکابر و اعیان 
سمرفند درمجلس _پادشاه, نشسته بود ند سیدعاشق درغایت غلظت پآن:محفل در آمدوروی 
بمیرزا الغ بيك [ورده گفت دین محمدی ر | بر انداختی و شعار کفار ظاهر ساختی جناب 
الغ بيك ازاين خطاب بفا یت متفیر گشت و بعداز تامل جوابداد که توبشرف سیادت و 
دانش اتصاف داریو به کبر سن‌ر سيدة ظاهراً میخواهی که بمز شپادت فایزشوی بنابر آن 
امثال این‌سخنان درشت عرض میرسانی‌وحال آنکه‌من‌تورا باین‌مطلوب نضواهم‌رسانید 
و بعد ازچندروز ازین‌قیل وقال حمامیکه خواجه عصام‌الدین درسمر قند طرح انداخته بود 
باتمام ر سیدو در شبی که آن‌حمام را گردان میساختند ز نان مغینه سس حمامرفته درمیان 
مردان نشستند و آغاز تغنی کردند وسید عاشق‌بر اینصورت مطلع‌شده نزد خواجه‌عصام 
الدین رفت و گفت ای‌شیخالاسلام بیاسلام بکدام مذهب جا یزاست که ز نان‌و مردان در يكت 
مجلس نشسته سرودگو بند خواجه عصام‌الدین ازشنیدن این‌سخن بر آشفته روزدیگر نزد 
میرزاالغ بيك رفت‌و بزبان دادخواهی آن‌چه سیدعاشق گفته‌بود معر وض داشت وچون 


بقیهٌ جزء سوع از مجلدسو ۵۸ حبیب‌السیر ۳۹ 





میرزالغ بيك پواسطه استماع سخنان کان کل‌ازسید آزرده‌دل بود فرمود که فرداقضاة 
وعلما جمم شو ند تاپر سش این‌قضیه نمائیم و سید عاشق‌را هجرم ساخته تسادیپ فرمائيم و 
روزدیگر آن‌زمره عظیم‌الشان بر آستان خلافت آشیان مجتمع گشته انتظاد بیرونآمدن 
پادشاه میکشيدند که‌نا گاه مولانا ابوالفتح ذبابه که‌مردی ابدال‌وش ومتقی بودومیرزا 
الغ بيك اورا اجازت داده‌بود که‌هر گاه بخواهد بمجلس همایون در [ بدو هر سخن که 
داشته باشد بیو اسطه بعرض‌رساند بدارالسلطنه در آمد وپیش‌از اکابر نزدمیر زا الغ‌بيك 
رفت وازسیب اجتماع آن‌طایفه پرسید پنادشاه جوابداد که هدتی شد که سید عاشق 
پای اژ حد خود فراتر می نهد چنانچه درروز طوی کان کل مارا گفت که احکام شرع 
نیو یرا بر انداختی وشعار کفارظاهر صاختی ودیروز خو اجه‌عصام| لد ین را که بصفت علم‌و 
دانش وتقوی سر آمد اشراف علماست شیخ‌الاسلام بیاسلام گفته است ینابر آن قضاة و 
فضلار | طلبیدهایم تامرافعه‌این‌قضايانمائيم و آن‌چه بسب‌شر ع متوجه‌اوشود بجایآوریم 
مولانا ابوالفتح فرمود که سيدنيكك نکرده که نسبت بشماو شیخ‌الاسلام این‌نوع سخنان 
بر زبان آورده زیرا که شما در کمال عدالت و رعیت پروری سلوك مینمائید و 
. در تفویت ارکان شر یعت اهتمام تمام می فرمائید و شیخ الاسلام نیز بصفت علم و 
عملاتصاف داردو در ائناا ین‌قیلو قال‌سپاهی زانوزده عر ضه‌داشت که بر ادرم فوت‌شدهو ازوی 
دو فر ژ ند ما نده‌و من‌میخواهم که زن‌بر ادر رابحبالهٌ نکاه‌خو یش در آورم‌تابر ادر زاده‌های 
من ضایع نشو نداما آن‌زن‌میخواهد که‌بعداز انقضاء عدت بنکاح‌بزازی در آیدو ازوی‌نفقه 
میستا ند مير زاالغ بيك بساو لی‌را فر مود که‌برو و آن ضعیفه‌رابگوی که بنکاح بر ادرشوهر 
خودرضا دهد و بزازرا ازعقد اومنم کن مولانا ابوالفتح پس‌ازاستماع این‌حکم روی به 
هر و الغ بيك آورده کفت | نچه‌سیدغاشی نشیت بشما گفته توق دوراز کار نیست بادشاه 
پر سید کیکفت کف ۱۹۳۱۳ نی که‌عاقله‌و بالغه باشدشر عااختیاردارد که بعقدهر کس 
حو اهددر آ ید شا بکدام مذهب‌اورا تکلیف‌مینمائید که زن بزاز نشود و بمنا کحت این 
مغول رطا دهد آن بادشاه مغفرت بتاه از این سعن تعایت‌معامنگعتا و ساولرا از آن‌کار 
بانم آمد وئر مود که‌اکابرو اشراف را اجازت دهید که‌بمنازل‌خود رو ند زیراکه‌نزد ما 
ح پیوست که‌سیدعاشق‌در [ نچه‌میگفته مح‌بوده لاجرم آن‌جماعت‌ما یوس‌باز گشتند 
یسباظ منازعت جاب شیادت ماب در توشتد: 

مولان! محمد اردستانی اعجو بهٌزمان و نادرة دوران بود ودرعلم رمل‌وطالم 
...,[4 مپارت کامل‌حاصل کرده احکامش اصلا تتعلف نمینمود ودر آن‌بساب از آن‌جناب 
جک بات سیار منقو لست و قبولاین‌حکایت که‌از مو لانا علاء الدین علی قوشچی مر و بست 
از مطالعه کنتد کان اين اوراق تامول‌حضرت مخدوه»,, مرحوی درروضة‌الصفا آورده که 
بولانا علی‌قوشجی فرمود که‌رو زی‌درمجاس‌همایون مبر زا الخ‌بيك نشسته بودم که‌مولانا 
محمد در آمد جناب‌الغ بیکی اورا کفت رملی بکش واز آ نچه درضیر منست اعلام نمایو 


۶ عبو 


۳۷ ق کر ویزلاء ز مان‌میرزا الغ بيك 
مولانا ملاحظه طالم وقت نموده ورملی کشیده گفت توا از حرم‌است و خاموش کرد 
بادشاه ف مود که‌علی قو شچی محر م‌ماست [ نچهکه بخاطس تورسیده بی‌تحاشی بگوک‌مولانا 
گنفت که‌پادشاه ازدوخاتون که‌درحبا له نکاح‌دارد یکی‌را میکشد ودیگری‌دا که دختر 
خانست طلاق‌میدهد میر زا رل بيك از تطلیق‌دخترخان که بصفت زهدو ضت آراسته بو 
. واورا بسیاردوست میداشت استبعاد نمود وهمدرآن‌چند ی 
سکتن اوحکم کرد» بود بعالم آخرت فرستاد ودخترخان ازوقوع این‌حادثه شاده‌ان‌شده 
چندان عیاخت فرمود که‌میرز| الغ بيك درغضب‌رفته اورا طلاق داد قاضی محید مسکین 


بصفت علم و تقوگ و شر بعت پرورگاموصو بر و مد ی مد ید در کمال امانت و دیانت بلوازم 
منصب قضاء سمرقند اقدام و دا داب هی لا سملامی ولا نا سیف له حه قت ی 


استما ع‌افتاده که‌میر زاالغ بيكگور کان‌د را یام سلنظنت وکامر انی‌مبلفی کر امند بیکی‌از تجار 
تسلیم نمودتاخر بدوفروخت کرده‌س| بحهُ آن‌دا را نةعامر مرسا ند بمدازچن دگاه‌سفینه حیات ن‌ 
تاجرغریق بحر فنأشده‌جناب‌الغ بیکی در متر و کاتش‌طمع فر مودو فرمود که‌از نفایس خزانهة 
ما لعل یکر ان بها پیش آن‌بازر گان بو ده‌وموافق‌مدعا گو امان آماده و مپیا سنا خت و چون‌مافی 
میتی شم همکد سیک یج 
راطلبیده بپادشاه پیغامفررمود که مرافعه و گنترانیدن گواه دراین تضیه چندان نفعی بشما 
نمیرسا ندز بر | که حقیقت حال‌برمن ظاهر است وا گر چنان‌چه‌البته میغواهید که برطبق 
مدعای شماحکم کنم درا شوقت که درغایت برودت است مرا دست‌وپای بسته در آب‌سرد 
چندان غو طه دهی د که بی‌طاقت گشته اشارت مایم که جپات بازرکان رادر عوض لعل 
معدوم بشمادهند و آن نایب این‌سخنان را بیرض میر زا الغ بيك کو رکان رسانیده‌پادشاه 
بادین ودادرقت فر مود بر کهالدیا نت جناب اقضوک آفر ین کرده‌از سر آن‌دعوی در گذشت 
او ایآ ونت_ کهآیژ,مبداللطیت بتعیال قتل‌پدر فتوی نوشت که‌هر کس بنا 
حي مسلماتی‌را بکشد قصاص بروی واجیست قاضی تین ال فسوی راجواب 
نکر دوفرمو دکه‌غرض میر زا عبدا للطیف از این‌فتوی استجازه کشتن میر زا الغ پيكك است 
وسال آ نکه اگر پادشاه‌جپت مصلحت ملك بکی از احادا لناس را بقتل‌رساند بروی‌قصاص 
نیست‌وهر چند میرزا عبدا للطیف بوعد» وعیدو تخو یف‌وتهدید خواستکهچن اب اقضویرا 
از آن مناقشه در کل ار ان فتوی خط نپد بجای نر سید والتوفیق والتائید 
من ره | لحمید| لمجید 


۰ اس ۰ 2 
دض ۰ ٍ به ُِ‌ 4 ۰ 
بل‌ابنه صفت فضل و کمال ارایش داشت و همو ار ه اوقات شر یف را یدز سس وافاده صرف 
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حک تا بر سکس ای زب 7( 
میکردو گاهی پشعر ومعما نیزمشنولی مبی فرمود اين مطلع ازجملهٌ منظومات اوست 
ثیت قدچون‌سر و توجانست مرابلکه روان +#سویم| یسر و روان‌ش و که فداسازم‌جان 

مولاذا علاعالدین علی قوشچی اعلم‌علماء زمان و افضل‌حکماء دوران بود و 
آودر صفر سن‌منظور نظر شفقت‌میر زا الغ بيك شده بیمن تر بیت آن‌پادشاه‌عا لیجاه درعلم 
بدرجات علیه تصاعد نمود ومیر زا الغ بيك اورا فرز ند میخواند وجپت کمال خصوصیت 
,اه مارد ر بردستش مینشاند بنابر آن بقوشچی اشتهار یافت از تصنیفات مولاناعلی 
هر ح‌تجر ید خواجه نصیر الدين طوسی مشپور است‌ومستحسن طباع جمپور علما نزديك 
ودور مولاناعلی دراواخر ایام‌حیات بدبار روم افتاد ودر آن‌مملکت بمرض موت گر فتار 
شده رخت شا بباد فناداد . 

خواجه عبدالمومی ندیم‌مجلس خاص و انیس بزم اختصاص میر زا الغ ييك بود 
و بلطف طبم وحدت ذمهن‌از ظرفاء وفضلاء سمر قند متاز ومستتنی می نموداز ثقات 
استماع افتاده که‌در زمان خجسته نشان آن‌بادشاه عالیشان قاضی فر شی یکی از قضاء‌شر عیه 
طر یقه مداهنه بجای آورد واین معنی برضمیر آنور میرزا الغ بيك ظاهر گشت حکم 
فرمود که دیش قاضی‌دا تر اشیده تشپیر کنند وقاضی دجوع بخواجه عبدالمومن کرد آن 
جناب درپايهةٌ سریر سلطنت انتساب زبان شفاعت بکشاد و بعد از قیل وقال‌چنان مقرر 
شد که قاضی بیست سر اسب تسلیم نمایدتادست ازر یش او باز دار ند آ نگاه قاضی‌خلاص 
شده اسبان را بخواجه عبدالمومن سپرد وخواجه آنها را بکله خود فرستاد اما بعداز 
چند گاه اندیشید که اگر این‌خیانت ظاهر گردد شاید که پادشاه برو غضب نماید بنابر 
آن روزی قاضی را فرمود که مناسب [آنست که توفردا ازدورخودرا بحضرت میرزآنمائی 
تا اگراز ممر آن مهم غیاری برخاطرش مانده باشد مررتفع سازم روز دیگر قاضی به 
موجب فرموده عمل نموده چون‌چشم میرزا الغ‌بيك بروی افتاد خواجه عبدالمومن را 
طلییده گفت که بنست سراسپ که‌قاضی قپول کرده بودچرا تسلیم میر آخوران نمی نماید 
خواجه عبدالمومن جوابداد که قاضی از سرانجام اسبان عاجز گشته است و حالا آمده 
که دیش ‌اورا تراشیده تشهیر کنندمیر زا الغ بيك از شنیدن این سخن درخنده‌افتاده دیگر 
متعر ض قاضی نشد 

مولانا خیالی‌در سك شمرابدارا منتظم بود و نبیت بخواجه عصمةال درطر ی 
تلمذ سلوك مینمود این دو بیت از اشعار او بخاطر بود شت افتاد نظیم ای تیر 
غمت را دل عشاق نشانه ۶+ خلقی بتو مشفول و تو ایب زمیانه "که معتکف دی ۳ 
سا کن‌مسجد +دیعنی که تورا میطلبم خانه بضا نه مولانا بدخشی درزمان میر زا الغ 
پيك سر آمد شمراء سمر قند بود این مطلع ازجمله منظومات اوست بیت ایز لف شب 
مثال ترا در بر آفتاب ۶+ ازشب که دیدسایه که افتد بر آفتاب. 


۳۵ ذ کر میر ز اسلطان‌محمدا بن میر زا بایسنقر 





ذ کر میر رز اسلطان محمد بن میر زا بایسنقر 


میرزا سلطان محمد خسروی بود بکمال عقل و کیاست معروف وبوفور حلم و 
مروت موصوف از غات شحاعت ونپور در معارك هو لناك بنفس نفیس معأشر امر قتال 
گرد بدی وهر چند لشگر حضم بقوت وشو کت بودی اصلا از آن نیندیشیدی در جودو 
شخاوت نظر یی اعتدال سلوك نمودی واز امساك‌واسراف اجتناب فرمودک نو تووتلی 
از مخصوصان به تقریبی کثرت و بخشش میرزا با بررا برض رسااید و پر سید که‌چون‌است 
که شتا درین امر تقلید آن‌جناب نمینمائید میرزا سلطان معید درجواب این بیت خواند 
پیت میان عالم وجاهل همین قدرفر قست ‏ که ا و کشیده عنان باشد این کسته مپار 
ومیرزاسلطان معید درزمان حیات خاقان جسته صفات مدت پنجسال در مملکت‌عراق 
بدولت واقبال گذرانید ودر آن‌وقت که آنحضرت درولایت ری عازم سفر آخر ت گردید 
آن شاهزاده صاحب تائید ازخرم] باد لرستان بری‌شتافت‌ودر بورت جد بز رگوارفرود 
آمده از آ نجا باصفهان رفت و بعد ازضبط آن بلدة جنت نشان عنان یکر ان بطررف‌شیر از 
تافت‌ومیر زا عبدایله هدم‌مقا بله ومقاتله ازدارالملك فارس بیرونآمده بین| لجا نبین‌حر بی 
درغایت صعو بت دست داد ومیر زا عبدالل شکست یافته بناه بقلعه اصطغخر برد ولتیی 
عران اموال سپاه فارس را غنیمت گر فته‌میر زا سلطان‌محمد مقرون بعزو ناز بشیر آزدر 
[مد وزز اشراف آن‌ولا بت‌سید نظام| لد ین؛حمد را بنابراستدعاء میر زا عبدالله باصط #ر 
فرستاد و جناب مرتضوی بعد از وصول بقصد خاطرشاه زاده را جانب میرزا سلطان 
محد مطمتن گر دانید تااز قلعه بیرون آمده بخدمت شتافت و میرزا سلطان‌محمد اورا 
منظور نظرمرحبت ساخته فرمود درهرشپر از بلادعراق که خواهد توطن نماید وا گر 
خواهد بخراسان رود ومیرزا عبدایه بامید مصاهرت میر زا الغ بيك سفر خراسان اختیار 
کرد وچون بپراة رسید چند روزدرظل‌عاطفت میرزا علاء| لدو له گذرانیده اما درروز 
واقعة تر ناب چنانچه سبقذکریافت صف سپاه خراسان و یران کرده روی بجانب میر زا 
الغ بيك آورد ومیرزا سلطان‌محمد درفارس وعراق متمک نگشته گردن‌کشان آفاق 
سراطاعت برخط فرمان او نپادند مکر میرزا جهانشاه‌بن امیرقرا یسوسف که اظیار 
لاف کر ده سلطانیه و قزوین را بتحت تصرف در آورد ومیرز اسلطان محمد از طغیان 
پادشاه تر کمان خبر بافته باستعداد سباه مشفول گشت و نشان همابون بی‌وسون حضرت 
خاقان سعید ننام میرزا جپان‌شاه درقلم آورد با یثمئوال که‌شپر باد اعظم امیر جپانشاه 
بعناایت پادشاها نه مخصوص گشته بداند که چنان استماع افتاده که گماشتگان او بغلاف 
حکم هما بون‌درساطانیه وقزو ین مدخل نموده اند واین‌صورت بیقاعده واقم شده میباید 
که آن ولایات را بنواب دیوان‌اعلی باز گذارد و به‌مملکتی که حضرت خاقان سعیدمنفور 
جپة او تعبین فر موده قناعت نما ید والا پمیدان‌قتال شتابد تا بمقتضای قضای ایزد و تمالی 
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چه بظپور آید ومپر برروی نشان زده درصحبت قاصدی سخندان ارسال نمود و بنفس 
نفیس بالشگری بیقیاس درعقب ایلچی رو آن‌شد چون‌امیر جهانشاه را چشم بر آن نشان 
افتاد و مضمو نش را معلوم فر مود متعجب گشته گفت این شخص‌در کمال نپور و شجاعت 
است يا از نشاء جنون بهرءتمام دارد که بمثل‌من پادشاهی این‌نوع نشان می نو یسد وبا 
سپاه فراوان روی بطرف فارس وظران آورده چون‌بینا لفر بقین‌مسافت نز ديك شدرسل 
ورسائل ازطرفین درمیان افتادند ومنازعت ومخالفت را بمصالحت وموافقت تید یل‌داد ند 
ومیرزا سلطان محمد بشیر از باز گشته امیر جهانشاه عنان‌بطرف آذربایجان مسطوف 
ساخت و آن شاه‌زاده بعد از فوت جدیزر گوار پنجسال دیگر درسلطنت واستقلال‌بسر 
برد ودرسنةٌ خمس وخمسین و ثمانمائه درجنك چناران بدست میرزا بابر گر فتار گشت و 
تقدیر مالك لملك قدیر بساط زندگانی آورا در نوشت چنانچه عنقر یب‌سمت تسطیر خواهد 
یافت و پر تو اهتمام بر تفضیل‌این‌اجمال خواهد تافت : 


گفتار در بیان لشگ رکشیدن میرزا سلطان‌محمد بجانب دار السلطنه‌هر ات 
ومراجعت فر مودن بصوب عراق بعدار وقوع محار بات 


چون میر زا سلطان محمدین میرزا بانسنقر ممالك فارس وعرای را مضبوط 
گردانید و شنید که مهم میرزا الغ بيك بچه| نجامید ازغا یت علوهمت کمند اندیشه بر تسخیر 
مالك خراسان افکند و بالشگری مانندحر کات افلاك نا معدود بدانجانب توجه‌فرمرد 
ومپر زا بایر نیز جنودنامحدود مجتمع‌ساخته از دارالسلطنه هراة باستقبال بر ادر نبضت 
نمود ودر نواحی‌جام آن‌دو بادشاه بهر ام انتقام فستکد ,۳۶ رسد ند و گردان‌هردو کشور 
ومردان هر دو لشگر درهم آو بخته نیایت مردا نگی و جلادت بظپور رسانید ند آ خر الامر 
سیم نصرت وفرروزی بر پرچم علم میرزا سلطان محمد وزبدن ٩‏ رف ومر وا ۳۱ 
شتکستی فاخش یافته عر اقیان را سعادت استیلاتیسبر پذیرفت و میرزا ابوالقاسم بابر با 
هفت نفر از اهل تهورجان از آن غرقاب بساحل تجات کشیده خودرا بقلم عاد را 
ومیر ژا سلطان محمد درغایت حشمت بدارالساطنه هراءة خرامیده رات‌عظمت مر تفم 
رن مه از تنضیم امور دولت وتشیک مبانی‌سلطتت روزی چد هط ۱ ۱۳ 
عشرت پرداخت ومیرزا ابر اهیمر ااز قید میر زا با بر اطلاق فر موده نز دمیر ز اعلاعا لدو له که 
مصحوب خو یش آورده‌بود دوان ساخت‌ودر انزمستان در بلده فاخره هرا قحط وغلاگی 
عظیم بوقوع انجامیدچنانچه بهای ايك خروار کندم یلم چپارمن دیار ۳ ۱ 
امیر حاچی محمدغنا شیر ین که درزمان خافان‌فر دوس مکان داروغه کرمان بود ودر آن 
اوان ازسایر امراء میرزا ساطان محمد بمز ید افتدان واعتبار ممماز ومتتی ۶ ۲۱2۱۵ 
ظلم و تعدی کرده خاطر ترك و تاجيك را بمصادره‌ومطالبه پیازرد وهر چند خواجه‌غیات 


۴۱ فتار در بیان لشگ ر کشیدن میرز اسلطان‌محمد 


الدین پیراحمد خوافی که دردیوان مر زا مهن دج رکه امراء عظام مور می‌زد جناب 
امارت مآپ را از اعتمال نایر جور وبیداد منم فرمود بجائی نرسید لاجرم اختلال 
باحوال ملك ومال راه یافت وهر کس توانست‌ازدارالسلطنه هراة گر یغته عنان‌عز یست 
بصوب ملاز مت مبر زا اپوالقاسم بایرتافت وچون مر بایر چند روز در قلمه عماد سر 
برد بدستور سایق 7 نحصار را بامیر محمد صالح سیر ده از راء اییوردروی نوجه به 
استر آباد آورد وکاشتکان میر زا محمعد را ازان‌ولات رده بار دیگر لواء 
سلطنت مرتفع ساخت وچون این خبر پسمع میر زا سلطان هجمد رسید استیصال هیر زا 
با بررا متمح‌نظر همت گر دا نیده میر ز اعلاء| لدو لهرا سوت 9و سیر وان کروی باه 
غضنفر نهادمتوجه استر 7 باد گشت و امیر حاجی‌محمد غنا شیر ین را با سایر امراء جلادت 
قرین برسم منفلاک پیشتر روان ساخت ومیرزا پابر مانند شیرژیان از جنگل جرجان 
بیرون خرامیده درمشهد راز بامراء عر آق‌رسید وازجانبت طالبان نام و ننك‌در میدان 
جك‌تاخته بتیغ خون | فشان اد یم ز ميت رار نك لعل بدخشان داد ندو بنیزة بان نشان‌روز 4هادر 
سينة یکدیگر گشادندددین نوبت عنایت الهی شامل‌حال میرزا بابر گت وسیاه‌عراق 
نب اما نهد ست قضاطومار یات امیر حاجی محمدغنا شیر بن وفوجی دیگر ازامراء و نوئینان 
رادر نوشت از[ نجا نب ميرژاسلطا نه‌حمد چون‌خبر فوت امیرحاجی‌محمد شنوددر ولا بت 
طوس ضبطآغرقر | بعپدة خو اجه پیر احمد خوافی گذاشته ازعقب‌امراء ابانار فرمودودر 
|ناءراه بگر بعتگان مشپدراز رسیده صورت حادثه‌ر اعرضه داشتندو آش خشم‌شپر بارک 
مشتعل شده مانند بادصر صر دوش اکط مسارع ت کرد چنانچه زیاده از سیصد یوکس 
در مو کب همایون نما ند وچون باردوی میرزا بابر نزديك رسید لشگر بان جرجان 
پر | کند هگشتند ومیرزا بابر باردیگر بقلعه عماد رفت ومیرزا سلطان محمد را پتصور 
7 نکه شایدمخالفان کیدی اند بشیده باشند همان شب عنان‌مر اجعت بطرف طوسمنمطف 
گردانید و در راه خبر بافت که آغرن ویبران شده و مردم سر خویش 
کر فته‌اند وراه کر دق پیش و کیفیت انحال جنان بو د که بعداز ایلغار میر زا 
سلطانمحمد خبر قتل‌امرا دراردوی هما یون مشهور شدو شورشی دره‌یان لشگر بان‌افتادو 
اک رن 
محیدمعسکر نصزتانردا خالی دیده‌متجیر گر دید و یکدو روزتوقف فرموده‌در آن‌اننا 
ول گر مسر وب شتانتهگباشتکا نآ بر ااز شهر عذد 
خواسته‌وبر مسندفرماندهی نشسته آنگاه میرزا سلطان محمد با خواص خویش قرعه 
مشغورت درمیان| نداخت و گنت که مردم هراة بالطبع خواهان میرزا علاءالدو لهاند و او 
حالادر آن‌بلده لواء سلطنت مر تفع گردا نیده و لشگر بان ما پر بشان شده‌اند مصلحت 
چنان مینما بد که بعراق مر اجعت نمایم‌ومردم خودرا جب آورده باردیگر بتسغیر خر اسان 
نیت فر مائیم وسعن رین قر اد بافته میرزا سلطان محید هنك راه عراق سازداد 
و ءیرزا بابر بعد از شنیدن این خبر متوجه بلده هرات گشته میرزا علاء الدو له 


بقیهُ جزء سومازمجلد سوم حبیب السیر ۳ 


و 
قلعةٌ اختیارالد ین‌را بمولانا احمدیساولسپردو روی بجانب قبه‌الاسلام آوردو مير زابابر 
بدار السلطنه هر ا۶ در آمده همت بر استخلاص قلعهٌ اختیارالد ین مقصور ین دا ند و مدن 
چپل‌روز آن‌حصن <صین‌ر | محاصر ه کر ده صورت فتح‌و نصرت روی‌ننمود [ سگاه‌مولانا 
احند یسا ول پیغام فرستاد که! گر خاطر خطیر حضرت شهر ,اری متوجه ۲ نست که بنده‌ازین 
قلعه بیر ون آیم با ید که در حضور شیخ بپاءا لد ین عمر و امیر ناصر اادین فرظو گزن 
خور ند که بپیچوجه متء‌ر ض متوطنان حصار نشو ندو کسی دیگررا نیز ننگدار ند که‌تصده 
اند شدو میر زا بابر بر ینمو جب بتقد یم رسانیده مولانا احمد پامتابعان ازحصار بیرون 
خر امیدو میر ژابابر بمهدخودوفا نموده‌هیچکسر | تمرض نرسانید 


ذکر سلطنت میرزا عبداللطیف در مملکت سمرقند و کشته 
شدن! و بتقد یر ما لك | لملك بی ما نند 


مبر زا هی لیف پادساهی ود لعف عم وی ۲۳ بکثرت فضا یل نفسانی 
و کمالات‌انسانی معر وف بصعیت درو شان و گوشه نشینان میل فر او ان داشت ودرمجلس 
مشایخ وعاما بدوزانوی ادب جسته هس بی‌اعاربت. | پغان مت هد اماسودائی مزاح و 
تندخوی ودرشت گوی بودو بگناه اندك عقوبت بسیار مقرمودو از بدایت ایام‌صنبی دز 
ظل تر بیت و شففت حضر ت‌خا قان متعیی روز کارمیگد را داز وت وت باشاه‌زاده ۲ نمقدار 
محبت بود که موجب رشك سای( و لاد رعظام تور فانک ویو مير ژاعبدا لاطیف بر و جپی 
که‌سیق ذ کر یافت‌والد ماجدخودرا هز بت؛ ههادنت چشالیناه پوباش بره ار ۳ 
سمر قند پای پر مسند استقلال نپاده دایت‌دو لت و اقبال ارتفاع داد تقلید خلفا کرده در ایام 
جمعه پنفس. نقیس. هویش" بقر اکت خطبه وامر پیش نمازی بر داخت ودررعایت رعیت شرابط 
اهتمام مرعی داشته بساطعدل وانصاف ممپد ساخت اماجمعی از بر لایان و ترخانبان‌را 
مثل امیرمحود تایبون وسلطان جنید و علطان,وسف وامیر اسععیل صوفی تر خان را که 
درملاز مت اوجان سبار بها کر ده بود نددر مجلس خاص‌ط1.ده بقتل رسانید ز برا که‌درروز 
فر ار میر زا الغ بيك اینجماعت امیر سلطانشا۰ بر لاس وپسرش امیر جلال‌الدین محمد را 
که بملاز مت مر زا عبدا للطیف میآمد ند کشته بود ندالقصه بنایر تل‌امراء بر لاس وترخان 
سایر نوئیتان ازملازمت میرزا عبدا للطیف مسفر‌شدادودر او ابا و دا مير زاالغ 
بيك ومیرزا عبدالمزیو در باب استصال نهالاقیال او با یکد بگر سخنان درمیان آورد ند 
وب جرچه تمامتی یقن درد ند ودرا جمع؛ بیست و ششمد بیم الاو ل سنه ار بع و خمسین 
وتمانمائه در کمینگاه دز نشته درو قتی که ری ناو دیوانه‌سار از باغ چنار ,طرف 
شپرمیآمد تیری پسوی اوانداختند فیات ری هدف مس رد خورده مير زا عبدا للطیف 


۴۳ ذ کر سلطنت میرز ! عبداللطلف 


دست‌در یال اسب‌زده فر یاد بر آورد که تبر ر سید لاجرم جمعیتکه ملازم رکاپ سلطنت‌مآب 
بود ند شنت ودشمنان خودرا باورسانیده سرش از بدن جد| کرد ند واز یش‌طاق 
هرت هیر زا ااغ بيكت [و بختند مدت پادشاهی مبرزا عبدا للطیف ششماه بودو او بعداز 
را وت این مدا تراد 9 پیت پد رکش پادشاهی‌را نشایده؛ و گرشاید 
بجز شش مه نبا بد از غرایب‌اتفاقات آنکه مير زاعبداللطیف بردست با با حسن‌نامی کشته 
شدو برطبق تاریخ قتل‌پدرش کلك‌قضا تاریخ کشتنش با با حسین گشت پیت با باحسین 
کشت شب‌جمعه اش بتیغ و تار بخ قتل او ست با باحسی نی کشت( 6 ۵ ۸) و چون‌میر ز اعبد للطیف 
بقتلر سید بموجب اتفاق او ارف را عبدایه شیر ازی علم سلطنت محازی 
مرتفع گردانید 


ذ کر توجه میرزا! بوالقاسم با بر بجا نب بلح و برخشان وبیان 
عصیان او یس بيك بدارالملكك خراسان 


سابقا خامه مشگین شمامه ایتخبر بمشام جان‌مطالمه کنند گان رسانید که دیر زا 
علاء| لدوله چون‌خبر توجه میرزاپا پررا شنید دار لسلطنه‌هر ات راباز گذاشته عم عز ببكت 
بطرف بلخ بر افر اشت بعداز وصول بمقصد فیالجمله‌مردمی درظل رایتش جمع آمد ند 
ومیرزا با براین‌خبراستماع نموده بالشگری جلادتاثر عازم استیهال بر اد رگشت ویر زا 
علاء| لدو له ازمةا بله و مقائاه بپلو نبی کرّده روی بکوهستان بدخشان آورد ومیر زا 
ابوالقاسم بابر پس ازآآنکه بقبةالاسلام بلخ رسید باوجود شدت برودت هوا و کثرت 
بار ند کی ازهقب میر ز| علاءالدو له نپضت فرمود واسباب جمعیت اورا از بنیادیر انداخته 
بیلخ مر اجمت نمود [نگاه حکومت باخ وقندوژو بقلان رابامیر یبر درویش هزار اسیی و 
بر ادرش امیر علی که بصفت نصفت و سخاوت و شجاعت موصوف ومعروف بودندارزانی 
داشت ورایت نصرت آیت بصوب دارا لسلطنه هرا برافر اشت چرن سعمادت واقبال در 
مستقر عزت وجلال نزول نبوددید که درغیبت مو کب همایون صورتسی درغایت غرات 
دست داده‌و دست قضا | بو اب‌شداد وفسادبر روی روز کار ماهرویان کشاده شرحاین‌حال 
وتیبین| ینمقال آ نکه میر زا | بوالقاسم بابردر وقت‌اختیار سفر بلخ قلعة اختبارالدین را 
باویس بيك سپرد و او یس چند روزی بامر کوتوالی پرداخثه شر بت حکومت‌مذاق‌جان‌او 
راشیر بن نمودو بخار سر رکشون وغرور بکاخ دماغ‌راه داده بغیال استقلال اسباب حصار 
داری مرت ساخت‌و بدست بی شرمی عام فسق‌و فسادو ظلموعناد برافراخت گاهی ازقلعه 
پایان آمده بظمت‌تمام بردر حمبار مینشست و شراب میخورد بعضی‌از ارباب حسن و 
ملاحت‌را بزجر وتکایف ازمیان بازاد کشیده بحصار میبرد و با آن که میرزا اپولقاسم 


بفیه جزء سوم از مجلدسوم حبیبالسیر ۳۴ 


با بر مظفر ومنصوراز یورش بلخ‌باز گشته درباغ سفید نزول اجلال فررمود او یس‌همچنان 
درمقام‌عصیان وطفیان بودو اصللاز مرتبة ی ی دوه ۱۳ 
درمتانت باقلعةً سیپر دو ار فب‌ههس رگ مبز ند ودر آن‌وقت بذخا بر سیارو اسلحه بیشمار 
مشحون بودمیر ز ابا پُرر ااشتغال ببحاصره ومحاربه مناسب نتمودو رای جپان گشای بر 
حل [ نو اقعه‌مشگل گماشته‌یکی از محر ما نر انز داو یس فر ستادو بیغام‌داد که تو قدم ازحصار 
بیر ون‌منه که من‌بدانجا خواهم آمد آن‌گاه آن‌پادشاه ی تشه اهر شب آو وی 
جمعی از اهل‌ساژ و آوازرا بقلمه فرستاده فررمود که مانیز متماقب‌میر سیم وطایفه‌از اصحاب 
جلادت را نیز از عقب روان ساخت‌و غلغله درقلعه افتادکه حضرت‌میر زا رسید و اویس تا 
بدهلیز حصار باستقبال آمده‌از بهادران بابر ی‌شیخ منصور نامی دروی آو بخت‌و اویس 
بيك زخم خنجر او را هلا ساخته دلاوران دیگر خودرا باو یس رسانید ندو بضر بات 
بی<دیی دو‌خبیتشرا بدوزخ روان گردانید زد ۱ 
ومرادتر کمان که مقرب او بود بپای‌اضطر اراز حصار اختیار الدین بیر ون مد ندومقا لید 
قلعه بنواپ در گاه پادشاهو الاجناب سپر دها یشان نیزر حت بعالم آخرت پردندو درین انا 
یکی‌از مخصوصان میر زا علاءالدو له پیش میرزابایر آمده‌عرض کرد که‌جناب شپر باری 
بنزد يك شپررسیده‌و دردامن کوه کازر گاه از نظر من غایب‌شد جمعی‌از ملازمان آستان 
سلطنت آشیان می‌الحال بتفحص‌مثخول گشتندو میرزاعلاءالدو لهرا ازو ثاق اسکندر بيك 
بیدون کشیده حسب‌الحکم بیعضی از اهل‌اعتماد سیردندو درسنه ۰6 میرزا ابوالةاسم 
پابر بنا بر دغدغة که‌ازطرف میرزا سلطانیحید داشت بعزم‌قشلان استر [ بادرایت عز بمت 
بر افر‌اشت وچون بسلطان مان رسیدعان کیت چهان دورد شون سا ۱ 
ساخت‌و روژی‌چند دز آن‌مقاء رل اقامت ابات 





گفتار در بیان محار به میر زر اسلطان محمد ومیر دا بوالقاسم 
با بردر منزل چنار آن کرت ثا نی واذ پای‌دد آمدن آن‌سروریاض 
کامرانی بصر‌صر قضاو قدر جناب سبحانی 


در شیووسته مس و عم و ثمانمائه میرزاساطا نمحمدبن‌میر زا با یسنقر کرت دیگر 
لشگری پر تهور ازولایات فارس‌و عراق فراهم کشیده بعزم تسخير خراسان ورزم برادو 
عالیشان عنان یکر آن منعمطف گر دانید و میر زاابوالقاسم بایردر ولایت بسطام این‌خبر 
شنوده جناب شیخ‌الاسلام خواجه مولانا را که در[ نوله بواسطه استیلاء میرزا سلطان 


ابو سعیدازهاورا لنپر آمده بودبر سم‌رسالت نز دمبر زامحمد فر ستاد و الماس صلح‌فر مود 





۳۵ لفتار در بیان‌محاد به میرزاسلطان محمد 





و آن‌جناپ‌بدر گاه سلطنت ماب شتا فته‌و در ارب سقاژت بجای [ وود هش زا ساطان مق نس 
ازقبو لآن‌امر‌سر باز زده وعاقبت بنا بروفورالحاح ومبا له خواجه‌مولا ناسر رضاجنبا نید و مچم 
مراک بولک ور یا راز 
تا بابرخطبه وسکه ناو آقب‌میر ز امحمدمو شجومز ین گر «دومیر زا بوالقاسمبا بر بس از 
ر و نا تاد بر صلح کردءاژسطم و 
[ناحوال خبر متو ار مت که‌میر زاسلطان محمددفترعهدو پیمان‌را برطاق‌نسیان نهاده د 
از بسطام ودامغا نگذشته بجلگاهاسفر این در آمده میرزابا بر ازشنیدن این‌سنن بر آشفت 
وم تند شیردلیر أزبیشه ماز نددان متوجه میدان‌قتال گشت مير زاسلطا نمحمد چون از توجه 
بررادر خبربافت ازولایت اسف ر این عنان یکر ان بجا نب‌استر 7 باد تافت‌و درموضم‌چناران 
آن‌دوسپاه شر لت دستگاه ,ما نند ار بهپاران جوشان و خروشان بهمر سید ند و بصر صر 
مه ترا مصافتی ز کرد ند ومیرزاسلطان محمددر آنروز تیغ‌جلادت آخته‌و بنفس نفیس 
برسیاه‌خراسان‌تاخته بیت بپر سو که تیغ وسنان بر فر اخت + سر و سینه خصم راخودساخت 
ومیر زا بوالقاسم با بر نيزصلاي گیرداد درمعر که کارزار انداخته پیت به‌تیرو کمان‌و به 
ور + بر[ورد ازدشمنان رستجیز ودر آن ائناامیر اتوسعیدمیرم ازمیر زاسلطان 
محم گر بخته نزدمیر زا ابوالقاسم با بررفت‌ و فت..که. مرا | سلطانیحمه قصدقول بزرك 
اتب آننه لشکر با ن کوج بازدهند تااو بمیان صنوف‌د رید آنگاه ازاطر اف و 
جوانبش‌د رآمده رگذار ند که یرون رود مقارن آن‌حال آن‌شپر یار شجاعت شمار بر قلب 
لشگر خر اسان‌حمله آورده گفت منم محمد با یسنقروسپاه‌میر زا با بر بموجب‌تعلیم امیرابوسمید 
کار بندشده تیان را درمیا ن گر فتند. و نگذداشتند که عراقیان تیور لت هم‌ایون بیو ند ند 
#رانت تس 3 شش امتداد بافته ‏ خر الامر نسیم فتح‌و ظغر از جانب‌میر زا با بر دراهتزا ‏ 
آمدو جنودعزاق روی یگ یز "[وزده میرزا سلطا نمحمد در پنجه تقدیر اسیرو دستگیر 
گشت‌و هنوز فرمان‌فرمای خراسان سواره‌ایستاده بودکه اوراپیش بردندو میرزابابر 
برادر بز رکتررامخاطب‌ساخته نز بان‌سرزنش گفت که از جا نب‌ماچه‌ و اقم شده بود که‌قاصد 
خون‌ومال مسلما نان گشته‌دو نو بت لشگر بخر اساانکشیدی و خودو ابا ینروز کار گرفتار گردا نیدی 
همینا سلطان محمدجوایداد که همواره در نه‌شیت اموره‌ملکت امثال این قضایا روی 
مینموده میر زا بابر باغوای بعضی ازمردم کوهاندیش بقتل بر ادری‌چنان که در شحاعت 
ومروت وانسانیت مانند او فرز ندی ازم‌ادر دیتی دروجود نیاأمده بود اشارت فر مود و 
م و کلان 7 نجناب را سوارساخته بطرفی روان شد ندتأحسبالحکم بتقدیم رسانند درانناء 
راه میر زا سلطانحمد رومالی‌طلیید که زخمی‌را که بدستش رسیده بود به بندد م و کلان 
گفتند که مهم از بن د رگذشته است آن‌جناب فررمود که با بر مرروت نکر دجوا بدادند که نی 
گفت پس مرا کجا میبر بد وهمانجا فرود آمده سرتسلیم درپیش انداخت ویکی از 
سرهنگان میرزا با بر یکضر ب‌شمشیر کار آن شهر بارعا لیمقدار را آخرساخت رباعی 
دردا که اساس چرخ را نیست‌قراد از دايرة زمانه دورست مدار ++ز نپار امان زدهر 


بقیه جزء سوم ازمچلد سوم - حبیب‌السیر ۴۹ 


امیدمدار ۶ کز تیغ ستم کسی نیا بدز نپاروچون میر زا بابر بدیدن پیکر فتح و ظفر سر 
افر از گشت شکر نعم آلهی بجای آورده فتخ نامپاباطراف مالك محروسه فرستاد و 
فرمان داد تا نعش پرادر عالی گوهر اورا پدارا لسلطنه‌هر اة برده نزديك پدرش‌میرزا 
بایسنقر دفن کردند و بعد از آن که خاطر ازمپم يكت پر ادر چسم ساخت همان روز بفیصل 
کار بر ادر دیگر پرداخت وحکم فرمود که جپان بین میرزا لاءالدو له را به میل آتشین 
از حلیهٌ رویت عاری گردا نند اما شخصی که مباشر این فعل‌شنيم بود بر آن‌جناب رحم 
ده گفت که آب درچشم آورد ومیل‌را بر وجهی‌در بلکپایش کشید که بمر دمك دیده‌اش 
آسیبی نر سیدهر چند مناسب مسکارم اخلاق ومحاسن آداب و کرم جبلی ومروت غریزی 
مير ژا ابوالقاسم بایر آن بود که جراید جرایم بزادران رابرقم لانثریب علیکم‌الیوم 
موشح گر دا نیدی وازایشان عقوفر موده مضمون کلمهٌالمفو عندالاقتدار من علوالاقتدار 
بظپور رسانیدی اما چون سررشته اختیار در قبضهة قدرت کارفر مای قدر است ووقوع 
خیر وشر بمحض تقدیر مالك‌الملك! کیر پر تو توفیق ازلی برجمال روز کارش نتافت و 
امثال آن افعال ناپسند از آن پادشاه خردمند صدور بافت‌وذلكت تقدیر العز یزا لعلیم. 


گفتاد در بیان دفتن میرداا بسوالقاسم بابر بدار لملك شیر از 
و مراجعت‌فرمودن بر مشیت‌مهیمن کارساز 


چون بساعدت دولت واقبال میرزا پابر ازجانب. پر ادران فراغبال حاصل کرد 
روی توجه پممالك فارس وعراق آورد و ینابر [نکه پسیپ عبور سپاه میرزا محمد نقصان 
تمام بغلات مملکت ری راه يافته بود رایات نصرت آبات ازراه نر شیز بصوب یزد توجه 
فررمود و بعد از نزول درحدود آنولایت‌ازامراء مر ز اسلطان محمد امیر نظام| لد ین‌احمد 
و امیر غیاتا لد ین سلطان‌حسین| یناه امیر فیروزشاه بسعادت زمين پوس استسعاد بافتند و 
بامارت دیوان اعلی متعیت گشتند وهمچنین خواجه پیر احمد خوافی بدر گاه عالمیناه‌رسید 
ومنظور نظر شفقت گردید ومو کب ظفر قرین ازدارالعياده یزد مفتخر وسر افراز بشهر 
شهرء شیر از خر امیده پادشاه دوست نواز نوای چنك و عیش وعشرت ساز داد و با 
جوانان ساده عذار ومه پیکران ناهید رخسار تجرع باده خوشگوار اختیار کرده چند 
روز قدم از پزم انیساط ببار گاه سلطنت ننپاد در آن ائنا خبر استیلاءه سپاه تر کمان بر 
بلذة ساوه اشتهار یافت ومیر زا بابر بشاط بزم در توردیده عنان عز یمتبصوب معر که 
رزم تافت کیفیت اینواقعه چنان بود که بعد از فتح‌چناران میرزا ابر هر يك از ولایات 
فارس وعراق را نامزد یکی ازار کان دولت فرمود از آن‌جمله حکومت‌ساوه را بامیر 
شیخ علی بپادر وایالت قم را با میر درویش علی تفو یش نمود وایشان از راه رک‌ببلاد 
من رکور خر امید ند واز رعاپا مطالبات کرده متوطنان آن ولایات را در مصادره و 


و لفتار در بیان فتن میر زا ابوالقاسم 
هس ۱ 


سس 


مواخذ هکشید ند وچون شیخ امیر علی‌در اشتمال نايرةٌ ظلم و ستم بیشتر میکوشید طایفة 
از اعیان ساوه بجمی از ترا کمه که در [آن حدود بودند التجا نمودند و ترکمانان بيك 
ناگاه بر سر امبر شیخ علیر بخته واورا گرفته پیش امیرجهان شاه فرستادند و شپرساوه 
که بحقیق تکلید مملکت عر اق‌است را بگان بتحت تصرف امیر جهان‌شاه تر کمان در آمد 
لاجرم طمع در دیگر بدا نکرده طا یقة از سباه آذربایجان را بجانب قم روان ساخت 
وامیر درویّش علی برج وبارة شبر دا مضبواط ساخته متحصن شد و بعد از انقضاء چهار 
ماه که میرژا با بر درشیر از بمیش وعشر تگذرانید این اخباد شنیده یات فارس رابه- 
میرزا معزالدین سنجر منوض داشت وبنفس همایون رایت عز یت بصوب اصفهان بر- 
افر اشت در اثناء راه ابلچی ازجانب خراسان باردوک شرت نشان رصیده بمو قف‌عر ض 
رسانی دکه یر زا علاء| لدو له درخر اسان‌غروج کرده است وعلق بتیار درظا‌رانیش‌ جع 
آمده اند بنابر آن میر زا با بر توقف درمملکت عرا مصلحت ند یده و در روز بجشنمه 
شانزدهم رجب سنهٌ خمس وتات و ثمانمائه از کوشك زرد شار میت کیقی نورد 
بصوب دارالسلطنه هراة نمطف گر دا نید ودریت ودَوّم ماه آبتفت بزد رسیده‌حکومت 
آن‌ولابت را بمیر زا خلیل‌ساحط‌ان بن‌میر زا ملد جپانگیر ارزانی‌داهت‌و از ] تجا بر اه نون 
رایت عزیمت افر آشته بعد از وصول بدان سر زمن امیر سلطان حسین را بحکومت 
نصب نمود وم و کب همایون از تون بصوب هر اة درحر کت آمده دوازدهم شعبان سعادت 
راقبال درهستقر جاه و جلال تزول اجلال‌فرمودو بوضوح بیوست که مهم مبرزا علا: | لدو له 
بیعن شجاعت امیر پیر درو یش هز ار اسبی‌فیصل بافته و آن‌جناب ازراه سیستان بطرف رک 
شتافته چنا نچه مشروع میگردد و کیفیت این اجمال بتفصیل می‌پیه ‏ : 


گر خروج میر زاعلاء الدو له بامدا دقومارلات‌و بیان بعضی 
دعر از وقایع وحالات 


در آن اوان که‌د بدة ستمد بدة میر ز اعلاء| لدو له ازمثل | نستن محفوظ ماند بلطائف 
الحیل ازاردوی میرزا بابر خودر ابمشپدمقدسه رسانید واز آنجا راه میمنه وفار یاب 
کرلاکک و بعد ازوصول بدان ولایت امیر سلطان محمود بن امیر بادگار شاه ارلات 
که خواهراو درحرم آن بادشاه‌عالی گهر بسر میبرد باسایر ارلاتیان که در آن‌عدود 
بل وا شرف بنو کل»عا لي پیوشتند و بر سلطنت آن‌چتاب اتفان کرده کمر خدمت‌کاری 
برمیان جان بستند ومیر زا ءلاء| لدو له بامداد آن‌چماعت مستظیر گشته باسپاهی آراسته 
متوجه بلخ شد وامیر نیردرو یش وامیر علی بالگکر قلیازستان دربرایر ارلاتبان آمده 
بین‌الجانبین حر بی‌صعب‌دست واد وامیر سلطان‌متتمود "بزعم تیری ازپای درافتاده‌میر زا 


علاءالدو [ه پاسایراتباع روی ؛پز بمت نپاده از لنگر مقدسه غیائیه متوجه‌دارا لسلط نه 


بقیةٌ جزء سومازمجلدسوم حبیب‌السیر ۳۸ 





هراة گشته غبار فتنه و شوب در بلده و بلو کات ارتفاع یافت وامراء میرزا بابر از بلاد 
خراسان عازم دفم میر زا علاء الدو له شده بیش ازهمه امیر بیر درو پش در نواحی‌هر ات 
رود بآن شپریار بیطالم رسید و بيك حمله سلك جیمیتش را متفرن 
کردانید ومیر زا علاء الدو له ازهر اترودبسیستان گر یخته‌از آنجا بری شتافت وبا میرزا 
جپان‌شاه ملاقات کر ده پرتو التفات پادشاه تر کمان بروجنات احسوالش تافت وچون 
میرزا بابر بدارالساطنه هراة رسید ودانست که حال‌میر زا علاءالدو له بکجا انجامیده 
نوبت دیگر ازروی‌فراغت مجلسءيش وعشرت آراسته گردانید وازدست ساقیان‌زهره 
جبین و مه پیکر ان خورشیدقر ین جامپای راح‌ریحانی واقداح شراب ارغوانی بیاشامید 
اما شیر بار آذر یا یجان امیر جپان‌شاه تر کمان چون ازمراجمت میرزا اپوالقاسم پابر 
خیر یافت عنان‌بار گیر همت بصوب‌تسخیر ولایات عرا و فارس‌تافت وحکام و گماشتگان 
بایری ازمقاومت آن‌یادشاه و افرحشمت عاجز گشته روی بطرف خراسان آوردند ودر 
شپور سنه ۸6۷ میر زا معز الدین سنجرومیر زا خلیل‌سلطان با سایرداروغکان آن‌بلدان 
بپایهة سر یر اعلی‌رسیده عم کیفیت حال عرض کردند وهمدر ین‌سال میرزا بابر خواجه‌پیر 
احمد خوافیرابنایر ر نجشی که‌ازوی‌در خاطر دانشت موا | خن زگو دا ند و بزجرو تعذیب مبلغ 
دویست تومان کپکی ازوی گر فته دیگر چیزی‌می‌طلبید تا آن‌جناب بو اسطه اعر اض‌نقمانی 
وداهگر اسیاب ناتوانی جهان فانی‌را بدرود کرده روی بمئزهات آنجپانی آورد ودر 
عمارت‌سر مز ار شیخ زین‌الدین خوافی که بنا کرده معمارهم‌تش بوده مدفون کت «کان 
شی‌ها لك الاو جپه لها لحکم و الیه‌تر جمون . 


ذ کر پادشاه صاحب تائید میر زا سلطانا نو سعید 


میر زا سلطان ابوسعمید بملو همت وسیو منز لت و کمال عقل وفراست ووفورفپم 
و کیاست سر آمد سلاطین دودمان صاحبقر ان مغفرت قر ین بود ودرتهمید بساط نصفت‌و 
رعیت پروری و تشیید اساس معدلت و مرحمت کستری [نقدر میالفه‌میفررمود که‌هیچکس 
زیاده بران مر تبه‌تصور نمی نمود فروغ رای جهان گشایش ساحت ملك و ملت را 
منور داشت وماهیچهٌ چتر گر دون سایش نورماه وخورشید را مفقود و نابود ءی‌پنداشت 
در فیصل قضّا با ازجاده شر بعت تحاو ز پم دراد ودر تر بیت سادات و علما 
ومشایخ وفضلا همواره لوازم سعی واهتمام بجای می آورد و درایام دولتش ولابات 
تر,کستان وماوراءالنهن ویدخغان طارسان‌ورایل ان ان وفراسا ها ورن 
بکمال معموری رسید و از حسن‌معد لتش خللپای چندین ساله تدارك یافته جناح امن و 
امان‌و لوای انعام و احسان بر مفارق متوطنان بلدان آن ممالك جنت نشان محدود ومسوط 
گردید نظم معدلتش بست به‌نیروی.خویش + گردن ده گرك بيك موی میش تادر 
عد لش بجهان بر گشاد ةه پید نلرز بد زطوفان‌و پادمیر ز اسلطان ابوسعیدو لدمیر ز امحمدین 


۴۹ ۱ ۵کر بادشاه صاحب تانید 


م2 میرانشاه بن آمیر تیمو رگ وکان بود ودر بدا بت‌حال ملاز مت بادشاه‌ارسطو نطنت 
میرزا الع بيك کو رکان می‌نمود و بواسطه رفعت همت از ایتدای وزیدن صباء صییو 
افتتاح اشتعال‌نابرة نشو ونما پیوسته بقلم اندیشه نقش جپا نگیری بر صحیفةً ضمیرمی - 
تگاست ومنتیز فرصت بوده وخودرا از ابناء زمان بتکغل امر کدورستانی سزاوار 
ترمی پنداشت وهمواره از عاطر فیش بعش وضمیر آفتاب دزعش اصحاب ظه و انتباه 
استمداد همت مینمود و بزبان حال ولسان مقال سعادت برلطنت واقبال را از باطن 
فرخنده میامن ایشان استدعا می‌فر مود وچنانچه سابقا مذ کور میشد در شپور سنهئلث 
وغسین‌وثمانمائه که‌میر زا الغ بيك گورکان ومیرزا عیدا للطیفد رکنار آپ آمو به نقصد 
جان. یکدیگر خیمه (قامت برافر اشته بودند آن‌حضرت باستظپارارغو نیان خروح کرده 
سمرقند را محاصره نموده و چون‌میر زا الغ‌پيك ایتخبر دا شنود از برابر سس بر خواسته 
روی بسمرقند آورد و تالا بوشمید از طاهر آن شپر بستازلایل آرغون 
رفت‌ورو زی‌چند بای‌دردامان‌شکیبائی یجید ه | نتظار لطیفه چینی‌میکشید و بس از آ"نکه 
میرزاعبدالاطیف پدرر | کشته برسر یر پادشاهی نشست کس فرستاده آن‌جناب را سنمر قند 
برده حبن کرد ومیرز| سلطان |بوسعید ازحب سگر يخته ببخارا شتافت و بحسب اتفاق‌در 
همان ش بکه‌میر ز اعبد| لاعلیف در سمر قند بقتل‌ر سیدومیر زا عبد اه شبر ازی بادشاه گرد ید 
یر زا ان | بوسند ۲ که بعد از این درا کثر اوقأت ازوک بسلطان سعید تعبیر کرده 
خواهدشد در بخار | خروج نموده داروغةً بعار | آن‌حضرت را گرفته در مضیقی راز 
حوصلهً بخیلان بازداشت وروز دیگر خبر قتل‌میر زا عبدا للطیف بآن دیار ر سیده‌امر | 
واعیان بعارا بقدم ارت دسالطان‌سنیدو نز بان باستففارکشاد هآ نحضر تمه سس 
بیرون آوردند و برمسند سلطنت زشانده نقد اخلاص و نیاز برسم نثار بر امش ندند بیت 
عز یز مصر بر غم رن هدر تیاه بر آمهباو‌نآموسیدواز ]تا که‌غابت‌علوهمت آن 
فش 


بفراغت بگذرانید میر زا عبدایچون برین‌حال وقوف بات سا هی بان زگرد موز 2۱ 
بعضی از امر اء شجاعت بناه بدا نجا نب فرستاد و آن طایفه‌در قلب زمستان عازم 1 
سلطان‌سعید درشپر متحصن و رام 9[ غاز ‏ محام* ومحاربه کرده در آن شا 
سلطان‌سعید فوجی از معتمد ان خودرا بطر یق‌نپانی از شهر یرون فرستاد تااز دورسیاهی 


بمغالفان نموده آواژه درا نداختن د که لشکر اوز بك رسیدو در شپس نقاره شادیانه زده 


بقیةٌ جزء سوماز مجلدسوم حبیب‌السیر .۵ 
وطر یق سمر قنددر پیش 3 سیاه سلطان سعید دشمنان‌را تعاقب نموده بسیاری از 
احمال واثقال و خیول وبغال ایشان بغنیمت گر فتند و چون گر یختگان بدارالسلطنة 
سمر قند رسید ند مير زاعبداله ابواب خزاین گشاده زر وافر بلشگریان داد وعزم رزم 
فرموده بتر تیب اسباب مقابله و تکمیل آلات مقاتله اشارت نمودو از 7نجانب سلطان 
صعید معتمدی نزد ابوالغیر خان که در آن زمان پادشاه الوس جوجی خان بود 
فرستاده مدد طلبید و ابوالخیرخان آن ملتمس را بر قیول اقتر لن داده 
باشیاه فر ار ان در تواحی بسی به‌میر ز اسلطان ابوسعید پیوست و آن دوپادشاه صاحب 
تائید بعنایت ملك‌ملك بخش تعالی شانه‌واثق بوده‌روی بدارالسلطنه سمررقند نهادند و 
مبرز اعبدالله از اتفاق اعدا [ :گاه شده یالکو بعدد قطر ات امطار از شهر برون آمد و 
چون‌از آب کومك بگذشت سیاهی سپاهابوالخیر خان و سلطان‌سعید ظاهر گشت و آن‌دو 
بادشاه‌عالین کهر صفوف قتال آراسته ساخته از طر فین مردان دلاور مانند امواج بحر 
اخضر ایک ی افتاد ند و تانم قوت‌در جکر توانائی داشتندداد پرد لی‌و بپلوانی داد ند 
زمیت ازخون کشتکان ر نك. شفق گرفت و فضاوهوا ازصعود غبارمعر که هیجاست تضییق 
بذیر فت آخرالامر تائید ملك محید شامل‌حال سلطان سعیدشد ومیر زا عبداُ عنان بصوب 
فر ار منمطف گردانیده دراثناء راه بار گیر اودرلای فرو رفت وشاهزاده اسیر سر پنجه 
تقد یر گذته درشب دوشنبه بیست‌ودوم جمادی‌الاو لی سنه خمس‌وخمسین و ثبانمائه بحکم 
مير ز اسلطان ابوسعید جام‌شهادت در کشیده‌و سلطان سعید برو قوع این‌فتح نامدار بلوازم 
محامد حضرت پرود گار پرداخته لواءحشمت وعظمت بر افر اخت وینابر آ ن که میدانست 
کها گر او ز بکان,یسمر قفنددر [ ید ابواب ظلم‌و بی داد برروی فرق عباد خواهند کشود 
دفم ابشان‌را بیشنهپاد همت ساخت‌و چون‌نزديك بشپر زسید امر اء ابوالخیر‌خان‌را که 
مصحوب مو کب اعلی بودند غافل گردانیده یکسواره بدروازه تاخت و هستحفظان را 
پیش‌طلبیده گفت‌منم سلطانابوسعید دروازه بکشانیدتااز تءر ض اوز بکان سالم‌ما نید آن 
مر دم‌علی الفور بر موجب فرموده عمل نمودند وسلطان سمید بسمر قنددر آمده بر تخت 
جهانبانی متمکن گشت‌و بر و جو بارهاء شپر را مضبوط گردانیده تبر کات لانقهو تنسوقاث 
رایقه نزدایوالعیرخان و امراء مقر بان‌او فرستاد و پیفام داد که چون بیمن امداد حضرت 
خان‌دار السلطنه آباو اجداد بتخت تصرف اینجانب‌در [مدمناسب چنانست که ملازمان 





ات 


وا کم خاقا نی بجانب منازل خو یش مر اجعت نمایند ودیگردر این دبار اقامت نقرما بند 
که‌فایدة بر آن تر تب نخو اهد بافت ابو الخیر خان چون‌می‌دانست که چاره منحصر درقمول 
آن‌التماس است بدست اضطر ار عنان مر اجعت انعطاف داده سدشت قبچای شتافت و 
سلطان سعیداز روی استقلال بضیط امور ملكث ومال پرداخته کماینبفی بر فع | لو یهٌ‌عدل 
وانصاف وخفض ابنية جور واعتساف قیام‌نمود و رقاب‌نواصی وادانی واقاصی‌رادرربقة 
اطاعت کشیده قاتلان مر زا عبداللطیف‌را سیاست فرمود بعداز آن که مدت هفت‌سال 


۵۱ نکر پادشام-صاحب تائید 





پرتو انوارمعدلتش براطراف دبار ماوراءالنپر تافت بجانب خراسان شتافته نا سرحد 
عر ان‌در تحت‌تصر ف ملازمان [ستان‌معدلت آشیانش قر ار بافت‌و بازده سال‌دیگر ازاتصی 
تر کستان احدود آذربا یجان درحیز تسخیر آن بادشاه سعادت نان بود ودر آ"ندت 
معموری نولایات بجائی رسی که زیاده بر آن تصور نتوان‌نمود وچون آفتاب اقبالش 
سرحد زوال انتقال کرد دراوایل شعبان سنه ائنی‌و سبعین و ثمانمائه روی بحانب عراق" 
و آذربایجان آورد و در-دود قراباغ ادان و بر ان‌شده درماه رجب‌سنه لاث‌و سبعیت و 
ثماأنماگه اسیر سر بنجة تقدیر گشت ودو-ه روزی مقید بوده دست سیاست امیرحسن بيك 
بساطحیاتش در توشت چنا نچه تفصیل | بنحکایات عنقر یسب سمت تحر بر خواهد گرفت و 
کهاهی حالات آن‌سلطان‌صاحب‌سعاد آت‌در ضین‌داستان‌های[ بنده صفت وضوح‌خواهد پذ یر فت 
وخواجه شمس‌الدین محمد بن خواجه سیدی احمدو خواجه قطب‌الد بن‌طاوس سمنانی و 
خواجه‌معزالدین فرجق ومولاناً امیزسمرقندی وخواجه نمبة ال قپستانی وخواجه عبدالله 
اخطب درساك و زراءسلطان‌سعید | نتظام‌داشتندو درایام دولت آن‌یادشاه عا لیمقام‌مولانا 
فتح‌النه تبر بزی و مولانا عبدالکر یم سبرقندی و شرف جپانميرك عبدالر حیم ر لیخ 
صدارت میافر اشتند ۱ 


طفتار در بیان ققلاق فرمودن میرزا ابوالقاسم بابر دد 
ولابت چرجان و مراجعت نمودن ازجهت آمدن سلطان 
سعید بحدوه مملکت خراسان 


پادشاه بهرام تپور میرزا ابوالقاسم بابر دراواسط سنه سبع‌و خمسین‌و ثمانمائه 
نوبت دیگر خیال تسخیر فارس وعران فرموده رایت آفتاباشراق‌برافراخت و درروز 
دوشنبه ۲۳ رجب ازدارا لسلطنه هر اة درحر کت آمده‌بعد ازقطع منازل ومر احل بلغز بفاج 
خیوشانژامشسگو‌هما ۱-0 محرمان مير زا خلیل سلطان بن 
مير زا محمدجها نگیر بمسامع جلالرسا نید که شاهزاده بافوجی از بدا ند یشان اتفاق کرده 
قصدغدری دارد و فرمان واجب‌الاذعان بتحقیق آن‌قضیه شرف نفاذ بافته امراء عظام 
بلوازم تفع وتفتیشن قيام «نلوداند و "چون صدن سن" آن‌شخض بوضوح انجامید بسد 
آموزان میرزا خلیل‌سلطان بیاسا ر سید ند وشاهزاده چندروزی مقیدبوده‌در ۲۲ ماه 
رمضان ع اونیز سوی ملك عدم گشت روان و میرزا ابوالقاسم یابردر آن‌مقام بآداب 
عیدصیام قیام نموده دراوایل شوال سعادت واقبال عزیمت قشلاق جرجان فرمود و در 
پانزدهم ذیقعده سلطان[ ناد استر آ باد از یمن‌مقدم خسرو بادین وداد غیرت ساحت‌ایوان 


بقية جزء سوم از مجلد سوم حبیب السیر رت 





3 شداد گشت و آن ژهستان در‌انسکان توقف اتقاق افتاده چون فصل‌شتا بآ خرانجاه‌ید 
وسپاه سبزه‌و ریاحین بعزم تز کین‌باغ و بساطین در بساط بسیطزمین منتشر گردیدپادشاه 
ظفر قر ین از یورت‌قشلاق بنیت امضاء یورش عراق در حر کت مد در آن‌انناء ازجانب 
بلخ ایلچی‌ر. یدو بموقف عرض رسانید که‌ساطان سعیدمیر ز اسلطان | بو سعید بخیال تسخیر 
ولایات خراسان‌از آب آمویه بسرعت برق و بادحر کت نمود وامیر پیر درویشو امیر 
علی اظپار جلادت کرده تااندخود بیش رفتند و بعداز مقائله‌هردو بر ادر بز خم تیغ زمرد 
پیکر از بای در آمدند وحالا ازحدود بدخشان تا کنار آب‌مرغاب در حیطه تصرف آن 
شپر یار کامیابست وغیار فتنه‌و آشوب درتمام ولایات خراسان سمت ارتفاع یافته‌میر زا 
اپوالقاسم بابر‌چون این‌خبر استماع نموده دفع آن‌حادئه رااز تسخیر عراق وفارس‌اولی 
و اهم شناخت وعنان مر اجعت انعطاف داده فتح‌ماوراءالنهر راییش نپادهمت عالی نهمت 
ساخت ودرطی مسافت مسارعت فرموده پس از آنکه مو کب منصور از آپ مرغاب‌عبور 
نموداز طرف بلخ‌خبر آمد که سلطان‌سمیدالمود احمد خوانده بدارالملك خود باز گشت 
ومملکت طخارستان باز گذاشته از آب آموبه بگذشت اما میر زا ابوالقاسم بابر بدستور 
معپود درسرعت سیررسم مبالغه بجای آورد ودرغرماهرمضان سنهٌ ۸۵۸ازمعبر قندز و 
بقلان‌عبور کرد روزی چند در ارهنك لنگر اقامت انداخت وامر اء عظاء‌را بجمع آوردن 


کشتیپا مامور ساخت 
ذ کرر فش میر ز اابوالتاسم با بر بظاهر دار السلطنه سمر قند 
ومصالحه کردن باسلطان عالیشان سعاد تمند 


چون امراء بافر‌هنك ,موجب‌اشارت خسرو فیروز جنك لت کش درمعبر ارهنك 
جمع آوردند ع در آمد بکشتی‌شه پاك‌دین وامر او لشکر یان زمره یساول و طایفه بکشتی 
ازه ند بگد فته نی روز سالی‌سر ای‌محل نصب‌اعلام کشور کشای گشته [ نگاه شاه‌و سباه 
از آب واخشن نیزعبور فرموده بولایت حصار شادمان شتافتند واز آنجا بتو نداك رفته 
بیت شه‌و لشگر ازر نج فرسودگی #۶ رسید ندلختی بآسودگی ودر تو نداك خواجه نظام- 
الدین مودود که‌از اولادصاحب هدایت بودو مولانافتح‌الُ تبر یزی برسم رسالت از نزد 
سلطان‌سعید بدر گاه یادشاه صاحب‌تائید رسیدند و بساامرا وارکان دولت دربات تمهید 
صلح و صفا سخن گفته جوابهای‌در شت شنید ند ودر آخرمولانافتح ال گفت‌وما علی‌الر سول 
الاا لبلاغ يك سخین مانده‌و مر اسو کند دادها ند که بعر ض رسانم پر سید ند کهآن:کدامیت 
کفت‌میرز! سلظطان ابو سیدمیکوید که‌من ! بتولایت راکننك پوش گرفتهام ,اسان آسان 
باز نغواهم گذاشت و ازهرچیزی نخواهم ترسید وتاتوانم پای‌ثبات و قرار استوار 


۲ کررفتن میرزا بوالقاسم 





خواهم‌داشت امر | از استماع این‌سن در تندخوگی‌و در شت گولی بیشتر از بیشتر مبالغه 
نمودندو | بلچیان راحبس کرده کوج فر مود ندودر سلخ ماه‌مرارك رمضان‌میر ژ ابوالقاسم 
با بر بعرض‌سپاه وملاحظه بر اق‌امراء عالیجاه پرداخته رود بگر آشرابط داپ عیدصیام 
بتقد پم سا نید آنگاه کوج بر کوج متو چه‌دارا لسلطنه سیر قند گرد بد ودرر؛ ز چپار شنبه 
چپاردهم شوال بسعادت واقبال در يك فر سنخی دهم کوره نروّل اجلال فرمود* ۶ 
سراپرده بارگاه باوج مپروماه برافراعت وا زآن جانب میرزاسلطان ابوسعید بنابر 
استصواب حطرت‌ولابت پناه خ و اجه ناصر | لد ین عبید الهو سا یر اعبان‌و اشر اف سمر قندخاطر 
برتحصن قرارداد و رعبت بیرون شهررا در آودده برجو بارهرا بمر تبه مست ساخت 
گز بداز دلیر ان‌سپاه‌خراسان امیر خلیل مولا نااحمد یساول و سید پیاده وقدم‌کابلی وملك 
محیداما‌تیخ جلادت آختهواسپامعار بتمهیاساخته بت درواز هتا ختندوسورن! نداختند 
واز لت‌طر هرا قپرماوراءالنهر طایفه‌از شهر بیر ون مدا تال و وال رسد 


عرضهٌ تین‌وتیر گشتند وچون سمرقندیان اسیرانرا نزدسلطان سمید بردند ۲ نجناپ‌آمیر 
حلیل وس لانااحدد راپیش‌طلبیده سغنان‌عتاب آمیز برزبان ذرانید مولانااحمد بساول 
گفت امید اس تکه بواسطه‌ما گر فتار ان میان‌شما بر ام‌ران صلحو اقم شودو این‌سخن‌موافق 
مزاح‌بادشاه افتاده بمحافظت‌و رعابتا یشان فرمان‌دادو وگن میر زا ابوالقاسم با بر 
ما نندشیری خشمناك باجمعی کثیر از سم وت 
سعید فوجی ازمردان‌کار ودلیر ان روز بیکار قدم‌ازدرواژه بیر ون نهاده‌دست با ند اختن نیر 
در رادم رین بت‌مر دا نگی بظهور 
رسانیده خلقی‌از سمرقندبا نا بر خاك هلا کت انداخت وچون سلطان کواکب موا کب 
از نظارةآن معز که مولناك ملولگشته حصارمفرب‌را منرل ساخت‌از طرفین عنان باز 
کذیده بمنز لگه خویش شتافتند و برین قیاس‌قرب چهل‌رو( درظاهر سمرقندهرروز نايرة 
قتالالتپاب مییافت و شر ارقتل واسر بر صفحات رخسار مردم (ندرون و بیرون میتأافت و 
در آن ایام‌از امراء ساطان سعید امیر عبدالعلی ترخان‌و امیر احمدافضل با هه دای از 
سرداران‌در دست با بریان گرفتاد خدند #مقند_ مچیوس|گشتند بمد از آن لشگر برد و 
سرماسر بر آورد دست بردی نمو که اعضا و جو ارح‌سپاهیانر | بار ای حر کت نبود وازهردو 
جانب‌مایل بصلح فا کشته متوسطان آغاز وت شوت در وال ومپم‌بر آن قراریافت 
که‌هردو بادشاه عا لیجاه‌اسیر انر | بگذار ندو سلطان‌سعید یکت ماورالنهر قناعت نموده 
دیگرمتعررض ولا یات خراسان‌نگردد و برا ینجمله‌عپد و بیمان آمده میرزا سلطانابوسعید 
امير خلیل ومولانااحمدیساول وسایر کر فتاران‌را خلم‌فاخره بوشانیدهر خصت‌داد و میر ز| 
ابوالقاسم با بر نیز خواجه نظامالدین مودود ومولانا فتحابنه تبر بزی وامراء سمرقند را 
لباسپای بادشاها نه عنا بت کرده بشپر فررستاد وراپات نصرت آ پات بجانب دارالسلطنه 
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مس ۱۳۳ 
هر اقدرحر کت آمده در اوایل ذی| لحجه‌حجه‌مذ کوره با تمام لشگر ازمعیر کر کی بسلامت 
عیور نمود ومیر زا بابر جمعی را که‌درظاهر سمر قند آثار شجاعت بتقد یم ر سا نیده بود ند 
منظور نظر مرحمت‌ساخته مناصب ارجمندعنایت فرمودو ایالت قبهةالاسلام بلخ‌بامیر شیخ 
حاجی تقو یض بافت و امیر علی فار سی بر لاس بحکو مت ولایت کا شانو جار يك شتافت و خطه 
| ندخود بامیر شیخ‌ذو النونو بر ادرش امیر احمدمشتان تعلق کر فت و در شیر غان لواء دولت 
امیر باباءه کو کلتاش سمت ار تفاع پذیر فت و پادشاه ملك بعش قندوزو بقلان رابامیر پیر 
سلطان بر لاس دادو م و کب همایون‌روی توجه بدارالملك خراسان‌نهپاد ودرچپارم محرم 
ممزز ومکرم ببلدة فاخره هراة رسید وزبان ال و قال متوطنان [ندیار بضون 
ایشمقال. گویا گردید بیت هزار شکر که باردیگر بصداقبال ۶+ رسید رایت شاهی 
پمستقر جلال 


ذ کر فتح مملکت سیستان وفتنه ماز ندرانیان درقلعه‌عماد 3 
بیان بعضی دیگر از وقایع که در اواخر ایام حیات 
میر زا بابر دست داد 


دراو ایل‌سنه تسم و خمسین و ثمانمائه بمر ض‌میر زا بوا لقاسم با بررسید که‌و الی‌سیستان 
شاه‌حسین و لد ملك‌علی نسبت بخدام آستان سپپر احتشام لوازم‌تعظیم و احترام کماینبغی 
مر عی نمیدارد و بخلاف [ باو اجدادخود درطره ی تعکر و نخوت سلوك نموده نقش استقلال 
بر صحیفه‌ضمیر مینگارد و بنا بر آن پادشاه‌عالیمکان امیر خلیل هندو که را باطایقة از اتر اك 
بیباك بفتح سیستان نامزدفر موده و امير خلیل بعنایت‌الهی و ائق بوده و بر قوت‌دو لت پادشاهی 
اعتماد کر ده بدا نجا نب نبضت نود و شاه‌حسین مقاومت بآن‌شیر بیشه شجاعت‌در حیزمکنت 
خو یش ندید وتمامت ملك نیمر وزرا باز گذاشته‌عنان بصوب فرار گردانیدو امیر خلیلمظفر 
و منصور بسیستان در آمده‌اطر اف آن مملکتر امضبوط ساخت و خبر فتح‌عرضه .داشت کر ده 
زایت استقلال بر افر اخت وهم‌در آن سال‌شاه حسین‌جمعی فر اهم آورده عازم رزم‌امیرخلیل 
کشا سمی و اهتمام انهز امیافته" بیکیا و گی ازسر حکومت ذ رگذعت و بر دست یکی 
از نو کر ان‌خود "کشحه کشته ۳ تزدامیر خلیل بردند واو بدارالسلطنه هراة فر ستاد 
تابردار اعتبار آو یزان کردند ودرهمین سال میر زاابوالقاسم‌بابر بتجدید نظر التفات بر 
حال‌میر ز | معزآلدین سنجر انداخت واورادرولابت‌مرووماخان که‌سابق‌سیورغال امیر خلیل 
بوذحا کم وفرمان روا ساخت درخلال این احوال جمعی ازدیوساران ماز ندرا ن که به- 
فر‌مان‌امیر با باحسن درقلعه عماد محبوس بودند دروقتیکه امیرمشار الیه دراستر ["بادبود 
بکی ازمو کلان را باخود موافق ساخته خروج تاو بو که برسر داروغه قلعه 
که درسلك نو کر ان با باحسن انتظام داشت تاخته‌اورا بقتل‌رسانیدند و برهر کس اعتماد 


ئّه۵ : ذ کر فتح مملکت ‌سیستان 





اند از حصار پترون کزّده اط اف رل حصن هم زا مضبو گر دا نید ند وچون ایاخیر 


نو کران امیر بابا حدن. بحوالی [نعصار شتافت بامیدآنکه قوت دولت ووز انزون 
لطیفه مسا زدوسعادت طا لع‌هما یون آواژه فتح‌قلعه عماد درخم ابوان سبم هداد اندازد و 
در آن انا که جلال‌الدین محمود بساختن نردبان وساجور وسایر اسباب قسلعه گیری 
مشغولی مینمود ماز ندرانیان دم از اطاعت وانقیاد زده جم‌ی ازا یشان جپه مپید بتاط 
مصالحه بدر قلعه مد ندو جلال| لدین‌محمود باتفان یکی از نو کران امیر بابا حسن بیش 
رفته ودوماز ندرانی از هان:ناران خوش» آنن‌دیاگ ازشان خر امید ند و سخنان‌صلح آمیز با 
بکدیگر گفته‌در[خرماز ندرا نیان‌دستپادر از کردندنا بدست جلال | لد پن‌محمودو نو کر با پاحسن 
رسا ندهق عده عیدو پیمان‌مو کد‌ساز ندجلال | لد ین‌محم ورین اودستهای آن‌د و شخصز امحکم 
گرفته با بان کشید ند وایشان‌بی اختیار از آ نکمر علطان گشته بقتل سید ند و بقیهٌ [ نطالفه 
در اظپار شعار خلاف‌از بیشتر بیشترمبا لغه نمود ند بعد از چند روز [هنگری که در آن‌قلعه 
مسکن داشت وازظلم ماز ندرانیان نيك بتنك آمده بود معتمدگ_ بید| کر دم بجلالا لدین 
محمود یفام یرگ 45 درفلان بر ج قلعه محلی است که بده روز سوراخ میتوان کرد وحالا 
هفت روز است که من [ نجا کارمیکنم با ید که سه‌رو زد یگر شمبی‌منتظر باشیدو چون‌رو شی 
چراغدر آن برح ببینید پیدغدغه بای قلعه آئید که فتح‌میسر خواهد شد لاجرم جلال‌الدین 
محمود واتباع او درشب موعودمنتظر بود ع چون روشنی چراغ بنمود صبح‌امیدشان 
از مطلع‌مر اد طا ل مگ ر دید و نردبان ها نپاده مانند دعوات مستجابه عزم عالم بالا 
کرد ند و [هنگرودستیاران او کمندهافر وگذاشته وق ب‌صد کل امد تیف آوردن و 
از ندرانیان واقف شده, بعضی جان. بتك پا بیرون: برد ند ,وبافی بتیغ سیاست روی‌بعالم 
آرخربت آوردند و امیر جلالالدین محمودسر های‌قتیلان ر ابپر اه فر ستاده‌ومیر ز || بوالقاسم 
بابر مسو ول گر دید و نسبت بآن‌سردارشجاعت شمار لوارم احسان و تحسین به تقد یم رسانید 
منصب کو توالی‌قلعه بدستورهعپودبامیر با باحسن مفو ض کشت وطنطنه آن فتح مبین بسبب 
آن لطیفةٌغیبی از ایوان کیوان‌در گذدشت و در ایا۸(8 سذة ستیر‌و نما نمائهمز اج اشرف‌میر ز | را 
بابر از هج اعتدال منتحرف شده مزضی‌صعب برذات خجسته صفات استبلابافت واطباء 
مسیحا نفس‌در ام معا لجه لوازمسعی واهتهام‌بجای آ ورده بعد| ژچند روز فی | لجمله صحتی 
روی مود درخلال آن احوال ذوذوایه درغات عظمت ومپابت در محاوی برج ور 
مسب‌کورن که رومچوین ورن بر ج ولا مد لا | بسطیه هراة است وهشتم خانه خانه طالع مر زا 
با بر بودو |نواع گفت و شنود درمیان ار باب نجوم پیداشد و از آن‌جپة دغدغه تمام بر ضمیر 
متتری صاحب ناج ورس بر وامیر ووز بر وغنی وفقیر راه‌یافت و بعداز آن باندك زمانی 
انواع بلیات متوجه هرویان گشته نايرةٌ اصناف نکبات بروجنات روز گار همکنان‌تافت 
چنا نچه ازسیاق کلام[ پنده بوضوح خواهد پیوست | نماءاله تمالی و تقدس 
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گفتار در بیان‌رفتن میرزا بابر بو لایت‌مشهد وا نتقال 
نمودن‌ار جهان فانی بعالم مخلد 

چون‌حکيم علی الاطلای‌از دارالشفااذا مر‌ضت فهو یشفین»ز اج‌شر بف‌خسر و آفای‌را 
صحت کامل بخشید آن‌بادشاه پاك اعتقاد دره ۲ شعبان‌سنهستین و ثما نمائه بعمزم طو اف‌مر قد 
مطهر مشهدمعطر امام‌عا لی گهر علی | لر ضاا بن‌مو سی بن‌جفر علیهم | لسلام از با غ‌سفید یبا غ‌مختاو 
تشر یف بر دوماه‌صیام‌در آن‌مقا باداءطاعات و قضاعو اجبات گذر | نیده‌در رو ز عید بعداز اداء نماژ 
حجشنی بادشاهانه تر تیب ‌فر مو ده‌ماه‌شوال رادرهمان باغ‌بیا یان‌رسانیده اوایل ذیقعدةا لحر ام 
ان رس رو خر ام بصو ی مشهدمقدسه انعطاف داد چپاردهم ماه مذ کور چپارباغ 
مشپد بیمن مقدم‌همایون‌غیرت فزای فضای کنبد بوقامون گت و روزدیگر بحمام رفته‌و 
غسل فر موده بلوازم زیارت روضه منوره‌رضويه‌قيام نمود وسدة آن عتبه کمبه‌مر تبه‌رابه 
صلات و نذورات نو ازش کرد و در باب انتظام‌مپامرءایاو غوررسی‌ضعفا وفقر | شرایطسعی 
و اهتمام یجای آ ورد ودر ان زمستان بر اق‌قخلا‌درهمان ولایت فردوس رتبت اتفاق افتاد 
و بادشاه عالیجاه از ابر احسان کشت زارامید طوائف انسان‌را سرسبز وسیراب گر دانیده 
دست در با نو ال بجود و بخشش بر گشاددر خلال آن‌احوال چندنو بت میان امراوار گان 
دوات صورت مخالفت روی‌نمود وا ین‌عنی موجب ملال خاطر آن مپر سپر ساطنت 
و استقلال گشته گساهی باطف و گاهی بمنف ایشان‌را ملامت‌میفرمود لاجرم امراء عظام 
بصلح‌و صفار اضی‌شده از بکطرف امیر خداداد و امیر شیر حاجی و پهلو ان‌حسین دیوانه از 
جانب دیگر امیر شیخابوسعید و بر ادراو امیر حسین علی‌و خو اجه و جیه‌الدین‌سمنانی بروضه 
منورء‌قدوةٌ خاندان بیغمبر آخرالزما نی در آمدندو لوازمعپد و بیمان‌در میان آوردند 
مات در رتکد 9 بد نیند يشند ودرمقام خلاف و نفاق نباشند بح کی همه 
ال بهاو افجت کت ومیر زا بابرازمصالحه‌امرا مبتپح ومسرور گشته زبان‌خجته بیان 
بتهءر یف و تحسین‌ایشان بگشادو هر يك از امر اء علیحده بر سم آشتی‌خواره جشنی ار یب 
کر ده‌بادشاه‌ر | طوی‌داد وچون در آن‌اوقات جناب‌سلطنت مب ازارتکاب شر اب تائب‌بود 
ا کش او فا آربان‌تسازو* کتوننداگان خوش آو از همر اه‌داشته‌درمتنزهات مشهدسیر می 
فزهوددو 321 رو زی‌در محلید لکشا و موضعی‌رو حافز افر ود آمده‌بو که نا گاه‌درو یشی 
ژو لیده موی‌کوزوی نزديك بپادشاه وامرا بر فر ازسنکی پیداشده پیدر نگی خواندن 
ترجیمی آغاز نمودو آن تر جع بر‌شرح بیوفائی دنیاوعدم اغتبارعالم فنااشتمال داشت و 
تر جیم بنداین بودبیت این‌همه طمطراق کن‌فیکون #2 درة نیست پیش‌اهل جنون خواطر 
اصاغرو اکابر از ملاحظه معانی آن ترجیم که عددابیاتش تخمینا بینجاه‌میربصید بفایت 
محزون گر دیدو درو یش بمد ازاتمام آن‌شمرهدایت نظام‌از نظرها غایب‌شد چنان چه 





۵۷ قزدار در بیان رفن میرذابا بر 
ملازمانآستان برلطنت آشیان هر چند اورادر کوه ودشت طلبید ند نیافتند وچون کت 
فصل‌شتا مانندابام بپجت‌و نفاط ع بگذشت چنانکه بگذرد بادبدشت میرزا ابوالقاسم 
بابردرسیم بیع | خر سنه احدای‌و ستین‌و تما نمائه که هنوز آفتاپ عالمتاب در حوت بود 





عازم لنك‌رادکان شت وچندروز در [ نموضمدلفروذ بجا نور پر انیدن پرداخته نا گاه‌ناخن 
آن‌شقار که شپر بار عا لیمقداد را بحال او اهتمام بسیار بود بشکست واین‌معنی بر ضمیر 


فیش یذ بر گرا نآمده ی بیت‌را که بیت توبه 
زمی کردمد "[مدبپار ++ ساقی‌نوبه شکنم [رزوسث. یز ننان‌خجسته بیا نآورده خدام 
پا رکاهسلطنت را بط بساط یو انسناظ مامور گردا نید وجامپای باده ارغوانی د 
واقداج راءر با نی ازدست گلعذار ان سرورفتاردر کشیدو درصباح سه‌شنبه ۵ بیع‌الثا نی 
درعین نشاط وکامرانی ازچهار با غ‌مشهد در محفه نهسته‌ساعتی سیر فرمود و یس‌ازمر اجمت 
بر شر یز دوالت قرار گرفته نااگاه‌مز اج مو فورالا بتهاح سمت تغییر پذ بر فت‌و بر بعضی ازاعراء 
فضب گراده برخواست و بحر مسر | در آمده در فتاه هما نروز روزحیاتش پر آمه و 


سحاب بموافقت اصحاب تعز بت‌طوفان باران‌عبان گردانید بیت بر آمدا بری از بارانا ندوه 
فرو بارید سیل از کوه‌تا کوه روزدیگر رازه کین یف ۳ 
و دراختندو جسدمطپ رش ر | بکنبدی رکه درجنت‌روضه منووهرضویه علیه | للام‌وا لتحیه 
واقست‌مدفون ساختنداطباء دانا احساس سمی‌ازسموم میکرد ند واذکیاء فراست انتما 
قرب‌جوار امام تم علیه‌السلام رابر ین مدعا دلیل میآورد ند جناب بلاغت شمارمولانسا 
عبدالقپار درتار بخ وفات آن بادشاه‌حمیده اطوا رکو بد نظم [فتاب‌ملك با برخان نما ند 
کی‌چنان‌خور شید پنهان درخوراست ++درر بیع ثا نی‌و فصلد بیمقة لدله‌را ساغرزخون دل 
براست++چر خر کنت جگرهاچاك شد نود یدهها از اک ودامن پردراست چه این‌چه‌حالست 


۴ 


وچه تار بخست گفت چد موت‌سلطانمو ید پا بر استوومیر زا ابوالقاسم بایررا غیراز شاه 


محمود فر ژ ندی نبود وذکراو بعداز زد اد اسامی اکابر آن ز مان‌مسطور خواهد گردید 
انشاعایله وحده‌العز یز 
ذکر شمه از حال متایخ و افاضل که‌معاصر بودند 
بان بادشاه باذل 


از جمله اعاظم‌مشایخ گر ام که درزمان دولت میرزا ابوالقاسم بابرازجهان فابی 


بقیٌُ جزء سومازمجلدسوم حبیب‌السیر ۸ 


بعالم‌جاودانی انتقال نمودندیکی شیخ بهاءالدین عمر بود ووی‌خواهرزاده شیخ‌محمد 
شاه‌فر اهی است و شیخ‌محمد شاه‌از چاشنی درو بشی حظی‌تمام داشت ودروقتی که‌ازراه 
هرموز بمکه‌مبار که میر فتهدرمنزل‌منوجان نقدجان بقابش ارو اح‌سپرده وشیخ‌بهاءالد ین 
عمر در صفر سن مجذوب گشته و آثارجذ به‌بروی ظاهر بوده چنانچه پیوسته‌در وقت‌اداء‌نماز 
کسی‌را نزديك خودمینشا نده تااورا برعدد ر کمات نماز صلوة تنبیه‌می نموده سلسله‌شیخ 
بپاءا لدین عمر بسلسله مقرب بار گاه سبحانی شیخ‌ر کن‌الدین علاءالدو له سمنا نی‌میپیو ندد 
وظاهرآاً ازوی تاشیخ علاءالدو له ماننداو کسی بر سجادهٌ تقوی ننشسته وشیخ بهاءالدین 
عمر درزمان خاقان‌و الا گهر میرزاشاهر خ‌فی سنهً ار بع و ار بعین و ثمانمائه بعز یمت گذاردن 
حح‌اسلام وطو اف تر بت جنت ر تبت‌حضرت خر الا نام علیه | لصلوة والسلام‌از دارالسلطنه 
هراةدر حر کت آمده جمعی کثیر از اعیان‌زمان مانند مولانا سعدالدین کاشفری ومولانا 
شمی‌الدین محمداسدو خو اجه ز ین‌الدین جامی و مولانا قطبا لدین‌ظهیری ومولاناشر بف- 
الد ین‌عبدالقپار و مولانا تاح‌الدین حسن ومولانا سعدالدین فرخو خواجه شهاب‌الدین 
اسمعیل‌حصاری و غیرهم درملازمت شیخ‌بجانب حجازروان گشتند و بشرف طواف‌ر کن و 
مقام وزیارت مرقد عطرسای پیغمبر علیه | لصلو اة و السلام‌مشرف شده‌مر اجعت نمودند 
حضرت حقا یق‌پناهی افضل‌الانامی مولانا نورالدین‌عبدا لر‌حمنالجامی در نفحاتازمولانا 
سعدالد ین کاشغری نقل‌فر موده که گفت شیخ بهاءالدین عمررا در بادیه مکه‌رضی عارش 
شدوچون آ نجناب صایم‌ا لسدهر بود اصحاب جپة عارضه من کوره تکلیف افطار کرد ند 
قبول نتمودنا گاه جماعتی از اهل‌غیب دیدم که بجا نب‌محفه شیخ‌رفتند وچون بدرمحفه‌ر سید ند 
نوا نگ ععند من آن قصه‌باوی گفتم فر مود که قطب بود واصحاب وی‌در [ نوقت که‌بدر 
محفه آمد ند من‌پای دراز کرده بودماز آ نجهة زود بر فتند و بعداز آنکه من‌پای‌خود گرد 
کردم مر اجعت نموده بیش آ[ مد ند وفانحه خواند ند وشیخ بپاءالد بنعمر درهفدهم‌ماهر بیع 
الاو ل سنه‌سبم و خمسین وتمانمائه درقر به جفاره از باو کات دارالساطنه هراءة وفات‌یافت 





ومیر ز اابوالقاسم بابر‌همان‌روز. که, اینخبر‌شنود بقر‌یه مذ کوره‌رفته ولد آن حضرت شیخ 
نورالدینمحمدر | بر سش فر‌مودو پیشتر ازبرداشتن‌جنازه بر گشته بخیابان‌هرا2 شتافتو 
توقف نمودنا نعش‌شیخرا بدانجا رسانیدند [نگاه آن‌پادشاه عالیجاه از بارة کوه‌بیکر 
فرود آمده نعش را برداشت‌ودرصحر ای عید گاه بموجب‌وصیت شیخ واتفان اشراف آفان 
جداعلی مسود این‌اوراق سید برهان‌الدین خاو ندشاه پیش وفته برجناز #شیخ نماز گذارد 
مد فن‌شیخ بپاء! لد ین عمر درجانب الق رگا دار السلطنه‌هر اه است و مر زا ابوالقاسم 
جامر نر سراون مزار عمارتی‌عالی طرح انداخته باتمام رسانید وهم درماه مذ کور قاضی 
قضاة الاسلام یعنی جناب ملاذالا نامی قاضی قطب الدین محمد الامامی بجهان جاودانی 
انتقال‌فر مود ومولانا شریف‌الدین عبدالقهار در تار یخ‌فو تش این قطعه نظم نمود نظم 
پناه‌شر بعت سر‌قاضیان + محمد بقومامامی امام‌ده‌ودوزماه وفات نبی ج زدارالقضا شد 


5٩‏ کر همه‌از حال مشایخ دافاصل 
بدارالسلام بجاک نیی بود وتار یخ اوست +3 وفات‌النیی علیه| لسلام ۱ 
مولانا سعدالدین کاشغری دراوا بل‌حال بتحصیل علوم مشفولی نبودو اکش 
کتب‌متداو له رامطالعه فررمودو بالاخر» بسلوك راه‌زهد و تقوی پر داخته درسلك‌مر بدان 
وخلفاء مولانا نظام‌الدین خاموش انتظام با فت ودر برتو انوارر پاضت بروجنات‌احوالش 
تافتو شعشه لو امع‌معرفت باطن فر ده ماش زاروشن گر دانید و بر سجادة ارشاد نشسته 
سیارگ ازسالکان‌را بمر تبه‌ولایت رسانید درمطلم سعد بسن مسطور اس ت که در اوایل 
جمادی‌الآخری سنه ستین‌و ما نماته مولا ناسعدالدین مر یض‌شده صاحپ فراشگشت ودر 
غلباب مر غرو شدت‌و ضعف و اقعه برز بانش ننک مرامیان بودن‌ورفتن مد 
ساختندمن بئان رآنکه اطفال صنبرداشتم بودن اختیار کردم وجناب مولوک بعداز اظهار 


مولانا شمس ‌الدین محمدعرب 


درمطلم سعد ین مذ کود اس تکه مولانا شمس الد ین‌محمد عرب‌مردی درو یش‌وش 
پسند یده | خلاق بودو دامن عرض خودرا باغر اض دئیو یه کمس می[ لوذآما رباست دوست 
ی داشتوچو نما باب بسوی لفات نمی کرد پیوسته سخنان فر ببنده نقش‌محبت میر زا 
علاء| لدو له بر صحیفةً خاطر مردم می گماشت بلکه مردم رز بسلطئت اودعوت می‌نمود واز 
متاست میرزابایر منم می‌فر مود ودرسنه ستین ولئها نماعه سیدعیدالله نامی از جا نب لر ستان 
درشیو سپاهیان بدا لسلطنه هر اقرسیدو یاجناب مولوی درهواداری میر زا علاءالدو له 
همداستا نکر د یدمقادن ] تحال داروغکان هراة شخصی‌را که یش میرزابا بر آوردند 
که بطر بق تجسس‌از نزدمیر زا علاء| لدو له آمده‌بود و بخدمت مولانامحمد عربو سید 
عبد ارزمکا تیب آورده‌بنا بر آن میرزابا بر سیدرا| با ند خودفر ستاد وجناب مولوی‌رابسیستان 
گسیل کرد وجا سوس‌|ابکشت ومولا نامحیدهم درسیستان متوجه‌عالم آغرت ذشت این 
بیت‌از منظومات (وست که بیت کسی‌محرم شه یجزشاه نیست چه زاحوال شه جدز شه 
زا کال تست 

قاضی عبدا لوهاب مشهدی از اصناف فضادل و کمالات بپره‌ور بودودر انشاء 
نظم‌و نش بد بیضاع می نمود گو یند: بتی یکی ازظر فارا درصنعت مقلوب مستوی این‌عبارت 
بنجاطرر سید که مرادی‌دارم و بعرضش قاضی‌رسانید نجناب | ندك‌تاملی کر ده بپمان صنعت 
جواب‌داد که بر ید یارب این‌قطعه درمدح خواجه وجیه‌الدین سمنانی که‌ازسایروزراء 
میرزابا بر اعتبار بیشترداشت از نتایج طبع قاضی‌عبدالوهاب است نظم وزیری کزبرای 
مسندشز بید که هر روزی ۶+ فضای‌چرخ دیوانگه شودخورشید قا لیچه اگرمقدار کرد 





بقیه جزء سومازمجلد سوم حبیب السیر 1۰ 


بت 


مو, کیش دا ند فلك سازد :+ز ماه چپارده ز ین‌سمندشر | نپالیچه مدارمملکت دارای دوران 
آصف‌ثانی 4۶ و جیه! لملك اسعیل بن‌محمود بالیچه 
مولانا جللالدین ابو يزید پودانی بیوسته بادای وظائف 
طاعات و روایت عبادات قیام و اقدام مینمود و بواسطه رعایت احکام شر یعت و 
متابمت سنت حضرت رسالت علیه‌السلام‌والتحية بمقامات بلند ثرقسی فرموداو دز کفایت 
مهامفرق| نام لوازم سمی واهتمام مر عی‌داشتی‌و بپر کس از امل‌اختیار در آن باپ‌رجوع 
بایستی کرد بنفس خود با اوملاقات نمودی و نقش خیرخواهی برلوح ضیرش نگاشتی 
همواره خوان ضیافت کسترده‌بودی وجهة آینده ورونده طعامپای لذید ترتیب فرمودی 
در نفحات مسطور است که مولانا جلالالدین ابو یز بد را بحسب ظاهر پیری نبوده همانا 
او یسی بوده‌است و میکفته‌است که‌هر گاه مر امشگلی پیش می [ بد آن‌رابیو اسطه بر‌وحانیت 
حضرت رسالت علیه| لسلام والتحية رفع‌می کنم تاآن مشگل آسان می‌شود وفاتش در 
شب دوشنبه دهم ذیقعده سنه نیو ستین و ثمانمائه اتفاق افتاد و در قریهٌ پوران مدفون 
کشت و پادشاه نيكاعتقاد معز السلطنه والخلافة ابوالغازی سلطان حسین میرزا در ایام 
دو لت‌خود برسرمزارش عمار تی‌عالی بنا نمود اوقات حیات مولانا ابو یزید از نود سال 
متحاوز بود ؛ 
خواجه شمس‌الدین محمد کوسوی از اولاد حضرت شیخالسلام احمدا لجامی 
النامقی بود قدس سره و بتوفیق البی علوم‌ظاهری و باطنی کسب فرمود ا گر چه درذ کر 
جهر تقلیدشیخ زینالدین‌خوافی‌می کرد اما بصحبت شیخ بپاءالدین عمر بسیار می‌رفت 
و دسبت با نجتاب لو ازم کمال اخلاص وارادت بجای می آورد درم‌جد جامم دارالسلطنه 
هراة بموعظه و نصیحت خلایق مشغولی می‌فرمود و برسرمنبر بپیان حقایق یات کلام 
الپی ودقایق احادیث حضرت رسالت پناهی ز بان می گشود مولانا سعدا لدین کاشفرکو 
مو لانا جلال| لد ین با یر ید پورانی‌و مولاناشس‌الدین محمداسد بمجلس وعظ وی مبر فتند 
و آن‌چه از وک می‌شنيد ندبه تعر یف و تحسیرن۰قا بل‌می گر دا نید ندو شلطان‌سمیدمیر ز اسلطان! بو 
سعید بوی ارادت تمام داشت و بیوسته نقش متابعت واخلاص اودرضمیر منیر هی نکاشت 
از نقات استماع افتاده که سلطان ایو سعید درجمعه اول ازابام‌سلطنت بسوعظ خواجه 
شمس‌الدین محمد تشر بف برد ودر آن اتنا که ۲ نجناب سخن می گفت یکی از حاضران 
یی نقر یب صیحه‌زد وسلطان سعید از آن با نك بی‌هنکام متغیر کشته خواجه محمد روی به 
بادشاه آوردو گفت که‌ماهتوزه‌مچنان سخنی نگفته‌ايم که موجب وجد وحال‌شود ظاه رآ 
دلاین عوایز: زاف د یکر یاس و فات ۲ نجناب‌درچاشتگاه روز شنبه.۲7 جادی‌الاولی 
سنه ثلت وستین و مانمائه روی‌نمود یکی از فضلا در تار یخ آن واقعه این‌قطعه نظم 
فررمود نظم شیخ اکمل قدوه کامل که بود +#اهل صورت دا بمعنی رهنمون خواجه 
شمسالدین‌محمد کز غمشي ++ آسان‌پوشیده دلق نیلکون ساخت جادر ساحت قدس‌قدیم 








1 ز بر شمه از حال مشایخ‌وافاضل 





خیمه زد از خطه‌امکان برون چرخ دون چون با به قدرش نبود+#سال تبار بعش ببر س از 
چرخ دون مولانا شمیالدین محمد اسد بجودت طبع وحدت ذهن در مان افاضل 
علما شپرت تمام داشت ودراوایل حال چند گاه بکسپ علوم برداخته بالاخره همت بب 
نالرت اغروی گماشت باشیخ بهاءالدبن عمرو شیخ زین‌الدین خوافی و ولا 
سمد الدین کاشغری مصاحبت مینمودودر شب‌جمعه غر ‏ ماه رمضان ار بع وستین وئمانماه 
از عالم |تقال فر مود قبرش درکاز رگاه درنایان قبرمقرب حضرت باری خواجه عبداله 
انصاری واقعست . 

شیخح ۲"ذری اسفر اینی ازمشاهیر شعرای زمان خود بود ودرسن کپولت بسلوك 
طریق درو بشان ما بل‌شده از اسفراین بحجاز شتافت و بعداز گذاردن حج|سلاموطوات 
مر قد موه حضارت خیرالانام علیه| لصلوة واسلام عنان عزبت بطرف هندوستان نافت 
سلاطین[ ند بار چناپ شیخ را رعایت سیار زمودند وطریق احترام مسلوك داشته انعام 
واحسان فراوان فرمودند مع‌ذلت شیخآذری بمقتضای حد ی حب‌الوطن از توطن در 
7نولایت ابا کرد واین بیت درسلك نظمآورد بیت من ترك هندو جیفة جیبالگفته‌اع + 
باد و بروت چونه بیکجو نمیخرم واز [نجا با سفراین شتا فته باداء طاعات وعبادات 
مشغول گرد بد وفاتش درسنة بت وتا ناه واقح بود و لفط خسرو بحساب جمل از 
تار بخ آن‌سال اخبار نمود کتاب عجا یبا لد نیا و جواهرالاسر اد از منشات شیخ ۲ذر بست 
ودیوان |شمار بلاغت 7نارش درمیان| نادروزگاراشتهارداردوهمدرسالمذ کورمرغخددع 
مولانا طوطی که در سلك شعراء مشپور انتظام داشت ففس الب یرای ۱۳ 
پروا ز کرد ومولانا طوطی تر شیزی‌الاصل بود ومیرژا پا بر نسبت باو التفات و عنابات 
سیارمی نمود این مطلع از نتایج طبع نقاد اش رکه بیت چبان که حجر ه شش طای و 
غانه دودراست + زچار رکن‌ساطش نغان| لحذر است ومولا ناطوطی‌دراو ان جوانی بجهان 
جاودانی شتافت ومقرب حضرت ساطانی امیر نظاملدین علیشیر جهة ضبط تار بخ‌وفانش 
لزظط خروس یافت نظیم فصیح زمان طوسی آن اف هکس بودش ز بکر معانی 
عروس چوطوطی برفت این عجب طر فه بود + که‌تادیخ شد فوت اورا خروب 

سید غیاث‌الدین فضلالل4 راد لانی بوفورفضا یل ومحاسن خصایل از اقر ان 
وامائل ممتاز ومستثنی بود بلطافت طبع و طلاقت لسان سر امد افاضل دوران مینمود 
وخطوط را درغایت خوبی نوشتی وپیوست بمزید انعام والطاف سلاطین وحکام مقر و 
سرافراز گشتی وفانش درروز بکشنبه ۲۲جمادی‌الاخری سنه ۸٩۷‏ درهر ا۶ روک نمودو 
بکورستان مصرخ درجواد امیر حسینی مدفون‌شد: 

میر اسلام غرالی‌اذ رو لاد حجةالاسلام‌امام محمد. عزالی 29 ودرعلم طب‌وحکمت 
مپادت کامل حامیل نمود گاهی بنظم|شعار 0 فصاحت 
و بلاغت بجای م يآورد در محالس |لنفا ین مسطوراست که غابت قه‌رت میراسلام را در 








سیم 


نظم ابیات از آن قصیده که در جواپ حکیم انوری که ع چون مر اد خو بشتن را ملك 
دی کردم قیاس گفتهمعلوممیتو ان نمود و آن قصیده مشتملست پرمدح میر زا علاء الدوله 
ومطلعش اینست که بیت شاهد اجلالر! بی ملك او نبود لبای <+-بلك اجلال از چلال 
او کند مجد التماس ومیر اسلام درزمان حکومت امر اه هزار اسپی در بلخ مقیم بودو 
بعد از آن از عالم انتقال نمود . 

مولاناسیمی(۱)ازانواع‌فضا یل‌مثل شمرومعما وانشاوخطبهرءتمام داشت ودر يك 
دوز دوهزار پیت نظم کرده نوشت بنابر آن این بیت دا در انگشتری خودنگاشت 
که یت یکروز بمدح شاه با کیزه سرشت +4 سیمی دوهزار بیت گفت و بنوشت و مولانا 
سیمی نیشاپوری الاصل بود و بواسطه علت جوم طمام بسیار میل می‌تموت. اف م2 
مشپور است و بر السنه‌و افواه مذ کور که نوبتی شخصی درمجلسی گفت که مولاناسیمی 
بیست من خرما می‌تواند خورد ودیگری از این‌معنی استبعاد کر ده باهم بسبلفی شرط بستند 
و بیست من خرما برداشته بخدمت مو لوی شتافتنداتفان در آن‌روز مولانا را ضعفی بودو 
تکیه داشت مع‌ذلك چون سیب. آمدن آن‌دو عز یز را معلوم کرد گفت خرماهارا نزديك 
بفرای من بتهید_تاپه‌بینم که مهم بکها می‌رسدوچون بوچ فر ۱۳ 
از زیر بالا یوش بیرون می آورد ومشت مشت خرما بر می گر فت ومی‌خوردتاهیچ نما ند 
آتگاه از آن‌د و کس پرسی که بادا نه شرط بسته بودید با بی‌دانه گفتند "هیچکس خرما 
با دانه نمی‌خورد گفت من‌همه را با دانه خوردم تا اختلاف درمیان‌شمابیدا نشود 

در و یش با باعلی خوشمردان درویشی با کیزه روز کار لطیف گفتار بود وهم - 
دران زمستان که‌میر زا بوالقاسم با بر درمشهدقشلان نمود از سبزوار بخدمت پادشاه کامکار 
شتافت و التفات وعنایت بسیار بافت درو یش منصور بصفت تقوی و پر هیز کاری اتصاف 
داشت ودرغایت ریاضت اوقات گذرانیده پیوسته نقش فضایل و کمالات بر صحیقه خاطر 
می‌نگاشت و در فن عروض‌وصنایم شعری‌شا گر د مولا بحیی‌سبيك بود ودرعلم تصوف سند 
بحا فظ علی جامی در ست می نمو ددرعلم عر و ش‌دورساله‌تا لیف کر دو درجو اب قصیدة مصنوع 
خواچه سلمان شرایط اهتمام بجای آورد ومطلم آن‌قصیده درویش اینست که یت پس 
دویدم درهو ای‌وصل یار + کس ندیدم آ شنای‌اصل کار از جمله منظومات‌درو یش‌منصوراین 
دیاعی نیز مشهوراست که رباعی موجود چودرهة بخودنتوان کرد + بسیارحدیت نك و 
بد نتو ان کرد ایجاد چو بی تبول‌ممکن تبودج+ آن‌را که قبول کرد رد نتوان کرد 
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۱- واضح باد که درتذ کره دولت‌شاه سمر قتدی مر قوم است که مولاناسیمی در يك 
شبانه روز سه هزار بیت نظم کرده بشو شت و الله اعلسم بحقبقت | لحال حرره محمد 
تقی شوشتري . 


1 وعرشمه ازحال مشایخ‌هافاضل 


کر سلطنت میرزاشاه محمودو آن‌چه درایام دو لنش روی نمو۵د 


0 درهمان‌رو ز که آفتاب ز ند گانی‌میر زا | بوالقاسم‌با بر بمغرب فنا خر وا ککوقه مش ای 
ا رکان دولت‌میر زاشاه محمودر | که بازده ساله بود بر سر بر جپانبا نی نشا ند ند و آمیر 
حیین علی ,مت و چه بلده هر | گشته برآدر بزر ترش امیر شیج ابوسعیدجهة بعضی ازمصالح 
میلکت بطرف سرخس رفت وشیخ‌زاده پیررقوام که بعالی منصب قدارت سرافزا,بوه 
بحصلحت استداعای مس زلمهعز | لد بن سنج ۳ موز ۷۳ ومیرزا شاه محمود بعد 
از ده روز از فوت بدر بجانب هراة نپضت فرمود و در اثنا دراه شیخ ز اده‌از مر ورسیده 
سرض رسانید که‌میرزا سنجر داعي گردنکشی دارد و س بحلسقة ۳ 
در نم ی آورد و از هرات نیز قاصد امیر حسین علسی آمده عسرضه داشت تسود 
کرو و زکاهک ده خبر و اقعهٌُمحنت |ندوز بادشاه تکوم 1 شبن رده میرحب داروغه 

از" محافظت میر زا | براهیم غافل گشته د مر در نمسای بسرون جسته وبضانة 
| حمدترخان رفته و باتفان‌جناب امارت ناهن دام ی کوء مختارشتافته وچون‌خبر توجه‌مو کب 
عالی را ازمشهدشنیده بکنار آب مرغاب‌خر امیده و لشگر فراوان‌بروی‌جمع گرد ید القصه 
استما ع‌این | خبارمو جپ‌دغدغه خواطر صنار و کبا رکشت ومیر زا شاه‌محمود درطی‌مسافت 
سر عت نموده بیست وششم جمادی‌او لی در با غ‌مختار نزول |جلال فر مود بیادات و قضاةو 
اصول واعیان بملاز مت‌شتافته مراسم بر سش عن | بتقدیم رسانید ند وداغ آن مصییت‌عالم 

و نز جاژ هک دا نی تدومیر زا "شاه محمود از با غ‌مختار ببا غ‌زاغان شتافت وهمد رآن ایام 
امیر شیخ| نو سعید | زطرف‌سر خس ر سید* نابر*ظلم و عدوان بروجنات‌حا لهرو بان‌تافت تبیین 
| بنقال[ که امیر شیخ | بوسعید که بشر ارت نفس بای موحوف بودو ازسا نامر اءبا بزکا 
بمز بدحشمت ونکنت ممتاز ومستتنی‌مینمود بعد از[ نکه ازسرخس بپراة سید جسپهمحبت 
سیم‌وزد مصلحت چنان‌د ید که برسم‌سر شمارمبلف یکللی ازمتوطنان[ ند یار تشز گرا 
دو بعش کرده تحضیلات" نوشتند بت قسم بمحصلی ملازمان امسیرشیخ ابوسعید و 
ای درکر باهتمام نو کران امیر شیر حاجی‌مقر رشد ودرهفتم جمادی‌الاخری محصلان 
بنیاد زو گرفتتلق نمودند و دا +عتس بل 3 رش روز [ نتچه مدع داشتند رحصول 
بیوست مقارن آن‌حال خواجه کلال بر کش‌وخواجه علی امیر خواجه در دیوان 
میر زاشاه‌ممودمهر زد ندو ‏ ن‌ذووز برشر بر [غاز کفا یه کرده او لااز محصولات‌موقوفات‌را 
بتمام متصرف شد ند 3 نیا [ نجه بر سم سر شما رگر فته بودند هردیناری را ده‌دبنار جمم 
نموده 7حصیلات درقلم ورد ندومحصلان غلاظ شداد رعاباء بیجاره‌ر | کر فته بیستندو بتشدد 
هرچتممترزرطلییدندوچون‌سرانجام نوج مقدورمردم نبود دودجانسوز ازدودمان‌هابر 
| مدو نايره چوروتعدی‌درخا ندا نها |فتاده علامت فز ع| کبر ظاهر شد صورت امنیت ما نند 
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عنقاروی در پردة اختفا کشید و صفت‌ر فاهیت چون‌عمل #کتیا ورواج‌کار فضلا نا پد ید گر دید 
بسیاری از فقراترك اهلو عيال گفته منپزم گشتند و خلقی کثیر درز یر شکنجه کشته شدهاز 
سر نقدجان در گشتند عور ات‌مستورات سرو پا گشاده و مومابیاد داده برسر دیوان 
شتافتند و یز بان عجزوزاری دادخواهی نمودند شیخابوسعید بی‌تائیداز فریادو فغان آن 
بیچار گان‌اصلامتاثر نگردید اماهم‌در آن‌ايام برطبق کلام معجز نظام(امن یجیبا لمضطر 
آذادعاه و یکشف السوع)پادشاه عطا بخش دستگیری درماند گان کرد و دادمظلومان داده 
گر داز و جودمی شوم امیر شیخ ابوسعید بر آورد شرح این و اقعه آنکه امیرشیر حاجی بر دهع 
شر شیخ ابو سمید بداختر کمر بسته در۲۱جمادی‌الآخری مير ژاشاه‌محمودرا از باغ زاغان 
بدرون‌شهر برده فره‌ود تامنادی کردند که ازوجه‌سر شمار هیچ آفریده يك‌دینار بکسی 
ندهدوهرچه داده باشند بازستا نند و نو کر ان شیخ! بوسعیدرا هررجایابند غارت کنند لاجرم 
سا لکان‌طر یق ظلم‌و ستم پای‌درو ادی فر ار نپادند وسایرامرا باامیر شیخ حاجی‌متفق گشته 
۲ نب باس داشتتد وروزدیگر امیر شیخ | بو سعید که‌در بیرون شپر بود بمر افقت بر ادر خود 
امیرحسین‌علی عنان گر یز بطرف آپ‌مرغاب انمطاف دادو امیر شیرحاجی باخلقی بسیار از 
امراو لشگر بان‌ورعایا و باز اریان ازشهر بیرون آمده‌سردریی او نپادندو درصحرائسی 
که‌درمیان کوه‌مختارو تقوز رباط واسطه است بشیخ|بوسعید رسیده نايرة محاربه ملتپب 
کردندو خرمنز ند گانی شیخا بوسمید ازضرب‌ششیر آتش‌فشان سوخته گردیدیکی از 
متایعان‌امیر شیرحاجی سرش از بدن‌جدا گردانیدو بدروازه ملك برده عبرة للناظر ین 
بیاو بخت‌و بر ادرو نو کران آن بد اختر هز یمت غنیمت شمر ده سلك جمعیت | یشان از هم بگسیعت 
ع خاصیت ظلم اینجنین است مدام‌در اثناء این‌احوال و خلال این‌اهوال خبر متواتر شد 
که‌ازدحامتمام‌درظل اعلام‌ظفر انجام میر زاابر اهیم بوقو عپیوسته وشاهزاده باتفاق‌امرا 
و نو ئینان‌همت‌عالی نپمت بر تسخیر دارالسلطته هر اءبسته تا امیر شیرحاجی وامیر 
نظام! لدین احمدفیوز شاه‌و بپلو ان‌حسن دیوانه وامراء ترخانی طریق مشورت مسلوكت 
داشته‌خواطر بر آن قر ارداد ند که نوعی‌ساز ند که میان‌میر زا شاه‌محمودو میرزا ابراهیم 
قواعدمصا لحه تمپید با بد تاانوار فراغت‌و رفاهیت برساحتاحوال ممالك خراسان تابد 
ویاستصوای‌مپد علیا گوهر شاد آغاتر کان شاه‌را که درسلك نو کر ان‌عتبه آن‌عفیقه | نتظام 
داشت جهة تمشیت [ نمهم باردوی میر زا ابر اهیم فر ستاد نداماقبل‌از مر اجعت تر کانشاه و 
زمرء از مردم فتنه‌جوی خاطر نشان امیر شیر حاجی کر د ند که شدت مودت‌مپدعلیا بمیر زا 
علاء| لدو له‌و فرز نداو مير ز اسلطان ابر اهیم چون‌فروغ آفتاب عالمتاب برجپانیان‌روشن 
است‌و و فوراخلاصو دو لتخواهی‌امر اءترخانی نسبت بآن‌سیر عظمی امری‌مقرر و معینلاجرم 
تدبیری‌میبا ید اند بشید که‌سر رشته‌اختیار از قبضه اقتدار بیرون نرودبنایر آن امیر شیر حاجی 
ازرو به‌بازی زمانه‌متوهم شده‌پاتفاق پپلوان‌حسن دیوانه قتل‌آمراء ترخانی‌را پیش نپاد 
همت‌ساخت وروزی ببهانه جا نقی ایشان‌را بکوشك با غز اغان طلبیده چون‌مجلس منعقدشد 


1۵ کر سلصنت میر زاشاه‌محمود 





سم 


امیر احمدفیر وزشاه پنورفر است دا نست که‌حال‌چیست و ببهانه‌خودرا از باغ‌بیرون انداخته 
متوجه‌تو نگشت ز بر| که بر ادرش امیر سلطا نحسین حا کم [ نولایت بودوهماً نلحظه ن و کر آن 
امیر شیرحاجی و پپلوانحسین تیغ بی‌ددیغ در ترخانیان ستند وامیر او سکه کاردی‌داشت 
دردست راعتوگوشتريزه می کرد بلطایف|لحیل خودر|یامیر شیرحاجی رسانیده کارد 
بر شکمش زد وامیرشیر حاجی بروی درافتاده ملازمان او یس‌ترخان‌را باپسرش یوسف 
ترخان‌و خسروترخان هما نساعت بکشتند و پپلوان‌حسین دبوانه محمدترخان‌را بااين که 
پناه بوک برده بودقتل مودوهمان‌روز بطرف‌خوا فبکه سیورغال بوددرح رکت آمدودر 
اخناءراه نامیر احمد فیروزشاه دو چارخورده قبلاز لام و کلام [ ندوسردار تیغ| نتقاماز نیام 
کشیده‌د رهم بستند و پپلوان‌حسين غعالب گشته امیر احمدفیروز شاه که بمکارم اخلاقاتصاف 
داشت‌شر بت شپادت چشیدو امیر محمد غیاث‌الدین تررخان‌و مولانا احمدیساول از نفتنه 
جان بکنا رکشید ند ودر لب آب‌مر فاب‌خودرا بمیرزاسلطان ابر اهیمرسا نید ند و [ نجه‌د بده 
بودند ممروض گردانیدند وامیر شیر حاجی چون مر تکب این‌چنین امسری خطیر گردبد 
میرزاشاه محمود رااز باغ زاغان بشهردر [ورده بعصار اختیارالدین منز لگز ید و مهد 
علیا کوهر شاد آغارا فرمو دکه در مد« سهٌ حضرت‌خاقان‌سعی دکه‌در بر | بر آ نقلعه است‌ساکن 
گر ددو بعد ازروزی چن که جراحت‌شکم امیر شیر حاجی التیام یات‌خبر رسد که میر را 
ابراهیم, باغلبه وازدحام تمام عزم رزم جزم فر موده متوجه دارالسلطنه هراة است بناس 
آن امیر شیر حاجی‌میر زاشاه محمودرا بباغ معتار برد وهر ات ازوجود امرا واه کان 
دولت‌با بری‌عاری مانده ناضی قطب|لدین|حمدالامامی پاستصواب مپدعلیا گوه. شاد آ نا 
قلعه‌شبررا مضبوط ساخت ومستحفظان پردروازها گماشت وفرمود تامنادی کردند که 
هیچ آفر یده دست تطاول بجانبرعایا دراز نکند و بایازحد خود فراتر ننهدع تاببینیم 
که‌من بعد چه‌خواهد بودن 


ذ کر جلوس‌میردا سلطانا براهیم برسریرپادشاهی‌ومغلوب 
شدن‌شاه محمود بتقدیر الهی 


چون مشیت‌حضرت احدیت عظم‌سلطا نه مقتض ی[ نشد که برطبقکلمه کر بمه (و لقد 
آتینا ابرراهیم رشدا)روزی چندقامت قابلیت میرز اسلطان ابر اهیم بخلعت رشد ورشاد 
رس بابد و پرتو انوار خلت واختیار از مطلم (واتخذو الا بر اهیم خلیلا) بر وجنات 
احوالش تابد بواسطه محن‌مذ کوره و فتن مز بوره در کنار آپ‌مرغاپ سپاهی بی‌حساب 
درظل لوای جپانگشای [نخسرو صاحب زای حم عآمد ند لاجرم بدبدن پیکر فتح وظفر 
امیدوا رگشته متوجه دارالسلطنه هراة شدو بعد ازطی منازل وقطع‌مر احل صباح سهشنبه 
هفتم‌ماه رچب‌سنه احدی وستن و تما نمائه نزديك بباغ‌مختار رسید ومیر زا شاه‌محموداپن 
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خبر شنیده عنان اختیار ازدست داد و روی بطرف مشهد آورده‌قدم دروادی فر ار نپادامیر 
شیر ‌حاجی بصوب قلمه تیر » تو روان گشت و اقتضاء قضاءاحدیت بساط جمعیت با پر یان را در 
نوشت در نصف‌النپار همانروز میرز اسلطان ابر اهیم در باغ‌مختار نزول‌نمود وجمعی کثیر 
ازامرا و لشگر یان‌را بتکامشی اعدا روان‌فر مود زمر از آن‌طایفه که ازعقب میرزا شاه 
محمودر فتند ملك‌قاسم و لداسکندرقرابوسف ودو لت کیلدی‌طفای وقرامان تر کمان و 
عاجی خلیل‌و بر ادرش حاجیعبدایثه رادستگیر کرده نز دمیر ز ابر اهیم بردند وملك قاسم 
و قر امان بشفاعت مهدعلیا گوهر شاد آغا خلاص شده وسایر نام بردگان بقتل‌ر سید ند و فرقه 
که‌امیر شیر حاجی واتماقب نمودلد باورسیده ودست بتیغ‌و سنان‌یاز یده غالب گشتند وامیر 
شیرحاجی زخم خورده ازمعر که بیرون دفت و بحصار تیره‌تودر آمد ومیرزا سلطان 
ابر اهیم بر تیسیر این‌فتوحات حضرت واهب‌العطیاترا شکر فته ابواب انعام‌و احسان‌بر 
روی‌طبقات انسان بر گشاده‌قدم بر سریر سلطنت 7باو اجدادنپاد یکی‌از فضلا ایند باعی 
درسلك نظم انتظامداد ر باعی شاهی که بعدل دستگیرملکت به چون‌دولت بخت نا گز بر 
ملکست بنشست چو بر سر بر شاهنشاهی چه تار بخ جلوس‌بر سر بر ملکست ومیرزاسلطان 
ابر اهیم‌همت‌عالی نیمت بر تنظیم مپام‌و دولت وتنسیق امورمملکت گماشته منصب‌وزارت 
رابغواجه شمس‌الدین محمد بخاری وخواجه سعدا لد بنمحمد عنایت نمود ودارو غگی شهر 
رابامیر قر ابپادر که‌از جمله‌مخصوصان مير ز اعلاء|لدو له بودتفو یض‌فر مود و بعداز استخلاص 
وورواشگر ومالو جهات اودئیل بتاریخ اواسط شعبان‌سنة مذ کوره بعزم رزم میررزاشاه 
محمودروی بصوب‌مشپد آورد وقلعًٌ اختیارالدین را بمولانا احمدیساول که اءتماد کلی 
بر‌جانب‌او داشت‌سیرد واز آ نجانب شاه‌محمود درمشپد مقدسه جنود نامحدو دجمم ساخته 
عنانمر اجمت بصوب دارالسلطنه هرا انمطاف داد ومیر زا سلطانا بر اهیم نیز متوجه 
خصم گشته‌دل بر مقا بله‌ومقا تله نپاد بیش از تلاقی‌فر بقین خواجه‌و جیه| لدین سمنانی که‌سال‌ها 
وزارت میرزابایسنقر ومير زاعلاءالدو له ومیر زا ابوالقاسم پابر کرده بوداز میرزا شاه 
محمود گر بخته بمیر زا سلطانابراهيم پیوست ومقیدو مواخذ شده‌در ولایت فوشنح‌رخت 
سفر آخرت بر بست وایضامیرحب که‌درزمان میرزابابر داروغة هراةبود ومدتی میرزا 
ابر اهیم را محبوس میداشت و اسطه4 ۳ در آن فر‌صت نموده بود علم‌عز یمت بعا لم 
جاودانی بر افر اشت القصه درمیان ر باطشاه ملك‌و قصبهٌ کوسو به آن‌دوشاهزاده رزم 
جوی بهم رسیده بتسویه صفوف پرداختندو افواج لشکرمانند سر اس در ۱5 
آمده‌باتیخ وسنان درفضای میدن تاختندو نعست سپاه‌میر زا شاه‌محمود غالب گشته‌میمنه 
ومیسرء مخالف‌را گر یزانید ندوعاقبت‌الامر امیر احمد تر خان با پردلان‌قول متوجه‌دشمنان 
شده کمال‌شجاعت‌و بپادری بظپوررسانید ند ومیر زا سلطانابراهيم بعداز [ نکه‌مغلوب 
گشته بودظفر یافته‌میر ز اشاه محمود باز بطر ف مشهدتوجه نمودومیر زا ابر اهیم شکر موهبت 
الهی بجای آورده غیت بی‌نهایت کرفته دشستانرا تفت ر ۱ ۱ ۱ ۱ 


۲ ذ کر جلوس میرذا سلطان ابراهیم 


شنبه بیست و پنجم شعبان‌چاشتگاه خبر بدا را لسلطنه هر اترسید که میرزاشاه محمود بفتح 
وسوت و از له ی دنک ۰۵۸۳ گفتد که میرزاا ی اهيم بد بت 
بیکر ظفر اختصاص بافت ومیر زاشاه محمودبوادی فرارشتافت و بوقت نصف‌النهآرهمین 
روزایلچی مير زاسلطان ابوسعید تشر يف آورد و نشانها بنام اکابرواشراف ظاهر کرد 
ومضمون آنکه فرداصباح بفوز و نجاح‌م و کب همایون‌در باغ‌شپر نزول اجلال خواهد 
مود ویبسدست بادشاهانه ابواب عدل و احسان ورگ زوووکار طبقات انسان 


خواهد «گشود . 
فتار در بیان دصول میرزا سلطان ابوسعید بدار السلطنه 
هرات و کر بعضی دیگر از وقایع‌و حوادثات 


سلطان ابوسعید از بدایت جلوس برتیخت سمرقند بواسطه همت بلند سمو ار ه. 
نقش تسخیر مملکت خر اسان پل‌سایر مما لت| بر آن‌بر لوح‌خاطرعاطر مینگاشت‌و بعداز شنیدن 
خبر فوت میرزا ابوالقاسم بابر آ نداعیه سمت ازدیاد یذ بر فت در آن ائثاحا کم بلخ امیر 
شیخ حاجی قاصدی پدرگاه آن پادشاه جمجاه‌فر ستادو عرضه‌داشت کرد که عرصه خراسان 
از وجود سلطان نافذ فرمان خالیست اگر رایات ظفر آیات پدانجانب نهضت فرماید 
صورت نصرت در آئینه مر ادچپره خواهد گشودو بنده کمر خدمت درمیان سته‌درملاز مت 
مو کب‌همایون خواهد بود لاجرم سلطان‌سعید باسپاهی‌همعنان فتح وتائیداز آب آمویه 
عبور کرد و بسرعت برق وباد روی توجه بدارالسلطنه‌هراةآورد ودرروز دوشنبه بیست 
و پنجم شعبان به پشت قر به ساقسلمان رسیدوقبه خیمه‌و با رگاه باوج مپر و ماه بر افر اخته 
طالب ملاقات اکا برهراة گردید [ نجماعت بقدم استعجال بادشاه ستوده خصال را استقبال 
نمود ندو شرا بط نیا زو نبار بتقدیم‌ر سا نیده‌ز بان بدعاو ثنا گشادند کوتوال قلعةٌ اختیار الدين 
مولانا احمد بساول و داروغه هر اقر| بپادر نعست‌می‌خواستند که شهر و امضبوط گرد ا ننه 
وعافت بحب‌اضطر ار ازسران کار در گذشته همت برمحافظت قلعه مقصور ساختند و 
روز دیگر که جمشید خورشید ازدايرة افق بشپرستان [سمان در آمده قدم بر اور نك 
فیروزر نك نهاد سلطان سعید ازدروازه قبچاق بدار السلطنه هراة خر امیده باغ‌شهر را 
بیمن مقدم همایون ز یب وز ینت داد و بر تخت سلطنت و جپانبانی بر آمده بشارة امن و 
امان بکوش طوایف انسان‌رسانید و بتمهید بساط عدل‌ورعیت پروری‌اشارت کرده رسوم 
۳ وستم گری مر تفع گردانید وهمان روز جمعی ازمعتبران را نزد مولانا احمد بساول 
فرستاده اورا باطاعت وانقیاد دعوت نمود ووعد؛ٌ‌عنایت ورعایت فرمود مولانا جواب 


ی جزء سوم از مجلد سوم حبیب السیر ۸ 


داد که این خانه دا ولی نت من بمن‌سپرده ودرمحافظتش شرایط مبالنه بجای ۲ ورده 
محالست که کفر ان نعمت جایز دارم و‌سالك طر ین خیانت گهته قلعه را بکسی سپارم و 
اگر فی‌المثل از آسمان سنك و تير بارد داز زمین ژو بین وشمشیر روید هراس بخود 
راه نغواهم داد واپواب حصار برروی خصم نخواهم کشاد سلطان سمید از شنیدن این 
جواب غضبناك شده روزدیگر ازشهر بیر ونر فت‌و بامپد علیا گوهر شاد آغاملاقات‌فرموده 
با غ‌ز اغان را محل‌اقامت ساخت و اعلام اهتمام بفتح‌قلعةٌ اختیارالدین بر افراخت وخواجه 
شمس‌الدین محمد وزیر وجمعی‌دیگر ازایستاد گان‌بابة سر بر سلطنت مصیر آغاز محاصره 
ومحار به نموده بقدر مقدور لوازم کو شش وخون‌ریزش بتقد یم رسانید ند اماچون انحصار 
از کمال استواری غیرت قلعه‌سپهر دو اراست‌ودر آن‌زمان بر دان کاری و اسیاپ و ادوات 
حصارداری مشحون بود فایده بر اشتعال نایر» حرب وقتال مرتبت نگشت ومولانا احمد 
بپیچ وجه ازمقام مدافعه ومقاتله در نگذشت درین اننا جمعی ازمفسدان فتنه انگیز بعرض 
سلطان سعید رسانید ند که معتمدان مير زا سلطان ابراهیم پیوسته بعتبه علیه مپد علیا 
گوهرشاد آغا می [یند واخبار تحقیق نموده باز می گردند و ایضاً اپلچی که از نزد 
سلطان سعید چپهة آوردن امیر شیر حاجی بقلعة یره تو رفته بود باز آمده عرض نمود که 
امیر مشارالیه می گو ید که با وجود قتل‌امراء ترخانی‌مادام که گوهر شاد آغا درسلكاحیا 
انتظام داشته باشد من بملاز مت نمی توانم‌ر سید بثایر ین دومقدمه میرزا سلطان ابوسعید 
در نهم ماه‌مبارك رمضان بقتل آن ‌بلقیس زمان فرمان داد واین‌واقعة شنیعه خالی بود که 
بردیدة دولت آن‌پادشاه ستوده خصال ظپور نمود و گوهرشاد آغا بصفت عفت و نصفت 
اتصاف داشت وهمواره همت‌عالی نهمت بر تعمیر بقاع خیرواشاعة مبرات می گم‌اشت از 
آثار اودر شمال‌دارا لسلطته هر اءمدرسه‌و مسجد جامعیست درغابت زیب وز نت ودرمشهد 
مقد سه رضوبه نیز مسحدجمعه در کمال تکلف ساخته ومستقلات خوب و اسیاب مرغوب 
بر بن بقاع وقف نموده بقتل‌الله تعالی‌منها القصه بعداز حادنةمهد مغفرت شعار امیسر شیر 
حاجی قلعهٌ تیر ه‌تورا بیکی از معتمدان‌خودسیر ده بدار | لسلطته هراءة شتافت و شرف ‌ملاز مت 
سلطان سعید دریافت وهمدران ایام در آن حصار امری‌دوغایت‌غرابت روی نمود کیفیت 
واقعه آنکه یساقی‌مجپول بیر که‌نام روزی نناز یگر گوسفدی ند دون ۰ 3۳ 
در با نان گفت و شنود نموده التمای کر د که‌شب | نجا باشد و ملتمس‌مبذول افتاده به تبرهتو 
در آمده‌وچون‌پاسی ازشب بگذشت بکنندی که‌همراء‌داشت‌جمعی ازیاران خود را بدیوار 
قلعه بالا کشید و باتفاق ایشان تیغ جر أآت آخته مانند بلای نا گپان برسر کوتوال 
رفت و آن‌بیچاره چندزخم خورده فرار کرد وبیر که قلعه را مضبوط ساخته نام‌بپپلوانی 
بر آورد سلطان سید پعداز آن که شرح این قصیه شنید و ازجا نب بلخ نیز خبر خر و ج‌او لاد 
میر را عبدالطیف رسید مصلحت توقف درخر اسان ندید ودرنهم شوال عنان بطرف 
ماور اءالنهر گردانید جمعی‌از امرا ولشگر یان راجپة دفم فتنة اعدا از پیش روان‌ساخت‌و 


۹۹ فتار در بیان و صو ل‌میرز اسلطان 


ابشان در نواحی بلخ بمیر زا احمدولد میرزا عیدالطیف که اسبمٌا لفت در مید ان‌جلادت 
می‌تاخت باز خورده از جانبین دست باستعمال آلات نبر دبرد ند ومیر زا احنددز مغر که:گشته 
گشته بر ادرش میرذو,ا محندجو:کی فرار نمود ومبر زاسلطان | بوسعیددر ضمان‌حما بت‌ملك 
مجید بقبة الاسلام بلخ دسیده آن زستان درآن بلده قثلاق فرمود اما میرزاا بر اهیم که 
درزمان اقامت سلطان‌سمید درهراة بولابت‌خواف و باخزر اوقات م ی گذرانید چون از 
معاودت آن‌جناپ خبر بافت چندشیا نه‌روز نقارء شادبا ن‌زده امیر احمدتر خان‌دا بحکومت 
آن‌بلدة فاخره روان‌ساخت وامیر احمد دررعات رعابا وحمایت برایا کمال‌مر حمت و 
معدلت بتقد یم رسانیده دوحه آمانی و [مال را که از صر صر حوادث نزد يك باستیصال‌ر سیده 
بود بزلال لطف واحسان‌صفت اصلمها تا بةوفرعها فی| لسماء بخشیدو عید اضحی‌جهه ترو یج 
مپد علیا بعتمات کلام واطعام فقرا وایتام قیام واقدام نمود و بساط تعزیت مهد 


آدردا نید 


کر توچه‌میر را سلطانا بر اهیم بصوب مملکت جر جان8 
منهزم کشتن از صولت سپاهمیرز اجهان‌شاه تر کمان 


از ارقام عنبر ین‌فام فضلاء عظام شما یم اینخبر مشام طوایف انام را معطر دارد که 
چون میر زا شاه محمود ازمعر که میر زا ابر اهیم انپزام پافت بعد از روزی چند که در 
زاده خدمات سند بده بحای آورده اسباب سلطنتش را مر نب ساخت و و ابر اهیم 
بر جمعیت دشمن مطلع‌شده ازراه نساو بارز رات نهوضت بدان طرف برافر اخت و میر زا 
شاه محمود با شود | مکزه|,باد باستقبال عمز اده توجه کرده عزم رزم با خودجزم گردا نید 
اما درانناء راه‌شنید که میر زا چپانشاه باسیاه عراق و آذر با یجان بعقبه صندوق شین 
ر للم وستت لشیکن کفیلان میرزا جپانشاه بدانصو پبآنکه حا کم ساری امیر نظامالدین 
عبدا لکر یم از تعکسات‌امیر با باحسن بتنك آمده بود و پیوسته رسولان بدر گاه شهر پار 
]ذر بایجان ارسال‌داشته ببغام می‌فر مود که‌چون‌درخر اسان یادشاهی نانذ فرمان نما نده 
ومیرزا ابراهیم ومیر زا شاه محمود بایکدیکن درمقام نزاع بسرمی بر ند اگر لواءجپان 
گشا ساب وصول برحدود این ولابات اندازد آفتاب فتح و نصرت از مطلم مراد باحسن 
وجپی طالع‌می گردد ومیر زا جپانشاه که سوسته با قدام آرزو ساحت عمج مما لك 
می پیمودستخن امیر عبد | لکر یم را بسمع‌قبو ل‌جاداده پیت ز ری بادشاه شجاعت قر بن ۳ شتا بنده 
شدسوی جرجان زمین و چون ازعقبة صندون شکن بگذشت و آن خبر نزد میر زا شاه 
محمود ود هت باتفاق امیر باباحسن عنان پکر ان بصوب‌فر ار ا ناف داد ولسکاق 





مير زا ابرراهم شیوع آن حکایات را برمکر وفر یپ اعداحمل نموده بسرعت هرچه تمام 
تس صلی‌متافت میفر‌مود, تا بيك فر بیضی. تین | باد. رملیت و هی تام ۱ 
عرضه داشتند که چندان توقف می‌باید کرد که‌خبر میر زا جهانشاه بتحقیق پیو ندند بسمع 
رضا نشنید واز آنجا نیز کوج فرموده فوجی ازدلیر ان‌را برسم منغلای از پیش فرستاد 
و چون آن‌مردم در میان‌جنگل ولای! ندك‌ر اهی رفتندجمعی از قر اولان سیاه تر کمانازمیان 
درختان پیداشد ند وخر اسانیان بیدر نك عزم جنك نموده‌ناگاه از جنگل‌خلقی بسیار بر 
سرزیشان ربعند وبسر پنجة قدرت سلك جسیت خر اسانیان را ازهسم بگیشتند نملم 
چو آمدبرون تر کمان‌از کمین :د پلرزید ازهول ایشان زمین قراول از آن جمم گر دون 
شتاب ه. رمیدند چون سایه‌از آ فتاپ‌در آن|ننامیر ز ابر اهیم بادلی اژ بیم دو نیم به‌منفلای 
پیوسته ساعتی‌دریر ابر اعدا بایستاد وچون‌دانست که‌طاقت مقاو مت ندارد بدست اضطر ار 
عنان به بیا بان‌فر ارا نمطاف داد ودلیران سیاه آذربایجان خراسانیان را تعاقب نوده 
جمعی کثیر بتیغ بیدریغ بگنرانیدند وفوجی ازپهلوانان وا اسیر گر دانید ند و امر سرد 
یو سف‌و لدامیر سیدخو اجه و امیر سلطان‌حسین و لدامیر فیروزشاه و امیر سعادت خاو ندشاه 
از جمله مردمی بودند که‌در آن کمینگاه کشته گشتندو امیر ابوسعید میرم پسر دیگر سید 
امیر خواجه را زنده نزد امیر جهپانشاه بر د ندو حسب لحکم اورا نیز بقتل آوردند واین 
واقعه درروز سه شنبه بیست و پنجم محرمالحر ام سنه اتنی وستین و ئمانمائه بوقو ع| نجامید 
ومیر زا سلطان ابر اهیم چون از آن مقر که‌قرال ننودمانتد قر درو ۱ 
درهیچ منزل‌نیاسود تادرروز یکشنبه هفتم ماه صفر بامعدودی ازملازمان خود را بپراة 
رسانیداز تقات استماع افتاده که چون مر زا ابر اهیم در ان روز بخیابان‌در آمد قلندری 
ازدکا نچه بر خو استه گفت یادشاه جپانیان عمرت دراز بادکه اگر يك‌یورش ۳ 
تخم جغتای از عالم بر می افتد القصه امیر احمد ترخان که‌حا کم‌هر اةبود چون ازقریبوصول 
شاه‌زاده خبر یافت بلوازم استقبال استعجال نموده نقود نا معدو دو اسبان بادر فتارواستر ان 
ورکابی قطار وخیمه وخر گاه و سراپرده و بار‌گاه واقمعة نفسه و فرشهای بسندیده 
پیشکش کرد وسایر اشر اف واعیان‌خر اسان‌شر ایط نیاز و نثار بجای آورده و نو بت‌دیگر 
مر زا ابراهیم برسر یر سلطنت متمکن گشت ومولانا احمد یساول ازحصار اختیارالدین 
بیرون آمده بتقبیل انامل فیاش‌استسعاد یافت وچون خدمت مو لوی با پادشاهی مانتد 
مورز| صلطان ابوسسید مقاومت نموده درمحافظت قلعه کمال اخلاص بظهور رسانیده 
بود ازمیر زا ابر اهیم توقع از د یادا لطاف وعنایات‌می‌داشت بخلاف متو قم مير زاابر اهیم 
بحالش نبرداخت وازغایت غفات آن‌همه‌جلادت رانابوده بنداشت نایر آن مولانااحمد 
بقلعه‌ر فته اظهار خلاف‌نمود و هر‌چند احمدترخان چپة‌عذر خواهی کسان پیش او فرستاده 
خواست که‌بوعده دانة انمام و احسان‌بار دیگر آن صید وحشی‌رارام گرداندیجائی 
نرسید و دیگر مولانا احبد از قلمه یرون نخرامید لاجرم میر زا ایراهیم دست‌تعرض 


"۷ کر توجه میرژاسلطان ابراهیم 


ی ی 
از کر یبان طلب او بازداشت و حصار اختیارالدین وا آزروی ااتط ار با «اختبان بته 
تصرف او با زگذاشت . ۱ 


کر توجه جمعی از مخادیم عظام برسم رسالت نزد 
سلطان‌سعیده بیان باز آمدن میر زا علاءالدوله بدارالسلطنهةً 
هراخ بعد از مدت مدید 


چون‌میر زا سلطان| بر اهیم‌در بلده هراةروزی‌چند بفراغت بگذرانید بنابراستصواب 
امراو ارکان دولت مصلحت چنان‌دید که‌بامیر زا سلطان ابوسعید اساس موافقت رام کد 
سازد ووصلت نموده بنیاد مخالفت براندازد و بر اک سرانجام این‌کار قرعةٌ اختیار بنام‌سه 
بز رکوار بر آمد اول‌شیخ نورالد ینمجمد؛ن شیخ بهاءالدین‌عمر دوم خواجه شمسالسدین 
محندالکوصوی الجامی‌سیم امیر بابرالدین خاو ندشاه جداعلی مسوداوراق است وامیر 
ع تلد ین کنچگینه زا که, پر مقر پ ,حطترت سلطانی امیر نظام لدین‌علیشیر است مقرر 
ماختن دکه‌در آن‌سفر بخدمتکاری آن‌سه‌مرد بزركت عالی گپر قیامو اقدام نما بدوچونآن‌فرقةً 
واجب‌الته‌ظیم بمجلس سلطان‌شعید رسیدند چنانچه با ید وشاید در باب وصلت و مصالحت 
ستعنان بعرضر سا نید ند و سلطان سعید آ نکلمات را بسمم قبول‌جای داده فررمو د که در باب 
شید قو |عدمو افقت و تمهیدمبا نی و صلت و مر آفقت هر | تما سکه‌میر زا ابر اهیم کندمبذو لست 
مشروط بآ نکه دارالسلطنه هراةرا بتصرف اینجا نب باز گذارد وهر . ولایت اژسایس 
ولایات خراسا ن که خواهد درعوض متصرف گردد ودرمدافعه لشکرتر کمان طبر یق 
انفاق مسلوك درد وستخن بر ین قرار بافته مخادیم عظام‌مشمول اعزاز واحترام وانعام 
وا کرام مراجعت نمودند و [نچه از مير زا سلطان ابوسعید شنیده بودنسد بعرض میر زا 
ابر اهیم رسا نید ند وازغرایب وقایم و بدا یم عجا یب[ نکه در ین‌سال در اطر اف ولابات 
وقلاع خراسان چند حا کم نافذ فرمان بودند که هیچکدام اطاعت دیگری نمی نمود ند 
میرزا جپانشاه از استر آباد تا سبزواد بقبضةٌ اقتدار در آورده بود ومیر زا سلطان‌ابو 
سمیددرقبة الاسلام بلخ حکومت مینمودو میر ز اسلطان ابر اهیم‌دردارالسلطنه هر اة نشسته سر 
بدیگری‌فرودنمی آوردو مولانااحمد یساول‌قلعة | ختبارا لد ین‌رامضبوطساخته تمامی‌سلاطین 
رامعدوم‌میشمرد ومیر زاسلطان سنحر درمرو | قامت‌داشت ومیر ز اشاهمحموددرطوس نقش 
استقلال بر لو ح‌خیال‌می : شت و بیر که‌مغول‌قلعةً تیره‌تور امضبوط ساخته بود و امیر عبدالله 
پیر زاده‌محافنظت حصارشرخس می نبودو ملك‌قاسم و لدامیر اسکندر قرابوسف باتفاق 
امیر خلیل مملکت سیستانر اتافر اه واسفر ارضبط‌می کرد ودرقلعهٌ جنوشان حسن‌شیخ نیمور 
لوازم سرداری‌بجای م ی آورد و قلعه طبس‌در تصرف امیر او یس بن خاو ندشاه بودومیر زا 


بقیةٌ جزء سوماز مجلدسو۵ حبیب‌المیر ۷ 
علا:لدو له بعد از چند سال ازدشت قبچای باز آمده‌روزی‌چند در نواحی ابیورد خیمه اقامت 
نصب‌فرمود و کیفیت‌حال‌میر زا علاء| لدو له‌از مطالم مطلم سعدین برین‌وجه مبین میگردد 
که‌در آن اوان که ازدست برسپاه میر زابابر ولایت بلخ باز گذاشته رایت هز یمت بصوب 
بدخشان بر افراشت روزی‌چند در آن کوهستان سر گردان بود آخرالامر بدشت قبچا 
رفتو تازمان‌استماع‌خیر فوت‌میرزا باپردر میان اوزیکان اوقات گذرانیده ۲نگاه‌عازم 
خر اسان‌شده ازراه خوارزم بولایت‌نسا وابیورددر آمد و قاصدی جپت بشارت وصول‌مقدم 
همایون پیش مير زاابر اهیم فر ستاد و شاهز اده اظپار نشاط وانساط فز موده‌سخنان‌محصت 
آمیز پیغام دادو تحف شایسته‌ارسال نموداما بحکم (ا لملك عقیم) سنا از آمدن پدر بفات 
مکدورشیا ومير ز اعلاء| لدو له از ابیورد متوجه بلد؛‌هراة گشته چون بمقصد نزديك رسید 
میر زاابر اهیم بمر اسم‌استقبال استعجال نمودو در کنار آب سنجاب‌میر زا علاء|لدو له‌دیده 
بدیدار فرز ند سمادتمندروشن کرده مضمون اینه‌قال برزبان آورد که یت للهالحمد ‏ که 
بعدازسفر دورو دراز ۶+ شد مرا بارد گر دیده بدیدار تو بازومیر زا ابر اهیم نیزفرح و 
سرورموفور ظاهر ساخته بدریافت ملاقات پدر خجسته صغات لوازم‌شکر واهبالمطیات 
بتقدیم رسانید بیت منم که‌د بده بد بدار دوست کردم باز +« چه‌شکر "وش ایکا ساز 
بنده نواز و پدر و پسردر باب‌مصالح ملكث ودو لت سخنان‌درمیان آورده چنانمقرر شد که 
مير !ابر اهیم بالشگر در تحت ملك‌توقف نماید ومير زا علاءالدو له بهرا2 رفته‌روزی‌چند 
از تعب‌دوران‌بر آساید و آ نجناب‌بجا نب‌هر ا۶ درحر کت آمده‌روز جمعه‌هفتم جمادیالاخری 
سنه ائنی و ستین وئمانمائه بقر یه ساقسلمان رسیه سادات وقضات وموالی و اهالی استقبال 
مو کپ‌همایون نموده شرایط نیاز و نثار بجای .آوردند و ازسوقیه وعوام الناس‌در آن‌روز 
جپه‌تماشا آنمقدار کس ازشپر بیر ونر فتند که‌درهیچ عیدو نوروز مثل آنجمعیتی کسی 
مشاهده نموده بودییت در آن روزاز کثرت خاص‌و عام هه نبودی کسی را محال خرام 
و مير زاعلاءالدوله بکوچهة خیابان‌در آمده بمدرسة مپه‌علیا گوهر شاد آغاتشر یف بردو 
مراسمز یارت جده بزر گوار بجای آورده از نها بباغ زاغان‌ر فت و بتمهپید بساطعیش‌و 
نشاط اشارت فر مود بیت مجلس آرایان سبك بر‌خاستند + بز )عیش و خر می وس 
آن‌پادشاه گیتیافروز بمساعدت بخت‌فیروز چندروز همدم جام مدام و همتغس خوبان 
گل‌اندام بشر برده حظی‌تمام ازز ند گانی برداشت وهنوز از آن کارباز نپرداخته بود که 
خبر وصول سپاه مير زاجها نشاه شنید رابت هز یمت‌بر افراشت بیت هرجام مررادرا که بر 
دست نهی _ثر دونز حسد خسی‌در ان اندازد 


ذ کر وصول میر دا مظفرالدین جهانشاه بتختگاه حضرت 
خاقان‌مغفرت ناه 


چون میر ز اجپانشاه از ضبط مملکت‌جر جان فار غ کر د ید وچند گاه ولایت اسفراین 





۷۳ ذ کر وصول میرزا مظفرالدین 

رامحل نصب کرو سکن نمی زانیا مالب دوبن ادن وین ۳ 
متوجه دارالسلطنه هراة کشت ومیر زا سلطان ابر اهیم از توجه آن‌بادشاه عالی‌جاه خبر 
یافته‌عنان هزیست بسوي کوهستان غورتافت وسرعی نودپدر فرستاده پیفام‌داد که بمداز 





این‌اقامت 7 نحضرت‌در بلدة هراة مصلحت نیست لاجرم میرزاعلاء الدوله بصد درد وداغ 
سلطنت کر ده‌در غر #شعبان‌سنة | ننین و ستیننو ما نماعه‌روی باردوی پسر آوردو پس‌از ۲ نجناب 
کافه‌سا کنان بلدة‌هر اة از سادات وعلما تانقر او ضعفا از بیم‌سپاه تر کمان‌چنان سر اسیمه و" 
پر بشان شدند که‌بنان بیان‌از عهده شر حآن بیرون نبی‌تواند آمد و رنود واو بساش 
بمرانبه دست بفارت وتاراج بر آوردند که‌قلم درز بان متکفل تقر بر آن نمی تو | ند شد و 
مقار نآناحوال میرز اجها نشاه بقصبهٌ کوسوبه رسیدو خبر تفر قه وفرا رکبار وصفارهر اة 
را شنیده بنابر ات استمالت نامه‌ها بنام اعیان اس |شر اف فرستاد وامیر بیرز اده بغاری را 
بدارو غگی تعیین کر ده ومردم را بعدل‌وداد نو بدداد و بنفس نفیس در پا نزدهم شعبان‌سا یه 
وصول: بر باغ زاغان انداخت وفتج قلعه اختیار الدین‌را پیش نهاد همت بلند نپمت ساخت 
مولانااحمد بساول‌روزی چند شرابط حصارداری بچای آورده عاقبت‌الامر بامان بیرون 
خرامید وملحوق عين عاطفت خسروانه ومنظور نظر پادشاها نه با ز گردید ومیر ژ اجهان 
شاه بعداز تمکن بر تخت سلطنت‌خراسان بتعظیم وتکریم سادات وقضات وعلماواشر اف 
واعیان کما ینبغی قیام نمود و بامضاء امثله و احکام خاقان‌سعید مففور فرمان‌فر مود روزی 
چند النك کهدستان که‌در شرقی هر انست مخیم سر ادقات اقبالاو گشت وضت منت 
و ش و کت آن خسرو صاحب حشمت ازایوان کیوان در گذشت ان‌الارض اه بورنها من 
بشاء من‌عباده والعاقبت للمتقین 


ذ کر مخالفت میر زا علاع) لد وله با ولد بسندیده صنات 
و رفن آن جناب بموجب استدعاء میر زا جهانثاه 
بدار السلطنه هر ات 


در آن اوا ن که میرز اعلاء الدو له ومیرزا ابراهیم از بیم سپاه عراق و آذر بایجان 
بولایت غور شتافتند. بدردرغور پایان مترل گزید وپسزدر غوربالا خیمه اقامت متصوب 
گردانید دز آن ائنااز مقربان میرزا علاءالدو له امیر خلیل باتفا پسرخود محمدخلیل 
شبیخون برسر قرابهاد رکه قراول میرزاسلطان ابراهیم بودبرد وتمامی جپات او | 
در عرصه نپب وتارا ج آورد و مير زا ابر اهیم قاصدی‌نزد بدرفرستاد سیعنان شکایت آمیژ 
پیغام‌داد مير ز | علاءع| لدو له گفت ازجانب قرایپادر که غلام منست غبار نقاد. بر حاشیه ضمیر 


انور نسته بودینایر آن این اسیپ بدور سید و بدینجهت میان پدروسر صورت کدورت 


بقيهُ جزء سومازمجلد سوم حبیب السیر ۷۴ 
دوی نبوده محت و یگانگی بعداوت و بیگانگی مپدل گر دید داز جانبت صف لشگر 


آراسته متوجه‌یکدیگر شد‌ند ودرخلال آن او ال آمی‌آهترتضافی زر وا( امین کریی۱ 
بمیر ز اعلاء| لدو له پیوستند ومیر زا ابراهیم بقدم اضطر ار نزد پدر بزر گوار رفنه گر فتاز 
کف مقارن آن‌حال امیر عبدال خواجه ترخان که بحکم میر ژ اسلطان ابر اهیم جپت 
رسالت پیش میر ز اسلطان ابو سعیدرفته بودباز آمد وازحیس شاهزاده متغیر گشته طابفه 
از ترخاتیان‌را باخودمتفق ساخت وشبی نفیر کشیده ومیر ز ابر اهیم‌ر از قید نجات داده‌علم 
توجهبصوب ساخرو تولك بر افر اشت وچون کیفیت ایلوقايم بمررش میرزا جهانشاهر سید 
مسرعی بغورفرستاده میر ژاعلاءالدو لهرا بحضور طلبید ومیر زا علاءا لدو له ۲ نمعنی‌را از 
مقدمات اسباپ دولت واقبال پنداشته بسرعت برقو بادباردوی پادشاه تر کمان رفت و 
مير زاجپانشاه درروز عیداضحی مجلسی درغایت ابپت وعظمت تر تیب داده امر اء عظام 
مير زا علاءالدو (ه راباحترام تمام پیش بردند و شهریار تر کمان ۲ نجناب‌را تمظیم نموده 
درموضم مناسب بنشاند وبزبان تلطف و تفقد استمالت داده دقیقه از دقایق الطاف و 
اعطاف نامرعی نگذاشت‌ودر هیجدهم هماناه میرزا پیر بدا که ولد ارشد میر زاجهان 
شاه پودو درمملکت قارس حکومت می نمود بملازمت پدر رسید آمدنش آنکه میرزا 
جپانشاه بواسطه دغدغه که از جانب‌میر زا سلطان ابوسعید داشت ایلچی بشیر از فرستاد 
فرز ند ارچمند را طلیید . 


گفتار در بیان توجه سلطان سعید بعزم رزم میرزا جهان 
شاه و ذ کر بسط بساط مصالحه داتفاق میان آن 
دو پادشاه پعالی جاه 


چون میرزا سلطان ابوسسد در حدود قبه‌الاسلام بلخ‌از تزول میر زا مظفر الدین - 
جپانشاه دردارالسلطنه هراة وقوف یافت بالشگری که محاسب وهم وخیال اژاستیفاء 
اعداد ابطال رجال آن عاجز [ ید و کمیت نبزرفتار قلم‌از طی ساحت مان مت آن بعجز 
وقصوراعتر اف نماید متوجه میدان‌قتال گشت وروزی چنددر کنار رف مر غان قبه بار گاه 
جپان پناهش از اوج مبر و ماه در گذشت خبر غایت حشمت آن بادشاه 
هام کش و دی با [ج میاه جوشن ووزمنزاجیان شاه را ده دعدست ۱۱ ۳ 
و آغاز تامل‌تموده ساعتی‌فکر چناب میي کوف و لحظق تال ما 
آن انتا درروز عید اضحی مولانا نجم‌الدین عمرومولانا بوسف عطار از نزد سلطان 
سعید برس لت‌رسید ندو ازز بان آن‌جسرو ماب تا نید انسیا مر ور نید ندميرز | 
جپانشاه‌بیوسون ملاسیت دوی‌الافتدار ی اپلچیان علافات وتو ۱ 1۳ 
عاشوراجپة تمپید یساطمصا لحه مصحوب|بشلن ارسال فر مودوسید عاشور مد ازوصول 


۷ گفتار در بیان ثوجه سلطان سعید 


5 توا سید تلهت ممب‌حاعل که درساب ولج تفا 
سضان دلبدیر بعرض رسانیدو سلطان سعید کلمات محبت انکیز والفاظ مودت آمیز بر 
زبان رانده میل‌ضمیر آفتاب تاثیر بموافقت واتحاذ ظاهر گردانید وسید عاشور مقضی - 
المرام مراجعت فر موده‌میر ز اجها نشاه‌دل بر صلح نهاده از النك کپدستان کوج کرده‌دردامن 
گوه مختار لو اء ظفر انتماارتفاع داد در تضاعیف ا ینحالات احمد ترخان باتفاق بعضی از 
قرایتان از میرزا ابر اهیم رو ی فر دا نشده. بملاز مت میر زا جپارتشاه‌شتافتسند و بصنوف 
عواطف و نوازش پادشاها نه از امتال واقران امتیاز یافتند ومیزز| جپانشاه داعیه داشت 
که آنز مستان‌درخراسان قشلا‌ما ید ودرتختگاه پادشاه جمجاه میرزا شاهرح بعیش و 
مرت اقدام فرماید که ناگاه خبرر سید که سلطان سمید ازراه لنگر میرغیاث بولایت 
هرات روددر آمد و میرزا جپانشاه در بحر حیرت افتاده وه غبرت‌از درون اوز بانه زدن 
گرفت ومستمدجنك وجدال گشته میرزا پیر بداق را که ارشد اولادش بود بررسم منفلای 
از پیش روان فرمود خود نیز از عقب شتافته درقر بهٌ بحبی [باد نزول‌نمود ومیرزاپید بداق 
باقراولان (شگر سلطان سعیدحر بکرده طايفة ازسر کشان سپاه تر کمان اسیر سر پنجه 
تقد بر شد ند و شاهزادم بای‌دروادی گر یز نهاده پر یشان حال ببابه سر پر پدررسید و کیفیت 
حال بعر ض رسا نیدمقارن آن‌حال ابلچی ازجانپ [ذر بایجانآمده تع ]ورد کا امیر ژاده 
حسین علی ولد مبرزا جپان‌شاه که مدتی محبوص بود ازجبس نجات بافته ودست‌تصرف 
بغز این‌در از کر ده لشگر جمع می نما ید بنابر آن میر زا جپانشاه ببمگی‌همت متوجه‌محا لحه 
گشته نوبت دیگر سید عاشور را جهة فیصل آن مهم نزد سلطان سعید فرستاد ومیرزا 
سلطان ایوسمید ف مود که میان ما ومزا چپانشاه قواعد صلح وقتی تا کیدمی با بد که به 
مملکت [ذر بایجان که میرزا شاهرخ بوی‌عنا ین# کرده: بودقناعت نماید وفارس وعراق‌را 
بتصرف نواب ودیوان اعلی باز گذارد بعداز گفت و شنید بسیار و آمدشد رسولان چندبار 
مصالحه برين وجه واقع‌شد که میرزا جپان‌شاه دست‌ازتمامی ممالك خراسان وجرجان 
وماز ندرآن‌بازدارد و بی‌از [ نکه‌خرابی کندروی توجه بصوب تبر بز آورد و بر بن‌جمله‌عهد 
وبیمان درمیان آمده‌میرز| جپانشاه از قر به بحبی [ باد عنان مر اجمت باًذر بایجان انعطاف 
داد ودر اوایل‌ماه‌صفر سته ۸٩۳‏ ازجانب جنوب بلدة فاغره هراة وپایان قریةُ مرغابو 
زبارتگاه روان شد و روز جمعه هشتم ماه مذ کور امبر سید اصیل ارغوان و پپلوانان 
حسین دیوانه از اردوی سلطان‌سعید بدارالسلطنه هرات رسیده شپر وقلعه را متصرف 
گرد ید ندورعا یاو عجز رادر پناهامنو امان‌جای‌داده اعلامعدل وا نصاف‌مر تفع گرد نید ند ۱ 


گفتار در بیان دصول میر ز اسلطان بو سعید بدار السلطنه 
هرات کرت انی‌وذ کرا نقراض‌ایام دولتو دند گانی بعضی 
از سالکان مسالك جهانبانی 


چون آفتاب عبات ربانی ازمطلم سعادت جاودانی طلو ع کر دهد بده دو لت‌میرز | 





سلطان اپوسميد را روشن ساخت ومیرز 





جهانشاه رایت عزیست یلکه هویست بصوب 


ولایات عراق و آذر با یجان برافراخت‌مو کب‌همایون ازحدود هراة رود عمتان جنوداتر 


ورود درحر کت آمده روز ینجشنبه چپار دهم 
اختیار تزول قر‌ مود وسادات وقضاة وعلماو! 


صفر ختم با تخیر و الظفر دردامن کوه‌مختار 
کابرواعیان را که بمر اسم استقبال صادرت 


جته بودند باصنافالطاف واعطاف نوازش ضود وروز دیکر باغ‌شهر ازفروغ طلعت 
ساطان سمیدسمادتغیرت افز ای‌فضای ر یاش‌جنت گشت و قدم بر مستدعدالت ویر 
نهاده صیت حشمت ومکنت آن مهر سپهر خلافت‌ازایو ان کیوان‌در گذعت از غایت حترص 
پادخارمتو بات اخروی و کمال‌اهتمام بتقو بت شر یعت‌حضرت نیوی‌هما روز به‌مسجد جا 

تشر یف برد و بعداز ادای‌تماز وعر ض تباز مجلی و عظ حضرت شیخ الااسلامی خو اجه شمس 
الدین محمد کوسوی دایمن مقدم‌شر بف‌مشرف کرد و خطبه ازیمن القاب آ ترو عالی 


جناپ بتا زگی بلند آواز» شد وسکه‌از شرف 


نام‌همایون آن فرمانده کامسیاب پر زیب و 


ز پثت آمد نظم تاهمایون نام‌اورا سکه بردل‌نقش کرد ۶+ مهر از مپرش‌دهان‌سکه پر زر 


می کند مبفری کز خطبها لقاب اوز بنت گر فت 


ته مشتری گوهر نثارفرن‌منبر می کندو چون 


در آ نسال بواسطه عبور لشگر قيامت اثر تر کمان و بعضی د بگر ازو قایم وحو ادن‌دوران 
تقصانی‌فر او آن بغلات وحبو بات ولابات خر اسان راه بافته بود درزمستان سنه مد کوره 
در بلدءة هر ات و توابع و مضافات قحطی در غایت‌صعو بت روی نمودچنا نجه خلق بیشمار از 


فقدان نان‌جان دادند و بسیاری ازصفار و کیا 


ربسبب انعدام طعام دوک بجپان جاودان 


نهپاد ند وسلطان‌سعید حال‌بر آن منوالد بده رفاهیت غلاب را مطمح نظر عدالت اثر 
گردانیده بیشعن لشگی. را بجا نب‌ماو را لنهر فر ستاد و بدست لطف وامتتان ابو اپ‌انعام 
واحسان برروی روز کار فقر اوضمیفان بر‌گشاد و چون میر ز اعلاء! (دو له و میرز اابر اهیم‌و 
میرز | سنجر راز قلت سپاه سلطان‌داد گر خبر با فتندر سل و و سائل بیکد یگر ار سال‌داشته طرح 


مو افقت ویکانگی انداخشند و بعزم مخالفت 
بهم پبوسته رایتابهت بر افر اختند وسلطان 


و محار بت سلطان سعید در تواحی سرخس 
سمید چون اینخبر شنید باآنکه در آنزمان 


ز باده ازدو هز ار مر د جلادت نشان در ملاز مت آستان اقبال آمیان بو دند مضمون کلمه 


همایون( کم‌من فثة قليلةغلبة فيثة کثیر 2)رامنظو 


رداشته جهه دفم شر معا ندان نهضت فر مود 


و دراثناء راه بمعکض مو هست حضرت‌اله امیر سید هر رف ار غو نو امیر سلطان احمدتمور تاش 


باسباهی جویان بر خاش ازجانب سمر قند بمو 


3 سلطان سعاد نمند سو ستند و در اواسط 


جمادی‌الاو لی بیان مرو و سرخس طلیعهً لشگر میر زا علاءالدو له و پسر میر زا سنیجه 


طالم شد ۵ ازجانبن بتصیه صفو ف برداختند 


مقا تلت صفو ف شجاعت و :هادری‌ظاهر ساختندو در 


و مدبر ان ملك و دولت درمیدان جنك و 
آ نر و ژ بر | نفارو جوا نفار سپاه سلطان‌شجاعت 


شماراز دست بر دمبار ز آن‌میمنه و میسر 2مخحالفان مغلوب گشته‌روی بو ادی‌فر ار ناد ندچنا نچه 
بعضی از کر بختکان تاماور اءالنهر عنان بکر ان باز نکشید ند و خبر انپزام بادشاه نلك 


۷۷ ۱ تفتار در بیان و صو لمیر اسلطان 
احتشام را در [ ند بار شایم گر دا نید ند وسلطان سمید بعداز گر بز سرا نقار وجوانغار با 
دلاوران قول‌عزم ستیز فر موده حسام خون آشام از نیام انتقاع بر کشید وشبدبز گردون 
شتاب‌را بمهمیز بهلوا نی نیز ساخته[ ناررو زر ستخیز بظهور رسانیدتیغ از شراب خسون‌ناب 
بترمستگشته آغاز گردن‌زدن.کرد ونیزه عم چوبالابلندان بیرحم‌دل رسرمتطاول‌بجاک 
آورد نظم بو نر یزی‌رو آن‌شدتیردلدوز ج+ دلی‌میخست وجانی می‌ستدمزد مبارزتشتة 
شمشی رگشته +ب بخحون[شامی ازخودسیر شته وهنوز ساعتی نگذشته بو دکه خورشید فتح . 
وظفر با ماهچه لوا ی کشو رگشای‌ساطان سمید مقار نه نمود ومیر ز اعلاءالدو له باتعان‌پسر 
عذان بوادی فرارگردانید ومیر زا سندر گر فتار گشته اودست شحنهةً قهر شربست شپاده 
چشید و سلطان‌سعید بر الطاف تامتناهی هی مراسم محامد بتقدیم رسانیده فتحنامپا به 
اطر اف مما لك خراسان وماوراء لنپر فرستاد وامیر علی فارسی وا دا صتل زر ای 
اه 

گردانیده بنفس نفیس روی به یبلاق بادغیس نهادودر آن مقام امر اء۱یلفار ازع کر ختکان 
مراجعت نمودند و بعرض‌رسا نید ند که‌میر ز اعلاء لدو له ومر زا آدر اه ازمزنبان, بظرت 
سطام ودامغان عز بمت فرمودندآنگاه م و کب‌همایون در ضمان‌عنایت قادر ی فیکون 
تس دوالت واقبال تشر یف برد وعیدگاه‌دارا لسلطنه‌هر اة راطر ح|نداخته دراتمام آن 
بناء وت اف اشرط (هتمام بجای آ ورد 1 


کر تسخیر حصار تیره تو وفتح‌قلعه عماد و بعضی دیگر اد 
وقایع که در آن اوان اتفاق‌افتاد 


ازر یاض‌حکا یات سابقه‌شما پم ینخبر بمشام‌جان‌مستسقیان | خبار ساافه‌می‌ر سد که بیر که 
بچه تدببر بر حصار عبر هت وکه بمز بدمتانت وحصانت ازتمامی قلاع سپپر ارتفاع امتیاز 
دارد استیلایافت ومدت دوسال بواسطهٌ حدوث اصناف‌فتر آت وظپور انواع حادئات بر تو 
اندیشهٌ هيچيك ازملوك وحکام تسغیر آ نقلمه نتافت تادرین اوقات که سلطان سعیدخاطر 
خطیر از مسر وارئان ملك خراسان فارغ هت بر تفبین تسیر [ تحار علایم 
|لنظیر | نداخت‌و امیر سبد مز ید ارغون‌ودتوراعظم‌خواجه شمس‌الدین محند تالحم 
بنواحی تیر ه تو رفته‌ومداخل ومخارج آن حصن‌حصین رابنظرا-تیاط در آورده فوجی‌اد 
امر| وسیاه را بساختن مقا بل کوبومحاصرةآن جمع‌منکوب بازداشتند وچون دانستند 
که دس اری مقا لیدعنا بت‌مفتح الا بو اب گشا بش ابواب آن مراد تیسین:" پلدیر تست :و 
استعمال تیغ‌و تیر فایدة متر تب نمی شودعلم‌مر اجعت بر‌افرآشتند و [ نجماعت که بمحاصره 
مامور بود ندد یده امید برمرصد انتظار نپادند که قوت دو لت‌روزافزون‌شعبدء| نگیزدودست 
زمانه کینه گذار خاك‌ادبار بر مفارق بر که‌غدار بیزد وهمدر آن ایام بمقتضای کلام معجز 


بقیهُ جزء سوم از مجلدسوم حبیب‌السیر ۷۸ 


نظام(و قذف‌فی قلو بهم | لر عب) اهل قلعه| ند یشناك شده | ختلافی در میان| یشان پدید آمدو بیر که 
نسبت. بمتا بعان ید گمان‌شده‌طا یه رابقتلرسا نیدو بقیةا لسیف از وی‌متوهم شدند و صبحی 
باتیغبای آخته بر سر آن کینهبی‌دو لت تا ختندو درساعت‌سرش از تن جدا کر ده هر اراد را 
و این فتح‌در او ایل‌ماه‌مبار ك رمضان‌سته تلد و ستین‌و ثما نمائه دست دادودر او اسط همین ماه 
و فات‌میر ز اسلطان! بر اهیم | تفا افتاد تبیین| بنمقال آ نکه چون‌میر زاعلاع|لدو لومیر زا بر اهیم 
ازمعر کهمیرز اسلطان بو سعید گر پخته بحدوددامفان‌ر سید ند پدرو سر از بکد یر جدا شده 
میرزا ابر اهیم از آن ولایات سیاهی بهم رسانیدو عنان عز یمت بجا نب مشهد مقدسه‌منمطف 
"گر دا نیدامادر انا راه‌مر یش گشته‌هر چنداطبادر مداو اسمی نمود ندفایدة ندادو آن‌شاهز اده 
جلالت نپادروی بعا لم‌جاودا نی نپاد بعضی از ملاز مان‌و فادار نعش‌مغفرت شمعارابپر اء آورده 
در شوال مد کوردر بیتالمففرت گوهر شاد آغا بخاك‌سپرد ند و آمراسلطان ابو مد بو جر 
فرمان و اجب الاذعان لوازم ختمات کلام و اطعام طعام بجای آ ورد ندوهمدر ین‌سال بخشندة 
متعال ساعطان سمید رایسری مایت ترمودو چون ]تلو لودمافت محمودازر قیه سلطان‌بیگم 
بنت‌میر ز اعلاء| لدو له‌درو جود آ مد بسیدزاشاهرموسوم‌شدودرهمین‌سال وچ در ما ۳ 
سا اد عی‌فادمی‌شوج» هیر قل ماد کشت وید( زوم ول پنوا مر اس ۱۳۳ 
دیوانه که‌از قبل امیر سن‌متمید ضبط آن بود بقدم اطاعت و نقیاد پیش آمدو امیر علی فا سی 
نت الحکم +رج و باره قلعه عماد راویران ساحت ردو اقا هی ال م۳ 
شاه‌محمودبن میر ژابایر که سداو فر ارسیاه میر ز اجپانشاه بوللابت سیستان افتاده‌بود در 
محار یه که میان‌امیر خلیل هندو که وحا کم کاپل‌امیر بابا روی نمودشر بت شهادت چشید و 
هم در آنمعر که شیخزاده پیررقوام که درسلك اعاظم صدور بابری منتظم بود 
شهید گردید . 


گفتار در بیان فتح مملکت جرجان وسلو لد امیر خلیل 








هندو که در وادی عصیان 


فروغ تفصیل این حکابت ازه‌طلم صفحات آینده مانند خورشید تابنده طا 
خواهد کشت که‌در اوائل‌سنه ۸7۶ فوجی‌از سیاه یادشاه مظفر لواء ابوالغازی سلطان 
حسین‌میر زا که در آن اوان برولابت‌جرجان استپلایافته پودتاعنود ووار ۲ ۱۳ 
و آثار تسلط واقتدار ظاهر ساخته (وازم نپب وتاراج بجای آوردند سلطان سعیدچون 
این خبر شنید درروز چپار شنبه چپارم‌جمادی‌الاو لی متوجه جرجان‌شد و اپوالغازی‌سلطان 
حسین مير زامصلحت مقاپله ومقاتله دا تدبده استر[پاد وا باز کدادت ۱۳۳۳۳ 
بصوب آوا بر افر اشت و سلطان‌سمید روزی‌چنددر خطه جر جان هیش و کامرا نی گذر انیده 


۷۹ گفتار در بیان فتح‌مملکت جرجان 


ابالت [ نمملکت رابو لد ارشد خویش سلطانمحمود میر زا عنایت کرده روی‌توجه بمستقر 
سریر عزت و کرامت آورد ودرغیبت‌مو کپ همایون امیر خغلیل هند و که که‌سردارجلادت 
شعار بودو از اوایل جهانبانی میرزاابوالقاسم بابرتاآن غابت‌در ولایت سیستان‌حکومت 
می نمود بنابر دغدغه که از سلطان سعید داشت خیال استقلال کرده باسپاه نیم روز علم 
عز یمت بصوب هر ات بر افر اشت ودر ۱۲ ماه‌مبارك‌رمضان بظاهر شپررسیده بامرمحاصره 
ومحاربه پرداخت امیر نظامالدین احمد برلاس که‌از قبل‌سلطانسمید درشپر حاکم بودو 
امیر نظیر واروشه بانقای سادات وفضاه واقر بر وبازه هرات را مضبوط گردانید ند 
ودر باب‌دفع ومنم‌سیستا نیان کمال‌جلادت و بپلوانی بظهوررسا نیدند وامیرخلیل هررو ژ 
از صباح تارواح بمحار به و پیکار اشتغال می‌نمود و بر ول وتات "ما ند 
اقطار امطار وادعیه مردمپرهیزکار هابط وصاعد بود وچون امیرخلیل یکموی بر سر 
نداغت در آن اوقات مولاناحسن شاه قطعه گفته بر کاغذی نگاشت و کاغذ رابر تیری بسته 
بجانب معسکر اوانداخت و بمطالمه آن ابیات امیر خلیل و حاضران مجلس اورا بغایت 
متععل ستاعت وقطعه ایس ت که قطعه باران پیام ما برسانید باخلیل + گو تیدا گر تورا 
ای وود ودهر رازه درتترما وخود مده:#عیدی بیا که وقت قبق تاختن بود 
القصه صاح روز جمعه از جمعات ماه مذ کور امیر خلیل باسپاه مونور روی جلادت 
بتسخیر هر اة آورد ومردم او کمال سعی و کوش بتقد یم ر سا نیده از خندق بگذ شتند و 
بر خذه کردن برجو باره مشفول گشتند و نزديك بآن‌رسید که بر شپر استیلایا بند وهرر.پان 
بعداز اداء نما ژ جمعه بپیات اجتماعی از دروازٌشپر بیرون ر یختندومتوجه‌سیستا نبان‌شده‌خون 
بسیاری ازمخالفان را با خاك‌ر اه‌بر آمیختندو آواژه در | نداختند و نقارةشادیا نه نواختند 
که میر زا سلطان! بوسعید رسید بنابر آن اقدام ثبات وقرار لشگریان سیستان متز لزل 
شده امیر خلیل با انباع ازمقام گر فتن‌هر |قد رگذ شت وا و از در گنه غارم 
ملك نیم‌روز گشت وسلطان سعید دروقت مراجعت ازاستر [آباد خبر جرآت امیر خلیل‌را 
شنوده بسرعت هرچه تمامترطی مسافت نمود اماپس از گر بز سیستا نیان‌درا و اخرماه‌مبارك 
رمضان بسقر عز وجلال رسید ودربارةٌ جمعی که دردفع اعدا شرابط مرادانگی بجای 
آوردبودند اصناف الطاف بتقد یم ات تساه و جی ازساه نصرت دستگاه دا به 
ال ال اوال آمیر خلیل روا #ساخت و فحر مود تا اورا اسیروذلیل نگردانند 
باز نگرداند وامر خلیل ازتوجه لشگرظفر اتر خبر یافته مضطرب گشت و آنارعجز 
واازتتسار از صفحات احوالش لا بح‌شدهحلقه عبودبت‌سلطان عالی‌منز لت د رگوش کشیدو 
روی نیاز بآستان خلافآشیان آورده در نواحی اسفر ار بامیر کر یمداد که متوجه دفع‌شر 
او شده‌بود دوچارخورد وامیر کر یم دادبنایرسبق محبتی که با امیر خلیل داشت‌درطر یق 
رفق و مدارا باوی سلوك نمود و او راهمراه ببار گاه‌جهان‌پناه برده سلطان سعید رقم 
عفوو بخشش بر جر ایدجر | یمش کشید امیر خلیل روک نیاز برخاك [ستان اقبا لآ شیان‌سو ده 


بقیهٌ جزء سوم از مجلد سوم - حبیب‌السیر ۸۰ 


مسبت مسب مس 








درسلكت ساير امرا منتظم گردید ۲نگاه بموجب فرمان و اجب‌الاذعان ایبالت سیستان‌بر 
شاه بحیی که‌از جمله ملك‌زاد گان اآن‌دبار بودتعلق گر فت و آ نجناب «ملكت مورو ی خود 
شتافته امور دو لت واقبا لش سممت استقامت یذ بر فت : 


ذ کر بعضی دیگر ازوقایع بالاد وعباد و بقتل رسیدن امیر 


خلیل در بلده استر ۲ باد 


در |و ائل سنه‌هشتصدو شصت و پنج میر زاعلاءالدو له که بمداز فرار از معر که سلطان 
سعبددر اطر اف کوه و بیا بان بی‌سرو سامان می گشت بکنار در بای قلزم درخانه ملك 
بی‌ستون رستمداری‌در گذشت وشب جمعه ۲۱ ماه صفر‌نعش اودایهرات آورد درمدرسهٌ 
مهد علبا کوه شاه عا بخاك سیر د ند و صبية آن‌یادشاه مر حوم ر قیه سلطان بیگم که‌حرم 
محتر مسلطان سعید بود بلوازم عزا واطعام مساکن وفقرا قیام نمود ومقارن ۲ نحال‌از 
جانپ ماوراءالنیر خبررسید که میر زا محمدجو کی بن مير زا عیداللطیف به‌عاو نت امیر 
نورسهید که ازجمله تر بیت‌یافتگان سلطان سعید بود رابت مخالفت افر اخته‌و آتش‌غارت 
و تاراج دراطر اف تحولایات اتداخته بتایر ان سلطا اد نشان‌در بیست‌وهشتم 
جمادی‌الاولی بجانب ماورالنهر روانعد ومير زا محمد جو کی بمجرد شنیدن توجه‌لوای 
کشور گشای سلوك‌طر یق فرار اختیار کرد ی مه 
-عید همعنان نصرت و تاًئید از جیحون گذشته بدار السلطنه سمر قند شتافت‌و چندرو ز بعیش 
دخرمی گذرانیده از [ نجاعنان عز یمت بصوب شاهر خیه تافت‌و بمداز وصول ,بت و ای ان 
«صار استوار ملازمان هو ات تصرت شعار بافر وختن بآ پیکار اشتفال نمود ند و مدتی 
اوقت دمیدن فلقّ تا هنگام بد ید آمدن شفق بتیر انداختن و کار دشمن ساختن مشغو ل بود ند 1 
وچون نزديك پان‌رسید که‌صورت تج و نصرت برطبق مرام‌پادشاه مظفر لواء جلوه گر 
شوداز اطر اف خراسان ایلچی آمد و بعرش رسانید که سلطا نحسین میر زا خطة جرجان‌ر| 
سم در مر رح توجه فرموده سلطان‌سعید ازاستماغ این‌خبر شایت 
متاثر کشت و امیر سید اصیل ارغون وامیر سید مر ادرا جهت ضبطحدود آنمیلکت روان 
فرمو و ام 21 بسمرعت برق‌و باداز آب آمویه گذشته بعر اسان در آمده بجانب نیشاپور 
وسبزوارشتافتند ودر آنولابت از تحقیق عزیمت مبر زر اسلطانحسین خبر یافته عنان‌هز بمت 
جانب دارالسلطه هر ات تافتند ومر دم یلو کات‌را بشپر در آورده اسباب قلعه‌داری‌یا کمل 
و جهی مر نت ساختتد ومیر زا مرف ۱۳ متعاقب درظاهر آن‌بلده نزول نموده‌ازجانبین 
علممحار بت و مقا تلت ار تفا ع یافت و نارء قتال و جدال بر کانون‌درون مر دم برون. و درون 
تافت وچون میرزا سلطانابو سید خبر هحاصراه هزات شید رای ۱ ۱۳ جو کی‌صلح 
نه‌درهم بسته‌و از جیحون گذشته تاحدو د میمعه و.فهاو بات عتان تکار ان باز نکشیدو میر زا 
سلطانحسین خبر و صول ۲ نحضرت استماع نموده ازظاهر‌هرات بر خاسته و تامنز ل‌ستو کی 


(ر ذ کر بعضی دیعر از دفایغ 
یمیت 
باستقبال آن‌بادشاه ستوده خصال رفته از آنمقام براه سررخس عز یمت استر [ بادنمودو 
ومیرزاساطان ابوسعیداز عقب_ بجر جان‌شتافته میرزا سلطانحسین عاخراس خانه پیش آمد 
واز آنمنزل درشب ی که ما ننددل اهل‌عصیان تار يك بودو باران فراوان می‌بارید عنان 
بکر ان بصوب آوان گردانید وسلطا تسد گل افشان استر[ باد وا بیسن»هد6 خواف 
غیرتافزای گلستان‌ارم ساخته چندروز بعیش و نشاط اوقات مصروف داشت و در آنولا, 
امبر خلیل‌هندو که بجزاء اعمال‌سیثه خو یش گر فتا و #گشته سلطا تمید وجود وعدمش را 
یکسان انگاشت بیان‌این سعن ]نس ت که| گر چه امیر خلیل ترك حکومت‌سیستان‌داده بود 
والتجا بدرگاه عالم پناه آورده ملازمت می نمود پیوسته دوس ان استقلال روز کاد 
م یگذرا نید و استیصال نپال اقبال سلطان سعادت مألرا باخود مخمر گردانیده اثتظار 
وقت آن کار می کشید وچندنوبتا ینصورت ازحرکات وسکناتش بابلغ وجپی ظپور نمود 
و سلطان سعید بملاحظه آنکه شاید از بادیه نفاق بجاده مستقیمه وفاق آید در 
تر بیتش‌افزود واینمعنی موجب مز یدضلالت امیر خلیل گشته در آنشبکه اکشر شجمان 
م و کب‌همایون از عقب‌میر زا سلطان‌حسین شتافته قصد کر دکه مکنون ضمیر خودرا بظهور 
وتات سا ان نزد سلطان سعید رفته‌مپا لغه تمود که اسب [ بست که شما بنفس نفیس 
از عقب یاغی نپضت فرمائید"[ نحضرت بنورفر است براندیشة آن غدار اطلاع یافت و 
فرمود که خلیل بيك دستور نمی باشد که سلاطن در شب مخالفان را تعاقب نمایندالقصه 
بنا برین اسباپ سلطان کامیاب دراستراباد امراءعظام را باخذ وقتل امیرخلیل‌مامور 
گردانید وایشان اورابه‌بها نهکنکاش با لچکی خانه همایون برده‌همانجا بقتل آوردندو 
پسرانش را نیزدرهمان روز ازعقب پدر روانه کردند آنگاه سلطان سعید نوبت دیگر 
| یالت ولابت‌جرجان‌رابمیر ز| سلطان‌محمود تفو یض نمودورایت نصرت آ یت بصوب‌خر اسان 
مراجعت فرمود ودر ۲۲ دبیم الاخری سنه ۸۲ باغ سفید را بیمن مقدم همایون 
مت ات سپس کنود کردانید و همدران ایام سلطان آفتاب احتشام بسپرسش 
احوال فرق انام اهتمام فرموده بوضوع بیوست. که خواجه معزالدین وزیر در غیبت 
موکب عالی ببهانهة استخر اج‌زر لشکر و نامیردار اضر ار بسیار بصفار و کبار دیارغراسان 
رسانیده نایره غضپ بادشاهانه اشتعال یافته مئال لازم الامتثال صادر شد که 
چناپ وزارت مآب‌را دست‌و باسته درديك آب جوشان انداز ند تا شعلة حیاتش انطفا 
پذیردو فرمان بران‌در بای حصار اختبارالدین بموجب فرمان واجب‌الاذهان قیاح‌نمود ند 
و پادشاه عدالت‌پناه بر شحات سحابنا بت ر یاض‌امید رعا یاو مزارعا نر | نشارت داده‌حکم 
فرمودکه من بعد هیچ آفر ده زر لشگر و نامبر دار از متوطنان هراة و بلوکات و ولایات 
نطلیندو نستا نددودر ین باب‌نشا نی بر سنك نق ش کر ده نسنگر | در مسحد جامع هر ا#منصوب 
دود ی هم‌در آن اوان خواجه قطب‌الدین طاوس سمنانیو خواجه اسعیل کرك وزین 
خواجه مظفر مختان پواسطه تقصیرو تصرف بسیاراز آن منصب معزول گشت گویندچون 


بثیةً جز + سوم از مجلدسوم حبیبالسیر ۸۳ 


خواجه شم س الد ین‌محمدصاحب‌دیوان خبر جوشانیدن خواجه‌معز الدین وعزل خواجه‌مظفر 
شنیه ازسیاست سلطانی تر سیده ازهوش‌رفت ومولانا حسن‌شاه شاعردر آن‌باب این‌بیت 
کفت بیت چون مظفر را گرفتندو معزالدین بسوخت ++ خواجه شمس‌الدین محمد در 
میان‌غش میکند » 





گفتار در بیان نهخت‌سلطان سعید کرت دیگر بو لابت‌تر کستان 
وذ کر بعضی از حوادث‌رمان ووقابع دوران 


چون‌میر زا سلطان ابوسمیه از یورش ماز ندر ان باز گشته روزی چنددر بلده‌فاخره 
هرا بسعادت واقبال بگذرانید متعاقب ومتواتر ایلچیان ازماورءالنپر بدر گاه‌عالسناه 
آمده‌عرض "رد ند که میر زا محمدجو کی بدستور بیشتر درمیدان مخالفت جولان‌مینماید 
بنابر آن رای جبانگشای استیصال نهالاقبال شاهز اده‌رامطمح نظر همت گردانیده در 
۷ جمادی‌الاو لی ازدارالسلطنةٌ هراة بصوب ماوراءالنپر نبضت نمود وچون قبةالاسلام 
بلخ ازفر نزول مو کب عالی آرایش یافت روزی چنداتفاق توقف افتاد دررایات ظفر 
سلب‌در نهم‌رجب ازجیحون عبور کرده سای وصول بر سمر قندا نداخته و از [ نجا بشاهر خیه 
رفته برج و بارة آنقلعه در نظر انور بغایت مستحکم نمود بنابر آن جمعی از امرا 
و لشگریانرابساختن مقا بل کوی‌مامورساخته بسمر قند معاودت‌فر مود ودر آن‌اوقات که آن 
پادشاه خجسته‌صفات‌درماوراءا لنپر تشر یف داشت در بلدان خر اسان‌خصوصا دارا لسلطنه 
هراة و بلو کات علت طاعون شایم گشت‌و بلاء و با طوایف انام را دراضطر اب انداخته 
خلقی کثیر مطمورء خاك رامسکن ساخت‌و دراو ال سنهة سبم‌و ستین وثمانمائه سلطان 
سعید نو بت دیگر از سمرقند بظاهر حصار شیر خیه خرامید وعساکر نصرت شعار آغاز 
محاصر هومحار به کرده قرب یکسال فتح میسر نشد و بعداز آن‌کار اهالی حصار باضطر ار 
انجامیده دخيرء ایشان باتمام رسیدو مير زا محمدجو کی قاصدان نزد خواجه ناصرالدین 
عبیدالله قدس سره فرستاد که قدم در میان مصالحه نپاده جریمه او رااز سلطان 
سعادت انءمسا درخواست نمایند وخواجه ملتمس شاهز اده را مبذول داشته باردوی 
سلطان سعید تشر یف برد وجهة متوطنان انقلعه امان طلبید ومیرزا ساطان ابوسعید 
شقاعت آن جناپ را بسم قبول جای داده حضرت‌خواجه بشاهرخیه رفت ودر روزجمعه 
نهم محرم سنه ثمان وستین ومانمائه میرزا محمد جو کی را بنظر سلطان سمیدوسانید 
و آ نحضرت در باره شاه‌زاده اظپار لطف ومرحمت فرموده بجانب سمرقند باز گشت و 
از آ نجا متوجه مستقر سریر دولت واقبال شده در پیست ودوم ربیم‌الشانی درعین 
کامرانی در باغ سفید نزول اجلال فررمود آنگاه میرزا محمد ج و کی رادر قلعهً اختیار 
الدین محبوس کرد و شاه‌زاده در [ تحصار روز کار میگذرانید تا وقتی| که روی بملك 


ما عفتار در بیان نهضت‌سلطان سعید 


عقبی آورد وچون مدت این یورش زیاده بر یکسال وان آزات کتلطهاارهیه 
بسعادت‌معاودت فر مود بنفس‌همایون متوجه تحقیق معاملات توا نان کشت وصاحب عظام 

خواجه قطب | لدین طاوس و خواجه اسمعیل و خو اجه نست ال ومولانا(میردفاتر که‌مکیل کرده 
بودند عرض‌فر مود ند ساطان سعید مپمات وزراء عظام را نه سندید ودقم عزل برورت 
حال خواجه فد و سرد رک خعه نوتم پاش عم و۹6 
تعمت‌اله رسید نسبت بخواجه شمس‌الدین محمد سخنی تقر بر آمیز معروض گسردانید و 
[ نجناب عرضه داشت کرد که من‌از رعا با واشراف و اعیان خراشان برسم خدمتانه 
چیزی گرفته امااز اموال خاصهٌ سلطانی تصرفی ندارم سلطان سعید فرمود که هرچه 
ازهر کس ستا نده بتو بعشیدم و تورااز منصب وزات معزول گردانیدم زیرا که گساهی 
وزرا بغضب منگر فتار میگردند و بسبب نیکو خدمتی هاکه از توصدور یافته نمیخواهم 
که‌ضر ری بتور سانم خواجه‌چون| ین سخن‌شنید زانوزده وانگشتر ین‌از انگشت بیرون کرده 
پیش برد و ب رگو شه تخت نپاده باز گشت و بجای خود با یستاد وظاهر[ هر گز هیچ وز بری 
باین سپولت معزول نشده است ودر سنهٌ تسع وستین و تما نمائه رای همایون سلطان 
سعید چنان اقتضا فرمود که‌در بلده فاخره‌مروقشلاق نما ید وتواچیان بموجب فرمان‌جار 

با مراو لشکر یان‌رسانیدهرابات نصرت نشان‌دراو اخرماهر بیالاخری‌بجا نب‌مقصد نیضت گرد 
وشاهز ادا مجدمیر ز اسلطان‌محمددردا را لسطنه هر قح گشته‌روی بتمشیت مپمات سلطنت 
]ورد وسلطان‌سعید ده‌روزدر قصبهً بنجده تو قف نموده‌در و ائل‌جمادی‌الاو لی‌درضمان‌عنا به 
ایزد تعالی بیورت قشلاق رسید و آن‌زمستان درغابت اقبال و. کاهترانی گذرانیده در 
موسم بپاروزمان استواء الیل والنهار مانند خورشید فایش‌الانوار بجانب بیتالشرف 
خویش نهضت فرمودو درروز جمعه دوم شبان که آفتاب درهفدهم درجه حمل‌بود بباغ 
سفیدر سیده بتجد بد ابواب عدل ورعیت پروری بر گشود ودرسنه سبعین و "ما نمائه‌روزی 
چندمز اج هما یون‌از سر حد اعتدال بمقام‌اعتلال‌شتافت وچون بعنا یت حکیم علی الاطلاق عظم 
شانه صحت بافت مال سر درخترا درتمامی مملکت خراسان برعایا ومزارعان بغشید و 
بدین‌و اسطه دوحة آمال و آمانی‌طوایف انسانی( کشجرة طیبه اصلپا ثابة وفرعهافی - 
السماء) نضارت یافته‌سر باوج ثر با کشید وهمدرین سال ازفنش سحاب‌عنایت وهاب 
متعال درچمن دولت واقبال گلی نو شکفت وعقدمراد بادشاه‌ستوده‌خصال ازدری گر انبها 
صفت ز یب وز بنت پذ بر فت ودر اوائل شوال‌درحرمسرای سلطان‌سعید پسری خور شیدمنظر 
تولد نموده‌بمیرژا باسنقر موسوم گشت و نشاط وانبساط آن‌حضر ت از دیدار آن‌قرة| لعین 
سلطنت درجهٌ کمال یافته حکم‌هما یون بستن چپارطا شرف نفاذ یافت تا بآن تقر بب 
دربارة سایر شاهزادگان سنت‌ختان بتقد یم رسانند ورعا یا و مزارعان برحسب فرمان 
واجب‌الاذعان‌در با غ‌زاغان آغاز برافراختن‌چپارطان کرده [ نروضهٌ بپشت آئین‌رابه‌قبهای 
رفیم وایوانپای ملیم که مز ین بود بدیباء روم وززربفت چت آرایش دادند و هرطایفه 


بقيةٌ جزء سوعاز محلدسوم حبیب السیر ۸۴ 


مناسب خرقهة خود تعيیةٌ بدیع تر تیب کرده نقدهنر خویش برطبق عرض نهادند ودرآن 
سال مپندسان جپان دردارا لملك خراسان حاضر بودند وهمه پقوت ذهن ودقت طبم‌امور 
عجیبه‌ظاهر مینمودنداز [ نجمله خواجه‌علی عارزه گر اصفهانی در يك‌شیشه سی‌ودوجماعت 
محتررفة صنعت پیشه‌ر | که‌در کارخانة آفر ینش موجودند بحیزظهور آورد چنانچه سی‌ودو 
دکان و کار خانه کشوده هر پیقه‌وری بمپمی که مخصوص او بود مشغو لی گنای و بعضی 
از آن صور که درصنعت بحر کت احتیاج داشتند مثل خیاط و نداف و نجار وحداد بهپیاتی 
جنیش ایشانرا مرقوم قلم‌تصویر گردانیده‌بود که‌در آئينة خیال صورتی از آن زیباتر 
تمینمود سلطانسیت چون آن تعبیه غرببه را مشاهده فرموه غایت مب گفته در اره 
ار نادر2 دوران اصناف تحسین و اسان بجای آورد و مجلس عیش وععرت اراسته 
شده شراب فرح‌بخش ارغوانی ریاض نشاط وکامرانی ر! آب داد و نواهای روحافزای 
مطر بان نفمه‌ساز پردةّا ندوهازروی‌دل خاص‌و عام بر گشاد ساقبان‌سیمین‌ساق مجالس انس 
رااز تاب عارض چون آفتاب رشك گلزار ارم گردانیدندو بساغرهای مالامال بیران 
۱ چنك بشت را سر مست ساخته لباس‌ایام جوانی پوشانید ند وخوانسالاران عتبه علبه‌ه‌مایون 
اطعمةٌ گو نا گون ازهر چه درحوصلهً خیال گنجدافزون‌هر روز چند ین نو بت تر تیب‌مینمود ند 
واز او ائل‌شوالتارو زجمعه پنجم ذیالحجه ایام جشن وسورامتداد یافته پادشاه و گداپیرو 
بر نا درعیش و نشاط بودند ودر آن دوز طوی‌بزرك بوقوع انجامیده شاهز ادا گانعظام 
بائین دین اسلام, مختون گشتند آنگاه پادشاه جمجاه پُرتو اهتمام برسرانجام عظطام 
امور سلطنت انداخته خدام عالی تمقام شاط لپو و طوب, در نوشتنت ودرسته اعتدی و 
سیمین وثما نمائه سلطان‌سعید درغایت دو لت واقبال در دارالسلطنة هراة اوقات‌همایون 
فال بگذرانید و نوت دیگر پر تو التفات بر تدارك احوال خواجه قطب الدین طاوس 
انداخته امرا اش اف دیوان»اعلی وایوی مقوض کر داند ودر سته ات وس اه 
خسرو سعادت قر ین بقشلاق مرو شتافته بساط نشاط و کامرانی وشاد روانعظمت و 
جپانبانی میسوط ومر تفع ساخت وهنوز در بورت قشلای بود که‌خبرفوت مبر زاجپانشاه 
بتواتر پیوسته علم عز یمت بصوب آذر بایجان بر,افر اخت ح دردا 15 » کش باز 
نغخو اهد آمد . 


گفتار در بیان شمة از احوال میرزا جهان شاه دمیرز اپیر 
بداق‌وذ کر کشته شدن بدر و بسر بتقد بر 
مالك الملك علی الاطللاق 


از مطلع آتار سلاطین آذر با یجان وعراق نیز این اخبار عرصه آفاق را منور 
دارد که‌چون افتاب اقبال میرزا محندین‌بایسنقر از اوج کمال بحضیض وال ات ال 


۸۰ گفتار در بیان شمه از احوال 


اس دا تا 


کرد و تندیاد اجل دوحه ز ند,گانی ان مسر موگلتق کامرانی رادر منزّل چناران از 
باک در آورد ماهچةٌ لوای جپانگشای میر زا مظفر الدیی ترا تاه مرج شرفت و منیه .ی 
تیامی مالك آذر بایجان وعراقین وفارس وسواحل دریای عمان وارمن و کرجستان 
آن بادشاه ناد فرمان رامسخر ۹ و جمیع سردار ان اطر اف وگردنکنان| کناف 
اطاعت حکم و نشان او نمودند وشرایط فیرمان‌برداری ولوازم را جگذاری بجای 
آورده بالتفات وعنا یتش‌مفتخر ومباهی بودند مگر امیرحسن بيك‌بن امیر علی بن‌امیر قر| 
عثمان که بعضی ازقلاع دیار بکررا مضبوط ساخته نسبت بنیرژ| جپانشاه طر ین اطاعت 
مسلوك نمیداشت و همواره بقلم علوهمت قش استقلال وصورت استبداد بر لوح ضمیی 
وصحیفه خیال‌مینگاشت و اینمعنی بر خاطر میر ز اجهان شاه گر ان آمده پیوسته‌در فکر تدارك 
آن‌مپممیبودو بواسطه کمال‌متا نت و حصانت‌قلاع‌ور با عامیر حسن بيك پیکر آن مرادیر وجه 
مدعا چپره نمیکشود درخلال آن احوال درپس برده‌تقدیر صور تی‌دیگر جلوه گر گشت و 
دست‌قدرت ایزدی بساط فر آغت‌وامنتت ازمیلکت جهانشاهی در نوشت تفصیل این‌اجمال 
راطوط ی کلك شیر ین مقال بر پنمنو ال "رقم میفر ما ید که میرزا پیر بداغ که‌اشجم و ارشد 
اولاد مير زا جپانشاه بودو بنیا بت‌پدر درولابات فارس‌درغا بت اقتدارحکومت می نمود و 
دروقتی که‌مهم سلطان‌سمید ومیر زا جها نشاة ع .درخراسان. بصلح[ نجامید ازراه طبس‌و 
برد شیر ازباز گفت و بالات "اطل و تصور ات یسمل آزمقام ,اختلامن ومتابست.بدد 
در گذشت‌مبرزا جها نشاه‌چند نوبت رسل ورسائل ند پس‌فرستاد:و اور انصاایج متودمند 
فرمود و بسلوك طر یق رشد ورشاد مامو رگردا نیدازوخامت عاقبت متخالفت تحذیر نمود 
اما میر زا بر نداق آن‌سخنان را بسمع رضاجای نداد ومطلقا بای ازطر یق عناد بجاده 
صلاح وسداد ننهاد و آخرالامرحرم محترم میرزا جها نشاه که والدة میرز| پر بدان "یود 
بشبراز رفته پسرعاصی‌را نصیحت کرد تا فارس را باز گذاشته‌روی‌بحکومت بفداد آورد 
ومیرزا جپانشاه از آن ممرفر اغبال حاصل نمود ابالت ولابت‌شیراز را بپسردیسگر خود 
امبرزاده بوسف‌عنا بت فر مود ومبرزایس بداق دردارالسلام اساس‌جپان بانی‌طرج [ نداخته 
با ندك‌زمانی‌عراق عرب را معمورساخت اما خیال‌وصال عروس‌ملك شیر ازاصلا ازدماغش 
بیرون نمی‌رفت و آزغا بت غصه بیو سته‌متمر ض‌حو | شیمملکت جپان‌شاهی می گر دیدو | نواع ظلم 
و تعدی بتقد یم می‌رسا نید وهر چند مبرزا جپانشاه تغافل پادشاهاته شعار خود می ساخت 
و بوسیله رسل‌ورسایل بنصیحت‌فر ز ندناخردمند می پرداخت بجائی نمی‌ر سید و آن‌شاهزاده 
خو یشتن‌دارخود راازمقامخلاف وشقاق نمیگذرا نیدلاجر م مير زا جپانشاه‌خاطر بر استیصال 
نپال اقبال پسرقرارداده درشپور سنهٌ سبعین ومانمائه با لشکر بسیار بظاهردارالسلام 
بنداد شتافت ومیرزا پیربداق برج وبارة شهررا مستحکم ساخته درمقام تحصن و نزاع 
ثبات قدم نمود ومیرزا جپانشاه آغازمحاصر ه کرده‌بنا برمتا نت دارالسلام و شجاعت‌اتباع 
شاه‌زاده بهر ام انتقام مدت یکسال صورت فتح چپره‌نکشوددر آن ارقات لشگرعر ان و 











۱ ِِ‌ 
از بفدادیان روی بر تافت وقحط وغلاتی‌عظیم روی‌نموده بلاء. 
گوشت بره‌بی تر ه نمی خورد ند پوست پوسیدهر اجوشانیده بکا 
تکلفب دست بحلوای نبات دراز نمی کردند جهة تفذی در که 
بجای می آورد ندلاجرم کار بغدادیان‌یجان‌رسیده بیکیار فر یادو 















۰ و د به شرط عتمام ۲ 
ماکیاوی زیت 
و کسان بدر گاه میرزا جها نشاه فرستاده امان‌طلبید ندو مير زاجها نشاه ایشان را ازسطوت ‏ . 
خویش ایمن ساخته اهالی‌دارالسلام دروازها باز گشادند و گرستکان محصور بقرح و 
سرورموفور روی باردوی میرزا جهانشاه نهادتداماییر بدا میر زا پای دردامان تمکن 
ووقار پیچیده درواق خو یش نشسته بودو گمان‌نمیبرد که .در در بارة او قصدی اند بشد 
همدران ایام مير زا جهانشاه پسردیگر خودمحمدیرا باجمعی از امرا بکشتن میززا پیر 
بداق مامور گردانید وایشان بیکنا گاه بارو بهای‌بسته بسر شاه‌زاده وسیده دست بر اندن 
تیغ گشاد ندو محمدی با لقصد شمثیر بر دیو ار زدهدبگر ان مهم‌اور| فیصل‌داد ند و آن‌حر کت 
بر میر زا جپانشاه مبارك نیامد وطباع خلایق ازمتابعتش متنفرشد وچون آن‌بنادشاه 
بهر ام انتقام خاطر ازمهم پسر جمع ساخت بهسگی‌همت متوجه دفع‌امیر حن بيك گشته‌رایت 
عز یمت بصوب دیار بکر برافراخت وامیر حسن بك ازتوجه دشمن آ گاه شده بنا بر عدم 
استطاعت مقابله در عقبه که شا یت مستحکم بود تحصن نمود و هیر ژاجپانگاه بصعحر ای 
موش و آرزوم شتافته نز د بك بمنز ل امیر حسین سك خیمه اقامت نصب فر مود و امیر <سن بيك 
از کمال کیاست و کاردا نی‌ر سولان‌چرب ز بان نزد بادشاه آذر بایجان فرستاده سخنان 
نیاز مندانه پیفام داد ومير زا جهانشاه ابنه‌عنی را بر عجز وضعف آن‌جناب حمل کرده 
تابسان و تیر ماه درهمان موضم او قات گذر انیده و بعد ازهجوم جنود شتاو و قوع شدت 
سرما اشگر بان‌از توقف‌در آنم‌سر | و بیا بان ابانموده‌ز خصتانصر اف طلبید ند و خسرو 
تر کمان آن‌طافه راشرف اجازت ار زانی‌داشته با خواص ومقر بان روزی چند درهمان 






" 


مکان بعبش و عشرت مشفو لی کرد و امیر حسن بيك از عفلت دشمن و بر یشانی سباه دش 
شکن 1 ه شده ادو هار سو ر مکمل جر ار بقصدصیر زا جپانشاه درحر کت آعدوصباحی 
نا گپان بحوالی اردو رسیده طابفهٌ ازمر دم شهر یار تر کمن که‌فی ا لجمله‌شموری داشتند بر 
وصول باغی اطلاع با فته‌ما نندماهی‌در شبکه آغاز اضطر ار کر د ند و میرژا محمد و میرزا 
بوسف بجنت پیش ر فته تاب يك‌چسله نیاو د ندو بمسسکر باز گشته پدررا از آن و اقعهً هایله 
و نف ساختندومیر زاجها نشاه‌جیبه بوشیده يك ز انو بند سته بود که [ نخبر شنودو بی از 7 نکهژ نو 
بندد پگر مستجکم ساز دسو ار شده عنان بصوب فر ار کر دا نید و امیر حسن ببك‌همان لحظه باردو 
در آمدهءجمدیو بوسف راامیر ساخت‌و مبادحیاتجمعی از سر دار ان آذر با یجانر ابر انداخت‌و 
در و قتیکه میر زاجها نشاء بگر بخت مجوو لی از لشگر یان امیر حسی بيك اسکندر نام بوی باز 


۸ فتار در بیان شمه ازاحو ل 


خورد و بطمم اسپ‌وجامه‌اور| کشته باردو با گشت وهیچکس بر ین‌قضیه معللم نشد وامیر 


حسن بيك بتفحص حال خصم پرداخته مور ائناسر قورمشی را که بآمیر جهانشاه مشابپتی 
بادشاه اشت امیر حسن بيك [ن‌سراز| نزدمیر زا محمدی 


داشت نز د["نحضرت بردند که سن 
پدرما بود امیرحسن بيك‌باز آغازجست وجوی نموده شخصی: عرضه کرد که‌فلان لشگر 5ه 
چام‌های پادشانه در بردارد بسک نکه ازمیر زا جپانشاه خبری داشته باشدامیر حسن بيك 
اسکندرا بحضور طلبیده پر سید که این‌اواب از کجا بدست توافتاده جواب‌داد که‌شخصی 


ویوسف بيك فررستاده پرسید که | ینش کیست جوابداد ند که‌سر قورمشی است که شبیه 


را که متصف با ین‌صفات بود در فلا نموضم بقتل آوردم واین جامپای اوست و امیر حسن 
بيك‌فی | لحال قاضدی بدا نجا فررستاد تاسر قتیلر | ازتن جداساخته بنظر آوردند و بوضوع 
یوت که آن‌شخص میر زا جپانشاه بوده‌لاجرم امیر حسن بيك بلوازم شکر و ثنای البی 
پرداخت ومحمدیر | بتیرزکشته میرزا بوسفر | بمیل [ تشین نابینا ساخت بیت چودولت از 


[نخا ندان در دشت یکی کشته شددیگری وگ کفتت ۱۷ 
گفتار در بیان دصول خبرو اقعه میرزا جهانشاه بعرض 
میرز اسلطان ا بوسعید "ور کان وذ کر توجه آن‌پادشاه 
عالیمکان بصوب مملکت عراق و ند بایجان 


چونآفتاب اقبال ابوالنصر امیرحسنبيك ازمطلع فتح وظفر طال عگشت ومبم 
ميرژاجپانشاه بر نیجی که‌مسطورشد ازهم بگذشت امرا ولشکر بان عراقو آذربا یجان 
روی امیدبدر گاه امیر زاده اس عاه1 که اسن‌اولاد جها نشاهی بود آوردند واو ابواب 
خراین ودفا ی نگشاده صدو هشتادهز ار سوار را مواجب‌داد وظاهرا را رگن هیچ‌شاءز اده 
رااینمعنی میسر نگشته‌و بز بان قلم‌هیچ مورخی‌ما نند | بنقضیه نگذشته وامیرزاده حسینملی 
با آنساه آراسته اساس مقابله و مقاتله طرح انداخته شرح اعوالز! وید روگاه 
عالم پناه سلطانسعید پیفام فرمود و التیاس نمود که رابات نصرت آیات بصوب 
عرات‌و [ذربایجان نپضت نماید تااو کمر خدمتکاری برمیان‌جان بسته مقالید ممالك و 
مفاتیح‌قلاع و بلاد بخدام [ستان خلافت آشیان تسلیم فرماید از شنیدن‌این‌خبر | نوار نشاط و 
انبساط بر و جنات حال‌سلطان‌ستوده خصال‌تافت‌وحکم همایون باجتماع لشگر های‌مها لك 
محر وسه‌صدور بافت‌و چون آن‌بادشاه عالیجاه بیوسته کلیات‌امور د ین‌ودولت رابمشورت 
حضرت ولابت بناه حقایق دستگاه غو اجه ناصر الدین عبید | له فمصل‌میداد جپت‌طلب‌ملاقات 
آنجنای ميرك کمال | لد ین عبدالر حیم صدرر | بسمر قن فر ستادو خو اجه متس حضرت‌سلطا نی 


میذول‌داشته بمرو خر امیدومیر زا سلطان |بوسعید در باب پورشهراق و آذر با یجان با آن 





بقیةٌ جزء سوم از مجلد سوم - حبیب‌السیر ۸۸ 


حضرت شرط مشورت بتقدیم رسانید بعد از گفت وشنید بسیارخواطر برامضاء آن‌عز بت 
قر اریافته خواجه عبیداله بماوراءالنپر عودنمودومیر زا سلطان ابوسعید از یورت قشلان 
با سیاهی‌در کمال کثرت و یراق دراواخر حوت واوایل‌شبان سنهٌ ائنی و سبعین و ثمانمائه 
بجانپ آذر بایجان وعراق نپضت فرمود بپر شپروولایت که می‌رسید بطواف مزارات 
اولیا ومشایخ رفته شرایط ارادت بتقد یم‌می‌رسانید و فقرا ومستحقان را بصلات وصدقات 
محظوظ و بپرورمی گر دانید ودروقتی که جمشید خورشید پر تو التفات بردرجه شرف 
بر انداخت و نقشبند نامیه فضای‌صحرا| ودشت را از شکفتن کلپاور یاحین‌غیرت افزای‌نگار 
خانةٌ چن‌ساخت ماهچه توق ظفر نگار و النك‌راد گان نز ول اجلال فرمود وچندروزدر 
آن مرغزار دلفر وز .گذراننده از [ نجا بصوب‌کالپوش نهضت نمود درخلال این احوال 
پیوسته ازاطر اف ممالك فارس وعر اق‌صنادید عالم ومشاهیر افاق روی امید بدر گاه 
خسرو باستحقاق می آوردند ودرهر منزل فوجی‌ازحکام و افاضل بشرف ملازمت رسیده 
نیاز و نثارعرض می کر دند ودر کالپوش پادشاه بافر هنك وهوش زمرء از امراء ومعتمدان 
را بضبط [ تولا یات نامزد نمود بلکه همه را فر امن‌مطاعه ار زانی‌داشته روان‌فر مود از 
۲ نجمله صاحب‌السیف و القام‌خواجه شمس‌الدین‌محمد باصفهان رفت وامیر نظام| لد یناحمد 
بن امیرعلی برلاس فارسی راه شیر از بیش گر فت و امیر جلال‌الدین محمود بر لاس 

آساس حکومت در عازن طرح انداخت و امیر سید محمد برادر امیر سید مراد 
ابالت قزوین وسلطانیه را پیش نپادهمت‌ساخت‌همدان ودر گزین بامیر حسین‌علی قوچن 
تولی ور فت و برد بامزا قرمان شیخ صفت اختصاص پذیر فت وهر کس از نام برد گان بپر 
وللات که‌عنان‌عز یمتا نعطاف داد عنایت‌خالق بلاد و عباد نقد آن‌مقصود در آستین‌مر ادش 
تهاد تا کر معالت عرای در قبضه اقتدار ملازمان ۲ستان سلطان کامکار قر ار بافت و 
انوار آفتاب معدلت آ تارسايةٌ مر‌حمت آ نحضرت بر اقطار آن امصار تافت واز آن‌وقت که 
امیر حسن بياك خاطر عاطر ازممر میر ز اجهانشاه فارغ گردانیدتازمانی که مو کب‌سلطانی 
درییلان کالبوش قبهًٌ خیمه وخر گاه باوج مپروماه رسانید چند کرت ابلچیان امیر حسن 
نك بدر گاه عالمپناه‌رسیده عرض اخلاص وشرح اختصاص کردند و بوسیلهً امراء 
بمسامم اشرف اعلی سا نید ند که او لادامیر قر | بوسف‌هر کز نسبت بدودمان‌عا لیشان‌حضرت 
صاحیقر ان امر جوا را کو گان عن‌صمیم القلب در مقام هوا داری ثابت قدم نخوامد 
بود بغلاف این بنده که‌اباعن جد طر یق مخالصت مسلوك میدارد وهر گز غبار خلاف 
بررحاشیه خاطر نمیگذارد و سلطان سمید در کالپوش ابلچیان راطوی داده رعایت فرمود 
وجپه امیرن بيك د کله زردوزی و کلاه نورو زی و کس شمشیر مر صع ارسال تردن 
فرمود که‌باید که امیرحسن بيك باسپاه خود از [ نطرف عزیمت نماید که عساکر منصوره 
از بنجانب متوجه اند تابیکیار مواد فساد اهل عناد اندفاع یاید وهمچنین ابلچیان امبر 
زاده حسین علی باتحف وتبر کات پسیار و نقود وجواهر بیشمار باستان اسمان مقدور 


2 


۸ گفتار در بیان وصول خبرواقعه 
مملکت 


[بام اقلا رابت :کی وا کته کی نمودندو ازز بان آن شاهز اده ممروشض "داشتند که 

عراق و [ذربا یجان وفارس وتوابع آن‌باکنوز فراوآن‌در تحت تصرف ننده است‌و بنده 
آنچه درتحت تصرف داردملك یمین آن‌پادشاه طر بق‌ظفر قر ین میداند ع مازان‌توئیم 
وهرچه داریم امید [نکه نظرعنایت از احوال این‌شکسته بال دریغ ندال ندوهنت عالی 
۱۳9 
|بلچیان اوزا نیزمشمول شفقت واحسان گردانیده رخصت فرمود که لوای جهانگشای 


ایام م و کب همایون از کالپوش درحر کت آمده بعداز قطم مفاوز ومنالك‌مملکت ری 
مک مات اثرگشت واز [ نجا امیر مز ید باطا یف ازامرا بررسم متغلای‌از پیش روان 
هدند و عنان دیز بتیر یز در آمدند و مقارن [ نحال امیرزاده حسین‌علی‌کر یزان گر دیه 


و | لحکم لها لعلی | لمجید 
کرو یران شدن امیر زاده حسینعلی در موضع مر ند گ 
رسیدن او بملادمت سلطان‌عالی مکان سعادت‌مند 


در آن اوان که مملکت ری مضرب خیام عسا کر سلطان سعید بود امیر زاده 
حسیتعلی و لدمیز زاجها نشاه ورمنزل‌مر ند اقامت داشت‌وخیال مقابله ومقاتله بامیر حسن 
يك بر لوح خاطر مینگاشت‌و چون خبر قرب وصول دشین‌بوی رسید امیر شاه‌علی و امیر 
ابر اهیم‌شاه وجمعی د روک از امراءدر گاه‌را برسم قراولی ارسال‌فرمود [ نجماعت‌سوابق 
حقوق جهانشاهی رانا بوده تصورنموده بملازمت امیرحسن بيك‌رفتند وخبر بیوفائی آمرا 
چم پر آمدند که ضبط ایشان تینسیر نپدیرفت بعضی از لشکر یان باردوی امیر حسن بيك 
بیوستند و بسیاری از بشان‌پناه بدرگاه سلطا نسعید بر دندلاجرم داعیه تسغیر آذر بایجان 
بیشتر از پیشتر درضمیر 7 حشرت متتکنن کشت واز ری بسلط‌انیه شاف مقارن وضوال 


م و کب هما یون‌بآن بلده‌عرضه داشت امیرمز ید وسایر امرا که بتبر یز رفته بودند رسید 


ورسیدن سپاه سلطا نسعید بتبر یز دراردوی امیر زاده حسینعلی شیوعیافته مردم بسوعی 


مضمون [نکه امیر حسن بيك‌رقبهة ازر بقهٌ اطاعت پیچیده و بنام‌این بند گان نشان نوشته که 
امر اء جفتای باید که از تبر بز یرون رو ند که‌من آن بلده‌ر | پیسر خوداغور لومحمدداده‌ام 
لاجرم انسب آنست که رایات نصرت[ یات علی اسر علحال پرتسو التفات برین دبار 
اندازدتاصورت بپبود در [ ننه معسروا وی هرگشا ی اماامیر خسن بيك‌چون شنید که‌سلطان 
رفت وسلطان سعیدپپلوان بومف شیر ازی را بداروغگی تبر بز ارسال داشته ازسلطانیه 


بقیةٌ جزء سومازمجلد سوم حبیب السیر ۵ 


بمیانه شتافت ودر نموضم امیرزاده حسینعلیو و لد اوسلطان علی و بر ادرش امیرزاده 
یوسف مکحول وجمعی کثیر ازامرا ترا کمه باقرب پنجاه هزار نفراز لشگر باردوی 
همایون ر سید ند وسلطان‌سعید اولاد ميرزاجپانشاه رابشرف بقتیل انامل فیاض‌سر افر از 
ساخته نوازش نمود و بمواعیددلیسند مستظیر وامیدوار گردانید دراین ائناامیرحسن بيك 
بر ادرزادة خودیوسف بیکرا برسم‌رسالت بپایة سر پراعلی فرستاد و سلطانسیدمجلسی 
درغایت عظمت ومیابت بر آراسته امراء عظام بائیت تمام یوسف بیکرا پیش بردند واو 
بموجب فر موده بیست‌و هفت‌جا زانو زده تابشرف دستبوس استسعاد یافت و یوسف بيك 
بوسیلهً امر اء ازز بان عم‌خود معروض‌داشت که قرپ‌صد سالست که [باء ما نسبت بخا ندان 
حضرت صاحبقر ان‌امیر تیمور گورکان طر یق.دو لتخواهی مسلوك داشته‌اند وحالا اسن 
مخلص نیز همان‌طر یقه‌را رعایت نموده ولایات فارس‌وعران را ازمغالغان انتزاع کردم 
و بگماشتگان آن آستان گذاشتم امید آنکه درین نیستان مراچندان مهلت‌دهید که‌زمستان 
بپایان‌رسد و برف ازراه برخاسته مر اجمت بدیار بکر میسر گردد وایضاً امیر حسن بيك 
مضحوب یوسف بيك عرضه داشتی مبنی برهمین سخنان ارسال داشته بود و در آ نعر بضه 
این بیت را مندرح گردانیده که بیت گرت هو است که ممشون تلد پیمان + نگاه دار 
سر رشته تا نگپدار دا لقصه چون‌سلطان‌سعید پیفام امیر حسن بيك و | شنیدجو اب‌داد که‌مو کب 
همایون عازم آن‌دیار است بعداز وصول ["نچه مصلحت باشد بتقدیم خواهیم رسانید و 
پسر عمهةٌ خودمیر ز امحمود خواجه لاق‌را مصحوب یوسف بيك نزدامیرحسن بيك فرستاد و 
چون‌میر زا محمود باردوی امیرحسن بيك رسید آ نحضرت نیز بار گاهی پادشاها نه‌بیار است 
و تختی زرین‌نصب کرده میرزا باد کار محمدین میرزا سلطا نمحمد بن‌میر زا بایسنقررابر 
آنجا نشانده وخود بعظمتی هرچه تمامتر برجانب بسارقرار گرفت و امر! وسر ان‌سیاه‌را| 
فر مودتا مسلح و مکیل‌شده هر يكث بجای خو ش ابتادند آنگاه مير ز امحمود رابارداد 
واودرغابت‌دهشت بل نسح در [مده‌چند نو بت زانوزد و باشارت‌امیر حسن بيك نخست میر ز | 
باد گارمحمدر ادر یافت‌و بعداز آن بعز دستبوس‌امیر حسن بييك فا یز شدوسخنی که‌داشت عر ض 
کرده جواب شنیدو بعد ازدو سه روز عنان مر اجعت‌منمطف گردانید 





گفتار در بیان اهتزاز صرصر تفرقه و پریشانی برسیاه 
پادشاه ایران و توران و فرو نشستن چراغ فراغ‌خراسانیان 
در حدود قراباغ اران 


اقبال‌دار ملال‌ما نند کمال آفتاب سر یم الزوالست و آفتاب جاه‌و جلال مثال سایهٌ 
غمام بر شرف انتقال چون مشیت بادشاه متعال بتغیر دولت سلطا نی تعلق گرد بات آن 
ببسیاری سپاه‌جرار تمشیت نپذیرد و هر گاه اراد مالك‌الملك ذوالجلال بتفرن جنود 


۴ 
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۹٩‏ گفتار در بیان احتزاز صرصر 


‌ ۰ ‌ 
گیتی‌ستانی متعل قگردد جمعیت‌او باصابت تدبیر عقلاء کیاست آثار بوقوع نپیو ندد سفر 


لا ینفع ال پیر والحکمة قاطع تسطیر این‌تقر یر آنکه‌چون تقد بر بادشاه قدیر بانهدام 
بناء دو لت وز ندگانی‌سلطا نسعیدمیر زا سلطان ابوسعید متعلق بود باوجود ونورابطال 
رجال و کثرت اسباب محار به وقتال ۲ نجناب‌را در آذر با یجان صورت نصرت روی‌ننمودو 
نسیمفتح‌ و ظفر ازمپبو(ماءا لنصر الامن عندالثّ) بر شقه لوای جها زگتای | بوالتصر حسن بيك 
وزیده دست‌عنایت سبحانی ابواپ رزوی ارو کت ارآ نمپن سیر 
کامرانی بر گشود شرح | ینحال بن سبیل اجمال "نکه‌در آن‌ابام که منزل‌میا نه مضرب‌خیام 
سلطان‌زمانه بود کر ار رات لشکر نشانه دشت‌محشر ظاهر می نمود بیکبار جنود 
سرماو برد در عرصهٌ عالم دست بتاراج و یغمادر آورد وخسرو سیا رگان سنجاپ سحاب 
بردوش افکنده از بیم‌هوای سر دسر از خر گاه‌لاجوردی بیرون تم گرد بنا بر آن‌سلطان 


اذا ماارادلث تغیردو لته چب فان‌تضاءا لحتلابدواقم فکیف نقاءالملك من‌دون حكمة #۶ و 


سعید امر او نو گینان‌ر| طلبیده در باب تعین بورت‌قشلاق مشورت‌فر مود وراک همگنان بر 
آن‌قرار گرف تکه امیر حسن بيك‌را ازقراباغ اخراع نا بند و درآن زمستان بجای آن 
پادشاه عالی مکان قشلاق فرمایند و رایات عألیات بدینعز یمت يت فرموده چجون 
هفت‌فر سخی قراباغ محل نزول هما بون گشت بسبب قلت‌ما کولات ار باپ‌تدبیر صلاح‌دید ند 
که بط ررف‌محمود 7 بادرو ندتاشر وانشاه که دم‌از هواخواهی می‌زدباردوگ اعلی ملحق‌شود 
و باینعز بمت کوج کرده بصحر ائی سید ند که علف آن زهردار بودو هر چپار پائی که 
خورد از چنك گرك اجل جان‌نبرداو بعد از آ نکه چلگاه محمود[ باد مستکر خسروعالی 
نو اد گشت قحط و غلا بمربه | نحامتید که بپاعیکمن غله ب.ه‌دینار کیکیر سید وامیر حسن . 
بيك شوار ع‌را مضبوط ساخته نمی گذاشت کهاز طرف غراسان وعراق وفارس کسی‌ب» 
اردوی هما بون‌رود اماروزی چنداز جانب شرو ان‌بکشتی اطیة فراوان باردو می برد ند 
ودر آن اوقات اسبان سپاهیان عراسان بغابت ضعیف شده بودند و ترا که که الاضان 
آسوده وفر به داشتند بیوسته نواحی اردورا می‌تاختند وهر کس دا که می بافتند عالم 
آخرت روان می‌ساختند وچون روزی‌چند حال بر ین منوال بگذشت شروانشاه پواسطه 
وعندو نهد یدامیر حسن بيك باغی کشت و اینمعنی موجب آنشد که مو کپ‌هما بون ارمجموه 
بادیجانپ اردبیل دز حر رکت آمددر اثناء راه‌بمحلی پر وحل رسید ند وچپار بای سیار 
درلای اجل فر و رفته شاه‌وسیاه بلطایفالحیل از [ نجا بگ‌ذشتند و بموضم تابتان متزل 
گز بده‌درروز پنجشنبه دوازدهم رجب‌سته نلث و سبعین‌و تمانمائه امیر سید مر ادبر سم‌قر او لی 
بجانب مسگرامیر حسن‌بيك روانشد درانشاء راه چپارصدسوار آراسته بوی دوچار 
خورد ندو مقدم| یشان که امیر بيك‌تر کمان‌بود پیش ر | نده سیدمر اد را گفت که‌میر ز اسلطان 
ابوسعید دشمنان صد ساله‌را دوست ودوستان صدسالهر | دمن ساخت | کنون بي‌از آنکه 


بقیهٌ جزء سوم‌ازمجلدسوم حبیب‌السیر ۹ 


جنك یا صلح کند یکجا می‌رود و باید که فر دا امراء پزرك از آنجانب بیایند که 
امیر حسن بيك نیز جهت تمشیت میم‌مصالحه خواص ومقر بان‌خودرا خواهد فرستاد وسید 
مر ادباز گشته روزدیگر امیر سید مزید باجمعی کثیر از امراء رفیم مقدار بیرون رفتند و 
درهمان‌موضم تر کما نان‌روز گذشته پیش آمده امیر مز بد چون‌عددمر دم خودرا از ترا کنه 
زیاده دید بفرور موفور بر یشان تاخت واساس جمعیت [تطایقه را پر یشان ساخت صر 
چندامیر سلطان ارغون گفت که اینجماعت کومك دار ندتوقف می یاید نمود امیر مز بد 
ستن‌اورا قبول نفر مود و چندفر سخ درقفای گر بختگانر اند در آن انناامیر حسن بيك بادو 
سه‌هز ار سوار آراسته لف وت ‌هاه یرون آمده بر سیاه خر اسان‌حمله کرد و ساطان جنید 
و پپلوان حسین دیوانه و حسین‌علی ارلات‌وشیر محمد بفدادی و پیر محمد قورچی‌راباقرب 
با نصد نفر از متعینان بقتل آورد و امیر سید مز رد گرفتار گشته بقبه السف روی 
باردوی سلطان سعید آورد ند و امیرزاده سلطان علی‌و لد ساطان‌حسینملی مزا بطرف 
همدان گر بخت آ نجا کشته شد و پدرش درآ نزمان در تبر یز بودالقصه چون‌اینخیر محنت 
اثر دراردویمکنت ‌قر ین شیو ع بافت سلطان‌سعید چار ه جوی گشته‌امیر غیاث | لد ین محمد بن امیر 
لال لد ین عبد| لوهاب ین امیر غیاث! لد ین بنامیر کمال لد ین بن امیر سید قو ام الدین‌ر | که باعنجد 
در سلك ولات‌ماز ندر آن| نتظامدا شت جهة تمهید بساط صلح و صفا نز دامير حسن بيك فر ستادو از 
عقب جناب سیادت مآب, الد؛ خودرا مصحوب سیدصد ر الدین ابر اهیم قمی یمان موم 
ارسال داشت امیر حسن بيك نسبت بسادات‌عظام ومپدعلیا شرایط تعظیم واحتر ام بجای 
آورده باخود قر ارداد که ]"نجه در باب شیداساس مر افقت ومصالحت گر بش نو اجات 
اقتر ان دهد که‌نا گاه‌سید اردبیلی که‌قبل از ین امیر حسن بيك اورابرسم رسالت باردوی 
اعلی‌فر ستاده بودباز آمدومعر وضداشت که‌خر اسانیان بغا یت بدحال و پر یشان‌رو ز کار ند 
اصلا بصلحو صفا راضی نبا ید شد کها بان عنغر یب باقبح وجپی فر ارمینمایند بنا بر آن 
امیرحسن بيك مپدعلیا وسید صدرالد ینابر اهیم رانومید باز گردانید وامیر غیاث‌الدین 
محمد رامشمول نظر مر‌حمت ساخته نشانابا لت ساری‌ارزانی فر مود ذ کرو اقعه‌هابله 
سلطان سعید میرز! سلطان | بوسعید چون سیدصدر الدین ابر اهیم قمی ومپد علیا 
بپا یه سر بر | علی معاو دت فر مود ند هنوز سکن تمام نکر ده بود ند که‌طلیعةً سباه‌ظفر ناه 
امیرحسن بيك‌سیاهی نمود و بعضی ازامر اه خر اسان‌مورجلهای خود گذاشته باقدام ییوفائی 
بدشمنان پیوستند بنابر آن سلطان سعیددر نیمرروز شانزدهم رجب همعذان محنت و تهب 
روی بصوب‌فر ار آو رد ودوبسر امیر حسن بيك بتکامشی شتافته و آ نجناب را گر فته نیمشب 
بار دو ی پدر خود رسانید ند و بمحافظان هشیار سبرده محفوظ گر دانید ند و بعداز دوروز 
امیر حسن بيك بر تخت بخت وفیروزی نشسته آن بادشا. عالیجاه را طلبید وچون‌نود .ك 
ببار گاه رسیدشر ابط تعظیم واحتر ام بتقدیم رسانیده ودرموضعی که‌مدعا داشت نشانده 
سغنان شعایت آمیز بر ز بان راند وسلطان سعیدجو ابی که‌مناست وقت بود ادافر‌مودو 


۹۳ گفتار در بیان اهتزاز صرصر 


بیجلس مر اجمت نمودوامیر حسن بيك نمیخواست که‌بجان آن خسرو عالیشان آسیبی 
رساند بلکه‌داعیه داعت کهاورابران‌داده‌بطرف خراسان باز گرداند اما بعدازقیل 
و قال فنراوان باغوای قاضی شروان داسقوال ی ازاما انز کمان خساطر 
بران قر ارداد که آن‌مظپر عدل واحسان را از بایدر آورد ودر بیست‌ودومرجبم وکلان 
ملطان سعید را بدیدن میرزا با گار محمد بردند وشاهزاده رب ورن استقبال بجای آورده 
آن دو بادشاه بکد گر رادر 7 غوش کشیدندومیر با دگارفحمد بخر گاه در آمدء محصلان 
سلطان‌سعید را باز گردا نید ندوهما نجا شر ت‌شپادت چشانیدندنظم دریناکه آن شاه 
عالی نژاد ۶+ که درعدل مثلش زگیتی نزاد بتیغ ستم نقدجان‌را فشا ند ۶+ ازوغیر افسا نه 
چیزی نماند بجزخاك خوبان در بن‌دشت ثیست جه بجز خون شاهان درین طشت نیست 
جپان باهچه‌ز بنت وزیب او جه نیرزد باین‌رنج و آسیب آو 


تیتار در بیان‌شمه از ۲ نچه بعد از فر ار پادشاه‌سعید شهید نسبت بامرا 
وسپاه‌خراسان بوقوع انجامید 


در [ نزه‌ان که‌میر زا سلطان ابوسعیدغنان عز یمت بصوب‌هز یمت عافت علامات روز 
ویر درمعسکر تکبت آثر با کمل‌وجبی ظپوریافت صورت (بوم‌یفرالمرء من‌اخیه و امه 
واه وصاحبةو بنیه )جلوه گر گشت و انغان و نفیرصفیر و کبیر و امیر و وزیر وبرنا وپیراذ 
ایوا نکیوان‌د رگذشت بیت فروماندگان را در آن رستخیز + نه‌روی رهائی نه‌رای 
کر یز همانساعت دلیر ان لشگر امیر حسن بيك‌هر يك سنان جان‌ستان دردست و و 
خون افشان در شست پلشگ گاهتا ختند و آغاز غارت و تاراج کرده پناء جمعیت‌ترك وتاز يك 
را ازبنیاد برانداختند اماهنوز خیمه وخرگاه وسراپرده و بارگاه پادشاه برجای بود 
که ابوالنصر مظغر الد ین‌امیر حسن بيك تشر يف حضور ارزانی‌فر مود وسواره بردر سرا 
پرده اه بر ان ور از بعاب امور تا اشایست متمع و" و خواجه سرایان و 
مستحفظان حرمرا بدستورممپود پمحافظت‌اهل‌حرم نصب کر دو خزاین و نفایس رامضبوط 
ساخته بعد از آن‌روی بسر انجام وسایر مپمات آورد و بنفس‌مبارك بمنع طابفه ازسپاهیان 
که درنپب واسرخراسانیان افراط می‌نمود ندمشفول گردید وچند کس‌را از آن مردمتیر 
زده بقل‌رسانید وحکم فرمودکه ترا کمه آ ذربایجان و یبساقی‌خراسان از مصکر بیرون 
رود وامرا وستاه نادشاه شبید درظل‌حنابت میر زا یاد ار محمد مجتم م کردند وا کثر 
متعینان‌ر ادرسا یه عنا بت بیفا بت خو یش 
آن بیچا رگان بگشاد از امراء عظام‌وصدور عالی‌مقام امیر سید مز بد ارغون و امیر محمود 
موسیکه و امسیر احید پار و ميرك عبد الکر یم و ميرك عبد الرحیم صدر و امیر 
عبد| لوهاب و مولانا قطب الدین طبیب چند کاه بسلاسل و اغلال مقید بودند 
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و ات ميرك عبدالرحيم بواسطة بمضی از سخنان فتنه انگیز که گفته بود 
کشته گشته سایر بندیان تجات یافتندو بعضی ازایشان‌ملازمت میرزا یاد کار محمداختیار 
کرده طایفةٌ روی بخراسان نهاد ندو بیشتر سیاهیان براه‌شروان و کیلان عازم اوطان 
خود گشتندوازوزراء سلطان سعیدخواجه برهان‌الدین عبدالحمیه که در اردو بملازمت 
امیرحسن بيك رفته منصب اشرف دیوان یافت وخواجه‌شس الدین محد که دراصفهان 
بحکومت اشتغال داشت یمد از استماع ۲ نخبر بدر گاه پادشاه ظفر اتر شتافته رابت 
وزارت برافر اشت وخواجه قطب‌الدین طاوس که‌در بعضی ازحدود عراق به‌ضبط اموال 
مشغولی مینمود اجازت حاصل کرده‌بصوب خراسان توجه فررمود 


ذ کر احوال اولادامجاد سلطان ستوده خهال برسبیل ابجاز واجمال 


دروقتی که دیوان‌قضا بر منشورز ند گا نی سلطان سعیدر قم خصم‌ختم تحر بر نمود [ نجناب‌را بازده 
پس نیت اختر بودبر ین تر تیب‌میر ز اسلطاناحمدو میر ز اسلطانمحمودمیر ژ اسلطان‌محمدمیر ز | 
شاء‌رخ میرزا الغ بيكك میرز اعمر شیخ‌میرز!| با بکر میرز اسلطان‌مر ادمیر زا سلطان‌خلیل‌میر ز| 
سلطانو لد میرزا سلطان عمروازین بازده شاه‌زاده چپار نفر بمرعبه سلطنت وفرمان 
دوائی رسیدند واسامیایشان اینست مير زا سلطان‌احمد میرز | سلطان مود میرز اعمر 
شیخ میر زا الغ بيك وچون تفاصیل وقایم این‌چپار خسرو ستوده خصال وسایر اولاد 
سلطان سعید راقم حروف را معلوم نبود خامه دوز بان بر تحر بر مجملی از احوالابشان 
اختصار مینمابد وهر بك راکه بسلطنت رسیده‌اند در ذکر تقدیم میدهد معز السلطنه 
والعلافه میر ز اسلطاناحمد اسن اولاد امجاد سلطان سعید بود تول دش در سنه 
خمس وخمبین و مانمائه دردارالسلطنه سمرقند ازدختر زاده بوغاترخان که بحصسب 
شر مت غرا در عقد ازدواج آن‌پادشاه سمادت‌انتما بود روی‌نمود وسلطان سعید بعد از 
فتح خراسان ایالت دارالملك حضرت صاحبقر ان رابدان قرة العین مفوض ساخت‌وجانی 
بيك‌و دو لدای بر ادر خوردتر سلطان بيك کاشغر یر | باتابکی شاه زاده مقرر کرده رایت 
اقتدارش رادرسمر قند و بخارا برافراخت ودرتمامی اوقات حیات سلطان سعید آنخسرو 
صاحب تائید درماور اءالنپر بر مسند سرافر ازی متمکن بودوبا رعیت وسپاهی در کمال 
عدالت و نی‌کو خواهصی سلوك میتمود و بعد ازواقعة قراباغ بعزم‌تسخیرولایات 
خراسان از آب آمویه بگ‌فذشت و چون بحدود اندخود رسید خبر استیلا خاقان 
منصور سلطان حسین مير ز امسموع شگشت‌بنابر آن عنان مر اجمت بصوب‌سیر قند معطوف 
گردانید و کلمه المود احمد وصف الحال پادشاه ستوده خصال کردید و میرزا احمد 
را در ایام جپانبا نی چپار نوبت با اهل‌خلافت محاربت اتفا افتاد اول با برادر خورد 
تر شیخ جمال ارغو نکه نعمت نام داشت در نواحی رامن ودر] نیمر که سلطان احمدمیر زا 


۹۵ کر احوال اولاث وامجاذ ۱ 


۱ تفر بافت وتعمت بکف ان نعمت گر فتاد شده بوادی هز بمت شتاافت‌دیگر با بر ادرخوردتر خود 
هر شیخ میرز| درمیان شاه‌رخیه واراتیبه بنواحی‌قر یه خواص ودر آن‌روز نیز پررتوفتح و 
فیروزی بر پرچم‌علمآ نحضرت نافت سیم آنکه نو بتی‌سلطان محمودخان بن یونس خان 
که درمیان مغولان [ نجائیکه مشپوراست قصدسمر قندفر موده نواحی‌تاشکنت رااست‌کر 
گردانید و لشگرمفول دراطر اف ت ر کستان وحدود ماوراءالنبر دست ارت وتاراج بر 
آوردند وسلطان احمد میر زا از بلدة سمرقند نعزماشتعال نیر ان بیکار اعلام تقبرت‌آثار 
ارتفا ع‌داده متوجه اعداشد و پر تل بعشی مفولان جابقو نجی را گرفته چون بکنار آب 
ج رکه محل نرول‌جر يك‌سلطان‌محمودخان بود رسیدهردو (شگراز یکدیگر بی‌از آآنکه به 
استعمال لت قتال پرداز ند هرطایفه بط رف مملکت خود گر یزان گشتند چپارم [ نکه‌حیدر 
ک و کلتاش قدم‌دروادی خلاف نپاده‌اسب‌جلادت درمیدان عناد بجولان در آورد وساطان 
احمك هیر ز۱ بازمرهاز | بطال‌ر جال‌دفع اورا بیش نپاد همت ساخت و عنان یکران بصوب 
مسکرش [نمطاف داد ودر تواحی بار بلاق تلاقی‌فر بقیث روی‌نمود وید ار شمرهتا بافته 
میرزاسلطان احمد مظفر ومنصور بدارا لملك خود معاودت فر مود ودرسنه ساطان 
اعد مبرژا وتلطان متیودآعان که" از شلوت میرزا عمر شیخ گورکان بفایت متضرد 
بودند با یکدیگر اتفان کرده قصد استیصال نبال اقبال آن مرکز دابره سلطنت 
وا( نمودند و سلطان محمود ان از جتانب شتال ارت خجند و سلطان 
آح راز ۱۱ فز ۳۹۱ جنوب آنآب بسوی|ندجان نوجه فرمودندد رآل ائنا واقعه درغایت 
غرات دست دادوعقاب اجل‌بپوای صیدمر غ روح‌عمر شیخ‌میر ز | در برواز آمده آ نحضرت 
درروز دوشنبه چپارم ماه مبارك رمضان‌سنه ۸۹۹ از بام کبو تر خانه اخسی بر بده . شاهباز 
جان نازنینش در متنز هناث بیشت بر ی آشیانه ساخت وسلطان احمد میرزا این خبر 
شنیده در سغیرمملکت فرغانه بجدنرشد واراتیبه و خجند ومسرغیان‌را گر فته درچهار 
فر سخی |ندجان منزل گز بد اما فتح[ نولایت اورا میسر نشد چنانچه درین اوراق انشاه 
ار سلك تحر بر خواهد یافت و باحضرت پادشاهی‌ظیر الدین محمد با بر که بعدازفوت 
پسدر بر‌مسند سروری نشسته بسو" صسل حگو نه کرده مراجمت فرمود و بعداز قطم 
دو سه منزل مراج شر یفش از نهج اعتدال بصوب اعتلال مایل شده تب محرق قوی 
محر که آن بادشاه‌عدا ات پناه‌را ضعیف‌ساخت ودراواسط شوال‌سال‌مذ کور پنواحی‌اراتیبه 
در کنار آپ آقسولات شعلةٌ حیاتش برلال اجل مقدر منطفی گردید و نحضرت‌مدت 
چپل‌وچپار سال در بن‌دار پرملال اوقات گذرانیدو سلطان‌احمد میرزا بصفای اعتقاد و 
سلوك‌طر بیقر شدور شادموصوف بود ودر اداءصلو مکنو نه شرابط اهتمام بتقد یم‌ر سا نیده 
درهیچ رقتی از اوقاتترك نمی فر مود وهمو اره‌مضمون یت( او فوا بالعقود)را مطمح نظر 
جالی انز داشت‌و هر کز خیال‌ارتکاب امری که منیا لف لوازم عهدو پیمان بودپیر امن‌خاطر 
عاطر نمی گذاشت واگرچه درمعارك بنفس نفیس مر نکب استعمال الات قتال نمی گر د پد 
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اما آثار شجاعت و بهادریو پپلوانی از حر کات وسکنات آأن یانی‌مبانی جهانبانی بظپور 
می‌رسید درفن تیرانداختن وقبق‌تاختن برا کثرقادر اندازان زمن‌فایق بود و تیر گزش‌در 
| کثر اوقات: برهدف مقصودرسیده خطانمی کرد و قوت دماغ [ نحضرت بمثابه بود که! گر 
خواستی مدت یکشبا نه‌روز درمجلین نشسته‌اقداح یاده خوشگوار از کف ساقیان گلمذاو 
در کشیدی ودر محفل بزم دوغایت انسانیت پسر برده هر گر امری‌ناپسند از آنرو 
خر دمند بظهور نر سیدیو پیوسته فحوای کلمةٌ(من‌صمت نجی ) نصب امین ضمیر منیر ش بودی 
و درسخن گفتن اطناپ وا کثار تجو یز نتمودی وسلطان‌احمد مير زادر مدت‌حیات شش‌زن 
بحبا له نکاح در آورد و اورا ایزدسبحا نه‌و تعالی هفت‌دختر کرامت کرد اسامی ازواج آن 
زیینده نشب وج جدین‌تر‌تيب اشت ,که مسطوی می کرودراول پر تیار شا ۰ 
خان‌دويم ترخان‌بیگم که نسبش بامر اءترخانی می پیوست سیم‌قبق‌پیگم کو کلتاش‌ترخان 
یبگم بودچپارم خانز اده بیگم که نسیش بخا نز اد گان تر مذاتصال می‌یافت پنجم لطیف ییگم 
بثت آمتو امد حاجی ششم حبیبه سلطان بیگم بر ادرز اد سلطان ارغون امااولاد ذکور 
سلطان احمدمیر زا دو نفر بودند وهردو خردسال ازعالم انتقال نمودند وازجمله دختران 
آن‌پادشاه عالیشان‌چپار نفر از قبق‌بیگم‌درو جود آمده‌بود ند و یکنفر از حبیبه سلطان بیگم 
و یزد گتر ین بنات‌قبق بیگم رابعه سلطان‌بیگم که‌اورا قرا گوز بیکم نیزمی گفتند وقراکوز 
بیگم‌در زمان‌حیات سلطان احمدمیر زا بحبالهٌ نکاح سلطا نمحمود خان در آمد و بعد از 
شپادت‌سلطا نمحمودخان جانی بيك سلطان [ نعفیفه رادرسلك ازدواج کشید دوم صالحه 
سلطان‌بیگم که. اورا آق بیگم می گفتند و آق بیگم بعد از فوت بدر بحبالهٌ نکاح پسر عم خود 
سلطانممود میرزا در آمد سیم‌عانشه سلطان بیگم که چند گاه درحرم پادشاه جمجاه 
ظهیر الدین محمدبایر بسر برد چپارسلطان بیگم که سلطانعلی هیر زادر وقت سلطتت 
سمر قنداو را بعقدخو یش در آورد امادختر پنجم کهاز حبیبه سلطان بیگم تو لد نموده بود و 
معصو مه سلطان بیگم نام‌داشت درفر اش حضرت‌خلافت یناه ظپیرالد بنمحمد با بر بادشاه‌راه 
یافت‌و بمد ازچند گاه دختری ازوی وجود آمد ومادرهم‌در آن‌ایام وفات یافت‌و دختر 
باسم‌مادر موسوم گشت 

سلطان محمود میر زا و ادن با سعادتش در مت سبعم و خمسین و ثهانمائه 
روک نسمود و آن "حضرت ارشد اولاد امجاد سلطان سعید و برادر اعیانی سلطان 
ا<سمد میسرزا بود بصفت شجاعت و مردانگکی مسوصوف و بست سغاوت 
و فرزانگی ممسروف و بمکارم اخلان و محاسن اداپ و تشیید اساس عدل و اصاف 
وانتساخ قو اعدظلم و اعتساف‌سر امد اساطین سلاطینمی نمود تیغ تیزش‌درو قت ستیز قاطع 
نهبال اقبال‌اعداء دین ودولت وسنان خو نر يزش درمیدان بیکار رافم لواء او لیاءملك و 
ملت نیزرای عالم آرایش خور شمد صفت از مشرق صو اب‌طالم و فرروغ تدبیر صوابنمایش 
چون ماه چپارده در شب‌دیجورحو ادث‌لامم طبع پا کش دراك حقابق معانی و ذهن‌درا کش 
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جامع دقایق نکثه‌دان ی کف ‌باذلش کا فلمعنا لحافاضل وغمام اتمامش مشاملشرایف امائل 
نظم مت مك از عدالتش معسور ج» ظلم‌شه ازسیاضتش مستور + ذات او بود زیب 
تعت وسر بر 4۶ نوررایش چومپرعالم گیر کف‌جودش چوابر گوهر بار :+ جوهر طبح 
اونکو آثار و آن‌شاهزاده عالی گپر درروذ گر فتاری بدر درضمان حما یت‌حضرت‌داود 
بجانب خراسان نبضت فرمود وقر یبن صحت وسلامت روز پنتجشنبه دوم م۰۱ مبارك رمضان 
سنه ثلاث وسیعیت وئما نمائه پدارالسلطنة هرا رسیده بدارائی سباهی ورعیت اشتغال 
نمود ودرروزجمعه سیم‌ماه مذ کور درمسجد جام مآن بلده فاخره خطبه بنام حضرت 
صاحبقران امیر تیمو رگورکان ومیر زا سلطان| بو سعیدومیر زاسلطان احمد ومیرز اسلطان 
محمود خوآند ند و بدان واسطه خبرواقعه جانسوژز سلطان سعید بتحقیق پیوسته طوایف 
انام از غواص و عوام‌صدای نوحه وزاری باوع فلت ز نگاری رسانی‌دند پیت بکردید 
عالم ز آئیف خویش بر که آمد عص‌مشگل صعب پیش وصباح شنبه بچپارم کوترال‌قلمه 
اختیارالدین باغی گشت ومردم جوق جوق شعار هواداری سنطان حسین میرزا ظاهر 
کرده‌کار از حیو تد بیر در گذشت. پنابرآن دروقت استوار سلطان محمود میرزا باتفاق 
امیر پارمفول و امیر قنبر علی و جمعی‌دیگر از سا لکان طر یق‌یکدلی ازدرواز* خویش ببرون 
رفته‌روی توجه بصوب‌سر قندنیادو بعدازوصول بدان بل #فردوس‌میر ز اسلطان احمد! بواب 
من وم عت بر روی بر اد کش د وچ گاهی میان اد ان بق موانقت سل و بوده خر 
الامر مير ز اسلطا نمحمود رو زی‌ببپانه شکار از شهر بیرون رفت‌و باغواه احمه مشتاق و 
سید بدر وخسروشاه و بعضی‌دیگر ازمقر بان در گاه‌راه‌حصار شادمان‌پیش گر فت و بعداز 
وال تته ام فنیر غلی که در [نوقت حاکم آ نولایت بود میر زا سلطانمحمود را 
بسلطنت برداشت و 7 نحضرت درولابات ترمذ وچفا نیان وحصار و ختلان وقندزو بقلان و 
بد غشاز", تا کونل هندو کش علم‌سلطنت بر افر اشت ومیرز اسلطانمحمود درایام فرمان 
فرمائی‌چند بت سپاه بطرف کتورو جیال‌سیاه بوشان برد و با کفار آ ندیار لوازم‌غزا 
وجپاد بجایآورد لاجرم ملقب بغازی گشت وطفرای. فرامین‌خودرا سلطان‌محمود غازی 
نوشت و [ تعضرت را دراو قاث‌ساطنت باسلطاتحسين می‌ژامکررا چنك وصلح اتفای‌افتاد 
چنانچه‌در ائناء‌بیان وقایم آ تیه غامه‌دوزبان بتقریر آن‌حالات ز بان خواهد شود و چون 
درشوال سال هشتصدو نود و نه مير زا سلطان احمددر سمرقند وفات بافت سلطانمصمود 
میرزا بنا براستدعاء اعاظم امرا ازحصار بسمر قند شتافت وک و کب اقبالش بدرجه کمال 
رسیده‌دردارا لملك حضرت صاحیقر انی قدم بر مسند کامرانی نپادو یاستما لت امر | وار کان 
دولت‌برداخته ابواب عیش‌وعشرت بر کشادو میر زا ملك معمد را که داماد آنعضرت و 
پر برادر بزرکتر سلطانسعید مير زا منوچهر بود و خیال استقلال داشت بادیگری اژ - 
شاه زادگان تبموری گرفته بقتل رسانید و نسیت,بمتعلقان حضرت ولابت‌پتاه خواجه 
ناصبر الدین عبیدال که پیوسته‌دز ظلال‌حما بت ایشان فرق‌انسان ازحاکمان درضمان امان 
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بودند آغاز درشتی کرد چنانچه اثر تعدی او باولاد امجادحضرت خواجه‌نیزرسید وچون 
سلطا نمحمود مير ز ادر ارتکاب محرمات بغات دلیر بود و بمصاحبت بسر ان ساده‌عذارو 
جوآنان خورشید رخسار جسارت مینمود ار کان‌دو لتش نیز مر‌تکب انواع فسق و فجور 
مب رگققدر و دست ظلم و تعدی به بنین و بنات مسلمین‌در از کرده بساطحرمت اهل ناموس‌را 
در می نو شتند سمر قندیان که قرب بیست و پنج‌سال در ظلال عدا لت‌سلطان احمدمیرزا بفر اغبال 
گذرانیده بودند ازمشاهده‌امثال این‌امور مضطرب‌شده زوال آفتاب اقبال آن پادشاه با 
استقلال رااز حضرت‌ذوالحلال سوال نموده تیردعا بپدف اجابت رسید ودر ماه ر بیج 
آ لاخر سنه تسعمائه سلطان محمودمیر زا بعا لم‌عقبی خر امید و آن‌پادشاه مظفر لواچپل‌وسه 
سال دردار فنا اوقات گذرانید و بامر صدارت ۲ نحضرت عالیجناب افادت پناهی عمسدة 
العلمائی مولانا عصاما لد ین‌داود خوافی‌قیام‌مینمود ووزارت میر زاسلطان محموددرا کثر 
ایام‌سلطنت بر ای صوابتمای‌والد مسود اورا خواجه همام‌الدین محمد بن خواجه جلال 
الدین محمد بن‌خو اجه بر هانالدین محمد شیر ازی مفوض بودومیر زا سلطان محمو دپنج 
سر و بازده دخترداشت سر نخست آن بادشاه کامر ان سلطان مسعود میر زا بود که 
مادرش خانز اده‌یگم دختر بزرك ترمذی است‌دوم بایسنقر میرزا که‌از پشت بیگم‌تو لد 
نمود سیم سلطان‌علی میرزا که‌مادرش زهرهبیگی آغاست ازقوم ,اوز يك چپارم‌سلطان 
حسین میرزا که مادرش خانزاده بیخم بود نبیره امیر بزرك مذ کور وسلطان حسین 
میرزا درزمان حیات پدر بجوارمغفرت حی اکبر پیوست پنجم سلطان او پس‌میر زا که 
بخان مير زا اشتهار یافت ووالده خان‌میر زا سلطان‌نگار خانم میرزا عمر شیخ تو لد 
آن‌شاه زادهٌ‌سعادن‌مند درداراللطنه سر قند فی شور سنه ۸8 اتفاق افتاد وساطان 





را ازدیدن آن قرةالعت سلطنت مسرت وسرور روی‌نموده ابواب جشن وسوربر گشاد 
و آت مولود عاقبت محمود درمپدخلافت و کامرانی وحجره عطوفت و مپربانی پرورش 
یافته چون بسر حدرشد و نمیز رسیدبه تفویض‌ایالت‌ولا یت کا بلو غز نین‌مفتخر ومباهی, گرد ید 
ووالد بزر گوار راوداع کر ده روک بر اء آوردوچون منزل دره گز مر کز رایت تصرت 
3 قاصدی از پایه سریر اعلی باردوی عالی دسید وفرمان واجت الاذعتان 
رسانید مضمون آنکه‌در ین اوان جهه سنت ختان فرز ندان عالیشان طوی وجشن بوقوع 
خواهد انجامید وضمیر انور متوجه آنست که‌آن قر ةالعین سلطنت درایام سورو بپجت 
درصحبت جنت رتیت باشدینا» علي هذ۱ عمر شمخ بر زا بسده‌سنیه والامر اجعت فرمود و 
بعد ازانقضا ایام نشاط وانبساط بمناست مشار کت سمی بخاطر اشرف اعلی‌چنان خطور 
نمود که‌همچنا نکه حضرت‌صاحبقر ان‌امیر تیمور گور کانحکو مت مملکت فر غا نه‌را که‌عبار تست 
از اندجان و توایم آن‌بپسر دوم خودعس شیخ میرزا عنایت فر‌موده بودلایق که 
مانیز ایالت [ نولایت رابعمر شیخ‌میر زا مفوض کردانيم و بر سموجب فرمان‌جهان مطاع 
نفاذ یافته منصب اتایکی آن در درح" کشورستانی بامیر خدای بردی تیمور تاش 
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متعلت گشت‌وشاه ز اده‌صاحب سعادت‌همنان دولت واقبال بمملکت‌فرغانه که‌مشتمل‌است 
بر هفت قصبهٌ معمور شتاته اخسیکت را که ظاهراً نامش در سوابق ایام اخسی 
سکت نوده و بنا بر تخفیف و ترخیم‌حالا بر اخسی‌قر ار یافته دارا لملك‌ساخت‌وچنا نچه از شیوة 
ستودءٌ نواب‌کامیایش متصور بوداعلام‌عدا لت ورعیت بروری برافراخت ودرهر قصبه‌داروغه 
"منصف تعیین کرد ودراجابت ملتمسات ارباب‌حاجات لوازم عنایت و التفات بجای آورد 
لیت برحمت چار؛ٌبیچار گان شد ++ مراد خاطر آوار گان‌شد ومیر زا عبر شیخ گورکان 
بعد از انقراض ایام‌حیات و | لدجنت مکان بواسط4 علوهمت بحاصل ولابت اندجان قناعت 
نتوانست نمود و بیوسته بخیال کشور ستانی متعرض مملکت سلطان‌احمد مير ز اشده ابواپ 
نراع می گشود و برین‌قیاس احیا نا بطرف مفولستان لشگر می کشید و مزاحم اوقات 
متوطنان [ندبار می گر دید و بدین‌جپت میان آ نحضرت ویو نس‌خان غبار نقار ارتفاعمی- 
بافت و زابرة خلاف‌وعناد کا نون‌درون مغولان رامی‌نافت ومم‌ذلك چندنوبت یونس‌خان 
بملاحظه حقو بدر فر ز ندی‌سببی میر زاعمر شیخ گور کا نر انز دخود طلبید ومر اسم‌انسانیت 
مرعی داشته چندجایگاه اضافت اولگاه موروثی آنحضرت گردانید اماچون مدعاء‌عس 
شیخ‌میر ز| از آن زیاده بود بزلال انعام وبخشش آتش جنك وخونر یزش صفت انطفا 
نگرفت و [تحضرت را سه‌نوبت بااقارپ واجانب مقابله ومقاتله سمث وقوع پذیرفت اول 
با وا لدعالیشان حرم‌محتر مش یو نس‌خان‌در جانب شمال‌قصبه| ندجان‌بکنار دریاء سیحون 
ودر آن معر که با آنکه از عمر شییخ میرزاغابت جلادت و بپادری بتقدیم رسید اما بحسب 
مشیت‌حی قدیم نسیم فتح‌و ظفر بر پرچم علم بو نس‌خان وزید و بعضی ازلشگر بان آنمپر 
سپ اعنان زا گرفته نزدخان بردند و [ نحضرت‌را عرق شفقت آبوت‌سببی درجر کت 
در ی عطوفت آومر وت مساوك داشت ومیرزا عبر شیخ گورکانر | مشمول التفات 
وعنابت بولایتش بازفرستاد دیکر آنکه نوبتی جمعیکثیر ازاشگر قیامت‌اثر اوزبكث 
| تاخته با مالی افزون‌از چون وچند بطرف منازل خود مراجمت کردند 
واینتچیر بسمع ۲ نهسرو شجاعت سیر رسیده بافوجی از شجاعان کینه کوش و بپادر آن‌جوشن 
پوش بتکامشی اوز بکان توجه فره‌ودو از آپ امرش برروی ی خ‌گذشته بمغا لفان‌نزديك 
رسدو | حماعت چون‌ کرد م و کب عالی‌را دیدند عنان بمیدان کارز ار گردانیدند و در 
کنار آب بنالجانبیف آعش قتال اشتعال‌یافته ببادحملةٌ صرصر اثر نغل قامت بسیاری‌از 
مردان دلاور بر خاك ملاك افتاد و نوك سنان جان ستان و پیکان و خدانكت مرت ۴ هنت 
نایره خون ازدیده ودل پپنوانان بگشاد و آخرالامر نسیم عنبر شمیم ظفر و فیروزی 
بر شقةً بیرق [ نمپر سبهر سروری‌در اهتزاز آ مدواوز بکان منپزم گشته ملاز مان مو کب‌نصرت 
نشان تمامی اموال سمرقندیا نر ‏ باز گر دا نیدند وبی‌شایبه نقصان بصاحبا نش رسانید ندسیم 
[ نکه نو بتی‌مير ز | سلطان‌احمد باسیاه باران عدد ازسم قنه یجانپ فرفانه‌متوجه کشت و 
میر زاعمرشیخ نیز بالشگر بعزم‌ستیز بر اد را استقبال‌فر موده در قریهٌخواص که در میان 
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شاهر خیه و اوراتیبه واقع است تلاقی‌فریقین روی‌نمودو بعد ازانگیعتن غبار جنك وشین 
ماهیچه توق‌میر زا سلطان احمد پا کو کب سمادتاثر ظفر مقار نه اتفاق افتادومیر ژاعمر 
شیخ آکود کان عنان‌مر ات دار لملك خو بش انهء‌طاف داد بیت چنین‌است و 
سپهر جد گهی کینه ورزد بکس گام مهر و بر وجهی که سابقاً مذ کور گشت طایر 
دوح پر فتوح‌عس شیخ مير زا بواسطه سقوط از بام کبوتر خانه حسنی در روز دوشنبه 
چپارم ماهءرمضان سنه ۸٩۹‏ بجانبر باض جنت پرواز نمود ومدت‌عمر عزیزش سی‌و نه 
سال یود واز آن حضرت‌سه پسرعالی گهر و پنج دختر نيك اختر یاد گار ماندامااز پسران 
بزرك‌تر پادشاه بحروبر ظهیرالدین‌محمدبابر غاز یست که‌از قتلق‌نگار خانم بنت‌یو نس 
خان‌تو لد نموددو ممعز ا لد ین‌جپا نگیرمیر زا که‌دو سال از پادشاه بااستقلال خوردتر بودومادرش 
در سلك بنات بعضی ازامراء تومان مقو لستان| نتظام داشت فاطمه سلطان‌نام سیم‌سلطان 
ناص .هیر زا که‌والده‌اش از اند جان‌بود مسمات پامید ودختر بزر گتر مير زا عمر شیخ 
خانزاده بییگم است که‌همشیره اعیانی حضرت کشورسنانی محبده‌بایر بادفاه ات 
دختر دوم مهر بانو بیگم بود که‌ازوالده سلطان ناصر میرزا تولد نمود سیم شهر با نو 
بیگم که‌او نیز همشیره اعیانی سلطان ناصر میر زا است‌چهارم یاد گار سلطان‌بیگم که 
مادرش قو نجی بود آغا سلطان نام بنجم رقیه سلطان تیگم واین‌دودختر بعداز فوت‌عمر 
کی "یر ژ( ولد نمودند ومیر زا عمر شنح بمداز انم مد ور ۱ 
داشت ازجمله ژوجات يك‌زوجه الوسآغا بنت خواجه‌بيك بود ودیگری قرا گوز بیگم 
که عوگ‌فرز ندی میرز | منوچپر میکرد و قما نون سلطان بوداز نسل مغولان(وعلی ال 
الاعتماد و التکلان)میر زا الغ بيك گور کان‌در ز مان‌حیات والدنامدار خو یش بسلطنت 
مرلکت بل وغز نین وتوایع ولواحی آهمفتخر وسرپافراز ری تا ۱ 
يافته مدتی‌مدید در کمال عدالت ورعیت پروری‌در آنولایت بایالت مشغولی نمود و 
چون سنین تاریخ هجری‌از نبضد در گذشت تعسو نصفت زیم مر ۳ 
گشت و سر ش میرزا عبدالرزاق سای پدر نشست اما بسیپ صفر سن و 
اختلاف ]رای امرا و ار کان‌دو لت از عهده ضیطآنولایت بیرون نتوانست آمد ومیر زا 
مقیم‌و لد شجاع‌الدین امیر دوالنون‌ار عون از قندهار لشکر بسر کابل کشید وشاه زاده را 
کر بزائیده رورک چندانیلد*زامچولاتاه عویش دا ی ۱۳ 
پناهی ظییر الدین والخلافه محمدیابر میر زا و لدمیر ز اعمر شیخ بپادر خان‌ین سلطا نسعید 
میر زا سلطان ابوسعیدهم عناناقبال و تایید بجانب کابل‌شتافت و آنخطه‌را بصلح ازمیر زا 
مقیم گر فته پر تو انوار معد لتش بر اطر اف ولایات سلطانمحمود غز نوی تافت بیت ملك 
محمودغز نوی نبوی +4 شدزعد لش چو پثرپ نبوی وتاغایت که تار یخ هجری باو اخر ماه 
مبار ك‌رمضان سنةً تسم وعشر ینو تسع‌مائه رسیده آنعسرو معدلت آئین در آنمملکت بر 
مسنددو لت و استقلال تمکن‌دارد و از غایت خیر اندیشی نسبت بخدام در گاه‌سلاطین پناه‌شاهی 


۱۰۹۱ ذ کر احوال اولاد وامجاد 


امس سس 


و و 
لوازم اخلاس ودو لتغوامی بجای می آرد چنانچه میر زا معزالدین جهانگیر و سلطان 


ناصر میرزا که پیوسته تابع برادر کلانتر بود ند 

میرژا سلطانمحمد و میردا شاه‌دخ در روز وبرانی حضرت سلطانی بدست 
ملازمان امیرحسن بيك گرفتار شد ندو مدتی‌مد ید در بعضی ازقلاع ]ذر با یجان محبوس 
بوده عاقبت نجات بافتند اما بدحال و پر یشان روز گاد اوقات می گذرانیدند ودر شهور 
سنا تسم وتسعبت وثمانماته میرزاشنا‌رخ عازم دارالسلطنه هر | گشته چون بولایت‌ساری 
بجوار مغفرت حضرت باریمنتقل گرد ید وساطا نحسین میرزا باستقبال او کس فرستاد نا 
نمش‌اورا بهراة آورد بآءین‌سلاطین بمدرسه مهدءعلیا گوهر شاد [غا بردند و بطر بقسنت 
بخاك سبردند ومیر زا سلطا نحمد بعداز مفارقت برادر هیدران مماکت می نود تاوقتی 
که‌ازعالم انتقال فررمود 

میرزا ابابکر اشجم اولاد سلطانسعید بودو درزمان حیات پدردرمملکت بدخشان 
بامر فررما نفرمائی قیام‌می نمود و بعداز شهادت [ نحضرت او ات سر وا فرامت تسس 
طر ی مخالصت مسلوك داشت و بالاخره لواک محالفت برافراشت چند گاه لوازم ستیر 
و گریز بتقدیم رسانیدو دراواخر ورجب‌سنه ار بم وثمانین و ثمانماه درحدود او شتا 
گرفتار گشته دست سیاشت" بساط حیانش‌در نوردید تفصیل ابنحکات درضمن وفایع!ابام 
دولت سلطان‌حسین میرزا مر قوم کلك بلاغت ائتما خواهد کشت 

میر زا سلطانمر اد درزمان ایالت بدر وک دا ره وم و 0 
حکومت نپاد و امیر نظاما لد ین احمد بر لاس 4 اختبار کت بود در خدمت 
شاهزاده کمر بسته ابواب عبودیت واخلاص بر گشاد ودر آن اوانکه میرزاساطان ابو 
سعید بولایت آذر بایحان در آمد حکم هما بون نفاذیافت که‌میر زا سلطانمراد متوجه 
کزمانگر ده و شاه‌زاده بدانحانب نهضت فر موده درائناءراه خبر و اقعة هابلهٌ بذر شنید و 
آهی سرد کفیده‌عنان بصوب گرم‌سیر باز گردانید ودر کنار آب هیرمند یوسف ترخان 
باغی شده بعضی از احما ل و انا لمیر ز | سلطانمر اد" راباذغارت وتاراغ بردادلاجرم‌شاهز اده 
بپر اقرفته روزی‌چنددر ملازمت معزالساطنه والخلافه سلطان حسین‌هیر زا قیام‌نمود بعد 
از آیسلطانعا لیشآن‌اوزا بناوراء الثپر نزذبر ادرآن‌فرستاد ومیرزاسلطان مراد ازاخوان 
بی‌شفقتی فهم کرده باردیگر روی بخر اسان آورد ومبر زا سلطان حسین شاهزاده رادر 
صفر سنهٌئمانین وشانماله قلمه ثیره تو فرستادی دیگر خبری ازو بمردم: نر سید ۰ 

میرزا سلطان خلیل دروقتی که‌سلطان سعیدعز مت آثر با یجان فررمود در بلده 
هراةقابم مقام پدربود وچون آن بلده در حنز تسغیر پادشاه کشور گیر میرزا سلطان 
حسین در آمد اورا سمرقند فرستاد وشاه‌زاده در [ نولایت خروج کر ده بر دست یکی 
از امراء سلطان احمد میر زا قتل رسید 

میرزا سلطان ولد بموجب فرمان‌پدر درمیان امر اء ارلات اوقات‌میگذرانید و 


بقیهُ جزء سوم از مجلدسوم حبیب‌السیر ۰ 


بعد آزو اقعه سلطان سعید پاندك زمانی شرب ناخوشگوار هلاك چشید 

میر زا سلطان عمر درزمان شپادت پدر درولایت سمر‌قند بود وچون چند گاه 
از آن قضیه در گذشت مير زا سلطان احمد ازحر کات وسکنات بر آدز ابا حالف 
لفری تموده باخر اجش‌حکم‌فرمود وشاه‌زاده بمیرژا آیابکر پیوسته درمحلی که‌میر ژا 
ابابکر در نواحی‌مرو 1 دست برد سیاه بادشاه عالیحاه سلطان حسین مير رآ اس 
یافت مير زا سلطان‌عمر بحدود نساوابیورد افتاد و در آن ولایت یکی ازامر! اوراگرفته 
بهر اء فرستاد و سلطان حسین میر زا شاه‌زاده رانخست‌در قلعه اختیار الدین موس 
کرده دررجب سنه ۸۸۳ بقلعه تيره توارسال داشت ع دیگر خبریاژو نیامد 


ذ کر بعضی از اعاظم‌سادات ومشایخ وعلما که معاصر بود ند 
باسلطان سعید مغفرت انتما 


در زمان فرخنده نشان‌میرزا سلطان ابوسعید ‏ گور کان. بسیاری از این 
طایفه عا لیشان در ولایات ماوراء النهر و خراسان توطن داشتند و اعلام دین داری و 
رایات پرهیز کاری می افر اشتند و ذکر مجموع ایشان موجب تطویلست لاجرم بر 
بیان شمه‌از حال زمر ء ازمشاهیر اختصار کرده خو اهدشد ومن ای الاعا نته‌و التوفیق 
مو لا نافتح الله تبر یزی در صنوف علوم محسوس ومنقول ماهر بود ومدتی 
مد ید درملاز مت سلطان سعید پلو از ممنصب‌صدارت قیام‌می مود باو جود اشتفال بان‌شفل 
کاعی یمر اسم دز و اناد ه می پر داخت وطالب علمانرا از نتایج طبم نقاد خو بش محظوظ 
و بپرور می‌ساخت ودرسنه سبع وستین و تمانمائه که سلطان سعید همت بر فتح شاهر خیه 
شته علم عز یست بدانصوب افراشت مولانا فتح‌ابه را به بستن خنچه ولایت هرا رود 
بازداشت ومولانا کماینبغی آن مهم را فیصل داده‌بدار السلطته هراة شتافت ودرسیم‌ماه 
دبیم الا آخرسنه‌مذ کور وفات بافت . ۱ 
مو لا فامحمد جامی بر ادر انضل الانامی مولا نا نور الد ین عبد ار حمن‌جامی بودو نز د 
مضی از علسا آن‌زمان‌در مط لعه از علوم بر آ نجناب فا ی می نمودو مع ذلك در غایت تو اضم‌و کسر 
نفس اوقات. می گذرانید و گاهی بنظم اشمار آ بدار مشغولمی گردید وفاتش درسته‌اتفان 
افتاد جناپ افضل‌الانامی مر تیه درغایت بلاغت درسلك نظم انتظام داده دو بیت از آن 
اپنست نظم من بودم ازجهان و گر امی بر ادری :+ درسلك‌اهل‌فضل گرانمایه گوهری 
زانسان بر ادری که در اطو ار علم و فضل ۶+ چون او ئزاد مادرابام دبگری 
مولا نا شر یف‌الدیی عبدالتهار حاوی علوم معقول ومشرو غ وجامم اصول و 
فروع بود ودر نظم اشمار ازسایر بلفاء روز گار درمیدان تقوق قصب‌السبق می‌ر بود و 
آ نچتاپ درفن انشا و علم‌سيانِ نیزمپارت‌داشت و گاهی‌همت بر تر تیب اکسیر و تنیق 


۱۰ ذ کراحوال اولاد وامجاد 


علیها لصلوة و السلام مشرفی وامشش ا وشته بودو دررجب شنه ۸٩‏ در بلده فاخره هر اةاز 
عالم رحلت نمود چتانچه برادر خورد ترش کمال‌الدین عبدالرزاق درمطلع سعدین 
نوشته کلام افسوس از شر یف دین از تار یخ‌سال وفاتش خبردادودفنش در مزار شیخ 
بپاءالدین باتفا افتاد 
مولانا معین‌الدین تونی از اکا بر علماء زمان سلطان سعید بمززید علم و دانش 
امتباز تمام داشت وهمواره اعلام اناده و نشر علوم دینیه مصی‌افراشت وجمعی کثیر از طلبه 
ملارمت درس آنجنساب مبی نمودند ور از مار طیم شراهش محطوظو بسبرود 
مسی بود ند وفاتش در شپور سنه واقم گشت و دفنش در مزار چپل کری 
طقوع بیی سب :2 
شییخح صددالدین رداسی ازخلفا شیخ‌ز ین‌الدین خوانی حاوی علوم ظاهرکو 
جامم نون باطنی بود ودراوایل‌حال‌چندین سال‌در مدینه طیبه‌اوقات گذرانید ودرولایت 
مصر وشام ار سبات پر ورد وچون ازعر بستان مر اجعت نمود درولایت اسغرای نکه 
کت وم لباشن بو 5 سا کن شدو بارشاد مشغول گشت ودرزمان سلطان سعید از اسفر این 
بدرالسلطنه هراة خررامیده رحل‌اقامت! نداخت و آن بادشاه‌صاحب تائید آن‌جنابر امنظور 
نظر عاطفت و احسان سأخت‌وفاتش در عاشرماه‌رمضان‌سنه‌احدی وسیمین وئما نمانه اتفاق 
افتاد وسلطان سعیدمشا بعةجنازه فرموده پراو نما زگذارد و پسرش شیخ قطبالدین»حمد 
رضارا عا رسانیدو شیخ قطب‌الد ین والد مرحوم خودرا بجوین برده درخانه‌قاهی که 
تاه زونه دم فورن کودا نید 
مولانا جلال الدین لطف‌الله از اصذاف علوم بپروربود و سالپا درمملکت 
بخارا بلوازم منصب قضا قیام می نمودو فا تش‌در بیستمذ بحجه سنه‌احدی وسیعین‌و نما نما ئه‌در 
دار السلطنه هر 2۱ اتفان|فتادو اولادعظامش شرف جان مولانا جمال|لدین عبدالرحیم 
صدر وجناب امارت مب امیر نظام| لدینعبد| لوصاب بر اسم تعزیت داری اقدام فر مود ند 
وسلطان سعید. بیجلس عزا تشر یف برد وایشان را پر سش نموده‌خلم فاخر ه بوشانید و 
نش مولانا اف ۲ارنی را از هس اه ببخارا نقل کسردند و در موضعی مناسب 
بخاك سیر د ند . 
شیخح کمال تر بعی سر آمد ظر فا وخوش طبعان ولایات خراسان بود و ازفن‌شعرو 
معما و قوفی تمام داشت ودراواخر اوقات حیات سفرحجاز اختیار کرده بگذاردن حج- 
ااسلام وطواف روضه منوره رسول‌علیه‌السلام فایز شد وچون از آن‌سفر مراجمت نمود 
و بقصبه تر بت که‌مو لدش بودرسیدوفات یافت . 
سید کمال کجکولی در شمر بضٌ تیه مپارت داشت که بقول مشپور صد هزار یت 
برصحیفه روز گار نگاشت واورا قصیده‌ایست که دوازده بیت مصنو عازابیات آن استخر اج 


بقية جزءسوماز مجلد سوم حبیب السیر ۱۰۴ 





میتو ان نمودومقرپ حضرت سلطانی امیر نظام‌الدین علیشیر در مجالس التفایس مرقوم 
قلم خجسته رقم گردانیده که اژ بدا یم اشعارسید کمال آ نچه مشاهده من‌شده آآنست که در 
مر نی خواجه ابو نصر پارسا قصيدة درسلات نظم کشید که چند بیت آن قصیده ازین قبیل 
بود که ازهر مصرع آن تاریخ فوت خواجه مستفاد می‌شد وچند بیت بتمام از آن تار یخ 
خبر می‌داد وچند بیتی دیگر آن‌صنعت‌داشت که‌از هر بیتی سه‌چهار تار بخ بیر ون‌می آمدو اصلا 
درمعانی ایبات آن قصیده خللی واقم نبودواین مطلع ازجمله منظومات سید کمالاست " 
یت" اقه وهی از تور رخت دیده چان دا + برخاكه تشانده فدتی سرو روا ۱ 
سید کمال‌در بلخ هن می بو دو همدر آن ولا بت ازعا لم انتقال نمود : 

مولانا فاضل در سك افاضل علماء سمر قند منتظم بود و برشرح شمسیه حاشیه 
نصنیف فر مود . ِ 

خواجه مق بددیوا نه درسلك اولاد عظام شیخ و اجب‌الاحترام افتخار اهل‌سلوك 
وسیر سلطان ابوسعید ابو الخیر انتظام‌داشت و بواسطه نشثه جنون بیوسته نقش صلطنت 
بقلم خیال بر صحیفه ضمیر می نگاشت و نزد خسویشان ور بدان ایتمعنی را ظاهر ساخته 
ولایات خر اسان‌را برایشان‌بخش‌می کرد ودر آن اوقات که میان‌خسرومنصور ابوالغازی 
سلطان حسین میرزا ومیرزا سلطان ابوسعید معالفت بوقوع انجامید ابنمطلم بنظم 
آورد یت چشم.دار یم از آن شمم سعادت بر تو +4 که‌جها نر | بدهدروشنتی ازسر نو واین 
معانی بعر ض‌سلطان رسید فرمود تابطر يقهٌ نپانی‌خو اجه راشپید گر دانید ند 

خواجه موبد مهنه بعلوم‌ظاهری و باطنی‌موصوف بودواز سار اولاد سلطان 
ابوسعید ابوالخیر بمز ید فضل‌و کمال ممتازومستثنی مینمود وهمواره بوعظ وارشادفرن 
عباد مشغو لی میکرد وسلطان‌سمید نسبت با نجناب شرابط تمظیمو احترام بجای می آورد 
وانتقال خواجه‌مو رد درشپور سنه‌اتفاق افتاد واز منظوماتش مطلعی بخاطر بود خامه 
بتقر بر آن زبان گشاد بیت ازمه رویتو آئینه جان‌ساخته‌اند ج واندر آن آنه جان‌را 
نگران ساخته‌ا ند خو اجه پوسف برهان درسلك‌اولاد شیخ‌الاسلام احمد جام منتظم 
بود ودرطر یق فقر و تجرد سلوك مینمود از فن‌موسیقی وقوفی تمام داشت و کاهی نقش 
تا لیف و نظم اشمار بر لوح خاطر مینگاشت ازهصنفاتش ترسلی مشتمل بر منشات اکابر 
سلف درمیان مردم مشپور است واز اشمار آ بدارش‌این بیت درمجالس النقا س‌مسطور 
بیت رسید موسم شادی وذوق وعيش وطرب + اگر کدا ببراد دلی رسد چه عجب 
خواجه مولانا سمرقندی و لدارشد خواجه‌عصامالدین بودومانند پدر خویش سالها 
یامر میخ الاسلامی ماورا النهر مشغولی مینمود از کسب علوم بپرة تمام داشت و در 
فیصل مپمات‌شرعیه نقش امانت و دیانت برسجل‌خواطر مینگاشت چون ۲ نجناب درهوا 
داری سالك طر یق سر افر ازی میر ز اعبداله شیر ازی مبا لغه تمام‌میفر مود ودر وقتی که 
سلطان سمید بر مملکت سمر قند استیلا یافت متوهم شده‌عنان‌عز یمت بصوب خر اسان‌تاخت 
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۵ ذکر احوال اولاد و امجاد 


۱ ۰ ۰ ‌ ۰ ۳ 


روک رو زکارش بر کشاد و بعدازچند سال [ نجناب در بلدة هر اةمعزز و محترم اوقات 
گذرانید ابر استدعاء سلطان سعیدعنان مر اجعت بوطن اصلی | نعطاف‌داد ودر اوآخر 
اوقات حیات کرت دیگر بدارالسلطنه هراة آمده روز یکشنبه یازدهم شوال سنه ست ‏ 
وسیعین و مانماء در مدرسهامیر چقماق شامی‌وفات یافت سید بر هان الذیی خاو ندشاه نسب 
شریف آنحضرت بچارواسطه بنخاو ند سیداجل بخاری که‌در سلك اعاظم سادات ماورا 
النپر انتظام واعت اتصال‌مبیا بث وسلسلةٌ ۲ پاواجداد سیداجل بز ید بن امامز ین‌العا بد ین 
علپما السلام منتهی‌مبگردد و پدر عالی کپرامیر خاو ند شاه کمال‌الدین محمود نام 
داشت وچون سیدمحمود بر یاض‌رضو ان انتقال نمود سیدخاوند شاه‌در صغر سن بود و 
بواسطه نوا یب روز گار ازوطن‌ماً لوف سف رکرده در قبةّالسلام بلخ روی" تحعتنل علوم 
وا کتساب‌فنون‌محسوس و مفپوم آورد و باندك‌زمانی در سك اعاظم‌دا نشمند زمان‌انتظام 
یافته بسلوك‌راه آخرت مشفول گشت و از بلخ‌سفر فرمود» خود را بصحبت مشایخ عظام 
هراة رسانید وشیخ بپاءالدین عم نست با نعضرت محبت بینهایت داشت چنأنچه درحیت 
مرض وصیت‌فر مود که‌امیر خاو ند شاه برمن‌نماز گذاردوهمدران ایام روز ی[ نحضرت 
را متعاطب‌ساخته کف ت که سیدمیو استیم که با هم باشیم اما سلطان احمد خضرویه گریبان 
شبا را گرفته بجانب خود کشید و [نجناپ بعد از فوت ثیح بپاء‌الدین عمر از هراة 
ببلخ مر اجمت فرمود ودرسنةً وفات بافت ودر پش‌روی ساطان احمد خر و به مدفون‌شد 
واز آن‌حضرت‌سه پسر ما ند کم یروا هکس هوق وت ۲۲۶ 
الد ین‌سلطان احمد که‌سا لبادره‌لاز مت سلنلان بد بع ال مانمیرژ اعنصت‌صد ات هاشتاو مه" 
نعمة ار که‌محذ وب متو لدشده بودو ازوی‌خو ارقعادات‌ظپورمینمو" 

شیخح نو رالدین محمد و لد|مجد شیخ‌بهاءا لد ین قمر بودوسلطان سعیددر تعظیم 
۲ نجناب مبا لغه بسیار میفر مودو فا نش‌در صبحجمعا بیست وسیم‌ماءرمضان سنه‌تمان و سعت‌و 
تما نماتهروی‌نمود وخالش شیخ جلال | لد ین‌محمودشاه بروی راز گذارد ودرحظیره والد 
خود مدفون شد 

قاضی قطب‌الدین احمد بن مولانا نورالدین مد و قاضش اقلا الدتن 
محمود الامامی مر جم اکابر خراسان و ملاد علماء اقطارجپان بودو از اواخر زمان دولت 
خاقان‌سعید میر زا شاه‌رخ تااوان سلطنت خسرومتصور سلطان‌حسین میر زادردارالسلطنه 
هراة بلوازم امر قضا اشتغال داشت‌ودرفیصل قضا باء بر ایا" ُدستور آ با واجدادیز ر گواز 
درس درطر ین‌آمانت ودیانت سلوك مینمود دی زلك بامردرس وفتوی و نشر علوم 
دینیه میپرداخت وهمواره طلبه‌ر| از فواید ذهن وقاد وماثر طبیع نقاد مستفبد و بپرور 
میساخت‌وفا تش‌درغر ه شوال‌سنه نمان‌و سبمین‌و ما نمائه بحظیر ه والده مسلطان‌حسین‌میر زا 
در محل طعام‌خوردن بعلت فحاه اتفاق افتاد ودرمز ار علامه رازی مدفون کشت. 


بقیة جزء سوم ا مجلد سوم- حبیب‌السیر ۱۰5۹ 


مولاتا قطب الدین یحیی و لد مولانا شمس‌الدین محمد. بن‌مولانا سمیدالدین 

مسعود التغتازانی بود و.از اوان زمان افیا خافتان ستوده خصال شاه‌رخ میر زا 
۶ اوان استقلال خسرو حمیده افعال سلطان حسین میبرزژا بلوازم منخصب شمخ 
الاسلامی مشغو لی مینمود از علوم دینیه بپرة تمام داشت و همواره نقش افاده بر لوح 
خواطر طلبه می نکاشت قضایاء‌شرعیه رادر کمال دیانت بفیضّل می‌وسانیدو هر کز خیال 
مداهنه و ملاحظه پر ضمیر منیر نمی گذرانید وفاتش درروز دوشنیه بیست‌وچهارم ذ بحجه 
سنهةسبع و ثما نیت و ثمانمائه اتفاق افتاد ودرمز ار فا یش‌الانوار مقرپ حضرت باری‌خو اجه 
عیدایثه انصاری‌مدفون شد 

سید صدر الدین ابر اهیم قمی از جمله اعاظم سادات‌صاحب سعادت‌بود وهبواره 
پاسلطانسعید میر زا سلطان ابو سعید مصاحبت می نمود گو پنددر دوزی که سلطانسعید 
بقتل میر ژ! سنجر فرمان دادسیداپر اهیم درپابة سر یر سلطنت‌مصیر سر پرهنه کرده‌خون 
آ نپادشاه‌را طلبید وسلطان بانك‌بر ۲ نجناب‌زده آن التماس‌را بسمع قبول نشنید و روز 
دیگردر خلو تی‌سیدرا طلب نمودم ز بان‌عذرخواهی بر گشادو کفت میرز اسنجر لشگر جمع 
گردم باتفاق جمعی‌دیگر از مخا لغان متوجه استیصال نپال اقبال‌ما بود وچون ایزدتعالی 
اورا درقبضهة اقتدارما گرفتار ساخت اطلاقش سیب‌فتنه وفساد می‌نمود بنابر آن دیروز 
درخواست شمارا بسمع‌رضا نشنودم. سیدا یر اهتم اینااییت/[ ژ اری که درخاطر داشت جواب 
داد که موجب کشتن مير ز اسنجر بوضوح پدو ست اما:عی دا نم که آن پیرزال فقیره یعنی 
گوهر شاد آغا چه گناه کرده‌بود که در ماه مپارك رمضان اورا بقتلرسانیدهد سلطان 
سعید از شنیدن اینسخن کنایت آمیز متغیر ومتأتر گشته از مجلس بر خواست انتقال سید 
ابر اهیم بجنات نعیم در او ائل‌دو لت خسرو منصور سلطانحسن مير زا روی‌نمود . 

مو لانا شمس الدین علی الفاد سی اعلم فضلاء زمان وانضل علماء دوران بود 
سلطانسعید نسبت با نجناب التفات وعنایت بسیار می فر مود وچون نسبش ».و لف کدف 
کشاف‌میر سید بصاحب کثف مشهور گر دید سالها در بلده هراة درمدرسه شر يفةً غیائیه 
بدرس و افاده اشتغال داشت‌و نوش دقایق‌طبع نقاد ذهر و قادرا بر صحایف ضمایر طايهٌ 
علوم می نگاشت و بعد از فوت سلطا نسعید وطلوع آفتاب دو لت سلطا نحسون میر ز اجناب 
مو لوی چند گاهی پنوشتن تاد يخ‌وقايم ۲ نحضرت مشغو لی کرد و بالاخره ازخدامبار گاه 
سلطنت ر نجیده بحصار شادمان شتافت و پر تو انوار عواطف مير زاسلطانمحمود بر 
وجنات احوالش تافت‌و هم‌در آن ولایت ساکن بود تسا آن زمان که از جهانگذران 
رحلت نمود . 

مو لانا عصام‌الدیین داود خوافی درعلم‌و کمال بکانه زمانه بود ومدتسی در 
دارالسلطنه هراءة بلواژم افاده قیام می‌فر مود و بنابر ۲"نکه بقصاحت بیان و طلاقت لسان 
اتصاف داشت‌و مسائل دقیقه‌ر | بعبار تی قر پبالفهم بر صحیفه ضمیر طلبه هی نکاهت در 
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۱۷ ذکر احوال اولاد وامجاد 


مجلس درس[ نجنان ازذعام تمام بوقوعانجامید وایشمتی موجپ رشات‌وحسد سابرعلماه 
خر اسانگردید در آن اثئنا ساطا نسمید ازمولانا کمالالدین شیخ‌حسین پر سید که ازدانش 
مندان خر اسان‌سز اوار تعلیم اتود مقر زا کیست چناپ مولوی جواب‌داد که‌مولانا 
داود و میرز| سلطان ابوسعید مولانا داودرا باستادی قرةالمین سلطنت نامزد نمود و 
هرچند جناپ افادت مآپازتکفل آن‌امر ابا نمود بجائی نر سید لاجرم بناکام سلوك‌طر بق 
ملاژمت اختیاز کر ده عال نص‌صداوت منصوب‌شه و نا ایام «خیاتوز خد تت‌ساطان 
محمود میرزا می‌بود وفاتش درسنه بوللایت حصار شادمان روی‌نه‌ود ازمو لفاتش‌حاشية 
شر ح‌شمسیه درمیان‌طلبه مشپوراست . 

مو لانا قطب‌الدین ) لنسفی درعلم طبا بت از | کثر اطباعژمان مپارت بیشترداشت 
ودرسلك خواص با رگاه سلطا نسعید منتظم بوده علم تقرب می‌افراشت مدتی بلوازم شفل 
مپرداری قیام‌می نمود وجهة مپر کردن فر امین مطاعه‌هر صباح پیش آزاکنلا ار کان‌دو لگ 
با | تحضرت ملاقأت می‌فر مود بعداز شهادت [ نخسروصاحب سعادت چندگاه درحبس آمبر 
حسن بيك اوقات گذرانید وچون از [ نقید نجات بافت بروم‌رفته ملحوظ عین‌عنا بت سلطان 
محمد رومی گرد یدومدنی در |ستان قمصردر دو لت‌واقبال سر برد وجون متقاضی اجل 
دررسید نقدحیات بقابش ارواج سپرد 

مولانا لطفی پلطف طبسع و حسن‌خاق از سایر شعراء سخن آراممتازومتئنی بود و 
بز بان تر کی‌و فارسی اشعار دلفر یب نظم می‌نمود درمجالس‌النفایس ملد کات کت۹ 
مولانا لطفی‌درسن‌نودو نه‌سالگی قصیده ردیف [فتاب درسلك نظم کشید و شعر اءزمان 
تتبم نقصیده نموده هیچکدام ازعهده جواب مطلعش بیرون نتوانستند آمد و آنمطلم 
اینست پیت ایز ز لف‌شب مثاات‌سایه برور آفتاب ۶+ شامز لفت‌را بجای ماه‌در بر آفتاب‌و 
مولانا لطفی‌دراواخر ایامز ند گانی اینطلم‌را که پیت گرکار دل‌عاشق با کافر چین افتد 
به زانکه ببد خوی بیمپر چنین‌افتد منظوم ساخته نزد حضرت حقایق بناهی افضل‌الانامی 
نورالدین عبدالر حمن‌الجامی بردو التماس نمودکه آن‌را غژل‌ساخته دردیوان خوددری 
نما ند و [ نجناب این‌ملتس را مبذول‌داشت ومولانا لطفی‌در جوانی نخست بتحصیل علوم 
قیام نمود و بعداز آن روی‌بسلوك طر بق در ویشان آوردو در آن‌روش تابت قدم میبودتا 
وقتی که ازعالم رحلت نمود 

مولانا شمس الد بنمحمد بخاری بمولانا محمد معمائی مشپور بود وسال ها 
درغابت |ختیار صدارت هیر ژابا بر می نود ودرملاز مت میر زا ساطان ابوسعید نیز اعتبار 
تمام داشت‌و بیوسته الفاظ هزل آمیز وسخنان فرح نگیز بر لوح خاطو می‌نگاشت ودر 
وقتیکه میرزااپوالقاسم بابردر شیراز بودبرسرمزار خواجه‌حافظ گنبدی عمارت‌فرمود 
و یکی‌از ظرفاء شیر از بر دیوار آنغاننه نوشت که پیت اگرچه جملهٌ اوقاف شهر غارت 


کرد ++ خداش خیردهاد [ نکه این‌عمارت کراد ودرروز یکه خدمت صدارت ما بی میر زا 


بقیه جزء سوماز مجلدسوم حبیب‌السیر . . ۰۸ 
ام ان ۱۳۳9 
پایررا بآن منزل‌پرده ضیافت می کرد چشم پادشاه بر آن نوشته افتاده بامولانا مطایبه 


بسیار فرمودو در آن اوان که سلطان سعید بولایت آذربایجان وعراق در آمد مولانا 
محمد را جهه تبلینغ رسالت نزدحا کم شیر از که دم از مخا لفت میزد ارسال داشت و در 
انتاع دام !چبعی از ,مبیاه: توهکماینافروا کته نزد امیر حسن,بيك. پردند و یادشاه بنابسر 
شفاعت مولانا صدرالدینمحد طبیب خون مولوی‌را بخشیده اورا مقید نگاهمی داشت ی 
زمانیکه خاطر از ممر مير ژ اسلطانا بوسعید فارغ گردانید [نگاه شرف اجازت ارزانی 
فرمودو مولانا محمدبهراة آمدو پامقرب حضرت سلطانی امیر نظامالدین‌علیشیر وسایر 
ار کان دولت خسروم‌نصور سلطان حسین میرزا آغاز مصاحبت کرد ودر اواخر اوقات 
حیات مصحور محید سلطا نمیر زا که خو اهر زاده‌خسر و منصور بود و تکیچیات مير زا اشتپار 
داشت بحچاز رفت‌و بشرف گذاردن‌حج اسلام قایز شده دروقت مراجمت بجوار مقفرت 
حضر تن ابزدی سوست ۰ 

مولانا عبدالحی منشی در خطتعلیق سر آمدخوش نو بسان‌متقدمین و متاخر ین 
؛ودو درزمان سلطانسعید مدتی مدید صاحب دیوان انشابود و بنوشتن مناشیر مطاعه قیام 
می‌نمود وبعداز واقعة قراباغ منظور نظر ن پیت "اهر خسن »یبلق شده تا آغ راداو 
صملاز مت سلاطین آی‌قو یلو بومان منصب اشتعال"داشت و همواره رات تیات و 
تقرب می‌افر اشت ۱ 

مو لانا کمال‌الدین شیخ حسین اشتهار آن‌افتخار علماء عظیم اامقدار بکمال 
1۶و دا نش‌در اقطار امصار بمر تبه‌ا ست که‌احتیاح بشر و بیان نداردو اعتبار آن‌استظپار 
فضلاء بلاغت د ثار درز مان سلطا اسعید بمثّابه‌بود که قلم‌دو ز بان سین آنر | کمایئیفی‌محال 
می‌شماردو در آن ایام خجسته آغاز فر خندها نجام منصبا<تساب ومنم و زجر اصحاب‌فسق 
وفجور من‌حیث الاستقلال تماق بآ نچناب‌داشت وتو میت آن‌امز بروجپی آ نثاراقتدارظاهر 
ساخته بود که هیچکس از اعیان‌روز گار خیال ار کاب شر اب‌در حواشی‌ضمیر نمی گفاشت 
و سلطا نسعیددر سایرامور شر عیه پبوسته بامو لا ۱ کمال الد بن شیخ سل هو وت مت مود 
ودر اک عوال از سخن و صواید رد 2 اهل عمال نجاو ز امی قر مو دو جذاب مو لوی 
ر‌حسب فر مان و اجب الاذعان دایم‌الاو قات همت تر اتتکعاف تعا لاات صناع و محتر فات 
می گماشت وامیر تومان دارالسلماه هر اتر | در استخلاص مقرریات جماعات وحواله 
آخر اجات مطلق‌العنان نمی گذ اشت بلکة مقر ر کر ده بود که مادام که تروات شت [ نجناب 
رسد هیچکس از بازاربان فلسی بکسی ندهد واین‌قاعده تا آخر ایام‌حیات سلطاتسعید 
استمر ار یافت و ایض مولاناشیخ <سین‌در زمان دو لتابو الفاژی‌سلطا نحیی‌میر ز اجند گاه 
مرس بو ده موز ز | کنیل چیه تلد بدرس [ نجناب می‌شتافت امابدتور پیشتر اختیاو 
و اعتبار نداشت در شپور سنه نمان و تمانین و مانمانه رات عز یمت بصوب عالم 
آخرت برافر اشت . 


۱۰۵ ذ کر احوال آاولاد و امحاه 


تخت 1-۳۷۲ ی مت ۳ 
خواحه ناصرالدین عبیدالل4 ازتمامی مشایخ ثراکستان و اکابر ماوراءالنهر 
پمز ید جاه‌و جلال وافزو نی‌اتباع‌و اموال‌ممتاز وهستتنی بت درو وا زقی لا قوب 
چرخی‌و مولانا نظام‌الدین خاموش ارشادبافته بسلوك مشغولی نمود با ندك‌زمسانی پر نو 
انوارعنایت الهی‌باطن فرخنده میأمنش را باشعهةً فیوضات نامتناهی روشن ساخته چراغ 
ولابت برافراخت و بهدایت سروتگان بادبه غوایت برداخته خرمن ار باب بدعت رابه 
شعشهةٌ لوامع شر یمت بسوخت عتبه کعبه مر تبه‌اش ملاذسالکان مسالك دین‌پروری گشت 
و آستان کرامت آشیانش ناهج مناهح سروری شدسلاطین ژمان و خواقین ناقذفی‌مان 
از بدا یت بلادتر کستان تا نپایت‌امصارعر ایو آذر با یجان نسبت بدا نجا نب ار ادت‌و اخلاص 
تمام داشتند وهر سخنی که ازوی می شنود ند مانند درم‌کنون زدیب, .کوش هوش ساخته 
علاف رآی صوابنما یش رامحال می‌پنداشتند بتخصص سلطانسعید میرزا سلطان ابوسعید 
که‌در تمشیت امور ملك‌وملت‌پیوسته باحضرت خواجه‌مشورت‌می کرد وازغا بت‌نیازمندی 
گاهی پیاده برابر اسبش رفته لوازم کمال ارادت بجای می آورد اولاد امجاد آ نحضرت 
نیزاقتداء بسنت پدر بزر گوار خود نموده ازجاده متا بعت حضرت خواجه تجاوز جایز 
نمی‌داشتندو پیوسته‌همم عالیه بر عظم شان وسمومکانش م ی گماشتند حکابت مشپوراست‌و 
برالسنه وافواه ثقاة مذکو رکه نوبتی عمرشیخ میر زاو سلطانبمود میرزا بایکد بگر 
اتفا نموده لشگر سر قند کشید ند وسلطان احمدمیر ز | ازشهر بیرون رفته مقابله و 
مقاتلهٌ بر ادران‌را پیش نهاد همت ساخت‌و درروزیکه هردوسپاه در برابر یکدیگر صف 
قتال ساراستند نا گاه‌خیر رسید که خواجه ناصر الدین عبیدارث بدانععر که تشر یف میآور ند 
و آنسه پادشاه جهة حرمت [ تحضرت عنانکشیده داشته‌دست باستصال آلات قتال‌نبردندتا 
معلوم شود که سیب آمدن خواجه چیست وهمان لحظه‌خواجه عبیداُ بدا نجا رسیده‌بزلال 
موعظه و نصیحت نا بر *قتال و جدالر |انطفاء دادوهر سه بادشاه‌را بصلح و صفا راضی ساخته 
فرمو دتادر میدان‌شامیا نه بر افر اشتند ومیر ز اساطان|حمدو میر ز اسلطان‌محمود ومیر ژ اعمر 
شیخ ارستفوف لشکر خویش جدا شده بدان‌جا رفتند وبريك ز بلوچه نشسته در حمسضود 
خواجه عپد و بیمان‌درمیان آورد ند که‌من بعد با یکد بگر درمتام وفاق بوده برامن نفاق 
نگردند آنگاه هريك بسپاه خودپیوسته بولابات خویش رفتند وتا آخر ایام حیات بر 
جاده موافقت ثات بودند وفات حضرت خواجه عبید در سمر قندفی شهوور سنه ست‌و تسءبن 
و مانمائ» دست داد و بءد ازفو نش با ندك ز ما نی جمعیت‌مر دم‌ماور ء| لنهر به بر بشانی تبد یل 
یافته صنوف محنت وبیسامانی روی بدیشان نهد مقرپ حضرت سلطانی امير نظامالد ین 
علیشیر درتار بخ وفات خواجه عبید‌الله و قطعه تاه وا جان عبید اه 4۶ مر شد 
سالکان راه یقیل شدبغلدبر ین که در فوتش ۶ سال تار ی خگشت خلد برین ازحضرت 
خواجه عبیدالله دو ,سر هدایت سیر باد کارما ند خواجه محمد عبیدایٌ که بخواجهک اشتهار 


دارد وخواجه قطب‌الد ین بحیی ون ابنت.کها,وز امه سخ نگذار توفیق با بد دراناه 


بقيةٌ جزء سومازمجلد سوم حبیب‌السیر .۱ 


اخبار سلاطین ماوراءالنهر ازاحوال آن دو بزرك‌حمیده خصال شمه برضحا یف‌زوزگار 
نکارد تنبیه چون قلم ستوده رقم بامداد رشحات مداو" احو ال مت وا سلطا و۱ بوسمند 
واو لاد امجاد آن خسر و شهیدرابذد کر بعضی از مشاهیر سادات ومشایج وعلما و فضلامز ین 
گر دا نت وقت آن درر سید که از شمایم گلز ار اخبار خاقان منصور کامکار و سلطان مو*بد 
ذو اقتدار جمشیدحشمت فر یدون لوا اسکندر همت کسریعتدا معزالسلطنه والخلافهابی- 
الفازی سلطان حسین میر زا مشام مستنشقان ویاض فطل و کال را مقطر کرداتد وا 
نسایم [تار بدایع اطو ار آن پادشاه معدلت دثار فضای راحت قزر ای این‌صفحات لطافت 
صفات را درطر اون و صفا بساحت فردوس نضارت سپپر اعلی ر سا ند یت کند کنجی از 
کان ادر اك پر #۶ چوفیروزه فیروز ودری چودر وبنا بر 7نکه تحر بر نام نامی آن‌خاقان 
گر امی در ائثاه تقر یررحکایات بی‌تصدیر باوصاف والقاب ازرعایت تن ادب دوز بود و 
درهر موضم که آن امسم خز یفت‌مد کوز کرد تور زو رومتا فا و القاب مفنی بتطو یل و 
اطناب می نمود بخاطر فاترچنان رسید که درا کثر مخال از ۲ تخسرو سنوده خضال بعاقان 
منصور تعبیر نماید تا بجپة تکر ار ایزدمدح و ثنا مطالعه کنند گان را کلال وملال نیقزاید 
وتسیب اختیاز لفظ خاقان‌منصور برسایر الفاظ مناسبه آنکه بدر عالی گهر آن پادشاه‌عالی 
چاه موسوم بمنصور بود و ایضا در جمیع معارك ومقالات [ تحضرت بنمنرت اختصاص بافته 
دست عنایت مپیمن بیچون ابواب ظفر وفیروزی برروی روز کاد همایون*]تارش ار 
کشود چنانجه در ضمن حکا بات 1 بتدافه این دعوی بتبوت خو اهدر سد و کیفیت فتوحات آن 
خاقان پسندیده صفات‌مشروح و معروض خواهد گر دیدو التوفیق من‌ابة تعالی و هو القادر 


علی‌مایشاء 
ذ کرمجملی از احو ال و او صاف‌خاقان منصو ر مظفر لو امعز ا لسلطنه 
والخلافها بو لغازی سلطان حسین میر ز ا 


مشاطه رخسار بکار سخی و بیر ابه بندعذارحکایات نو و کپن جواضر متور عاقان 
منصور را بر ین منوا برمنصهٌ ظهور می آورد که آن صالت طر یی بادشاهی مو رود 
بتائیدات آ لپی وموفق بتوفیقات نا متناهی رسپپر جود وسخا مصراع چوخورشید 
تابنده وافر عطا 4 و در آسمانی و مپر وفاع چو بدر درخشنده روشن لقا بپسارایام 
دو (تش .چون ایام بهار خرم وخرمی‌هنگام سلطنتش مانند هنگام خرمی دور از غم 
رشحات عم قدل واسایش کی مر ۱۳ ازفیش سنلسییل فاهر ووبان زار 
نسمات گلزار فضل و امتتانش نهال اقبال مثال طو بی او ریات لیر 
سابه گستر از شمایم مکارم اخلاقش دماغ آمانی عطر سای واز تسایم محاسن آدابش رباض 
کامرانی بپجت افز ای درمعر که شجاعت و دلاوری از کمال جلادت ومیدان‌داری روح 





۱۹ کرمجملی از احوال دادصاف 


رستم‌را خجل‌ساختی ودرمیدان محار بت و تبنم گذاری از صعو بست ستیز وخونر یز بنیساد 

شجمان اسفند بار توانرا برانداختی از سپم گرزگران ستکش کیوان بسر سیهر هفتم 
اضطر اب نمودی واز بیمو بیکان تیر خد نکش چشم مر بح قبی.ب بات فراعت نعتودی شص ور 
7 بدارش در در بای بیجاهمه‌وقت بگردن خصم می‌ر سیدو شعله سنان خونبارش درصحر ای 
وغامدام خرمن حیات اعدا محترق می گر دانید برم عیش و نشاطش بپشت وش بجوانان 
حورا عذار آراسته و مجلس عشرت وانبساطش همچو نگلستان‌ارماز نقارخار آ زار پیر استه 
طبع نقادش درصفا وحدت غیرت افساکاا باس و نتایج ذهن وقادش ازحسن بلاغت‌بسان 
سغنان سحبان مطبوع ودلکش بیت پیش طبع بااکش آب افسردة * بیش فهم نيزش 
آتش مرده ودروقت تصکن بر تخت تاعات و خبانها پم ءقتضای عدالت بدای آورده نقش 
زجود اهل کی و تعدی را بتیغ سیاست از لوح هستی‌ستردی وگام اظپار تواضمو 
فروتنی اقتدار بسنت ی م تر ی[ بان نکم )هو باماز مات 
[ستان خلافت آشیان‌یکپسان شمردی در اه از کازع شر مهار | ینت شام شلک 





بیضْا بقدر امکان لوازم سعی واهتمام مرعی داشتی وهمواره هتت‌عالی نیمت برانپذام 
قواعد بدعت واستیصال اهل‌ظلم وضلالت گماشتی‌دررعایت جانب سادات عظام وعلبا» 
اسلام وفضلاء روز گار وشمرا بلاغت شمار هر کز تفافل واهمال شمودی ودر انجاح 
لمات ووصول سیورغالات وانعامات این زمره کر یمه همواره احکام مطاعه مبذول 
فر مودی در هفتهٌ دو نوت بروز دوشنبه وینجشنبه قتضا: وعاما را بمحلس اشراف اعلی 
طابیدی ومپمی که روی نمودی بمقتضای‌فتوی‌ائمة دین بفیسل‌رسانیدی بصحبت‌درویشان 
وگوشه نشینان ومجالس وعظ بسیار تشر بف بردی و سضیم واحتر |ام مشایخ‌اسلام ووعاض 
شیر بن کلام را بردمت اه ۳ 
ومدارس وخوانق وار بطه بغایت مایل وراغب بودی‌وقصبات معموره و مستغلات مر غو به 
ارو خاراس رامو الیخویش خر یده‌وقف ندودی در تعمیر قصور دالکشی وعمارات فر ح‌افز ای 
سار سعی واهتمام کردی درطرح باغات‌و بساتین و نضارت,اشجار وریاحوت یمس تفس 
لوازم جدواجتهاد بجای آوردی سم سب مساتسبی | ور بای اجویلد! نخد 
ونیا نبوسته بقلم | ند یه «نقض جها نگیری بر لوح خاطر نگاشتی‌وازغایت علسوهمت در 
صغر سن سلاطین دوک فک وخواقن صاحب حشمت را معدوم ز تابود یک فد اشنم بناء 
علی هذا درشهورسنه اخذک رو سم وئمانمائه باوجود چندین بادشاه عالبجاه که در رلاد 
خراسان نافة فرمان بودند در بلده ماه تاه خر وج کرد و با ندك‌روزی 
چندان بلدهٌ فاخره را ضبط نموده بواسطه تیوفائی بعضی‌از امرا روی‌صعرا وبیابان 
آورد ودرذی‌حجه سنه ۸۲ دارالفتح استر | نادر! از حسین‌سمدل و که خویش میرزا جهان 
شاه بود انتزاع نموده وچون سلطان سعید متوجه 7 تحنان کشت مصلحت درمقابله و 


مماله بدیده بموب آوای توجه ترمود ودرسته ۸۷۳ کهوانم» شپادت‌سلطان سمید بوفوع 


بقیةجز ء سوم آز مجلد سوم حبیبا لسیر ۷ 


اتجامید همعنان ظفر و تاگید پدارا لسلطنه هر اة شتافته تسخیر آن‌بلده فاخره ملاز ما نش‌را 
تاسپل وجبی سوک داد و در روز جمعه عاشر ماه رمضان سال مذکور خطبه و 
سکه بنام نامی و القاب گر امی خاقان‌منصورز یب وزینت گر فت و برشحات سحاب‌معدلت 
آ نحضرت ناير فتتهه وفسا د که در اطراف دیارخراسان اشتعال بافته بود صفت تسکین 
پذیر فت ودرسنه اربم وسبعین وتمانمائه میان خاقان منصور ومیر زا یاد کار محمد در 
موضم چناران مقابله و مقاتله بوقو ع‌پیوست ونسیم نصرت وظفر بر پرچم علم "نحضرت 
وژیده سیاه فتر وآبای کار محمد ازصدمه حمله بپادر ان مو کب‌همایون در هم شکست اما 
در اواخر همین‌سال‌میر زایاد کار محمد بمدد آمیر حسن بيك مستظهر شده روی بدارا لسلطنه 
هر ا2 نباد ودر محرعالحر ام سنه خمس وسبعین و ثمانمائه بر آن بلده استیلایافته خاقان 
منصورعنان عز یمت بطرف‌میمنه و فار یاب انمطاف‌داد و بعداز انقضاء‌چپل روز باردیگر به 
مر افقت فتح وظفر بمستفر دولت و اقبالایلقار نمودودرشب بیست و سيم‌صفر نزديك بوقت 
سحر بیاغ زاغان در آمده میر زا یاد گارمحمدرا بجپان جاودان روان فرمود دراواخر 
همین سال در مو ضع چکمن میان خاقان دشمن‌شکن وسلطان محمود مر زا مقاتله دست 
داد و آفتاپ‌فتح‌و نصرت ازمطلم اقبال آن‌حضرت طالع شده میر زا سلطان‌محمودروی به 
هز یمت نهاد یس از آن کنار آب آمو به تا ولابت سمتان در تحت تصرف خاقان منصور 
قر ار گر فته تاشپورسنة اننین‌و تسعماته درغایت دولت واقبال و نهایت جاه و جلالاو قات 
خجسته سادات بعیش و نشاط مصر وف داشت‌ودرخلال آن اوقات بجهه‌عارضه مفاصل عام 
پایپاء بادشاه گردون غلام ازر فتار بازما نده‌هر بك از او لادامجاد آن‌حضرت خیال‌استقلال 
بر لوح خاطر نگاشت ودرشعبان سال مذ کوردرمنز ل بل چراغ دودمان صاحبقر انی و یس 
بزر کترش‌میر زا بدیع الزمان ناير# قتال التهاب یافت وسلطان بدیع‌الزمان مير زاتاب 
مقاو مت نیاورده بجا نب قندهارشتافت‌و بر ین قیاس‌چند کرت دیگر میان پدرو پسر کرو فر 
اتفاق افتاده بالاخره صورت صلح‌روی‌نمود و بدیم‌الزمان میررا بر حعکومت مملکت بلخ 
و توابع آن تا کار اب مر‌عاب قا نم گشته بعداز آن طر یق مخالفت نه پیمود ودرسنه ٩۱۱‏ 
خاقان منصور بعزم رزم ابوالفتح‌محمدخان‌شیبانی که بر ممالك ماوراءالنهر استیلایافته 
بود ازدارالسلطنه هر اة نیضت فر مود و بعد از وصول بمنزل بایا آلپی بتقد یر آ لپسی 
مرض موت عارخضذات آن مپر سپهر بادشاهی گشته در آخرروز بازدهممزیحجه حجهة مذ کور 
بر باض خبان انتقال نمود آن‌حضرت نزديك بهفتادسال در دار ملال اقامت داشت و بر 
سلسپیل استقلال درغر اسان وطخارستان وقندهار و سیستان وماز ندران سی‌وهشت سال 
رایت دولت و اقبال بر افر اشت خواجه عبیدالٌ اخطب وخواجه شمس‌الدین محمدمرو ارید 
و خواجه علاءالدین علیالصانعی و خواجه سیف‌الدین مظفر شبانکاره‌و بر ادر | نش خو اجه 
غیاثالد ین منصور وخواجه معزالدین حسیت وخواجه قوام‌الدین نظطامالملك‌خوافی و 
خو اجه عمادالاسلام و خو اجه افضل | لد ین‌محید کر ما نی و بر ادرش خواجه‌امین‌الدین‌محمودو 
و اجه علاعا لد ین علی میکال و خو اجه جمال ‏ ین عطاءُ وخو اچه نعمة اه سر خو سید ز ین | ما بد ین 


۱۱۳ ذ کر مجملی از احوالو اوصاف 


جلال| لد ین قاسم‌فر نعودی‌درسلك وزراء خاقان منصور مظفر لوامنتظم بود ندوصید نظام 

الد ین‌حمز ه | ندخو دیا لملکی ومولا ناقطب| لد ین‌محمدا لخوافی و خواجه کمال الد بن‌حسین 
گرمکی وسید شمس الدین‌محید اندجا نی وخواجه غیاث الدین عادلشاه گیلانی وخواجه 
شپاب‌الدین عبداله المروارید وقاضی برهان‌الدین محمد مروزی و ميرك جلال الدین 
قاسم و لد مولانا شمس‌الدین محد امین وسید غیاث الدین محمد مشهدی و مولانا 
غیاث الدین جمشید جلابی و خواجه شپاب الدین اسحق خوافی و امیر کمال 
الدین حسین طبسی و امیر صدرالدین سلطان ابر اهیم امینی بنو بت بدرجه منصب صدارت 
[نعضرت صعود نمودند وچون مجملی ازسیر ستوده خاقان منصور سمت تحر بر یسافت 
خامه سغن گذار عنان بیان بصوب تفصیل کلیات وقایع وامور نحضرت تافت ومن ال 
الاعا نته والتوفیق 


گفتار در بیان شمه از علو نب خاقان منصود سلطان حسین میرزا و 
ذ کر ولادت باسعادت آن بادشاه عالیحاه مظفر لوا 


از کرایم نمماء وجسایم آلاکهایزدعز وعلا بعضی از سلاطین عظاءرا بدان‌اختصاص 
بخشیده نعمت‌علو انسایست که‌مستلزم مکارم اخلاق و مستوجب‌محاصن آدابست بنا علی 
هذا درتمامی ملل وادیان اعیان عجم وعرب‌محافظت صحت نسب مینموده | ندو بعظم شان‌و 
سمومکان [باو اجداد مقاخر ومیاهی میبوده| ندو بیشایبه اشتباه خاقان‌منصور هم ازجا نب 
پدر وهم ازطرف مادر خلاصهٌ دودمان سلاطین‌صاحبقر ان بود و نقاوه خاندان خواقین 
کشورسانز برا که‌والد خجسته آثار پسندیده‌اطوار آ نخسرو کامکار سلطان‌غیاث‌الدین 
منصور بن‌امیرزاده بایقرا بن عمرشیخ‌بهادر بن‌امیر تیمور گورکان است ووالده‌سلطان 
غیات الدین منصور قتلق سلطان بیگم بود و بدر قتلق سلطان بیگم امیر زاده اسکندر 
بود ازقوم ایلجیکدای که بشش واسطه بچنگیزخان مير سدومادرقتلق سلطان بیگم بی بی 
فاطمه بود بنت امیر کیخسرو بن‌حنظل سودون بن با تکیلکای بن‌تومنه خان ووالدهة بی‌بی 
فاطمه‌قتلق‌خا نم بود بنت یسنتمورخا نکه از اولاد کپك خا نست ومادرقتلق‌خا نم سکهنه‌خا تون 
بود که‌اورابی‌بی موختی نیز میگفتندو بی بی توختی دختر قدوة السالکین شیخ‌شمسالدین 
محمدمسکین است و آن‌جناب و لدشرخ عبدا لو احد و شیخ‌عبدا لو احد پسر خو اجه‌عبدالهاد بست و 
[ نجناب خلف صدن مقرب‌حضرت باری‌خواجه عبدایُ انساری ومادر نيك اختر خاقان 
منصور فیروزه بیگم است بنت امیرزاده سلطان حسین ببن امیر محمد بيك بن امیر 
موسی که‌از قوم‌ا نجوت بودو امیر ز اده سلطان‌حسین پسر مهدعلیا آ که بیگم است بنت امد تیمور 
کور کان‌ومادر با نوی عظمی فیروزه بیگم‌قتلق ساطان بیگم بنت مر زامیر انشاه‌وماد 


بالیه جزء سوم از مجلد سوم حبیب السیر ۱۴ 





قتلق‌سلطان بیگم او رون‌سلطان بود بنت سیور غتمش خان بن دا نشمند چه‌خان بن‌قید و خان بن نور 
خان بن‌او کدای‌قا آن ع کس‌را نبود چنین نسب در عالم وولادت باسعادت خاقان 
منصور درماه محرم الحر امسنه‌انتین وار بعین‌و تما نمائه درمیان شرق وشمال دارالسلطنه 
هراء نزديك بسرپل تولکی‌درسرائی که بدو لتخانه اشتپار دارد اتفان افتاد و شعشعهً 
آفتاب طلعت دولت همایون وانوار ک و کب طالم روزافزو نش تمامی دبع مسکون را 
صفت اضائت و نضارت داد وماه متیر چون پرتو جمال جهان آرایش رادید دیگر از 
خورشید اقتباس نورنکرد ومشتری صافی‌ضمیر تااز فروغ ناصیةٌ بهجت افزایش‌بهرور 
گردید سرمایةٌ سمادت جاو بد؛بدست" آورد هنوز آن‌غتچة گلزاز کامکاری از تبسم ضباء 
صبی بتمام نشگفته بود که‌ش‌ايم فرما نفرماتی ازاحوال و/قوالش بمشام جان میرسیدو 
هنوز آن نپال‌جو ببار نامداری از لوامع انوار نشوو نما سر نکشیده‌بود که‌دلایل آثار 
جلادت بخش کشور گشاتی ازحر کات‌و سکناتش ظاهر میگردید نظم هماندم که گل 
بر فروزد بباغ جد شود بوی‌اوعطر بخش دماغ هماندم که بنماید ازشرق مپر ++ کند 
غرب راروشن از نورچپر وخاقان منصور در ایام رضاع واوان طفولیت درمید رعابت 
وحجر نر بیت والدین خویش اوقات خجسته ساعات میگذرانید وهر چند بزرکتر میشد 
آمارت‌جاهو جلال و امارات سعادت و اقبالاز صادراتافعال‌وو اردات اقوالش‌ظاهر میکر دید 
وهر کس ازاهل کیاست پدیده فراست درجیین آن آفتاب طلعت مینگر یست میدانست 
که عنقر بب براوج کمال‌تررقی خو اهد نمود وهر کس از اصحاب درایت ننور همدات 
اخلاق حمیده و اعطوار بسند یده‌اش را مشاهده میفر‌مود بخاطر میگذرانید که‌علی اسر ع 
الحال بمفا تیح اقیال ابواب آمانی و آعال برروی روز کارش خواهد کشود تحص از | 
که‌نشان ضرب‌اعلاست + بر چپر 2 اوچو نور پیداست 


گفتار ذر بیان بعضی از حالات خاقان منصور درعنقواناوان جوانی ومشرف 
شدن ۲ نحضرت بمصاهرت میر زا سنجر درعین نشاط و کامرانی 


چون مدت هفت سال‌از سن شر بف خاقان منصور ستوده خصال در گذشت در سنه۸۶۹ 
سلعطان غیاث الدین منصور متوجه جوار مر‌حمت ملك غفور گشت و آن دریتيم صدف 
شرف هفت سال ذیکر مقیم دو لتخانه خویش بوده دروقتی کی ماه تمام چپارده 
منزل ازمنازل ز ند گانی طی نمود وازز بان حال‌هاتف اقبال مضمون این‌مقال استماع 
فرمود فظیم ای چارده ساله‌قر ةالعین چه بالغ نظر علوم کو نین فارغ منشین نه وقت 
باز یست هو قت‌هنر است و کار ساز یست باو الدة ماجدء خو بش‌طر بق مشورت مسلوك‌داشت‌و 
بعدمت مير زا اپوالقاسم با بر شتافته نقش مصاحبت نجناب بر لوح ضمیر نکاشت ومیرز| 


۱۹۵ گفتار در بیان شمه از علو نسب 


اپوالقاسم بابر آ نحضرت را منظور نظر اشفاق و مکرمت گردانید ومواجپ مناسب 
تعیین فر مود وهرروز لطغی محدد و تفقدی ممپد بظپور میرسانید ودرشهور سنه۸9۸ 
که میرزا ابوالقاسم با بر بپادردرظاهر سبر‌قند بامیر ز | سلطان ابوسعید مصالحه‌فر مود 
خاقان منصور بملاحظه قرب قرابت نبلاقات میر زا سلطان ابوسعیه میل فرمود واز 
میر زا ابوالقاسم بابر جداشده بسمر قنه شتافت وروزی چند پرتو انوار عاطفت سلطان 
سعیهب پروجنات احوالش نافت مقارن [نحال میر زا سلطان‌او بس بن‌میر ز امحمد بن‌بایقر| 
خروح کرده رایت مخالف بر افراخت ومیر زا ططان اهر مار شاه‌زاد کان بي 
سار کته حاقان متصور دل‌باسزده کس آزفراقان در قمهی‌سم‌فند. مقید ورمچبوس 
ساحت و ندانست که یوسف‌طلعتی را که‌عز یز مصر ساطنت میا ید شداز کید اخوان‌وقید 
ز ندان‌مضرت و ز یان نر سدو سلیمان‌حشمتی را که بر تخت رب‌هب لی‌ملکا فرمان فرمائی باید 
بود ازعذر دبو سیرتان دمک متا کی ود بیت نانه‌مشگین| گر بندش کنی 
درصد حصار + سوی‌جان پرواز جوید طیب. جان‌افز اک او القصه‌چون اینخبر محنت‌آثو 
در دارالسلطنه‌هر(2 پمرض‌مهد علیا فیروزه‌ییگم رسیدمصحوب قافلاً غمواندوه وهمر اه 
حریف تاله و [همتوجه سبرقند گر دیدو بعد ازوصول بمقصد ازسلطان سعیدالتماس‌مخلس 
ولد آرشد. کرده‌ملتس مبذول افتاد و آن آفتاب عالمتاب ازعقدة کسوف بیرون آمده 
عنان عز بمت بصوب خر اسان انمطاف‌داد بیت منت خد.ای را که همابون و کامیاب + از 
عقدهٌ کسوف‌برون آمد [فتاب وخاقان منصور والاجناب درغایت سرعت و شتاب قطع 
منازل ومراحل کزده نوبت‌دیگر به خدمت‌میر ز | |بوالقاسم بابر استسعاد یافت وتا آخر 
ایام حیات آن‌فارس مضمار فاخر در خدمتش بسر برده آنگاه بمروشاهجهان شتافت 
میرزا معزالدین سنجر بدیدة بصیرت‌فردولت واقبال در ناصیةحال آن‌خاقان ستوده‌خصال 
مشاهده فر موده مقدم شر یفش رامفتنم شمرد و نبایتاشفان وعطوفت‌ظاهر ساخته صبیه 
صلبیةٌ خو یش را که پرده نشین حجله‌عفت بودوبیگه سلطان‌بیگم نام‌داشت بحبالهً نکاحش 
در آورد وچنهروز لوازم چشن و -ورومر اسم لپووسرور مرعی‌بوده بساط نشاطومجلس 
عیش وانبساط مبسوط وممهد گشت وساقیان سیمین‌ساق بارویپاء چون آفتاب جامهای 
شراب نایدرگردش آورده صیت آن وصلت هما بون ازمنزل ناهید وعشرتگاه خورشید 
در گذشت ازفروغ چپره‌ساقی و بزم طرب گلزاری بود پر آب وتاب و از تاب‌شر اب ناب 
رخسار خوبان لاله‌زاری مینمود بغایت سیر اب‌مغنیان زهره‌وش بنفمات دلکشو نواه‌ای 
روح‌افز! پران‌چنك پشت‌را بقانون جوانان‌چناك تالف برقع زر ورد نداو از له کنان 
دلئواز ونوازندگان پرده ساز بیضراپ نشاط درراه انبساط هردم بآهنگی دیگر و 
نوای غیر مکرر دلهپای‌مجلسیان راباوتار عشق ومحبت مقید کردند نظیم خوبی ساز و 
خوبی آواز :3 میبرد هریکی بتنهادل ‏ چون‌شود جمم هردودر یکجا :+ کار صاحبدلان 
شود مشکل ودرروزیکه طوی بزرك بوقوع‌انجامید میرزا سلطان سنجر قضاة واعیان 


بفیه جزء سوم از مجلدسو م۵ حبرب‌السیر ۱۹۹ 


وامر ا و نو ئینانراخلم فاخر ه پوشانید ومیان خاقان منصور و آن‌غیرت انز ای بری وحور 
عقدا لفت وموانست انتظام‌یافته با ندك زمانی ازر شحات سحاپ مپربانی خاقانی صدف 
وجود بلقیس تانی‌بدردانه آبستن کشت وچون آن کوهر شب افروز از کتم عدم قدم 
بعا لم ظپور نیادیسلطان بدیم‌الزمان میرزا موسوم شده نوای فرح و نشاط از ایوان 
کیوان در گذشت وچند گاهی میر زا معزالدین سنجر وخاقان فر یدون‌فر با یکدیگر در 
مقام پدر وفرزندی بسر برده بالاخره بین الجانبیت صورت مخالفت روی نمود چنانچه 
خامه مشکن عمامه بشرح آن ز بان خواهد گشود 


3 کر ۲ غاز جهانگیری خاقان منصور عالی هر واظییار مخافت 
بامیر امعز الدیین سنجر 


چون عنایت وهاب بی‌ضنت عزشانه مقتضی آن بود که خاقان منصور رای منت 
غیر ازروی استقلال بر تخت سلطنة واقهال پنشاند وناج وهاج خلافت را بفری فرقدسای 
او سرافر از گرداند در آن اوان که‌در مروشاه جپان اقامت داشت‌امری بوقوعپیوست 
که درمخالفت‌میر زا سنجر بسچاره شده بر ز ین‌ملك ستانی نشست صورت حال آنکه در 
شعبان سنه ۸7۱ که‌میر زا شاه‌محمود بن‌میرزا بابر ازدست برد سپاه میرزا ابر اهیم‌بن 
مير زا علاء| لدو له انپزام یافت مير زا معزالدین‌سنجر خاقان منصور را در مرو بنیات 
خو یش تعیین نموده عنان‌عز یمت بط رف مشهد تافت و در غیبت‌میر ز اسنجر میان‌خاقان‌فر یدون‌فر 
و حسن ارلات که‌از بر کشید گان‌دو لت‌سنجری بود غبار نقار ار تفاع‌یافته حسن قصد حبس 
آ نحضرت نمودو منهی خیال باطل آن جاهلر! بعر ض‌رسا نیده‌خاقان‌پر دل با پنج‌سو ار جلادت 
[ تار ازشهر بیر ون‌خرامید ومتعاقب نیضت مو کب گردون مراتب‌جان‌علی بساول باشصت 
سواراز مردمان جر ار بدا نحضرت‌ملحق گر دید وخاقان‌عالی گهر بدیدن پیکر فتح و ظفر 
امیدو ار گشته عنان یکر ان بصوب شهپر انمطاف داد و بی‌دغدغه بمرو در آمد و امیر 
حسن رامقید ساخته بای رفعت و کامرانی بر مسند جپانیانی نهاد پیت زین مقدم شاه 
جو ان بخت ج+ ثر شیف »بر ود شا از آسمان تحت وروز دیکر چیمی از ملاز مان میر ز اسصنجر 
متل محمد بيك‌شیر ازی و شیخ ذو النون عراقی وامر ا۰ ایل اوغلی باهم اتفاق نموده در 
وقتی که خاقان منصور جیه‌جانور پرانیدن ازشهر بیرون رفته بود بیکیار شمشیر عذراز 
نیام انتقام کشید ندو بو لدای‌شیخ بهادرو شیر علی‌و بعضی د یگر از خو اص‌خاقان‌عا لی مکان‌ر ادر 
سر دیوان شر بت شهادت‌چشا نید ند و علم‌بغفی و طغیان بر افر اخته پپو اداری میر زا سنجر 
دروازها رامضبوط ساختند ودرمقام‌استحکام بر ج وباره شده صدای عصیان درخم طاق 
فتراوازه هام آاآشکان | نداختند و لی بر ادر جانعلی بحيلهٌ که‌دانست ازشهر بگر بخت وخوه 
را بملازمت خاقان‌منصور رسانیده آنچه دیده‌پود ممروش داشت همان‌لحظه آن زیبنده 


۱۷ ذکر ]آغاز جهانگیری 





تاج وسرپر مانند خورشید جپانگیر که‌از بر ای دفع حشر ظلام برمعارع بروح عردع 
نما ید متوجه دفم‌مغا لفان گشته باشصت نفراز بپادران ببرجی که بطرف کاجنکا نست بر 
آمد ومردمی را که‌د رآن طظرف فصیل بودند بزخم پیکان د ,ده دوزمنپزم ساخت بنا بر 
آن درشپرغبار فتنه و آشوب ارتفاع بافت وخواص وعوام کمر مخالفت خاقان آفتاب 
احتشام برمیان بسته جمعی ازملازمان کاب نصرت انتساب که‌درپایان "آن‌بر جایستاده 
بودند چون هجوم‌مرو بان رادا نستند خاك بیوفائی برفرق دولت خود بیخته روی‌بصوب 
فرار آوردند لاجرم دروقتی که‌خسرو وابت وسیار از اعالی بروج نصف‌النپار میل 
سقوط نمود غاقان منصوراز آن‌برج "بایان "[مده بطرف بندسلطان توجه فر مود و بمد 
از وصول بدان‌منز لحسن چر کس و مردم ایرانجی ارتاق بملاژمت مبادرت تموده قرب 
دویست‌سواز درظل رابت نصرت‌شعار مجتمع گشتندومقارن[ نحال‌میر زا ار 
خویش رسیده‌جمعی کت ازامرا و لشکر بان را از عقب مو کب همایون ارسال داشت 
و در میان‌مروو تلغتان نیران قتال اشتعال یافته تست خاقان منصور بضرب تیغ وسنان 
رام وابان‌عا لب گفت اماعاقبت الامر اعدابهیأت اجتماهی بر قلب‌سپاه حمله کرده جا نعلی 
بساول رابدرجه شپادت رسانید ند وسایرملازمان رکاب نصرت انتساب دلشکسته گشته 
بمیدان کار ز ار بمعا لغان کینه گذار باز گذاشتندچنا نچه باخاقان‌کامکار ز باده‌از بیست‌و بنج 
کس نما ند مم‌ذلك آن‌هز بر بیشه‌مردا نگی بدستور سا بق‌شجاعت وفرزانگی ظاهر میساخت 
وتیغ‌خونآشاماز نیام |نتقام آخته‌هر لحظه برصف مخالفان می‌تاخت و چون لشگر سلطان 
سنجر بسیار بودمجمد جپان و قل‌احمد از اصا بت عین‌ا لملك اند یشیده پدست اخلاص عنان 
توسن همایون‌را گرفتند و بببالغة تمام [ نعضر ترا ازمعر که بیرون بردند ومخالفان بعد 
از [ نکه‌چندفر سنك‌مو کب‌عالی ر اتعاقب نمودند خاب وخاسر باز گشتند وخاقان‌باستحقان 
بجانب مروچان شتافته با نزده‌روز درمیان پنجده و بر کتاش رحل اقامت انداخت آنگاه 
از آنمنزل کوج فرموده موضم آخته آخوز را ازغبارسم سمند جهان‌پیما مشکبیز ساخت 
وچون در [ نوقت میر ز اسلطانا بو سعید درقبهةالاسلام بلخ اقامت داشت واز آخته آخور 
امیر سلطان برلای بافوجی ازخدام تا رآسمان»اشاش داتصانبگراست تتائوا ؟ان 
توقف منأسب ننمودو خاقان منصور از آخته | خوربای مبارك درر کاب سعادت انتساب‌در 
آورده بمنزل با باقتبر شتافت واز [ نجا بجانب ماخان توجه فرموده‌چندماه هرچندروز در 
بیابانی بسر برد و برشدت آلام ایام نافرجام مصابرت نموده بامید عنایت الهی نقش‌غم 
از لوح خاطر می‌سترد ودر آن اوقات چند نوبت میرزاسنجر برسبیل ایلفار لشگر بر سر 
نحضرت فرستاد اماکاری از پیش نتوانست برد ومطلقااورا صورت استیلا بر خاقان‌مظفر 
لوا دست ندادو [ نحضرت در فصل‌شتادر بیابانی که درمیان خیوق‌و مرو است‌اوقات‌می 
گذر انیدو پای دردامان شکیبائی بیچیده انتظار لطیفه یب امین کشيا ِ 
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گفتار در بیان تو جه خاقان دشمی شکن بجانب طزن و 


ظفریافتن برامیر بابا حسن 


چون‌سلطان بدیع آئین‌ربیم که بواسطه‌هجوم سپاه‌شتادر بادیه اختفا ناپیدا بود 
بتخت گاه ظپورخرامید وخسرو وابت وسیار ازمنزل کربت غربت درحر کت آمده پر 
فر از گنبدخضر | بیتالشرف خو یش را محل نزوّل همایون گر دانید, خاقان منصور, با بیست و 
دو نفر ازملازمان که| کثر پیاده بودند آزیورت قشلاق بجانب کوك گنبدمرو نپضت‌فرمود 
واز آنجا خواجه‌بردی یساول رابرچپار نفر دبگر جپت‌طلب اسب پپایاب روان فررمودو 
ایشان از آن‌حدود پیست‌سر اسب‌رانده بنظر آن‌شپسوار میدان کام کاری آوردند و آن " 
حضرت اسبان‌را برخدام قسمت کرده به‌طر ف طوّن رو آن‌شد ند و بعداز وصول بدا نمو ضم 
اري خواجه میش که .بافوجی از لشکیریان سلطان‌سنجر گ‌یخته یودند بمو کب,هسابون 
پیوستند و خساقان منصور آن جماعت را منظور نظر عاطفت رود لوای 
جیان گشا بصوب بسا بر افر اخت درانتاه راه مصر ومیرشاه تر کمان که‌داخل نو کران 
میر زا علاء! لدو له بودند درسلك ساير ملازمان مو کب نصرت نشان منتظم شده عنایت 
والتغات یافتند وچون‌منزل یحیی متحل کولی نزول آن‌شیر بيشه تالی یت رد 
که امیزبایاعسشن بواسظه هجوم‌سیاه میز زا مها نشاه تر کنانا از جرجال گر ۱ 
طرف ابیورد درعقب مو کب همایون می آیدخاقان منصور یعدازشنیدن اینخبر باسیصد 
نفر مرد دلاور که‌درظل علم ظفر بیکر جمم آمده بودند عنان یکران بجانب جرجان 
انمطاف داد وصباحی که‌پاداه روز برسیاه شب تاختن آورد ولشگر انجم را ملوپ 
ومنپزم گردانید درمتول انبو پامیر پا باعتن رسیداو آن‌بپلران طف شکرم" زر رها رای 
خود مغرور شده مر کپ شقاوت درمیدان ضلالت رائق وششافتال ۰ آواسته 7 غاوگر 117 
نمود وخاقان منصور ابطال رچال رابعنایات موفور امیدو ار ساخته وحسام بهر اما نتقام 
از نیام شجاعت آخته برصف اعداتاخت و بنوك شمشیر خو نر یز وزخم سنان فتنه انگیز 
جمعی ازلع‌ی امیر با با حسی ر | مجروج و بیروح ده بر خاك ادبار انداخت باد 
حملةٌ دلیران نیر ان حرب افروخته گشت و به تدبیر دلدوز شجمان باصره سلامت بر دو خته 
شد بگو هر اف 1۳5 دزن اتاعیکش) خون کشتکان ر نك یاقوت رمانی گر فت و بیکان 
ی ۳ دل سر کشتکان کون لمل بدخشانی پذیر فت بیت تف تیغ وخنجر 
چنان بر فرروخت 4 که‌در چشمه چرخ ماهی بسوخت عاقبت از تاب حمله خاقان‌رستم توان 
سپاه جرجان طر یقهٌ ستیز گذاشته دوی بطر یق گر یز نهاد ند و ملازمان مو کب نصرت 
نشان با باحسن را گر فته شعله‌حیاتش بآب تیغ آتش فشان!نطفادادند وطایفةٌاز بهادران 





۱۹۹ گفتار در بیان توجه خافان 


که‌ملازم او بودند التجابد رگاه‌عالمپناه آورده لطقی پادشاها نه راشفیم‌جر | یم‌خود کرد ند 
واز دست.عواطف بیدر یغ خسروانه‌خاعت عفو بوشیده روی بخدمت آوردند واین‌فتح 
که‌مقدمه فتوحات خاقان خجسته صفات بود در رجب صنه ائنی وستین وثمانماشه روی 
نمود [ نحضرت ازانبو بولایت بسارفته و مال بارس یل [ئولایت را گرفته بر امرا و 
سیاهیان قسمت‌فر مود التوفیق من‌اّالملك المعبود 


ذ کر توجه خاقان منصور بدارالفتح استراباد و مفتوح شدن آن مملکت 
منایت آفریننده بلاد وعباد 


ذر آن‌ایام که‌ولایت بساوابیورد مضرب یام عساکر نصرت انجام بود شاه 
غر یپ و عبداله قمر الدین‌وعبدا لررحمن ارغون ازسلعلان سنجر روی گردان شده بمو کپ 
همایون پیوستند وغاقان منصور ملاحظه حقوق بدرفرز ندی کرده محمود تر کستانی دا 
که با یلچی فراق مشپور است‌جپت تا کیدقواعد موافقت واتحاد بمروفرستاد مير ز اسنجر 
بی‌تامل‌محمودرا حبس نمودوحسن شیخ یسور و شیخ ذوالنون‌را بالشگری بجانب بساو 
ار واره روان فررمود ازاستماع این‌خبر آتش غضب‌خاقان منصورمشتمل شده خواست که 
جپت تفر بق نجمم پر یشان عذان عز بمت | نمطاف دهداما در آن اثنا قرب هزارسوار از 
قوم جلایرو سایرسپاهیان حدود جرجان بآستان سلطنت آشیان‌رسیده عروس مسلکت 
استر [بادرا در نظر آتحضرت جلوه دادند و بزبان | خلاص ودو لتخواهی معروض داشتند 
که‌چون حسین‌سعدلو که برا کثر عظماء‌امراء تر کمان سمت تفوق‌و رجحان دارد وحالا 
درخطه جرجان لوای‌حکومت را برافر اشته غیری را بچشم در نمی آرد شاید که بمیامن 
وه غاطرهمایون مغلوب کرددو‌سایر ترا کمه‌را درخراسان مجال اقامت نماند و گلزاد 
ممالك موروث ازخار طغبان مخالفان پیر استه گشته هر کس ازامراء لوس جفتای درهر 
جا باشد درگاه عالمپناه راملاذ و مر جع‌خو یش‌دا ند نقدا ین‌سخن برمحك‌ضمیر خاقان‌جهان 
گیر تمام‌عیار نمود واز بسا بجانب استر [ بادنبضت فرمودمقارن وصول بفیر و زغند محمد 
خدای‌داد که سا بقادرسلكتامراء میرزا با بر انتظام داشت‌با جمعی کثیر بمو کب همایون 
ملع قگشت و بغایت‌عنا یت پادشاها نه سرافر ازشده رایت‌افتخارو مباها تش از فرق‌فر قدین 
در گذشت وروز بروز ازمردم دلوقمش وسیاه‌بوش سیاهیان برجوش و خروش بملاز مت 
می‌ر سید ند وشرایط نیازو ثناء بتقدیم رسانیده‌غبار مو کب‌ظفر شعارسرمهة دیبده ابخت 
بیدارمی گردا نید نداز [ نجا نب حسین سعد لوچون از توجه خاقان‌منصور خبر بافت ازاستر- 
آباد بیرون [مده سلطان میدا نر| معضکر ساخت ودرصباح دوشنبه از عشر اول ذبحجه‌سنه 
۶ خغاقان منصورما نند سلطان انجم‌در میدان [سمان‌بنواحی سلطان میدان‌علم‌اقتدار 
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بر افر اخت آنگاه از جانبین بتعبیه لشگر و بوشیدن جوشن‌و مففر قیام نمودند و تمپیدمقدمات 
مقابله ومقاتله کرده ابواب قتال و جدال‌برروی ابطال رجال گشودند نخست فوجی‌از 
سپاه جسین‌سمد لو با نگیختن غبار جنك و شین پرداخته از نوره گذشتند و نزديك بقلب لشگر 
نصرت ار رسیده مستعد استه‌مال الت ۳ خاقان منصور بنفس نفیس پیشر ا نده 
از سر چشمه تیغ آ بدار یکی از شجمان سپاهایشان‌را شر بت‌هلا کت چذانیدودیگری خودرا 
از ری او نیز از هسان‌قدح جرعة ناخوشکوار در کشید بمداز آن بپادران طر فین 
دست تپور از ۱ ستین جلادت بیرون آورده‌بر یکدیگر تاختند و ادیم‌زمین را از خون 
کشتگان بسان‌کان لعل بدخشان کلگون ساختند نظیم بر آمد خروشیدن یر و دار 
در آمد بز نپار از آن روز گار زخون بلان خاك آغشته‌شد جد تو گفتی زه‌یت ارغوان 
کشته‌شد حسین‌سعد لو وسپاه تر کمان چون دست بردخاقان»نصور ودلیران مو کب‌ظ_فر 
نشان مشاهده کرد فد تیکیساوه سا مهو که ۰ روی بوادی فر ار آوردندو شیاه 
نصرت پناه ایشان‌را تعاقب نموده بسیاری از ترا کمه‌را بتیغ بیهر یغ گذرانیدند و حسین 
سعدلو وجمعی اسر دار ان‌را اسیر کرده حسب لحکم بقتل رسانید ند وخاقان منصوربر 
تیسیر این‌فتح نامدار لوازم محامد حضرت پرورد گارعظم سلطانه بجای آورده جمسی‌را 
,هدر ازتعر رکه بچو گان جلادت گوی مسایقت ر بوده‌بودند باصناف الطاف نوازش ‌نمود 
وعورات مستورات ترا کمه را از سخط لشگریان ایين گردانیده برفتن وطن 
مالوف اجازت فرمود نظم چوازغایت لطف‌پروردگار :+ خدیو جهانگیر جم افتدار 
بر افر اخت اعلام فتح‌وظفر ۶ نمانداز سپاه مخالف‌اثر بر اطغال و نسوان خیل‌عدو جه به 
جمعی که بودند بی‌راه‌رو زمحض عدالت تسرحم نمود + طر یق سلامت برایغان گشود 
لوای شر یمت روی بر افراشت :4 سپه‌را ز اضر ارشان بازداشت بلطف حسینی‌و خلق‌حسن 
فر ستادشان زود سوی‌وطن 





کفتار در بیان حجلوس خاقان منصود برس یر سلطنت 
جرجان و ذ کر بعصی ار وقایع و حوادث که بظهور 
آمد بعد ار آن 
چون آفتاب عنایت بی‌غایت الهی‌ازمطلم آمال آن زیيبندة سر یر پادشاهی‌طنوع 
نمودو درمنزل سلطانمیدان ماهچه وایت نصرت نشان میا عدل واحسان بر او ج‌فتح 
و طف هه هو وود کلز ار ملک ۳ جرجان از خار جوروطغیان سیاه تسر کمان پیر استه 


گشبتو سپپر ستمکار از سر ایذا| و اضر ارمتوطنان آن‌دیاردر گذشت خاقان‌منصورهم عنان‌دو لت 
واقبال گلفنشان استر [ بادزا بیهعن مقدم شر یف غیرت‌افزای گلستان ارم ساخت و قدم بر 


۳ فتار در بیان جلوس خافان 


ی کر 
مسند مرلطنت وجپانبانی نپاده سادات وقضات واعیان واشر اف‌را بمواید انمام‌وا کر ام 


بنواخت و بر‌شحات سحاب‌محاسن شیم نوابر ستم فرو نشا ند و بلمعات [ فتاب عدل و کر م 
متوطنان [نولابت‌را ازظلمات ظلم‌باز رهاند حبه عنابتش رعاباء بیچاره را از آسیب 
8 
آواره را ازتاب آفتاب پیداد خلاص ساخته ابواب رحمت برروی ابشان بر گقاة كت 
ماد حشمت اودست عدل بر عالمتکشیدهیبت او پاگ‌ظلم درز نجیر وچون‌این‌جلوس همایون 
درمبادی عشر اول ذالحج ه که مبشر بقدوم میت مآثر عیدبودروی نمود محمدخدایداد و 
سار اهر | والانواد بعرض خاقان بادین‌وداد رسانیدند که انسب چنان می‌نما ید که خطبهً 
عید پنام سلطا نسعید مز ی نگردد تا بین‌الجا نبیت طر بقة بسنديدة موافقت واتحاد بظهور 
پیو ندد آنحضرت این‌سخن‌را پسمم دضا نشنود وفرمو دکه خطبه بنام خجسته فرجام آن 
حضرت خوا ند ندورویزد را از نقش‌القاي‌فر خنده انتساب بسکةٌ قبول رسانیدند بیت 
غورشید درزمانش می‌خواست عن‌باشد +4 تاسکهة جبینش سلطا نحسین باشد مقارن‌آن 
ال قتلی درو یش آلهی "از ند سلطا نسعید ببایهًسر بر سلطنت مصیر سید و مکتو بی‌مشتمل بر 
اظ‌ار محبت‌وودادوارتباط قواعد مودت‌واتحاد بعرض رسانید وایضا معروض داشت که 
تاد نز مود که بر ادر با ید که دردنم |علام‌ش و کت سیاه‌تر کمان ودفم اعداءمملکت 
این‌دودمان لوازم سعی‌و اهتمام بجای [وردو درسلوك انپدام طر یق مغا لفت و معاضدت 
اینجانب خودرا معاف ومعذور ندارد مقرر آنکه هرولابت کهازتصرف [نجماعت 


منصور قتلق درو یش را با نعام موفور نوازش نموده رخصت انصر اف ارزانی‌فر مود وجبة 
سلطا ند عبر ت لابقه‌و تنسوقات رابقه فرستاد اماچون سلطان‌سمید رابت استقلال‌در 
ممالك خراسان بر افراخت و خاطر عاطر ازممر میرزا جپانشاه ت رکمان وسایر معا ندان 
فار غ سادت ما شهفای ز |" تجانب بیارو جمند که بتصرف محمدقوچین از بند گان خاقان 
نصرت قر ین بود ارسال نمودو محمدقوچین بفردولت قاهره برمحمد مشتاق قالب آمده 
اورا مقید وماسور نزد خاقان‌منصور فرستاد و آ نحضرت بمقتضای کرم جبلی‌محمدمشتاق 
رابانعام اسب‌و خلعت نوازش کرده مصجوب امیرسید کو کلتاش ززد سلطانسعید روانه 
فر مودو بیفام‌داد که باوجود [ نکه متا ملاحظه‌عپد ومیثاق ننم‌وده ای کر 
بضر ب شمشیی تبزازمخالفان بر ستیز ستانده بودیم‌در آمد اورامشمول لطف‌وعنا بت نموده 
بسدة سدره منز لت روانه داشتیم‌ومشرب‌مسرت بعش مو | خات و مصادقت ر امکدر نگذ اشتیم 
وچونبحمد مشتان‌وامیر سید بدارالسلطنه هرا رسیدند سلطا نسعید اصلا برعایت جانپ 
خاقان منصور نبرداخت و9 نی فته مقىدو محبوس ساخت واز آن‌زمان بازمیان 
خاقان منصورو سلطانسعید نپال عداوت از زمین مخألفت بردمید ونان بابی‌انها 
باغیان تقدیر نشواو نسامی یافت تاثمره آن‌در فضای رو کار بتعاقب لیل و نهار 
ظاهر و آشکار کردیت 


بقيةٌ جز ء سوم از مجلد سوم حبیبا لسیر ۱۳ 


ذ کر طلوع آ]فتاب دولت سلطان سعید از افق دار الفتح 
استر "باه 3 محروم شدن اهالی آن مملکت ازسابه 
مرحمت خاقان منصور عالی نزاد 


دراوابل سنه اد بع و ستینو تمانمائه بمسامم همایون خاقان منتصور سلطانحسین 
هیر زا رسید که بعضی از احشام عرپ که‌درحدود بیارو جمند اقامت دار ند همواره‌متعرض 
متوطنان آنولایت شده نسبت باینده ورو نده نیز طریق بیراهی بجای می آوز ند بنایر 
آن عبدا لعلی ترخان راپافوجی ازساه نصرت نشان بتادیب آن جباعت مأمور ساخت 
وعبدا لعلی بعد از سر انتجام مپام اعر اب تانواحی نیشابور وسیزوار تاخته اعلام اقتدار 
بر افر اخت چون اینخبر بعررض سلطان سعیدرسید امیر علی فارسی برلاس و حسن شیخ 
تیمور وامیر نورسعید و امیر سید مز پدرا پدانجا نپ ووانه ,کردانید و,عدالعلی ترخان 
از توجه امراء خراسان وقوف یافته باستراباد مر اجعت نمود و چونکه متعررض مملکت 
سلطان سعید گفته بودخاقان مصور برو غضب فر مود وامر اء سلطان‌سعید بعد ازوصول 
با لنك داد کانء سضه داشتی بپراة ارسال داشتند مضمون ۲ نکه عبدالعلی ترخان بمحر د 
استماع توجه خبر بند گان استراباد انمطاف دادغبلیر زا شلطارن سر ۱۳ 
درغایت حشمت و عظمت‌در آن‌ مملکت بر مسند اقبال تمکن دارد و لوای استقلالافر اشته 
غیر یرا سز اوار شپر یاری نمی‌شمارد وساطان سعیدیس ازو قوف برمضمون آن‌عر بضه 
پوردش جرجان را پیش نهاد همت ساخت و پاتمامی سپاه خر اسان در روز چپارشنبه 
چپارم جمادی‌الاو لی بدانجا نب عنان:توچه باق ات اهاخاقان متنون حون خر 1 
امراء سلطان سعید بالنك رادکان استماع نمود بافوجی از بهادران‌خنجر گذار برایشان 
ایلغار فررمود و بعد از آ"فکه نزديك مخالفان ر سیدشنید که‌سلطان سعید بالشکر بسیار 
متعاقب:میی‌صد«بدا بن ان لعا سب وم و وم پاستراباد باز کشت بخیال آنکه تیه 
اسپاب کار ز ار نمو ده‌دهنه‌هارا مضیوط سنا زد واازه-ن تکروو و قا وی ترافس مار بس 
پروازد در آن اتنا احمدو پایا یاقوت باقوم جلایر پشت بردولت کرده ازمو کب همایون 
روی گر دان‌شد ندو از آن‌ممر فتوری‌تمام بحال‌عسا کر ظفر انجام راه یافت و قصوری‌در قو اعد 
تیات جنود نصر تن و رودییدا گشت لاجر مخاقان منصورصلاح مقابله و مقاتله ندیده‌مملکت 
استر آ بادباز گذاشت قراتات ۱ ففات اغر ان بصوب اغر نجه وخطه آواق برافر اشت 
آها لی‌ جر جان که ازر شحات سحاب‌موهبت خاقان وافر منقبت محروم ماندند سیل سر شا 
آزدیده خونافشان روان ساختند و ازستره‌ژان اندباز بی‌سرو قامت بادشاه کام کار 
خاصیت زهر گیا ظاهر گشته اشجارمتجیر وازصر بهوا پرافراختند و ور آن تت و ۳ 





۱۳۳ ذ کر طلوع آفتاب دولت 


بازما ند گان‌جر جاناشگباران ازدیده‌غمام روانگردید وچشم‌زما نه مانند مدمآ نولایت 
سیل‌سرشك از فوارةسحاب باران گردانید و تامدت سه‌شبانه و راك بر وال ارگ 
بودودر آن ایام ایا بات ال یدنا آن اقب سلطا سعیدوا محر 
نش د که مو کب 7تحضرتر | تعاقب نمایند و ابواپ تعرض برروک لشگر بان ی که متعاقب 
رکاب‌ظغر مب متوجه بودند بگشایند وخاقان متصورچون‌هفت روزطی مساات فرمودو با 
تس کشی؟ بکتار ان موابه رشبله بکشتی ودهله عبور نبوده وسلطا نسمید پمد ز آنکه 
خبر نبضت نحضرت شنود هم عنان نصرت و اقبال باستر آباد شتافت و ایالت 
ا مملکت را بسلطآن محمود میرژا تقویض فرمود و عنان مر اجعت بصوب 
خراسان تافت 


ذ کرشمة از موافقت و مخالفت خاقان منصور بابیر بداق و 
مصطفی‌خانو بیان نهضت رابت نصرت نشان کرت انی 


چونعنرو منصور مظفر لوا |بوالغازی‌سلطانحسین میر زا کنار آب آموی‌را اژفر 
نزول‌م و کب ظغرعطیه یرت افزای#گلستان ارم‌ساخت مردم میرشادو سلطا نعلی که در 
آن‌نواحی سقاکن بودند از قدوم همایون شادمان و خرم شده عز بساط بوسی حاصل 
نمودندو در [ نمنزل بعاطر خاقان‌ستوده مآثر گذشت که‌عبدالرحم‌ن جادو را شهر وز یر 
نز دمصطفی خان‌فر ستد واظپار اتحادنموده استمداد نما بد ومصطفی خان در [ نزمان‌در 
سلك خوانین اوز بك | نتظلام داشت ودر بعضی از بلادخوارزم رابت ابالت برمی افراشت 
القصه قبل‌از آآنکه عبدالرحمن جادوروی به اردوی مصطفی خان ورد نا گاه قراولان 
سیاه نصر تنشان ر سیدند وخبرارشیدان یاغی رستا نید ند ونه کس از آ نجماعتر | گر فته بما به 
سر هر سلطنت‌مصیر آوردند چون‌بر و تحقیق بر استکشافت ["نحال افتاد بوضوح بیوست 
که پیر بدا‌سلطان بر ادر مصطفی‌خان که در آن نواحی مترل گزیده بنابر آن خاقان 
منصور [نمردم را گذاشته به‌پیر بداق سلطان کلمات محبت آمیز پیفام دادو سخن‌صلح 
درمیان آمده ءقدانساد انمقاد یافت درخلال آن‌احوال پیر بداق ساطانر| داعیه‌و صلت با 
خاقان بلندمنز لت‌درخاطر شت و تتواسنت که بناء مظاهرت رابقواعد مصاهرت‌مستحکم 
بادشاهی را که همشیر ه آن‌مظهر لطلف رحمت الپی بودبحباله ناج 


۰ 


کر اند وک بجه ححر 

خو بش‌رساند وچون قبل‌از این مصطفی‌خان قاصدی به‌استر آباد فرستاده ازخاقان والا 
کات ان التباس کرده بود 0 تدضرت وان داد کته اگر مشیت حضرت 
رت غیت این امن تعاق نبذ برفته باشد بوقوع خواهد انجامید نعست ملتمس 


تدای شمان را قبول نفرمود اما بعدازالحاح‌ومبالغه‌امراسررضا جنبانیده درة التاع 


صلطنت با گوهر کان خانیت عقدازدواج یافت و دری‌برج دولت با کو کب اوج سمادت 
اقتر ان نموده زمره ازامراء مصطفی‌خان که همر اه‌پیر بدا سلطان بودند پس از آنکه 
حال بر ین‌منوال دیدند ازوی جدا گشته بعدمت خان شتافتند و کیفیت واقعه ممروضش 
قکر دا تهب تایر از اند بر ادر ان مواد نزاع درهیجان آمده خاقان منصور به‌پیر بدان 
سلطان, پبوست و ازجانبیت عشنمد مدان فتال وجدال کشته چتری نوبت جر و 
آو یزچپره کشود و آ خر الامر مصطفی خان درشهر وزذیر که دارا لملکش بود متحصن‌شده 
خاقان متصور باتفان پیر بداق سلطان آن بلده‌را محاصره فرمود ومدت چهل ویکروز 
صپاه دشمن‌سوز پیر امن شهروزیر مقام داشتندوهرروز ازدرون و بیرون ساحت مخاصمت 
ومحار بت پیموده‌همت بر افنا واعدام بکدیگرمی کماشتند ودر آن ایام بیست و پنج نو بت 
مقاتله اتفاق افتاد وازهرطرف طائفه ازاهل‌بالت را انهدام بناء ز ندگانی دست داده 
عاقبت مصطفی خان‌صو اپ چنان دانست که رسوممذموم‌مخالفترا براندازد وازدرمصالسه 
در آمده اساس موافقت مر تفع سازد وقاصدان نزد خاقان منصورفرستاده ماضی‌الضیر 
خویش پیغام کرد و آن‌حضرت ملتمس اورا یعز اجابت مقرون گردانیده شرابط انسانیت 
بجای آو ردو قو اعد و عهدپیمان با یمان تا کید یذ بر فته مصطفی خان‌شنقار خاصه خود جپهة‌خاقان 
متصور روانه فر‌مود و آن‌حضرت تو پچاق بهبودنام‌را که نظیر آن بار گیری‌در عرصه‌جهان 
بجولان در نیامده بود بمصطفی‌خان ارسال‌نمود و چون خاطر خطیر پادشاه کشور گر از 
محاصرء شهرو ز یر فر اغت‌یافت بنابر استصواب آق‌صوفی بصوب آوای شتافت و بمد از 
آن که دوزی چند در آن منزل ینشاط و خر می بگذر انید در شپورسنه ۸۷6 پمسامع علیه 
رسید که‌سلطان‌سعید ازهر ا جپةمخا لفت‌میر زا محمدجو کی لشکر بتر کستان کشیده و به 
محاصرءة قلعه شاهرخیه اشتفال دارد بنابر آن خاقان منصور فرصت غنیمت‌شمرده و بای 
مبار كت درر کاب‌ظفر انتساب آورده با گر وهیاندك و امیدییار بجانب استراباد نهضت کرد 
میر زا سلطان محمود که از قبل پدرحا کم آ نوللایت بود باجنود نامعدود بمیدان قتال‌اقبال 
فرمود وحر بی‌درغایت صعو بت اتفاق‌افتاده آ فتاب فتح و تصرت از مطلم آ مال‌خاقان‌منصور 
طلوع نمود و ازامر اءسلطان‌محمود هر وا امیر شخ حاجی و لد امیر حسن جانداروامیر اله 
بر وگ و بعصی دفکر ارس دار شاهزاده عنان بوادی فرار انمطاف داد و 
خاقان منصور دراو اسط ماه‌شعبان سال‌مذ کور پاستر اباد در آمده باردیگر قدم بر مسند 
ساطنت نهادو خطه‌جر جان از فر و غ طلعت آن خورشیداوج کشورستانی‌غیرت افزای بروج 
آسمانی کشت و خطبه کر 2 بعداخر ی باسم و لقب همایون مز ین شده صیت ان فتح از 
ذروه منبر نه پایه گر دون‌در گذشت و آن‌خسر و و الانژ اد درمتتزهات ولایت استر ابادیساط 
تشاط کستر ده دوزی چند درغایت فروح وانیساط او قات‌خجسته ساعات بگذرانید و بعد 
از آن‌ضبط آن‌مسلکت و یمبد لر حمن ارغون باز گذاشته‌عنانبصوی دارا لسلطه هر اه متعطافض 
گردانید بیش سمادت.همر کاپ و بخت همراء + طراز رایتش نصر من‌ارق . 


۱۳۵ ذ کر شمةاز موافقت‌و مخالفت 


کر محاصر ه بلدةٌ فاخره هرات وایراذ بعضی دبگراز 
حوادث آن اوقات 


صاحب حشمت ی که عرصهٌ هفت‌اقلیم در نظر همتش حقیر تراز حلقه میم نما ید بمجرد 
سغیر يك‌مملکت چگونه قناعت نما یدوعالی. همتی که فز ای وسعت نمای نه‌سپپر درد بدة 
رشن تصورت اعتباد ورنازد جز بارتکاب عطایم امور ابواب دولت وسرور برروی 
رو زاتار خودچه‌سان کشا ید بناء علی هذا چون خاقان‌منصور مظفر لوا خاطر آفتاب سیما 
از ضبط خط‌جرجان فارغ ساخت بجانب خراسان نیضت‌فرموده کیشد همت بر کنگره 
| نو لاانا نت انداخت و اسخس بمسامم امر |ع سلطان سید رسیده آمیر 
سید اصیل ارغون و امیرسیدمر اد که در حدودنیشا بورو سبزوار بودند عنان ریز خودرا 
بدارالسلطنه هراة رسانید ند ودرشوال سنه ۸1۵ مردم بلو کات را بشپر در آورده‌اسیاب 
حصارداری با کمل‌وجپی مرتب گر دا نید امیر بی نظیر که داروغة آن بلده بيشت نظیر بود 
ضبط دروازه ملك را تعپد نمود و امیرعبدا لنصیر دروازه‌عرا را تکفل‌فر مود ودرواژه 
فیروز [باد بحا کم آن بلده امیر احمد حاجی تملق گر فت وحراست درواز؛ قبچاق بامیر 
احمد یار سمت انتساب پذیر فت ودروازه خوش بداراتی آمید ساطان‌حسین ارهنگی‌مقرر 
مت اوشقها تفر از بزح واباوه فریاد وفتان حاضر باش از مسئزل کو توال حصار پنجم 
در گذشت سید اصیل ارغون وسید مراد بطر بق کومك مقر ر بود ند ودر جمیم اطر اف و 
جوانب‌شهر شرایط حراست بجای آورده تمامی‌محافظان دروب و بروح دا بپنگام‌احتباع 
معاو نت می نمودند وخاقان منصور تست ابخائب انتل‌خنن رافته [ن‌خظه را دز" حین نتخیر 
کید وایالتش :را درعهدة یکی از اهل اعتماد کر ده‌عنان بار جپان نوردیهراة معطوف 
گردانید روز دوشنبه ۲۶ ذیقعده ازراه کوه‌مختار بکوچه خیابان در آمده با غز اغان‌را 
نشیمن همای اوج سلطنت ساشتوضبُوُوآ که شایدمردم هراة بی‌ارتکاب‌جنك و پیکار 
درو ازها را رگشا بندچندروز اشتمال [تش‌قتال‌ادرحبز تأخیر انداخت وحال [ نکه هرو بان بهو | 
داری سلطان سعید ازاین اندیشه بغایت دور بودند وروز بروز در استحکام برع وباره و 
"تیه اسیاب قلعه داری ومقا نله می‌افزود ند در آن اثنا روزی‌خاقان منصور با جمصی از 
خواص خدم بی ازدحام خیل‌وحشم بعزم حمام بر ابرش گردون خسرام سوارشده از باغ 
زاغان بیرون خرامیده وجاسوسی که‌در کببن بودبسر عت برق وباد بشپر شتافته اینخیر 
بامر اء رسانیدایشان اینمعنی را فوزی عظیم بند | شتندوهمت بر صید آن‌شاهبا ز قله‌دو لت و 
اقبال گماشتند باین‌عزیمت جمعی کثیررهمه غرق درجوشن‌وتیغ وتیرازشهر بیرون تأختند 
و ندانستند که چون خسرو توابت وسیار نپا برسبزخنك فلك‌سوارشده تیغ زر نگار بر 
کشداز ازدحام لشگرظلام نیندیشدوشیر ژیان‌هر چند تنپا ماندنغچیر و آهورا گله گله 


بقیةٌ جزء سومار مجلد سوم حبیب‌السیر ۱۳۹ 


بهر سودواند نظم اگر چند بسیار باشد گوزن #۶ ندارد برشیر یکذره وزن همائی 
که بر اوج‌عزت پرد + ز کنجشكت بسیار کی بد برد #۶ وچون‌خاقان منصور بر هجوم‌هرویان 
اطلاع یافت دست اعتصام درعروة و تقی‌ت و کل زده مانند بجر هو زن و شیر صفت شکن 
عنان بحرب یشان تافت وحسام‌خون آشام از نیام| نتقام کشیده بنفس نفیس بر ان حشر پیکر ان 
ناخت ودرحمله اول‌جمعی کثیر را پایمال اذلال کردهبا خاك‌راه‌یکسان ساخت بقیة‌السیف 
پشت بپزیمت نموده روی‌بشهر آوردند و بپزارحیله خود را ببرج وباره رسانیده دست 
به‌تیرو کمان بر دند و بعداز آ نکه بازده رو زحال بر این‌متوال بگد شت وشااان هر اء را 
خیال اطاعت وانقیاد دردل نگعت خاقان متصور ازیاغ زاعان کوج فرموده درالات 
کهدستان قبه بار گاه باوح‌مهروماه‌بر افر اخت ودوسه نویت باعسا کر نصرت‌ماثر نز ديك 
بدروازة خوش رانده جنك درانداخت امابتایر کمال استحکام‌شهر وو فور مخالفان‌پهر ام 
قپر ضورت فتح‌چهر ه نگشود و اعلام ظفر یناه از کهدستان دزحر کت آمده ودر خنجه باد 
نزول اجلال نمود ۲ نگاه مبارزان مو کپ منصور چند روز ازوقت طلوع رایت زر نگار 
خورشید خنجر گذار بیبام, این نیلی‌حصارهنگام اشتمال‌مشاعل توایت وسیایر بروح سر 
دوار ازجانب دروازه فیروز آباد باستعمال آلات جنكت و پیکار بر داختند و بزخم تير دل 
دوز و ییکان خد نك حون هدیا سا مجرو م ویر وم ترذاننه اقار دلاوری ظاهوعر 
ساختند ومردم هراة نیزدرا کثر آن ایام دروازه باز کرده جنك پیش میبر دند و امیر سید 
مر اد و امیر حسن شیخ تیمور مانندشیرژیان و بیل‌دمان بمیدان مردان تاخته لوازم غایت 
سح مت پیج اکرمی [ورد ندو از مااز مایتو دما هر کس بدست‌هرویان گر فتارمیشد 
گوش د بینی بر یده آزشهر بیرون می‌فر ستاد ند وازشهر یان‌نیزهر کس درینچة تقدبر اسیر 
تن ازهمان شر بت چرعءٌ میداد ند درین اننا برض 
خاقان مظفر لوا رسید که,سلطنان سعید. با میرز امد جو کی‌صلح کرده از اب آمو به 
عیورفر موده بنا پر آن‌عازمرزم آن‌پادشاه عالیجاه گشته در بیست وهفتم‌دی حجه‌از خنجه باد 
بصوب کنار آب‌مرغاب نپضت امود و چون درولایت باد غیس منزل تودن ازفر نزول 
خاقان دشمن شکن‌غیرت افزای این سبز کلشن ‏ کشت قاصدی ازپیش امیر مت ابر لاس 
که درایام محاصر ةهر |حسب | لحکم جهة تحقیق اخیاو بکنار آپ‌مرغاب-رفته بودرشنده 
بشرف عرض رسانید که امیر سید مز ید و خلیل هندو که باچمعی کثیر .ازسه آن‌سدعه درو 
دلیر ان کشوز ماوراءالنهر پیت همه‌نندخواک وهمهتجتکجوی ۱+۲ بهتتاق و ختت ور 
237 خوی بعزم نافتن تنورخرب شنزل تموژگ .۱ هد زد ومیر زا سلطان ابو سعید تیز 
متعاقب میر سیدخاقان منصور بعداز استماعاین خبر با امر اءبوتتر ان لدتگر شنت مستووت 
بجای [ورده خواطر اکابر واصامیر بر ان فا تافت هساو ۳ 
چنك و جدال بس‌افر وز ند وجرمن حیات شمان رایشعله سنان جان ستان و پیکان خدنك 


۱۳۷ ذ کر محاصره بلده فاخره 


آتش فشان بسوز ند و بدین عزیمت آزموضع تودن کوج و اقع شده درمنزل ترتاب آمیر 
مظفر برلاس بمو کب سپپرراساس پیوست وخاقان‌ظفر مآب ازترتاب شبگیر کرده در آن 
شب علی شیخ تیمور مانند نکبت وادبار از مسوکب نصرت آثار بگر یخت وبمرغاپ 
شتافته دردامن دو لت امراء ساطان سعید آوست و جول متا بر لو نهر نزول خاقان 
فده يب مشرف گت و[ نمقدار اختلاف دررای امرا وا رکان دولت پیداشد که کاراز 
استعداد مقابله ومقائله در گذشت لاچرم‌در بنجم محر م سته ۸۱ علم‌ظفر پر چم بصوب 
سر خس در حر کت آمده بعد اژوصول خاقان منصور [نقلعه را بامیر سید آقا سپرد و 
وک بگیتی نورد براه ابیورد عازم استر اباد گشت وبا جمعی از ملازمان یکدل طی 
منازل ومر احل فر‌موده‌قر بن سعادت‌وعافیت بدار ا لملك جرجان ر سید و عبدالر حمن‌ارّغون 
که با لتفات خاطر همایون در آن مملت بای بر مستد رفعت نپاده عتکوافت مینمودوطرمقه 
نیاز ونثار بجای آورده جشنی بادشاهانه وطوا 
فوجی از خاص‌و زمره اهل اختصاص‌درمجلس بز) نشته ابواب فرح ونشاط بر گشاده بادة 
گر نت ازدست‌ساقیان‌شوخ و شنك‌د رگ ردش [ مد و نشه عود وچنك ازساز مطر بان خوش 
آمنك بلند شد مثنوی بگردش در آمدمی لاله گون با هنك چنك ونی و ارغذون 
گرفته بکف ساق ی گلمذار ج شرابی یه از لمل, وشتن بار مغنی بالحان‌مدم فر بت _ یمد 
ازدل اهل مجلس شکیپ ۶+ ز بس‌خوردن رطلبای گر ان ب‌دهوش دوراز سرسروران 
شه عشرت اندیش‌صاحب کرم :+ گرامسپاه وسرآن حشم بقا نون حمشیك او | تین کی« 
نبودند یکهفته غافلزمی درخلال این‌احوال خبر بتواتر انجامید که سلطان سعید چون 
از توجه مو کب همایون بجانب جرجان خبر یانته نخست بقلمه سرخس شتافته وامیر سید 
آقاراشپید کرده‌وعنان یکر ان‌بدین‌طرف تافتهلاجرم خاقان‌منصور بساطعیش وانبساط 
بدست حزم واحتیاط در نوردیده باامرا وا رکان‌دولتِ طر بق‌مشورت مسلوك‌داشت‌تمامی 
نجه‌اعت متفق | للفظ والمعنی معروض گر دا نید ند که چون اعادی درغایت کثرت انسدو 
سیاه نصرت‌بناه درغابت قلت مناسب چنان‌مینما بد که نوبت دیگر مملکت استراباد را 
باز گذار بم ودست دواحیلم متلن شتطیبا کی زده‌مپم حرب وجنك راچند ها در توفف 


ی خسر وانه خر تیب‌داد خاقان منصور با 


دار یم وخواطراکابرو اصاغر برتوجه چانب اوق قرآر بافته چون پرده مشکفام شام 
صفحهً کافوری ایام‌را ماد ال یشان تجو بان گلاندام رنك سوادارزانی داشت خاقان 
منصور علم نرضت برافراشت ود رآن شب دیجور که‌نور باصره ازرو بت ایشان عاطل 
بود راه‌غلط شده‌عبور بر ممری افتاد که بواسطهٌ مجاورت در یاوونور گل ولای انواع 
تعب ومحن‌ خاقان عا لیجناب وملازمان مورک نصرت آیاب‌رسید ودروقتی که ملاز مان 
قضاوقدر کشتی زراندود آفتاب رادر بحر اخضر فلك انداختند آن مپر سپهر سلطنت 
از آب ب رش سامت درمترل توقب کرده‌چون چمی, کنی, ازامراء منلطان؛ سعیدیا 
چنود نامعدرد اژعقب متوجه بودند باردیگر عازم مقصّد گشت وسه‌چپار شبانه روزطی 
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مسافت کرده‌قر بن صحت وعافیت‌در آوان نزول اجلال نمو دو ظل عاطفت بر مفارق‌سا کنان 
۲ نحدود مبسوط داشته‌همکنان رابو فور انعام واحسان نوازش فرمود 








ذ کر فتح‌شهر وذیر و بعضی دیگر ازسوانح چرخ اثیر 

چون خاقان کشور گیر درضمان امان پادشاه قدیر درموضم آوان لوای آفتاب 

اشر اق بر افر اخت‌و اهالی اطر اف [ ند پارر ادرسا یه علم بلند پا به‌مجتمع کر ده مولع اطافت 
ومکارم ساخت‌دو لتخو اجه اوز بك‌را که‌از زمر اهل اختلاص بمز بداختصاص امتباز داشت 
باظر ایف تحف و تبر کات نزد مصطفی خان‌فر ستادو بیفام‌داد که بنا بر ار تباطعلاقه| بوت‌و نبوت‌و 
(تصال سلسله محبت, مودت بخاطر عاطر می گذرد که بدا نجا نب 7و جه نما بدو چندرو زی طر یق 
اختلال وانبساط مسلوك داشته درسرانجام مپام کشور کشائی بموجب اقتضای ر آی‌صواب 
نمای‌عملن فر مایدو دو لت خواجه بشپر وز بر رفته مصطفی‌خان‌شرایط ضیافت بتقد یم‌رسانید 
و درجو اب‌حدیث ملاقات بر ز بان گذرانید که چناناستماعافتاد که [ نفر ز ندارجمند درین سفر 
بدرجات بلند تر قی فر موده و بهرولابت از و لا بات خر اسان‌رسیده خطبه باسم و لقب‌هما یو نش‌مز ین 
کز فا هو تن تقد یر درین اوقات فتوری بقو اعدسلطنت ماراه یافته لاجر مدغدغه‌میشود 
که‌چون آ نحضرت باین‌ولایت تشر یف آورد ند چنانچه باید وشایدازعهده خدمت وضیافت 
بیرون نتوانیم آمد واین‌معنی موجب‌طمن عیبجوبانگردد نگاه عدمان‌و لد »حدد صوفی 
قو نغرات و یعقوب اوغلان‌را باستقبال م و کب همایون مقررساخت ووصیت نمود که لوازم 
خدمتکاری بتقد یم ر سا نند ودو لتخو اجه اوز بك رارخصت داده بنفس خو ش‌روی منقتلان 
نیادودو لتغواجه بپاية سر یر خلافتمصیر رسیده آنچه‌دیده پودوشنید معروض گردانیدو 
رایت ‏ فتاب اشراق از آواق درحر کت آمده کنارجیحون محل نزول موکب همابون 
کشت‌وور لا رل ۱ قونفرات بخلاف فرمان مصطفی خان داعیة 
خدمتکاری حضرت شیر باری‌نداردبلکه کمر عصیان یر میان بسته خیال بر لوح ضمیر مینگارد 
بنابر آ نخاقان منصورازجیحون عبورفر موده کنار آب آعف او کزی مضربغیامعسا کر 
نصرت انجام گشت وچون امارات وصولرابات مسور متصوراهالی شهروزیر شا جمعی 
کثیر از اضْحایٍ جلادت از [ تبلداه رون آمده درمیان بناهای‌فتا نه‌شپر تحصن نودند و ]نب 
بقدم‌محار بت پیش نیامد ند روزدیگر که‌شپشوار عر صةسبهر ور ع‌مصقول صبح در بوشید و 
لو ای خطوط شماع‌افر اخته‌حصار نیلگون گر دون‌رامسغر گردانید دعب اد عفدای 
قو نفر ات که بمیز زاابان مشپوبود ازدیوواز بسث ظاهروخپر فضنای‌محربا خر امد عف 
کارژار بیاراست وخاقان‌منصور متوجه دفع آ تمقهور شده‌از.جانبین آواز" نفر-وسورن 
برخاست ازصر صر کین مردان جلادت نمجنا محاربت افر وختن گر فت واز نمران‌فتال 
ابطالرجال خرمن حیات دلیران صف نبرد صفت احتر اق‌پذ بر فت در آن‌اننا محمد علی از 
عقب‌جوانغار که سر کردء آن دو لتخو اجه" او زبت بوذ دق امد وااورا دستکید کردم بقل + 
در آورد اما سایر مخالفان تاب صدمات سپاه خاقان شجاعت صفت نیاورده بقلعه 


۳۹ ذکر فتح شهر فذیر _ _ 
گر ختند و دروازه هارا استحکام داده برز بسر برع و باره پر آمده آغاز 
ان‌داختن تیر وسنك کردند و.مبارزان موکب همایون سپرها و تورها بسرسر کشیده 
بپای‌مردانگی ازخندن گذشته‌ما نندكيك دری‌بعات زبررصنعود نمودندوهمان زمان‌نسیم 
عنبر شمیم‌فتح وفیروزی‌ازمهب (وماالنصرالاءن عندال آوز یدن آغاز نهاد وروا بح‌مشگین 
فوایح‌ظفر و بپروزی از گلزاد فر خنده [ ثار(ما بفتح ای للناس من‌رحمة‌فلاممسك لها)دمیدن , 
کرفت وعثمان قونفرات باتمامی اتبا و لشگر بان‌مصطفی خان فرار برقرار اختیار نموده 
شهروز بر راباز گذاشتند و بندگان موکب همایون‌بتائید مفتح‌الابواب بآن‌پلده‌در آمده 
رات تسلط واقتدار برافراشتند اشراف واعیان ورعایا ومزارعان رادر ظلال عدل و 
واحسان جای دادند و بر شحات غمام بروامتنان ر یاض میلکت راناضرورابان گردانبده 
رسوم ظلم‌وعدوان برطا نسیان نهادندوهمدرآن | بام‌عثمان قو نغر ات نیز لطف خسر وانه 
را شفیم جرایم‌و آثام خودگردانیده بعتبه سبپر احتشام در آمد وعفو بادشاهانه شامل 
حالص روهت درخلال این احوال اهالی‌شهر ویر سرض‌آن ز ببنده تاج طن بر را نید ند 
که‌وطن ما لوف ماخطه خوارزم است ومصطفی خان حیف و تعدی جا بز داشته ما دا باین 
دیار آورده‌بودامید نکه این بیچار گان‌بیخان‌ومان بیمن عثابت‌خاتان عالی مکان اکن 
معپود مماودت ایند وان ملس درجه فولا باقلد خافال تتضوی مش حیبست سوت 
خو ار زم برافر اخت و با ندك زمانی معمار عدانت [ تحضرت جر جانیه را مءمور و آبادان 
ساخت و بعدازچند گاه‌زمام | با لت مملکت در قبطه | ختیار سیدز ین! لعا بد ین خیوقی نپاده جپة 
مصلحت بورش خر اسان باردیگر بو اق‌خر امید ومقارن [نحال متوطنان‌خیوق پپوا دارک 
خدام [ستان‌خاقا نی باقتلق‌درویش الپی که ازقیل سلطان سعیدحا کم ابشان بود اظهار 
محالفت:نموده پیترش رابکشتند. و,کیفیت حال عرض داشت ایستادگان‌پابه سریر دو لت 
واقبال کردند وم و کب همابون بدا نجا نب شتافته و بر تو انواد معد لتش بر مفارق‌اها لی 
[ نولایت تافته بعداز چندروز باردیگر خطه خوارزم از لمعات ماهیچه رایات نصرت 
آیات روشنی پذیرفت و خاقان منصور آغروق همایون را نجا گلداشته کیت قایکی 
علم عز بمت بصوب خر اسان بر افر اخت وچون بحدود مرورسید و بوضوع | نجا مید "که سند 
اصیل ارغون و حسن‌شیخ تبمور وسیدمراد پاچمعی کثیر ازسیاه سلطان‌سمید آنولابات 
را مضبوط دار ند عنان‌مر اجمت بجا نب‌خوارزم معطوف ساخت 


گفتار در بیان توجه مو کب همایون بعزم ررم و 
ستیز و وقوع‌محار به باامر ۶1 سبلطان سعید ذر و لاابت تر شیز 


1 درشپورسنة۸۸ که مير ژ اسلطان بو سعید ارلردا شا وماوراءالنپر باسیاهی 
پر خشم و فپ مر اجعت کرده سلاق بادغیس را مضر بت سر ادقات عزت وحشمت 1 ِ 


رت 


بودابوالغازی سلطانحسین میر ژااز خطه خوارزم عزم انگیختن غباررزم جزم شیر موده 


انیده 
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عنان‌بار 2 جهان نورد بجانب خراسان انمطاف داد ومانند قمرسر یم السیر درهیچ مترل 
نیاسوده ازراه سا و یازر وابیورد بحدودسبزوار و نیشابور و تر‌شیز خرامیده عسا کر 
تصرت‌مامز بر هر ولابت که عبور نمود ند بلوازم نهپ و تاراج اقدام فر مود ند و ازمخا لفان 
هکس ورد بل تیه » بقل را ید با سلطانسعید بعداز استماع این‌خبر عنان تماسك از دست 
داده‌از یبلاق بادغیس بولایت فوشنج شتافت وازامراء کبارامیر شیخ حاجیو اعیراحمد 
پاررا پاچندتومان ازسپاه جرار بدفع ملازمان مو کب ظفر آتار نامزدفرمود وامراء بر 
جناح استمجال بدا نجا نب| بلغار نموده‌فوجی کثیر از بی با کانفتتة نگیز در نواحی تر شیز بآن شیر 
بيشة‌ستیز رسید ندودر آن روز بحسب تقد بر ز یاده از هشتاد سو ار تیغ گذار کسی درملاز مت 
ر کاب نصرت انتساب نبود و [ نحضرت دست‌در عروة و نقی(و من بتو کل علی‌الله فهوحستّه) 
زده‌مضون کلمةٌ همایون( کم‌من فثه قلیله غلبت فثة کثیر ة)رابر خاطرعاطر گذرانید و 
با تجماعت اندك دریرابر سه‌چهار هزار شواردیتو سیرت عفرونت دیدار صف کار ۱ 
پیار است چون نزدیات بقلب‌سپاه دشمن‌رسید مانندشیر ژیان که از کلةٌ آهوان نیندیشد و 
بسان‌پاز بلندپرواز که کثرت تیهورا بنظر همت در نیاوردبر ایشان حمله کرد وتیغ مینا 
رنك‌را ازخون اهل‌نامو ننك کونهٌ یاقوت رمانی‌داده کمال مردانگی بجای آورد سمند 
رای مانندش سمندرمثال‌درمیان‌شعله معر که بیکار درجولان بوّد و شه غیر اژدها آهنکش 
همچون نهنك دردریای هیجاشناور گشته کشتی حیاتاعدا رادر گر داب فناغرق می نمود 
و بنوث پیکان‌خون‌افشاند بده و دل‌مخا لفان‌ر! حون لعل بدخشان می‌ساخت‌و ازطعن سنان جان 
ستان دوحهز ند گا نی سالکان طر یق‌عصیان رااز بنیاد بر می‌انداخت لاجرم گرد نبرد از 
بساظ اغیز باوج کنبد اخضررسید و سرهای‌سر آنو تنپای‌دلاوران باخاك راه برابر گردید 
پیت سرهای‌سران فتاده برخاك++ پپلوی دلاورانشده چاك مسوداوراق بیواسطه‌غیری 
از لفظ گوهر بار ی و تا هام استماع‌نموده "کته فرتشوادا که درروز محاربه تر شیز 
پانزده کس ازدشمنان پرستیز بر ب‌شمشیر خونر یز مجروح وبی روح. گشتند و در آن 
معر کة سایر بپادران مو کب همایون نیز لوازم جلادت بتقدیم رسانیده‌و بساط 
جمعیت اعدا را در نوشتند امراء سلطان سعید چون خال‌بر آن منوال دیدند عنان 
بوادی گر یز گردانیداند ودلیران لشگر نصرت نشان تيغ‌انتقام کشیده بسیاریرا بقل 
رسانیدند از کثرت‌خسته و کشته صحر | با پشته برابرشد ووحوش وطیور رامائده مستوفی 
مقرر گت نظیم در مصافیکه اندر آن دو نفس جه تیغ را با کفش قر ان «ودی صدقر ان 
وحش طیررا پس از آن ++ فلك از کشته میز بان بودی وشاقان منصوربعد از احتصاص 
بفتح وظفر ازحدود نیشاپور ومشهد گذشته صحرای ماخان از فرنرول همایون غیرت 
روضه رضوان کشت و از [ نجا بنایر استصواب زمرء؛ٌاز امرا بظاهر مروشتافته عساکر 
منصور بعضی‌جم4 سر انجام مپعات خود بشهپر در مد ند و طایفه بعصلعت غارت و تاراج 
درفری وقصیات متفرق شه تدیو آن ابا امراء سلطان شمیداکه 2 از ان ۳۳ 
پیوسته بتکامیشی مو کب همایون‌می آمد ند سیاهی نمودند و چون بنابر تفر سپاه صلاح 


۱۳۹ گفتار در بیان توجه‌مو کب 








توقف نبود خاقان منصور بر اسب ارلاتی که ازسایر اسبان طو بل خاصه بمز ید قوت و 
وجودتر فتار امتیاز داشت‌سوا ر گشت و برراه‌جوی‌نو روی‌بصوب‌بیا بان خوارزم آوردبعداز 
وصول ببزار ارئيش بعاطر همایون خطور نود که‌بیخبر بر سراهتالی خیون رود و آن 
بلده را در حیز تسخغیر کشد زیرا که درغیبت حضرت خاقانی متوطنان آن‌مکان باظپار 
مخالفت مبادرت جسته نسبت بقرابت امیر نورسمید که شادمان نام داشت لوازم فرمان 
برداری مرعی میداشتندمقارن 7 نحال‌با بارتن ازمهعسکر خاقان‌صف شک نگر بخته بخیوق 
رفت و مردم آنجائیر! ازوصول [نحضرت ۲گاه ساخت لاجرم خیوقیان قلعه را مضبوط 
ساخته شادمان رابت مدافعت وممانعت بر افراخت پس‌رای صوابنمای چنان اقتضافر مود 
که چند کس را ازشجمان‌بر بالای جیبه جامپای کهنه پوشا نده و بردر از گوشان‌سوارساخته 
بقلعه فرستد وچون ایشان بحصار درآیند بنفس نفیس بظاهر آن بلده شتافته جنك در 
|ندازد تا بدین تد بیر فتح "وظفر تیسیر پذيرد و باین خیال‌هفده نفر از امراء جوشن در 
مثل امیر مظفر برلاس وامیر ولی بيك وعبدالر حمن ارغون و حیدرعلی کو کلتاش ودیلو 
مشایخ و شیخ |بوسعیدجان درمیان ومیرعلی میر آخور وقلعلی چپره وشاه قلی بکاول و 
[قاجان قورلاس و بوسف طنبورچی وداود میر شکاروغیرهم بپیاتی که‌مذ کور شدمتوجه 
قلعه شدند وشنلیچار جوگی را خاقانمظفر لو امتتاقب 7 تجماعت ارسال داشت تاه گاة 
ایشان بخیون در [ بندباز گشته‌خبر آورد و چون‌شبلی بمقصد رسیددید که امر اءدر آمده‌| ند 
واو نیز بی توقف بشپر خرامید درین اثنا قاضی موید ازشپر بیرونآمده بملازمت 
خاقان صاحب حشمت شتافت وسعادت تقبیل|نامل‌فیاض در یافته عرض کرد که حالا جمعی 
باين هیأت بخبوق در آمدند لاجرم آنحضرت بطرف شپر روان شد و چون 
امرا بدهلیزقلعه رسیدند فی الحال بر ادرشادمان‌را که [نجا بود بقتل‌رسانیدند ویبالای 
فصیل خر امید ند وهمان زمان مردم شپرهجوم نموده‌دست با نداختن‌تیر وسناك بر آوردند 
وعبدالرحمن‌ارغون را دوزخم زده از زبر فصیل بزیر انداختند وپس از آنکه خاقان 
منصور بدروازه نزديك رسید تیری چند بجانب دشمنان انکنده صلاح توقف ندید و 
فر مود که عبدالر حمن را برشتری بار کرده روی‌براه آوردند وجمعی از پیادگان خیوق 
له نبوده‌خو زستند تموازرا باز شتانک وتات[ تستاعت تا مها هده حضرت مخاقارنن؛گشته 
بنفس نفیس بر یشان تاخت وعبدرالرحمن را برشتر خوابانیده متوجه شده روزدیسگر 
عبدالرحمن وفات یافته خاقان دوست نواز اشارت فرمود که برادرش قادر بردی او را 
درجامئی مناسب مدفون سازد واثرقبرش را ظاهر نکرداند آنگاه موکب همایون 
بپزار اسب شتافته از [ نجا بقلعه تر شك خرامید و آنرا تجدید عمارت کرده محل توطن 
بعضی ازمتعلقان گر دا نید 


گفتار در بیان دفتن خاقان عالی مکان‌جهه استمداد‌نزد ابوالخیرخان 


چون خاقان منصورچند گاهی دیگر با روز گار ناساز کار درساخته درصبحاری 


بقیهٌ جزء سومازمجلدسوم حبیب‌السیر ۱۳ 


خوارزم و چدود بخارا بگذرانید خاطر اشرف اعلی بر آن قراریافت که نزد ابوالغیر 
خان که در آ نز مان قا آن دشت قبچانو عمد:خواقن آفان بود رود واژ [ نحضرت استمداد 
نمود متوجه تسخیر مملکت خر اسان شود و باجممی ازخواص وفرقه از اهل‌اختصاص پای 
مبارك دررکاب نصرت انتساب آورده روی براه نپاد و بعد از قرب وصول بدشت ابو 
الخیر خان از توجه مو کب ظفر نشان واقف کشت جممی‌ازشاه زادگان جوجی نواد و 
نوئینان جلادت نهاد باستقبال‌خاقان‌ستوده خصال فرستاده ايشان درغایت تمظیم وحرمت 
با آن نقطه دایر»حشمت ملاقات نمودند و لوازم معانقه بجای‌آورده جپة نزول‌همایون 
منزلی مناسب تعین فرمودندوروزدیگر که خسرو خاوربار گاه فلك اخضررا پنورطلعت 
همایونآرایش داد ابوالغیر خان شاهز اد گان و نوئینان‌واشراف واعیان را بپایةً سر یر 
شا نی طلبید» قدم بر مسندجها نبا نی نپاد آ نگاه فر مان‌فر مود که حضرت‌خاقا نی راپپار گاه در 
آوردند و مدعای خان و نواب و نوئینان چنان بود ک» آن حضرت جپه تعظیم 
خان تابوغ نمایدو باصطلاح‌او ز بکان تابو غ | نست که‌در برابر سر برخانیایستاده کلاه‌از سر 
تروارکد وابات کوش را بدست نیازمندی گر فته ما نندر | کعان پشت خم کنند خاقان منصور 
اینصورت را قبول ننه‌وده ودرین باپ گفت وشنید بسیار واقع شده آخر الامر ابوالخیر 
خان بدان راضی گشت که [ نحضرت زانوزده اورادر با بد بعداز آن خاقان عا لیشان ببار گاه 
اه در آ مد و چون‌چشمایوالغیر خان بر بشر 8هما بونو اسرة میمون خاقان‌منصور 
افتاد وانوار دولت و کامکاری و آثار استقلال دات در تقلد امور شپر باری مشاهده نمود 
از روی شفقت ومپر‌بانی آن مبانی جهانبانی‌را در آغوش کشید و نزديك بخود جای‌داد 
و لوازم پرسش و نوازش بتقدیم رسانیده به تر تیب مجلس بزماشارت فر مودو فررمان بر ان 

بموجب فرموده عمل نموده جامپای شراب و بال و قمیزدر گردش آمده و سد از آن 
که دماغ ابوالغیر خان‌از بخار بادة خوشکوا رکرم گنت جهة امتحان اقداح مالامال بر 
کف خاقان ستوده خصال نهاد و آنحضرت بجر ع شراب بسیار قیام نمودة واحللا 
نقاوت در اقوال وافعا لش ظاهر نشدواین معنی‌موجب ازدیاداعتقادخان شده ز بان بتحین 
خاقان ظفر قر ین گشاد و بمبا لغة تمام ] تحضرت رابخودتوديك تر می کشیدتاهر دو زانو یش 
پتو شك‌خان رسید و بنابر آن که در آن اوان‌ابو)لغیر خان‌ببرش قالح مبتلابود درساعتی 
که‌زانوهای‌خاقان‌سعادت| نتما بسندشرسیه | تحضرت ر |مشاط ساأخنه فر مود که چون‌عتایر 
و شامل حال‌تست وعنقر یپ باعلی‌مر اتب دولت واقبال ترقی خواهدنمود امید است 
که بیمن‌مقدم همایون تو مرضی که عارض دات منست بصحت تبدیل یابد ودر [ نمجلس 
هر لحظه اظهار دلجوئی‌وغریب نوازی می‌فرمود تا آنکه قلباق ازسر برداشته وخاقان 
منصوررا تابوغ کرده گفت‌توهر چند مارا دروقت ملاقات تابوع‌نکردی ماجهة احترام 
تو باین کار قیام نمودیم وحضرت خافانی از ین‌التفات خان انفعال یافته فی‌الحال بر جست 
و رسم تابوغ بجای آورد القصه خاقان منصور یکپفته در اردوی ابوالخیر خان معزز 
ومحترم اوقات گذرانید وابوالخیر خان داعیه داشت که لشگر بسیبارمصحوب مو کب 


۱۳۳ فتار در بیان دفتن خاقان 
نصرت شعار بتسخیر خراسان نامزد نماید اما بحسب تقدیر همدران ایام اوقات حیات 
خان بانقضارسید و بعلت فجاة تدبر طبیهء‌تش دست از تمشیت امور بدن کوتاه گر دا نید 
وایل والوس اوزبك بمرتبهٌ پر یشان شد که خاقان باستحقاق را در دشت قبچاق مجال 
اقامت محال نمودوهوالغفورالودود . 


کفتار در بیان معاودت رابت آفتاب‌اشراق از دشت قبچاق 
ومسخرشدن خراسان بمحض عنایت‌پاشاهی علی الاطلاق 


نظم سلاطین را بتائیدآ لپی +4 مر تب می‌شوداسیاب شاهی رسد امدادشان از 
عالم غیب + مدد ازغیر ایشان را بودعیب ااگر از محض تقدیر خداو ند <+ بماند کارشان 
در بندیکچند چوفضل ایزدی یاری‌نماید جب در دولت برایشان بر گشاید بپرجانب‌عنان 
ود وزی و رمیات نظ این عریرا وضیه این تصوترخالا خامان 
متصورچها نگیر سلطان ما وهشتتها د مشرقین ابوالغازی مير زا سلطان حسین‌تواند 
بو دکه چون ارادت ازلی ومشیت لمریزلی مقتضی آن‌گشت که بی‌امداد غیری بر سر بر 
ساطتت متلکت.خواسان:تمکن باید ابوالغیر خان پیش از آنکه جهة مسدد آ نحضرت 
لشکر پنعبین نها بد فوت‌شد آ نخسرو نصرت برك ازامداد سباه پرعناد اوز بك قطم نظر 
کرده با اسی نفز ازملازمان خاصه که درآن سفر بسان فتح و ظفر همعنان آ نحضرت 
بود ند عزیمت غراسان فرمود و بتضا ی کلمه کر یمه (فاذا عزمت فتو کل علی‌الله)آدست 
اعتصام بعروةوتقی ت و کل‌استوا رکرده دیدن پیکر فتسح وفیروزی دا ازعنایت حضرت 
پرورد کاردانست نه از سیاری لشگر جرار وافزو نی استعداد ار ۳۹۹۳ 
منزل که نزول فرمود هاتف غیب این سروش بکوش هوشش دسانید پیت بپرجانب 
که رو آري تقد بر + رکابت‌رابود دولت عنا نکیر وازهر مرحله که نپضت نمود مبشر 
اقبال باستقبال موکب فرخنده فال‌مب‌ادرت جسته برزبان حال مصروش گردانید بیت 
رد جلوه گاهت :+ شود دیهیم شاهی خاك‌راهت طوطی‌شیر ین مقال قلم 
کیفیت حال بدین سان رقم مینما ید که‌چون حدود ابیورد ازوصول مو کب گیتی نورد 
غیرت افزای منزل مپرعالم گردشدخبرو یرانی سلطان‌سعید میرزا سلطان ابو سعید در 
قراباغ اران برالسنه واثواه طوایف انسان جاری گشت لاجرم خاقان منصور بیدغدغه 
با بیور در [مده‌اشراف واعیان [ نولایت بلوازم نیاز و نثار قیام نمودند و باظپاراخلاص 
وتو واه خدام مو کب پادشاهی ز بان‌حال وقال گشودند واینخبر بدارالسلطنه هراة 
رسیده امیر تاج| لدین‌حسن ملکی و امیر بی نظی رکه درشهر بامررحسکومت وداروغگی 
اشتغال داشتند ضط برج و باره برداختند وصورت واقعه را بسمر قند عرضه داشت کرده 
میرزا سلطان احمد باسپاه باران عدد بعزم رزم خاقان موید ازجیسحون عبور نموده و 
| بوالغازی‌سلطان‌حسین میرزا با پا نصد مرردجلادت انتما که‌در آ نولا درسايةٌ لسو ای کشور 


بقیةٌ جزء سوم از مجلد سوم- حبیب‌السیر ۳۴ 

گقا جمع آمده بود ند از ابیوردبجا نب‌مرو نبضت کردو امیر مبار ز الدین و لی بيك رابطرف 
نیشاپور و مشهد فرستاد و میرزا سلطان محمود که بمد از گر فتاری پدر از قراباغ 
يخته بوددر فراه‌جردجام بامیر ولی بيك‌رسیده بین‌الجا نبین‌صورت مقاتله روی‌نمود 
وشاهزاده منمزمبهر اة شتافت وحدبت واقعهٌ نا کر بر سلطان‌سعید نزد هرویان بتحقیق 
انتجامید چنانچه‌سا بقأمسطور گشت! کثر خلایق‌شمار هواداری خاقان‌منصور ظاهر کرد ند 
و فوج‌فوج روی‌امید بدر گاه‌عا لمناه آتنحضرت آوردند بنابر آن مير زا سلطان محمود 
بطرف ماوراءالنپر درحر کت آمد وچون خاقان منصور از مرو گذشته بقصبٌ پنجده 
رسید شنید که‌میر زاسلطان محمود بالشگر اندك وخوف بیار از نیم فررسخی اردوی 
نهان توق میگذرد بعضی از امر ا زانوزده ر خصت‌طلبید ند که بقدم جلادت پیش‌رفته سر 
راه بر آن‌شاه‌زاده گیر ند خاقان منصور ازغایت کرم جبلی تجویز اینمهنی نفرموده و 
فرمود پیت چه گیرم سرراه سر گشتة :+ پدر کشته بخحت بر گشته ومیرژ| سلطان مود 
بصحبت و سلامت در حدود اندخود پمیر زا سلطان احمد پیوسته و کیفیت حال باز گفته 
بر ادران بموافقت ومرافقت یکدیگر ترك‌تسخیر خر اسان دادند واز آب آمویه گذشته 
دوی توجه‌پسمر قند نپاد نداما خاقان منصورمظفر لوا چون ازقصبه بنجده کوچ فرمود 
بعد ازطی یکدومرحله امیر سلطان ارغون با جمعی کثیر ازدارالسلطتنه هراة بو کب 
همایون رسید و بسعادت‌تقبیل رکاب نصرت‌انتساب فایز رون مضمون این‌مقال بعرض 
رساشه ,که یت تخت جمشیدو تاج افر یدون:+ آر ژومند پا و تارك‌تست ۲ نگاه‌خاقان‌ظفر 
پناء امیر شیخ بو سعبد خان‌در میان‌ر | بداروغکی هراة ارسال داشت وچون مشارالیه‌بدان 
بلده فاخره در آمدجمعی ازاهل فتنه وفسادرا که متهء‌ر ش عرض ومال فرن عباد میشدند 
تاد بب بلیغ فر موده ساط عدل ودادمید کر دانده فر مود تامنادی کر د ند که هیچ آفر بده 
بهیچ‌جهه مز احم ومتعرض کسی نشود وبیمن نصفت ورافت آ نجناب‌هرویان از جور و 
طفیان او باش و مغسدان نجات یافتند در روز چپارتنبه هشتم ماه مبارك رمضان سنه 
هو ۳ هما یون‌خاقان منصور بخت‌ودولت همعنان اقبال و تصرت در رکاب بشمال 
کوه بو لیکاه رسید سادات‌وقضات واکابر واشراف که آن خبر بپجت اثر شنودند برسم 
استقبال استعجال نمود ند و بانواع التفات‌و اصطناع سرافراز گشتهز بان بدعاو نا گشودند 
ونغت حاجی بيك از فر نزول همایون رشك افزای سپر بموقلیون کس ۳ 
پنجشنبه تهم ماهمذ کوو امیر مبارژالدین ولی‌ بت از چا ۱۳ 
زمین‌بوس مشرف گردیدو روز جمعهة عاشر در مسجد جامع دارالسلطته هراة خطبه 
بنام‌و القاب خاقان کامیاب تز ئین پذیر فته زریسیار پرسم نثار پاشیدند و حصار آن‌مقعةً 
45 غلغله تپنیت ومبارك‌باد بگوش هوش‌خطیب منبر نه پایه گردون رسانید ند نظیم 
خسرو کامر ان عدل طر از ند شاه‌عا لیمکان بنده نواز چون‌قدم زدسوی سوادهراة کشت 
ظاهر ز مقدمش بر کات روی‌زرشد مزین از نامش + نقش‌سکه موافق کامش یافت از نام 
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۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 0 
شاه دین پر ور سر منبر چو روی‌زرز یور آي تیغش غبارفتنه نشاند :+ آنش ظلم‌فتنه‌جوک 
نما نداز سحاب عدا لتش عالم 4۶ گشت‌چون گلشن‌ارم‌خورم (و الحهدیُ علی‌ما انم و الصلوة 
والسلامعلی النبی الا کرم محمدالمبعوث بسکارمالاخلاق محاسن| لشیم) 


خ کر وصول آن شاهباز اوج سلطنت و سرافرازی بباغ زاغانومبسوط 
ساختن حناح‌عدل و بنده نوازی بر مفادق متو طنان بلد ان‌خر اسان 


بروفق تجارب امم و صدق تواتر اخبارعالم بیت شایستة افسر کیانی :+ ز یبنده 
تخت خسروانی سعادتمندی کوازند وتف اک چون نیردو لت واقبا لش ازمطلم سلطئت و 
استقلال طلو ع نما ید سر گشتگان وادی‌نامی ادی‌را درساءهٌ لطف و انصاف جای داده از 
تاب [ فتاب‌مپر واعتساف برهاند و نشنه لبان‌مسالك بیدادی‌را از زلال عدل و احسان‌سیر اب 
ساخته بفضای راحت‌فرای‌بر وامتنان رساند گلزار ریاست‌وسرافر ازی از آن‌درون آ ید 
که بدست مرحمت ودلئوازی غار آزار از پا ستمدیده بیرون آردودر جویبار ابالت 
و کامکاری نپال اقبال از آن‌نشاند که‌سايةً مکر مت ودلداری بر مقارن اس رکه کشتا ند 
معمار همتش قصور جپانبانی بآن‌قصد مشید ‏ سازد که قصور بقواعد مبانی شر پعت آخر 
زمانی‌راه نیابد وانوار نپمتش ازاف قکشور ستانی بآن‌نیت لامع گر دد که‌شر ار شر بر 
وجنات روز گارسالکان مسالك‌مسلمانی نتابد نظم بودمقصودش از گیتی‌ستانی :+ رواج 
ملت آخرزمانی چواعلام ایالت بر فر ازد ب+ رعیت بروریرا پیشه سازد پی آسایش 
اشراف انسان ۶+ کند تعمیر قصرعدل واحسان وچون در آن اران که مهم‌میر ز اسلطان 
|پوسعید گورکان درقراباغ اران بفیصل انجامید دردودمان حضرت صاحبقر آن آمیر تیمود 
گورکان غیر خاقان‌عا لیمکان ابوالغازی سلطانحسین بادزهان کی ستان که ماصدق‌این 
مغپوم‌توا ند بودموجودنبودپادشاه بی‌| نباز که کلام‌ممجزطر از ( له مقا لیدا لسموات‌والارض) 
مخبر از طول‌وعز ض‌مملکت او ست مفا تیح‌سلطنت‌ولا بات‌خر اسا نا بر طبق(و ال بو تی‌ملکه‌من 
یشاء) بقبضهً اقتدار آن خسرو کامکار دادتا در روز جمعهٌ عاشرماه رمضان‌سنه ثلث و سبعین 
وسبعمائه از تغت‌حاجی بيك ببا غ‌ز اغان نشر یف برده‌قدم بر سر یرجپا نبا نی نپادو تغتکاه‌خاقان 
سید مغفرت پناه ازیمن مقدم آن‌پادشاه عالیجاه غیرت‌افزای اور نك فیروزه رنك‌مپر 
وماه گشت ودارالملك اقلیم چپارمازرشحات‌سحاب تا سای ستند لام 
در نظارت از فلك هفتم در گذشت و [ نحضرت بشت بر مسند حشمت و کامرانی نهاده بدلی 
قوی واملی فصیح روی بتمشیت مپام جپانبا نی آورد و بر توعواطف واشفاق بر تنظیم 
امورجمپور نزديك ودور افکنده جناح‌مر حمت وا معارن طوافاسان ترا دق 
درتقویت ار کان‌شر یمت غرا واستحکام قواعد احکام‌ملت بیضا فر امین‌مطاعه بنفاذا نجامید 
ودر پاب رعایت سادات وقضاة وفضلا وارباب درس وفتوی نهایت سمی و اهتمام بتقد یم 
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رسانید نظم شداز ‏ نو ار عد لش ملك رو شن + ز فیض‌همتش گیتی چو گلش ز فتنه امل‌عالم‌راامان 
داد جد بعپدش عدل کسری رفت از باد اساس شرع ازسعیش متین شد ج+د دعا گو یش‌همه 
روی زمین‌شدو چون خاقان‌منصور مظفر لوا پیوسته دست تولابولای اهل‌بیت سیدالوری 
و بر گز ید گان( انما بر یداثٌ لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت و بطهر کم تطهیرا) استوار 
داشت وغیر نقش محبت‌ومودت عتر ةطاهر ه خاتم ا لنبیین صلو اةاینه علیهم اجه‌عین صود تی 
بر خاتم‌دل نمی نکاشت در آن ایام که‌پر‌سر یر سلطنت خر اسان تمکن یافت‌وشمشمةٌانوار 
دین بروری آ تحضرت بر اطر اف آن‌مملکت نافت رآی شر بعت آرا چنان اقتضاء فرمود- 
که خطبه وسکه‌راباسامی القابا#مه معصومین‌مز ین گر دا ند و صیتا ین نیکنامی دراطر اف 
آفاق انتشار داده آوازه تجد یدقواعد شر یعت نبی‌هاشمی ازایوان کیوان بگذر اند اما 
جمعی ازمتعصبان مذهب حنفی که‌در آن‌زمان در دارالسلطنه هراة بغفات معتبر وموقر 
بودند بپایه سریر سلطنت مصیر شتافته در پاب ترجیح رسوم اهل سنت سخنان گفته از 
تغیمر خطبه منم نم‌ودند چون‌محل مقتضی عدم قبول التمای [ نحماعت نبود در روژ عبد 
فطر خطیب بدستور سشتر زبان بقر ات خطبه کشود و همدران‌اوقات بآدشاه خحسته‌صفات 
را داعيهةٌ عقد ازدواج بادرة التاج سلطنه شهربا نو بیکم بت هی زار سلطان ابو سید از 
خاطر همابون سر بر ژد ومجلس اشرف وا بوجود سادات‌وتضاة وعلبا واشراف 
زیسب زنب داده مپد عصمه یناه را باکن شر بعت غرا بحباله نکاه در آورد 
ومحفن مجت وشادمت ی ازاش ستافته سیر جچهان‌دیده عهرد -راه رد۱30 
در جیب و دامن پرورده بود پصورت نیاز نثار کرد ودر وقتی که عروس سیماندام‌ماه 
تمام‌در هحلهٌ فلت فیرو زه‌فام نقاب از وخسار فایش‌الانوار بر گرفت شاه‌عالی‌جتاب بسا 
طلعتی چون آفتاب بحجرءة مپدعفت [ یاب خرامیده مقار نه برجیس برح‌کامکاری با ناهید 
اوج نامداری سمت‌وقو ع پذیر فت امابحسب اقتضا قضامیان‌حضرت اعلی‌و مپدعلیاصورت 
الفت‌و استیناس اتفاق نیفتاد و بمد ازچند گاه خاقان عالیجاه اورا طلاق داده بسمر قند 
فررستادو خواهرش‌پا ینده‌سلطان بیگمر ادرحبا له نکاح کشيد و بین‌الجانبین مسبت و مودت 
پوقوع انجامید وهم در آن ایام که‌دیدةا نتظارديدء پادشاه گر دونغلام بد یدن‌عر ایس بکار 
مر ادو مر ام روشن بود باحد ان باغ‌مر اد که بعد اراد تاه بباغ وان ۱۳ موسوم شد 
فر مان فررمود ومعماران مدقق ومپندسان حاذق چپار باغی و سیم چپار صدو چپل جر بب 
وقصریرفیم درغایت ز پنت‌و زیب طرحانداخته‌استادان بناو عملهٌ توا نا آغاز کار کردند و 
در باب کلف و لطافت ومتانت و نظافت ان ار جنت صفت تا و اهتمام بجای 
ورد ۵ ودراندكت زمانی‌باغ‌جهان ارای هایلت پلوس هون ۱ ۳ 
گشای‌از باغز اغان پدانجا قل نمود وماداما لحيوة درباپ تزئین و تعمیر آن گلشن فر خنده 
سمات نیایت سمی‌و اجتهاد بذل‌می‌فرمود لاجرم فضای‌دل گشایش چون‌عرصة بپشت پر 
9 ریاحین شدو هوای روح‌افزایش مانندنسیم اردی‌بیشت فرح‌بخش دل‌غمکی ن گشت 
از نضارت ریاض حضرت آئینش سیزه‌زار سیپر شر مساری بردو از لطافت آپ عذویست 


۱۳۷ : ذ کر وصول 7ن شاهباد ۱ 
مآ یش چشمه‌حیوان عر خجالت برجبی نآورد نظم لطیف‌ودلگشا آب‌وهوائی #مبارك 
منرلی فررخنده جائی درختان‌چون بتان قدبر ۳ م 4 زیکدیگر بغوبی‌سر کشیده نهال 
سر وکزجنت خبر داشت :+ خططو بی لهم برهرودق کاشت کنگر عمارت دلپذ برش زبان 
طمر بر غور نق و سدیر دراز کرد وقصورخالی تمورش ازهفتکنید سپپر مبتد بر گوی 
تفوق بردبیت ازعمارات اوست‌درتشویر قبه نه‌سپهر وقصر سد پر (وا لحمدالو ا لشکیر له 


العلی| لکبیر وا لصلوة والسلام‌علی النبیالبشیر النذ بر ) 
کر وصول‌ذمره‌از اهر اووزراء و صدور سعادت‌ملاز مت‌خاقان‌منصودگ 
بیان سرا نجام بعصی دیگراز امهات مهمات دعظایم امود 


هم‌در آن اوقات که دردارالسلطنه هرا بیمن جلوس همایون غ شد غبرت 
کرک اه گنردون امبز صاعب عشت صاکب تسدییر سر وملاذ اعساظم‌فضلاء 
روشن ضمیر نظام الدو له و الدین امیر علیشیر از اردوی سلطان احمد میر زا جدا 
گشته بملاژ مت حضرت اعلی رسید وباصناف والطاف و |اعطاف‌سر فر از شده درسلك 
وس ار گاه مها بتاهنتظ گرد بدسورتحال بر سبیلاجمالآنکهآ باه گر اواج اد 
ار آفتاب احتشام ازقدیم الا بام درسلك متعصوصان دودمان مير زا عمر شیخ بپادر 
ور وتان انتظام داشتند و نقش منقبت کو کلتاشی بقلم اعتبار بر لوح خاطر 
او لوالابصارمی نکاشتند و [ نجناپ درایام طفو لیت ومبادی اوان صبی همواره درخدمت 
خاقان مظفر لوا بسرمیبرد ودروقتی که آ"تحضرت با میرژا ابوالقاسم پابر مصاحبت می- 
نمود امیر علیشیر نیز ملاژ مت آن بادشاه عالیحاه اختبار کرد وچون مر بابر وفات 
بافت وخاقان منصور ازمشپد مقدسه بمرو شتانت آن امیر صافی ضمیر همدرآن ولا ت 
توقف نموده بتحصیل فضا یل و کمالات مشغولی فرمود ودرزمان دو لت وان مد 
پدرالسلطنه هراة رفته روزی‌چند درملازمت آستان اقبال آشیان گذرا نید اما فر اخورحال 
مر تیب‌ورعایت نیافت بنابرآان ازخراسان سمر قند رفته درخانقاه خواجه جلال‌الد ین‌فضل 
ال | بواللیئی ساک نگشت‌وا کثر اوقات را بمطالعه مصروف داشته گاهی با امیردرو یش 
محمد ترغان وامیر احمد حاجی که صاحب‌اختیار سرکار ماوراءالنپر بود اختلاط می نمود 
تادر ین ایام که میر ز اسلطاناحمد با بر توجه‌خاقان منصور بصوب خراسان از آب 
آمویه بگذشت امیر علیشیر نیز همراه اردو روان شد و بعدازتحقیق خبر واقعهٌ سلطان 
سعیدو استیلاء غا قان‌مظفر لوا بر بلدهفاخر هر اة از امیر حاجی اجازت‌حاصل نء‌وده‌روی بهر ا5 
آورد وغرایب عیدفطر سعادت‌ملا مت غاقان‌صا حب‌تالیددر بافت و بعدامتدادروز گر مفار غت 
صورید بده د دا طلعت‌فا یش الا نو ار خاقا نیرو شن‌ساختهالتفاتو عنایت پی نها بت شامل حا لش 
شد ودر روزعید از نتا بح طیم نقادقصیده هلالیه که‌هر بیت از آن رشك لو لو ۲ بداروغیرت 


بثی؛ جز ء سوم ار مجلد سوم حبیب السیر ۱۳۸ 
چواهر شاهوار بود نتار بزم همایون فرمود و این‌معنی موجب ازدیاد اعتقاد خاقسان 
عدالت نپاد گشت و روز پروز اعتبار و اقتدار امیر فضیلت شمار در خدمت آن‌پادشاه 
کامکار زیاده ميشد تا کار بجائی رسید که سر‌انجام تمامی‌عظايم امور جمپور نزديك و 
دور برآی صوابنمایش تفو یض یافت چنانچه از ضمن‌حکایات آینده بوضوح خواهدا نجامید 
انشاءابه تعالی وهمدر اوایل ایام جلوس غاقان منصورامیر سید مر اد و او غلاقچی که از 
معتبر آن دو لت سلطان سعید بود با جمعی از قرابتان و مولانا قطب‌الدینالخوافی و 
خو اجه قطب‌الدین طاوس سمنانی وخواجه سیف‌الد ین مظفر شبا نکاره از جانب‌عران و 
آذر با یجان پدر گاه‌خاقان‌عا لیجاءر سید ند و امیر سیدمراد بمنصب‌امارتمشرف گشته خواجه 
قطب | لد ین‌طاو س مشرف دیوان همأیون‌شد. و مولانا قطب‌الدین بامر صدارت اختصاص 
بافته میم وزارت تعلق بخواجه مظفر گر فت ومقارن آن‌حال امیر ز اده‌محمدسلطان که 
خواهر زاده خاقان منصور بود ومیر زا کيچيك لقب‌داشت باوالده ووالد خودمیر زاسلطان . 
احمدین میر زاسیدی اهمه‌ین مبرزا میرانشاهبی امیر تور کور ‏ از طر ف قر ایاغ‌اران 
بدار | لسلطنه‌هر 2۱ ر سید ندوخاقان منصورایشان‌را منظور نظر مرحمت واشفا گر دا نیده 
مير زا کيچيك‌را بعنایت طبلو علم وخیل وحشم معزز ومحترم ساخت وعنان اختیار امور 
ملت ومالرا بقیضهٌ اقتدار اوداده کماینبغی بتر بیتش پرداخت وهم‌در آن ولاشاه حبی 
والی سیستان و امیر حسن شیخ‌تیمور بدر گاه عالم‌پناه رسید ند وملحوظ عیم‌عاطفت و 
مر حمت گردید ندوهم در آن اوقات امیر ز ین‌العا بد ین ار لات بهلاز مت خاقان خجسته 
صفات رسیده بتسخیر ولایت بلخ و شیرخان مآمور کشت و باتفاق عم خود امیر پیر محم_د 
بن‌امیر یاد گارشاه‌ارلات بدانجا نب شتافته میان انشان‌و یارعلی مخول که از قبل‌سلطان 
محمودمیر زا در آن‌حدود بود مقاتله روی نمود و پارعلی گرفتارشده امیر زین‌العا بدین 
نو انا | بتحت تصر ف‌در آورد و یارعلی مغول‌را مغلول بشهر فر ستاده شحنة سیاست 
حضّر تن خاقا نی اور ا بقتلر سا نید وهم‌در آن‌ایام خاقان گردون غلام امیر شیخ ز اهدطارمی 
رابایالت ولایت استر آباد سر افر از ساخت و آن‌جناب بدا نجانب رفته‌چنان شنود که‌میر زا 





متوچپر که راد کنر سل ۱۳ بود بعد از وافعه فراباغ خودرا بئواحی ساری 
رسانده و لوای شو کت بلند گردانیده امیر شیخ زاهدطارمی آن‌خیال محال درخاطرش 
نگذاشت‌و نا کهان براسو س با ست‌وجود اورا از والی یات باز بر دراعت و۱۳۳ 
سنیة ایزدتما لی (و لن تجد لنة این تبدیلا) بدان سان چریان دارد که هر گاه‌صبح دولت‌و 
اقبال ازمطلع آمانیو آمال پر آید و افتاب جاه وحجلال بطلعت عدیم‌المثال عالم را 
بباراید متعاقب‌شام‌محنت فر چام نوایپ روی نماید وشب‌ظامت انجام مصایب‌چپره گشا ید 
در آن اوقات که نتز سلطنت و استقلال خاقان ستوده‌خصال ابوالغازی سلطا نحسین‌میر زا 
اطر اف ولایات خراسان را منور ساخت ومامیچه لوای کشوز کشای ‏ ۱۱ 
حشمت برمفار غ متوطنان آن بلدان انداخت والد ] تحضرت مپد علیا فیروزه بیگم در 


۱۳۵۹ ۱ کر وصول ذمرة ازامراء 





چپاردهم محرم| لحرام سته ۸۷۶ د رگذشت ودزبپشت برین بازمسرة حورعین همنشین 
کشت وخاقان‌منصور بلوازم تعز بت‌قیا نموده‌چندروز بختمات کلامو اطمام طعاما شارت نمود 
وجية مرقد معطرمید مرحومه در كوچة خیابان حظیره دد. غایت تکلف وزیبائی بنا 
فرمود والی یومنا هذا آ نگلستان جنت نشان معمور است ونزهت‌گاه جمپورمر دم نزديك 
ودورانه‌هو العفو الغفور . 1 


گفتار در بیان نهضت میرزا با دگاد محمد از ]ذر با یجان 
پعزم تسخیر ممالك‌خراسان 


در آن اوانکه میرزا جپانشاه تر کمان با میرزا سلطان ابوسعید گورکان‌صلح 
کرد از خراسان بصوب آذر با یجان معاودت نمود میرزا بادگار محمدبن میرزا سلطان 
محمدبن میرزا با سنقر بن‌میرزا شاهرخ بن امیر تیمو رگور کان‌باشارت عمه خو یش پاینده 
سلطان بیگم که ملکة فاضلةً عاقله بودودرتر پیت پرادر زاده سعی‌بلیغ می‌نمود ملاژمت 
میرر| جبانتا؛ اختیار کرده چندگاه درظل رایت نصرت یتش درغایت رفاهیت اوقات 
گذرانید و بعد ازقتل آن پادشاه‌عا لیجاه |بوالنصر امیر حسن بيك در تعظیم و احتر اممیر زا 
با دگارمحمد بیشتر مبا لغه فر مود و چون‌خاطر خطیر از مر سلطان سعید جمع ساخت بعضی 
از امراء خراسان را باسپاه فراوان همراه شاه‌زاده گردانید و او را تتتخیی مع؟ت 
موروث ترغیب تلود ومیزا. یاد کار معمد شرور موفور علم جپانگیری افر اشته نخست 
بجرجان شتافت وامیر شیخ زاهد طارمی ازصو لت لشگر او انبزام یات چون اینخبر 
برض خاقان منصور ابوالفازی سلطان حسین فیر زا رسید امیر ناصرالدین عبدالغالق 
بن امیر نظامالدین احمد بن‌امیر فیروزشاه وامیر مبارزالدین ولی بيك‌را برسم‌ایلفار با 
فوجی از سپاهیان شجاعت آثار باستقبال معالفان روان گردانید وابشان از نیشابور ب 
سملقان رفته روزی چند رحل اقامت انداختند وخاقان منصور میرزا کيچيك را ازعقب 
ارسال داشته شاهزاده درسیلقان بامراء ایلنار پیوست آنگاه باتفاق روی بمیرزا 
یادگاد محمد! که ازدهنه‌استر | بادییرون آمده بود نپ‌ادند و بعد ازوصول رل شووات 
بمقتضای نشان ی که از پایهٌ سیر اعلی بدیشان رسیدعنان از میدان قتال پیچیده در کوه 
خر و س‌ییلاقی که بر فعت‌ومتا نترشك فلك اخضر و غیرت سدسکندر بود تحصن نمود ندومیر زا 
یا گارمحمد بپای [ نکوه گردون‌شکوه رفته چون مشاهده فررمود که کمند اندیشه نکنگره 
سیر آن تمیرسد دامن تمني برافشاند وبار گیر قمر مسیر بطرف اسفراین راند از آن 
جانبغاقان کوا کب توالت بتار یخ‌چهارمر بیع او ل سنه ۸۷۶ ازدارالسلطنه هراء رابات 
ظفر آ یات افر اخته مشهد مقدسه‌را محل نزول‌هما بون‌ساخت و لوازم طواف مرقد عطرسا 
وروضه جنت آساءامام علی بن‌موسی | لر ضاعلیهما التحیه‌و | لدعا بجای آورده خدام و مجاور ان 


بثیه جزء سوم از مجلد سوم حبیب السیر ۱۴۰ 
آن‌سده سنیه‌را بصلات وانعامات بنو اخت‌وچون‌میر زا كيچيك وامرا| بلغارخبر قرب‌وصول 
مو کپ نصرت شمار شنودند از کوه خروس ییلاقی پائین خرامیده‌در عقب میرزایادگار 
محمدر و آن شد ند وخاقان منصوراز در آمدن میرزا باد گارمحمد بولایت اسفر این‌و قوف 
بافته ءزم توجه بمیدان رزم جزم‌فر موده و بر النك‌رادگان عبور کرده از جلگاه جنو شان 
و یلغفر یفاج بشمب کوهی که درمیان‌جنو شانو اسفر | ین‌حا بلست‌در آمد ومیر زا كيچيك‌وامرا. 
ایلغار در [ نمنزل باردوی نصرت نار رسید ندو خبررسیدن میر زا یادگار محمدو سیاه 
آذر با یجان رسانید ند ند خاقان منصورچون ازحال دشمنان مقپور خبریافت سید مراد 
او غلاقچی و مير علی‌میر آ خورو شیخیم | یل او غلی راباهز ارسوار جر ار برسم منفلای از پیش 
روان ساخت و آن شب تدپیبه اسباب بیکار واستمالت بمبار ز ان خنجر گذار برداخت و 
امر اء | باغار باامیر علی جلا بر دوچار خورده آغاز کار ز ار 5( وامیر علی غالب گشته 
امیر سیدمر اد بقتل‌رسید ودیگر ان روی‌باردوی همایون آوردند 


ذ کر محار به خاقان‌منصو ر مق ید در منز ل چنار آن بامیر زا باد اد محمد 


صباح‌روز دیگر که خسرو فیروزه اورنك بعزم حرپ وجنك لوای بیضادر فضای 
سپپر خضرا بر افر اخت وازشعاع تیغ‌عالم اقطاع‌موا کب کوا کب راانپزام داده صیت‌فتح 
وفروزی در بسیط غبرا منتشر ساخت خاقان منصور مظفر لوا ابوالغازی سلطان حسن 
مبرز ابعزم تر تیب امورمصاف ورزم‌سالکان مسالك خلاف بدن بی بد بل رابجوشن‌حمایت 
عنایت الهی بپو شید و بار گیر تأتید نامتناهی سوار گشته در تعبية سپاه‌ظغر عطیه لو ازم 
اهتمام بتقدیم رسانیدسرداری‌میمنه‌ر| بیمن جلادت‌امیر مبارزالدین و لی‌بيك مفوض‌داشت 
وریاست مسر هرا بر بنجه شهامت میر زا کیچيك و امير عبدا لخالق باز گذاشت امسر حسن 
شیخ‌حسن تیمور و امیرمغول وامیر شیخابوسعید خان درمیان رابپر اولی مقررنمود و 
تفس نفیلی همانون‌در لب لگ فیر وزی‌اثر مقام و آرام فر مود سپاهی آراسته شد که 
بهرام نیز چنات براوج سما از بم‌بیکان خبون افشان ایشان‌سیر زرین آفتاب بر سر 
کسید ونپنك بی درنكك دریا از خوف سنان جان ستان ایشان جوشن پوس اک ۳۳ 
نظم عدیو جهان کر دشن شک 6 سا سا ۱7۳ 
خوی وهمه نیزچنكك 4 بصحرا چوشیر و بدریا نپنك گردته بکف خنجر خون فشان 
ربوده به‌نیزه سر سر کشان و از ۲ نجانب ابوالمظفر میرزا یاد گار محمد شبدیز عزم 
بمهمیز پپلوانی تیز کرده بمیدان ستیز خر امید وروی بتعبية لشگر آورده خسوددر قول 
مترل کر یدام ۲ علی‌جلایر رادر برانفار جای داده‌وامیر احمدعلی فارسی برلاس وامیر 
سلطان‌حسن ارهتگی‌رایجو انفار فر ستاد ایوپ و شیخی‌جلایر ومحمد کو کلتاش را هر اول 
ساخت و بکثرت عدد و عدو مغرور بوده رایت نخوت برافر اخت والحق سپاه‌عالم سوز 
شاهز اده در آن روز بکثرت از اوراق اشجار ژ یاده بودند و بقوت ازرستم واسفندیار 





ذ کر محار به خاقان 


گوی تفوق مر بودند نظم هبه‌نیز خشم. وهمه کینه کوش + همه همچودریا بجوش و 
خروش -گر‌فته بکف تیغ بر آن‌همه + که‌حمله چون‌شیر غران همهو بعد از آراستن‌صف 
(شگر آن‌دو خسرو جلادت (ثردر برابر یکدیگر با یستادند وسورن انداخته باشتمال 
و قتال‌فر ما نداد ند میرز | نبلطان حسین چون آفتاب جپان‌تاب تیغ زرا ندود از نیام بر 
کشید وما نند بهر اخون شام درمقامنتقام ثبات قدم‌ورز ید ومیرژا ید گار محمد پیکان 
دلدوز بزهر قپر آپ دادوخدنك چپار پر برزه کمان کیانی نهاد نعان کر نای و کوس 
بکوش نظا رگبان آسمان رسیدوغبار سم‌ستوران تقاب کحلی برروی آفتاپ عالمتاب 
پوشید نايرة حربآتش فنادر خرمن جانپا فکندوتند بادحمله نهال‌بقا ازجویبار وجو" 
ب رکند نظم دلیران بکینارابت, افر اجتند جه بفصدسر یکدیگر تاختند چنانر یخت خون 
تیغ خاراشکاف جد که‌شد لاله گون‌خاك‌دشت مصاف در آن‌اثناً از برانغار سباه خاقان 
منصور امرمبارزالدین و لی بيك پگ حمله جوانغار محالفغان زامنپزم ساخت و امبر حسن 
شیخ تیمور ازدست چپ درمیدان تاخته بنیادحیات فوجی ازدشمنان رابرانداخست مبر زا 
با دگار محمدچون آن‌شیر بيشه تهور یعنی‌حسن‌شیخ تیموررادرجوانفار ندید بر نطرف 
حبله آورده آثار اقتداد ظاهر ساخته برعقب یسال ظفر مال کشت وخاقان رستم خصال 
نحال مشاهده نموده‌بپادران مو کپ هما یون‌رافر مود تاشبه کردند وعقابان سهام‌خون 
آشام را از آشیا نه کمال در برواز آوردند نظم دلیران دشم نکش یز چنك :4 سوی 
تر کش وتیر برد ندچنك بپر بر کز شست | نداختند 4۶ یکی‌دا ز زین سر نگون ساختند 
وبا وجودوفور باران تیر مرك‌تأیر فوجی از شجعان سپاه تر کمان بحملات متواتر خود 
را نزديك مو کب ظفر مائررسانید.ند ودست باستعمال تیغ وسنان برده نبران کارزار 
مشتعل گردا نید ند در آن محل حامان بر دلوت شجاعت کامل وقدرت شیامت خسسل 
بررسر دشمنان ناخت و بصر صر حمله قیامت نهیب تز لزل درار کان جمعیت وشکیب‌ایشان 
افکنده همه راپر یشان و گر بزان ساخت ر باعی هرچند که نخجیر بود تندودلید #۶ فی 
العال در بان شود از حملهً شبر تیهو زمسصاف باز بگر یزد زود :+ آهو ببر هژ بر 
اس ماند دیر شجمانی که‌در تاب ویو ان‌خود رااز رستم دستان ز باده می بنداشتند ودر 
جرأت وجلادت اسفند یار رون تن را غاشیه کش خو یش ميانگاشته مانند پشه ضمیف 
نپاد که‌باتند باد نستیزد ومثال‌موا کب کوا کب که از اشه| نو ار [فتاب بگر یزداز اهتزاز 
صرصر قپر بادشاه شحاعت نناه و لمعان تیغ‌و سنان خاقان نصرت دستگاه‌روی تسوجه 
بوادی فرارنپادند ومیشران تأییدالهی وکارسازان تقد یر شاهنشاهی صیت‌روح افز اک 
فتح‌وفیروزی و بشارت دلگشای ظفر ویپروزی دردادند وخاقان‌منصور گر بعتگان را 
تعاقب نموده زمر از ایشان بضرب ینغ بپادران مو کب‌نصرت نشان بقل رسیدند وفرقه 
اسیر سر بنجه سلط و اقتدار او گرد یدند بهلولکاشانی‌و شیخ سعیدطغا نی و محمد کو کلتاش 
وامراپوب وامیر احمدعلی‌فارسی وسلطان‌حسن ارهنگی ازجیله اسیر ان بودند امیر 





بفیه جزء سوم از مجندسو م حبیب | لسیر ۱۳ 
ایوپ و امیر احند و سلطان‌حسن بشفاعت مخصوصان آستان سلطنت آشیان نجات يافته 
بقية نامبر د گان راه‌پیا بان عدم پیمودند وخاقان منصور بمداز اختصاصبفتح وظفر لوازم 
محامدمپیمن غفور بتقد یم دسانیده امیر حسن شیخ تیموررا بایالت دلایت استر آ بادفرستاد 
و بنفی نقیس عنان‌عز بست بعستقر سر بر عزت و کر امت انمطاف داد و آن‌مسافت بعیده‌را 
درغایت استمجال و سر عت‌طی فر مود چنا نجه از مشهدمقدسه‌در عر ض سه‌روز بدارالسلطته 
هراء در تغت حاجی بيك نزول نمود منتظر آن‌زوایای خدمتکاری و معتیکفان خبایای 
امیدواری ده اتتتداز هه ارایار مراک بر مراتب روشن ساختندو لوازم کرو 
ننای ایز دسبسانه وتعالی بجای آورده بایفای ندرو صدقات پرداختند وخاقان عا لیثان‌در 
آن‌زمستان بیاغ سثیدیراق قشلان نمودو ظل‌ظلیز عاطفت ورافت برمفادق متوطنان 
بلدان خر اسان یسوط قزر موو و ا محر الشکورالمبود 


ذ کردصول بعضی ار امر اپومیر ز اجها نگام بدر گاه‌خلایق باه خاقان فاق 


4اه تفاعدایت دو تت‌میر ز ایا د کار محرر بامد اد پادشاه آذد بایجانوعراق 











در آن زمتان که خاقان و افر تپورابوالفازی سلطا نین بهادردر با غ سفیدروی 
بتمهید بسا" عيش و نشاط آوود و بتجر م اقداح‌افر اح‌پرداخته غبار شدا بد سفر و متاعي‌خوف 
وخطر از لوح دل میسترد یار علی تر کمان‌بیر ام شرا محمدعلی شکر که از اعاظم 
امر اء آفر با یجان" بود ند باهز ار مر دشجاعت پناه با تفان میرزا ابر اهیم و لد میرزامسمدی 
بن‌مير ز | جپانشاه ازامیوخن بيك‌روی کردانشد. عنان‌عز یمت بصوب خراسان اعطاف 
دادند و پکر باس ۳ خاقانی زسیده یاصناگف الطاف سلطانی مفتخر و مباهی 
۳ ۱۱ فا یی کی ۵ چم مفیریان ام خی سا ۱ 
بب تم دسصالت حرش ارود ازز بان آن‌پادشاه عالیشان بسمم اشرف‌خاقان عالی‌مکان 
دسانید که‌همواره میان [باء عظام‌شمام واجداد گرام ما اساس‌مودت وت ۱۳۳ 
ر تیاط استحکام داشته چون سنایت قادرمختار اینجانب رادفم فادمر زا جپانشاه میسر 
گشت میدس ان آیوسید ارو ۳ تجاوز نموده لشکر پآذریایجان 
شید وهرچند ازاینطرف تواضع و نیازمندی‌بوقوع انجامید فایدة بر آن‌متر تب نکردء 
قبت منتقم جیار اورا باو نمود وصورتی که‌دو پردة غیبت مستور بودظپور فرمودا کنون 
آنست که‌رابطه اس معدوی مره ۱۳ وجماعت‌ترا کیه قراقو ینلو راکه یناه 
ان هر گاه پردهاند بدینجانپ فرستند خاقان منصور قاضی‌علی رارعایت موفور کرده 
زی چنداجازت مر اجعت ندادو فرستادن امر اء جپانشاهی رااز مقتضای مروت مستیعد 
رده جپه جواپ آن سخنان‌قاصدی نزد امیر حس بيك‌روان صاخت ودر آن زه‌ستان 


۱۳۴ کروصول بعضیاز امراء 
شدهز ما حکومت قهستان‌در قبضهة اختیارامیر شیخز اهدطارمی قر ار بافت آمامیر زا با د گارمحمد 
چون‌ازمعر که‌چنار ان بحدوددامغان‌و سمنان‌ر سیده کیفیت و اقعهر| بامیرحسن پيك نوشته مدد 
طلبید و امیر حسن بيك درمقام امداد شاءز اده آمده‌امیر یوسف بيك و امیر حسین بيك را که‌در 
سلك‌خو یشان اوانتظا‌داشتند باامیر شاه منصور بن امیر شاه‌سو ارقر اقو ینلوو دوهز ارسوار 
مکیل مسلح بکومك میرزا یادگاد محمد نامزد کرد و شاهزاده آماده رزم و پیکار 
گفته عنان مراجمت انمطاف‌داد ودرولایات خراسان ظلمو بیداد آغاز نپاد و همدران 
اوان جمعی از کلانتر ان ولایت قاین‌بواسطهٌ منازعتی که با اقران خود داشتند بکرمان 
رفتند وامیر زاده زینل سبك‌بن امیر حسن بيك را ملازمت کرده متکفل تسخیر قهستان 
گشتند وشاه‌زاده هزار سوار مصحوب ایشان بدا نجا نب روان‌ساخت تابیخبر بر سر آمیر 
شیخ زاهد تاخته اساس حیانش رابر انداخته واین‌اخبار بدارالسطنه هراة رسیده بعضی 
ازمردم کوتهاندیش مانند امیرایوب وشیعی جلایر و نست خوارزمی از خاقان معدلت 
کیش‌روی گردا نشد ند و بطرف اردوی میر زا باد گار میعد گر بعتند نحضرت بفر ار 
۲ نجماعت التفات ننمود وامیر عبدالغالق فیروز شاه‌و بیرام تر کمان و بار علی تر کمان 
را بافوجی کثیر از لشگریان بر سم ایلغار روان فرمود وچون این طایفه بمشهد مقدسه 
رسید‌ند بعضی ازجنود میرزا باد کار محمد که‌در نیشاپور بظلم و بیداد اشتغال داشتند 
گر بخته دراسفراین باردوی شاه زاده پیوستند و امراء ابلتار بالنك رادگان‌رفته خيمة 
اقامت بر افر اشتندومیرزا باد گارمحهد بسبزوار آمده آن بنده رادرحیز تسخیر کشیدو بر تو 
این‌خبر بر پیشگاه ضمیر خاقان عالی جاه‌تافته دا نست که‌تا بنفس همایون متوجه دفع‌اعداء 
دولت روزافزون نگردد و نچه مراداست بوقوع نخواهد بیوست بنابر آن درغره ماه 
مبارك‌رمضان باسپاه فر اوان از پلدة فاخرة هراة نبضت فرمودودرالنك‌رادگان امراء 
ابافار را بعود ملحق گردانیده عازم سبزوارشد میرزا یادگار محمدچون این‌خبر شنید 
سبزواررا بقاضی بيك که‌از سابر خواص‌او بمز بد اعتماد امتیاز داشت سپرد وروی توجه 
بطرف بسطام ودامغان آورد و بعداز آنکه ظاهر سبزوار محل‌نصب لوای جپانگشای 
رز ۳۵5 عسا کررظفر مآئر باندك زمانی آن بلده‌را درحیسز تسخیر کشید ند و 
قاضی بيك‌را باهفتادتن ازمتابمان مقیدو مفلول گردانیدند وقاضی بيك‌ز نده مانده سایر 
اسیر ان بز ندان لعدشتافتند و از ارباب آن ولابت سید نصر ال کسکنی وخواجه معین 
معتار که‌دم‌از هواداری‌خدامر کاب حضرت شپر باری زده بود ند باصناف الطاف‌اختصاص 
یافتند ومو کب نصرت‌شعار بعداز فراغ‌از مپم‌سبزوار متوجه میرزا یادگار محمد شده 
چون‌موضم پنج‌دهنه پایان ولا بات بحر [ باد معسکر خاقان والانواد گشت قراولان شاه 
زاده بیارعلی تر کمان و بیرام تر کمان و شیخ | یل اغلی که بر سم ایلغار از اردری ظفر آثار 
بیرون رفته بودند دوچارخوردند ودرسر پل جاجرم بشفْله نیغ‌و بر معر که رزم گرم کرد ند 
وقر اولان میرزایاد گار محمدمغلوب شده امراءعظام نعست خوارزمی و عبدالله جلایر و 
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قاسم دو لت‌ملك‌را باطا یفةدیگر اسیر ساختند و بپابه سر یر اعلی آوردند و ازجملهً اسیران 
شخصی که نو کر خاضة امیر حسن پیات بود ملحوظ عین‌مر حنت گشته ضایر آن‌طایفه به 
سیاست شحنه قهر اختصاص یافتند [نگاه ماهچة علم آفتاب عطیه از آن منزل درحر کت 
آمده پر تووصول بر قصبة جاجر م انداخت ودر آن‌موضع فلك‌ستیزه کارشيوء ناساز گای 
ظاهر ساخت ع کارفلك اینچنین بود بیو سته 


گفتار ذد بیان سبب تخییر یافتس نیت رزم و معاودت رابت خاقا نی از 


جاجرم جهت رعایت حزم 


در آن ایام که جاجرماز فر نزول خاقان منصور بسان گلنتان ارم ناضر اوخرم 
بود زما نه بی شرم وسپهر بی آ زرم آغاز ستمکاری کر د واین‌خبر درمسکر ظفر اثر شیوع 
یافت که مير زایاد کار محمد سلك جمعیت امیر حسن شیخ نو ورن که دردهنة استراباد 
نعسته بود,اپس بنج شجا عازهی کی خی ومعنترم بقلعه شماسان گر بخته بعد از چند 
دوز بیرون آمد و بدست نیازمندی دردامن دولت شاهزاده آو بخت و بمجرد انتشار این . 
خن آفوجفوج از سر داران صفت‌شتکن ازمو کب خاقان تپمتن فرار ننوده"روی باردوی 
دشمن آوردند و17 تفای بت زور سارت عرازم کار دولت بی اعتماد کشت جپةرعات 
حزم روزی‌چند از اقبال‌بمیدان رزم در گذشت و از جاجرم کوچ فرمود بعد ازقطم منازل 
ومر احل بمشهد مقدسه رضو به شتافته التجابمتبه علیه امام و اجب‌الاحتر ام افتخار آل 
خیر البر به علیابن موسی‌الرضا علییماالسلام والتحیه نموده آداب طواف آن قبه عرش 
,مطاف بجای آورده نضارت ریاش دو لت رااز بار گاه‌و اهپا لمطایامسالت کر ده بطر فت 
پل خاتون که محل نزول آغرون همایون بودروان شد وید ازوصول بآن منزل‌سوقت 
عر ض‌ر سید که دارا لسلطنه هر اة غوغای‌عظیم دست‌داده و تقد بر ملك قدیر ابواپ بیدادبر 
روی‌متوطنان ۲ ندیار گشاده‌و تبیین اینمقال ["نکه درخلال احوال گذشته خواجه عبیدال 
اخطب نسبت بخواجه قطب‌الدین طاوس سمنانی‌سخنی نقر بر آمیز بعرض حضرت‌خاقانی 
رسانید وخواجه طاوس مو اخفذ ومقید شده مبلغ سیصدهر ار دبنار آککی فرود آوردو 
خواجه عبدای بجای او درمنصب اشر اف‌دیوان اعلی دخل کرد ودرین اوقات که‌هر و بان 
از سایه. چتر‌ممد لت خاقان منصورر دورمانده بودند خواجه عبداله که یاتفاق خواجه نظام 
الدین بختیار سمنانی در هر اة,بسر انجام مهام دیواتی اشتغال داشت بر عجزه ورضابا 
زر تعدی حواله کرد و باتش بیداد دود[ه از سینه‌مظلو مان‌بر آورد و کاررعایا باضطر ار 
دسید ومهم پدانجاانجامیت کم توااملناسن مجوم لمودم خواچه عیدارژر۱ .رف ف ور 
دار | (عدا له مير زا شاهر خ نشته بود وابواب انصاف بر روی خلایق بسته سنك‌باران 
کر3 ند و او بیکی ازخا نهاء مدرسه گر بخته به هز ارحیله‌از آن‌مهلکه‌جان بیررون بردوچون 
در منزل یل ضاتون این خبر بعرش همایون رسید يکي از اعیان ملازمان سلطنت 


۱۴۵ گفتار در بیان سبب تخییر 


۱ بموجب فرمان واجب الاذعان بشهر شتافت و خواجه عبداله را بند کرده 
باردوگ همابون رسانید و متعاقب [ نحال خاقان ستوده خسال .امییسر نظام الدین 
علیغیر را جپة تمپید عدل و انصاف وردفم رسوم ظلم واعتساف بدارا لسلطنه هراة 
ارسال داشت و نشانی در باب استما لت متوطنان[ ند بار شرف اصدار یافت و امیر علیشیر 
بدان بلدءٌفا خر ه‌شتافت و ,مقتضای‌عادت‌جیلی خو بش‌جراحات جارحات ایام بمر اهم مر احم 
مندمل ساخت و بقدر مقدور باستما لت‌مظلو بان وشتاادگان واستیصال نپال‌ظلم وعدوان 
پرداخت وفرمود که تا آن نشان‌فتنه نشان را درروزجمعه برسرمنبر خواندند لاجرم‌خلایق 
مطمئن و آشوده اه ز بان بدعای دوام دولت خاقانی و ازدیاد جاه و جلال‌مقرب 
حضرت سلطا ن یگشود ند وچون امیر نظام|لدین‌علیشیر باردوی همابون مساودت نمود 
خواجه نظام‌الدین بعدار «مقید و بی اخنیاژ کقت و شوه مت الب ملاوان گرانتا فانتگر 
برمسند اشراف‌دیوان نشست بمد از آن آغرون همایون از پل خانون بصوب‌قلعه تیره‌تو 
زان اش و خاقآن منصور بطرف دارالسلطنه هراة نپضت نمود و بتار بخ بازدهم ذی 
حجه حجا مد کوره یبا غ نظر گاه تزول‌فر موده‌درهفدهم‌ماه از آ نجا با لنك‌مشرت و که در بر ابر 
پل‌سالار است شتافت از آ"نجانب میرزابادگارمحمد چسون از مراجمت‌م و کب ظفر آثر 
وقوف یافت بوصال‌عروس مملکت خراسان امیدو ار گشته تا مشهد مقدننه عنان "یکران 
باز نکشید وهمدر ان‌ایام میر زا ببلطان محیود از آب [موبه گذشته درحدود بلخ و خان 
طفیان باوج آسمان رسانیدواین اخباردراردوی ظفر نار اشتهار پذیرفته طایفه که‌پرده 
شقاوت بصر بصیرت ایشان را پوشیده وود قدم در بیا بان بی پایان فرار نهادند واینممنی 
موجب بر یشانی‌شمیر مثیر حضرت خاقانی گشته‌مناسب چنان نمو دکه‌چندروزی ازمقا بله 
و مقا تله اعد تفافل‌ورزدو از النك مشر تو بدشت‌ساقسلهان نقل‌فرر مود ودرین‌منزل‌نیز بسیاری 
ازمردم بی عاقبت از کل همابون تخلف جسته عنان بصوب فرار انمطباف دادند و 
پر بشانی‌تمام باحوال اردوی خاقان گردون غلام راه یافته اعلام نصرت فرجام ازدشت 
ساقسلپان براه تقوز رباط متوجه‌تیره ت و گشت بضلحت آنکه روزی چند آغرون‌همایون 
را در [ تحصار که مانندقلمه سیپر دوار از کمند نوایب روز کارمصون ومحروس است 
مضبوط سازد و بنفس نفیس همایون بهرجان بکه مناسب داندرایت توجه برافر ازدیس 
ازوصول بحدود آ نموضم احمدتوقچی که از خاك بر گر فته ترغیب [ نحضرت بودییفام‌فر ستاد 
که| گر حضرت‌اعلی کدی نو یک نشر خت می [ور ند در قلعهً را میگشایم والادرطسر بت 
اطاعت سلوك نمی‌نمایم خاقان سعادت انتما ازشنیدن این سخن بر آشفته عنان یکرآن 
بصوپ کنار آد. مرغاب| نعطاف داد چون بمقصد ردیدازتر | کنه‌میر زا ابر اهیم و پیر علی 
دیار علی وقایتماس وازمردم ماوراءالنهر سلطان با یز بد اوغلان وسلطان آرغون دون 
وشیخ درو یش قوچن سالك طریق فرار گشتند لاجرم حیرتی عطیم بر ضمیر خسرو 
ی طاری‌شد و نمیدا نست که یکدام جانب توجه نماید در آن انا قاصدی یوسف 


بقيهُ جزء سوماز مجلد سوم حبیبالسیر ۱۴۹ 
نام از نزد امیر‌مظفر برلاس‌بدر گاه گردون اساس رسید وعرضه داشتی,رسانید مضمون 
آنکه فوجی از بند گان خدمتکار و مخلصان اختصاص [ ثار چون امیری پیر محمد ارلات با 
چپار فرز ند ار جمند و جمعی کثیر از مر دم دو لتمند در نواحی قیصار بهوا داری مو کب 
نصرت شمار اجتماع نموده‌اند وانتظار طلوع ماهچه علم انجم حشم. ین کشندا امیدواری 
آنکه نیر مر اد این مپجوران بر افق مقصود نورافهان گردد تا | نچه صلاح دو لت خدام 
عالیمقام باشد بوقوع پیو ندد واین التماس بعزقبول اقتران یافته هوای قیصار ازغبار سم 
سمند پادشاه کامکار مشك آثار گشت و امیرمظفر برلادس بعز ملازمت سر افر از شده لوازم 
اخلاص و بند کی ومراسم نیاز وسرافکند گی بجای آو ردو نسیم عنایت خاقانی ازمپب 
مپر بانی برریاض آمالش وزیده بحصول ثمرةٌ مقصود ومحصول شجره پپبود امیدوار 
کشت دیاز قصاو: نبضت همایون بمیان ارلاتیان اتفاق افتاده امیر پیر‌محد با اولادو 
آقر با به تقبیل قو ایم‌سر بر سدرءا نتماقیام نمود ندو بو فورا لطاف خسروانه و اعطاف‌پادشاهانه 
از امثالو اقر ان امتیازو استثنا یافتند و از آ نجا قر ین یمن وسعادت کوي‌بوقوع | نجامیده 
چپار باغ قصبه میمنه از طنطنهةٌ کوس نزول همایون بلند آوازه گردید و از اطرافو 
جوانب جمعی کثیر از اهل اخلاص پملازمت سده بلند مر تبت رسیده مکارم اخلاق خسرو 
فان همه را بمز ید مررحمت و اشفاق سر افر از گردا نید وحضرت خاقان دره‌مان منز لت 
اقامت داشت تاوقتی که دایت نیضت بصوي مستقر سر یر کرامت بر افر اشت . 


ذ کر جلوس میرزا باد کار محمد برسر یر سلطنت خراسان و بیان شمه 
ار حیف‌و تعدی‌امراء عراق و آذر بایجان 


در آن‌اوان که‌خاقان عالیشآن ابوالفازی سلطان‌حسین بهادرخان ازالنكمشر تو 
بصوب قلعهٌ تيره تو کوج فر مود هنوز ابوالمظفر یاد کار محمد میرزا درولایت طوس 
بود اماعمه شاهز اده باینده سلطان بیگم بتحر يك امیر فریدون برلاس وسلطان احید 
چپارشنبه‌ازمتز لی که‌در بیدون هراة داشت بشپردر آمده آن‌بلدة فاخره‌راجپةبر ادرزاده 
را ضبط نمود و تقارةٌ شادیانه" زده فرمود تادرروزجمعه ششم محرم الحرام سته‌خسین 
وسیعین‌و تمانمائه خطبه بنام‌ابوالمظفر میر زایاد گار محمد خواندندو در آن ایام‌مولانا 
حسن‌شاه شاعر قصيدءة درمدح پاینده ساطان بیگم در سلك نظم رت که مطلءش اینست 
بیت همچنان کز فضل حق‌خاتم سلیمان رار سبینهملك بلقیس زمان با ینده‌سلطان‌را رسید 
وچون میرژا یاد گار محمد بولایت جام‌خر امید باسم اکابر واشر اف بلدةهر اة استمالت 
نامه‌هار و ان گر دا نید و ازشمال شپر گذشته از عقبابوالغازی سلطان حسین‌میر زا تا کنار 
آبپ مرغاپ رفت و امیرحسن شیخ تیمور رابضبط [ نحدود تعیین نموده رایت عز بمت بمستقر 
دولت و عظمت بر افر اخغت واز راه رباط سنجاب بسواد هراة در آمده سادات وقضاه : 





۱۳۷ ی جلوس میرژایاد گاد 

و اکابر و اعیان بسرسم استقبال استمجال نمودند و شاه‌زاده بتعظیم اشان قبام 
فرمود و همه را بنوازش بیدریغ سر افراز ساغت و آنروز که قمر در 
طر یقه محر قه بود بالنكکهدستان شرل کرد ادن روز توص وم "۲۳۳ 
که‌دیگرروز تر پیم نحسین‌بود بباغ زاغان شتافت و سر بر سلطنت خاقان سعید را که 
چندین‌سال ازفروغ طلمت اولاد ۲ نحضرت عاطل‌ما نده‌بود از پسرتو انوارجبین آفتاب 
قرین‌منور گردانید وامراء آذربا یجا نکه‌قرابتان ابوالنصر امیرحنن بيك و کومك‌شا 
زاده بودند درخر اسان میل‌اقامت نبودند و [ نجناب همه‌را در باغات و بساطین سلاطینو 
منازل جنت آئین فرودآورد وغایت وعایت دربارء ایشان بتقدیم رسا نیدوچنان مقررشد 
که‌دز خطبه تعست دعاک دوام‌دولت امیرحسن‌بيك بسرزبان رانند آنگاه میرزا یادگار 
محبدرا نام بر ند ومیر زا یادگار محمد بعداز تمکن بر سر برچها نبا نی منصب‌|شر اف دیو آن‌را 
و اجه قطبالدین طاوس سمنانی مسلم داشت‌و زمام سرانجام امورملك ومال‌را بقبضه 
اختیار پاینده سلطان‌بیگم بازگذاشت وچون آن‌شاه زاده ساده‌ببیش وعشرت بسیار 
مشموف‌بود وا کثر اوقات‌را بتجر ع باه گلر نك و استماع نفمهٌ عود وچنك‌صرف مینمود 
واصلا پرواک‌ضبط امورمیلکت نمی کزد و ازهر کس ظلمی‌صادر می‌شد: شرطیاز. خواست 
بجای نمی آورد امراء تر کمان‌در اطراف ولایات خراسان‌ابواپ جور و طنیان برروی 
رعایا و بی‌چارگان گشادند وطوفان‌بلا بالا گرفته بسیاری ازخراسانیان قدم در وادک 
جلانپادند سلطان خلیل ولد امیرحسن‌بيك درا لنك رادگان خیمة‌اقامت افر اشته متعرض, 
متوطنان آن‌حدود می کشت وظلم تعدی ام را برادرش ز بنل بيك که درولایت قهستان 
و از حد اعتدال‌در گذشت درخلال این‌احوال امیرحسن شیخ‌نیمور که‌جپت ضبط کنار 
آپ مرغاب متعین بود بواسطهً کدورتی که‌از امیر علی‌جلایر درخاطر داشت‌ازراه سر خس 
تا لقن وجرمغانکه‌سیورغال او بودتوجه نمودوظپوراین امورموجب[ نشب که کرت 
وک | فتاب دو لت‌خا قان‌منصور از افق‌دار ا لسلطنه‌هر |طلو ع‌فر مود 





قفتار در بیان توجه خاقان منصود بصوب مستقر سربرعزت و کرامت 


بعداز تقدیم مشورت باامر ای‌صاب رای‌وافر حشمت 


در آن ایام که قصبه میمنه‌از میمنت مقدم معزالسلطنه والغلافه ابوالغازی سلطان 
حسین میرزا غیرت افزای‌فضای‌فر دوس اعلی بود علی‌التعاقب و التوالی بسامع جاهوجلال 
می‌رسید که میر زا باد گارمحمداز نشائهٌ باده غرور بغایت بی‌شعور است واز تواثر تجر ع 
شراب انکور گاهی مست‌و ,گاهی معمور هر گز خیال‌ضبط ملك‌ومال درکاخ دماغ نمی 
گذارد ودرهیچ‌وقت نقش لشکر کشی و کشور گشائی بر لوح دل‌نمی نگارد واز بطالت 
اعبان حضرت اوصورت فراغت دربلاد خراسان مستور گردیده واژ ضلالت ارکان دو لت 


بقيةُ جز ء سوم از مجلد سوم- حبیب‌السیر ۱۸ 
اومبانی‌شر ع شر یف و قواعد ملت حنیف بانپدام و اتعدام تزدنك رسیده بناء علی هذا 
سر ومتصور مظفی لوا بد بدن‌ییکر فتح و فیروزی وائق گشتهرای‌جها نگشای بر آن‌قر اوداد 
که‌بيك نا گاه بجانب دارالسلطته هراء تازدو بصررصر حملهٌ قيامتاتر نهال اقبالمخالغان 
دااز بیخ‌و بنباد براندازد پس‌در خلوتی که‌در بارگاه جپان‌پناه بر روی غیر بسته بود 
بامیر نظامالدین عیلشیر ابواب مشورت بازگشاد وشمهٌ ازمحظوو خاطرخطیر بآن امیر 
صائب تدبیردر میان نهادو ۲ نجنلب شرایط تحسین و آفر ین بجای آورده در اخفای آن 
سروصیت نمود و فرمود که اگراین سخن‌یامن نیز کنته نفهای بهتر بو دی غاقان منم 
پر سید که سبب‌اینهمه میالفه والحاح درین باب چیست امیرعا لی‌جناب جوایداد که عدم 
افشای این‌راز از جمله واجباتست زرا که مردمی که از هو کت اعلی گر بخته تزدمی زا 
یاد گار محمدمی‌رو ند | گر از بن‌داعیه وقوف یایند بی-عبهه کبفیت عویت متایر رم 
عرض اورسانندوهر گاه‌پر توشعور شاهز اده بر مکنون‌ضمیر آفتاب تاثیر افتدسالك‌طر ی 
حزم و احتیاط کردد و آن‌چه مقصود ماست بحصول نه پیو ندد القصه بنایر تا کید امیر 
ستوده خصال شهر یار بی‌همال بی‌از آ"نکه این‌خیالرا باسایر امراء ظاهر سازد رایت 
نصرت برافروخته از هیمنه کوج فرمود وبطرف کار آب مرغاب روان شده بس از 
قطم منازل‌در بو کن نزول‌نمود آنگاه‌امر ای عالی‌مقام و نو ئینان جم‌احتشام رادرمجلس 
جانقی نشانده مافی‌الضمیر خویش ظاهر ساخت ومقتضای کلم کر بمه(و شاورهم فی‌الامر) 
بجای آورده بامر‌مثشورت پرداخت تمامی آن‌جماعت متفق‌اللفظ والمعنی عز یمتی‌ر | که 
درخاطر عالی ماآثر قر ار یافته‌بود تحسین کر دند و بطوع و رغبت اظپار اطاعت وانقیاد 
نموده لوازم دعا و ثنا بحای آوردند وخاقان دشمن‌شکن بو ثوق تمام و اعتضاد لا کلام‌از 
بو کن روان شده سر پل تابان ازفر تزول همایون غرت سیهر بوقلمون کشت ودر آن 
مررحله امیر پیر محمد ارلات و امیر ساربان باچند نفر بموجب فرمان واجب‌الاذعان جپت 
حراست ومحافظت آغرون همایون توقف نمودند وسایر امراو ارکان دو لت درملازمت 
ر کاب سعادت منقبت تصمیم عزیمت فر مودند 


ذکر نهضت دایت ظفرما ل بحانب دارالسلطنه هسرات برسبیل 
استعحجال و کشته شدن میر را باد گار محمد بتیغ تقدیر مالك الملك متعال 


با بند از لطفح :+ شودحال ایشان بدیگر نسق.نباشد چو دیگر کان کارشانبود 
بوالمجب جمله کر دارشان نتر سنداز دشم نکینه‌خواهجد ندار ند باك‌از جپانی سباه و 
ساز نداعلام همت بلند :4 به بند ند خلقی‌بانجم کندهد گر فکر تسخیر کشور کنند #۶ بيك‌حبله 
ملکی ممخر کنندیمیی سو. که از ند بهر ستیز #۶ بر آر ندازعالمی رستخیز +#شبی گر 


۱۴۹ ذ کر نهضت دایت ظفر ۱ 
آن که در آن ایام که میر زایاد گار محمد در دارالسلطنه هراة درغایت عظمت واحتشام 
مقام و آرام فرموده بود وچند هزاربدوی سوار بهر ام [نتقام صبح‌و شام ملازمتش مسی 
نمودند و از خراسان تا بغذاد کوماك پی‌ددبی داش وا هک وی انتقال ۲ ندولت 
بیرامن خاطر نم ی گذاشت!بوالغازی صاخ[ زوک تام زو مد دقع لغان 
ند کید وبااندکی ازملازمان رکاب نصرت انتساب از کنار آب‌مرغاب ایلغار فرموده - 
عنان یکزان بدا نصوت مس طاف لگ دا نی مانند فلت |نلاك درشبا نه روزی عالمی طی 
نبوده بيك‌ناگاه بحری بباغ‌زاغان نرول کرده میرزا یادگار محمدرا بجهان جاودان 
روان فرمود قطعه شنیده‌ام که شه مشتری جبین بپام ۶ که داشت رابت او بر فلك سر 
افرازی رساند برسرخاقان چین شبی‌خونی + که‌تیخ او بسر خصم کرد سربازی هزار 
باراز آن قصه این‌عجیب تر است جد که‌ساخت دوالت سلطا نحشین ابوالغازی شرح این 
واقعه چنانست که چون خاطر اقبال ماثر حضرت خاقانی جمپور ملازمان مس و کب آن 
مش تشیپز #کاضر ات بت ۳2۳ [ نعزیمت قراد بافت در کنار آب مرغاب اهروت رده 
باهشتصدو پنجاه سوارجر ار که بنوك نیز خاراشکاف کلف آزروی ماهر بود ندیو بز خم‌پیکان 
دیده‌دو زخون از شر یان شپاب اقب کشود ندی پیت تیم [ختکان پاك عنصر * برغ نوشته یارب 
انصر در غایت استعجال بجانب مستقر سر پر جاه‌ و جلال ابلغارفر مود و بعدازطی منازل نیم 
شبی درباغ رباط فرودآمده چاشت گاه‌روز دیگر از [نجابراه لنگر بابا خاکی توجه 
نمود وازجله موّیدات فتح‌وظفر که‌درائناء راهدموجب مریداوتوی شاونپاه گشتایکی 
"که قدوة اهل جذبه‌با با خاکی که‌از میادی ایام شیاپ تا زمان‌ظهور ,نار شیب از 
| ختلاط شیخ وشاب‌احتر از واجتناب رده درذامن کوهی سر بجیب‌عبادت فرو برده بود 
چون‌خبر و صول لوا ی کشور گشای‌هما بون‌شنود بخلافعپودما بل ملاقات خاقان‌خجسته صفات 
گفته خودرا منظور نظر 7 نحضرت گردانیده علمی وگو تفنای و گوایاخی پیش کش 
فر موده التماس نمو دکه ساعتی‌متزل اورا بنورحضور منورساز ند وخاقانم:صور ملتمس 
اورا مبذول داشته آن‌مقدار درخانهٌ درو یش نشست که ماحضر ی کشید آنگاه تروی براه 
[ورد با باخا کی تاقلعه کوهی که ممرعبورسیاه ظفر اثر بود مرافقت کرد ونیزه خود را 
بدست خاقان منصور داده در غایت غضب بطرف هراة سه‌نوبت بدست اشارتی فر مود 
که مشابه راندن تیغ بود و سورن انداخته باز گشت و خاقان منصور باستظپار قوت 
صوری ومعنوی‌عنان سمند عالم نورد براه هوادشتك | نعطاف‌داده چنون شب در آمد 
بو و اول باس زتان #کترک بیشن فرستاد و درصحرای هوا دشتك شخصی ک‌در 
ناد فیک نت آزر نیشن میرزا یاد گار محمد بیرونآمده بود بم و کب همایون‌ر سید 
وازتقریر او بوضوح پیوست که‌مخالفان دولت قاهره,اصلا از توجه میت 
خبر ندار ند لاجرم خاقان ظفر حشم درظی مسافت بیشتر از پیشتر سرعت فرموده همان 
لحظه از نزد شیرم قراول معتمدی رسید وخبر رسانید که‌تاچشمه‌خپز دوك رفتسم وغور 


بقیةً جز ء سوم از مجلد سو م حبیبا لسیر سل 
غفلت وعدم شعور از هرویان خبری نشنودم و آن‌شب سه‌شنبه ۲۳صفر بود ودروقتی که 
ماه طلوع نود ماهیجه علم آفتاب شیجپرتو وصول بر چشمه خنردوك انداخت ودر آن 
موضم سپاه نصرت پناه‌جیبه‌پوشیده مستعد قتال گر دید ند و بموجب فرمان و اجب‌الادغان 
امیر مظفر برلای وشیخ ابوسعیدخان درمیانو ابر اهيم برلاس ودرويش علی ارلات با 
صدو پنجاه مر دشجاعت صفات جپهة گشادن درو از بز رك باغ زاغان شیر رورا فد 
وحاجی محمدخسرو به‌مصلحت زمان گیری ازعقب امرا ایلغار درحر کت آمده تانزديك 
باخ»زاغان دفهو باز کشته عزعی کرد" که‌می‌ز1 باد کار مسید در عات تنل ۳ 
بخت‌خود درخواب است‌و خاقان منصور از استماع اینخبر خو شدل ومسرور شده براه 
کوچه خیابان بسان‌سیل شتابان روی‌یراه آوردو بعدازوصول بمزاو علامهٌ رازی مبرزا 
کيچيكرابکمك امیر مظفر ارسال نمودو دو لنك اوز بك وسلطان خواجه‌اوز بك رابا 
جماعتی از او ز نکان بدان‌درو ازه باغ که‌متصل مدرسه مپدمر حومه گوهرشاد آغاست‌روانه 
گردا نید ومیر زاسلطاناحبدرا بافوجی از لشگریان‌بآن دروازه که‌بطرف مزارییر مجرد 
خواجهایوا لو لید اد است روان ساخت‌و امیر ناصرالدین عبدالخالق وامیرو لی بيك‌را 
بخانه امیر فیروز شاه که منزل امیرعلی جلایر بود فرستاد و بنفس نفیس باهشتاد نفر 
از لشگر قيامت انسر از عقب امیررمظفر نهضت فرمود و در اثناء واه بادگارمیر 
آخور از پیش امیر مظفررسید وعرض کرد که امر!ء عظام دور از باغ زاغان رابسان 
مپا نی‌دو لت‌د شمنان‌در هم شکسته در آمد ندلاجر م [ نحضرت‌ما نندشاهپاز تیز برو از بپاغ‌ز اغان 
شتافته تا باغ شمال که خوابگاه مير ز اباد گار محمدبود عنان یکر ان باز نکشید و خر 
تاه در نواحی قصر آن‌باغ‌مر تی گشته بپعضی ازمخصوصان اشارت فرمود که با نخر گاه 
در آیند وهر کی آنجا یابند بملازمت رسانند مقر پ‌حضرت سلطانی آمیر علیر قدم 
جلادت. پیش ناد و افیابا باعلی‌دا «کهد3ه | نز مان. نو کوش بو بد روش گاه و ۱ 
بعداز احتیاط باز آمده عرافن کرد که‌در ین خ از هیچکس نما [انگاه خاقان منصور 
کوشك‌را احاطه کرده ملازمان مو کب همایون را بصعود امر فرمود اماازهيچ کس 
جوابی نشنود زیبرا که وهم برضمایر آن جماعت استیلا یافته بود و آخرالامر امیر- 
نظام لد ین علیشیر اجازت طلبیده اسب‌خودراباامیر باباعلی سپرد وشمشیر از نیام کشیده 
,مانند عصا بردست گرفت وازراه غیر معهود آغاز بالارفتن کردبعد از آن‌خاقان‌ظفر 
نشان امیر قلعلی‌دا نیز بان مهم مامور کردانید مقارن [1تحال مهتر اسممیل فر اش او 
باغ بیرون تاخته دسته‌شمعی .بدست آورده روشن ساخت وبباغ در آورد و بسدان سیب 
چراغ دولت ملازمان مو کب همایون بر افر و خته بسوختن خرمن ز ند گانی دشمنانو ائق 
گشتند وازمحال متعدده بر آن قصر بر آمدند وحاجی علی‌پیاده میر زا یاد کار محمد را 
بر و ساده‌تنعم‌و نازخفته یافته دستگیر کردوامیر قلعلی شاهز اده‌راازوی ستا نده‌ازراهی 
که امیر علی شیر صعود می نمود یایان برد و کشان کشان بنظر بادشاهء‌عالیشان آورد 
بیت تورا که گفت که در باغ عیش ومسند ناز 52 می‌شبانه خور وخواپ صبحگاهی کن 


۱5٩‏ کر نهضت دایت ظفر 

خاقان منصور بواسطه‌مرحمتی که‌جبلت همایو نش بر آن‌مفطور بودبامیر ز ایا گارمحمد آغا 
تکلم کرده می‌خواست که از سر خون‌او د رگذرد اما امراء عسظام که بقای شاءزاده را 
مستلزم فنای خود میدانستند تجویز مجاوز از ین‌معنی ننمود ند لاجرم‌هسان لحظه مثنوی 
اجل خانة تن به پرداختش پس از تخت برتغسته انداختش. جپان کارازین گونه 
تثبار کرد +ٍزمانه نعستین نه این کار کرد هنان استاینچرخ فیروزهافام جه که کز دید 
گرد سرحام وسام همانست این زالزیبا نقاب ۶+ که درعقد جم بود وافر اسیاب مولانا 
کمالالدین عبدالواسم درتاریخ واقعه میر زا یا د کار متعمد گو ید بیت شد شپر صفر شهید 
وهم شپر صفر :+ ازسال‌شهادتش‌دهد باز خبر وچون‌این خبرغر یب وحادئه عجیب بسامع 
امراء تر | کم هکه‌طايفة درباغ نووزمرهة درباغ ژ بیده اقامت داشتند رسید همان‌شب‌عنان 
اضطر ار پدست قاید طریق فر ارداده مضمون(سیپز ما لجمم ویولونالدبر )و صف الحال 
ایشا نگشت وعواطف خسروانه ومراحم‌پادشاهانه جرایم جسی‌را که از طلال لوای خاقان 
کشو رگشایگر بخته به میرزا یادگار محمد پیوسته بود ند بموجب‌شفاعت بعضی از ار کان 
دولت بعفو واغساض مقا بلگردا نید اما امیرعلی جلایر که راتق وفاتق مپمات شاء‌زاد 
بود روز دیگر بیاسارسید و النظية و الکتر یاه نا لعلی المجید . 


فتار در بیان جلوس خاقان‌منصور کرت دد6 برسر:ر سلدلنت داستقلال 
ورفتن بجانب مروجهة مخالفت بعضی از سالکان طریق‌جنك و جدار 


نظم رود دنت نز سرتو آفتاب * بر گرفت ازچپرة زیبا نقاب پرتو اقبال‌بر 
عالم فکند + برسریر سروری‌شدکامیاب خاقان والاجناب ابوالغازی سلطانحسین میر زا 
ب سلطنت و چپان بانیرااز فرطلعت رت آقراید رل می تنب 
ودر استمالت خواطر اکابرواصاغر لوازم اجتپاد مرعی‌داشته در باب تمپید بساط عدل‌و 
انصاف فر امین‌مطاعه بنفاذ رسانید خاتم شهر ؛ 
در انگشت اقتدار خسرو کامکار قرار گر فت وروز گاد ناسا زگار که خار آزار درزمین 
دل‌صغار وکبارمیکشت سمت نهابت پذیرفت سادات عظام وقضاة اسلام وعلماء روز گاد 
وفضلاعا لی‌مقدا رکه‌در | نتظار روزی‌چنن شبپا بدعا گذرانیده بودند اقبال آسا ببار گاه 
سدره انتما شتافته‌مر اسم نهنیت فتح و فیروزی ادا کردند وسوختگان نایرء بیدادی‌و خاك 
شدگان وادی نامرادی غمام لطلف عام پادشاه گردون غلام امیدوار گشته مضمون آبه 
همایون (فا نظرواالی [ناررحمته‌ل کیف بسحی‌الارض بعدموتها) برزبان آوردند وبی 
شایبه کلف وسخنوری وغابلة تصلف ومد حگستری مردم‌هر اة را آن روزمانند عیدسعید 
بود و بسان ایام نوروز خرم وفیروز می‌نمود نظم جپا نکبنه از نوزندگی یافت ۶+ ز 
غرطلعتش فرخند گي یافت شد از برج‌شرف خورعالم افروز :4 زمستان رفت و آمدروز 


باری که‌دست بدست بی قسرار می گشت 


بقیهُ جزء سوم‌ازمجلدسوم حبیب‌النیر سس 








نوروز وخاقان منصور همان روز متوجه تداركاختلالاحوال‌مظلومان شکسته بال گفته 
در حضور قاضی قطب الدین احمد الامامی ومولانا کمال‌الدین شیخ حسینالتقوی‌حکم 
فر مود که رعایا ومزارعان ومحتر فات و پیشه‌وران بلده و بلو کات هراة مسدت دوسال از 
وجوه خارجی وزر لشگر معاف ومسلم باشند عمال دیوانیان جهة طلب آن وجه نمك بر 
دیش دل‌مجر وحان درو یش نباشند و آن پادشاه‌عا لیجاه روز پنجشنبه ۲۵ ماه جپةز بارن 
مقرب بار گاه حضرت باری خواجه عبداله انصاری بگازر گاه تشر یف برد وروی نیازو 
.اخلاص پر ان سده سنیه سوده نسبت بمجاوران [ نجائی لوازم نوازش بجای آورد ودر آن 
منزل شر یف مولانا کمالالدین شیخ‌حسین را نزديك بسند سلطنت طلبیده گفت که 
دار لسلطته ,هیاق وا,یدیدو ی زاهان سلطا تسسیتن طتیط. مي‌ربا ید ودره راک پل بسا 
بر ادرمن یافر ز ندم حد شر عی‌متو جه شوددر اجرای‌آن تاخیر نمیباید فر مود و براین‌قیاس 
خاقان منصوردر باب رعایت جانب‌سایر اصحاب مناصب شرعیه احکام مطاعه به نفاذرسا نید 
ودر یدای کناره دین قویم و تمپید قواعدملت مستقیم مساعی جمیله ممذول داشته 
بساط شر بعت بر وری‌مبسوط گر دا نید و همدر آن‌اوقات بسامم‌جلال پیوست که مير زا الغ 
بيك‌ و سلطان ابو سعید میر زا را که‌از کابل بحدود بخ آمده بود وباتفاق برادر خو یش 
سلطان محمود میرزا محاصره آن‌بلده می‌نمود از [نجا بجانب مرو تاخته وشعله پر یشانی 
در خر من جمعیت متوطنان ۲ نولایت | نداخته‌از استما ع| بنخبر صر صر غضب خاقانو الا گپر 
و ۱ 7۴ ورایات ظفر طراز جپسة استیصال نپال اقبال اهل خلاف بصوب مرو 
نهضت فزمود وچون,بندچز کس آزفن نرو ما بان رعناکا از اک شیور افو و مقرا نیس 
,یوضوح پیوست که اعداه دو لت روز پافزون ازهتوچه مو کب افروزک نعان وان 
عزم فر ار جزم کرده‌اند وخاقان منصور بسرعت هرچه تمامتر ازهمان مصپر مانندباد از 
آب کذشته متوجه مرو گشت ومیرزاالغ بيك واتباع اوتاب مقاومت با آ تحضرت درحیز 
قدرت خو یش ندیده بسان خیلانجم که قبل‌از طلوع خورشید گریز بر ستیز اختیار نما بند 
عنان بصحر ای فر ار گر دا نید ند بیت هنوز خسرو خورشید روی ننموده +4 ستار گان 
کل آز ند جای وک زد وخاقان منصور درغایت حشمت‌و کامرانی نو و در آمده رن 
ژهستان در [ نجا طرح قشلاق انداخت وا کثر او قات خجسته ساعات را بتعمیر بلاد و تر فیه 





ات 








»۳ ذکردر [مدن قبهةالاسلام بلج 


۳ 
ی باه هه وگل وسلطان علی کچکینه که بموجب 
فرمان خاقان عالیشان در [ن بلده‌بودند ذخیره بسیار مجتمع گردا نید ند و سلطانمحمود 
میرزا آغازمحاصره فرموده چند گاه ازهردو جانب غا بت جلادت ومردانگی بظهود 
رشاند ند دررآن از حبآمتانکه 133۱ [۵ هجو تربیت سلطا امجمود میرژا بود به 
دلالت بخت‌فیروز هدایت طالع نور یرما راکهار لت نوا یاقا 
منصور شتافت و چپره مر ادش از فروغ گررنیاع اضضداج 
اختصاص بافت امااز سرداران بلخ سلطانعلی کجکینه بغر یب نفی‌ظلما نی تا بع‌وساوس 
شیطانی شده قدم درطر بق عذر و مناد و باظپار همواداری مبر زا سلطا تمحمود 
مبادرت نموده دروازةٌ خواجه‌عکاشهُرابررویک سیاه‌شاهز اده تکهاد لاجرم میر زاسلطان 
محمودرا فتح‌بلخ میسر گشته امیر مغولرا دستگیر کرد و مصحوب بادگاد انکه که از 
جبله معتمدا نش ‌بود بجانب سمر قندر وانه‌فرمود و یا درکار|عکه درائناء راه مایل بخدمت 
خاقان‌عا لیجاه شده‌دفتر حقون تر بیت‌میر ژ اسلطا نمحمود رابرطاق نسیان‌نباد و بمر افقت مر 
مغول‌عنان عز بمت بصوب مرو انعطاف‌داد بیت هر که‌باشد زهوای مه کرت خبرش +4 
نتوان برد بز نجیر بسوی د گرش از بدایم اعناقات 7 که خاقان منصور درشب آول‌جدی 
درمرو بمجلس بزم نشسته‌بود و باجمعی از اهلاخلاصو ندماء بار گاه اختصاص از هرجائی 
سخنی در بیوسته در آن اثناصورت حیس‌و گر فتاری امیرمغول بر خاعلر انور خطور نمود 
واظپار ملال فر موده یموافقت امیر نظاما لد ین‌علیشیر بنیت مبعلص اوفاتحه قرائت نمود 
وشن مات نون اتکه بدر گاه عالم پناه رسیدند واز آن حسن اتفاق 
حضا ر صحبت جنت بپجت متعجب گر د ید ند ودر آن ومستان‌امیر مبارزالدین ولی‌پيك بایا لت 
مشهد مقد سه نامر و کت رخصت نوجه بافت وشرر سیاست سلطانی بر وجنات ا وال 
محمدمعین و عبدالپادی که‌دوعمل‌دار شر ارت نپادبودند تافت در اوابل حوت بمسامع 
جلال‌ر سید که فوجی از امر ۶۱ سلطا نمحمود یر ژزابا سیاری ازسیاه‌جلادت انتما بر سم| یلغاد 
بکنار آب‌مرغاب جاخته | ند و بر امیر پرمحمد ارلات وامیر مظفر بر لاس 8 م0۵ کر نید آ3 
که [ نجا قشلاق نموده بود ند غلیه کرده بیر محمد رااززخم بیکان ۲ بدار شر بت شهادت 
چشا نیده| ندو امیر کر یم دادرا اسرسر ینچهٌ قدرت گر دا نیده| ند بنا بر آن آتش‌غضب خاقان 
عالی شمان اشتعال بافت و عزم تال باسلطان محمود میر زا جزم کرده عنان بك‌ران 
بطرف مرغاب تافت 


گفتاد در بیان نهضت رایت نصرت آیت بجانب دشمن و وقوع 
مقابله و مقاتله ددموضع چکمن 


چون خسرو خاوری پانزده‌درجه ازمنازل حوت قطم کرده امتزاج فصلن بوفوع 
انجامیدو جنودشتوی ور بیعی‌درهم [میخته سلطان اعتدال آثار بپار غالب گردید نپنك 


بقیه جزء سوم از مجلدسوم حبیب‌السیر ِ 

لجه شجاعت‌و فرهنك‌معز السلطتنه و الخلانه ابوالغازی سلطان‌حسین میرزا در بای لشگر 
ظفر اثر بعزم رزمو جنك درتلاطم آوردو دراو اخر ماه‌مبارك رمضان اقبال ودو لت 
عنان‌از یودت قشلاق بجانب کنار 1 مر غاب نهضت کر د ودروقتی که‌هلال عد اتگعود 
نمای لب تشنگان رمضا نگشت آن‌ماه فلاك سورا ازع بختوال«سطاژ قاژی و میدز رز 
مقامفرح انجام باداپ عیدصیام قیامو اقدام نموده دوسه‌روز بلوازم جشن وسور ومراسم 
عیش‌و سرور برداخت انگاه اسیاب بز مر ادرهم نوردیده رزم اعداء دو لت و جه‌همت‌عالی 
نهمت گشت ومقارن نهضت سپاه‌رعد خروش‌صالقه‌بار سلطان نامیه جنود نزاحت آثار 
ریاحیت وازهار بفضای دشت‌و کهسار کشیدوچتر لعل‌پیکر لاله بر افراخته بساط زمرد 
اترسبزه مبسوط گردانید تشم سلطان و بیع وابت فراعت ۳ ازلاله علمژ کل سل 
ساخت‌افواج سپاه سبزء‌و گل ##شد عازم سیر گاه بلبل وچون منزل پنجده ازفر- نزول 
همایون نضارت مر غزار هفتم سپهر یافت قاضی‌علی که‌در اوایل جلوس همایون بر سم 
رسالت از نزد امیر حسن پيكك بدر گاه خاقان‌عا لیجاء آمده بودودرو قت استیلاء میرزایاد گار 
محمد مر اجعت نموده کرت دیگر شرف ملاز مت دریافت ومکتوب پادشاه آذربایجان 
که مشتمل بود بر سخنان‌محبت نشان بو قّف عرض رسانیدو باصناف الطاف خسرو انه‌مفتخر 
ومیاهی اآگفته رخصت معاودت حاصل فر مود و اعلام نصرت اعلام از بنحده بموضم ک 
باغان شتافته‌از آ نجا بچیچکتو خر امیدو چندرو ز جية اجتماع جنودعالم سوز درچیچکتو 
توقف افتاد فااذا شش حله چتر همایون فال‌منز لالمال نقل نمود و خاقان بی‌همال درالمال 
جیبه پخش کرده دوگ بولایت اندخود آورد وموضم چکمن محل نزول سپاه‌مف شکن 
گشته خبرر سید که مير زا سلطا نمحمود باجنود نامعدود از حدود بلخ باه کوه تایه در 
حر کت آمده‌و از پل چراغ گذشته بمیمنه منزل گزیده خیالش آنکه از عقب | کت 
کوا کب‌طنطته در ید و قدم نپور بیش نپاده دست بردی نماید بعد از تحقیق ایسن خبر 
دای اضائت گستر چنان اقتضا کرد که اردوی همایون بصوب بلخ روان‌شود تا سیاه 
مخالف ,میسیب عبوو بر بو ادی که از اب 9 باداتی فووالت کت بتاته ای ۳۳۲ 
منز ل چکمن کوج و اقع شده خواجه‌دو که معسکر ظغر اثر کشت و [نجا بوضوح پیو ست 

مير زا سلطانمحود دراندخود نزول اجلال فرموده خاقان منصور باار کان دو لت 
قاهر» طر یق مشورت مسلوك داشته, توجه پلع‌و! دوعیز توقف انداخت وتان مرا 
انمطاف داده‌مصاف اعدارا و جه‌همت بلند نپمت ساخت‌و از خواجه‌دو که وت برکز ده تما 
شامی بدوفر سخی چکمن رسیدو بنابررقرب جواریاغی اشارت. علیه بنفاذ انجامید که آن 
شب تا روزخدام مورکب خاقالی مر انم را کر ی و 1 
مقاتله کرده خودرا متشمر ممر که کارزار گردانند صباح روزدیگر که جمشید بیضا علم 
یعنی خور شید انجم حشم بعزرزم جوشن زرنگار ظفر آثار درپوشید وقدم در فضای 
معر که سپپر دوار نهاده سیاه ظلمت سلب‌شب را مغلوب ومنپزم گردانید نظم صباحی 
کآفتاب افراخت رابت ۶+ رساند اوقات ظلمت را مفایت یمیدان راند نورانی موا کب 


۱۵۰۵ گذنار در بیان نهضت‌دابت 


تیب یه 


کرک درعالم انداخت وغر یب نفیر 
وسورن کر زمین‌را متز لزل ساخت نظم غربویدن کوس درنده منز + ای تمکن 
در آورد نهر دودریای خونین در آمد بجوش ند بدرید مغز سران زان خروش خاقان 
منصور مغفرظفر برسر نباد وجوشن حراشت الپی در پوشیدو بر با رگیر قمر مسیر نشسته 
متوجه تعبیه سام کشو رگیر گرد ید در برانغار خسر و فیر و زی‌شعار با یقر | میرزا که بر ادد 
بو رکترش بودرایت فتج بت برافراخت وامیر حسن شیخ یمود باجمعی کثیر ازاهل تهور 
ماوت آن حضرّت دا پیش نپاد همت ساخت و جوانفار بوفورشوکت میرزا سلطان 
| حمدسمت استیحکام پذ یر فت و شیخ‌عبد اه عباسی وامیر عبدا لغالق امیر فیروزشاه بابسیارک 
ازساه بمدد او تعین پذ یر فت و امیر مظفر ترلابنت وامیر احمدعلی فارسی و شیخابو سعید 
خان‌در میان ومیر مقول والتون اشق پهر ادلی مقر گشتند و از 7نجانب میرزا سلطان 
مجمود نیزطف لدگر بر آراست میمنه ومیسره وساقه ومقدمه را بمردان خنجر گذدار و 
شیر ان بیشه‌کارز اد مستحکم ساخت و ینضایممر که پیکار خر امیده لوای مقا بله ومقاتله 
برافر اخت نظم دم‌ ناک رو ین بر آمد باوج 9 دودر بای لشگر در آمد تموج بلان قرع 
جنك یبد یر فاانگو لیم کین ۲ خعتد سیاه بادشاه حسین اسم‌غازی لقب بتیغ خون 
انغان بپلوی بپلوانان میدر بد ند ولشگر سلطان عالیشان محمود عاقبت خدنك خارا 
گذار بدل هو بر ان بیشه پیکار می‌ر سا نید ند شمشیرا لماس کون آن‌رك تارك اعدامیشکافت 
وتیرمرك تاثیر چون این‌سفیر اجل سوی جانهپا می‌شتافت در آن ائناء قنبرعلی میر آخور 
بیمعنانی فوجی ازسالکان طر یق‌تهود ازجوانغار میر زا سلطان محمود بای جلادت پیش 
نپاده تور خوه رازن ومرغان تیز پرواز تیررا" از آشیان کمان‌د 
داده بمر نبه درشبه مبالغه نمودند که ازسهم سپام خون آشام ابشان بپرام شد بدالانتقام 
سرزرنگار آفتاب بر سر کشید نظم بلان کمان‌داد بپر امچنك :9 گشاد ند ازخست تبر 
وتات چنا نگشت بسیار بار ان یرجه که گفتی کمان گشته ابررمطیرودر آن‌محل امیر حسن 
شیخ‌تیمور از غابت ند بر بامر دم خودسپرها وراه در پیش رونگاه داشته اصلا در برابر 
اعدا باستعمال آلت قتال نمی پر داخت واين معنی‌بر ضمیر خاقان مظفر لوا ظاهر گشته 
چنانگمان بردکه امیر حسن بادشمنز بان یکی دارد که‌تیغ کین از نیام انتقام بیرون نمی 
آورد بنابر آن برادر امیر نظام! لدین‌علی شیر درو بش علی کتا بدار وامیر بپبود ومحمد 
علی‌اتکه و بخشیکه وشاهو لی قبچاق و دوست محمد چپره وامیر قلعلی‌و علیکه‌تکتش 
رابا سیصد نفر از بپادران رستم‌اثر به‌رسم قشون تو نفمه بجانب حسن فرستاد تا گر او 
داعیه فرار داشته باشد بزخم پیکان آ تش‌بار خغرمن حباتش بسوزند وچون قنبرعلی میر 
آخورو موانقان اوهرتیر که درتر کش‌جلادت داعتند |نداختند واسبان‌را بکثرت‌جولان 
مانده ساختند حسن شیخ‌تیمور باتفا نارسان مضبار هورتور ها وچپرهارااز سردود 
ایداعه مس تارك شکاف‌از غلاف بر کشید و پسان شیرژ یا ن که‌رو بگله آهوان آورد 


بقية جزء سوم از مجلد سوم- حبیب‌السیر ۱۵ 











بردشمنان تاخته عقدجمعیت ایشان‌را که ثر با مثال مجتمع بودند مانند بنات‌النتعش متفر 
و بر یشان گردا نید ند بیت بيك‌حمله آن شیر مردم شکار++ بر آورد ازخیل دشمی دمار 
دبر ین قباس ازجوانغان لشکر, نصرت آثار سلطان احمد میر زا و امیر شیخ عبدای و امیر 
عبدا لخالق و مينك بداغ سلطان ودو لتخواجه اوزيك وازهر اول امیر مظفر برلاس با 
سا یر بپادر ان ظفر اقتباس بر صف اعدا حمله آورده و آثار روزرستخیز ظاهر اه 
آن پلتگان قلهٌ جلادت ومردانگی و نپنگان لجه بسالت ور رای فزا نی اه آنچه 
امکان ستیز و خون‌ریز بودبجای آوردندومردم سلطانمحمود میرزا نیز پای ثبات‌افشرده 
ودست تهور از آستین پپلوانی بیرون کر ده جنکی در پیوسته که چشم بسیط غیر ا از 
شدت صدمت‌سم ستوران بصفت‌هباء منثورا آهنك هوانمود و نقاپ نعال مرا کپ‌موا کب 
نمقدار گر د وغبار انگیخت که [فتاب جهان‌ناپ در نقاب اغیرمستور گشته چهره‌نتود 
وامعان سنان آ ش‌فنان صاعقه سان‌خرمن ز ندگانی می‌سوخت و پیکان‌سپام خون آشام 
برق کردار آتش‌جان سوزدر کانون درون‌می افرروخت وشمثیر آبدار از ریختن خون 
بسیارغیار صحرای پیکار می نشا ند کر ترا سب کر دن 7 نرم ساخته اسان 
رلاز بح زین برروی زمین میر‌ساند نظم چنان شعله‌زد 2 کار ز ارجد که دل سوخت 
مر یخ‌راز ان شرار چنان ویحت حون نیخ‌الماس کون که‌روی زمیت کشت در بای دورن 
عاقیت مپشر اقپال مزده(و ینصر ك ان نصر | ءز یزا) بکوش‌هوش خاقان مظفر لوا رسانند 
وعلامات عجزوانکسار صقحات احوال‌سیاه‌سلطا نمحمودمیر زا بوضوحا نجامید جنودظفر 
ورود خاقانی رایت فتح وفیروزی افر اخته اعدار امنپزم‌ساختندو جمعی کیر ازایعان کشته 
ند ای( او آن‌جند نا لهمالغا لبون)در عا لم[ ند اختندودر | خر جنك قرب دو بست سو ار از سیاه‌سلعلان 
محمود مير زایسر وقت بایقر امیر زا که‌باسی کس در بر انفار لشکرفیروزی شمارااستاده 
بود رسید ند ومیر زا باقر ا بدقع ان »حول تشه نا داد با نسر در ( م2 
۲ تجناب از پشتز ین برروی زمین افتاد و بسك انگعشت پایش شکست ودلاوران ساه 
سلطا نمحمود مرزا جر و عالی نز ادرا گر فته هم راه را رب وچون قدمی چند 
بطرف مت برد خو یش ک خبر 9 بادشاه یشان ب7حقیق انحامید دست از 
میرژل با هر ار پای درطریق فر ار نهادند و ۲ نجتاب خودرا بنظر بر ادر کامیاب 
اد و ۱۳۱ ارف اعملی‌از, آان.دغدضه فارع -کردید القصه فان در 
بعد از مشاهدة پیکر فتح 8 ی ری فا دشمنان و اژون اختر در منزل بپشت 
ا و ال اجلال فرمود و امراء اسفدیار آماو و نوئینان رستم کرداررا 
0 دی 1 مور کته غایت شحجاعت و پپلوانسی بحای آورده بودند باصناف 
عو اطف پادشاها نه وانواع عوارب حسروانه معتحر ومتاهی کرداند وم 
مر اتب سنیه عنایت فرموده باه فد ومنز لتسان‌داغری فرقد ین رای ۱ 
مشتاق را که پای‌جر آت درمیدان جلادت نهاده چند زخم خورده بود بایالت قبة الاسلام 
بلخ سرافراز ساخت وچترظفر پیکر همایون درضمان‌حمایت قادر بی‌چون از منز ل‌چمکمن 





اف 





۵۷ کر جلوس میرزایاد گاد 
پنواحی | ند خود با ز گشته روزی‌چند رحل‌اقامت |زیاعت وا لحمدیة المنعم | لمتعال و الصْلوة 
علی محمد و [لهخیر آل 





کر وصول میرزا ) با بکر ولد میرزا سلطان ! بوسعید بملادمت حضرت 
خاقان منصور صاحب تائید 


ابابک رکه‌شاهز ادة شجاع بلند همت بود درایام دو لت بدر بز رگواد درمملیکت بدخشان 


عخکومت مین تمود بعد از واقعةٌ قراباغ امیر جلال‌الدین مز با ارغون ببدخشان رفته‌غاشية 
متاست شاهز اده بزدو شگرّفت و بدان واسطه جمعی کثیر از امر | ولشگر یان را در آن 


بمنایت پادشاه ذوالمن خاقان دشین‌شکن برمیر زاسلطان محمود ظفریافت شعشعه‌ماهچه 
نصرت آیات براطراف وا کناف ممالك آن سر <د حافت مبرزا ابابکر داعیه فرمو دکه 
باخاقان منصور طرح اخلاص ومحست | ندازد ودم ازموافقت واتحادزده کر یمه ازدودمان 
یادشاهی‌در عقد ازدواح منتظم شازدوبا ین‌عز یمت از بدخشان بکنار آب مده ایلچی باب 
سر بر اعلی‌فر ستاد و شمه از مکنون‌ضمیر منیر بنوآب درگاه عالمیناه پیغام داد وچون‌پر تو 
شمور خاقان منصور بر بن‌صودت افتاد غایت مبتهج وک ور کشت و بعد از استشاره و 
استدازه مقرر شد که مقرب‌حضرت سلطانی امیر نظاا لد ین علیشیر یخعدمت‌شاهز اده رود 
واورا بعناایت"بی‌ظایت خاقا نی امیدوا رگر دا نیده نوی ساز که بملاز مت سده‌سدر هم ثبت 
شتا بد امیر علیشیر بحسب فر مان بد رگاه‌شاهز اده عالی‌مکان رفته چنانچه از کبال فر است 
ووفور کیاست[ نجتاب‌متصور بود ادای رسالت نمود وازمحاسن شیم و مکارم اخلاق آن 
قدوه سلاطینآناق[ نمقدار بمرب رسانید که شامواده باتغان آمیرجلالآلدین مز یدازون 
"عازم ملاقات همایون شد واز آب‌جیحون دشته درده‌قاضی شرف تلافی‌در یافت وخاقان 
9 میرزا ابا بکزرا بوفور اشفاق وانعام و مشمول‌عواطف وا کرام نوازش فرموده 
چندروز بحشن سور وعیش وسرور پرداخت و حجله نشین نتق عفت وعصمت وحشمت‌سلطان 
بیگم را نآمزد شاهزاده کرده خاطر شر بفش را فر نات و رم ساخت و بعد از انقضاه 
ایام طوی‌وضیافت ضمیر منیر آن مچر سبهر تفت متونبه نیزا تام فظام"مورتاطنت 
وجبان‌بان ی گفته "میرز۱ با بکر رااکرة به‌داخری بو شیدن‌خلم طلا دوز و بخشیدن‌اسبان 
گردون توان مفتغرومباهی گرد نیدو امیر موز خواش شامزاده 
را بانعام جامه وزراجنای نفیسه درکر سر افر ازساخته رخصت انصر اف ارزانی داشت و 
چون شاهزاده بولایت بدخشان رسید از امیر مز بد بر نجید و باغوای جمعی از اتکچیان 
که اختبار واعتبارجناب امارتث ر موافق مزاج ایشان نبود اورا در جهٌ شپادتر سا نید 
لاجرم اختلال تمام باحوال ملك ومال میر زا ابابکر راه بافت و میرزا سلطان محمود 


بقیه جزء سوم از مجلد سوم حبیب السیر ۱2۸ 


طمع در تسخیر مملکت بدخشان کرده شاهزاده باردیگر بملازمت خاقان‌منصور شتافت و 
رو زی‌چند درظل تر بیت ورعایت [ نحضرت بفر اغت گذرانید و درحین‌مخا لفت احمد مشتاق 
فر ار تموده عنان بصوب بدخشان منعطف گردانید چنانچه درضمن حکایات آینده‌پوضوح 
خواهد بیوست انشاءار2 تعالی و تقدس 


ذ کرمخالفت میرزا محمدعمر با خاقان منصور و ]مدن مسیرزاشاه 
غریب از کتم‌عدم بعرصه ظهور 


در آن اوان که پواسطه استیلاء مير زا یاد کار مد بر بمضی از بلاد خر اسان مردم 
کوته اندیش ازمو کب‌همایون خاقان معد لت کیش تخلف نموده طریق فرار می‌پیمود ند 
میرژامحمد عمر بن مير زا سلطان خلیل‌ین میرزا محمدجهانگیر بن میرزا محمد سلطان‌بن 
میر زا محمد جپانگیر بن امیر تیمور گور کان با تفاق یوسف ترخان و فوجی ازسرداران‌در 
نوزدهم ذی حجه سنه ۸۷ آزدشت ساقسلهان از اردوی‌هما بون دوک گر یز بجا نب گر مسیر 
وقندهار آورد و یعدازوصول بحدود [ نولایات امیر نظام| لدین احمدین تو کل برلاس که 
از عظماء امر اء سلطان‌سعید بودو در قندهارحکومت می نمود ایلچی نزدشاهز اده فرستاده 
اورا باطاعت وانقیاد نید داد ومیر زا ور 
نهاد ودر آن اوان که خاقان متصور بدفع سلطان محمود ميرز ااشتغال داشت میرز امد 
عمر فرصت غنیمت شمرده پا سپاه بسیار ازقندهار بقهستان شتافت و آثار اقتدار ظاهعر 
کرده شرار ظلم لشکرش بر کانون درون متوطنان ‏ نولایت تافت و دروقتی که خاقان 
منصور از اندخود معاودت کرده میرزا ابابکررا اجازت توجه یجانب بدخشان ارزانی 
داشت ومظفر ومنصور بچیچکتو خر امیده رایت اقامت یر افر اشت خیرطقیان میرز امسید 
عم بتو اتر انجامید خا قان‌منصور استیصال نپال اقبال اورا پیش نهپادهمت ساخته متو جه 
قپستان گر دید بعداز وصول بمنزل آخته آخور عنابت ملت وهاپ.خافان بلنه,جناي وایسر ی 
شایسته افسر فرمانروائی و فرز ندیز يبندة تخت کشور گشائی عنایت فرمود وابوالفوارس 
شاه غر یب میر زا ازمپدءلیاخدیجه بیگی آغا که بموجب شریعت غرا بحبانهٌ نکاح خاقان 
سعادت. انتما در آ مده‌بود تولد نمود واین معتی موجب فرح و انیساط خاطر همایون‌شده‌چند 
روز بتمهید بساطنشاط وعشرت پر داخت و چون‌ازمر اسم جشن وطوی فراغت یافت‌از ۲ نجا 
کوچ فرموده بعد ازطی مناز ل ومر احل بپدادن خواف را محل نصب سر ادقات جاهو 
جلال ساخت و از آن‌مر حله بموضع اسپندار که داخل‌ولات قاینست شتافته خبر قرب‌وصول 
قراولان مخالف استماع فررمود و فوجی ازمبارزان‌میدان جلادت‌بر سر ایشان فرستاد تانه 
کس را اسیر ساخته پپاية سریر سلطنت مصیر آوردند و تحضرت از آنجماعت تفتیش 
حال میر زا محمد عمر نموده بوضوح پیو ست که شاهز اده درظاهر قصبهٌ قاین فرود آمده به 
محاصره اشتغال دارد [نگاه خاقان شجاعت پناه چپارهزار سوار جرار ازسپاه نصرت 


۱5۹ ذ کر مخالفت‌میر زا محمدعمر 


شمار ب رگز یده بر‌سر سلسبیل بلغا رمتوجه‌مخا لفان گشت وابتخبر بمیر ز امحمد عم رسید* 
فرار بو قرار اختیارنمود و بعضی ارس کرنصرت. مات آورا تماق نمودم غنعست بسد 
گرفتند وچون‌دا نستن که بشاهزاده نمی تو | نندر سید عنان مراجعت | نمطاف‌داده‌درضمان 
عافیت بمو کب خاقانی پیوستند و آ نحضرت بدار | لسلطنه‌هر 5۱ خر آمیده آن زمستان در 
آن بلدهجنت نشان‌در کمال‌دو لت‌و اقبال بگذر | نیدوجناج عاطفت و احسان بر مفلرق متوطنان 
میا لك‌خر اسان مبسوطگردا نید اما مير زا مهد عر بند از وصول بقندهار توبتدیگن " 
لشگر جر ارفر اهم کشیده رط رف قصبه ر اه تاخت و اینخبر بسم شر یف حضرت ها نی‌ر سیده 
امیر مظفر بر لاس ودیگری ازامراء ظفر اقتباس را با فوجی از سپاه نصرت‌انتما بدان 
چانب فررستاد و بینالجا نبین ‏ بمقانله انجامیده درائناءع کروفس تبر بر مقتل شاهزاده 


خورد ومتکت قندهار تحت تصرف خاقان جم اقدار در آمده سس آن فتنه بآب باری 


تیغ وتیر فرونشست 
ذ کرسر افرارشدن بعشی‌از ار کان دولت بر لیب تر بیتو کشته شدن 
حسن شیخج تیمور بسبب فساد اعتقادوسوءثیت 


چون خاطر خطیر خنرو جپانگیر همواره متوجه آن بو دکه امیر علیشید را که 
در نمپید |ساس خیرات ومبر ات و لطافت طبع و صفای ضمبر شبیه و نظیر ند شت با علی‌مر تب 
جاء و جلال رساند دراوایل طلوع تباشیر صبح سلطنت وجهانبانی محافظت مهر بزرك 
هما بون رادز عَهْدة 7 نجناب کردوامیر نظامالدین علیشیر بعد ازچند گاهی که بلواز» 
امرمپرداری پرداخت از آن منصب استعفا نموده,التماس نو که امير نظام‌الدین شیخ 
احند شییلی مپرداد باشد وخاقان منصور این‌ملتمس را سژاجابت اقتران داده‌درشعبان 
بنه ۸٩۲‏ آن‌بادشاه بنده نواز داعیه کرد که‌امیر واجب الاعز از رامنصب عالی‌مر اتب 
امارت دیوان‌اعلی سرافراز سازد,وامیر نظامالدین علیشیر تست ااتقوالایسی امرب ابا 
نموده بعرض رنانید که‌من حالادر جر که انکچیان سده سدره مقام | نتظآم‌دادم وصاحب 
منصبی نیستم و ازجمیع امر اء عظاء به‌سر بر .سپپر احتشام نزدیکتر مسی نشینم هس ر گاه 
متصدی مذصب امارت کردم مقر راست که بحسب نوره بعضی از امراء بر لاس و ارلات 
برمن تقدیم خواهند نمو۵ یبن اتکقل امارات دون‌مر تبه من باشد خاقان منصور این‌عذر 
رانیذ برفت وحکم‌همایون از مصدر عنابت بیفا بت صدور یافت. که‌غیر ازامیز, مظفر برلای 
هیچ کس ازامراء عالی اساس بر امیر علیشیر مقدم مپر نز ند پس‌مقرب حضرت سلطانی 
برطبق مذعا خاطر خطیر خاقانی صاحب منصب امارت دیوان اعلی گشته به پوشیدن 
چیه طلا دوزی و کلاه نوزوزی مفتخر وسرافراز شد وتصور فرق انام چنان بود که 
امیر علیشیر پم و جب فر مان و اجب‌الاذعانمقدم بر سایر آمر| مپرخواهد زد اماچون‌در آن‌روز 


نشانی بدست [ نجناپ داد ند که علیالر سم بساعتی نيك مهر ز نداز غا بت تواضع‌و کسر نفس‌در 
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جائی‌مهر زد که‌از آن‌پایان‌تر هیچکس راجای نما ند بیت‌هز ار نقش بر آردز ما نه‌و تبود 40 یکی چتانکه 
کی جتا که در آئینهةتصور ماست واین معتی موجب استحسان خاص وعام گشته سبب 
ازدیاد اعتقاد پادشاه اسلام شد و شرف آ توضم رسای که دم ۳ آن‌امیر صافی 
ضمیر نقش پذیر آ مد بجالی سید " که نوک از آن‌هر کس رامپر دادند تلاش تموده‌استدعا 
کرد کهآ نجا مهر ز ندوحقیقت کلة شرف المکان بالسکین‌نژدهمکنان بوضوع|نجامید 
جناب فضایل‌پناهی مولانا برهان الدین‌عطاءا الرازی درتار یخ امارت نظام الدین 
علیشیر گوید قطعه میرفلك جناب علیشیر کزشرف ++ عاجز بود زدرك کمالات‌اوخرد 
دیوان نئست آخر شعبان بداد وعدل + از لطف شاه‌غازی والحق چنین سزد چون‌مهر 
زد بدو لت سلطان‌رو ز گار 4 تار بخ‌شد همین که‌عل‌قیر مپر زد وهمدر آن رو که امیر 
نظامالدین علیشیر بر مسند امارت‌دیوان نشست امیر سید حسن اردشیر نیز بدان منصب 
سر افر از گشت وهمدرین سال خواجه قوامالدین نظام‌المك خوافی در منصب وزارت 
دخل فر مود و خواجه نظاما لملك ولد مولانا شپاب‌الدین اسعیل بودو [ نجناب مدتی 
بقضاء بعضی از قصبات ولا بت‌خواف قیام‌مینمود در او اخرهمین سال‌خاقان ببهمال‌خو اجه 
مجدا لداین محمدو لد خواجه‌غیاثالدین بیر احمدخوافی رامنظور نظر عنایت وافی 31 
گودانهء سکم هما ین شرف شاد ,یاف ره ان خواجه افاضل ملاذ متصدی منصب 
بروانه ورسالت بوده بر جمیم پر و | نجات ملکی‌ومالی مهر ز ند وهر گاه بادشاه‌درد بوان 
نشیند ۲ نجذاب در بای سر بر خلافت مصیر نشسته سوانح‌وقابم وسخن‌داد خواهان و 
احکامی که‌در باب مهم‌ایشان صدور یابد قلمی گرداند و برروی فر امین مطاعه در بر ابر 
مپر بزرك همایون اطلم علیه تو قیم نما ید و خواجه‌مجدالدین محمد درزمان مير ز اسلطان 
ابوسعید چند گاه‌درمنصب انشاء بامولانا نظام‌الدین عبدالحی منشی شر يك بود و در 
اوایل اوقات سلطنت خاقان منصور بوزارت ميرزاكيچيك قیام مینمود و چون وفنور 
قابلیت و کمال صلاحیتش بر ضمیر انورهمابون و اضح گردید اورا از شاه‌زاده طلسده 
بمناصب مد کو وه بضی افر از .گر دا تیف (اقم شبات راصاوزح قطیی اکن بو توق ار و و 
الدین محمد امور سلطنت و بادشاهی بتجدید رواج ورونق گر فت و مپام‌رعیت و سیاهی 
بتاز کی صفت نظام انتظام بذبرفت نظیم شد ازعدل آن‌میر نیکوسیر <ه زمان‌تازمان 
ملك معمور تر ز تدبیر آ نخواجه پاك‌دین ++ اساس ایالت بفایت متين و مقارن تر ست و 
رعات ابنحماعت امیر حسن شیخ تیمو ر بجزاء اعمال سیثه خو بش کر‌فنار. کم ودست 
سیاست خاقانی روز نامه ز ند گانی آن‌شیر بیشه پپلوانی رادر نوشت وحسن شیخ تیبور 
در زمان میر زا ابوالقاسم با بر بساو ل بودو بو اسطهّو فور قوت‌وشجاعت آن‌بادشاه‌عا لیجاه 
دوذ بروز درتر بیتش می‌افزود وامیر حسن بعدازفوت میرزا بابر بمناصب علیه ومر اتب 
سنیه ترقی نموده درملك اعاظم امراء عظام انتظام یافت واواگر چه بصفت جلادت و 
بهلوانی ازا کثر شجمان زمان‌امتیاز فراوان داشت اما جبلتش بعدم‌رعابت حقون‌او لیاء 
نمم مقصود بود و ییوسته نقش‌مکر و تزویر بر لوح ضمیر مینگاشتو در زمان سلطنت 


ّ ذکر سرافراذ شدن بعضی 

سلطان" سعیدروزی چند غاشية خدمتکاری خاقان منصوربر دوش گرفت و با آنکه آن 
حضرت درتر بیتش غایت هفتت بجای آورد بیجهتی فراز ب‌قر از اختیاد کسنوده پملازمت 
سلطان سعیدرفت و بعد ازواقعهٌ قراباغ باز بأستان خاقان گیتی‌ستان‌شتافته کبال‌عاطفت 
خسروانه دقم عفو برجراید جرایمش کشید وایالت ولایت استراباد را بسوی مفوفن 
گردانید واو باردیگر طر بق‌بیوفاتی مسلوك داشته بمیر زا بادگار محمد پیوست و یس 
ازاندك زمانی ازمیرزا بادگارمحند نیزرنجیده از کنار آپ رقاب بولایت سسلقان و 
جرمغان رفت وچون مبم میر زا یادگاد معند بفیصل انجامید در قشلان مرو بملاژمت 
حضرت خاقا نی‌ر سیده کرة بعد آخری‌نلحوظ عنزعایت وتر بت گردید هو با وجوداین 
همه مر احم‌و اشفاق غشاوء کفر ان نعمت دیده بصیر تش رابیو شید تادر خلال احوا لگذشته 
بعیال انگیختن غبار فتنه قلٌجنوشان را که‌تعلق پاومیداشت بجمم ذخایر و نقل‌قبایل 
وعشایر استحکام دادو با معتمدان خویش مقررشاشت که‌شبی ازظاهر بلده فاخره هراة 
دم دروادی فر ارنید و باین‌داعیه یکی‌ازد بوارهای منزل خودرا که‌یجانب صحرا بود 
رخنه فررمودوشخصی از نو کر انش مردانشاه نام‌حقیقت ابتحالت رابوسیلهٌ یکی ازارکان 
دولت شرف عرض رسانید لاجرم آتش غضب‌خاقا نی اشتمال یافته حس شیخ یمور در 
قلعهً اختبارالدین مقید و بی‌اختیار شدوشپر یار جم اقتدار در باب مهم آن غدار با امر اء 
کباد شرط مشاورت بجای آورده امیر ناصرالدین عبدالغالق گفت ع بر ات 
سر افکنده به + ودرروژیکه حسن وهای کایتی از دوستانش بدو رسانیده بود بند 
خودرا سوده داعیه داشت که بکمند حیله از بالای قلعه پابان گر یزد بتیغ قاطع سیاست 
رشته عیاش گسینعت و خو نش از شر یان‌د سر بان آمده با ره بر آمیخت ففظم ظاك گر دیر 
و است++در بن حرمان‌سر اکار وی ایست یکی رابر کشد چون خور بسر 
افلاك ۲ یکی‌را افنکند چون‌سایه برخاك 


گفتار در بیان نهضت رابات ]قتاب اشراق جهه دفع فتنه و قسادا حمدمشتاق 


چون احمد مشتان درقبهٌالاصلام بلخ چند گاهی بامرابالت پرداخت بخار نهوت و 
غرور بکاخ دماغ‌راه داده طرح اساس استقلال انداخت بجدتمام‌وجهد مالا کلام اسیاب 
خلافت وعنادبهم رسانیده قاصدان نزدسلطان احمدمیر ز | وسلطان‌محمودمیر زا فرستاده 
خودرا درسلك هوا خواهان | یشان‌منتظم گردا نید و چون این اخبار دردارلسلطنه هر ا۶ 
شیوع بافت رآی‌جپا نگشاچنان اقتضا نمود که‌احمد مشتاق رابحسن ند بیر از بلغ بیرون 
آوردز باده‌از ین‌عنان‌ا ختبار [ ند بارر ادر قبضه اقتداراو نگذارد بنابر آن‌امیُر عبدالغاق را 
باجمعی از سر داران‌موافق بجا نب قبةالاسلام بلخ‌فر ستادو | یشان‌را کگفت که چون‌بان بلده‌در 
7 یند با حمدمشتاق‌چنان‌ظا هر ساز ند که‌مار اجهه‌مدد با بن‌سر حدروا نه کرده‌اند که| گر ازجا نب 
ماوراءالنپر لشگری از آب‌عبور نماید دفع آن بسپولت میسر گردد تسا احمد مشتاق 


بقيهةٌجز ء سوم از مجلدسو م حبیبا لسیر ۱۴ 





بایشان در | ميخته مطمتن خاطر شود اد قثر صت تکاه داشته او را مقید و موس 
گردا ند امیر عبدا لخالق بعد ازقطع مراحل ومتازل بیلخ در آمده احمد مشتاق ازحر کات 
وسکنانش فهم کرد که‌سبب آمدتش چیست لاجرم اورا تکلیف نمود که‌از شپر برون 
رود. ی گفت من‌هم عنقر نب بدر گام عالم‌پناه خواهم آمد تااز ۲ نچه اهل‌فتنه وفساد عرض 
کردمات ابر اء ذمه نما یم وچون امیر عبدالخالق بيایهٌ سریرا علی رسیده و [ نچه‌از امد 
مشتاق دیده‌بود وشنیده معروض گردانید خاقان منصور روزی چندچشم انتظار بر راه 
داشت که‌شاید احمدمشتان بدلالت هادی‌توفیق از بادةٌ خلاف و نفان بجاده مستقیمه و فا 
ووفاق آید و بعد از آنکه اتری بروعده متر تب نگشت تأدیب اورا بر خاطر عالی ماثر 
قرار دادهر | بات ظفر آ یات بعز یمت فتح قبه‌الاسلام بلخ بر افراشت و قر العین سلطنت 
وجپانبانی مير ژابدیع الز مان رایحکومت‌داراللطتة هراء مقرر کرده امیر مغول رادر 
ملاز مت شاءز اده گذاشت و احمدمشتان از توجه خاقان‌بااستحقاق و قوف یافته‌برج و بارء 
بلخ رامضبوط ومستحکم گردانید وخاطر بر تحصن قر ار داده ایلچیان قمر‌میر نزد 
سلطاناحمد مبرزا وسلطان محمودمیر زا ارسال‌داشت ومددطلبید آن‌دو بادشاه‌عالیجاه 
بخیال تسخیر بلخ‌متو جه امداداحمدمشتا گشته سلطان‌محمود میرزابه نفس نفیس عازم 
شقازیرای شدو سلطان‌احمد میرزا | گرچه فی‌الحال خودنبضت ننمود اما فوجی از امر| 
و لشگر بان سمر قندر ابدانجا نب روان‌فر مود وچون ماهچهٌ علم نصرت شیم خاقانی حدود 
بلخ رانورانی ساخت‌و کیفیت تحصن و عناد احمدمشتاق بتحقیق بیوست خاقان‌ظغر قر بن‌چین 
قهر بر جبین‌مبن‌افکنده به تر تیب [ للات‌محاصر ه تنسیی و ادو ات محار به فر مان‌فر مو دو اطر اف 
شهر بر امرا تقسیم‌بافته هر کس بعورچل خود نزول نمود وفر ما نفرمای‌خافقن در برابر 
بر ج‌شاهحسین‌منزل گز ید ومقرب حضرت‌سلطانی امیر علیشیر درو ازةشیر خوار رامسکر 
گردانید وسایر امر اوار کان دولت وعساکر مر یخ‌صولت آنحصارسپهر کرداررامر کز 
وار درمیان کر فتند و آب خندن‌را بطرف دیگر ان‌داخته بساقیان جپة هموار ساختن 
آن آغاز افکندن درشب‌ و کشدن خاك‌و خاشاك کردند درین انا بعش حضرت اعلی 
زر سید که‌سلطان محمود میر زا با بسیاری از سباه جلادت انتما بکنار آب آصوبه منز ل 
گز ید هو امداداحمدمشتار | پیش نهادهمت بلند نیمت گر دا نیده بنابر آن فرمان همایون 
نفاد یافت و امیر مظفر بر لاس بافو چی از جنود ظفر اقتباس بمعبر ترمذ رفته در برابر 
مخمالفان دولت قاهره خينهة اقامت مر تفع ساخت و لشکر سمرقند وحصار را از یو 
مانم آمده لوای مقابله و مقاتله بر افراخت و احمد مشتاق از استماع خبر 
وصول سلطان محمود میرزا بکنار جیحون قوی دل و مستظیر خاطر کشته قدم دز 
وادی خلاف و نفاق استوار کردانید و هر روز ببادتضوت وغروز آنش جنك و جندال 
افر وخته نهایت شجاعت پیلوانی بظهوز میرسانید و ازاینجاتب هررصباح که‌خپسوار نیزه 
کداز آقاب کف هست‌بر تسخیر حصار سبهر دوار می‌انداخت خاقان متصور بر بساوه 
۶ ۲ نشسته فتح آن قلعه آسمان کردار راییش نهاد خاطر اقبال صاتر میساخغت 


۱ تفتار در بیان نهضت رایات 





ماک تاره ( قرب ندوقر پششه ائر «میر سید ی غر یوار کسز تای:واسوژن" ارکان 
عالم رز مت لبزرل میگردانید بپادران ٩۷‏ همابون سیرهبا و مر ها 
بر کشیده بای در میدان قتال,می نهاد ند و بدست جلادت و جرأت عقابان تیر 
مرك : 99 از آشیانه کمان در برو از آورده‌ازمغز سردشمتان طعمه می‌داد ند در آن آثنا 
روزی امیرسید بدر که ماه تمام فك مردانگی بود و بمزید قوت وجرأت از پپلوانان 
رستم نشان میتازومستشنی‌می نمود بافوچی او لدوات معسکر ظفر اثر جنك پیش برده بنوك 
بیکان‌دلدو زجمعی را که بر ز بر فصیل با نداختن تیر و سنك‌می پر داختندمنیزم ساخت وازخندق 
فصی لگذشته بای‌تهور پیش مینپ‌ادتا بکنارخندن شیچ‌عاجی کهدرمیان‌شاكر بز است,د سید 
وخواست از کنخ نب گنه ردو کین شجاعت پپرج‌شاء حسین بر [ ید احمدشتاچون‌حال 
بران منوال د بدجمعی ازد لیر آن رات خود رااز باره‌پایان ف-رستاد :ا بمما نعت امیر سید 
بدروموافقان اوقیام نما یندو از [ نجمله‌تر کما نی‌سنا نی دردست باامیر سید بدر آغاز مقاتله 
درد و آن سیدبلندقدر بسر پنجهٌ پپلوانی نیز اوراگر فته چنان بیش خودکشیده که آن 
شخص بروی در افتاد آنگاه برز بر او نشسته خواست که بشمشیر قاطم سرش ازتن جدا 
طازد کانا کاه دیرف پیش آمده به نبزه حمله کردو [ نجناب همحنان زشستهد منت داراز 
کرو ناشیا رانبوهگرفت بدستور سایق بکشید تا از بای در آمد وهردو را 
کشته وسرهای ایشان را بر بده بنظرخاقان فر یدون‌فر وا تلدلاجرم ان خعزات آن از بده 
اولاد حیدر کر اررا باصناف الطاف پادشاها نه وانواع اعطاف خسروانه نوازش‌فرمود 
زاغ اس وزز وخلم قیمتی‌واشیاء دیگر سرافر از گر دانده درعلوقدر ومنز اتش‌افزود 
القصه بنابر کمالمتانت‌وحصانت شپر وقلعهً بلخ وبسیاریذخیره مدتمحار به ومحاصره 
سه چپارماه ممتد گشت ودرا کثر آن اوقات از باع تناها بایرة-للان متعلسن پوم ا: یام 
تا بام نعرة حاضر باش ازا بوا نکیوان‌درمی گذشت ودر آن‌لیالی تر کمانی که مشهور بود 
بقرا جارچی‌هر شب برز بر برج شاه حسن‌بر آمده در بر ابر دو لتخانه همابون می‌ایستاد 
وزبان بقحش‌وهدیان گردان می‌ساخت خاقان‌منصور و جمهور ملازمان مو کپ ظفر نشان 
را دشنام می‌داد و [ نحضرت رای صائب و فکر ئاقب‌بردفم شر آن بداختر گماشته شبی 
تیاس ازقادر اندازان رافررمود که درمقابل آن‌برج نزديك بیکدیگر ایستاد ند 
وسپهام خونآشام بر زه کمان‌نهادند و چون‌قر| جارچی آغاز سب‌وشتم کر د بپنجار آوازش 
تیکبار شست دست گشادند واین تدییر موافق تقد بر افتاده بكث تبر بر حلق آن‌شر بر 
خورد که از بس سراو برون‌رفت چنا نچه‌از بای در [مده تا تحت‌الثری هیچ چاه ار تگرفت 
واین‌ممنی موجب دلشکستگی احمد مشتاق وسابراهل شقا قگشته دیگر کسی لب‌بدشنام 
نگشود مقارن‌این احوال امیر مظفر برلاس‌رادر کنار آب امری درغایت غرابت روک نمود 
وحضرت خاقان منصور ازوقوع [ نحادثه بل گنه به‌مر اجعت اوامر فر مود شرحو اقعه 
آنکه در آن ایام که امیر مظفر در کنار آب لواءظفر ماب ارتفا ع‌داده ولثتی ماوراءالتیر 
را ازعبور مانع می آمد گاهی بعضی از نواب او د رکشتی نشسته بمیان دریامی‌رفتند واز 


[نجانب نیزمخصوصان امیر شجاع‌الدین محمدبن امیر علسی بن امیر بر ندق بن امر 


بقیه جزء سوم از مجلد سو - حبیب السیر ۱ 


جپانشاه بن امیرجا کو بر لاس پیش آمده درباب صلح وجنك سخن می کردند وروزی 
مپم بر آن قر اریافت که از اینجا نب‌امير مظفر بر لاس و از آن‌طرف مر محد و امیرجپانگیر 

بز لا در "قشتی نشسته و بیان اب دنه پیواسظه ‏ اکفت و شنوه ایند 
و اساس مصالحه‌را مو کدساز ند و بر ین‌موجب بتقدیم رسانیده درائنای قیل‌وقال ناگاه 
بادی تند دروزیدن آمد و بی‌اختیار کشتی امیر مظفر برلاس را بطرف مخالفان برد 
چنا نچه‌هر چند ملاحان‌سعی نمودند سفینه رانگاه نتوانستند داشت ومردم سلطان محمود 
مبر زا که بر درد غلفله فرح وانساط ناوج سمو ات رسانیده سورن انداختندو 
امیر مظفر در بحر اضطر اب‌سر گر دان شده چاره منحصر در آن ات13۳9 خو درا در آب 
انداخته شنا کنان‌روی‌باردوی خویش آوردو مخالفان آغازشبپه کرده هر تیر که‌در تر کش 
تدییر داشتند انداختند و بنابر آنکه مشیت ابزدی مقتضی‌انطفاه آ تش حیات جناب‌امارت 
مآپ نشده بود هيچيك از پیکانهاء [ بدارسپام اعدابوی نرسیده و بوسيلةٌ اسبی که از آن 
جا نبیکی از لو "کز انش در اب اف کند تاش ره نحات خر امید نظم گر از رن اراس و 
تیر خه نیایدکار گر بیحکم تقد بر و گر عالم سر اسر آب گیرد ۶+ یکی بیتحکم ایزدانی نمیرد 
و امیر مظغر | گر چه بکشتی عاطفت ‌سبحانی و قوت دو لت خاقانی از آن غر قاب بلا خلاص 
شد اما جمعی از سردار ان سباه که‌در کشتی‌رفیق او بودند بدست لشکر یان. سلطان‌محمود 
میر زا گرفتار گشتند و اختلال تمام باحوالش راه یافته کیفیت واقعه دا بایستاد گان بای 
صر بر اعلی عر ضه داشت نمود و اجازت مر اجمت طلبید وچون بر توشعور خاقان منصور 
بر مضمون آن‌عر بضه افتاد حکم همایون‌صادر گشت که امیر مظفر بمو کب گر دون‌مر اتب 
پیو ندد ودراین‌اثناء بواسطه امتداد ایام محاصره قحط و غلا ی عظیم در اردوی اعلی 
سمت شیوع پذ بر فت‌ و سپاهیان رابجهه عدم و جدان‌قوت‌قوت پیکار مفقودشد وهر کس‌مجال 
یافت واه, گر یز بیش گر فسرینا تسه درملاز مت ر کاب ظفر انتساب زیاده ازدوهزار کس 
نما ند و بعد ازوصول امیر مظفر برلاس بمو کب‌ظفر اقتباس فرمان واجب‌الادغان شرف 
نفاذ یافت که امیر نظاما لد ین علیشیر بدارا لسلطنه‌هر ار فته بقدر امکان ازولابات‌خر اسان 
غله فر اهم کشد و باردو فر ستد ورن سب اهر موده عمل نموده دو سه‌هز ار خرو اراز 
چسین جبوباگ حاصل ساخش وشتران احشام عرب را بکرایه گرفته آن غلات را بجانب 
بلخ‌رو ان کر دودر آنایام که‌امیر علیشیر در شهر بود میر زاابوالخیر که در سلك شاهز اد گان 
تیموری انتظام داشت یاغی‌شده ازهر اة بگر بخت ومقرب حضرت سلطانی او را تعاقب 
نموده بتوفیق یزدانی بگر فت ودرتلعه اختیارالدین محبوس گر دا نید ۰ 


ذ کردفتن خاقان کامیاب از ظاهر بلح بکناد آب مرغاب و گر بختن 
میررا ابابگر از منزل‌فار باب و تعاقب نمودن مخالفان مو کب‌ظفر 
نشان را تاموضع گرماب 


بعد ازمراجعت امیر مظفر از کنار آب آمو به سلطان احمد هیر زا باکر تم فند 


1۹۵ گر فتن خاقان کامیاباد ظاهر بلخ 
بسلطان محمود میرزا بیوست وهردو بر ادر داعيهٌ کرد ند که بمر افقت کل از آب 
آمو به‌عبور نما یند وقدم درمیدان قتال نهاده باشتعال آتش عناد اقدام فرمایند خاقان 
تور گشای بعد از تحقیق | ین‌اخبار بمقتضایر ای‌صوابنمای‌تو اچیان قمر سیر بدارالسلطنه 
هراة وسایر ولایات خراسان ارسال‌داشت تاحکام و داروغگان را گوین دکه جنود آن 
حدود را مجتمع ساخته علی اسر اعلحال بم و کپ‌ظفن مال بیو ند ند واز آنجانب سلطان 
محمود میرزا چون‌دید که ازسپاه ظفرمآب در کنار آ بکسی نما ند امير ایور[ با هزار 
سوارجر ار فر مود که از آب‌عبور نموده بمعسکر نصرت |ثر شبیخون بر دو اومتوجه گشته باخود 
هبار دا دکه ببای جلادت‌از نپر مشتاقی بگذرد و باردوی هما بون در آمده دست باستعمال 
تیغ وتیر بر آورد و بحسب اتفاق ری بوتفت سا ویک اقا ال یگپوز بز باره" کنتوه 
کر تقست گرا مورجلپا برامی اقا در آن انا نظرش بر بل نپرمشتاقی‌افتاده بتر بپ 
آن امر فررمود وهمان‌شب امیر آیوب با آن هزار کس بکنار آن نپررسیده چون دید که 
بل‌ویرانست خیل ی که کرده بود نظ وتو ننت ورد و ارجا و26۱ کته ناد 
کرد ید وروزدیگر خاقان منصور طایفه ازاهل بسالت به تکامشی اوفرستاده تا بعضی‌از 
بر تلپای سپاهش را با ز گردانید ندو بعدازوصول ام آ یوب پتتار اب سلطان احمدسیر زا 
سودیم | بالشگر بلاانت‌پا آغا زگذشتن کرد ند وخاقان منصور ازجرآت 
اعدا وقوف یافته سلاح در آن دانست که بکنار آب مرّغاب شتابد و پس ازاجتماع جنود 
ظفر و رودعنان یکران بحرب معا لغان تا بد و بدین عزیمت ازظاهر بلخ کوج‌نموده از 
راه دره گز بسان وچپار يك خرامید واز آ نجا نیز نبضت فرموده حدودفار یاب معسکر 
ظفر ما پگشت ومیرزا ابابکر در آن‌منزل دقم بطلان برحتوق تر بیت خاقان عالیشان 
کشیده فرار نمود وچون خاقان کامیاب‌از فاریاب کوج کرده بگرماب رسیدچنانمعلوم 
هد که‌سلطان احمد مبرزا از آپ گذشته بظاهر بلخ رفته‌اند اما بخلاف منصور احمد 
مشتاق ابواب‌شهر برروی امید ایشان نکشود و بزاددان از تسخیر آن‌بلده ما یس گشته 
بقصد دست برد ازعقب موهرکنبة گرزدورن مراتب در حر کت آمده‌اند لاجرم خاقان منصور 
ملازمان رکاب نصرتانتساب زااجیبهبوشا نیداز گر ماب بچیچکتو رفت واز [ نجامتوجه 
سر بل تابان شده‌دراثناء راه سلطان بدیع الزمان م9۳ وامیرمفول بادو هزار پیاده 
وسوار ازجانب‌هر |قر سید ندوموجب مزید استظپهارشاه‌وسیاه گشتند وخاقان منصور از 
آپ مرغاب عبور نموده فراز پشتپای کنار آپ‌را معسکر ظفر ماب‌ساخت ودر آن‌منزل 
اویماقات ولایات مروجاق و بادغیس در حوالی اردوی کیپان پوی مجتمم گشته غله و 
گوسفند وسایر اجناس که‌مطلوب خدام م و کب گردون اساس بود بفایت ارزان شدو 
لشکی یان از قحط و غلا به رفاهیت رسید ند و مقارن وصول مو کب همایون بکنار 
آب هر روز فوج نوج از عساکر ولایات خراسان باحکام و سرداران 
بلدان بملاژمت پایةٌ سر بر خلافت مصیر میرسیدند و زبان بدعا وتا گردان 


بقیه جز ء سوم از مجلدسو ۵ حبیبا لسیز ۱۹۹ 
ساخته متشمرجنك و پیکار می گردیدند نظم زهر کشوری لشگری تیغ‌زن خدیلان 
سر افر ازدشمن‌شکن :+ پی خدهت شاه پسته میان + گشاده بمدح و ثنایش زبان بدر گاه‌عالی 
رسید ند شاد جه سیه‌شد زر يك بیابان زیاد واز ۲ نجانب سلطان احمد میرزاو سلطان 
محمود میرزا چون بمنزل گر ماب رسیدند و براجتماع جنودظفر ورود مطلع گر دید تک 
وهمی عظیم برضمایر ایشان استیلا یافت ومقارن آن حال ارچات صاواره۱ 3 
آمد که میرزا ابابکر که ازمو کب خاقان منصور طریق فرار گز بده چون ببدخشان 
رسیده سپاهی مجتمم ساخته و تسخر حصار شادمانرا مطمح نظر هعت بلند نهمت گر دا نتداه 
بثا بر ان بر ادران ازتکامنشی مو کب نصرت نشان پشیمان گشته عنان‌از معر که تال 
بطرف ماوراءالنپر منمطف ساختند وحدیث مراجعت ابشان نزد خاقان عالی‌مکان به 
صحت پیوسته امیر مظفر برلاس رابا بسیاری ازسپاه کوا کب اساس بتعاقب اعدا مامور 
ساخت وامیر مظفر بموجب فرموده عمل نموده تاظاهر بلخ غنان یکران باز نکشید و 
لو سم بمیر زا ساطان احمدو میرزا سلطانمحمود نرسید اما پرتل به‌ضی از لشکربان 
آیفیان تصرف گرد آنگاه ایلست نرد اجددمشتان فرصتاد او 
زیاده ازین راه خلاف وشقاق نه‌پیماید و بجاده مستقیمهٌ وفاق واتفاق ید و بنایر آن که 
احمدمتا از آن عناد واستکبار بغایت نادم بود جوابداد که‌غر ش‌منازاظپاراین جرئت 
وچسارت آن‌بود ی هی مثیر همایون و اضح 5 از دست من کاری می 3۱ و 
امیر عبدالحال نمی تواند که‌من‌را بفر یب وتزویر درقید بلا اندازد آن‌گاه بن‌الجانبین 
عهدو بیمان درمیان آمده احمد مشتان قبه الاسلام بلخ‌ر | بامیر مظفر سیردو رویتوجه 
بجانب اردوی همایون آورد و امیر مظفر کیفیت حال را عرضه داشت ایستادگان 
بابه سر بر اعلی کر ده چون ۲ تن بظه ف ار آب‌مرعاب بنظر انور همایون رسیدخاقان 
کامیاب ع ظفر همنان نصرت اندرر کاب بجانب‌مستقر سر یرسلطنت واقبال کوج‌فر موده 
ومقارن وصول ببلدة فاخرة هراة احمد مشتاق باتیغ‌و کفن‌بآستان خلافت آشیان رسیده 
روّی ئیاز ترعاك واه سوده "کرد انععال بر جمال تال تشه اي اقت 
ومرحمت آن‌مپر سپپردل بسته از حر کات ناپسندیده شرمسار و بعنایت بیدریغ شهر باری 
امیدوار خاقان منصور ازغا بت ار ها وعاطفت غر بزی دیده عفو و بخدش بر جرایم 
او پوشیده و ازجامه خانه تر حم‌و بخشا رش خلعت انعامو احسان‌درقامت قا بلیتش بو شا نید بیت 
کیک ری ۱ 
عرض بعضی ازاحوال برسبیل اجمال 

چون خاطر عاطر خاقان منصور ستوده خصال از تسخیر بلخ فراغت یافت زمام 
حکومت آن مملکت رادر قبضهٌ اختبار شپر یار کامکار مير زا با یقرا نهاد و [ تجناب به- 
دانجانب شتافته امیر‌مظفر برلاس‌باستان سمان اساس باز آمد و بعد ازچند گاه‌بو اسطهٌ 
حلو ل اجل طبیعی مر بش گشته در گذشت ودر خلال آن‌احوال امیر شجاعالدین محمد 
بر ندق بر لاس با تفا امیر جهانگیر بر لاص‌از سلطا نمحمود میر ز ارو گر دان‌شده بدار ا لسلعطنة 


۱۷ کر وصول بعضی‌از امراء 


هراة خر امید ند وملعوط مت غتایت عاقان متصور,گردید نامز مچیدآمنصي امی اه - 
امر الی بافته در دیوان تواچی ومال مقدم بر جمم امر اء عظام مپرزد و مقادن وقایم 
مذ کوره ضمیر آفتاب تأثیر خاقان کشورگیر مایل بآن شد که خانم بیگم بنت مير زا 
سلطان ابوسمیدر | که و الده‌اش رقیه سلطان بیگم بنت میر ز اعلاء| لدو له بو درسلك‌ازدواج 
بدیمالزمان میرزاانتظامدهد بنا بر آن بتر تیب اسیاب طوی وستن بپارطای فرما نداد و 
خدام با ر گاه سپپر احتشام بسوجب فرموده اد 
ساختن چپارطان‌های رفست نشان غیرت افزای رباض رضوان گردیدند وهر صنف از 
امناف محترمات تعبيه مناسب حر فه‌خود بظپور رسانیدند ودر که |خترشداسان 
کیت اقتباس باسطرلاپ فکرت اختیار نمودند سادات وتضاة وعلما در مجلس‌اشرف 
اعلی مجتمع گشته ع مهرا بستاره عقد بستند واه شاه وسران سیاه درغات نعاطو 
کام‌رانی در بزم عیش و عشرت نعستند ساقیان حوراعذار ساغرهای بادةٌ خوشگوار به 
گردش در آوردند ومغنیان خوش نوااز حسن سازو [واز نشعاط می پرستان را زیاده 
کردندو خوانسالاران ازانواع اطعیة لذیذه واشر به لطیفة [ نمقدار معدومپیا ساختند که 
رسم جوع ازمیان فرق‌انام بر افتاده وابام‌جشن وسورولپو وسرور یکماه امتداد بافته 
بعداز آن خاقان عالی‌مکان روی‌توجه بسوی معظمات مپمات ملك‌و مال‌نهاد ودر شهود 
سنهُ۸۷۸ خواجه افضل‌الدین تا ور ناد کان کرمان بودو درزمان سلطان‌سعید 
بلوازم منصب‌استیفا قیا‌می نمودملحو ظعین عنا بتعا فیت خاقا نی گشته بو شیدن خلعت وز ادت 
سرافر از شده با ندك‌زمانی اورا ترقی تمام دست داده باتفاق خواجه قوام الدین نظام 
البلك سعنان از بات تصرف و تقصیر خواجه محدالدین محمد بصر ض ی 
رسانماو 7 نکلمات مائر افتاده خواجه مجدا لد ین‌محمد مواغده گشت و امیر بدرالد بن‌به 
محصلی .اومقرر شد وهم در آن‌ایام خاقان منمموز .پیش آ تقضیه برداخت و خواجه 
نظام| لملك وخواجه افضل در بایه سر بر سپهر مقدار, بکتاد ,اخواجه مجدالدین محمد 
درمقام تقر بر بر آمده آغازقیل وقال کردند پادشاه‌عدالت بناه‌فر مود که طر بقه انصاف 
آنس تکه بك‌يك بااو سخن کنندو باتفاق تغلب نورز ید وخواجه مجدا لدین محعد باین 
عنایت مستهظ رگشته برخواست و زانو زد بعضی ازمقرران چون, این‌ضورت مشاهده 
نمودند خاموشی گر ید ند لاجرم در [ نمجلس چیزی بر خواجه محدا| لد بن محمد ثأایت نشد 
وفرمان خاقان‌منصور باطلاق اوصدور بافته چنان مقر رکشت که مبلغ شصت‌هز اردینار 
کیکی بر سم شک انه خوات کوبند وس کیت امیر م<مدعلی اتکه پر و انچی بوده درمپمات 
دبوانی مدخل‌نماید وتاشهور سنة۲٩۸‏ حال خواجه‌مجدالدین محمدبر این منوال‌جر بان 
داشت‌و بعداز آن‌نوبت دیگر تر بیت یافتهاعلام اقتدار واختیار برافراشت چن‌أنچه‌مر قوم 
قلم خجسته شیم خو اه د گشت و مفصل | ین مجمل برز بان‌خامةٌ بدیع‌البیان خواه د گذشت انشاء 
لثه| تعالی و تقدس 


بتیك جزء سومازمجلدسوم حبیب‌السیر ۱۷ 
مت ی 


ذ کرشمه‌از کروفرمیر زا مظفرالدینابابکر و کشته‌شدن‌اواز 
دست برد زمانة پر مکر 


میرزا مظفر الدین ابابکر که در منز ل فار یاپ ازر کاب ظفر آیاب خاقان کامياب 
تلف جست بحدود حصار شادمان شتافته متعررض عرض ومال متوطنان آن‌ولایت گشت 
و بعداز :مر اجمت میرزا سلطان محمود ازعقب مو کب خاقا نی تاپ مقاومت. نیاورده پناه 
بکوهستان بدخشان برد واز ۲ نحا لشگری فر اهسم کشید و متوجه خراسان گردید و 
بنواحی مروشاهجپان آمد چون این خبر بعر ض خاقان ستوده سیررسید امیر ناصر الدین 
عبدا لخالن‌فیر و زشاه ومعزالد ین بساول وامیر احمد باری‌را باهزار کس ازمردم کارزاری 
بدفم شاه‌ز اده مامور گردانید ومیر زا اپایکر از آن لشکر شکست افته آزهرو بجانب 
بلخ گر بخت‌و از 7 نجابر اه کابل بسیستان‌شتافت وازسیستان عنان يك‌ران بطر فکرمان 
تافت وبيك ناگاه‌ظاهر کرمان دافرو گرفته ازچپار طرف شهر نفیر و کر نای دردمیده 
غریوسوزن باوج فلك نیلگون رسانید وعلیغان میرزا که داروغه کرمان‌بود فراربر 
قرار اختیار کرده میر زا ابابکر بشهر در آمد وچندماه بمیش و نشاط روز کار گذرانید 
بارعیت مماش پسندیده کرد پادشاه عراقیت و آذربایجان پساز اطلاع براینواقعه یکی 
از امرابا یندررابا بسیاری از اهل تهور باستخلاص کر مان نامز دفر مودو شاهز اده‌مقا بله‌ومقا تله 
با [ نسپاه‌در حیز مکنت خویش ند یده باردیگر بصوب سیتان نپضت نمودچون بحدود آ نولایت 
ر سیدشنید که‌مرض نقر یو درد پا بر حضرت خاقان‌منصور استیلادار دبنا بر ین با تفاق بیر ام بيك 
و پیرعلی تر کمان وسایر امرا ولشگریان بر جناح استعجال متوجه دارالسلطته هر اة 
کشت خیال همکنان آنکه همچنان که‌خاقان منصور ازمیمنه‌و فار یاب ایلفار کرده‌میرزا 
یاد گارمحمد را گر فتار کمند گز ند گردا نید ایشان تن | وت را ۳ 
اقتدار به بند رنج وعنا مبتلا گردانند و نداتستند که‌شر ژیان بمکاید رویاه ناتوان از 
بای در نیا بد و شاهیاز قله‌معا لی رااز قصد صعوه ضعیف نهاد مکر وهی روی ننماد بیت 
عنقاشکار می نشوددام باز چوت ۶+ کا بنجاهميشه بادبدستست دام را القصه‌بعنایت مپین‌غفور 
خاقان منصور ازخیال شاء‌ز اده و قوف یافته باوجود شدت مرض در محفه نشسته وبا 
با نصد سوار جلادت آثار که‌در آن‌زمان ملازم آستان اقبال آشیان بودند ازمستقر عزو 
جلال متو جه قصبه‌اسفر ار شد و تواچیان باطر اف مالك محروسه فرستاده باجتماع‌سپاه 
نصرت ننا ه‌فر مان‌داداز بدایع اتفاقات که بعش کرو اهب العطیات وقوع یافت و تا 
واسطه میرزا ابا نکر و برانشده عنان بصوب فرار تافت آنکه جان‌احمدچولی که از 
خدام بار گاء خاقانی بمز ید کیاست و سخندانی اختصاص داشت‌قبل از شیو عخبر و جه‌میرز | 
ابا یکی از نواب پایةسریر اعلی اجازت یافته‌جهت تحصیل علوفه خود بجانب فراهتوجه 
نمود ودرحدود سبزوار شبی بقراولان میرزا ابایکر بازخورد در ساعت اورا گر فتند 


۹۹ کرشمه‌از کر9 فرمیرذا مظف رالدین. 


وپیش شاه‌زاده بردندوچون ۲ نجتاب از حال حضرت خاقانی سئوال فرمود بالهام ملهم 
یب جواب دا دکه درین ایام[ نحضرت از کیفیت اد بشه خدام مو کب عالي‌خر بات چه 





بانزده هزار کس‌درنواحی بلده هراقد رکمین نشا نده‌تا هر گاه عام نصرت شیم سابه 
وصول بر آن‌حدود |ندازد پای‌جلادت پیش نهاده دست بردی نمایند وچون حقوق لر بت 
سلطان سییددرِذمة این بنده بسیاد ول ع کته باستقبال شتافتم نا خقیفت مه 
مععالغان را باز نایم مير زا ابایکر اینغبر رامطابق واقم تصو رکرده جان احمد 
چولی را بانعام اسب و امه نسوازش فسر‌مود و مت هراد ایند 


هم اه بوده بوقت ات ان بامدادمجال فر ار یافت ودر نواحی قر ه بپر ه بملاز مت 
خاقان ظفر بهرهءرسیده شرح واقعه رامعروض گردانید و نحضرت لوازم تحسین و احسان 
در باره او بظپور رسانیده ازعقب مرزل ابا سکن عیرست برین واناونیشت نمود ومیر زا 
ابا بکر بررتوجه‌مو کب همایون وقوعیافته از خواف درغابت خوف روی باستراباد نهاد 
ودره منزل جسمی از [ نجناب‌میگر بختندودرهر مررحله فوجه ازسپاه شیردل باردوی خاقان 
عادل می بیوستدد و 1 نحضرت درطی مسافت بمثابه مسارعت مغر مود که میان تحضرت 
ومیر ژا ابابکر ژیاده از يك منز لو اسطه‌نبودتا 7نکهعیر زا بابسکن بکناد آ بک رکان 
رسیده با معدودی چنداز آب عبور تع دواد اب طرف رود بسیب‌مان دکی و کترت 
بارندگی فرود آمده یکشب‌برآسود اما عاقان موز در ۲ نشبااز آسایش اجتتاب 
کرده قاب ومیمته ومیسره آراسته راه می پیمود. و علی الصباح :که ملاحان تقد بر کی 
زراندود خورشید در بح اخضر وزك ازکند ند منفلای سباه کشود ای بیکنار 99 
گ رگان رسیده نخست‌امیر علی مر آخور و پلنك پوش بهادر وشیخم ایل اوغلی وباد 
محمدسارق چولی از آب ذشتند و متعاقب موا کب گردون مراتب نیز عبور نمو" 
ومیرزا ابابکر که تا آن‌وقت مانند بخت خو بش در وی وکا نت0 ووژز نیرت 3 "صودرت 
بیدار شد و بکسواره محال فرار یافت وجمعی از بپادران میرکت نصرت‌نشان تکامتی 
اتمآمور ‏ گشتنه از [ نله میا حجد باری سبقت گرفته نزديك بمیرز| ابا بکر رسید و 
شاه‌زاده چون اورا تنپادید عنان باز گر دانیده تبری‌بر حلقش زد واه حدر نیز خودرا 
بآ نجناب رسانیده‌دست باستعمال سیف‌و مق مس ال ابا کید هس 
هعافت و در خانه یکیاز کلانتران آ نموضع هو ساره اس لب رکه خودرااز گرداب 
بل بسا حل نجات رسا ند | نشخص | گشت قبول بردیده نهاده 7 نجناببر امطمتن گردا نیدو جمعی 


درخدمتش بازداشته درساعت متوجه بایه سر براعلی گشت و بعد از وصول کیفیت حال 
بمرض نواب کامیاب رسانیدخاقان منصور قتبرعلی جلاد رابانوجی از شجعان جلادت نماد 
بگرفتن میرزا ابا بگر مامور ساخت و آن‌طایفه بدهستان شتافته بيك ناگاه بر کرد 
خانهٌ که محل نزول‌شاهز اده بود محیط گشتند ودر آغروخب سنه‌ار بع و ثماننن و ثما نما نه 
7 نجناررا کر فته‌رشتة حباتش رابتبغ نیز انقطاع دادند و آن دهستانی‌دا نی زکه میر زا 


بقیه جزء سوم ازمجلدسوم حبیب‌السیر ۱۷۰ 


ابابکررادرخا نه خو یش فر ود آورده‌بود طر یق‌عذر سلوك داشته بود ازعقب فرستادند و 


بموجب حکم همایون سرمیرزا ابابکر را قاسم عیدا لمزیز پهرآةبرده خواطر اکابر و 
اصاغر آن دبار را که‌دغدغه تمام داشت از آن اند یشه فارغ کنر دانتد و امیر نظام الدین 


علیشیر که‌حا کم شهر بو د از وصول آنغبر مبتهج ومسرور شده نذور وصدفات بمستحقان 
رسانید وخاقان متصور بعداز فراغ ضمیر از آن‌خطب کبیر عنان مر اجست- بمبستقر سر پر 
سلطنت منمطف ساخت ودرضمان صحت و عافیت بباغ جپان آرا رسیده بدستور معیهود 
اعلام عدل وانصاف بر افراخت . ۱ 


گ مجملی از احوالات امیر شجاع‌الدین ذوالنون ارغون و 


ار تفاع رابت دولت‌او بمحض‌عنایت‌قادر پیچون 





امیر ذوالنون و لدحسن بصری که بصفت شجاعت و بپادری ازا کثر شجمان‌الوس 
تیموری ممتاز بود و بصفاء عقیدت ووفور عبادت از بیشتن ارباب زهاهدتآمستئنی زمی نورد 
درزمان سلطان سعید میر زا سلطان ابوسعید در سلك ملازمان آستان سلطنت آشیان 
بسر میبرد وبپنگام گیرو دارو ایام رزم و بیکار باستعمال سیف‌و سنان پر داخته نهایت 
جلادت و مردا نگی بجای‌می آورد بنا بر آن‌منظور نظر عنا بت و ملحوظعین تر بیت‌ورعا بت گشت 
و باصتاف انعام واحسان محسود امائل واقران شده مرتبهٌ او از مر اقب اقر با و اخسوان 
در گذشت و بعداز واقعه قراباغ امیر ذو النون بپر ات شتافته روژی چنددر خدمت در‌گاه 
عالم‌پناه اوقات گذرانید اماچنا نجه طمع می‌داشت تربیت نیافت بتابر آن خاطر بر فراژ 
قرار داده دروقتی که دایات فیروزی نشان متوجه دفع میرزا یادگار.محمد بود از 
بلغر با ج خبو شان‌عنان يك‌ر ان بصوی‌دیار ماوراءالنپر متعطف گردانیدو بسمرقند رفته 
پر تو التفات سلطاناحمدمیر زا بر وجنات احوالش تافت ودوسه‌سال در آ ندیار پسر برده 
بعداز آن بسبب منازعتی که در میان‌امر اء ترخانی واوغونی بوقوع پیوست نوبتی‌دیگر 
روی توجه بصوب خراسان نپاد و چون بداراللطنه هراة رسید خاقان منصور متوجه 
تر بیت آن امیر صافی‌ضمیر شده ابالت ات غود وزمین دلوردا بو عویش مود و 
حال آ نکه در [ نولااقو امهزاره و تکودری بر [ نحدود استیلاء تمام داشتند و بکمكا ندیشه 
وخیال نقش سر کشی و استقلال بر لوح خاطر می نگاشتند و امیر ذوالنون فی‌شپورسنهٌ 
اربم و ثمانین و ثمانمائه بالشگر اندك وامید. سیار موه اتتصوی وی و 
چپارسال چندین نوبت‌با [ نجماعت محار بت فرمود و بقوت دولت خاقانی وغایت شجاعت 
و پهلوانی‌در تمامی معارك بظفرو نصرت‌اختصاص یافته ولایات مة کوره رادر حیز تسغیر 
و تصرف در آورد نظم اگر چند بودی بپنگام کار ج+ ازو يك سوار از هز اره هز ار به 
پیکان خونر یز و شمشیر تیز +4 بر آوردی از دشمنان رستخیز اقوام هزاره و نکودری 








استکبار د رگذشتند ونیکو خدمتی امیرذوالنون موق قبول بافته خاقان بنده‌نواز زمام 
رتق وفتق امور مملکت قندهار و فراه غوروساخر تولك وزمین داوردا درقبضه اقتدار 
او نپاد اماچند سال بعضی ازشاهزادگان دا بنوث پاسم حکومت قندهار می‌فرستاد و 
بالاخره امیر دوالنون در ایالت آن‌ولابت استقلال بافت و لوای ابپت وشوکت افر اخته 
پرتو انوار عدالتش برولابت شال ومستون وسیوی و توابع ولوا حق تافت و بی‌شالبه 
کلف وغابله تمرلف 7 نجناب شجاعتی کامل و عدالتی شامل داشت و در ادای وظایف 
طاعات وعیادات همواره رات سعی و اهتمام می‌افر اشت از صبح تاشام در اشاعت نصفت 
واحسان گذرانیدی واز بام تاشام در اقامت نوافل و قرائت قر آن بر بردی درمیدان 
مصاف وقتال روح اسفندیار ودستم بروفور جلادت وپهلوانی او آفرین کردی و در 
محر اب عبادت ونماز روان ذوالنون مصری وابراهیم ادهم بر کمال | خلاصو نیز مندی 
او شرط جحسین بجایآوردی‌نظم بروزش همه معدالت کار بود1 شب‌از بپرطاعات بیداد 
بود ++ ز شمشید خونر یز اوروز جنك همه روی‌صحر | شدیلالهر نك وچون امیرذوالنون 
بجمع نفا یس‌اموال وافزو نی ابطال‌رجال استظپار تمام پیدا کرد تمامی ممالك‌مذ کوره 
راملك خود تصور نموده دراداء مال‌مقرر شرابط تفافل بجای آورد و حکومت‌قندهار 
رابیس بزرکتر خودشجا ع بيك تفویش فرمود و داروغگی ساخر وتولك‌را بعبدالعطی 
ترخان عنابت‌نمود و ریاست غوررا به امیر فخر الدین و امیر درویش مفوض ساخت و 
خوددر زمین داور مات شده در [ ندبار عمار ات عالیه برافر اخت و اهل‌غمز و سعفا یت 
فرصت یافته چند کرت بعرض خاقان جمشید منز لت‌رسا نیدند که‌امیر ذوالنون بوفورخزاین 
و نقود وافزو نی اتباع وجنود مقرور گشته است و نخوت وعظمت و من وت وا 
عداعتدال در گذشته لایق دولت ابدپیوند چنان میثما ید که‌قبل از [آنکه کفران نعمت و 
سول دژوادی معالفت ذرضمیر او رسوخ یا ید یکی ازشاهزادگان عظام با بالت آن 
ولایت منصوپ شده بافوجی ازسپاه بهر ام انتقام متوجه گردد بنابر آنکه درا کثر بورش 
هاامیر ذوالنون بالث قندهار وزمین‌داور بمو کب فیروزی ائرمی پیوست خاقان‌منصور 
مدتی بستخن اهل‌غرض التفات نمی‌فررمود تا آخر الامر بحکم(من لم بسمع) بغل‌قصد کرد 
که تروجب استصواب [ نجماعت عمل نما ید ودر آن‌اثنا بد یم الزمان میرزا بایدر بزر گوار 
اظبار خلاف نمود وامیرذوالنون که ازتلاطم دریای غضب خاقانی بغایت هراسان بسود 
بکشتی موانقت شاهز اده النجا کرده جان ساحل نجات کشید چنانچه کیفیت اینحکایت 
درمخل خودمنطود خواهد گردید انشاءال تعالی 


ذکر ظهود مزادی بهشت نشان که منسو بست بحضرت 
شاه‌مردان در قریه خواجه خیران 


درشپور سنهٌ خس‌ولمانیت وثمانماله که‌معین‌السلطنه والغلافه میرزا بایقسرا در 


بفیه جزء سوم ازمجلد سوم حبیب السیر ۱۷ 


قبه الا اسلام بلخ لو اء ابا لت ود عیت پر وری‌مر تفع گر دا نیده بود ازورای استاد غیب‌صورتی 
دورخایت-غر ابترووک مود اش ححالب بر سل باجمال. | نکه عز بزی شمس‌الدین محمد نام 
که نیش بسضرت زيدة اولیاء گر اوعمدة اصفیا عظام سلطان ابويزید بسطامی قدس 
سره اتصال می یافت‌در سنه مذ کوره ازطرف کابل وغز نین بقیه‌الاسلام پلخ شتافت وشرط 
ملاز مت میر زا بایقرا در بافته تار یخی ظاهر ساخت که‌آن‌راادر زمان سلطان سنجر بن 
ملك‌شاه سلجوقی تصنیف کرده بودند ودر آن کتاب مکتوب بود که مرقدشاه اولیا و 
29ص شم مل انوار عواطف ومواهپ اسدالٌالغالب امیر المومنين علی‌اين ابیطالب 
سلام‌ارد علیه اد" فز یه خواجه خبان‌در؛ افلانتوختغ است. بشابز آن .با | میر زا سادالت ۷ 
قضاة و اعیان و اشراف بلخر اجمع آورده وبا ایثان مشورت کرده بقر یه مد کوره که 
از بلخ تا | نجا سه فرسخ مسافتست تشر یف برد ودر آتموضع که‌در کتاب تن بافته 
بود گنبدی دید که قبری‌در میان آن موجود بود فرمود تا آن قبن‌را حفر نمایشدو چون 
فرمان بران اند کی حفر کردند ناگله لوحی ازسنك سفید: پیدا شد که بر آنجا منقور 
بود که‌هذا قبر اسد ارت اخ‌رسول‌الله علی و لی‌اله لاجرم فر باد وففان ازمیان جان‌حاضر ان 
بایوان.کیوان رسیده همگنان روی نیازبر 7نخاك یباك سودئد و نذورات بستحقان 
تایه ابو آن تاو اخلاض" بر گنود ند وان غب دراطر اف ولابات اشتهار بافته اصحاب 
امر اض مزمنه روی امید بآن آستان جنت نشان آوردند و بروایت زمرءه ازمجاوران 
آنجای و بسیاری از [ نطایفه صحت عاجل یافته مقضی المرام باوطان خود مر اجمت 
"گر 5 :5 لاجرم ازدحام خواص وعام در آن سدء سدره مقام بمر تبه واقم‌شد که مز یدی بر 
آن‌تصور نتوان نمودو کثرت نقودو اجناسی که پرسبیل نذر می آوردند بدرجها نجامید 
که عقل‌از وجود آنمقدار رو جوهر تعجب می فرمود میرزا بایقرا چون‌حال بر آن 
متوال دید قاصدی همعنان برقو بادیدارالسلطنه هراة فرستاد وصورت واقعه‌را عرضه 
داشت ایستاد کان باب سر یر اعلی کرد خاقان منصور بعد از اطلاع بر مضمون آن عر بضه 
ازظپور آنصورت غر یبه متعجب گشته احرام طواف آن‌قیله آمانی و آمال بست وبا 
فوجی از امراء خواص بدانجانب نبضت فرموده پس‌از وصولغایت نیاز و اخلاص بجای 
آورد وقبهٌ در کمال ار تفاع ووسعت بررسر آن‌مر قد جنت‌منز لت بثانپاده دراطر اف آن 
ایوانها و بیوتات طرح انداخت ودر آن قریه باز اری مشتمل بردکا کین وحمام بنیاد نهاد 
یکی از آ نپاوبلخ‌را که‌حا له بتپر شاهی موسوم است بر آ نمز ار فیض آ ثار وقف ساخت 
وامر نقابت [ستانه‌علیه‌را بسید تا‌الدین حسناندخودی که‌ازجملةٌ اقر با سیدبر که‌بود و 
بعلو همت وسمورتبت اتصاف داشت تقو یض نمودومهم شیخی را بشیخ ز اده بسطامی عنایت 
ار جپت ضیظ موقوفات و نذورات عمله امین تعیین فر مود آنگاه خاقان عالیجاه‌عنان 
مر اجعت بصوب مستقر سر یر عزت و کرامت انمطاف دادو درضمان صحت وعافیت بلدءٌ 
فاخر هر اة شتافته! بو اب لطف و مرحمت برروی روز کار سپاهی ورعیت بر کشادا لقصه 
ظپور مر قد بر تور شاهی بو اسطه رفتن حضرت خاقانی وطرح عمارات و تعیین موقوفات 





۱۷۳ ذکر ظهود مزادی 

دراطر افب آفاق اشتهار بافته‌هر کس اندك استطاعتی داشت علم توجه بدا نجا نب بر افر اشت 
ونچند گاه [مدو شد خلایق بآن‌عتبة کمبه مررتبه با به بود که‌هر سال‌قرب‌صدتومان کیکی از 
نقدو جنس نذر بدا نجا میآور ندو نقیب‌وشیخ وعمله آن فر خنده‌مقام تمامی آن‌اموالر اصرف 
ضیافت‌صادر ووارد ورانبه‌وعمارات‌میکردند وقر یه خواجه‌خیر آن‌از کثرت‌عمارت وزراعت 








صفغت معبر جامم گرفته باندك‌زمانی آندار ازجمعیت درنواحی آن‌سدة سدره مر تبت 
دست داد که‌شرح آن‌بگفتن و نوشتن راست نیاید بنا بر آن‌یکی‌ازاهل مکرو تذو ی رکه 
درسلك عرابه‌چیان دار ا لسلطنه‌هر اةا نتظام داشت باخودخیال نمود که‌واقعهٌ ساخته‌مردم 
را فر یب دهد و بوسیلهً مزاری"مزور زر و جوهر بدست آورده پای بر مدارج عزت 
نهد نماز شامی در کاز رگاه نرديك باًستا نه انصار به آغازصیحه زدن‌وجامه دریدن کرد 
وچون مردم بزوک‌جمم شده کیفیت حال‌بر سید ند جوابداد که‌هالا چپار شخص بصورت 
اعر اب بر اسبان‌تازی نژاد سواردرین صحرا برمن ظاهر شدند ‏ و گفتند که روضهٌ فیش 
بخش‌حضرت شاه‌ولایت پناه‌اهل هدابت علیه السلام والتحیةدر فلان موضم است واشارت 
ف د که‌نزديك بحظیرة شمس‌الد ین سنك‌تر اش بودومردم بموافقت عرابه‌چی‌بآن 
مخت رفته فیا لحال جمعی کثیر از قلندر آن وتبر ائیان‌برو جمم آمد ند وصورت قبری‌ساخته 
[غاز ذکر وعوغا کردند دوذ دیگر که‌اینخبر در بلدة هراةاشتپار یافت خواصوعوام 
از رجالونسا روی بکازر گاه [وردند وخاك‌قدم عرابه‌چی راما نند توتیادردیده کشیده 
ویسان آب حیوان فرو برد [ نچه‌تواستند برروی نثار کردند و آن مزور ازموضع آن 
قبر خاك بر گر فته بپر کس میخواست‌اند کی عنابت میفرمود ودرعوض زروجوهر بسیار 
اخذ می نمود وظپور قبر امام‌درمیان طوایف نام مشپور گشته هر روز خلقی بینهایت 
سرت معلولان ومرضی بدان موضع می [ مد ند ونذورات گذرانیده روی نیاز برزمین 
میسودند وچون 9 کوری بررسر آن‌قبررسیدی وخود را برخاك افکندی قلندران 
وتوابع عرابه‌چی ازوکامی پر سیدند_ که‌مر ض تو بصحت مبدل شدیانی ا گر میگفت بلی 
مج فرستاده اورابر داشته فریاد وافتان‌باوع 7سمان مر سائی ند وا گر بر زبان میت 
آورد علت من بر حال خوداست آن‌بیچاره رادرز بر لکدنرم میساختند کهشکاك است 
ومنافق‌و قتل و حرق‌سز اوار است ولایق القصه عرابه‌چی در عرض ده بانزده روز باین 
وسیله زروجوهر واجناس‌نفیسه دیگر زباده‌از آنچه درخزانه خیال گنجد بر سبیل نذر 
گرفته سرجم خواص وعوام انام:شد "وجمعی دیگر از مردم بیپستر را 
نیز این هوس در سر انتاده "امثال .این واقعات دروغ ساشتند و‌هتز بتك 
در محلتی از محلات درون و ببرون هسرلة و بعضی از ولابات صدای 
ظپورامام درا نداختند عرابه‌چی چو نحال بر [ نمنوال دیداز رسواثی تر سیده منپزم گردید 
و بطلان [ نجماعت زر دخاقان منصور وعلبا واعیان هراة ظاهر گشته مولانا کمال‌الدین 
شیخ‌حسین بتاد یب | یشان مامورشد و [نجناب| کثر آ نفرقه را گر فته‌و الزام کر ده‌تاز پا نه 
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زدو جمعی را حبس فرمودتا آ نفوغا و آشوب تسکین یافت ودیگر شرر آن انديشة باطله 
بر نون درون هیچ‌بوالهوسی نتافت اماآستانهً علیه خو اجه خیران تاغابت معنو و "اش 
ومطاف طواف جمپور خلایق نزد يك ودور واینه اعلم بحقا یق‌الامور 


تاد در بیان شمه‌اي از حال مپرزا مجمد سلطان ا ۱ 
است بكيچيك میرزا و ذ کر انتقال آن شاهزاده فضیلت 
انتما از محنت سر ای د نیا بجنت اعلی 


شاهز اده‌محمد سلطان خسر وی بود بحسن صورت و سیر ت‌و صفاءطبم و نقاهء‌سر برت 
موصوف و بحلاون گفتار ومحاسن کردار واعلات حمده واوصاف ستتد بده معروف‌به 
صحبت علما وفضلا بغایت‌مایل وهمگی همتش مقصور بر تحقیق مسایل در 3 
اصول علوم منفردو در تکمیل‌فنون معقول ومنقول متفرد شر ح‌فضایل عقلا نسبت یکمالان 
سیارش رشحی ازعمان ووصف مقالات بلغا قیاس با لفاظ [ بدارش قطر ده از بحر بی کران 
نظم روشن اندردل‌چو مصباحش ++ کشف کشاف و فتح مفتاحش + عقلیش ازقیاس عقل 
برون نقلیش ازمقام نقل فزون و آن‌دری برج کامرانی باوجود حصول اسباب جهانبا نی 
ووصول یمراتب کشور ستانی دراوقات شباب وایام جوانی‌در درس مولانا کمال الدین 
شیخ‌حسین شرایط مطالعة کتب متداو له بجای می آوردو ازباطن خورشید میامن شاه 
قاسم نوربخش اقتبای انوار سعادت می کرد و چنانچه سابق‌مد کور شد بعداز واقمةً 
قراباغ مصحوب‌والد و والد؛‌خود که‌خواهر کلانتر خاقان‌عالی گهپر بود از قر اباغ‌اران 
بپر ا۶ [ مده‌در ظلال عواطف خال‌ستوده خصال آرام یافته پر نوعنایت آ نحضرت بروجنات 
حالش تافت‌و زمام اختجار ملك‌ومال درقبضه اقتداراو قرار گر فت و عظایم امپام‌سلطنت 
و اقبال بیمن توجه‌خاطر خطیر ش‌صفت انتظام پذیرفت وچون‌چندتال بر ینمتو ال بگذر اند 
بعقل‌و فراست وعلم و کیاست خویش مغرورشده آثار خبال استقلال ازاقوام و افعالش 
و اضحلایح گرد ید وخاقانمنصور بنابر ملاحظه خاطرهمشیر عز یزهروزی‌چندتفاقلباد شا ها 
روز گار همایون ساخت‌و بتصور [نکه شایدمیر زا کیچيك: بمقتضای عقل و خرد کارفر موده 
از جاده مستقیمه عبودیت انحر‌اف نتماابد بتادییش نیرداخت بیت هر شاخ بایدار که از 
تست سر بلند +4 مشکن بدست خویش که آنهم شکست تست در آن انشاروز پنجشنبه 
خاقان منصور باتفا آن شاهز ادءمنرور بکازر گاه شتافت و لوازم طواف مزارفیض [7ثار 
مقرب.حضرت پاری خواجه عبدایة انصاری قدس سره‌بجای آورد وعنان مر اجمت بصوب 
مستقر سر بر خلافت تافت در آن راه‌شاهز اد جلادت یناه‌جپة دفم حر ارت خور شید بب رقم 
چتر جسارت نمودوحال [ نکه خاقان کامیاب نزديك باودر آفتاب طی مسافت میفر مود 
از مشاهدة آن‌ترك ادب نایرء‌غضب قیامت لپ مشتمل کشت وخاقان‌متصور بعد از تزول 


۱۷۵ گفتار در بیان شمه‌ازحال 


درمنزل همابون باخذمیر زا کيچيك فرمان داده کاراز مدارا در گذشت امر ا۰ عظام در 
ساعت‌شاه‌زاده را گر فته بقلعهً اختیارالدبن بردند ودریکی ازبروج سپهر عروحعمحبو تس 
کرده بمحافظان‌هشیار سبردند نظم چنین است‌رسم سپهر بلند قر بنست‌اقبال اورا ثز ند 
کل دولت از باغ‌دنیا که چیه کیب اژخار تکبت ندید وچونیرزا کيچيك چند گاه 
ما نند لمل‌درصمیم کان‌ودردر جوف صدف‌عمان اوقات گذرانید عرق‌شفقت اصلی و مر حمت 
جیلی حضرت‌خاقانی درح ر کت آمده اورا مطلق العنانگردانید عداز آن‌شاهزاده در 
غات انفعال ملازمت در گاه جاه‌و جلال میکردواز اقعال واقوال سابقه نادم بوده لوازم 
اعتذارو استغفار بجای می آورد ۴ اگر گناه بخشند شر مساری هست + عاقت الامر 
رغبت گذاردن حج اسلام و ادراك شرف زارت ره موه خی الانام علیّه الصلرة و 
السلام درضمیر منیرش پید|شد و ببالفه تمام والحاح لا کلام‌اجازت حاصل کرده‌باطابفة 
از افاضل انام روی بدان مقام فیش انجام آورد قافله توفیق بادشاه متعال رفیق خدام 
ذوی‌الاحترام و بدرقةٌ تا یید مالك لملك لابزال‌همعنان مواک بکوا کب احتشام بیت توفیق 
رفیق و بخت‌همراه ج+ اقبال ندیم گاهو بیگاه‌وچون هوای‌تبر بزازغبار سم شبد یز آن‌خسرو 
صافی ضمیرعنبر بیز گشت پادشاه‌مظفر لوا سلطان عقوب میرزامقدم شر ینش را عز یزو 
مفتنم شمر ده بار سال تحف شا بسته‌و تبر کات با بسته‌مبادرت نمودهو شر | بط مهمان نو ازگ بر و ججی 
که‌فر اخورهمت‌عا لی نیمتش بود بجا ی [ورده| لتماس ملاقات‌شر بف فرمودو میرزا کيچيك 
میرزا جواب‌داد که چون‌مناحرام طواف بیت‌اله بسته‌ام و ژزبان حال وقال باداءع کلم 
لبيك| للپم لبيك کشاده مناسب نمید| نم که‌دد ین سفر بملازمت هیچ مخلوقی‌قیام نمایم ودامن 
عرض خود را شبار آستان اقبال آشیان پادشاهان عالم مجازی یالابم اگر آ نحضرت 
لطف نموده غر بب‌نوازی فرمایند و بمنزلا ین ضمیف تشر یف آورده بمقتضای‌حد بث[ خیر 
القادم یزار )عمل نما یند بیت ار[ نطرف نیذیرد کسال او نقصان * در بنسطرف شرف 
روز کارما باشد سلطان یمقوب میرزا بواسطه رعا بت ناموس پادشاهی این التماس را 
متلقی قبول نگشت ومیرزا كيچيك نیز پای دردامان استغنا پیچیده چندروز در ی نگفت‌و 
گو ی گذشت آخرالامر مبم بر آن قرا بافت که میرزا کيچيك روزی بزیارت یکی از 
مزارات تبر بز رود وسلطان بعقوب میر زا را نیز در ] نجا تشر بف حضور ارزانی داردو 
ودرروزموعود درمقام معپود میان ایشان ملاقات دست داده آزهردوطرف لوازم تعظیم 
وتکر یم بتقدیم رسید وسلطان قوس زا مر (| کيچيك را در آغوش لطف ومر حمت 
کشیده اصناف اشفاق و اعطاف‌ظاهر گردانید و آن‌شاهزاده صاحب توفیق رفیق عزت 
واحترام از تبر یز پبلاد شام رفته از آ نجا بمصر شتافت ومیان [ نجناب وسلطان مصر ملك 
قایتبای بدستور سلطان بقوب میرزا ملاقات وقوع بات ومیرزا کيچيك از مصر مبتمج 
وسرافر ازمتو جه‌حجاز گشته بمد ازادای مناسك حح‌اسلام وطواف روضه طیبهٌ رسول‌علیه 
الصلوءة والسلام عنان بار خوشخرام بصوب خراسان ا ن‌طاف داد وچون درضمان‌امان 
حضرت واهب‌العطیات نزد يك بدارالمك‌هر اة رسید وگوش وهوش میرزا سلطان احمد 
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و ۲ گه بیگم خبروصول مقدم فرژ ند ارجمند شنید دوحه امیدایشان از آب یاری رععات 
سحاب عنایت حضر ت باری پثءر سعادت‌جاو بدبارور گشت‌ودرر باض ۳ 0 
زاو یه فراق بنسیم مودة وصال گلهای آماني و آمال شگفته مضعون این مقال برز بان‌حال 
و قال اسشیان کشت نظم باز اد معطلی خورشید سیما می‌رسد جه چشم رو شن شد که 
نور دیدة مامی‌رسد تا اید بادا نثار روز کاردو لتش + ر رو ۲ حضرت ایزد تعالی 
میر سد سلطان احمد میر زا ومد عایا مو کب عالی‌شاهز اده را باقدام اشتیاق استقبال 
نموده عیو نی‌را که‌در بیت الااحز آن‌هجر ان‌صفت (وا بیشت علیناه‌منالحزن) گر فته بوداز شمیم 
مواصلت آن پوسف مصر سلطنت روشن گردانیدند ویر سلامتی ذات خحسته صفات 
شاهز اده‌عا لیمقام و توفیق گذ اردن‌حج اسلام لوازم محامد الهی بجای آورده نذور وصدقات 
یمستحقان رسانید ند و همچنین‌سادات و قضاوعلما وموالی وامر| و صدور ووزرا واهالی 
بمر اسم استقیال پر داختند و پشرابط نیاز و نثار قيام نموده کمال اخلاص واختصاص ظاهر 
صاختند وخاقان منصور نیز چندفر سخ میر زا کيچيك را استقبال نمود و آن‌مقدار عطوفت 
ومپر بانی اظهار کرد که مزیدی بران متصور نبودومیر زا کيچيك‌درغابت فر ج وسرور 
بوطن مالوقف ومسکن معپود در آمده همواره در متنزهات‌هراة پافوجی ازعلماء خجسته 
صفات بقر اغت صحبت می‌داشت و بیشتر اوقات فر خنده‌ساعات را بتحصیل فضایل و تحقیق 
یل ورد همت برا کتساب سمادات اخروی‌می گماشت نظیم نشستی‌بار باب‌دانش 
مدام + ز کسب کمالات‌جستی مرام نمودی خط جزو آموز کار :+ بچشمش به ازخط 
داعتتای ای وحون مساا تن ود شیهر غدار درین مرحله ناپایدار ار یاپ وفارا آسوده و 
بر قر ار گذارددرشپور سنهٌ تسع ولمانین و تمانمائه مرش حصبه عارض ذات آن شاه‌زادء 
لاد مر تیه۲کعت, و مد او ای حکماء واطبا مفید نیفتاده کاراز تر تیب اغذیهو اشر به‌در گذهت و 
داعی(و اب یدعوالی دار السلام) ندای (باایتهاالنفس المطمتنه) بگوش‌هوش‌میر زا كيچيك 
رسا نیده وشاهز اده خاطر از تتعمات دنیو به فارغ گردانیده بضیافتشا نه (فیپا ماتشتهیه‌اله 
نقس و تلذ الاعون) خرامید نهال تمر بخش گلز ار اقبال بصر صر فنا از پای‌در افتادودری آفتاب 
درخش بر حاستقلال‌از اوج کمال‌روی بحضیش: بال نهاد نظم خور شید سیر عدل‌و اقبال + جمشید 
سر بر فضل و افضال بر اوح کمال یافت نقصان 4 ازد بدة بخت گشت پنهاننو ا لد بر گو اروو | لده 
عفت شمار آن‌شاهز ادة‌عا لی‌مقد او بدست اضطر اپ لماس‌شکياني باوه باوء کر دا ۶ ندو خودرا 
بر خاك راه افکنده سیلاب اشك بتحتا لثریو دود آ» باوج ثر بارسا نید ند نظیم بدست‌غم 
کر شان شالت وی جه زد بده خاك را تساک رد د ۸ زخون دل زاهم وورارد تن کلبکون جد 
زدود آهایشان‌تیر ه گر دون و خاقان‌منصور بمتزل شاهززادة مرحوم تشر یف‌برده سلطان 
احمد میر زا وهمشیر مه عز‌یزه را پرسش نود و بتجهیز و تکفن جسد مطپرش اشارت 
فر مود اعاظم امرا و توئینان وایستاد گان پایهٌ سرير آسمان نشان بائین سلاطین مکنت 
آئین بلکه بتجمل وحشمتی که خامه یلاخت قر.ین از. نقر ب آن محی وتمور اع اف 
دارد جنازه مغفرت اندازه شاه زاده‌را در محفهٌ نهاده پر داشتند و تعامی سادات وقضاة 








وف : گفتار در بیان شمه ارحال 





وعلما واشراف واکایر واعیان وخوای وعوام‌طبقات انسان بیاده به‌شایعه روانشده از 
راه کوچة خیا بان بعید گاه‌شتافتند و برتابوت محفوف بر حمت‌حیلایموت نماز گذارده آن 
گوهر کان بادشاهی‌را بحظیرء که در گاز رگاه جپة همین مصلحت بنا یافته بودبردند و 
بطر یقٌسنت‌سنیهحضرت خیر البر به‌علیه لصلواة والتحیه بغازن خاك مپردند رباعی 
ابچرخ جپان خراب از کین تست :+ بیدادگری عادت ديرینة تست ای‌خاك اگر سینه 
توبشکافند +4 بس گوهر قیمتی که درسینه تست اصحاب آن مصیبت عظمی اوتمزایكاکبزی 
چنا نچه معپود است‌چندین روز باطعام فقرا ومساکین وضمفا وختمات کلام معجز نظام 
ایزدسبحانه وتعالی قیام نمودنه وروحمطبر شاهزادة والاگپر را باصناف صلات و 
ستقات شاد کرو کند سم وود را باضتاف عطلفات رید رزیت یز افروذنه:و 
حضرت حقایق‌بناهی افضل‌الانامی مولانا نورالدینعبدالر حمن‌الجامی نورا مرقده در 
آن ایام برای کتابة رتکد قصیده در سلك نظم انتظام داد مطلش برخاطر بود بثبت 
افتاد بیت رخشنده جرم خو رکه بر ین سبزطارم است +۶ قندیل گورخانة شاهان عالم 
است وابضا جیة نقش سنك شاهزاده امیر نظام‌الدین احمد سپیلی این رباعی منظو 
گردانیدکه ر باعی ایداشته از سلطنت عالم ننك :+ وی آمده از معنت ایام بتنگک 
بیرون زده زین حپان‌فانی اور نك +#برروی زمانه دربر آورده بسنك 


ذ کر دصول بدیع‌الجمال بیگم بدادالسلطنه هراخ و بیان بعضی دیگر 
از حالات و حکایات 


چنا نچه ازضین‌وقایع‌سا بقه مستفاد میگردد بدیع‌الجمال بیگم که همشیرة خاقان 
منصور ‏ بود در آن سال که [ نحضرت‌ولایت جرجان‌را بنواب‌سلطان زومسید باز کدااشته 
درخطهٌ آواق رات آفتاب اشرا برافراخت درسلك ازدواج پیر بداغ سلطان انتظام 
یافت و بعد ازفوت بیر بداق سلطان | حمدخان که از جملهً خواقن‌دشت قبچاق لو لت 
ومکتت امتبازداشت آن درةالتاج سلطنت رابخاله نکاح خویش در آورد و بد یم لجمال 
ت وا اسان دور سرویات دغتر«متو لد کشت آنگاه :ان خان عالیجاه رچت. سفر 
اخرت بر بسته ههد علیا جپة ملاقات بر ادر بصوب‌خراسان درحر کت آمد قاسیعر کاا نعرسن 
سلطان محمودخان‌در مستقر سلطنت ] باو اجداد توقف کر ده ولد خورد تر بپادر علطان 
وخواهرش خا نراده خانم موافقت والده اختیار ف مودندو چونمحف زرنگار آن‌بلقیس 
عفت شعار بحدود هراة رسیدخاقان منصور حجله نشینان تتق خلافت وشاهزادگان و 
امرا وار کان دولت را باستقبال مامور گردانید تا بدیم الجمال: بیگم را بحرمت هر چه 
تمام‌تر به‌مستقر عز کر امت‌رسا نید ندو لوازم‌ساچیق نیاز و نثار بجایآوردند وستیز عظمی 


دیده بدبدار بر ادر نامدارروشن ساخته پیشکشهای لایق کشید وحضرت خاقانی بنظر 






بقل جزء سوم از مجلدسوم- حبیب‌السیر ...م۱۷ 
ءطعوذت. و مهر لا بیدر هشتی ره عز یز »و از لادش در بسته شر ابط انعام و احسان‌مر عی‌ذاشت ح 
ودرخلال این احوالرای‌همایون خاقان‌ستوده خصال چنان‌اقتضا فرمود که سلطان‌با یقرا 
میر زا را از بلسخ بدر گاه عالمیناه طلییده زمام حکومت 0 مملکت را در قبضه 
درایت امیر نظامالدین درویش غلق کو کلتاش "نهد و بعذ از وصول پایقرا-میر و| 
جپه ختان شاهزادة عالی مکان مظفر حسین میر زا بتر تیب اسپاپ طوی و بر افر اختن 
چپار طاق فرما نداد و باغ زاغان جهة آن‌کار تعین بانت هر يك از شاهزاد گان وامرا و 
نوئینان در گرد حوش آن‌باغ که کوترمثال از آب عذو بت‌مآب مالامال بود چپارطاتی 
که ازغایتز یب وزینت غیرت‌رواق سپپر خضزامی نود برافراخت نیم پپرسواز آن 
حوض کو ثر ات جه شب افواعته ها زا فید کر مرایق بد بباف رو ود 
زر دو زی‌هفت ر نك بهی ابات تیه پسی ه4جبین 4۶ چو در قصر باغ جنان‌حورعین ز‌ مر دم 
ربوده دل ودین همه + فرح بخش جانپای غمگین‌همه وصناع ومحترفات راست کوچهٌ 
در باغ‌را تا کنار حوض از ساختن‌چپارطاقب‌ای پر تز تین ودکا کین غرابت آئین غیرت نکار 
خانه چین ورشك افز ای بر وج وچرخبر ین گر دا نید ند پیت بهر سودکانی شد [راسته ود 
میت دو ,ان هر چه دل خواسته وخاقان منصور از باغ جپان آرای بهان منزل دلگهای 
نقل فرموده قرب دوماه هر روز نماز پیشین,پازمرة ازمقر بان بار,گاه بهشت. آنین در 
چپار طای خاصه همایون که بطلا و لاجورد منقمسش ومصور گشته بود در بزم عیش 
و نداط می‌نشست و هريك از امراو شاهزادگان در چپار طاقن همای خود 
قر ار گر فته بتجر ع راح ریحانی واستماع الحان واغانی‌قيام مینمودند ودر آن ایام فرح 
وسرور درخواطر جمپور نزديك ودورسرایت کرد ومپندسان هر پیشه وصناع نیکو 
انديشه انواع تعبیپای غر یب واصناف امور عجیب بعرصهٌ ظپور رسانیدند و هر طافه 
مناسب حر فه خود صور تی نادر ۳ بدیم ماس ظاهر #گرمو ای ودر آن اوق ت از 
ار پاپ حسن و ملاحت و نغمه سرایان صاحب صباحت هرروز وهر شب در مجالس ارباب 
عیش وعشرت جءعی 6 حاضر بود ند و ننغمات دلگهای و بر نقات فسرح افزای نشاط 
یر نا وپین وصخیرو کبیر می‌افز ودندد فر و غ,جامهای پلورین که (زشراب تا ماما ۱ 
بزم می بر ستان را نور و صفا می بخشید و تاب عارض ساقیان زهره جبین که یانور 
آفتاب بر ابری تم محفل مخت بر جون یا سم برس رو وه ۳ ۱۳۱ تخلم 
پری‌پیکر بتان نغمه پر داز ۶+ گهی از ساز دلکش که ز آواز نوای‌عیش وعشرت می‌ضر ود ند 
نشاط باده نوشان‌میفزودند ودر آن ایام بپجت انحام بکاولان 1ستان فلك احتشام وهر 
ساعت مائده‌های‌طعام بعدد کوا کت چرخ فیروزفام معد ومپیا میساختند وازو فور اطءمهٌ 
لذیذه و کثرت اشر به لطیفه رسم آزوجوع ازعرص؛ عالم‌بر می‌ان‌داختند مثنوی‌یبزم 
خسروی هر دم‌مکرر ++شدی خوانهای نعمت دوح رود بهر خوانی زنمتهای شاهی 7 
مهیا بودهر چندانکه خواهی ودرروز بکه‌طوی بزرك بوقو ع پیوست درساعتی ‏ که اصحاب 
تنجیم واکیر ار باب تقویم اختیار نمودندنسبت بمظفر حسین‌میر زا سنت ختان بتقدیم رسید 
ودست عنایت حضرت خاهانی امرا وار کان‌دولت و و ئیتان ومقر بان سده‌سدره مر نت وا 
خلم نفیسه پوشا نیدو بعدازا تقضاء | ندك‌زمانی از آن‌چشن وسورووصولمظفر حسین میر زا 


4 ذکر وصول بدیعالجمال 

بحدود بلوغ خاطر همابون خاقان منصور متوجه 7]نشد که خان‌زاده خانم دختر بدیم 
الجمال بیگم راباوی درسلك ازدواج کشدو فرمان همابون خاقان بترتیب اسپاب آن 
کار نفاذ یافته کرت دیگر بدستور مذ کور در باغ فاغان امر بستن چپار طاق وسایر 
موجبات سور وسرور بوقوع پیوست ور آوایل سته‌انتی ونسمین تما نماله بساعتی ممعوه 
وزمانی محمود سادات وقضات وعلماء درم‌حلس اذرف اعلی اجتماع نموده حضرت 
شیخ‌الاسلامی‌مولانا سیف‌الدین احمدا لتفتازا نی آن‌دو گوهر بحر کامرانی را بایگدیگر عقد 
سك ودر آنْ محفل شرایط نیاز و نثار والباس‌حضار صحبت بهشت [ثار چنانچه بساید 
وشاید بتقدیم رسید ور ان ان ميان ابومنصور مظفر حسین زه ز م رت و خانزاده 
خانم لوازم امرزفاف بوقوع انجامید لیت چوجان وئن به‌پیوشتلد ز انسان :+ که جان 
از تن‌نشد فرق وتن‌ازجان وچون سنت ایزدتعالی (ولن تجد لسنت ان تبد بلا) همواره 
مقتضی آن‌بو دکه در دار ناپسایدار دنیا هر راحتی مقارن جراحتی باشد وهر 
محبتی‌مستلزم محنتی هر سوری قرین عزأئی‌وهر سرورک‌متصل بغم‌جان گز ای درخلال این 
احوال بادشاه حمیده‌فعال ستوده خصال ساطان با یقر | میلژان بتراضت/ یبال مپتال ‏ گنه 
بجوار مففرت حق‌عزو علا انتقال نمودو اینمعتی موجب ملال خاطر ستوده مآثر خاقان 
بیمپال شده‌چنا نچه دستور است‌چند روز بلوازم سو کوراوف و تعز بت‌داری اقدام فر مودو 
بعداز اطعام فقراو ایتام وبهتهارعه. کلام ذوالحلال والا کرام اولاد امحاد سلطان‌مر حوم 
سلطان اویس میرزاو اسکندرمیر زا وسایر متعلقان ومنتسبان آ نحضر ترا خلم گر | نما یه 
بوشانیده ازلبای تعز یت بیر ون آورد ودرزمستان آنسال بقشلاق مرورفته در باپ‌قمهید 
بسباط عدل ودادو تشیید اساس صلاح‌و سداد بدستور معپود اهتمام تهام در د 


ذکر تفو یض‌ایالت استر 7بادبمقرب حضرت سلطانی و تر بیت‌یافتن 
خواجچه مجدالد یی محمد کرت ای 


درزهستان سنه آئنی‌وتسعین وثمانمائه که‌خاقان عالیمکان درمرو شاهجپان طرح 
لا انداخته بودرآی‌مما لك آرای چنان اقتصا نمود که‌امیر مفول که بعداز فوت امیر 
ولی بيك‌والی تهرجان شده بود از آ نمملکت بآستان اقبال آشیان آمده‌در خدمت باشد و 
مقر ب| لحضرت‌السلطانی امیر نظام الدین علیشیر بتقلد حکومت دارالفتح استر آباد سر 
افر از گردد چون مکنون ضییرمیر زا باامیر صایب تدبیر در میان نهاد بنابروفور میلان" 
خاطر عاطر بعدغ تکفل‌مهمات خاقانی و کثرت شمف بسلوك طریق حصول مرضات‌سبحا نی 
نخست بقبول آن‌امرزبان نگشادو بعداز الحاح وعبالفه سررضا جنبانیده روی تسوجه 
بدانجانب آوردو ازملازمان بارگاه عالمپناه امیر نظامالدین باباعلی و امیر بدر الدین‌را 
همراه‌برد وچون نزديك باستراباد رسیدامیر مفول شپر باز گذاشته علم عز بمت بصوب 
مرو برافراجت و گلفشان استر [باداز فر نزول امیرعدالت نهاد غیرت افزای گلستان‌ارم 
۱ ذات! لعماد گشته‌سادات وعلما واشراف مفتخر ومباهی‌شدندورعاپا و مزارعان بیمن| نوار 


بقیهٌ جزء سوم از مجلد سوم حبیب السیر ۱۸۰ 
معد لت‌و انصاف‌از ظلمات ظلم و اعتساف نجات بافته درمپاد امن‌و امان بفراغت غنود ند 
حکام ولایات ماز ندران ورسجدار و گیلان چون‌خبر حکومت ۲ نجناب استماع نمود ند 
رقبه بربقهٌ اطاعت در آورده رسل"و رسایل باستر آباد فررستادند و تحف لایقه‌و 
تبر کات رایقه ارسال داشته جواهر اخلاس خودرا بر طیقءرض. نهادندپلکه در آن‌اوقات 
که‌خطه استراباد مستقر مسندعزت آن‌امير وافر حشمت بودیادشاه‌عالیجاه وخاقان‌معدلت 
پناه سلطان عقوب میرزا چند نوبت معتمدان سغندان با خلم فاخره و تنسوقات واثره 
نود ]نجناب رو انهگر دا نید و فر امین عنایت 2 ومناشر مر جمت انهیز فر ستاده کمال 
محیت ومودت بظپور رسانید ومقرب حضرت سلطانی ایلچیان تمامی سالکان مسالك 
چپانبا نی‌رابا نعام‌اسب‌وزروجامه نوازش کرده فر اخور همت بلند نهمت خو یش‌جهة‌سلطان 
یعقوپ میرزا وحکام گیلان ورستمد ارو ماز ندران پیشکشهای‌یادشاها نه ارسال نمودودرغا بت 
تحمل وسرافر ازیو نپایت معد لت‌ور عیت نوازی بر سر یر ایالت آن‌مملکت تمکن فر مود 
جتاب نقابت قباب فضایل پناه‌امیر بر هان‌الدین عطاءارش در تار یخ حکومت آن‌امیر عدالت 
دستگاه گوید قطعه آن میرعلیشیر که‌دارد + اوصاف برون ژحد تقریر چون کلترد 
قبول باز امارت + تار بخ‌شدش امارت‌میر وهمدران زمستان که خاقان مثصور ولات 
مرورا بنور حضور فایش السرور مور داشت نوت و که خواجه مجدالدین محمد قدم 
پر‌مسند. نیابت نهاده علم‌اعتبار واختیار بر افراشت مفصل این‌مجمل آنکه‌از [نروز باز 
که خواجه قوامالدین نظامالملك وخواجه افضل‌الدین محمد کسان‌بر انگیختند که نست 
بخو اجه مجدالدین محمدسخنان تقر بر آمیز برز بان آوردند و [ نجناپ ازا کثر مناصب 
و( گشته‌مدت نه‌سال مشر کت امیر محمد تو شکچی پروانچی بود ودرسایر مپهمات 
سلطانی مدخل نمینمود ودر آن او قات چند نو بت‌حضرت خاقانی متوجه تر بیت ۲ تخو اجه 
پلند مر تبت شداما چون‌امیر علیشیر تجو یزمعنی نمیفر مود زمام‌اختیار امور صاحب‌دیوان 
در قبضه اقتدار خواجه نظاما لملك و خواجه‌افضل مییود و پس از آنکه‌مقرب حضرت‌سلطانی 
از" قلازمت :هو زکن خاقانی دور افتاده روی‌باستر اباد نهاد خاقان بنده نواز خاطر انور 
بر آن قرار داد که‌باردیگر خواجه مجدالدین محمد وایمر اتب بلند ومناصب ار جمندسر 
افراز گرداند و بحسب اتفاق‌قبل از آنکه این اندیشه‌ازحیزقوت بقعل رسد روزک‌حضرت 
خاقانی دروقتی که‌خواجه مجدالدین محمد در پایهٌ سرير جهانبانی ایستاده بود خواجه 
نظامالملك و خواجه افضل را گفت که مبلغ دو تومان کپکی جهة مهمی که روی 
و داق سا اتخام عنناعت کردم اند وزیر‌چنانچه میباید این سخن راجواب تیا و چون 
از بار گاه بیرون رفتند خواجه مجدالدین محمد در نظر آن‌بادشاه موّ بد یز او در امده 
عرضه‌داشت کرد کها گر حضرت اعلی رادوهز ار تومان ضرورت باشد باید که‌این‌دو خواجه 
که هر يك‌هر سال مبلغپای کلی از اموال‌دیوان تصرف می نما یند فی‌الحال کفایت فر ما یند 
تابدو تومان چه رسد از شنیدن این سخن خاقان مصو زمره 1۳99 همکی‌همت بر تر بست 


۱۸ درگ تفو بض ابالت‌استر ]با 
بآ ورمیر قوب مکرمت مقصور گردانید وروز دیگر قامت قابلیتش را بخلم گر انما یه 
آزایکن داده فرمان واجب‌الاذعان شرف نفاذ بات که بدستور بیشتر توقیم روی نشان 
هما بون وجواب عرضه داشت وتشخیص مپمات داد خواهان مفوض بخواجه مجدالد بن 
محمد باشد وهيچيك از امر او صدوز و وزرا وانجکیان ومقر بان هیچ‌مهمی از مپماث‌ملکی 
ومالی رابی‌و قوف وشمور [ نجناب بموقف‌عرض نرسا نند ورای صوابنمای اورا در فیصل 
تمامی مپمات سلطانی وسرانجام جمیم امور سر کاردیوانی عمده‌د| نند ومقر رشد که نیشان 
7ستان سلطنه آشیان درفر امین مطاعه 7تعواجهة والا نژاد را معتمد السلطنه وموتمن- 
الييلكة نوبسند القصه مهم خواجه مجدالدین محمد در بکلحظه از پرتو انوارعاطفت 
خاقانی شبنم‌صفت از حضبش انحطاط روی باوج ارتفاع نپاد و بخت بخسشم رفته صلح 
کنان باز آمده خواجه ز بان حال بادای مضمون اینمقال بکشاد نظم شب بلدای‌مر اشد 
اثر صیج پد ید جه یافت قفل‌غمم از فاتحةً صبح کلید ول|گر خارجفا دیدخدا را منت ۶ که 
گلست آن وفا با زگل بخت بچیذ وچون‌خاقان منصور فصل‌زمستان درمروشاهجهانببا بان 
رسانید مانند , فتاپ مایل‌به بیت‌الشرف ۰ خویش گشته بصوپ دارالسلطنه هراة خر امید 
در آن اثنا خواجه افضل | لد ین محمد بنورفر است‌دا نست که‌عنقر یب خواجه مجدالدین محمد 
درصدد انتقام آمده اورا بقیدمصادره و مواخذه متلا خواهد گر دا نید جپة معلس خود 
تدبیری اند بشیده پآن جناپ گفت که اگر مصلحت باشد بنده بسر کار استراباد رفته‌محاسبات 
سنوات سابقه را مفروغگردانم و بقایای اموال دیوانی‌رابحصول موصول‌ساخته بغزانه 
عامره رسانم خواجه مجدالدین‌محمد پنا بر ملاحظه [ نکه‌هر گاه خواجه افضل غایب باشد 
معایب اورا آسان‌تر خاطر نشان‌خاقان عالی گپر سازد او را اجازت داد و خواجه افضل 
الدین محید مانند تبر از خانه کمان بیرون جسته باستراباد شتافت ودرغیبت آ نخو اجه 
بلند مرت کو مق جاه و جلال‌خواجه مجدالدین محید بدرجه کمال تصاعد نموده جمیم 
صدور و وزراواکثر نوئینان‌وامرا کمر بملازمت آن‌خواجه‌عا لی گهر بستندورعا پاومزارعان 
وم‌حتر فات و بیشه‌وران‌ازدست انداز عمال دبوان نجات بافته درمپاد عدالت و نصفت 
فار غالبا ل نشستند و خواجه محدالدین محبدعمال ومتصدیان |شفالرادر مصادره کشیده‌هر 
کس‌دروقت اختیار واعتبارخو اجه نظام| لملك و خواجه افشل در امری از امورپادشاهی 
دخلی داشت بسلاسل واغلال مقید و مضبوط گشت وهرچه دست قدرت او بدان می‌ر سید 
فرود [ورد لاجرم دراندك مدتی قرب دوهزارتومان کیکی از بابت وزراوعملهٌ دیوان 
اعلی و بقایاء تحو بلداران در خزانه عامره مخزون بو کف و تاد کیان تام *بآن 
محتاج گشته‌کار ایشان بجان رسید ازفرط مپابتش هیچ علمدار یر | بارانبود که یکمن‌بار 
و یکدینار ازرعیتی بررشوت سقا ند واز کمال‌سیاستش‌هیچ‌عوانی زهره" نداشت که بمقدار 
سرموئ ی آزاری بباز اری‌رساند نظیم باس عدلش ر سید تاحدی++ که بر وی درشت هیج 
عوان -شورده ازدست کس ده رز تيب مکش( ازدست زرگران سومان وخواجه 
مجدالد ین محمد هرروز ازصباج تاوقت پیشین همت بر فیصل مپمات سلطانی وسر انجام 


بقیةٌ جزء سوم‌ازمجلدسوم حبیب‌السیر م۷ 
« امود دیوانی می کناشت بعد از آن تانزديك نیمگب باطایفةًاز افاضل روز گار وعلیاء 
رفیع مقد ار صحبت میداشت‌ودرمجلس اوسخنان هزل آمیز ولطایف طرب انگیز ببار 
مییگذ شت وهر کس ددین پاپ بیشتر مبا لغه ی فوی تفن دا خی اج ام شلوا ری ود ماو ر 
دو لتخانهٌ خواجه مجدالدین مجمي تيواتي‌خووان اسان کشوز دم بزدی ور کاس در 
تر تیب اطعمة گو نا گون(وفا کهته ممایتخیر ون و لحم طیرمما پشتهون) مبالفه فرمودی و 
معتمدا لسلطنه با وجود این افعال‌حمیده واعمال پسندیده بغایت تند خوی و درشت گوی 
بود و با ندك‌چیزی غضب برمز اجش استیلا, يافته زربان بفحشن ,و,دشنام نمی کشنوه ۱۰۱ و 
ار کان دولت را همواره بکلمات شتی,میر نجا نیدمت | ترمیب ز بیان مایا کل 4 تا راو 
مقر بان, اشتان خلافت آشیان می‌ر سید از مضمون کلام معجز نظام ( و لو کنت فظا غلیظ 
القلب لانفضو امن حو لك ) بغا بت غافل بود و از مقتضای فحوای(و الکاظین الفیظوالعافن 
عن‌الناس) بیوسته عدول مینمود بناء علی هذا | کثر امرا کمر عداو تش برمیان جان ستند 
ودر کمینگاه منک وعذن,معته زرف هنت بنکستید یزار پلییب 1۵ص سل قلان ردام زا 
اختیار واعتبار و استفلال اوقات گذرانیدمواخذ ومعاقب‌شده ازخراسان فرار نمود و در 
راهء‌مکه مبار که مر یش گشته بعالم آخرت انتقال فرمود چنانچه ازضمن‌حسکایات 7 ینده 
توضوح خواهد انجامید و من الا لعونو التائید . 
ذ کر فوت‌بیکه سلطان بیگم و بعضی از اعاظم 
و الدة بدیع الزمان مير زا بیکه سلطان بسک بنسم میر | سلطا س ی ۳ 
وگ ددشت وکا نود و واه علو سب خود رابرسایر زوجات طاهر ات خاقان منصور 
قابق تصور اد قامعا کم اب دش عالی‌جاه نسیت با بعضی از خواتن زهره 
جبین التفات بیشترمی کرد بیگم از کمال‌غیرت درخشم شده تهات‌رتتورنت تس ده 
خاقان وافر مکنت بجا می آورد وچون این‌معنی از حداعتدال‌متجاوز گشت ۲ تحضرت لفظ 
طلاق برز بان رانده از سر ملاقا تش در گذشت بناء علی همذا آن ملکه‌حشمت.انتما در 
غایت حزن وملال‌روز گار می گذر ا نید تا درشپور سنه ثلت و تسمین, ونمانمابه مرر یش 
شده بر یاض جنت منزل گز ید سلطان بدیعالزمان مير زا و جمیم‌شاهزاد گان عالی مکان 
توت تعو بت وشنه ار 2 رحمت ندازه اش را حطمتی‌هرچه تبامتر بردآشتند ودر 
گنت مدرسه بد مه که بنا کرده معمار هش بود دفن مود ندو چندرو ز لو ازم‌سو گواری 
ومر اسم مصیبت‌داری بتقد یم‌رسا نیده باطعام‌طعام و ختمات کلام‌قیامو اقدام فر مود ندوهمدرین 
سال پپلوان. مجمد گیر و بست که دارو غه هر اة و کوتوال قلعه اختیارالدین بود و با فرن 
رعلبا» امه برایا بر نیج رأفت و نصفت سلوك می نمود عالم را وداع کرد و 
نزديك بمزار سادات مصرخ مدفون گشت عمارتیکه برسر آن مزار فیش [ثارو اقست 
ساخته و پرداخته پپاوان هحمد است تقبل‌اله منه 





۱۸۳ ذ کر فوت بیکه سلطان 


سا ات ورس سمخ سس سس پمهم 


ذ کردفتن خواچه افضل‌الدین محمد بجانب عراق و آذر بایجان و بار 
آمدن امیر نظاما لد بن علیشیر بملاز مت آستان خاقان‌عالیشان 


چون خواجه افشل الدین محید چند ماه بولایت استراباد در طل عنایت 
و رعابت امسر نظام الدین علیشیر در غایت فراغت و رفاهیت اوقات گذرا نید 
خواجه مجد الدین محمد که تصرف و تقصیر موفور از جانب او خاطر نثان خاقان 
منصو رکرده بود فرآمین مطاعه‌در باب طلبش بدارالفتح استراباد روانه کردانیدو 
خواجه افضل‌دا نست که اگر بای سر بر اعلی‌معاودت مینماید نایره غضب خاقانی که بباد 
سعابت خواجه مجدالدین محمد اشتعال بافته خرمن ژنه اکانی او را محترق مبگردا ند 
لاجرم چاره‌جوی کشت و بعد از تامل واندیثه بنابر استصواب امیر علیشیر متوجه عراق 
و آذربا یجان شدو پس ازقطع منازل وطی مر احل‌شرف ملازمت میرزا سلطان عقوب‌را 
در بافته مشم‌ول انعام و اختان وان در 93 وامارت قافله حاج بر ی صوابنمایش‌مفوض 
گشته بدان واسطه سعادت گذاردن‌ححاسلام وطواف روضه منورءخیر الانام علیهالصلوة 
والسلام دریافت وقر ین‌حصول مرادومرام بعرا‌و آذر با یجان شتافت اما امیر نظام‌الد ین 
علیشیر چون مدت یکسال درخط‌جرجان بضبط امور ملك‌ومال برداخت اشتیان ادراك 
ملاز مت عاقان و اهر مگرمت برضمیر ش غلبه کردیعد از استخاره امیس بدر | لدین‌را در 
استراباد قایم مقا م گذاشته بدارالسلطنه هرا خر امیدودیده پدپدارخاقان جم‌اقتدارمنود 
گردانیده التماس کرد که ابا لت [ نولایت بدیگری ازار کان دولت مفوض گردد تاآن 
جناب بیش از ین از شرف‌ملازمت محروم نما ند حضرت‌اعلی‌ابن ملتمس را بسمسم رضا 
نشنود وس ازرو زی‌چند مقرب حضرت سلطانی را رخصت معاودت فرمودو انجناب 
چندماه ۳ درممالتکت استرا باد گذرانیده ودر آن‌اننا امیر حیدر را جپه عرش بعضی 
از مهام ببایه سر یر سیهر احتشام ارسال داشت وچون امیرحیدر را از نشاء جنون بهر ه 
تمام بود دروقتیکه کیفیت, شاپ آن نشاء رامضناعفت ساخت بمسرض رسانید که مقرب 
حضرت سلطانی چنان استماع نبوده که ملازمان آستان خلانت آشیان کا کلی بکاو لر | 
نطمیم کرده| ند که طعامی مسموم بخورد اودهد لاجرم توهمی عظیم دارد و بقلم ند نس 
| ند بشه‌مخا لفت بر صحیفه پم آمنتکا واه خاقان منصور ازشنیدن این‌سخن مضطرب شده 
ایلچی همعنان بزق وباد باستراباد فرستاد ونان همابون درباب استمالت امیر عالی, 
منز لت‌ارسال‌داشته درا[ نان س و گندی‌یاد کرد که‌هر گز این نو ع قصدی‌در خاطر اشر ف 
اعلی خطور ننبوده و آ نچه در آن باب بسیع شر یف رسیده اصلا واقع نبوده چون آن 
قاصد شرف ملاز مت امیر علیشیر در بافت‌و نشان را بعررض رسانید ومقرب حضرت صلطاای 
در بحرحیرت‌افتاد ز بر | که‌از آن‌قضیه اصلاخبر نهاشت واحر ام بار گاه عالمپناه بسته‌در عر ض 


بقیه جزء سومار مجلد سوم جیب‌السیر ۱۸۴ 


ده دوازده روز از استراباد بهر اة شتافت وسعادت تقبیل بساطجلالت مناط حاصل کرده 
بیواسطه عرض داشت نمود؛که آ نجه‌امیر حیدر عرض کرده "کذب م<ضضو بهتان صر بحست 
وهر گز این نوع سغن‌بگوش من نر ستیده نا بر آن‌امیر حیدر مواخذ ومقید گشت وامیر علی 
شیر ازحکومت آستر اباد وتکفل اسر اماراث بمب لغه تسام استعفا نموده الحاح ازحد 
اعتدال در گذرانید و خاقان منعور ملاحظه رضای خاطر امیر ستوده مآثر فرموده آن 
ملتمس را بعز قبول مقرون گردانید ومقرب حضرت سلطانی بفر اغبال در وطن مالوف 
ومسکن معپود .اقامت فرمود و بواسطه ترك منصب امارت روز بروز جاه.و منزلت و 
تعظیم وحرمتش در افزود تا کار بجائی‌رسید که خاقان منصور بوی مکتوب می نوشت 
والقاب ۲ نجناب را بر ین موجب در قلم می آورد که جناپ هدایت ماب معالی ایاپ زهدءه 
اد باب دین ودولت قدوه اصحاب‌ملك و ملت موسس لخیر ات.مو فق‌المبر ات ر کنالسلطنه 
عمدةا لملکة اعتضادا لدو له الخاقا نی‌مقر با لحضرت ااسلطا نی نظاء ا لح وا لحقیقه‌و الد ن 
امیر علیشیر ضاعف‌اینه تو فیقه القصه بعداز آ"نکه امیر علیشیر از حکومت استراباداستهفا 
فزامو یار دتعر امیر مغول جپة‌ایالت آن‌مملکت توجه نود . 


گفتار در بیان تزویج شاهزاده محمد معصوم با دختر الغ بيك میر زا 
و آذین بستن ظاهر هرات ازپل مالان تاباغ جهان آرا 


در خلال احوال گذشته بمسامم جاه وجلال رسید که پادشاه سعید میرزا الغ بيك 
بن مير ژ| سلطان ایو سعید در بس بردة عصمت مخدره دارد که‌از مپر د بدار عار ض آفتاب 
کر دارش سپپر دوار همه‌تن چشم گردیده وازشرم زخساز فایش الانوارش مپر هیر 
نقاب,+سحاپ بو:روی کشیده سروسپی ازرشكت رفتار اقامت خوشغر امش بای در کل و 
ننفشه مشکین از عیزوت ژولفت سمشسانش بغایت منفعل نظم دو چشهشن دو | هتیوری مر دم 
شکار 2 دوابرودوسر فتنه روز گار ‏ زمین ساد و گیسوی عنبر لقب +4 در آو بخنهز | فتابی 
دو شب 2 لیش‌رشته بر جیب جان گشته زه دهانش بر آن‌رشته بسته مک 3 وخاطر‌ههابون 
مایل بآن‌شد که آن بری چپره را بحناله ازدواج شامزاده معجصمد معصوم رساند و 
بواسطه آن وصبلت بنبان مودت.با پمیز ابالع( بیاك ,سکم کر فا میت و ۱3 ۱ 
سخندان با تحف فراوان جپت تمشیت آن مهم نزد میر زا الغ بستاف »4 فهشعاد 
وایشان بعدازطی منازل و قطم‌مر احل درخطه کابل شرف‌ملازمت آن‌بادشاه عالحاه‌در 
یافته تعبارتی لایق"ادا» رسالت نمواداند و زهرام برج سلطنه وجهانبانی رابرای دری‌اوج 
خلاغت و کشورستا نی خو استگداری نمود ندهیر زا الم بیات انش وا ]یت روا 
ط نیدو بير آن‌مهدعلیا | شارت علیه‌مپذو ل‌داشته در باره| یلچیان اصناف! نمام‌و احسان‌فر اوان 
بتقدیم رسانیدودر آوایل‌سنهخمس و تسعین‌و ثما نمائه‌محفة زرنگار آن‌معدرة عفت دثاررا 


۱ .موی یتار در بیان تزو یج شاهزاده ۲ 

بهشمتی که‌دید ‏ گردون بد در نظارة آن‌عیران ماندوعظعتی که برجیس دوخن 2۳ 
جپة دفم اصبا بت‌عین الکمالآ بت (وان‌یکادا لذدین کفرو) بر ز بان‌راند بجا نب‌خر اسان‌رو ان 
ات و جوین: رابب میرن بخ کین پیکن داد لش هراقرسید خاقانو الا گور 
بتر تیب علوی و آین_بستن‌شهر و کوی فرما نفرمود امر اوارکان دولت_پسرانجام اسپاب 
جشن و سور وضروریات ایام‌تشاط وسرور مشفولی نمودند ودرباغ جپان آد" براق آن 
کار کرده ابواب فرح‌وشادما نی بررویروز کارصفار و کبار طبقات‌انسا نی گشودندار باب 
صنایم اصناف بدایم بظپور آورده از پل مالان تا باغ جهانآرا کوچپا و بازارها دا 
ین بستند وچرار طاقبا بر افراخته تمامی‌جدران و دکا کین را بدیپای چیث ومخسل 
فر نك واطلس ختایو تاچه هفت ر نك بیاراستند وانواع تعبیها بصودتی پر استند "که : 8 
تقریر چگونگیآن بنان بیان عاجزاست وتحر بر کیفیت آن‌از استطاعت‌قلم دو ز بان 
متجاو زوا کش حبله نگینان تق/ خلافت وجپانبانی تخانها تزاتیب بکینرد» بو در قحفه های 
ره موز هم اس کر من دق 
ناهید سپپر شپر یاری ملاقات نموده‌از جانبیث شرابط کشیدن تیقکش و شار بتقد یم 
رسانیدند و [ نمقدار ژرو گوهر ساچیق کردن دکه‌قافلهة تیان ا زمر حله جپان‌رخت بر بست 
ودست عنابت بیخشند کار ساز ابواب غنابرروگ مساکن» فقر | تگشاد وهمان روز از پل 
مالان متوجه‌باغ جپا نآزا گشته درتمامی آنرا که ز باده بر يكث ذرسست از دوطرف 





مغنیان خوشآواز وناز ندگان نغمه پرداز بنوای رودوسرو" و مدای چنك وعود اداک 
نپنیت میدء‌ودند ودرهر چند قدم‌امر | وارکان دولت خاقان»نصور وشاهزاده محمدمعصوم 
نقود موفور واجناس نامحصورنثار عناری زهرةاوع نامداری میفرمودند و باین تر نیب 
و آین اورا بباغ جپان آرا رسانیده قضاة وعلما و اشراف و فظلا در مجلس همایون 
نشستند و یمقتضای غرینت "غرا نو شاهزاده حشمت فر بن ربا یکد بگر عقد بستندوچون 
مشاطه نقر یر پردة زردوزی روز از پیش‌روک عروسان شبستان آسمان بر گر فت‌وماه و 
مشتری درحجله بلوفری آغاز دلبری کرده مقار ن»ایشان عفت تتیسیر یذ بر فت شاه زاده 
م<مد معصوم رخلو تخا نه خاص خر امید و آن‌قمز بیکر زهر ة جبین زاذر بر کشیده کام‌دل از و 
حاشّل گزدا ند لیت با لماستجلد کوهری بیفت +د که نتواند قلم تن رو 7 
دیگر که فراشان‌قضا وقدر شامیانة زرنگار آفتاب‌درفضای بزشنگاهسبپار بز افر اخشندو 
از فروغ طلعت چمشید خورشید غر ص؛ر بم مسکون را منور ومزبن ساختند بیت دود 
دیگر که بزمگاه سپپر 1۶ گشت‌روشن ژ نور طلعت مپر خاقان منصور در خر گاه اف 
اشتباه طوی‌خانه بر تحت بخت نشسته جلس انس و بز) نشاط بنور جبت خورشید قر بن 
شاه‌زادگان عظمت آئن آراش‌یافت وفروغ جامپای شراب‌ارغوانی وشمده؛ رطلپای 
راح ر یحانی بررصفحات رخسارهمگنان تافت‌تاب آفتاب عارض ساقیان یلیل ضای‌اطرّافب 
آن محفل رانور وصفا بخشیدو نغمات دلفر ین مطر بان‌خوش آواز حضود وسرود 


پرستان رازیاده گردانید نظم هی,گیگون هت از می‌روی‌ساقي #۶نما ند ازهوس منتان 






















خوانسالادان شیر ینز بان هرز ن ۱ اققی تدیطلی مطمومات تن و 
خیال گنجد افزون واز آنچه باعاطة دای #احتسال در ۲ ون کیت ما ایتصلاق 
واحم طیر ممایشتهون) می کشید ند وقاقلة جوعر! از معدء خواص وعوا تام برو چپیکه 
دجوعی‌ممکن تبود می کوپچاتید ند بیت زجنس خوودتیهاهر چه خواهی ه زمر غ ۲و 
حاضر تابماهی ویر ین نهج چندین‌روز بساط نشاما مبوط بودوخاقان متصوردو بر م 
ودوستکامی. نشسته‌بلو ام مشود له میتموداط ون دوان: ی امقاودتی او 
بطسی سماط علاصی و مناهی اشارت کرده ابواب تقویت شر یصت احضرت رسالت 
پناهی بر گشاد شوه 


ذکر سلو لد امیر مفول در دادی عصیان وشفاق و کشته شدن او 
باغارت صوفی خلیل در مملکت عراق 


سابقا خامهٌ واسطی نزاد بتقر بر اين راز ز بان گشاد که‌چون‌امیر علیشیر از ایالت 
ولابت استرابلد استعفا نمود خاقان‌منصور باردیگر حکومت ان مسلکت را بامیر مفول 
رجوع فر مود ودر آ تزمانکه امیر مغو در جر چان بفر مان‌رو ای اشتفال داشت در شهور 
سنهٌ ۸۵۹۵ حکم همابون صادر شد که جتاپ‌اعالی آ باب افتخار الاعاظم والاعیان خواجه 
فخر ااملة والد ین خواجه مجداله ین تبکچی که مر چم وملاد اکاپرولابت ماز ندر ان بود 
بپابهُ سر بر خلافت مصیر شتابد و چون مشار اله بر سپ منال‌لازم الامتثال بدار ال لطته 
هر اة رسید بنابر سمایت بعضی ازامل شر ارت در قلمه اختبار آلد ین عقید ومحبو کرد بد 
آنگاه‌فر مان خاقان عالساه نماد بافت که‌امیر محید امبت عباسی و امیر سلطان اد 
چو کانجی و امیر درو بش محمد سوجی باستر اباد شتافته بضط جهات خواجه مجدالدین 
پر داز ندو او لاد و امرا و و کلا. تجناب رامو اخذد و مقید ساز ند واصر اه عظام بجر جان 
رفته امسر مفول دو سه‌رو زی‌در تمشیت آن‌مهم باایگان موافقت نمو دو آ خر الامر بو اسطهً 
تخیلات نفانی و تسو بلات شیطانی عصابة عصیان و نافرمانی بر بیشانی بسته با خو اجه 
شمس‌الد ین محمد تبکچی و ببضی دیکر از اقربا واتباع خواجه فعرال‌دین درساخه و 
گر فتار ان دااز بند گز ند نجات داده بدست بیشر می ابو آپ‌فتنه وفباد بر کشاد و عالیجناب 
سیادت مآپ نقابت قباپ سید کنال‌الدین اجل را که بعلونسب و طهارت ذیل اتصاف 
داشت و بگذاردن حج اسلامفایز خده‌هشتاد وچهار مرحله‌از مراحل ز ند کانی, طی‌شوده 
بودند بدرچهٌ علیه شهادت رساندو خواجه شسی‌الدین کرد را که‌صاحپ د یو ان‌امیر نظام 
الدین علیشیر بود ودر آ نولابت بضیط سر کار خاصه ۲ نجناب اشتفالداشت. از عقپ سید 
کمالا لد ن اجل:ا یسته‌دام اچل‌ساخت‌امیر محمد امین‌ور فقا چون‌این حال‌مشاهده نموه ند 


۸۷ کر سلولك امیر مغول 

ازدارالفتح استر | بادمتوجه دارالسلطنه هراة گشتند و کیفیت حال عرضه داشت کردند 
خاقان منصور از کفر ان نعمت امیرمغول تعجب نموده زمام‌سلطنت استراباد را در قبضهٌ 
اقتدار شاهز اد کامکار بدیع الزمان میر زانهاد و آ نحضرت روی‌توجه پات صوب آورده 
امیر مفول بجانب‌عراق و آذر با یجان ک سح ودرسنهٌ ست‌وتسعین وثمانمائه که سلطان 
عقوب میرزا وفات‌یافته بودو پسرش با بسنقر میر زا بر تخت سلطنت نشسته به تین بزدسمد 
ومیر زا با سنقر اورا منظور نظر عذایت والتفات گردانیده در سلكت امراءعظام انتظام 
داد و پعد از آنکه امیر‌مفول ماه ول مشب موز تفر بلیرعپر ده زو جوا یله 
شاه‌زاده رابابعضی از اعداء دولت مقاتله اتفاق افتادقصد کرد که قدم درطر یق‌بیوفائی 
نپاده بمعالفان پیوندد امادروقت تسویه صفوف وخامت نعست شامل‌حال آن نکوهیده 
افمال گشته‌صوفی خلیل که‌راتق وفاتق مهمات مير زا بایسنقر کفران‌بود کیفیت عزیمت 
اورا استماع نمودودر ساعت آن‌نمك حرام را پیش خودطلبیده بضرب عنقش فر مان‌فر مود 
‌ رخته مک هلاک سر‌افکنده به 


ذ کر مواخذه ومصادذده خواحه زظام الماك ور بر ور سیدن او 
بار دیگر بمررتبه وزارت خاقان کشود گیر 


دراین اوقات که‌خواجه مجد | لد ین محمددر کمال اقتدار بتمشیت‌مهمات ملك ومال‌میبرداخت 
اگر چه‌خواجه نظام|لملك رااز منصب وزارت عزل نکرد اما ازدرجه‌اختیارو اعتبار ساقط 
ساخت وخواجه نظامالملك چندگاه درمتا بمتش روزگار گذرانیده آخر الامی مانند 
ماهی درشبکه اضطر اب [غاز نپاد وعرضه داشتی در باب شکابت خو اجه مجدالد بن‌محهد 
نزد خاقان منصور فرستاد و آ نحضرت بنابر وفور التفات وعنایت آنعر بضه را بخبس 
تسلیم معتمدالسلطنه نمود وچون بر نو شمور خواجه‌مجدالدین محمد بر مکر وتذو سر 
خواجه نظام| لملك افتاد مکی همت بر دفع سر 
بر تقر براو اغوا فرمود وایشان درمقام قبل وقال آمده وعدم اشفاق بادشاه مدد علت 
شده خواجه نظامالملك مع‌اولاد واتباع‌مقید ومواخذ کت وم ادن بر ۵ صولت ۳[ 
جماعت رادر شکنجهو تعذ یب کشیده‌خو اجه راجپه مز بداذلال واهانت یکروز در سر 
چپارسوق بلدة‌هراة قن کر دندوچون‌ایذا واضر ارخواجه [صف‌شفار ازحد اعتدال در 


او مقصور داشته جه‌عی از اشر ار عمال را 


گذشت وتمامی جهات ومتملکات اوو اتبا ع تنخو اه وجوه برانذاران گشت خواجه‌مجدالدین 
محمد تر حم‌فر موده اشارت‌نمود تابند از بای‌خواجه رظام| (ملك برداشتندواو را مطلق 
العنان گذاشتند مقارن [ نعال نايره رشك‌وحسد درکانون درون‌امر | وارکان دولت آغاز 
اشتعال کردو با هم‌اتفاق نموده قواعد عبدو پیمان را بنلاظ ایمان موٌ کد تیه که 
خواجه مجدالدین محمد راازداخل درآمور سر کار سلطنت مانع آیندواین حدیث سمع 
معتمدالساطنه رسیده بغاطرش خطور نمود که‌چون دست از سر انجام مپام سلطانی 


بقیه جز ء سوم‌از مجلد سوم حیب‌السیر ۱۸۸ 
باژ دارد محتملست که نوئینان عظامومقر بان بار گاه سپهر احتشام نوبت دیگر خواجه 
نظام|لملك رابرسر وزارت نشانند خواجه کمر مخالفت بر میان بسته در صدد انتقام در 
آیده بنابزآن خو اجه نظاما لملكث رادر خلوتی طلیده گفت که مر کل رت جا یگاا تن ندز 
مسند و زارت‌متمکره میگردانم وزمام قطعو فصل ورتق وفتق مپمات دیوانی رادرقبطهٌ 
درایت تو می نهم بشرط نکه لو از معهدو پیمان‌در میان آری که‌من بعد بمخا لفت و عصیان‌مسن 
تپردازی و بر جاده خدمت و متابعت راسخ دم وئابت قدم بوده با مخالفان 
و دشتان من طرح موافقت و یگانگی نیندازی خواجه نظام ااملك اینمعنی 
را فوزی عظیم دانسته بطریق مسطور باخواجه مجدالدین محمد بیعت کردو 
اسان معاهده را بقتم مستحکم ساخته روک" بشر" انجام مهتات ووارت ورد و 
همدران ایام بوضوح بیوست که حاکم بلخ امیر نظام الدین درو یش علی کو کاتاش 
پسبب آنکه خواجه‌‌جدالدین محمد نسبت ببر ادراو امیر نظامالدین علیشیر طر یق خلاف 
وعناد مسلوك می‌دارد بوقت مجال وهنگام‌فر صت درمجلس اشرف همایون ز بان بغیمتش 
گشاده محاسن افعال ملازمان امیر صافی ضمیر ستوده خصال را بصورت مقابح اءمال‌بر 
لوح خاطر پادشاه مینگارد که خواجه خبال عصیان نموده ومک‌اتیب اخلاص [ثار نزد 
سلطان محمود میر زا روان فرموده بناء علی‌هذ احضر ت‌اعنی صلاح مملکت در آن‌دانشت 
که خواجه مجدالدین محمد چند گاهی‌دره‌پمات سر کار سلطنت دخل ننما ید و پیش از آن 
که مهم باضطر ار انجامد ازروی اختیار از اشغال ملك ومال استعفا نماید ومپسم بر ین 
جمله قرار گرفته خاقان بنده نواز آن خواجه سر افر ازرا از مناصبی که داشت‌معزول 
"گزدا نید ودرروزعزل میلغ صدهزار دینار کیکی‌انمام فررموده خلعت طلا دوز پوشانید 
آ نگاه‌خواجه‌قو اما لدین نظاما لملكت باستقلال درسر انجام‌امور ملكث و مال دخل کرد و 
خاقان منصور روی توجه بقبة‌الاسلام بلخ آورد 

گفتار در بیان ظهور ۲ثار خلاف از صحیفه احوال امیر نظام‌الدین 
در وش علی کتابدار و توجه خاقان منصود بجانب بلخ در ضمان 
تا تید حضرت برورد کار 


چون امیر درو یش علی بکر ات ومرات از نقات استماع نمود که اختیار واعتبار 
خواچه مجدالدین محمد بمر تبهٌ رسیده که اصلا بسخن پرادرش امیر نظام‌الدین علیشیر 
التفات نمیتما ید بلکه درهر مپمی که‌مقر با لحضرت دخل‌میکند اوچانب نقیش کر فتها بواب 
خلاف و عناد مین کها بدا نبار مت کة اپنک وت :5 کاهی حال بر ینمو ال چاری باشد شاید که 
تنز ل قدر امیر علیشیر باوسرایت کرده ازحکومت معزول شود لاجرم خاطر بر ان‌قرار 
داد که خاقان‌منصور رامتنبه سازد کها گر دست خو اجه مجدا لد ین محمدرا ازدامان عرض 


۱۸۹4 تاد در بیان ظهود 


سر تسیب 


وجاه امراء ش و کت دستگاه گوفاه"نگر دانتلا تپمتجر بسلوك طریق جلاف. خواهدشد 
آنگاه‌در باب‌اغراج ابر اهیم حسین‌میر زا که‌در آن‌ولا در بلخ‌اسم حکومت داشت‌تدییری 
کرده‌فرمودتا مپرهما بون‌را کند ندو نشانی‌در باب‌طلب شاهز اده درقام [ورده آبان‌مبر 
موشح صأخت و نرد [ تخضرت فر ستادمیر زا بر اهیم سین تصورفر مود که آن نشان‌از کمن 
عنابت‌خاقان‌منصورصدور يافته بنا بر آن‌عنان بکر ان‌بطرف دارا لسلطنة هراةتافت و بعداز 
آن‌میان سلطانمحمود میرزا وامیر درو یش‌علی رسل ورسایل آغاز آمد شد کرد وچون 
ابر اهیم‌حسین میرزایپایةُ سریراعلی رسید و کیفیت غدرامیر درویش‌علی واضح گردیند 
غاقان‌منصور خواست که قبل از آ نکه میان‌اووساطا نمحمود میرزا رابطهٌ موافقت استحکام 
پابد مپم‌بلخ‌را فیصل دهدلاجرم فرمان فر مود که امراء عظامبیراق سفرو فر اهم آوردن 
لشکر اشتغال‌نما یند در آن اتناروزی ازمر خلاف امیردرو یش‌علی حزن‌وملال بضاطسر 
اعرف راهیافته بعضی‌از خواص‌را مخاطب ساخت وبرزبان الهام‌بیان گذرانید که‌عجب 
حالتی اس ت که باوجود اینهمه حقوق ر بیت وعنات که مارا درذمةً درو یش‌علی ثابت 
است‌طر بق کفر ان مت ماه ۳ داشته داعیهً نقر اکن داردو چون بعضی ازاهل فساد به 
عر ض رسانیده بودند که عصیان امیردرو یش‌علی بی‌وقوف" بل ادرش "امیر علیشفا ثیست 
خاقان منصور ازه‌قرب|لحضرت نیزدر 7"نیجلس اندك شکایتی ظاهر ساخت در آن‌حین 
[ نجناب بپایةٌ سر یراعلی سید و کیفیت گفت‌وشنود رامعلوم نموده بفایت متفیر ومتأثر 
گرد بدو مقارن [ نحال خواجه غیاثا لد ینمحمددهد ار که بفر ط دهاو کیاست و کمال فهم‌و 
فر است بی نظیررو ز گار بودو پیوسته بصیقل کلمات‌هزل آمیز ومطایبات فرح‌انگیزز نك 
ملالاز مر آت خاطرهمایون میزدود پیش آمده گفت سلطا نم‌شما جپت بی‌ادبی ابننلامك 
کتا بدار اینمقدار الم بخاطر مبارك راه‌میدهید من‌شرط کردم که همین لحظه بجانب بلخ 
رفته‌علی اسر عالحال اورا باسلاسل واغلال بخدمت رسانم خاقان منصور ازشنیدن این 
ستعن درخنده‌افتاده خواجه غیاثالدین‌را اجازت رسالت بلخ فررمودواوهمان روز برجناع 
استعجال متوجه ملاقات امبردرو یش علی گشته بعداز اندك‌زمانی رایات نصرت آیات نیز 
بدا نصوب درحر کت تناو کچ بزدکونج بمرغاب شتافته از آ نجا متوجه تخت‌خانون شد 
وخواجه غیاث‌الدین‌چون ببلخ رسید امیر نظامالدین درو یش‌علی رابراند یش ة که کرده بود 
ملامت نمودو ازوخامت کفر ان نعمت تخو یف فرموده بعنایت خاقا نی امیدوار گردانید و 
[ نجناب را از اظپا رخلاف ندامت بی نبا یت دست‌داده درصحصت خواجه‌غیاث | لدین باستقبال 
مو کب‌ظفرمال روا نگشت وچون بسه‌چپار فر سحی اردوی هما بون‌رسید خواجه دهدار 
پیشتر بملاز مت شپر بارعا لیمقدار شتاوته عر ضکرد که غلامك کتا بدار رانزديك ببایبهٌ 
سریراغلی آوزدم امادر زاه آهنگری که غل‌وز نجبر تواند ساخت نیافتم | کنون| کر حکم 
شوداز اردو بازار حدادی پرده‌و اورا غلکرده بملازمت رسانم خاقان منصور خسواجه 
غیاث‌ا له ین‌ر | مشمول اعطاف خسروانه ساخته فرمو دکه رقم‌عفو برجراید جرایم‌درو یش 
عل ی کشیدم با ید که بیدغدغه متوجه خدمت گر ددو خو اجه دهدار ار تس درتخت خاتون 


بقيهٌ جزء سومازمجلدسوم حبیب‌الیر ۷۹۹۰ 


امیر درو یش‌علی رایبار گاه همایون در آورد تاشرف تقبیلانامل فیاض دریافت و بقاعده 
معیو ددر سلات اعاظم امر امنتظم شدو چون‌دو سه‌رو ژی‌ملاز مت نمود وغبار انفعا لی که داشت 
بزلال‌مر احم پادشاهانه فرو نشست التماس کرد که خاقان‌منصور منزل‌اورا بنور حضور 
همابون ور کر تا باحسن و جهی و املح صورتی لو ازم اخلاص و خلاهت‌د ارای نظهور 
رشاند ونادشاه بنده نواز اینملت‌س رابمز اجابت مقرون گردانید در آ ترو ز امیر نظام- 
| لدین‌درو یش‌علی دراردوی خودسه‌خر گاه که‌پو شش آن‌ها از سقر لات‌ملون بود بر افر اخت 
و اژ کثرت‌خیام‌منقش ر نگین‌و بار گاهپای خق وت اسلا شوت یر 
ساخت و چون خاقان منصور بدا نحا تشر بف حضور ارزانی داشت ودر بزم سم و نشاط 
نشسته همت بسراستیفاء لذات گماشت امبردرو یتعلی ازاسیاب تج تن ۱ 
کر تیه که تیگ تست کایق از نظارء آن خيره کردید و ازاطعمه و اشر به (وفا کهةمسا 
یتخیر ون و لحم‌طیر ممایشتپون) در آن‌مجلس چندان بود که کیفیت و کیت راشر ح‌نتوان . 
نمود وجتاب امارت‌ماب در آخر صحبت نود نامعدود نیو بنظر فرآوراده تبام 292 
خر گاه‌و قبه و بار گاه واسباپ مجلس را بافرش‌های ابر یشمین واوانی چینی وزرین و 
سیمین پیشکش کرد این نیکو عدمتی موق قبول یافته حضرت‌خاقانی نسبت بآن‌جناب 
لو ازم التقات وعنایت بجای آورده [نگاه خاقان‌جمجاه کوچ‌بر کوج متوجه بلخ کشت 
و بعداز وصول در چپار باغ امیر مز یدارغون که‌در ظاهر آن‌بلده است از یمن‌مقدم‌همایون 
مزید حضرت و نضارت بافت‌و آن زمستان قشلا در آ نمکان اتفاق افتاده خیال بورش 
حصاردر خاطر آفتاب آتار پیداشد لاجرم ایلچیان قمر مسیر جهت‌اجتماع لشکرها به 
جانب امیرذوالنون وسایر امراء ولایات رو ان گشتند و, باندت زضانی,ساه بسیار در 
معشکر نصرت شمار جمم آمد ند یت سبه ص درو دام شاه انجمن ++ که هم با ۳ 
و هم نیغ زن. 1 

ذ کر توچه خاقان‌منصور بعز م تسخیر ممالك سلطان محمود میر زا 





و کر فتار شدن امیر ذوالنون بنابر اقتضاءقضاء ایزذ تعالی: 


دراوایل فصل‌بپار که‌سپاه ر باحین وازهار روی‌باطر اف بساتين و کنار جویبار 
نباد و بلبل بی‌تحمل بمشق سلطان گل گر فتار گشته‌ر خت شکیبایی. بیادفنا داد خاقان 
منصور مظفر لوا عزم تسخیر مملکت سلطا نمحمود مير ز اجزم فر مود و امیر نظامالدین 
علیشیر را در بلخ گذاشته باسیاه موفور وابپت بامحصور نیضت نمود ومنزل باباشاهو 
بعرض سیاه‌ظفر دستگاه مشغولی کرد ودر آن دوزبنایر فساداهل فساد امیر درو یش علی 
مواخذه شدو خاقان منصور اورا مصحوب جمعی از اهل‌اعتماد یجانب بلخ‌باز گردا نید تا 
درقلعهٌ آن‌بلده مقید نگاه دارند [نگاه رایات نصرت‌پناه عازم ارهنك گشت واففان 
روارو وغبارمرا کپ تیزدو ازایوان کیوان در گذشت وچون. سلطانمحمود مير زابراین 
معنی و قوف یافت پا لشکر تیغ گداز جوشن دراز ازحصار شادمان بیرون آمده بجبال 


۱۹٩‏ ذ کر توجه خاقان منصود 

جفانیان تحصن جست‌و خسروشاه رااز قندز بیش خودطلبید و برآترانش امیرولی و پیرولی 
را بیحافظت آن‌بلده مقرر ساخت وچون‌قصبه ارمنك ازفر ن_زول خسروجمشید فرهنك 
ر شك افز ای‌اور نك سپهر فیر وزه‌ر نك گشت سلطان او یس میرزا وامیرجپانگیر برلاس با 
و زج ودلنه راتس از( لاش اوخن عنان يك‌ران باز نکشیدند و اموال 
متوطنان آنخائی‌را عرضه نپب وتاراج گردانیده سالماً غانماً با زگردید آنگاه خاقان 
عالیجاه خواست که از آب عبور آموده وبصوب معسگرسلطانحمود مير زاتوجه فرمو" 
قدم درمیدان مقابله ومقاتله نهدو حسام خون آشام از نیام کشیده اعداء دولت قاهره را 
ازجام انتقام جرعه دهداما چون [ نحضرت بسبب‌مر ض نقرس‌ووجم | لمفاصل محال سواری 
نداشت‌و امیرو لی در قلمه قندزرایت خلاف وعناد می افر اشت آمیر شجاعالدین محمد 
بر ند برلاس مانم نپضت‌همابون شده گفت دشمن‌ر| درعقب گذاشتن و باوجودزحمت پا 
محاربهً سلطا نمحمود. میر زا آسان بنداشتن ازرعایت طریقةً حزم مستبعد است زیر| که 
هر گاه‌رایات ظفر بناه بدانجانب آب شتاید بر ادر ان امیر خسرو شاه که در قندز مدتهز 
فر صت نشته | ند کذرهاء آب آمو به‌را محافظت خواهندنمود ودروقت مراجعت در 
نصرت‌ما ثر راازعبور مانع خواهندبود بنابر آن خاقان منصور در باب بیضاء آ نعز یمت 
مترد دگشته ناگاه امری‌داد که اصات رای امیررمحمد بوضوح پیوسته خترکت و اث 
نصرت یت بجانب قندز اتفاق افتاد تبیین اینمقال آنسکه امیر شجاع السدین 
"ذوالنون ارغون که بموجب فرمآن همابون ازطرف زمین داور متوجه ملازمت 
اون تقو رز مامتان زا نواعت آن حضرت ازبلخ با فوجی‌از سپاه تیز چنك به آن 
بآن بلده وسیدوازغایت غرور پیش از [ نکه تتمه سیاه‌هزاره و نکودری باو پیو نددبا ثصت 
نفر ازدلیران‌سیاه جلادت‌اثر روی‌بارهنك نهادو خبرتوجه‌وقلت لشگر امير ذوالنسون 
بقندز رسید باهفتصد مردهکمل مسلح‌سر واهت نان کوفت امير ذوالون بعدازوصول 
بدان موضم از کثرت عدووعدد دشمن‌نیند بشیده‌مستعدرزم و بیکا ر گر دبد وهرچند جمعی 
ازدو لتخواهان معروض‌داشتند که‌چون مردم ما درغات قلت‌اندبااین سیاه رزم خواه 
قدم درمیدان قتال‌نمی باید نپادو بیقتضای(| لفر ارممالایطاق)عمل کر ده عذان بطرف بلخ 
انطاف میباید دادیجاتی نرسید و آن‌شیر بیشهٌ شجاعت تیغ تبزاز نیام انتقام آخته بر 
قلب‌لشگر امیرولی تاخت‌ودر حبلاٌ اول‌جمعی راقتیلوجر یج گردانیده بر خاك خذلان 
انداخت اماچون: اعدا بسیار بودند ملازمان امیررستم نشان‌فرار بر پیکاراختیار کرد ند 
وسیاه قیدر [ تجناب رادرمیان گرفته متپوری‌زغمی برسرش زدچنا نچه‌از پشت ز ین بر 
روی‌زمین افتاد وسایر قندز یان‌هجوم نموده اورادستگیر کردندوامیر ولی‌صید مطلوب 
رادردام خوه کر فتار د بده‌عنان بصوب قندز گر دا نید و جراحان را طلییده بمعا لجه زخم 
امیر دوالنون اشارت فررمودو چون اینخبر بعرض خاقان منصوررسید خاطر شرف اعلی 
بررآن قراریافت که نخست بظاهر قندز شتافته مهم برادران‌امیر خسروشاهرا فیصل‌دهد 
آنگاه روی سلطانه‌حمود میرزا نهدلاجرم اردوی کیپان بوی‌ازارهنك کوج کرده 


بقیهٌ جز ء سوم از مجلد سوم حبیب | لسیر ۱۹ 
متوجه قندز گشت و بعدازطی‌مناز ل بظاهر آن بلده رسیده کنار آب نیکی‌مضرب سر ادقات 
سلطنت و اقبال شدو عسا کر ظفر مآ ثر قندز درمیان گر فته‌ر ادر بر ابر قلعه مقا پل کوپ‌ساختندو 
درا کثر ایام از آن‌زمان که‌نیرعالم افروز بر‌فر از حصار نیلگون گردون تیغ زرنگار 
از نیام افق‌بر میکشید تاوقتیکه سپر سیمین هلال بر سپهر بر ین ظاهر وهو یدا میگر دید 
دلاوران لشگر منصور بپای جلادت نزديك بخندن قندز رفته صف قتال‌می آر استندومردم 
شهر برژ بر بریع و باره ازسرجان که‌متاعیست پس گر ان بر میخو استند تیر دلدوز ترك 
بر تارك سر کشان میدوخت و بیکان خارا گداز شعلات جان سوزدر فضای‌هوا می‌افر وخت 





عرش کنان رعدصدای مرك بگوش‌هوش پردلان میرآساند او تین نش" مانند شون 
در شر یان‌سر یان کر ده جان رااز آميزش‌تن مرها ند نظم ز بار یدن تیرهمچون تگرك بد 
بپر گوشه بر خواست طو فان‌مر ك*#ز غر یدن کوس خالی‌دماغ + نهپان گشت." ازدیده‌ووی 
فراغ‌و چون‌سلطا نمحمودمیر ز امر اجعت خاقان‌منصورر ااز ارهنك معلوم نمود و قضية محار به 
ومحاصره‌قندز را شنود هزار سوار از دلیران روز پیکار انتغاب کرده سرداری آن 
سپاه رابه‌محمد ایلچی بوغا که ازسایر امراء حصار بمو ید جلادت و مر دانگی امتیازداشت 
مفوض گردا نیدو اورافرمود که بر لشگر ظفر اتر خاقانمنصور شبیخون‌زده داست بر دک ]ید 
و محمدا یلچی بوغامتکفل آن‌خدمت گشته‌در غا یت سر عت قدم درراه نپادو از معبر ی‌غیر مشپور از 
آب آمو یه‌عبور ندوده نیم شبی بکنار اردوک‌همایون‌ر سیدو بنا بر آنکه لشگر یانما کب گردون 
مر آتب پم و جب‌فر موده‌خاقان‌فر یدون‌فر نزد يك یکدیگر فرود آمده بود ند و خیمپارا طناب به 
اطتاب #سانیدب مجید. (ملچیپابیعا نت شیک تفریج روز کف ید ۱۳ 
که هر گاه سورن| ندازدشاید که‌جمعی ازعسا کر نصرت مآثر قدم درمیدان مقا بله ومقاتله 
نهند و بدین‌جهة آشوبی در اردو وقوع یاید آغاذفن یاد وفقان کرداروچون [واز ورن 
بسمم‌خاقان صف شکنر سیدفر مود که تو اچیان‌جار بامر | و بپادران رسانند که اصلا از خیام 
۳ بیر ون نیاأیند و بفر یاد و فغان معاندان توجه ننما ند و چون‌محمد ایلچی بوغادید 
که‌فا بدة بر ان غوغامتر تب نمی شو ددم دن کمدوعنان اد بار بصوب ناه ار تک داعان ءعد 
از آن خاقان منصور شاهزاد گان وامر اوسرداران را مجتمع ساخته نظر التفات بجانب 
ایوالحسن میرزا انداخت و آن شاهزاده سمادنمند وا باتعام اسب کوهیکر هاعون وود 
سراف او گر داتده فررمود که باسه‌هز ار سوار تیغ گذار از عقب محمد ابلچی بوغا نهضت 
نماید و ایوالحسن میر زا برحسب فرموده روی براه آورد وپادشاه عالی جاه متعاقب 
سه هزار سوار دیگر بمدد ارسال داشت وابوالصن میرزا در کنار آب بمخالفان‌خذلان 
مآب رسیده درساعت‌دلیر ان مو کب‌عالی بباد حمله آتش قتالالتیاب داد ند و محبدا بلچی 
بوغاتاب مقاومت درحیز مکنت خو بش ندیده عنان بوادی فرار گردا نیدو قصد کر د که در 
بکششی "تعسته حو در | ار در 2۱ هیجا بساحل نجات رساندو درمحلی که قدم‌در سفینه نهاد 
تیری همر‌فرسا ازشصت قضا کشاد پافته زووی حیات اور رل ۰ ۳۱ 


۱۹۳ کر توجه خاقان‌منصور 

فتح وظفر از مپب عبات ايزد تعالی بر برچم علم ابوالحسن میرزا وزیده از اتباع 
محمد اپلچی پوغاقرب هشتادنفر در کنار آب دنت و دی ور اسان 
قادراندازان دلاور درمیان رودآموبه روی بعا لم عقبی نپاد ند در باک جیحون از خون 
کشتکان رنك لمل بدخشانگرفت وريك هامون از بسیاری جیفه آن‌روز بر گشتگان با 
بذیرفت و شاهزاده مظفر لوا خرمن‌ز ند گانی‌دشمنان و ‏ اقر 


که و _بشته سمت نساوی 


سوخته ور خسارةهما بون با نوار فتج وفیر وزی بر افر اخته بمسکر هما بون»ناودت نمودوخا لس 
متصون مبتهحومسرور گشته | بواب‌عاطفت و اشفاق برروی رو کارش بر # شود وخونجه‌عی 
از مر دم‌سلطا محه‌و د میر زا را که‌در بنجه زد بر اسیر هک شد ه بودن-د برخشید واز 


کنار آب‌نیکی کوجفر موده‌درچپار باغ‌خسروشاه که‌در هرون‌تندز است‌منرل گز بد 
دلر مصالحه خاقان منصور بامیر را سلطان محمود و معاوذت 
رابت نصرت ]بت در ضمان عنابت ملك معیود 


چون ۴ کال مش رکه محمدا یلجی بوغا باردوی سلطا تمخنود آمیر زا ارسید ند 
کگفیت کشته شدن اورابعرض رساأ نید ند محدداً نزد آن بادشاه سعادت انتما شحقیق 
| نامرد که‌درمنازعت خاقان منصورغیر ضررفایده متصور نیست بیت هر که‌با بولادبازو 
و رنجه کرد ۶+ ساعد سیمین‌خو درا وه کزا د تابر آن طالب صلح وصفا گشته جهة سط 
بساط موافقت ودفع غبارمغا لفت عالیجناب نقابت پناهی سیادت دستگاهی امیر بزرك 
ترمذی‌را که‌در آ نز مان از سایرخان‌زادگان ترمذ‌بمز بد جاهوجلال وافزو نی حشمت و اقبال 
امتیاز تمام داشت نزدخاقان منصورفرستاد آن ,زرك‌ملك وملت بعضمون کلمه همانون 
(وان‌طائفتان من المومنین اقتتاو او اصلحو | ۳ عمل نموده با یه سر پر اعلی شتافت 
شش رامعزز ومحترم داشته‌جناب مر تضوی انتساب شرایطرسالت 


و خاقان‌منصور مقدم شر ۱ 
بادا رسا زرد ودر باب تمپیداساس مصا [حه بدایع الفاظ رلطا یف‌معانی 4 
وخاقان منصور بنابر کمالارادت بمنتسبان دودمان سیادت آنسنان زا بسمم قبو ل اصفا 
فر مود چنان مقرر شد کهسلطانه‌حمود مد صیيه صلییه خودر | که دز بس برده خلافت 
مستور دارددر تزا ازدواج خو اهر زاده خود حیدز محمد میر زا کشیده بدارا لسلطنه 
هر اة فر ستد و عحا له الوقت‌امر اءقندز [ نجه دست قدرت اشان ,دان‌ر سد بر سبی عخقکش) 
ارسال دار ند وامیرشجاع‌الدین ذوالنون راازقید ۶م نجات داده‌منجل و مکرم بدر گاه 
عالمیناه‌ر ساند ۱ داد هو[ رکب؛ گر دون مرانب روی سمستقر سر بر جاه و جلال آوردو 
سلطنت مملکت حصارشادمان و تر مذوختلان و بدخشان و ندز و بقلان رابدستور معهود 
بمیر ژ | سلطا نه‌حمود گذارد وچون‌ابنخیر بهجت ار ببر ادران امیر خسر و شاه رسد طذطنه 
کوص بشارت بمشرت گاه ناهد رساننبد ند وفی‌الحال امیر شجاعا لد ین ذوالون را از 


محدس برون آورده خلم نفیسه پو شا نید ند و بمر اسم‌اعتذار واستغفار قیام نیوده وهای 


بقیة جزء سوماز مجلد سوم حبیب‌السیر ۷۹۴ 
لابقه و تنسوقات دایقه مر تپ‌ساختند و‌صحوپ جناب امارت مأآب ات محمد باقر که 
شوهر خواهر امیررخسرو شاه بود بدرگاه خاقان ولاجناب فررستادند ۲ نحضرت امیر 
ذوالنون رامنظور نظر مر‌حمت گردانیده بر سش فر مو دو ] نجناب بتقبیل قوایم سر پر خلافت 
مصیر قیام نمو ده ز بان نیاز بغفاعت امر ۱ء قندز بگشودو ملتهس مقپو لا فتاده‌امیر محمد باقر از انعال 
اقر با شرمنده وسرانفعال به پیش افکنده»ز بساط بوسی در یافت و پیشکش کشیده پر تو 
انوار عواطف خاةا نی بر وجنات احوالش تافت ودست عنایت خسروپوزش پذبر خلعت 
عغُو و امان قامت درقایلیت امیر محمد باقر پوشا نیده‌جهة‌امیر و لی و پور و لی خلم طلادو زی 
فر ستاد و امیر محمد پاقرو | بجامةٌخاص و افسر مر صم اختصاص داده رخصت مر اجعت‌ارزانی 
داشت وهمدران ایام امیر بزرك ترمذی با نعام اسب وزرو نفایس اشواب وتبر کات دیگر 
مباهی و مفتخر گشته مقضی‌المر ام روی باردوی میر ژاسلطان محمود آورد و بنابر 7 نکه 
در باب صلح وصفا مساعی جمیله بتقد یم رسانیده بودآن بادشاه عالیجاه نیز جغاب سیادت 
و نقایت پناه را مشمول انعام واحسان بیکر ان کرد وچون خاطر خطیر خاقان منصور 
از این وقایم وامور فراغت یافت مر اجعت بطرف قبه الاسلام بلخ تا فت‌و نشاط شکار از 
ضمیر فیض آثار سر برزده امرا ولشگریان تعام صحر ای خلم‌و خرم دسار باغ رااحاطه 
نمودند و بجر که روانشده چندشبانه‌روز جانوران شکاری راندند و در منزل بابا شاهو 





رکه بهم رسیده ده پانزده هزار هو و نغچیر جمم گشت و شاهزادگان عظام امر اء 
مر بخ انتقام برحسب اشارت خاقان گر دون غلام بنوبت در آن‌قمورقاتاخته اززخم تير تیز 
و شم‌شیرخون ریزشکاری بسیار برخاك‌هلاك انداختند بعد از آن سایر لشگر بان بآن‌امر 
پرداخته تمامی آن جانوران را غرقه بخون ساختند وخاقان مصور بقبةالاسلام شتافته 
حکومت آن بلده را پدری بر ح کامکاری‌حیدر محمدمیر | ارز | نی‌داشت و امیر مبار زا لد ین محمد 
و لی بيكر اجپة تمشیت مهمات [ نجائی در ملاز مت شاهز اده گذاشت ["نگاه‌رایت نصرت بت 
کوج بز کوج متوجه مستقر سر بر سلطنت‌شده کامر آن‌و کامیاپ از آب مرغاب عبور مود 
واز پنح ده و تر ناب گذشته بسعادت واقیال درباغ جپان آرا نزول اجلال فررمود عد از 
آن‌با ندلت زمانی انامل‌نقدبر ایزد متعال نیل ملال بر رخسار اقبال خاقان پمال کشید 
وسلطان‌و پس میر زا چندماه پپلو بر بستر ناتوانی نپاده متوجه رباض عقبی کردید 
خاقان‌متصور از وقوع؛ آن مسصیبت محزون و متالم گشته امرا و ار گان دولت 
بلوازم تعزیت پسرداختند و روح شنریف شاهزاده را بساظعام طعام وختمسات 
کلام ملك علام شاد ساختند و از تلطان,. و شرع -مبر زا تلا ها نس رز مس 
سلطان نام ومادراین پسر سلطان نام‌بیگم است بنت خاقان منصور و حالا آن شاهزاده 
باوالدء خود درقید حیاتست ودرظل‌عنایت حضرت پادشاهی ظهیرالسدین محمد پابر 
میرزا بسر می برد . 


۹۵ ذ کر مصالحه‌خافان 








ذکر صعود خواچه قوام‌الدین نظام‌الملك بدرجات تقرب ونسیابت 
خاقانی دمواخذ شدن امیر محمد بر ندق دامیر جهان گیرو خواجه 
مجدالدین محمد بتقدیر جناب‌جلال سبحانی 


چون بسبب اتفاق امراء ابوالغازی سلطان حسین مير زا خواجه مجدالدین محصد 

را ازدخل درامور ملك ومال‌معاف داشت وزمام امور دیوانی و سرانجام مپام‌سلطانی 
را بکف کفایت خواجه قوامالدین نظام|لملك گذاشت وخواجه‌نظامالملك باعلی مدارج 

اعتبار و اختیار ترقی کرده قدم‌ازمر تبةٌ وزارت بر تر نیاد و روزی چند به منصب اشر اف 
دیوان اعلی‌مشرف «بوده بعد از آن درجر که‌امر اء عظام مپر زد ودست تصدی اودرر تق 
و فتق‌و قبش‌و بسط وحل و عقدمهمات ممالك محروسه قوی‌شد» | کثر ام اوصدور ومقر بان 
و انجکیان طوعا و کرهاً مراسم اطاعتش بجا می آوردند و وزرا در تحت امر و 
نپیش بسر برده‌منشیان در فرامین مطاعه لقبش را امین‌الدو له القاهرة قلمی میکردند 
وبیشایبه تکلف خواجه نظام‌الملك بصفت حلم و تواضم‌موصوف بود و نسبت به‌شایخ و 

علماارادت و اخلاص تمام ظاهرمینمودهر کز حاجب ودربان بردرخانه خود: 0 
هر کس رامهمی پیش‌می آمدهر که‌می خو است نزد خواجه رفته حال خودرا ءعرضه میداشت 
و اولادامجاد خواجه نظام (ملك خواجه کمالالدین حسین و خواجه رشیدا لدین‌عمیدالملك 
دوجوان بودند بحسن صورت وسیرت آراسته‌و نپال‌وجود ایشان ازصفات ذمیمه وسمات 
دینیه ببر استه و خواجه کمال‌الدین حسین بجودت طبع وحدت ذهن وفصاحت بیان وطلاقت 
لسان‌موصوف ومعروف بودوخواجه‌رشیدا لدین‌عمیدا لملاك باوجود این اوصاف درمیدان 
جلادت وسیاهی گری گوی مسابقت از امثال واقران میر بود و این دو برادر نامدار در 
زمان‌امارت و اختبار بدر بزر گوار در سلكك انجکیان ومقر بان خاقان‌عالی‌مکان منتظم 
بودند وهمواره حاجات فرق انام راعرض کرده‌مهمات‌خاص وعام را سرانجام می نمودند 
وچون نقرب‌نیابت خواجه نظام| لك واولادش‌درجه کمال‌یافت بنابر آزاری که از خواجه 
مجدا لد ین‌محید در خواطر دا شتنددفتر عهدو پیمان اورا بر طاق نسیان نپاده‌در با به‌سر بر اعلی 
کاه هی زبان شیبتش‌میگشاد ند ومحاسن افعال [ نعواجه‌ستوده خصال رادرصورت مقابح 
,از نموده کثرت‌تمول‌اورا شرح میدادند و بحکم(من یسمع بل ) بعمضی از آن در خاطر 
خاقان عالی‌مکان‌جای گر فت‌و قواعد اعتقاد سلطانی نسبت بخواجه مجدالدین محمدسمت 
اختلال پذ بر فت ودر آن زمستا ن که خاقان‌منصور دربلخ قشلاق فرمود منهی از اردوی 
همایون کیفیت تغیرمزاج صاحب‌تغت وتاج رابخواجه مجدالدین محمدقلمی نمود و آن 
جناب متوهم گشته‌در کوشة اختفا منزل گز یدو بعد از آنکه ماهچهةٌ علم‌ستاره حشم از آن 





بقیه جزء سوم از مجلد سوم - حبیب السیر . . ۱۵ 

سغرمر اجمت کرده پر تو اقبال بر مستقر سر یر جاه‌وجلال انداخت خواجه مجدالدین‌مسصد 
خفته بامراء برلاس امیر شجاع‌الدین محمد بر ندق و مبارزالدین جهانگیر توسل جست 
و تحف و تیر ات نزدایشان فرستاد پرلاسیان درمقام معاو نت ومظاهرت ۲ نجناب آمد ند 
وچون خواجه نظاما(.لك از ین‌معنی وقوف‌یافت تقر یبات انگیخته بقلم تدبیر بر لوح‌ضیر 
منیر همایون‌انگاشت که‌در بورش قندز امیر محمد بر ندق وامیر جهانگیر باسلطان‌ویس 
میر زا بلعت تقوله وه نت که 215 اختلال بمبا نی‌قصر زند کانی خاقانی راه‌یابد او را 
بسلطنه بر دار ند وسایرذراری سپهر خلافت و کامر انی دا کان‌لم یکن انکارند وحال 7" نکه 
خاقان منصور ازامیر محمد بر ندق سیب سخنان‌در ست که‌در اثنا بورش‌مد کور گفته بود 
آزا دبای درخاطر داشت‌واستماع قضیةٌ مذ کوره ضمیمةر نجش گشته گر فتن امیرمحمد 
و یات و [باشودتمحتشن کزداند ویرن‌ان دوامیر میم خواجه مجدالدین محمد 
را یعرش رسانیدند بحسب ظاهر قپول نموده مواعیددلیسند فرمود اماخواجه مجدالدین 
محمد ازغایت دوراندیشی بحمایت امیر محمد و امیرجهانگیر و اظهار عتایت صاحب تاج 
وسریر قانع نگشته بحضرت حقایق پناهی افضل‌الانامی مولانا نور الداین عبدالر حمنْ 
الجامی رجوع کرد و [ نجناب باخاقان کامیاب ملاقات‌فر موده بعبارات لابقه مسروضش 
داشت که‌دخل خو اجه مجدا لد ین محمددرمهمات بادشاهی مستلزم معموری مك و خشنودی 
رعیت وسپاهیست البته اورا تر بیت میبا بد مودوسغنان اصحاب‌غرض رادر بارة او بسمع 
رضا هیا ند شنود وخاقان منصورز بان بقیو ل گشاده حضرت‌مو اوی ۲ نچه گفته نود و 
شنیده بخواجه مجدالدین محمد بیغام فررمود و خواطر خواجه اطمینان تام بافته روز 
7۳ ارم ال افیا بماغ جیار تشر یتفت. بو د .و تلو سنله امر اء 
بتولاس بعر سباظ بوس‌سرافراز شده بست هزار دار کون فتعتار شرا 5 
و بنور فراست درمجلس‌اول سوءمزاج شهر باری‌رانسیت بخود فهم نموده از بیر ون آمدن 
شمان کشت(ما تن یتقد بر مك قد بر تما »رو ز ی ند خافاه مور و بعضی از امر او ار کان‌دو لت 
را ملاز مت می نمود و هدر ان هفته دوه لبط رو ز جمعه کحضرت خاقانی درحهار وشات 
صد حوش بزرك با غ‌جپان را در بزم عیش و نشاط نشسته بود امیر محمد بر ند وامیر 
جهان کی و مجدالدین محمدرا طلب فرمودو امراء عظام را بمواخذه ومصادره 
ایشان امر نمود و امیر محمد علی انکه که با‌محصلی خو اجه مجدا لدین محمد مقر ر شده بود 
۲ تجناب را گر فته بخانه خود برد و بعضی ۳۹ ازیاعتان اسان فلت تاره امیر محمد 
بر ندق وامیر تا مد ۱ را ییکت ۱۳ کرده‌در قلعهً اختبار الد ین مقید و معیوس گر دا نید ند 
و امیر جپان گیر بعداز ده پانزده روز ازقید نجات يافته باردیکر پرتو عنایت‌خاقان 
منصور بر وجنات احوالش تافت وامیر بر ندق مدت یکسال‌درحبس‌مانده بعد از آن خاقان 
عالی مکان اورا نیز مشمول نظر عاطفت ساخت وازقلعه بیرون آورده با تعام جامه و 





۷ ذطرصعوذ خواجه قوامالدین 


فلز نش ازروزی‌چن که درخانة امیر محید. علیاتکه در بند بود خاقان منصود بیر سش 


مهم اوحکم فرمود ومیر زا سلطان احمد وامیر ناصرالدین عبدا لخالق فیروزشاه و شاه 


امیر احمد علی فارسی برلاس و امیر مبار زالدین 


محمد ولی بيك وخواجه قوام‌الدین نظام 


| لماك واولاد وسایر امرا ووزرا وارکان دوولت ومقر بان وانجکیان دردیوانغانه باغ 
حپار [را نشسته امیرمحمد علی: اتکه خواجه مجدالدین محمد را بابندی گران حاضر 
ساخت بعضی از نویسند گان: بد نفس باغوای خواجه نظامالملت درآن مجلس ز بان نقر بر 
گشاده تعداد معا یب خواجه محدالد ین مسا ردنت و 7 نجناب بدلی قوی و املی فسیح‌تمامی 
سخنان بد اندیشان را جوابپای نيك گفت وهرچند اعدا سعی نمودند بکدینار ویسکمن 


باو بروی .ثابت نتوانستند کرد و خواجه نظام 


اليك عاجز کشته آخر الامر محمد 


عمرو [ بادی را که عمل‌داری‌ساقط بود شارت نو دکه‌در پپلوی خواجه مجدالدین محمد 
نست و[ نحناپ روی بام را آورده گفت کسی را معارض من‌ساز ی .که هم کفو من 
باشد تا اگردرشتی گوید از وی تحمل توانم کرد محبد عمرو آبادی برزیان آورد که 


من ازن و کم‌نیستم بلکه اصالت من‌زیاده است ز 


براکه‌من حرالاصلم و مادر تو میل وکه 


خواجه بر احید بوده و جهمجدا لد ینمحمد از استما ع این تشنیم شنیع بر خودپیچیده روک بامس! 
وارکان دولت که همه بااو در مقام عداوت بودند آورده و گفت با نجه مدعای شماست 
اقراف فتمایم‌شر از معارضةمحید عمرو [بادی معاف دارید آنگاه بنابر اشارت اعدا 
سطری چندنوشت مضمون [نکه [نچه درایام اختبار ازمن‌صدور یافته نيك واقع نشده 
وتا خود اقر اد دارم و امیر محمد علی اک او را به مجلس باز برده 
خواجه نظام الملك باتفاق امرا و وزرا بای سرير اعلی شتافت و کیفیت خطی را که 
از خواجه مجدالدین محبدستانده بود عرض نود وحکم حاصل کرد که بتحقیق جهات 
ومتملکات نخواجه حمیده‌صفات پردازد و نواب‌وخواص اورادر شکنجه و تعذیپ کشیده 


آ نمقدار زر وه رو تعن شر بقه واجناس نقمسه 


وفادزهرهای حیوانی واوانی و ظروف 


چینی و گلیمپای ابر بشمین و خیمپای منقش رنگی ظاهر ش د که مرگز عشر آن در 
خزانه خیال هیچکس نگذشته بودوچون آنتحف وتبر کات بنظر خاقان منصوروصید بر ز بان 
گذرانید که مارااعتقاد بشو اجه مجدا لد ین محمدچنان بود که‌هر گاه‌تحفه نفیسی بدست او افتد 
ی الغال بیشکش ما کندو | کنونچنانمعلوممیشود که باماسرو استی نداشته خواجه نظاململا 


چون‌این سنعن شنودبعرض‌رسانید که‌باوجود آ 


نکه تاغایت خواجه مجدالسدین محمدر | 


شکنجه نکرده‌ا یم این‌مقدار تنسوقات و تبر کات" بحصول بسوست غالب ظن رآ نت ,که 
اگر اورا کات ما نت دستتر اشیاء نادرظاهر شود خاقان منصور نخست باین امس 
همداستان نشد و آخرالامی بررطبق مدعای خو اجه نظام البلك حکم فرمود که با ید 


ملاحظه ,نمانند, که آسسبی, بان او .نز سد,و جذ) 
خو اجه محدا لد بن محمد سمی کند کته خواهد 


وا هه رازن دن قطم رشته حیات. 
شدخو اجه نظام الملك وسایسر دشمنان 


خواجه مجدالدین محمد از ین سیعن‌فهم کردند که‌رآی همایون متوجه آنست که نوبت 
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د یگ خواجه مجدالدین‌محمد را تر بیت تماند لاجرم‌حیله اندیشیدند که‌اورا درتغراسان 
مجال توطن نماند کیفیت واقمه "که چون‌مدعیان خواجه مجدالدین محمد را فی‌الجمله 
شکنسه کر نان وگ ایشان بوضوح سو ست که‌دیگر چیزی‌معتد به ازوی حاصل نمیشود 
کس انزداواف سعاده گفتتن که کر وه تقیل شوف کهفر قر شرا چندماه مبلغ کذا بدبوان 
اعلی فرود آوری ماتورا مت ات سار انکاهدر پا شور اتهان ودوج 2 
آمدادومعاو نت مر عی مید ار یم و چون‌خو اجه‌مجدا لد ین محمد مخلص خودر امنحعصر در قبول 
این سخن‌دید بر طبق‌مدعای اعادی ,تقد یم رسا نید و از بند نحات یافت اماهم در آن هفته 
نظامالمك وجه تقبل را تحصیلات نوشته دروجه جمعی از غلظاء اتر اك‌و شا گردپیشگان 
تنخو اه نمو د ند و بنایر آ نکه‌سر انجام آن‌وجه مقدو ر خو اجه نیو دو مهم به بی ناموسی‌سر ایت‌می 
که کرت هاگره کو که مختفی گشت ویراق ر فتن‌حجاز کرده مصحوب طابفهٌ از مردم 
قن نت ابر اهاییابان کر نان" بو شید 6 وابنیان روانشدوهم‌در اینسال امیر نظام‌الدین درویش 
علی رخصت‌حح یافته بجانب حجاز وجه فر مود اماخواجه مجدال دی محمدچون بسمرل 
تبوك و سید فی ذ بقعد:سنة تسم تست ال دای سیر لت ات دور ۱ 
متوجه ریاض‌جنت گر د رد وامیر درو یشملی بگذاردن حح‌اسلام فایز شده قرین صحت و 
عافیت بهراة باز آمدو نو بت دیگر پررمسند امارتتکیه‌زد چنانچه مر قوم قلم خجسته شیم 
خواهد گشتانشاءا تعالی " 





ذ کر سلطنت بدیع ا لزمان‌میر زا در مملکت استر 7"باد و بیان شمه 
از وقایعی که در آن اوقات اتفاق افتاد 


چون زمام ایألت‌ولایت "چرجان بموجب فرمان و اجب‌الاذعان بمیرزا بدیم‌الزمان 
تعلق گر فت شاه‌ز اده بعظمتی هرچه تمام‌تر پاستر [آباد شتافته دایت دو لتش صفت ار تفاع 
پذیر فت حکام ممالك ماز ندران ورستمدار رصل,ورسایل باتش هبای لاین بایان 
سلطنت آشیان فر ستاد ند وجواهر اخلاص‌خودرا برطبق عرش نهاده بسلوك طیریق 
اطاعت وانقیاد و عده‌داد ند و بدیم‌الز مان مير زا ببسط بساط نصفت ورافت پرداخته سه 
تدارك‌اختلالی که دروقت مخالفت امیر مغول وافغ شده‌بود قیام نمود و بمدست معدلت _ 
ابواپ ام واحسان پرووی دیا بل جمهول را و و امیر شمس‌الد ینمحد امین 
عباسی را از پايةٌ سر بر اعلی طلییده منصب امیر الامر ائی واختیار ملکی ومالی وجزتی و 
کت | بوی‌داد و زمام امرو زارت و امور دیوانی‌را در کف کفایت خواجه شس‌الدین . 
محمدین خواجه معزالد ین شیر ازی نهادو مپم صدارت و بیشوائی ار باب عمایم ,دستور 
معهود بسید نظام‌الدین سلطان احمدین امیر بر‌هان‌الدین خاو نسشاه مفوض کت وچون 


هد درب پر 0 ۱ ۱ ی - 


۹۵ کر سلطنت بدیعالزمان 


میرزا بنابر تحریض امراآذر بایجان فی‌شهور یه رز سل یهار [ن‌ولا بل" زد و 
از استر آباد به‌ری شتافت اماکاری از پیش نتوانست برد و بمجرد از جوفه که استماعنمود 
بجانب دار الملك جرجان‌مر اجعت فر مودو از جمله عظایم امو رکه درزمان سلطنت بدیع- 
الزمان میر زا در استابا۵"وست داهعکی نکه عالیجاه معالی پناه خواجه فخر الد بنمحمد 
تبکچی که ازحس قاسعه اختبارالدین نجات یافته بوطن مالوف شتافته بود و برادرش 
خواجه شمس | لد ینمحمد بحکم‌شاهز اده که بنا بر اغوای امیر شس الدینبحمد امیت عباسی 
وخواجه شم س الد بنمحمد بن حواجهمعز الدین‌سدوویافت مواغ ذگشته کشته گر دید ندو چون 
خلقی کثیر ازمردم جرجان با ندوخواجه عالیشان باز تا بودند سلك‌جمعیت متوطنان 
[ن‌ولابت سمت اختلال پذیرفت و و لد ارشد خواجه فجرالد بنمحمد یعنی حضرت مملکت 
بناهی معدلست دستگاهی خو اجه‌سیف الدینمظفر بغراسان رفته‌منظور نظرعنایت مظف 
حسین‌میر زا گشت‌و درسلك امراء عظام انتظام یافت ودر اندك زمانی‌شآمت شون تا 
ح شامل‌حالامیر محمد امین‌عباسی شده بمرض خاقان منصوررسید کهخنای امارت‌ها با 
پیوسته میرزا بدیع‌الزمان راید آموزی کرده بسلوك طریق محالفت دلالت می نما ید و 
شلات رزم‌و بیکار بر داخته داعیه‌دارد که‌ابواب فتنه بر روی اهالی دبار خراسان 
بررگشاید بنابر آن‌فرمان واجب‌الاذعان بنام‌میر زا بدیعالزمان صادر کشت که امیر محمد 
امین ر | بند کرده به‌در گاه‌عا لم پناه‌فر ستدو شاهز اده‌را د رآمتتال [ نمثال یکدوروز اهمال‌و امپال 
نبوده آخرالامر بموجپ استصواب زمره از امر| وخوا ص که اعتبارو اختیار امیر محمد 
امین‌موافق مز اج ایشان .نبودبگزفتن جناب‌امارت ماآبی فرمان فرمود وامیر حسین قلی 
جفا کش بموجپ فرموده عمل نموده بندیگران بر پای محمد آمین‌نپاد و او را مصحوب 
خود گر دا نیده متوجه دارالسلطنه هر اة گشت وچون خاقان منصورخبر آوردن آمیر 
محمد امین را شنود نشانی بنام‌امیر حسین قلی فر ستاد که ی اورا ازتی جدا کرده بیا به 
سر یراعلی فرستند واین نشان‌در رادکان بامیر حسین قلی رسیده حسب‌الحکم بتقدیم 
رسانید وامیر نظام‌الدین علی شیر درتاریخ رسیدن سر امیر محمد امین‌رابهر اةاین بیت 
درسلك نظم کشید بیت ظالمی‌را کشته سوی شپر آورد ندسر + آنچه. آوردندقتلش‌را 
همان تاریخ‌بود وچون خبر قتل امه امین ناسترا | باد رسد خوا و تمس 
بن‌خواجه معزالدین بنا بر و فور اد که بت ناب وامار ماب 3۳ عت متوهم شه کم 
عز یمت رت موی قدز بر افرآشت و وزارت سلطا نیع لزم شاعی وان بت 
الاستقلال بصاحب‌السیف والقلم خواچه جلال|لدین میر کی مفوض گشت ومقارن آن‌حال 
رابات‌هما بون‌فال‌خاقان بیپمال بجانب‌حصارشادمان درعر کت [مذو سلطان بد یم لزمان 


میرزابر سم استلی موه وشار ات آموبه شد 
قفتار دد بیان بعضی از وقایع سمرقند وحصار و نهضت رایت 
نصرت شعار بعزم تسخیر آن‌امصار 


نثظم درین نوبت که باصورت پر ستی جوز ندهر کس بنوبت کوس‌هستی زمستان از چمن‌رخت 


۱۳ 
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کب کی وهای یی وی که مس 
ار پبندد + زتاثیر یپاران گل بخندد گر از گردون نگر دد نورخور گم :+ نگیر درو نقی باز ار 
انجم مصدای این‌سیان آ"نکه میرزا سلطان احمد که پسر بزو کتر سلطان ابوسعید بودو 
ّ بلدة فاخرة سمرقند سلطنت می‌نبود دزغرة ذیقعده سنا تسم وتسمین و شما نما از 
دارغرور بسرای راحت‌وسرور انتقال کرد واینخبر که بمیرزا سلطانمحمود رسید میرزا 
سلطا نمسعو درا درحصار قایمقام خود کرده روی بسمر قند آورد و بعمد ازوصول در آن 
پلدة فاخره بر مسند سلطنت نشسته حکومت بخارا و توابم را پولد ارشدخودبا یسنقر 
میر زا گذاشت ودرماه ربیم الاخر سنة تسع‌مائه آن‌پادشاه عالیجاه مر یش شده علم 
نوجه بعالم عقبی برافراشت [آنگاه بایسنقر میرزا باتفاق اکابر وامرا از تخارا بسمر قند 
رفته فررمانفر ما گشت و بتشیدقواعد عدل‌واحسان پرداخته بساط ظلم‌و عدوان درنوشت و 
مقارن جلوس میرزابایسنقر سلطانمحمودخان بن یو نس خان بداعیه تسخیر ماوراءالنپر 
لشگر بسمر قند کشید وبایسنقر میرژااورا استقبال نموده در ن-واحی کتای تلاقی‌فر یقن 
بوقوع انجامیدو نايرة حرب وشهعله طعن‌وضرب اشتعال یافته در آن‌اتنا حیدر کو کلتاش 
که‌از اعاظم ار کان دو لت سلطا نمحمودخان بود بابمضی ازجوانان هراول درمیدان‌مردان 
فرودآمد و شه نموده دلیر آن سباه‌سمر قند سیر تپور درسر کشیده بحانب آن جماعت 
تاختند و کارحیدر کو کلتاش وسایر تير اندازان‌را بر نهح دلخواه ساختند لاجرم نولان 
دلشکسته گشته بشت برمعر که گردانيدند و نسیم فتح و ظفر پر پر چم علم با یسنةر یو ز یده 
دس رفند ی به‌هراار متمالك | بتیغ بی ددیغ تفن سنا هه مر ۱6 دسا و 
جلال بمقر خودغرامید و بدلاسای رعیت و سپاه مشفول گشته لواء سر افرازی مرتفع 
گردا تیذ.و پرادر خورد تر خود سلطانعلی را که داعية مخا لفت داشت گر فته میل کشید 
امابسپب مداهنهة شخصی که مباشر آن‌امر شنیم بود اش وود باه شاه راده باس 
و بسر ۳۹ مر | سلطا نمحمود مير زا سلطا تمستو د که در حصار شادمان قا بمقام بدر 
بود چون از فوت آ نحضرت وقوف یافت در آن‌ولایت سکه و خطبه بنام‌خود کرده به 
نمهید اساس جپانیانی قبام نمود و آمیر خسروشاه که در زمان شلطانسید درسات 
نو کران امیرسید مزید ارغون انتظام داشت وبیمن تربیت سلطا نمحمود میرزا بای بسر 
مدارج رفعت نیاده در اوقات سلطنت ۲ نحضرت درمملکت قندوز و بقلان اعلام ایالت‌می 
افر اشت بعدازفوت و لی نعمت داعيهٌ استقلال‌پیدا کرد واگرچه روزی چند نسبت بسلطان 
مسعودمیر زا مراسم اطاعت بجای آورد اما آخرالامر ببسیاری ابطالرجال وافزو نی 
اسباپ حشمت و استقلال مفرور گشت وازحکم وفرمان سلطانسعود میر زا گردن پیچیده 
نخوت وجیروت وعظمت و بادیروت او ازحد وعدد در گذشت چون این‌خبر بدارا لسلطنه 


۳ طفتار در بیان بعضی از دفایع 





داد و مسرعی هم‌عنبان برق و باد بصوب استر ["باد فرستاد و سلطان بدیم‌الز ما نمیر زا 
بیفام فرمود که باسپاه جرجان عازم کنارآب آموبه گشته بم وکب‌همایون پیوندد وبسه 
تفای سایر شاه‌زادگان دردفم |عداء دو لت‌قاهر ه کمر سعی واهتمام برمیان جان ندد 
چون‌ایلچی بدر گاه‌شاهز اده رسد ونتانی که برده‌بود بعر ش‌رسا نید سلطان بد یع الزمان 
میرزا نغست دراطاعت فرمان واجب‌الاذعان تفافل ورزیده ‏ وآخرالاهر ملاحظه‌رعا بت 
حقوق ابون نموده متوجه اردوی همایون گردید وزمام امورولایت جرجان رادر قبضهً 
اقتدار شاهز اده کامکار محمد مومن‌میر زا نپادو ساعتی مسمود ازامتر( باد بیرو نآمده 
عنان یك‌ران بطرف آب آمویه انعطاف واد اماغاقان منصور چونقطع منازلومر احل 
فرموده بحدودقبةالاسلام: بلخ‌ر سید شاه‌زادة سعادتمند حیدر محمدمیر ژ| وامیرمبارزالدین 
محمد ولی بيك بلوازم استقبال استمجال نموده مراسم پیشکش و تثار تقدیم رسانیدنه 
وبشرف تقبیل انامل فیاش‌مشرف گشته ملحوظ عین عنایت خسروانه و منظور انظار 
عاطفت بادشاها نه گرد بدند وچند روز النك 7سیاء ریک ك که‌در یکفر سعی بلخست 
معسکر تصوت‌اننگشته اردو یکیپان بوی‌از "نجا بعز یمت عبوراز آب ومرور برولایت 
حصار بمعیر سنك‌ر یزه رفت‌و در [ نمتزل بعرض سر وعادل رسید که خسروشاه لشگری 
جلادت اثر پلکه‌حشری‌عفر یت منظر فراهم آورده واه کرو که مد از گذشتن: سپاه 
دشمن‌شکن از آب گذرهارا مضبوط سازدو بقصد تهب و تاراج مالك محروسه ۴۷۸۶۱ 
اقتدار برافر ازدینابر آن خاقان عالیمکان باامراء عالیشان مشورت فرموده صلاح‌دو لت 
درآن دیدند که‌بعضی ازشاهزادگان دستم‌توان رابافوجی از جنودمظفر لوا جهت‌دفی 
شر خسروشاه بجانب قندز ارسال دارد[نگاه‌از آب‌عبود نموده‌مملکت حصار شادمان را 
ج ی ۳ ند یوکس مت رل نکنام بت ان وین 
امجاد رجوع اه نا گاه سلطان بد یع السزمان مت و باردوی اعلی رسید ویشرف 
دستبوس والد بز رگو ار استسعاد یافته موجب مز ید |غعضادشاه‌وسیاه گرد بدخاقان منصور 
آن نوردیده سلطنت وجهان بانی‌را سردارفوجی از امراء ظ_فراقتب_اس و بسیاری از 
لشگرقيامت هرا سگردانیده جهة مقابله ومقاتله درز ساعت 
و بثفس همایون از وود هون عبور فر موده در حدود قر به با | لام اقتدار بر افر اخت 
ومردم] نجائی بپواداری سلطان مسمود میرزا از ملازمت با رگاه اعلی تخلف ورزیده 
بسرانجام‌پیشکش وساوری قیام ننمود ند لاجرم ناير هغضب خاقانی اشتمال یافته‌سیاه نصرت 
نشمان [ نچه ور آن قریه بافعشد بادغارت وثاراح بردند واز آن جائب ملطان مسعود 
میرزا چون قرب وصول مُ و کت همانتون زا استماع نمود قلعهً‌حصار را بامیر محمد باقرو 
بعضی دیگر از امرا مثل امیرمحمود برلاس ودرو ش علی ساربان سپرد و خوددر نفس 
شپر توقف کرده بنابر صفرسن و عدم تجر به درغا بت غزلت اوقات م یگذرانید وحیرت 
و بی‌سامانی شاهزاده بعررض رت شا فا نی رسیداه از بیا بر جناحاستعجال بجانب حصار 
رد وتا از قطم + قناژل دنا صبحی "که لوایضا آفتاب در نضا ‏ 
سپپر خضرا مر تفع گشت ماهچه رایت ظفر مآب برالنك جوزی که‌از آ نجا تاحصار 
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بقیه جزء سوماز محلد سوم حبیب‌السیر رفن 
بکد و 


لو فر‌سخ. مسافتست. بر‌تو وصول انداخت و سلطان مسعود میر زا انل# خل عتم و 
بامعدودی‌از ملازمان بطرف دره و زراب گر بخت‌وخاقان منصور بر فر ارشاه زاده‌اطلاع 
یافته ابو (محسن هیر زا ومحمد محسن میر زا را باجمعی از امرا وانجکیان وفوجی از 
عسا کر نصرت نان بتکامشی دشمنان روان کر دوشاه زاد کانابلفار نموده سلطان‌محمد 
هیر آخور که قر او ل ایشان بود در دره ی بچند او ل جنود سلطان مسعود میر زا 
بر ات ارچ و شین آز فا یاف سلطانمسو ی اه ۱9 
دش ینمی و تلاوت ام اما بجسپ تقدیر بز خم شمشیر یکی از اعدا از بای 
در آمده سس بسن دوستکی خر و متعاقب آنواقعه شاهزادگان بآن مسکان رسیده 
مخا لفان عنان بوادی فر ار گر دا نید ند و بوضوح انجامید که سلطان مسعود میر زا پانواع 
ی سل شروش سل که چد دی بامنو ل ز لا عوک بن اک مرو نید مر 2 
وچون در آن که برف بسیار بود از جنس نمد و بلاس هر چه همر اه داشته بر ز بر برف 

ده کنات جانب کوه پایان شتافته وعنان هز یت بطرف شپر سبز تافته بناء 
علی‌هذ۱ بو المحسن میر زا ومحمد محن میرزا صلاح در مر‌اجعت دانسته روز چهارشنبه 
ببست و سیم جمادی‌الاخری‌باردوی اعلی ماحق گشتند وخاقان,تضو رو اقیه سلطا 
حمد هیر اخور تاسف خوزده اقربامو اتباعش را بیر سش و نوازش سرافر از و مفت‌هر 
گردا تید و همانروز امیر عمر بيك وسلیمان تر کمان بموجب فرمان واجب الادذعان جپة 
استما لت متوطنان آن‌حدود توجه‌نموده حواطر دور و نزدیك ونر و تازيك راسواعف 
بیددیغ تسلی بخشید ند و بغایت‌عنایت وعدالت خسروانه امیدوار گردانيدند لاجرم خاص 
وعام و لا بت حصار شادمان‌خر م وشادمان عنان‌عز بمت باردوی همایون تافتند و التجاسده 
سدره انتما کر ده درظلال لطف واحسان پیکر ان زر تلبت فا حوادث نحات بافتند و 
احکام مطاع لازم الاتباع بنفاذ انجامید که هیچکس از اعالیو اوانی سپاه انجم جاه 
بیکد | نه جوو یکمن کاه متعرض ومز احم هیچ آفر ده نکر دد و | درخلاف حکم بظهور 
بو ندد درعوض هر پشیزی سرگ و بجرم همرضرری. سروری تلف خواهد کشت ودرروز 
3 از النك جوزی کوج فرمود موضم سمجك 
محل نصب سر ادقات سلطنت‌و استقلال‌شده هما نر و زحکم‌همایون نفاذیافت که از لشگر یان 
مظفر سین میرز | سه‌هز ار مر ددر سایهعلم شاهز اده فر بدون‌حسین میرزا وامیر مبارز الدین 
محمد ولی بيك و امیر ابر اهیم جفتای و امیر محمد سعید ارغون از اپ عبور نموده بسلطان 
بدیع الزمان میرزا ملحی گرد ند و آ تحضرت از آن‌جانب آي و مظفر حسین میر زا ازاین 
طرف توجه قندزرا وجه‌همت‌ساز ند و باطفاء تابر مخا لفت و عناد امیر خسر و شاه پر داز ند 

و ۱ ۳ ۳ ۳ 








و 


.۳ تاد درییان بعضیازوقایع 





وت سس ی و مه ۱ 
خاطر برمقابله ومقاتلاةٌ سیاه ظفر دستگاه قر ار داده اکنون بپر نوع حکم قضا مطیم 
عالم مطاع نفاذ باید درا نحفاظ رابت ش و کت اوطریق اهتمام مسلوك دارد چون پر تو 
شعورخاقان منصوربر آن صورت افتاد فرمان عالی‌صادر شد که مظفر حسین میر زا نیز 
ازاات کناشته بسلطان بدیم الز مأن پیو ندد وهردوشاهزاده باتفاق بتگدتکر بر سر خسرو 
شاه را وصورت جمعیت اورا به پریشانی مبدل گر دا نند ودرروز یکشنبه بیست وهفتم 
قاسم سلطان و لدسیدك‌خان که از اعاظم خواقین دشت‌قبچاق واکابر سلاطین عرضه آفان 
بود اقبال‌واد بدرگاء خاقان‌جم اقندار رسید و به‌تقبیل انامل فیاض سرمفاخرت‌افر اخته 
درسلك سایر شاهزادگان منتظم گرد بد ودرهمین روز امیرمظفر بر لاس ولد امیر شیخ 
عبداله دردیوان امارت سلطان مسعود میرزا مپرمیزد بآستان سلطنت آشیان شتافت‌و 
حفلایته پیشک شکرده درسلك اقران خویش انتظام یافت ودروز سه‌شنبه بیست و نهم 
مو کب‌همابون از سمجك نهپضت نموده موضم اقتاش محل نصب خیام سالکان طر یق رزم 
وبرخاش گشت ودر آن منزل بتحقیق انجامید که چون مظفر حسین میر زابسلطان‌بدیم 
الزمان سوسته خسروشاه ازمقاومت عاجز شده روی عز یمت بلکه هزیمت بجانب حصار 
قندز | ورده و شاهزادگان و نوئینان اورا تعاقب نموده آن قلعه را اسان 
گرفته‌اند و بمحاصره و محاربه اشتغال دار ند اما درمیان سلطان بدیعالزمان میرزا و 
ابو المنصوره‌ظفر حسین گورکان| ندك نقاری واقست زيرا که چون خسرو شاه بعد از 
بپوستن‌مظفر حسین میرزا ببدیم‌الزمان عنان از معر که قتال بوادی فرار تافته مظفر 
ون مير زا بر سلطان بد یع | لز مان‌میر ز| مفاخرت می نما ید و می‌خواهد که‌در حین‌سواری 
نقاره زده با بر ادر کلانتر ابواپ مساوات بر گشایدچون پرتو شعور خاقان منصور بر ین 
صورت افتاد مبم حصار را بصلح فیصل داده رزوی توجه بقندز نهاد چنا نچه ام کل 
بیان‌می گر دد و من ای اعا نته‌ و المدد . 


ذ کر محاصره قلعه حصار و بعضی دیگر از وقایع رور گار 


در این اوقات و اوا ن که نواحی‌حصار شادمان مر کز اعلام نصرت نشان بود لایق 
آن وسزاوارچنان می نمود که امیرمحمد باقر ومحمود برلاس ودرو بشملی سار بان به- 
اتفاق جمیم‌متوطنان قلعه علقه مطاوعت د ر کوش کشیده‌وغاشیه متابعت بردوش . گررفته 
ببایهٌ سر برخلافت مصیر شتا بند و بلوازم مار شار ر داعته درمسلاکهاین» بسنه کشا 
دولت‌خواه انحزاط وانتظام یابند اما [ نجماعت را رعایت حقوق تر بیت سلطان محمود 
مبر زا واولاداو ازاین امررما نم آمده بای دردامان استغنا بیچیدند و بشت پندار بحصانت 
حصار باز نپاده متوجه در گاه عالم پناه نگردیدند بناء علی‌هذا صباح پنجشنبه غره ماه 
رده سای وتان از فروغ‌تیغ کشور گیر د بده‌متحصنان‌قلمة ما را ات 


و شعشعه بیرق جمشید خورشید لوامم تسغیر بر ساحت حصارفیرروزه کار گر دون انداخت 


۱۳۳0 
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۱۳ 
فرمان ۲ فتاب شماع و اجپ‌الاتباع نفاذیافت که از امراء انجام‌سیاه ناصر ا لد ین‌عمر بيك 
ومحید علی اتکه و شاه‌حسین‌جان بیار و عبدالطیف جان‌نثار وحسن‌علی قزان و یوسف 
ایوپ وامیر بيك تر کمان و تینگری بر دی‌سما نجی و سلیه‌ان تر کمان ودوست محمد بخشی 
وحمزه که‌قر اول باغلیه بسیار از پیاده‌و سوار گر دقلمة حصار را محل تصب خیام ظفر انجام 
ساز ند ومورچلپا بخش کرده آزروی جدواهتمام بامرهحاصره ومحار به پرداز ند والحق 
۲ تحصار پست که دررفعت وحصانت شبیه قلعةٌخیبر و سد سکندرو خندق عمیقش بسان‌عرصه 
همت ار باب کرم ع و ینود نظم خرف اکتگر هراد را از سل رل 
چندین محل :+ ته خندقش اززمین درمفاك:+ دوچندان که‌ازچرخ تا روی خاك القصه 
سیاه نصرت نناه آن قلعهٌ رفعت دستگاه را مر کزو ار در میان گر فتند واسپاب حصار 
"کم گاقر تسد ده عر اده وه‌نجنیق نصب کر د ندواز جانبین دست با نداختن تیر‌وستك گشاده 
لوازم محاصره ومحاربه بجای آورد ند کا نپایر عد درغرش آمده تشخ ادن رام میات 
دلیر آن| نداخت و عقاب تیر از آشیا نه کمان‌پرواز نموده در کاخ دماغ پپلوانان نشیمن‌ساخت 
چون جند رو زحال بر این‌منو ال بگذشت وازهر‌طرف طایقه کشته گشت کار اهل‌حصار به - 
اضطر ار [نجامیده قاصدی نزد چناپ عر فان‌شعار خو اجه حسن‌عطار که از اولاد ز بده‌مشایخ 
بزر گوار خواجه علاءالدین عطار بود ودرجفا نیان بر مسند هدایت وارشاد تمکن‌داشت 
فر ستاد ند والتماس نمودند که بپايهة سر یرخلافت مصیر شتافته زبان الهام بیان بشفاعت 
جرایم ایشان بگشایدو خواجه حسن برحال آ نفررقه ترحم فرموده باردوی همایون خرامید 
و یوسیله صدور عظام بمجلس همایون‌خاقان‌گردون غلام در آمده به تقبیل انامل فیاش 
سرافر از گردید و کناهان؛محصوران را درخواست نموده وخاقان متصور ملتس‌خواجه 
حسن را بحن قبول مقرون ساخت وخواجه بقلعه رفته مّده امن و امان وعقو واحسان 
رستاند ومتوطنان حصار فرحناك ومسرور گشتند واظهار اطاعت‌و انقياد کرده "نچه 
دست مکنت ایشان بدان می‌رسید برسم پیشکش و شار مصحوب امیر محمود 
پرلای از قسلعه بیر ون فرستاد ند واو بکر یاس گردون اساس‌شتافته بعز بساط بوس 
معزز کشت و بپوشیدن خلم فاخره سر افر از شده دست مراحم پادشاهانه سایر 
حصار یان را خلعت بخشش و بخشایش پوشاندوزلالمکارمخسروانه غبار مکارم و عناد 
آنفررقه را فرو نشاند و قواعدصلح وصفامو کد شده خواجه‌حسن باصناف الطاف بیدر یغ 
اختصاص یافت‌ و امیر محمود برلاس رخصت انصراف حاصل کرده مقضی المرام بقلعه 
شتافت بیت منهی‌اقبال درین کهنه دير جه غلفه|نداخت کها لصلح خیر وامر اءحصار قبول 
نمودند که بعداز مر اجعت مو کب‌ظفر نار مخدرء سر | پر ده‌عصمت را که‌ساطا نمحمودمیر زا 
نامز دحیدرمحمدمیر زا کرده بودیر ان ننوده بدارا لسلطنه‌هر آفر ستندو مر ۱۶ الا را 


۰ ۳ ۱ 


۳۰۵ 3 گر محاصره قلعه حصارد 


منصور اورامنظور نظر لطف‌و اعتبار ساخته دردیوان امارت مپرداد ومواجب مناسب 
تعین فرموددیگر آنکه قدوةالصدور والاعاظم‌ميرك جلالا لد ین قاسمو لد مولاناشمس 
الدین محمدامین که[ باعنجد متصدی منصب صدارت‌سلاطین حشمت آئین بود بتاریخ 
پانزدهم شعبان‌داعی حق‌را لبيك‌اجابت گفته بریاض جنان انتقال نمود و خاقان منصور 
ببلاحظه حقوق خدمت [ نجناب بر فو تش محأس ف گشته شارت علیه نفاذ بافت که جسد 
شز بفش رازن نپتج سنت سیدالمر سلیت صلی‌النه علیه و آله الهادین تجهیز و تکفین کردند 
وسی‌سوار مسلح مکمل با نظر محمدقبادیانی بتشییم نعش اورا بیلخ‌برده درمز ار خواجه 
ابو نصر پارساقدس سره‌حضرت قدوه‌او لیا را بخاك سیردند مدت حبات ميرك فاسم 


۳ 


پنجاه و نه سال بودو یکی از شعر | درتاريخ وفاتش این بیت نظم نمود لیت چو رفت روز 
بر ات ازجپان دعا خوانان + بما ندسال وفاتش دعای دوز برات 


ذ کر نهصت مو کب نصرت نشان از ولادبت حصار شادمان بجا ب‌قندر و بقلان 


چنانچه سابقاً خامسخن آرا درسلك تحریر کشید چون خسروشاه قوت مقاومت 
پادشاه‌زادگان در تم رکشت خو بش ند بدو چپار دیوار قلعه قندزرا پناه ساخته اسباب 
عب ردارت مر نت گردا نید شاه زادگان و نوئینان باعسا کر نصرت نشان اطر اف‌قندز را 
احاطه نموده ازجا نیین‌سنك‌های رهد آش‌داد ندو شملهٌ گیرودار قلعه سبهر دواررسانیده 
دست اند اختوم ناوك‌دلدوز گشاد ند و بنا بر کمال متانت آن قلعه مدت محاصره امتداد 
یافت لاجرم‌خاقان‌منصور بعداز فر اغ از مهم‌حسار با تمامی‌مخدومزاد گان وامراء عنان‌عز بمت 
بدان‌صوت. تأفت و هو ای‌قباد بان ازغبارمو کب نصرت نشان عطر افشان گشته‌فر مانو اجب 
الاذعان بتر تیپ جسر صادرشد وامراء تواچی کشتیپا که‌زه های آب آمویه را جمع 
گردانیده نجاران اردوی‌هما بون چند کشتی دیگر تراشیدند ودر معبری که بالای آب 
اوباج بود آغاز کر تاد درران ائباشیی, کشتی بموضع بستن پل ر سیدو بشدت‌هر چه 
تمکامترویر کشتشای جسرخورده اکثر آ"نپا رادد هم‌شکست چنا نچه ازشصت کین زلاده 
از با نزده عددسالم نما ند بنابر آن فرمان هما بون نفاذیافت که معبری بیدا کنند که‌جز بره 
درمیان داشته‌باشد تا بدان کشتبپا که‌درست مانده بوداز این کنار آب تاجز بره جسر 
بسته بگذر ندو کر تی دیگر از جز بره‌تا آن لب آب‌جسر بند ند وعبور کنند و بعداز جستجوکو 
تك‌و بوی مثل‌اين جائی بافته جسر تر تیب نمود ندو خاقان‌منصور باتمامی سیاه‌از آب‌عبور 
کرده بحز بر ه شتا فته بخیال [ نکه‌ شب ] نجا بوده‌روز 5 چسررا بدانطرف ات 
از آب بگذر ند اتفان‌در آخر همان روز شتری در آب افتاده و بسپوات با نجا نب بیرون 
رفت لاجرم بوضوح بیوست که بی و سیله جنبر از آن آب میتوان گذشت وخاقان عالی‌مکان 
همانزمان از[ نجا عبورفرموده شاه‌زاد گان وامرا و لشگریان نیزمانند باد از آب عبور 


نمودند چنانجه دروفت نماز خفتن هیچکس‌در جز بر ه نما ند و نزديك به تیمتتت آن طفیان 


بقیه جزء سوم از مجلد سوم - حبیب السیر ض 


2۳ دافرو گرفت وهمکنان رامعلوم شد که‌افتادن آن شتر در آب محش 
عنایت‌ماك وهاپو کمال قوت ودو لت‌خاقان کامیاي بوده و الا در ۲ نشب‌درجز بر مذ کوره 
توقف واقع‌میگشت وهمه کس راطوفان بلاو امواج دریا از سر هی گذشت و لاعچب ات 
بود هر کرا لطف حق‌راهبر + زطونان دوران نیابد ضرر القصه _چون‌دریای لعگر 
قیامت اثر خاقانی درظاهر قندز بتلاطم دز امد سیلاب رعب‌وهراس اساس عنتاد امیر 
خسرو شاه‌را اندر اس داده از مقام‌غر ورو بند تحاوز نمودوعلی التعاقب والتوالی قاصدان 
سخندان بایان قلا نت آشیان ارسال‌داشته بز بان عحجزو نباز مندی پیغام داد که‌قدر بنده 
لزان ناز لتر است که باخدام خاقان‌منصور در ممرش مةا باه ومقاتله درتوانم آمدو 
جر أت وجسارت که تبتاغاات بوقوع انجامیده از خدوف جان و بیم هسلا کت 
بحو٩ه‏ اکوه ژلال. الطافم عروان دقیتا مس اتزلات, ا نها زد هرا ترتآزی قترز 
اغماض فرو شوید هر آینه حلقهُ چاکری وانقیاد در گوش کشیده مادام الحتواة 
قدم ازجاده خدمتکاری فراتر نمی نهم وچون مو کب همایون ازجا مراجعت فرموده 
در قیه الاسلام بلخ نزو لاجلال و اقع شود در بخام عالم پناه شتافته دیدة رمد دیده‌را از 
خاك بار گاه سیهر اشتباه جلادهم خاقانمنصو ر از عایت هنشت جیلی "و نها رت عاطفت 
اصلی برعجز و بیچار گی خسرو شاه‌ترحم نموده فرستاد گان اورا بخلم فاخره نوازش 
رد سخنان عنایت آمیز بیفام فرمود [نگاه خشرو شاه خطبه‌وسکه باسم و لقب‌همایون 
موشح ومزین ساخته نظر بهادررا که از جیله محعاق ضا تم لو دار تسه تفای ز تیم 
ببرون فرستاد و او بوسیلهٌ امراء عظام‌شرف تقبیل قوایم سر بر سلطنت مصیر "در بافتة 
ز بان اعتذار واستغفار بر گشاد و با نمام خلم طلادو زک مفتخر ومیاهی گشته‌خاقان‌منصور 
چبة امیر له ققژن ادو ات از نی از استای» ارسال‌فر مود واز کسال مکارم‌اخلاق 
منصب‌آمارت‌دیو ان‌اعلی بخسر و شاه‌عنایت کر ده تفویض آن منصب جلیل | لقدر ر اعلاو ‏ بخشا یل 
جرایمو آ ثام‌او گردا نیدوچون نظر بهادر از بار گاه لك احتشام‌مقضی المر ام بقلم قندز باز گشت 
فرق تفاخر و میاهات خسرو شاه از ایوان‌در گذشتو مهر خودر | بقطب لد ینمحمد بکاول سیر ده 
اسر بر خلافت مصیر فر ستادتافر امین‌مطاعهر ابآن موشح‌سازد ب‌داز آن‌اردوی کیپان‌بوی 
بجا نب قبه الاسلام بایخ نیت نمود و چون‌از غیارموا کب گر دون مر اتب‌هوای آن بلده 
عطر بیز کشت‌خاقان مك بخش ایالت بلخراباتو ابع وضمایم از آب آمویه تامر غاب بسلطان 
بدیم‌الزمان مبر ز| مسلم‌داشت و عازم دار ا لسطنة هر اة شده برجناح استعحال رات نیضت 
برافر اشت پس از وصو لا پسیی رن حعمت و سرت و تمءجید بساط عدالت ومکرمت 
سلطا نمسعود هیر زا حسب‌المقر رهمشیر ة خودرا که نامزد حیدربرمحمد مزا و در ان 
نموده بجانب دارا لسلطنةهراة کسیل‌فر مود وخاقان منصورامراء عظام ووزراء کرام 
را بتر تیب اسباب سورو تیه ءوجبات جشن وسر ور مأمور گر دانید و بدستور معپود در 
باغ زاغان چپارطاقپا ساخته شده تعبیپا پعرصه ظپور آمده دوسه‌باه روز کار صغار 
و کبار بیش و طر ب بگذشت و زهر ه برج ساطنت با بر جیس سپهر خلافست بمقتضاء 


۳۰۷ دساهتت توت اقفر خانفان 

شریمت غرامقارنه کرده بین‌الجانبین طر بقهٌ محبت مرعی گشت و چون بر حسب تقد بر 
ایزد سبحانه وتعالی دردار نابایدار فنا هرسوری راماتمی در عقبست و هر سرورک 
را المی متعاقب هر نهاری رالیلی در پی وهر بهاری [بستن بفصلدی همدران سال که 
تار یخ هجرک بنهیصد ودورسیده بودشاه‌ژاده جلالت انتما ابوالفوارس شاه غر یب میر زا 
که به لطف طبع وحدت ذهن ووفور فر است و کیاست ازسابر اخوان امتیاز داشت و 
همواره باافاضل شعرا واعاظم فضلامصاحبت نموده‌همت بر تو بیت این‌طابفه می‌تماشت 
بعلت فجاة در گذشت و بموجب کلم خجسته( او لادنا اکیادنا) رحلت شاءز اده موجب ملال 
خاقان ستوده‌خصال شده چنانچه معپود است لوازم س و گورری ومراسم نعز بت داری 
مرعی گشت 


قفتار در بیان سلو لك بد یع‌الزمان میر دا ور وادی‌عصیان‌و طغیان 
و ظهور 7"ثار فتنه‌وفساه دراطراف بلاد خر اسان 


چنا نچه سابقاً مذ کور شد در آن اوان که سلطان بدیع |لزمان مر زابموجب فرمان 
واجب الاذعان ازدارالبلك جرجان عنان‌عز نمت بصوب کنار آب آمویه انمطاف‌دادزمام 
|بالت آن مملکت رادرقبضه اختیار و لد ار شدخوده‌حمد مومن میرزا نپاد وچنان طمع 
میداشت که‌خاقان منصور بهمان دستور آن مملکت را بر آن نبیر سعادتمند مسام 
دارد واندیشه عزل اوراپیرامن خاطر عاطر نگذارد اما بتخلاف متصور [ نحضرت در 
روزیکه میرزا بدیم الزمان راخلمت عنایت کرده بحکومت قبةالاسلام بلخ سرافر از 
/گندانتد ,در هیان افحالسن( مزا مظفر حسبت: ر اجپة:تفو یش| با لت دار الفتح‌استر اباد جامه 
توشاانید.واینایو/ ,[نکه بدبیع الزمان میرزا دروقت محاصره قندزاز مظفر حسین میر زا 
ر نجیده بود وعزل و لد ارشدرا تصور نمینمود از ین معنی بغایت متفین,»,کشعا: زایا -(من| 
ومعصوصان خودطر یق مشورت مسلوك‌داشته ازمقام اطاعت پدر بزر گوار در گذشت و 
بعد از [ نکه‌خاقان منصوراز بلخ بدار السلطنة هر اةشتافت بدیعالزمان میرزا ایلچیان 
همعنان.برقن و باد بدارا لفتح‌استر باد فر ستاد و بهمحمدمومن‌میر ز | پیغام داد که‌سپاه‌مملکت 
چرچان رافر اهم آورده‌بتر تیب اسباب کارزار پردازد و چون مظفر حسین میرزا بدان 
جانپ شتابد امررحکومت راباز نگذارد وا گر ضرورت شودمقاتله او را پیش نهاد همت 
سازد وهمچنین بد یع | لز مان‌میر ز اقاصدان سخندان نزد امبر خسرو شاه وامیررشجاعالدین 
ذوالنون ارغون که ازخاقان منصور توهمی عظیم داشت ارسال نموده ایشان را..از 
مافی| لضمیر خو یش ۲ گاه‌ساخت و آن‌دو امیرصایب تدبیر نسبت بان پادشاه عالیجاه 
در مقام اخلاصس آمده هر يك بناء اطاعت وخدمتکاری طرح انداخت وحققت این 
اخبار در دارا لسلطنه‌هر اةاشتپار یافته خاقان منصور در بحر اضطراب افتاده چند 
نوبت رسل و رسایل نزد بدیم الزمان میرزا روانه گردانیده شرابط 





بثیه جز ء سوماز محلد سوم جیب‌السیر ۳۰۸ 


لصیحت بجاگ , آورد لیر فاید نداد لاجرم بی تحمل شده قصد فرمود که با وجود 
ضعف مزاج و نقدان قوت سواری در آن زمستان [شوگن نصرت نشان بحدود بلخ 
رسانیده بدیم‌الزمان میر زا تادیب بلیغ نموده ازسلوك طریق عقون منزجر گردانداما 
مقرب حضرت سلطانی امیر نظامالدین علی شیر بمرش رسانید که اگر فرمان‌همایون نفاذ 
با بد بنده پبلخ‌ر فته میر ز ابدیمالزمان رانصیعت نما یم‌و یکمال عواطف پادشاها نه امیدو ار 
ساخته نوعی‌سازم که‌از بادیه دلاز اری بشار ع خدم ری[ دواینمعنی‌موانق‌مزاج‌همایون 
افتاده امیر علی شیر دوی بمقصد نهاد وچون نزديك بآ نبلده رسید شاه‌زاده شر طاستقبال 
و ما سا متا وش شقد نا تنبطازز عز یزرا مفتنم شمرد ودرلوازم تعظیم وحرمت مبالنه 
کرده باحسن دجهی مراسم رافت وضیافت بچای آوردو امیر صایب تدبیر بحسن تقر بر 
مير زآبدیم الزمان راپند داده از سلوك طریق خلاف تخدیر نمود و برعایت حقوق والد 
بزد گوار واسترضاء‌خاطر خاقان کامکار تحر پص فرمود و آنسخنان درضمیر منیر مير زا 
بدیم الزمان ماأثر افتاده می خواست که سر کار بسلخ‌را بمظفر حسین‌میرزا باز گذارد و 
مقرب حضرت سلطانی داباحصول آمال و آمانی رخصت انصراف دهد که نا گاه بحسب 
تقدیر آمری ظاهر گشت که‌از سر مصا لحه بیکبار گی‌در گذشت صورت‌حادثه آنکه در آن 
او ان که امیر علی شیر دربلخ بود و بصیقل کامات حکمت. آیات ز نك نقار ازمر آت‌خاطر 
بدیع الز مان مبر زا میزدود خافان منصور بنایراغوای خو اجه نظام| لملك و بعضی دیگر 
از مقر بان نمی خواستند که امررمصالحه بسعی امیر علی شیر تیسیر پذیرد بنام امیر اسلام 
برلای که کوتوال بلخ بود نشانی ارسال فر مود مضمون آنکه‌هر گاه بدیمالزمان 
میر زا بر سم شکار از شهر بیرون رودیا ید که درو از ها بر کشیده نگذاری که دیگر بان 
بلده در [ ید تا بمزید عنایت والتفات مااختصاص یابی واين نشان‌بنابر اقتضاء قضا بنظر 
بدیعالز مان میرزا رسیده از شفقت پدر بز گوار نومید گشت و امیر علیشیررا بیحصول 
مقصود رخصت داده‌از مقام‌موافتت در گذشت ومقرب حضرت سلطانی در تخت سفر ببايه 






سن‌بر خافاتی رسیداه آنچه دیده بود و شنبده معروض گر دا نید ودرباپ اطفاء آ تش غضب 
پادشاهی که صفت التهپاب داشت مساعی جمیله بتقدیم رسانید امااصلا نتیحهٌ بر نعهفیب 
نیافت وخاقان منصور میرژا مظفر حسین‌را باامیرمحمد بر ندن برلاس وامیر ناصر الدین 
عمر پيك پچانب استر آباد فرستاد و بنفس نفیس عنان عزیمت بطرف بلخ تافت و در 
اوایل فصل بهاربا لشگری بعدد اوراق ر یاحین وازهار از تغت سفر عازم استیصال‌نهال 
اقبال پسر که توجه نمود و بدیم الزمان میرزا اینخیر شنوده ابواپ انعام و احسان سر 
روی‌امرا و لشگریان باز گشود امیر نظاما لدین شیخ علی‌طفائی را بحکومت ومحافظت 
شهرو قلعةٌ بلخ مقرر ساخت ودر شعبان سنه اثنی‌و تسعمائه باشتقبال والد نامذار اژآن 
بلده بیرون خر امیده رابت قتال جدال بر افر اخت واز راء جوزجانان بالنك بیگی شتافته 
دردها نهةٌ دره پیل‌چراغ قبهٌ بار گاه باوح مپروماه رسانید واز اینجانب مواکب گردون 
مراتب خاقان نیز از میمنه گذشته ۲ نط رف د و29 من کوژه ۱ معتسکر معانوان زکزروا نبیر 
در آ نشب بر آمب پدروپسر بقصد یکدیگر کمربسته تا روز در انديشةٌ کارزار بودند و 


۳۹ ذعر واقعه‌هایله پیل چراغ 
مج هه 





دلیران جانبیت بتهیهٌ اسباب تا وتان تمواظر ‏ میکشودنه 


ذ کر واقعه هایله پیل چراغ وفرو نشتن چراغ امنیت و فراغ 


صباحی که‌ازاهتز از ات 9 کل ایو کب دز شببتانه 
آسمان متطفی کردید واز تضای معیت مالك لك اکبر لسوای کشور گشای جمشید 
خورشید بافق فتح‌ونیروزی رسید خاقان‌منصور قلب‌میمنه ومیسرة سپاه ظفر پناهء‌را بنود 
طلعت شاهز اد گان [فتاب‌احتشام وفروجود نولینان بهررامانتقام زیت و استحکام داده 
بمیدان جنك ومع رک نام و ننك فرستاد و بنفس همایون متعاقب ایشان برسبیل تأنی 
درحر کت آمد واز آنجانب میرزا بدیع الزمان نیز بتعبیه لشگر فتنه‌ا نگیز قیام نموده 
شبدیز عزم بمهمیز ستیز تیز ساخت وروی بمیدان رزم آورده اعلام قتال وجدال بسر 
افراغت درمیان درةپیل چراغ تقارب ذر یقین بتلاقی انجامید وغر ی و کوس وسورنز لز له 
درزمین وزمان انداخته غلامت‌صور اسرافیل ظاهر گردانید و بباد حملة یلان چراغ 
ز ندگانی پردلان فرو نشا ندوشعلهة سنان پپلوانان خرمن حیات شجعان بسرحد احتراق 
رساند گوهر حسام ژمردفام ازخو نکشتگان رنك‌یاقوت رمانی گرفت وصفحهٌ خنجر 
الباس اثر ازحلق افتادگان کونة لعل بدخشانی پذ برفت نظیم ز خون بلان سنكك شد 
لعل گون + روان‌شد.بروی زمین جوی‌خون بپرسوسر سروری‌نامجوی :+ بمیدان در 
افتاده ما نندگوی درائناء آن‌احوال وخلال آن اهوال همای چتر همایون فال خاقان 
ستوده خصال‌قبال اقبال ساجه یآ میر که انداخت‌و چشم بدیم الزمان میر زا بر ماهچهٌ 
لواء کشور گشاافتاد عنان‌تما لك وتماسك ازدست داده‌توقف در برابر همچنان پدری 
از مقتضای رعابت ادپ مستیعه شمرده از راه اختیار با اضطرار پشت. برمیبدان 
کارزار گکردانیده روی بوادی فرار آورد لاجرم دلاوران مسوکب نصرت 
تکان ارسر اقتدار آغاز سرانشانی کرده شاهی عرب را بافنوجي ازمخصوصان 
شاه‌ز اده بتیغ بی‌دریغ بگذرانید ند وزمرةرا باسیری گرفته حسبوالحکم| کثر ایشان 
رانیز شربت هلاکت چشانیدندوچون بدیم‌الزمان میر زا عنان يك‌ران بصوب فر ارتافت 
بواسطهٌ تنگی آن‌راه وازدحام خیل‌سپاه نتوانست که برسبیل سرعت ازغرقاب هیجاخود 
رابساحل نجات رساند و باطايفةٌ ازخواص که ملازم م و کب سعادت اختصاص بودفد بر 
بِشتهٌ صمود نموده ازطریق غیر ممپود طی‌مسافت فرمود ناگاه برفراز کوهی يك‌انداز 
رسد که ازهیچ طرف آن پیاده را تزول ممکن‌نبود تتاسواره چه‌رسد وحال آنکه 
|بوالمحسن میر زا بحکم‌خاقانمظفر لوا بقصد گر فتن بر ادر بزر گوار از غقب‌در غا یت سر عت 
میامد لاجرم بدیم الزمان میر زا متحیر گشته پیاده‌شد وملازمان ز کاب عالی‌چند فوطه‌و. 
دستار برسرهم بستند شاه زاده دست در آن زده بایان رفت وراقم روف بعد از پنح 
شش‌سال از حدوث این‌واقعه درملازمت سلطان بدیم‌الزمان میر ز | بدا نمو ضم رسیده و 


بلیه جزء سوم ازمجلد سوم حبیب السیر ک 








کیفیت نزول آ نحضرت رابی‌واسطه از لفظ گوهر انشا نش شنیده ا لقصه چون شاه زاده 
قر بن‌صحت و سلامت از آنکوه بدهانه دره بیل چراغ بایان آمد کك خوارزمی سر 
سلك خدام عالیمقامش انتظام داشت واز راه راست بدا نجا رسیده بود درساعت اسب 
خو یش پیش کشید وسلطان بدیم‌الزمان مير زا بای‌در رکاب آورده عنان عز مت بطرف 
قندز انمطاف دادو اکثر مردمیکه برزبر آنکوه درخدمت آن‌شاه‌زاده بودند بسلامت 
پابان آمده ازعقبش روان شدند اماهر اسب واستر که از آ نجا پابان انداختند چراگاه 
عدمرا منزل ساخت وخاقان منصور بعداز دیدن پیکر نصرت وظفر فتحناقها باطر اف 
بلاد خر اسان ارسال داشته رایات هما بون‌فال بجانب قبةالاسلام بلخ برافر اشت‌از نوادر 
و قابم آنکه کت هیر زا بدیم‌الز مان در بیل چراغ روزسه شنبه بیست و نهم‌شعبان‌سنه 
ائثن و تسعماثه دست دادو روز دیگر که چپارعنه غر؛ ماه رمضان بود بسرش محمد 
مومن فجر زا در میان تداشعر برول و مپر انجم. مفاوب شده بدست مظفر حسین 
میر زا افتاد چنان چهععر یب‌سمت جر تر خواهد یاو پر و اهتمام بر تفص ار 
خواهد نافت انشاء ازد 


ذکر فتح‌بلخ بعداز تقدیم لوازم محاصره وپیکار و رفن سلطان 
بدیعالز مان میررا بولابت آرمسیر وقندهار 


چون امیر نظامالدین شبخعلی طغائی که حا کم قبه الاسلام بلخ بود ازواقعهُ بیسل 
چراغ خبر یافت برج و بار» و فیسل" ودزوازةشهر وا چنانچه باید وشاید مضبوط ومحفوظ 
کل سر بر تحصن قر ار ده م1 افر و ختن ات جنات رگا "گرا دنه وو(یات 
ظفر آ یات خاقان بیده صفات ازبیل‌چراغ نبطت فرموده چون صایه وصول بر ظطاهر 
آن‌بلده انداخت جريك منصور آغازمحاصرء ومحاربه کزدنداومردم شپرانیز پاداعتن 
مرو شاک وافر وختن گرا حرب و جنك برداخته لوازء شحاعت بحای اوردنزد و بعد 
از چندر و ز علیکه بخشی که امیر شیخ علی ضبط بر چهل‌حجر هرا عپدهاو کرده بود نقش‌دو لت 
خواهی مير زا بدیم‌الز مان | بآب‌پیوفائی از اوح دل بشتو بملازمت خاقان منصور مایل 
شته فا صدی نز داهیر عبدا لنطیف بخشی که‌خو بش او بودفر ستادو بیغام‌داد که با بددر فلان شب 
عساکر ظفر سلب ازجمیم اطر اف‌شهر جنكث پیش آرندتامن از ین‌برج فوجی از شجمان 
دا بالابرویاحنن وچپی لوازمخدمتکاری حطرت شهر باری بجای ارو امیر عبدا للطیف 
کیفیت حالر مرش خاقان‌منصور رسانیده آ نحضرت در نماز دی شب موعود جنود 
ظفر ورود راپجنك‌سلطانی امر فرمود وهمان‌ساعت یکی ازامرا که کینةامیر عبداللطیف 
در صنه داشت و نمیخواست و بلخ بوساطت او تیسیر بذ برد صو رت مواضعه را 
بر نیرگ نوشته بشهرانداخت و آن‌نوشته بنظر امیر شیخملی رسیده فی الحال با فوجی 
از ابطال رجال‌عزم گر فتن‌علیکه بخشی کرد واو اول‌خیالمةاومت نموده آخر الامرخود 


۳۱ ذ کر فتح بلج 


را اززبر برج چپل‌هجره درخندق شیخ‌حاجی انداخت و بشت‌او برزمین خورده بشکست 
وهمان لحظه امیر شیخعلی برحقیقیت حال اطلاع یافته کسی پایان فرستاد تا سرش از 
تن‌جد! کردواز نوکران علبکه‌بخشی اکثر کشته گشته بقية‌السیف خودرا از باره در 
خند انداخته و باردوی هما بون شتافته‌صورت حادثه رامعر وضداشتند لاجر[ تشب‌جنك 
درحیزتاخیر افتاد وچون مدت محاصرء بلخ‌از چپل روزدر گذشت در شپر قحط وغلائی 
عظیم واقم شدامیر شیخ علی ازمحافظت آن‌بلده عاجز گشت ودرتأمل افتاد که آیا بچه 
وسیله دست دردامان عاطفت خاقان‌منصور استوار گرداند و کدام يك‌از امرا وارکان 
دو لت راشفیم‌جرایم‌خودساخته محصوران بلخ رااز بلاء غلا بسعت معیشت رساند در آن‌اثنا 
ر پاعی ازمطلم لطف ایزدی‌ناگامی :+ بنمود فروغ روی زیبا ماهی شد سرور اهل 
بلخ‌عا لیجاهی +4 نی نی زعدم بعالم آمدشاهی یعنی نیر وجود فا یضالجود شاه‌زادة سعادت 
نتم سلطان‌محمدزمان‌میر ز ااز افق‌و لادت‌طال کشت و از اوازته مس مش دیدهآدو لت 
واقبال دوشن شده طنطنه کوس بشارت از اوح سموات د رگذشت و امیرشیخ علی آن 
در درج کامکاری را در قماط عزت وبزرگواری پیچیده برسم شفاعث نزد جدنامدارش 


سسسسست بت 


فرستاد وخاقان منصور را از مشاهد؛‌جمال آن قرةالعین سلطنت عرق‌شفقت درحر کت 
آمده | بواپ لت وامتان ررههروزوکار |بلغیان بر گشاد وخواجه کمال‌الدین‌حسین 
و لد. خو اجه نظامالملكك: و امیرحاچی پیز نکاو ل را نزد امر شیخ علی ارسال داشته‌سخنان 
عنابت آمیز پیفام فرمود وامیر شیخ علی ازاستماع [ نحکایات قوی دل ومستظهر گشته 
دراوا خر وال ال مذکور مصحوی مشارالیپما یدز گاه‌عالمیناه شتافت و بسمادت‌تقبیل 
بساط خلافت مناط مشرف شده‌پر تو انوار عاطفت خاقان‌برو جنات احوالش تافت وچون 
امیر شیخ‌علی پنج شش روز درظل عنایت بیدر بغ بسر برد رخصت‌حاصل نموده باشاهز اده 
نورسیده ووالده او که صبیةٌ صلبیهُ تپمتن بيك بود وسایرمستورات حرم سرای پدیم- 
الزمان میرژا عز بمت‌قندز فرمود وخاقان منصور ایالت قبه الاسلام بلخ وتوابم را به 
ابر اهیم حسین میرزا تفویش کرده روی بجانب کنار آب مرغاب آورد اما بدیم الزمان 
میرزا از معر که پیل چراغ با معدودی‌ازامراء ومخصوصان عنان یکران بصوب قندز 
| نمطاف داد و بعد از وصول بحدود آنولایت امیر خسرو شاه تحف خسروانه وتبرکات 
پادشاها نه ازخیمه وخر گاه وسراپرده و بارگاه اسپان تازی راهوار و استران دکابی 
قطار و نفایس اقمشه وظرایف امتعه و نقود نامعدود مصحوب جممی از حواص خویش 
باستقبال شاهز اده فرستاد وخودنیز متعاقب بملازمت شتافته شرف تقبیل انامل فیاض 
دریافت [نگاه آ نخسرو عالیجاه با امیر خسرو شاه و سایرامراء شجاعت‌پناه در باب 
سخیر مملکت و تدییر امور دولت شرایط مشورت بجای آورد و چنان‌مقررشد که بدیع - 
الزمان میرزا بقندهار شتافته امير ذواللون را بخود ملحق گرداند وسیاه آنولایات را 
فر اهم.آورده‌از آن‌جا نب بحدودخر اسان در آید وامیر خسروشاه ازین‌طرف با لش‌گرهای 








بقيةً جزء سومازمجلدسوم حبیب‌السیر ۳ 
قندز و بقلان وختلان و بدخشان متعرش حدود بلخ واندخود و شیرغان گر ددو تا [ نچه 
مدعاست بحصول پیو ندد وهنوز بدیع‌الزمان میر ژ ادرظاهر قندز بود که امیر شیخ‌علی 
بخدمت رسیا.ه دری اوج سلطنت را بپار گاه سپهر اشتباه رسانید و آ نحضرت دیده‌به_ 
دیدارشاه زاده روشن کرده چند روز بساط نشاط مبسوط گردانید بعد از آن فرزند 
ارجمندرا با حجله نشینان تتق عصمه‌در قندز گذاشته رایت‌عزیمت بصوب گر مسیر وقندهار 
بر افراشت و بس ازوصول بآن مملکت امیر شجاع‌الدین ذوالنون واولاد او شجاع بيك و 
محمد مقیم بمراسم استقبال استعجال نمودند و بلوازم نیاز و نثار پرداختند و بقدر امکان 
دراسترضاه خاطرهمایونش کوشیده‌بهمگی‌همت انتظام مپام | نخرو عالي مقام رایثر 
نپاد همت ضمایر اقبال‌م نرساخته‌وهمدران ایام بدیمالزمان میرزا مخدره امیر ذوالنون 
راکه ناهید اوج‌عفت وطهارت بود خواستگاری نمود و بائین شر یعت مطهره در سلك 
ازدواج کشیدو چندرو ز بساط وسور وسرورمیسوط داشته بعیش و نشاط گذرانید و باین 
وصلت مبانی اخلاص امیر ذوالتون واولاد او نیت بان‌حضرت سمت استحکام گرفت و 
قواعد قصر اقبال‌شاهز اده‌صفت رفعت ومتانت بذیرفت اما در آن او ان جپت دفع اصابت 
عینالکمال امری درغایت غرابت دست داد و بآن و اسطه‌امیر شیخعلی طفائی در بند گز ند 
افتاد صورت حال آنکه درروز بکه امیر دوالاون طواف سس از مز ار ات زمن داور 
اشتغال داشت فدائی بطر بق دادخواهان یش آمده کاردی بجامهٌ آ نجناب رسانید و 
ملازمان درساعت او راپاره‌پاره کرده آن‌حر کت را از انگیزامیر شمان ۳دا نستنا و 
امیر ذوالنون واولاد قصد قتل آن بیگناه نموده امیر شبخعلی بسرا پرده ساطان بدیم- 
الز مان میرزا گر بخت آرغو نیان بادوسه‌هزار سوار سراپرد؛ٌ عالی‌رامر کز وار درمیان 
گر فتند و کش برد 1 تعحضرت ه ستاده امیر شیخعلی ر اطلبید ند و هر چند بدیم الز مان‌میر ز | 
در ابراء ذمهٌ امیر شیخملی سخنان بیفام فرمود بسمم‌قبول نشنودند اما عهدو بیمان را 
بایمان موٌ کد گر دا نید ند که امیر شیغعلی را نکدد بعد از آن بدیم‌الزمان میر زا جناب 
امارت مآب را بامیر ذوالنون‌تسلیم نمودواو باردیگر از [ نحضرت رای که که 99 
برمیان بست وامیر شیخ علی را چند کاهی زد بسن از فلاع کر مرس وم وک وا نا 
آخرالامر اجازت داد که تب طراف 5 خواهد رود و آ نجناب در گاه عالم بناه خاقان 
منصور شتافته درسلك سایر امراءعظام منتظم‌شد وهمدران ایام که بدیم‌الز مان میر زا 
درزمین داور سر میبرد حادنه محنت ار محمد مومن میر زا اشتپار بافت‌وشرار آتش 
غم واندوه کانون درون همکنان را فرو تافت چنانچه مشروح می گردد و کیفیت این 
اجمال بتفصیل می‌پیو ندد . 

گفتار در بیان گرفتارشدن محمدمومن میررا بدست ابوالمسنصور 
مظفر حسین میرز | واز پای‌در آمدن آن تازه نهال ریاض اقبال 
بصرصر تقدیر ایزد متعال 
سلطان محمد مومن میر زا شاهز اده بود که آفتاب طلعت هما یو نش ضیا بعشر باض 


۳۳ فتار در بیان گر فتارشدن 


پادشاهی وظلال‌سمدات روز افزونش آرامگاه فرق رعیت و سپاهی فرق نرقد سایش 
شایستةٌ افسر‌هو شنت ودات خجسته صفاتش زیبنده دیپیم واور نك درمیدان رزم چون 
شیرژیان بسر پنجه پهلوانی لباس حیات دشمنان ازهم دریدی ودر ایوان بزم بسان ابر 
نیسان ازر شحات‌دست گوهر بار گل آمال دوستان‌راخضرت بخشیدی ۰ر آت طبع لطیفش 
عکس پذبر صور خیررخواهی ومصباح رای منیرش مظپر انوار عنابات البی مثنوی 
کل باغ‌دو لت‌دردرج‌شاهی #۶فرو ز نده شمعی بنورالپی :زا نصاف و عد لش رعیت مر فه 1۶ بجود 
وعطایش سپاهی مباهی چو آئینه مر آت طبعش منور ++ مصور درو صورت خیر خواهی 
وچون زمان ستمکار و سپپر مردم آزار نمی خواست که طوایف انام درظلال معدلت آن 
دزی آسمان جلالت بیاسانند و در بناه مرحمت آن‌گوه رکان عدالت آسایش نمایند 
در عنفوان اوان جوانی نپال زا نداگانی او بتندباد اجل از بای در افتاد: ودرمبادی 
اوقات شباب آفتاب حیاتش بتقدیر ايزد عزوجل از اوج کمال روی بسرحد ژوالنهاد 
صورت حال .. سبیل اجمالآنکه چون آن‌شاهر ادهٌ سعادت انتما از توجه مظطفر حسین 
مبرزا بجائب استراباد خبر بافت می‌خواست که بقدم اطاعت‌عم بزر گواررا استقبال نما ید 
ملك ومال بوی باز گذاشته بجانب قبةالاسلام بلخ توجه فرماید لیکن متعاقب‌ومتواتس 
فر امین بدیع‌الزمان مزا تفای وب بامیی بیس را نکهز به هیچ روچه عنان: اختبار,راز دست 
ندهد وسیاه جرجان را فراهم آورده قدم درمیدان مقاتله مظفر حسین میرژا نهد بنابر 
ان محید مومن مرز اهنا لشگری جرار از استراباد بیرون خرامید وعنان یکران 
تصوب مر 435 بتک منه‌طف گردا نید از آن‌طرفمظفر حسین میرزا باتفاق امیر شجاع 
الدین محمد بر ند برلاس جنود ظفر اقتباس را باسامشی کرد و, در روز چپارشنبه 
غرءٌ ماه مبارك رمضان در میان تا شکر بروك و مهر انجمن تلاقی فر یقن روی‌نمزد 
و آواز شیون ونفیر سورن بلند گشته سر پنجةٌ دلاوران ابواب طعن وتاب سر شود 
نظم دو لشگر نمودند آهنك جنك ۶+ کشیدند شمشیر الماس رنك:+ زابرسنان ر بخت 
باران خون:+ زخون‌یلان شد زمین لاله گون:+ درخلال این احوال امیرعمر بيك وفاداد 
از جوا نغار مظفر حسین‌میر زابر برانغار محمدمومن میرزا حمله کرد ودست‌راست‌شاهزاده 
رااز پیش برداشته از بس پشت ‏ نحضرت در مدمحمدمومن‌میر ژاچون حال بر آن‌منوالد یدبا 
مبارزان قول مانند سیلی که‌ازفر از رو به نشیب آورد بجانب‌قلب سپاه عم عالیجاه 
ناخت وعلامت روز قیامت ظاهرساخته فوجی ازشجمعان را برخاك هلاك انداخت امادر 
اثثاء کرو وفر بسیب کج روی توسن‌سپپر بدمپر تنك بار گیر آن زیبنده‌تاج و سریر از 
هم بکسیعت واز پشت زین برروی‌ازمین افتاده یکی از لشگریان خراسان دروی 
آو یخت ومیر زا مظفر حسین بمشاهد؛ٌ‌پیکر فتح وظفرسر افراز گشته‌محمد مومن میر زا 
اسیر بنج نقد بر شده با یه سر برشرسید و شاهزاده بر ادرژاده راتسلی‌داده‌در آغوش‌عطوفت 
کشید آنگاه باستر [باد در آمده‌اورا به بند نقره مقیدساخت‌و بعدازچندروزمصحوب‌امیر 
محمد پر ندق بجانب هر اة کسیل فر مود وامیر محمد بر ندق میرزامحمد مومن رادر ماه 


بقیة جز ۶ سوماز مجلدسو #حبیب السیر ۳۴ 
صفر سنه‌ثلت و تسصائه بمقصد رسا نیده‌در قلعهٌ اختیارالدین حبس‌نمود وروی به ملازمت 
خاقان منصور آورده در کنار آب مرغاپ بشرف بساطبوس مشرف گشت و کیفیت حال 
عر ض کزدومادر مظفر حسین‌میر زا خدیجه‌ییگی آغابقاه شاهز اده‌را مستلزم فناء پسر خود 
تصور فررموده بهمگی‌همت متوجه "نشد که‌تازه نبالر باض‌دو لت و اقبال را بصر صر قهر از 
بای دراندازد و سر چشمه عدالت‌واحسان رایر خاك بیمررو تی انباشته نابودسازد وخواجه 
نظام! لملك و اولاد اورا که‌در آن‌زمان صاحب‌اختبار ملك و مال‌بود ند باخود متفق گر دا نیده 
درشبی که‌خاقان منصور ازشرب شراب انگور بیشمور بودحکم قتل ۲ نشاه‌زاده حیده 
صفات حاصل کرده یارعلی بخشی و عبدالواحد بساول و دو معتمد دیگر را جپة 
آن مپسم نامزد فرمود و صباح روز دیگر خاقان منصور ازحکم شب گذشته وقوف 
یافته مسرعی از عقب مشارالیهم ارسال‌داشت و نشان همایون فرستاد که بجان ثمرة 
الفواد سلطنت‌وقرةالمین خلافت.آسیبی نرسانند اما آن چهار نابکاربنابر تأ کید خدیجه 
گید آغا درغایت‌سرعت طی‌مسافت نموده‌شبی بارو بپای بسته‌درمحلی که‌محمد مومن 
مير زا بتلاوت کلام ابزدمتعال اشتفال داشت بیش‌او در آمدند و شاه‌زاده کیفیت حسال 
دا نسته بر اجمت وبا ایقان "آغاز تلاش کرداو آن بتدیهتان بسافبت سای 
جوانسی زوا که وه دودمان امیر تیمور گورکان نظیر نداشت هلاك ساختند 
وجبة مغلطهٌ مردم از برج قلعه بخحات ریر انداختند کتل راز آن سرو ر داش 
پادشاهی که‌به‌نسيم عنایت السبی شگفته بود بر خاك افتاد و نعل قامت 
آن اختر اوج سلطانی که بر جویبار کامرانی بکمال اعتدال رسیده بود اوران بقا 





یباد فنا داد پیت هزارسرو که بر حداعتدال بر اید ۶ بقامتش نرسد.کر هزار اسال :۲ بر 
و ناجوانمردانی که مر‌تکب آن‌امر شنیع بودند همان‌شب بجانب اردو توجه نمودند ودر 
سرخیابان ایلچی که نشان بخشش می آورد بایشان دوچار خورد وچون تضا کار سود 
کرده بودغیر تاسف و تحسر فایدة روی ننمود علی الصباح که خسرو خاوری جیپ 
نیلوفری‌چاك زده‌قطر ات کوا کب رابجای اشك ازدیده فسرو ریغت وازمپابت [نحادنه 
رخساره‌اش صفت‌صفرت گرفته با نامل اضطراب عقد پروین ازهم بگیخت متسوطنان 
هراة از کیفیت واقعه وقوف یافته فر یاد و اففان بازج آسمان رسانیدند وسیلای خون 
از نو ارة‌عیون رو آن‌ساخته از غایت بی‌طاقتی درخاك وخون غلطید ند و الده‌مغمومه‌شاهزادة 
شهید خانم سلطان.ییگم بنت: سلطان‌سعید وهمثیره بی‌چازهاش(ندهای سا در کمن 
انداختند و بجای گر بیان جامة جان ات کرده از نغان وشیون علامت قیامت ظاهسر 
ساختند د باعی درماتم تودهر بسی شیون کرد + لاله همه خون دیده دردامن کرد کل 
جیب قبای ارغوانی بدر ید 4 قمری نمدسیاه دد گردن ,کرد,و بی‌شابه کلف ور ری 
اگر از حیرت آن‌واقعه هایلاً سبپر تیز گردازرفتار باز میا یستاد جای آن‌بود واگر از 
صعوبت آن‌حادثه شامله‌ماه‌عا لم نورد برخاك می‌افتاد لایق مینمود آفتاب را مپر نشنا ید 


۳۹۵ گفتار در بیان گرفتاد شدن 
خواند که بعدازو طالع گشت و بپر امرا شد بدالانتقام نباید گفت که‌از سر خون قاتلانش 
در گذشت بیت ابنچنین واقعهً حادث و آنگاه هنوز چرخ گردان وفنلك روشن و 
خورشید انور امیرسار بان جنید که درشهر بود بتجهیز وتکفین جسد مطهرش مشفولی 
کرده درمدرسة شر بفهٌ بدیمیه مدفون ساخت وچند روز باطعام طعام وختمات کلام‌معجز 
نظام ذوالجلال والاکرام پرداخت و پس ازسه رور ازاینمصیبت عظمی امیر نظامالدین 
علیشیر که‌بطواف روضهً مقدسه رضو به رفته بود بشبر رسید واز استماع آن‌خبر محنت 
ردر بحر اضطراب افتاده سیلاب خون ازجویبار دیده روان گردانید در آن ایام‌چند 
نوبت راقم حروف ازز بان الهام بیان‌آن امیرعالیشان استماع نموده که میگفت واقعةً 
محمد مومن‌میر زا حکم قتل‌شیخ مجدالدین بغدادی دارد ز برا که همچنانچه در ۲ نزمان 
تمامی ولایات وماوراءالنهر وغراسان وعراق بسبب لشگر کشیدن چنگیزخان ازتوران 
بایران قتل عام بافته وبران گشت دراین اوقات نیز بواسطهٌ شناعت اینحادثه فتن‌عظیم 
که‌م-تلزم تخر يب بلاد وتعذیب عباد باشد بوقوع خواهد پیوست وفی‌الواقع پس از آن 
باندك‌زمانی سپاه اوز بك برخراسان استبلا یافته نزول بلایا وحلول زرایا درمیان برایا 
بتواترانجامید چنانچه ازسیاق کلام آینده ظاهر خواهد گردید وچون خبر شهادت ولد 
ار شد بسمم بد یم الز مان میرزا رسید اضطر اب و بی‌تحملی آغاز نپاده عزم انتقام جزم 

کر ود بجمع آوردن لشگرها فرمان داد . 


ذ کر توچه نمودن‌خاقان منصور بجانب قندهار ومراجعت 
فرمودن بتعب بسیار 


چون خاطر خطیر خاقان کشورگیر ازضبط میلکت بلخ و توابع فارغ گشت 
ومهم شاه‌زاده سعیدمحمد مومن‌میرزا بشرح مسطور ازهم بگذشت بسان جمشیدخور شید 
که‌در اول ر بیع ببیت‌الشرف خویش خرامد در اوائل ربیم‌اول عنان عزیمت بم‌ستقر 
کرامت انمطاف داد ومقرب حضرت سلطانی همعنانی سادات وقضاة و اشراف واعیان 
هرات تار باط درهز نی باستقبال افتند وهشتنان بیر سش و نوازش بیکران اختصاص 
یافتند و خاقان منصور مانندروح که‌بجسد در آید بباغ جپان آرا خرامید وقرب پنجاه 
روز بساط عیش و نشاط مبسوط گردانیددر آن اتنا بسامع جلالر سید که سلطان بد یم- 
الزمان میرزا باتفا امراء ارغون لشگری زیاده ازچندوچون فراهم آورده داعیه‌دارد 
که‌با نتقام محمد مومن میرزا قدم در میدان مقابله ومقاتله نهد بناء علی‌هذا در اوال 
جمادی‌الاولی لواء کشور گشابجا نب گر مسیر وقندهار درحر کت آمد میرزابدبع‌الزمان 
وامیر ذوالنون چون بر نپضت آن‌حضرت اطلاع بافتند رعابا ومزارعان مملکت فراهءو 
زمین داوروقندهار رافرمودند تااز جنس حبوبات آنچه درصحرا بود بقلاع در آورد ند 


بقیكُ جزء سوم از مجلدسوم- حبیب السیر ۳۹ 


یی سس سس 





ونجموع حصون آن‌ولایت را بمردان کاری استوار گردانید ند وامير ذوالنون درل 
باشلنك که ا گر مور بر آن صعود نمودی بایش لنك شدی‌منزل کز بده بدیع ااز مان میر زا 
دردیگری از قلاع سبهر ارتفاع خود را مضبوط گردانید شجاع‌بيك درحصار قندهار 
مسکن کرد ومحمد مقیم درضبط قلعهٌ زمین داورشرابط اهتمام بجای آورد وچنان مقرر 
شد که! کر خاقان منصور بجا نب باشلنك رود,دیمالزمان میرزابآهنكجنك از عقب‌مسکر 
ظفر اثر در آید واگر علم نصرت شیم نخست بدفم میرزا بدیع‌الزمان پردازد و امیر 
دوالنون مو کب همایون‌را تعاقب نموده رایت محاربت بر افرازد القصه چون خاقان 
منصور برولایت‌فر اه‌عبور فرمود و بزمین داور در آمد بواسطه عدم وجدان قوت‌صورت 
تحط وغلا در اردویاعلی دست داد وازصعوبت [ نحالت نزديك بان ر سید که‌ساه‌ظفر 
بناهءتفرق و پریشان گشته بقدم متا بمت نز دمخالفان رو ند در آن اننا مسموع حضرت‌اعلی 
شد که‌در قلعهٌ پست که ضبط آن در عپده عبدالر حمن ارغو نست غله بسیار ذخره نهادها ند 
و تسخبر بآ ن بو والت مسر می شود بنابر آن مو کب نصرت شمعار بظاهر آن‌حصارشتافت 
وبنابر وفورعنایت‌یزدانی نسبت بحضرت‌خاقانی خوفی بر ضمیر عبدالرحمن ارغون‌استبلا 
بافته قبل ازاینکه کسی دست بالات رژم و بیکار برد ببای اطاعت بملازمت بار ک-اه 
سلطنت شتافت و مقالید قلمه" تسلیم,نبود و فتیلاواقمرز کر مشاواله در ۳ 
میدان‌مما نمت نهاده بمراسم ولعه‌داری می‌پرداخت مهم اشکالی تمام بیدا میکرد امابعد 
از اطاعت اوصا کر تصصر تما جر بقدراحتیاج از بست غله بر گرفته از نقمت بنء‌مت‌ر سید ند 
وخاقان منصور مصلحت درمر اجمت‌دانسته ازهما نمتزل پجا نب‌دارالسلطنة هرات‌باز گشت 
ودراداء راه مرش مفاصل عام که عارض دات آفتاب احتشام بود مان کی ۳۳۳ 
وپا روی نمود دریکی ازمنازل امیر نظامالدین احمد ولد میرعلی فارسی برلاس که 
بمکارم اخلاق اتصاف داشت مر یض شده علم عز بمت بصوب عالم آتحوت بر افراشت ۴ 
هو کش همایون‌در او اسط رجب بباغ جهان آرا رسیده عارضذمذ کوره اشتداد بافت‌اطیاء 
مسیحا نفس آغاز معا لحه و مداوا رد ودر تر تب آغذ به واشر ده مفیده شرابط اجتپاد 
واهتمام بجای آوردند بعداز چندروز بمحض عنایت رپ‌الما امن ازدارالشفا(واذامرضت 
فهو بشفین) صحت کامل شامل و جود خسر وعادل گشتهو سقم بشفا تبدیل یافت و روز گار 
قاتا رگا ازسر اضرار حغارو کبار در گذشت یت باز اعتدال یافت مزاج‌شپنشپی <ه 
رو زنشاط آمد و یگذشت شام ءم 


ذ کر فر ار محمد حسین میر را بجانب عراق و ]ذر بایجان و 


محمد حسین میرزا که‌از ا کنر اولاد امجاد خاقان منصور بوفور تبور و جرئت 
ممتاز بود قبل ازاين تاریخ بچندسال دروفتیکه خاقان بیهمال پپلو بر بستر ناتوانی‌داشت 


۳۷ . . فذکر فراد محمد حسین 

از بعضی اخوان توهم نموده باتفا برادر اعیانی خود ابوتر اب میرزا بجانب عرانو 
[ذربایجان گر یخت ومدتی‌مد بد در آن‌ولابات شکسته بال و پر بشان‌حال اوقت گذرانید 
در وتتیکه اختلال باحوال سلاطین و حکام آی قویلوق راه یات در مملکت عراق و 
آذر بایجان نوایب متواتر بوقوع انجامید کو کب طالنش از حضیض ادبار باوج اقبال 
رسید فوجی ازابطال رجال‌بظلال اعلام همایون فال التجا کرده آن‌حضرت با نجماعت . 
مستظپر گشت‌وروی بوطن‌مالوف آورده بعداز وصول بحدود ولایات خراسان‌قاصدان 
سخندان بآستان سلطنت آشیان خاقان عالینکان فرستاد وشمهٌ از اشتیاق خویش به 
سعادت بساط پوس عرضه داشت نمود و آن‌حضرت از نوجه ولد رشید بخدمت مبتهج و 
مرو اکشته استمالت نام‌هاارسال فرمود در آن اثنا بعضی رز منپبان ببایه سر براعلی 
رسیده بعرض رسانبدند که آمدن محمدحسین میرزا اززوی اخنلاص و عبودیت نیست 
بلکه بخیالعذر و بدا ند بشی بدین‌جائب توجه می‌نماید بنا بر آن خاقان منضور امیرمیاوژ- 
الد ینیحمد. ولی‌بيك وامیر عمر بيك وامیر بابا علی‌وا بادوهزار سوار باستقبال شاهز اده 
روانه گردانید وبا یشان گفت که‌اگر فرصت یا پید اورا بی‌اختیار ساخته بدر گاه سبهر 
اقتدار رسانید وچون اهر ابمشهد مقدسه رسید ند محمدحسین میرز انیزدر آتمتلمکر که 
نزول اجلال فرمود واز بعضی ازمردم شنود که‌امر | قصد گرفتن او دار ند لاجرم نايرة 
غضرش اشتعال بافته بنست دست برد باگ.در ر کاب آورد وامیر محمدو لی بيك ورفقا «ر: 
چپار باغ مشهد ومدرسه امیر سیدی خودرا مضبوط ساخته شاه‌زاده را استیلا بر ۱یشنان 
قیسیر نبذ بر فت واز رسیدن کمك اندیشیده ول ان بش کرافت تون ین سجن 
معروش خاتان والا گپر شدحکم همایون نفاذ بافت که‌امرا با ندوهزار سوار عازم 
استر آباد گشته بابوالمنصور هر ی کور ۳ بیو ندند و در ملازمت شاهء‌زاده بسر 
محمد حسین میرزا رو نسد وایشان بر حسب فرمان بتقدیم رسانیده میرزا مظفر حسین 
تاستطمار آن لشگر جر ارمقا بله‌و مةا نله بر ادررا که‌در رو لوحت »تشر انیم کر 
0 همت‌ساخت وازاستر آباد بیرونرفت بعداز تقارب‌فر بقین وقبل از اشتعال‌نابرة 
جنك و شین محمدحسین میر زا ویران شد وبمیان ترکمانان کنار آب اترك‌رفت ومظفر 
حسینمیر زا مظفرو منصور باستر ] بادمر اجمت فرموده امیر محمد ولی بيك وامیر عمر بيكث 
وامیر باباعلی رامشمول انعام واحسان اجازت انصر اف داد و تمپید بساط عیش‌وانبساط 
برداخته ابواب عدل وانصاف بر گشاد 


ذ کر وصول خواجه افضل الدین محمد کرمانی بپب‌به سر بر 
حضرت خافانی و گرفتاد شدن خواجه نظام الملك واولاد او 
بغضب آن‌بانی مبانی جهانبانی 


در ضمن‌احوال سایقه سمت اندراج بافته و بر و اشارت بی تبییت این حکا بت یافته 


مت 


بقی جزء سوم از مجلد سوم حبیب‌السیر ۳6 
که‌خواجه افضلالدین مسددر شپورسن‌ائنی و تسعین‌وثمانمانه ازقشلان مرو باسترآباد 
شتافت واز آنجا بآذر بایجان وثنه پامارت قافلة حجاز سر افر از شدچون از «آن سفنر 
مبارك مر اجمت نمودچند سال‌بفر اغ پال درولایت عراق و آذرپا یجان اقامت فرمود 
شنود که‌خاقان منصور گاهی اوراباد کرده بز بان مر حمت لوازم پر سش بتقدیم‌میر سا ند 
وامیر نظام الدین‌علیشیر از اشتبان ملاقات شر بفش درغایت حزن‌اوقات میگذراندو خاطر 
آنجناب مایل‌بوطن مالوف گشته ببصحف مجیدتفاول نمود و در سطر اول از مفعة 
این" یت بر آمد که ( واذا عزمت فتو کل علی ابنه ان‌النه بحپ المتو کلین)لاجرم عزم 
جزم کرده دوی‌بر اه خر اسان آوردو حال آنکه در آ نز مان‌چنانچه مر قوم‌قلم لطا یف رقم 
کشت اخحیار واعتبار خواجه نظاءالملك واولاد واقر بای او دربارگاه خاقان عالیجاء 
درجة کمالداشت ونقش هر مهم که پیش نهادهمت میساخت بقلم توفیق برلوح مراد 
مینگاشت و خواجه‌افضل الدین محمد باو جود استبلاء اعدا اعتقادبر عنابت ايزد تبارك و 
تعالی کرده‌درغایت سرعت طی مسافت مینمود تادر اواسط ماه رمضان سنه تلو 
کسان بيك نا گاه‌صباحی بباغ جپان آرا در آمد ارکان دو لت‌واعیان حضرت چرن اورا 
دیدند انگعت تعجب بد ندان یر کر ند وا وان صافی ضمیر ازوصول وزیر صایب 
تدییر بیایه‌سر بر خلافت مصیر بغایت مبتهج ومرور گشت زیرا که بواسطه سمی‌خواجه 
نظام| لملك در قتل محمدمومن ميرزااز وی کدورتی تمام در ختاطر داشت وهمدر آن 
ایام اعلام جست راز بلاق باباوض کی شیه‌سایه ررترال ی ای ۱۳ 
آن منزل ار بیت خو اجه افشضل درضمیر آفتاب تأثر خاقان کشور کر قرار بافته در روز 
یکشنبه پیست‌و یکم‌ماهمذ کور فرمانو اجب الاذعان باخذ و قیدخواجه عمادالاسلام که‌خال 
رخسار حال اولاد خو اجه نظام| لملك بودوهدت بیست‌سال بامر وزارت خاقانی قبام 
مینمود سمت تا فویف ن فت(و یی اوال پیووی ودک 0 سر کار خواجه نظام الملك اتفان 
افتاد دچون النك باباخا کی ازفروصول [نمهر سپهر شرفنا کی ع غبرت کار گساه 
گردون شد دراوایل شوال‌خواجه افضل لد بن‌محمد خلعت و ز ارت پوشیده بع از چندسال در 
امور ملك‌ومال دخل فر مودبعضی ازارکان دو لت‌واعبان حضرت ودیوانیان وعمال ایشان 
کهاز خو اجه نظام! لملك ر نجیده بودند در مخالفتش با خواجه افضل موافقت نمودند 
وخواجه درمقام تفتیش و تفحص مئمایب امین‌الدو لع‌واتتاعش ادرمد هر ۱۳ 
مضینعارفت اهر ا شاب ود ۱ اختفا ظهورمینه‌ودو کیفیت آن بصریح و 
کنایت بعرض رسیده موجب مزید سوء مزاج پادشاه میگردید وخاقان منصور چون 
چند روز درمنزل پاباخا کی بسر برد روی‌توجه بجانب النك‌نشین آورد ودر آنموضع 
بمسامع جاء و جلالر سید که‌سلطان بدیع الزمان میر ز اباتفاق شجاع‌بيك و لدامیر ذوالنون 
ارغون سپاهی افزون‌از چندوچون متجبیع اساحبه وزایت نیفتت بطرف ی ها 
برافر اخته بنابر آن حسبالحکم فر بدون حسین‌میر زا وامیر عبداللطیف بخشی 3 
عمیدالملك پاچمعی کنثیراز سپاه نصرت آثارروی بقصبهٌ اسفرار آوردند ومقارن آن 


۳۹۹ ذ کر صول‌خواجه افضل 
حال بعضی دیگر ازمعایب خواجه نظامالملك واولاد واتباع او برضمیر انور همایون 


ایب ختته 
واضح گشته حضرت‌خاقا نیدر باب‌مپم ايشان باامیر علیشیر طر یق‌مشورت مسلو کداشت 
ع وای‌بر حال کسی کش غم کند غمخوار کی وخاطر بر مصادره ومواخذه ۲ نجماعت 
قرار یافته مسرعی همعنان‌برق و باد نزدامیر عبدا للطیف شتافت ونشان رسانید که‌در 
فلان روز خواجه‌عمیدا لملك رامقید ساخته مصحوب معتمدان هوشمند باردوی همایون 
ارسال نماید ومقرپ حضرت‌سلطانی اجازت یافته‌بپراة رفت ودرصباح‌روژ معیود حا کم 
شپر میر ز اسلطان احمدر | گفت که‌خو اجه کمال | لدین‌حسین و خو اجه‌عبد | لعز یز وقایم‌نویس‌را 
که خواهرزادهٌ خواجه نظام! لملك بود واولادنظامالدین کرد که ایضا درسلك اقر بای 
خو اجه انتظام داشتندودرهر اة بودند گر فته بند کند, وآدر اواسط شوال هیواز 
مشارالیهم درهر اة وخواجه عبیدالملك دراسفر ار خواجه نظامالملك و نظامالدین کرد 
درالنك نشین مقید گشتند وخواجه‌افضل آلدین‌محمد درمقام تحقیق جپات و متملکات آن 
طبقه شده چندان‌زروجوهر و کتب شر یفه‌و اقمشه نفیسه واسپان‌راهو ارواشتر ان‌بار بردار 
وه واه و سرایرده و بار گاه‌و کلیمپا وز بلوچپاء ابر یشمین و اجناس‌مصروروم 
و فر نك و چ‌از ایشان بحصول پیوست که‌شرح آن‌بتحر بر بنان‌و تقر بر خامهٌ‌دوز بان‌میس 
یذ بر ست وتمامی آن‌جماعت درقلعه اختیار الدین مقید و محبوس شده‌بعد ازچند روز 
خواجه کمال الدین‌حسینو خواجه عمیدالبلك‌شبی |زحصار فرار نمودندو روزدیگر عسسان 
پی بسقرایشان برده نو بت دیگر آن‌دودری اوج وزارت‌را دريك پرج‌مانند گوهر در 
درج محبوس ساختندوچون کیفیت گر یعتن و گرفتن ابشان‌بمرض خاقان زمن‌رسيد آتش 
غضب قیامت لپب سر بفلك اسیر کشیدوحکم‌لازم الامتثال از موقف جلال در باب‌سیاست 
ایشان باسم سلطان‌احمد میرزا وامیر عبدالغالق که‌او نیزدرشپر بود بدور یافت‌جناب 
سلطنت پناهی وخدمت امارت دستگاهی‌در روز وصول نشان که داخل ایام اوسط 
ذ یقعدة سنه‌مذ کوره بودسواره بردرقلعه ایستاده جلادی بیالافرستادند تا نغست خواجه 
کمال‌الدین حسین و خو اجه عمیدا لملك رادر نظر بدر مار ودا نشکا خو اجه نظام| لملك 
را بدر قلعه آورده بوست کنداند وهم درآ نروز خواجه عمادالاسلام وخواجه عبدالعز بز 
و نظاءا لدین کرد وخواجه محمود شاه‌فراهی که نسبت ببدیع‌الزمان میرزاطر یه دو لت 
خواهی بظهور رسانیده بودند شضب حضرت یادشاهی مخصوص #گو دید نز نظم بتواد 
ایوان قرب‌شام‌والاج*بر آن‌ایوان مرو بسیار بالا :+ که‌تر سم چون از آن ابوان‌در افتی 4 
زهره افتادفمحک تر افتی اما خواجه افضل‌الدین محمد بعداز دفع معا ندان دراندك‌زما بی 
احوال مساو فا در 23 در ازدیاد معموری خزانهٌ عامره" کوشید و عنایت خاقانی 
شام ال هاش رکشت منصب اشراف وزرا تعلق بوی گر فت‌وچون روزی چند 
بين الامراء والوزراً مپرزده بیشتراز شرایط نیکو خدمتی بجای آورد و برطبق کلمة 
کر یمه (لئن‌شکر تم لازید نکم)یکمر تبه دیگر ترقی نمود منصب امارت دیوان اعلی 
بدا نجناپ تفویش یافت ودرسلك امراء عظام‌ونوننیان لازم الاحتراع منتظم شده من 


بقیه جزء سوم از مجلد سوم جیب‌السیر ۳۳۰ 

حیث الاستقلال متصدی سر انجام امورملك ومال گثت وپای بر مسند رفمت وحشمت 
نهپاده رایت قدر منز لتش‌از ابو ان کیوان در گذشت منشیان در گاه عالم پناه‌وطفر انو بسان 
بار گاه فلك اشتباه درمناشیر مطاعه آ نجناب راپاین عبارات سر افر از می‌ساختند که ناظم 
اعاظم قو اعدا لسنطنت وا لخلافه معتمد الملك صلاح| ندیش خواجه‌ا فضل | لد ین محبدونا کیش 
وخواجه افضل‌الدین محمددر اوایل ایام اعتبار واقتدار روزی چند پاامیر مبارزالدین 
محمد و لی بيك که در آن ایام از اکثر امراء تقرب بیشتر داشت در طریق موانقت و 
اتحاد ملوك نمودو آخر الام بسبب. فساداهل. خبائت‌میان ایشا مخالفت‌ومناز متدست 
داد وخو اجه افضل‌جناب امارت مآب رابی‌اختیار 3 اعتبار ساخت وسابر امر ا وارکان 
دولت درمتابمت [ نخو اجه وافر شو کت راسخ دم وثابت قدم بودندوبی استصواب رأی 
صوابنمایش درهیچ مهمی‌از کلی و جزوی شروع نمی نمود ند و زراء عظام عتبه علیه‌اش 
رامر جم‌وملاد خود میدانستند وهرروز کمرملازمتش برمیان بسته‌در مقام فرما نبرداری 
می نشستند وخواجه افضل‌الدین محمد ازصیح تاشام درباغ جهان آرا مقام‌فر موده‌با نتظام 
مپام انام پرداختی والحق قضابا ومدعیات خواص وعوام را مقتعهای نصفت وعدالت 
بکفابت مقرون ساختی ودرهفته دوشب درباغ‌جهان آراتوقف کرده در آن لیالی با 
علما و فضلا و وا لی‌صحبت داشتند و بساط انیساط گستر ده تخم مپر ومصت در فضای دل 
همگنان کاشتی باشاعه خبر ات وساختن عمارات فایت مایل وراغب بوددر ایام اختبار 
بقاع خیر مانند مسجد جامم ومدرسه‌و خانقاه وحمام‌بنا فر مود لاجر م عنایت سبحانی اشعه 
شمه قصر اقبالش راما نند نور افتاب باوج ظهور رساند و اسم شر بغش در نیکوتی بر 
کتابة مبانی روز گار باقی و پایدارما ند بیت در خیر کوش ژ آ نکه بر اورا‌روز کارجه 
باقی بذ کر خیر بودنام آدمی 


۹۵ جنك النك نشین و ظفریافتن خاقان اور نك نشین 


وبر ضمایردانش ماتر از کیا ظاهر وهویدا خواهد بود که چون ساب عنابت 
از لی تیر اقبال دو لتمندی‌را از مطلع فتحو فیروزی طالع گرداند ترا کم غمام حوادث 
حجاپ اتوار چهر مطلوب او نشود وهر گاهر ابه ارادت لم یزلی ماهچة رایت صاحب 
سعادتی راباوج نصرت و بپروزی رساند تزاحم غبار نوائب نقاب اشعه صورت‌مفصودش 
نگر دد دبینگام هجوم خصوم بررطبن مفهوم(وایدناهم بجنود لم‌تررها) ازعساکر ظفر 
ماثر عالم غیب‌مددیا بد ودر ایا ازدحام اعادی بروفق منطوق(و الیو ید بنصره‌من‌یشاه) 
آفتاب عاطفت ابزدی ازافق تأیید ابدی بروجنات روز کارش تا بد نظم ز لطف از ل هر 
که یایدسپر دزیم حوادث نه پیندضرر ۵یا بدزنضل [لپی مددهه ند یشد ازاشگر بعده 
بوقت ضرورتزاو ج‌بیپر ج+ رسد پپر امداد اوماه و مپر #۶چو نی بردمد اززمین نیزه‌و ارجد 
به بندد بخدمت کم بنده وار حکایتی که خامة مشکین‌شمامه به‌تببین آن‌زبان میکشاید 


۳۳ کر جنك‌النك نشین ۱ 

نظیر این تقر براست وظفر یافتن خاقان‌صف شکن‌در النك نشین بر بدیم الزمان میرزا 
شبیه این تحر بر کیفیت حال برسبیل اجمال آنکه‌در آن اوان که خاقان منصور با 
معدودی از سپاه ظفر قرین درالنك نشین بدولت و اقبال نشسته‌بود و بمصادرة 
غواجه نظام الملك و اولاد و اقربا و اطباع او مشفولی می ف‌مود خبر قرف د 
پریشانی تسا کر نصرت ماثر بسمع‌سلطان بدیم‌الزمان میرزاو شجاع بيك ولدامسر 
ذواللون ارو که درولابت کر سیر اقامت‌داشتندر سید فر صت‌غنیمتشمرده خواطر بر آن 
قر ارداد ند که‌با سه چپار هزارسوار تیغزن نیزه گذدار بجانب اردوی همایون ایلغار 
نما ند و نارکا خودرا بمعسکر ظفر اثر رسانیده بدست‌جلادت وفر‌داتکی ابواب‌فتح 
وفیروزی بگشایند و باین‌عزیمت بر بادپای قمر مسیر نشسته وما نند فلكالافلاك ساتیاز 
سیر نیاسوده درعرض پنج‌شش روز بنواحی سبزواررسید ند وفر یدون حسین‌میر زا وآمراه 
ایلفار خودرا درقلعه مضبوط گردانیده مسرعی بدر گاه عالم‌پناه روانه‌ساختند و کیفیت 
حادثه عر ضه‌داشت نمود ند چاشتگاه‌جمعه بیست‌چهارم‌شوال این‌خبر با لنك نشین و سیده‌بنا بر 
قلت سپاه مقر بان بار گاه خاتقان عا لیجاه در بحر اند يشه واضطراب افتادئد اما آ نحضرت 
گم یزدانی که‌همواره شامل‌حالش بود اعتمادفرموده‌مسرعان همعنان برقو باد 
بدار السلطنه هرا ارسال‌نمود که‌جناب‌مقرب‌حضرت سلطانی بنفس نفیس سوار شده‌در 
گرد محلات درونو بیرون شپر بر آمده ازعساکر نصرت مثر هر کس[نجا باشدباردو 
فررستد و امیر نظام‌الدین علیشیر بعداز اداء نمازجمعه ,موجب فرموده عملنموده‌در آخر 
همانروز بحسب اتفا امیر مبارژالد ین محمد ولی بيك وامیر عمر بيك وامیر باباعلی‌از 
جانب استر ‏ باد رسید ند و بموجب اشارت | نحضرت‌متوجه اردو گردیدند اماقبل‌ازوصول 
ایشان قراولان سپاه نصرت دستگاه خبر رسانیدند که‌سلطان بدیعالزمان مير زابمحاصرء 
قلعه اسفرار التفات نکرده واز رباط آذر شسی و امیر داوود سلاشته سرعت بری و 
باد طی مسافت می‌نماید لاجرم اضطراب نواب کامیاب‌روی در ازدیاد نپاد وفی‌الواقم 
مر رل بت الزمان | گر بهمان طر بق رانده [ نشب بمعسکر پدر می‌رسید مپم[ نحضرت 
را بی‌ارتکاب تعب بفیصل‌می‌رسانید اما تایید نیافت و در سر کوچه اسفرار مانند بعت 
وش بعواپ‌رفت علی‌المنباح که|نوار جنود فتح‌وفیروزی از اطر اف و جوانب خاقان 
سپپر نشین هجوم کردند ومواکب کواکب درفروغ اشمةٌ لواء بیضا آفتاب بیتاب شده 
روی بوادی‌فرار آورد ندسلطان بدیعالزمان میرزا و شجاع‌بيك باسپاهی بکدل ومبارزان 
جوشن کسل بیت سیاهی‌همه یکدلو جنگجوی +4 چو دیوان بوقت غضب تندخوگ نیغ 
جلادت و بپلوانی آخته ورات شجاءعت و گیتی‌ستانی افر اخته‌متو جه ۳ اقا با کهتین 
و[ لحضرت بأیید ریانی وامذدادسعود[سانی وائق "بوده چون‌جمشید خورشیه بر نخت 
روان بر آمد بیت سلیمان‌صفت برصبا زین نهاد +د بر آمد بتخت سلیمان چوباد وعنان 
بکران همت بصوب تعبيهٌ سپاه | نمطاف‌داد ومانند کوه راسخ در میدان مقا بله و مقاتلهة 
با پستاد بن دگان دو لتخواه ومقر بان بار گاه فلك اشتباه دراین‌تامل وتفکر کهآ باقوت 



















طالم‌همایون چه‌شمده انگیزد که‌خار آن آندیشه از شاهر اهاقبال بر : 
معبود کدام کو کب مسمود از اوح مقصودطالم گر داند که‌تیر گی غبا 
فر افت ر سانددو ین حين نیر سعادت ما ثر غیبی از مطلم مررحمت لارریبی 
خفراثر منور کشت وماهجة دابت فیروزی آیت کو کپ سمد تلم" 
م و کپ سهر مر اتب نو انداخته طنطنة, ,کوسبشارت ازایوان کی ۳ 
این‌مقال آنکه سلطان مسعود ميرزا که بواسط؛ٌعصیان امیر خسرو ۱۴ 
شادمان روی امد بدر گاه سلاطین بناه آورده بود در آن‌صباح که‌خا نار 
لشگر دشمن‌شکن مشفو لی‌می نمود با نصد نفر از هز پر آن‌بیشةمصا فا 
آهنشکاف بیکنا گاه باردوی همایون رسیده بیمن‌مقدم آن شاهز ۱ 2 
سپاه بطلوع اختر نصرت وظفروانق کشته خاطرهبگنان مملام. ۳ 

امیر مبارزالدین محمد ولی پيك وامیر عمر بيك دامیر با باعلی از 
حسیت میر زا وامیر عبداللطیف بخشی وسایر امراء ایلفار از رن ِ_ِ 
فیروزی ماًئر رسید ند و متشمرجنك و پیکار گشته صف کار زار مر تب ک نیدند نظم چو 3 
آنز ببنده دیبیم واورنك » پمیدان دلیران کرد آهنك زمرپاپپ ا 7 0 
قصد دشمتان صف بر کشید ند بلی‌هر که جنود بخت سرمد + فا ۱ 
هزاران عقده گرافتد بکارش + بآسانی گشاید کرد گارش واژ و 5 
الزمان میر زا وشجاع بيك بنواحی النك نشین رسیدند بخلاف متصو ۱ 
از بیاده وسوار بیار مشحون دید ند درغابت دهعت 


۱ 


د اردوی همایون را 
آلت کارزار بر دند وصدای نفیر وسورن‌درخم طاق نیلگون کردون انکنده حمله کردند 
و بهادران لشگر نصرت نشان باقدام مدافعت وممانعت پیش دفته آنثر ار ۳ 
افرروخت که دل‌بهرام خنجر گذار بر کشتکان معر که یسواخت جطا و۱۳ 
غبار سم بادپایان ثیره‌شده وچشمپای کوا کب تو اقب از شعله ار 
کشت نظم زجوشن سواران در آن ناحیت + ۹ شدتنك برعاف ی ز خون‌دلیر ان 
گلگو نمذار هه النك نشین کشت چون لال‌زار بکوش جوانان پولاد نو ای ۳ 
گفت یضا) مرت وهوز تصفی ارو 3 بود که سپاه خاقان عال چاه 9ا ددع 
آتاد انار سا احوال لشگر زمین داورو تندمارظهور نمود * بدیع لز مان‌میر زا 
ری اجز عبه اززاه بر ۱۳ وج فرمود و ن ۱۳۳ 

اه تاد مت لد کامشی مراد نان مد ناف ۲۳۳۳۲۲۲۰ ۱ 
بدست گرفته دربی موا کب اوفتادند از جمله امیر عبر بيک بدا در -] کر 

هرچند ملازمان ر کاپ‌سمادت آیاب باز گفته بر وحمله می کرد ند باز نی گر وید عاقبت شیر 


بيشه بیکار امیر بوسف اسفندیار نیز که دردست سلطان بدیع الزمان "یرژا بود ستانده 


۳ ِ 


توب ۶ رب 


بي‌از آنکه روی‌بطرف خصم آردچنان بر دهن امیر عمر بيك زد که چند تس 8 


‌ 


۳۳۳ ذکرشمه از اولاه امجاه 


۱30۵ 09 600 وکسم 
از پشت زین سر نگون شد وشاهزاده ازشر اوایمن گشته درضمان سلامت بیدون رفت و 
همچنین گداعلی مير آخور ازمردم مفول عانجی خود را بشجاع‌بيك رسانید و آن نهنك 
در بای شجاعت ازقرپ وصول دشمنآ گاه شده عنان تکاور منمطف ساخت و شمشیر کابر 
رویش‌زد که‌دیگر مجال جدال نیافت واین‌واقعه درشب بیست وپنجم شعبان روی نمود 
وخاقان‌منصورلوازم حمدبادشاه عطابخش بحای آورده ندذروصدقات بمستحقان‌رسا نید ه 
جلدوی فتح‌بنام نامی سلطا نسمود میرزارقم‌فر مود | کنون‌سیان‌چنان‌اقتضا کرد که‌مجملی از 
حالات ولایات ماوراه‌النپر درحیز بیان 7 ید و خامة دوز بان‌صحایف این اوراق دا بد کر 
وفاق و خلاف اولاد والا نژاد میر زا سلطا نمحمود بباراید و من اب مکون‌الکون 
العصمه والمون . 


ذ کر شمه‌ای از اولاد امجاد میرژا سلطان محمود و بیان 


وقایعی که بسبب امراء ترخانی دروی نمود 


چون فارس‌مضمار تفاغر غیات‌السلظنه والدین میرژا باینتقر چند گاه در غازاو 
سمر قند بادشاه بود بدولت و اقبال رو کار گذرانید و بتشیید قواعد عدالت و رعیت 
بروری پرداخت اطراف 7 نمملکت رامضبوط ومعنور گزدانید نا گاه‌چشم بدروز گاردر 
تکار اف شراخ زمانه‌غدار ابواب تفرقه برروی رو زگار آن‌شاهزادة کام‌کار بر گشاد 
وامراء ترخانی کمر مخالفت آنبانی مبانی جانبانی برمیان بسته انواع پریشانی‌دست 
داد کلك بدیم‌مثال در تفصیل این‌اخجمال و تبیین این احوال بر بنمنوال شروع می نماید 
که‌با بنقر میرزا در ایام فرما نفرمائی امراء حصار و نو کران قدیمی خودرا بیشتر از 
دیگران منظور نظرعنایت ومرحمت می گردانید و نسبت باترخانیان وسایر سمرقندیان 
بدستور ایشان رعایت ومکرمت بتقدیم نمی‌رسانید واینمعنی بر ضمایر امراء ترخانی 
گران آمده والی بخارا درو بشمحمد ترخان که پمز ید جاه‌وجلال از اقران وامثال‌امتیاز 
و استثناءه داشت خاطر بر سلطنت سلطانعلی میرزا قرار داد و آ"نحضرت دا ازقر یش 
بسبر قندطلبیده بباغ‌ن و که موضع جلوس با بسنقر مير زابودبرده ملازمان آستان‌با یسنقری 
رامتفرن ساخت وهردو شاهزاده‌را پارك سمرقند در آورد ومکنون ضمیر عذر پذیرش 
آنکه چون‌خور شید عالم‌تاب بنپا نخا نه‌مفرپ شتا بد و لباس نورانی روز بکسوت‌ظلمانی 
شب تبدیل یابد میرزا با یسنقررا درگ و که‌سر| مقیدسازد و میرزا سلطا نعلی‌را بر سر بر 
سرافرازی نشاند و لواء اقتدار برافرازد و بایسنقر میرزابرحقیقت حال اطلاع یافته به 
بپانة تجدبد وضواز مجلس بر خواست ودرخانه که‌در شرقی شمالی بستان سرابود در 
آمد بحسب اتفاق آنغانه دری داشت بطرف پر ون که آنراتیفه کشیده بودندو بابسنقر 
مبرزا نتیفه را انداخته بامحمدعلی قوچین وحسن شربت‌وار که در خده‌تش بودند طر یق 
فرار پیش گرفت و بکنار خندق رفته وازخندق جسته بغانه حضرت هدایت انتما خواجه 


بقیه جزء سوم ازمجلدسوم حبیب‌السیر ۳۳۴ 


۳ هس۳۳ 
5 که‌در خواجه کفشگر بودرفت وهما نلحظه جمعی از تر حانیان که پردر آن خانه‌استاده 

بودند فرار میرزا بابسنقررا دانسته بروزدیگر بهیئت اجتماعی متوجه عتبه کعبه مر تبه 
خواجه 6 گشتند و شاءز اده‌را طلبید ند خدام ذوی‌الاحتر ام [ نخواجة عا لی‌قام بآمدن‌مبرزا 
بایستقر بآن‌جا معتر ف 11 و ترخانیان ادب نگاهداشته مر ات ن‌ودند ومیر زا 
سلطا نعلی‌ر ابر تخت شاهی نشا نده ورتمعت آنمبم متحیرو متفکر بود ند بعد از دوسه روز 
هدایت پنا» افتغار الا کابر و الاعاظم خواجه ابوالمکارم که‌همه کس تعظیم و حرمت آن 
جناب بجای‌میآ و دو آن‌جناب‌را از اولادصاحب‌هدایهة‌می شماردوا باعنجد ملاذاعیان‌و اشر اف 
ماورا۰ النهر بودومنصب‌شیخ الاسلامی | نء‌ملکت تعلق بدان خاندان عالی شان می‌داشت 
بموافقت امیر احمدحاجی و سضی دبگر از شجمان سپاهی و جمعی کثیر از سالکان 
مسالك دولت خواهی جهة مخالفت میرزا سلطانعلسی و ترخانیان بجانب قلعه توجه 
نمودند وا کثر عوام‌سمر قند هجوم کر ده میر زا بایسنقر را ازخانه خواجه کا بیرون آورده 
درمغا لفت اهل خلاف‌موافق بودند بنابر آن‌ترخانیان ازمحافظت قلمه عاجز گشته محرد 
مز بد ترخان ازراه درو از»چپار راهه متوجه بغاراشد و سلطان‌علی‌میر زا ودرو یش محمد 
ترخان اسیر سر پنجه تقد بر ۳ میر زا خانه امیر احمدحاجی‌رابعز 





وجود فایزالجود زیب و ز بت بخشده ۶ دش مح<عل بر خاییرد رش ورد عرن 
خجالت بر تن سح ولرعات دهشت لی ارف وووی فروبسته میر زا بایستقر ازو 
یکدوسخن برس وولب قطا ی عول شتد [ تاه فرمان و اجب‌الاذعان,قتلش نافذ 
کشت وما ۳ دست سیاست ساط حیانش در نوشت وچون نوت حاد ۳ سلطان 
علی یر زا رسید حکم شد که جپان بین شاه‌زاده رامیل کشند وفررمان بران 7 نحضرت 
رااز کو که سر ابیر ون آورده شخصی هر ارت امر نود به اختیار بر و جهی مب رش 
را بدبده آن‌قر 5العین سلطنت در اورد که 1 بقوت باصر ه او ثر سید و سلطا نعلی 
یر زا از اظهار [نحالت ساکت بودودر خانه حضرت ولایت انتما خواجه قطب‌الدین 
بحیی منزل گز بد وبمد .از دوسه روز پاستضواب ,نج اب مر تا ۳ 
ود بدین سیب ميان‌مخاديم عظام ز ,دة الاو لا خواجه کاو خواجه بحبی‌رشته لوازم‌اخوت 
بکستعت از رکه توت درمقام انتظام‌مپام باینقر مير زابود وخواجه بحیی‌سلطان 
علی میر زا تقویت وتر بیت میفره‌ود القصه بعداز رفتن سلطان عل میرزا بيلدة بخارا 
بایسنقر مر زارا لشگر بدا نصوب کشیدومیر زا سلطان علی نیز سپاه‌بشارا وحدود [نرا 
فر اهم آورده‌باتفان امراء ترخانی متوجه میدان‌فتال ۳ چون تلاقی فر بقین روی 
نمود دست قضا ابواب جنك وشین بر شود سلطان میر زا بدیدن پیکر فتح و ظفر 
امیدوار گشته بایسنقرمیرز! بصوب شیر‌قند گر بشت‌وامیر اعمد بابمیازی از س قنه بان 
گر فتار گردید ند و بخاریان | کثر گر فتاران‌را معروض‌تیغ سیاست گردانیدند بعداز آن 
سلطانعلی‌میرزا کمند همت پلندپر کنگره تسخیر سمرقند افکنده از ۱ ۳ 


۳۳۵ ذکر شمه‌ای از اولاد امجاد . 


نمود وازجانب حصار سلطان‌مسعود میرزا نیز بپوس فتح آن‌بلدة فاخره نهضت کرده 

درشپر سبز نزول فرمود ودرشوال سال مذ کوره در قصبهٌ اندجان کیفیت اینوقایع 
پعرض حضرت پادشاه عالیجاه ظبیرالدین محمد بابرمیرزا رسید آنحضرت نیز بداعیه 
گرفتن دارالملك ۲ باو اجداد بای مبارك دررکاب ظفر انتساب آورد. ومقرون بدولتو 
اقبال طی و مت ی را مضررت ثرآدقات. ابهت. گزندانید 
برضمیر هوشمندان سخندان پوشیده و پنپان تغواهد بود که مناسب چنانست که درین 
مقام خامه عنبر ین فام تست از شنامه مبادی احوال بادشاه ستوده خصال ظپیر الدین 
محید بایر میرزا مشام جپانیان را معطر گرداند آنگاه نتمه حالات اولاد میر زا 
سلطا نمحمود راپمسامم مستخبر آن‌و قایع‌ر سا ندمن اه الاعا نته‌ و التوفیق 





گفتار در بیان مجملی از واردات احوال‌بادشاه سعاد‌تمند از وقت‌و لاذدت 
تازمان نهضت بضوب بلدخ سمرقند 


در ششم شپر محرم الحرام سنه ۸۸۸ که اطراف مملکت فرغانه بیمن معدلت 
بادشاه فر زانه عمر شیخ گورکان غیرت افزای‌ر باض رضوان بود دری نور بخش درعقد 
سلطنت و نامداری افزود و دری خورشید درخش ازافق خلافت و کامکاری طلوع نمود 
بلکه آفتابی ازسپپر صاحبقرانی نروجنات احوال طبقات انسانی تافت که دیده امید 
صاعدان مصاعد کشورستانی را روشن ساخت و کامیابی از کتم عدم بسرابستان وجود 
قدم انپاد که سابه لطف و کرم برمفارق‌طوایف بنی آدم انداخت نظم بفیش کردگار 
لایز الی #۶دری افزود درعقد لالی بد بد آمدعجب‌فر خنده فالی ++جما لش آ فناب بیزوالی ۶ 
وجودش نور بخش چشم امید ++ ظهورش برحسب اقبال جاوید یعنی میر زا عمر شیخ بن 
۶ الطان آبوسمدبن مير زا سلطانمحند بن‌میرزا میرانشاه بن‌صاحبقران گیتی‌ستان , 
امیر تیمور گورکان راحضرت واهب‌العطایا از تعلق‌نگار خانم بنت یونس خان پسری 
کر امت فر مود که‌هم از اوایل ایام صبی‌انوار دولت و اقبال ازجمال حالش میدرخشید و 
هم ازمبادی‌اوان نشوو نما آنارش و کت واستقلال ازجبین فرخنده فالشلایح می گرد بد 
ضیاء يشرة مپر تنو برش مانند تباشیر صبح ادف عرامدا ده کته عنقر یب آفتاب دولت 
و کشورستانی ازمشر امیداین خلاصه‌دودمان صاحبقرانی بر صفحات روز گار فطرق 
انسانی خواهدتافت وصفاء چپر #خورشید تأثیرش بسان‌لوامم ستارسحری مشعر بود 
باین‌معنی که بزودی شب‌ظلما نی مظلومان عالم‌ازفرو غ این نقاوهاعیان‌خلافت وجهان‌با نی 
بروز بپجت وشادمانی تبدیل خواهد یافت نظم بلی بیسخن صبح گیتی فروز :+ بود 
مخبر ازروشنائی روزهشود ظاهر ازنور اقبال‌مپر :+ که‌سازد منور تمام‌سپپر. و چون 
بنابر تشيم‌نسیم عنایت الهی غنچه ریاض پادشاهی در گلشن امید میسرزا عمر شیخ 
گورکان بشکفت و مبشر اقبال خبر بپجت اثر تولد آن‌سر عالسی گیر را در گوش 


بلیه جزء سوم ازمجلد سوم حبیب السیر ۳۳۹ 
جانش گفت در فایت مسرت و سرور بتهيهةُ اسباب جشن و سور فرمان فرمود" و 
چندروز بساط نشاط مبسوطداشته اقداح باد خوشگوار از کف‌ساقیان لاله عذار تجر ع 
نمود و نام و لقب آن فرژ ند دلبند پرظهیر الدین محمد بابرقرار گرفت وچندقابلة زهره 
جبين‌جية ارناع‌وتمهد آن‌مولود سعادت قرین تعبین پذیرفت وشاه‌زاده درمهد عزت و 
مهر بانی وحجر عطوفت وکامرانی پرورش مییافت تا بمبادی سن رشدوتمیز رسید آنگاه 
بایالت خطه اندجان منصوب گشته بدان سر زمین خرامید وچندسال در اندجان اوقات 
سعادت نشان آن شاهزاده عالیشان درعین خرمی وشادمانی مقرون‌بحصول انواع آمال 
و آمانی گذران بودودروقتی که‌دوازده مرحله ازمر احل زند گانی طی‌نمود خبر حادثه 
شامله ومصیبت کامله‌میر زا همر شیخ ر ااستماع فرمودآ نگاه امرا وارکان دولت و اکابر 
واعیان ولابت آ نحضرت را بیادشاهی بر داشتند و سر عبودبت برخط فرمانو اجب‌الاذعا نش 
نهاده اعلام‌خدمتکاری بر افراشتند وبنا برانکه در آن ایام پروجهی که‌ساشا سطور 
"گشت:سلطان محنود خارو سلطا احمد میرزا ازدو طرف متوجه تسخیر مملکت فرغانه 
بودند واعلام خلاف و نزاع ار تفاع‌داده در فتح قلاع آن بقاع بقدرمقدور سعی واهتمام 
میتمود ند امیر شیرم طفائی آن‌دری ان تور سای را سوار ساخته قصد کرد که 
آ نحضرت رابدامنة جبال اوز کند بردناا گر حکام ولایات طریق بیوفائی مسلوك‌داشته 
شعار هواداری میرزا سلطان احمدظاهر ساز نت ورقي یانب شوی بت مر 
عیخ کورکان کشیده لواء مخالفت برافراز ند حضرت پادشاهی در پناه جند حمایت 
حضرت الهی از مضرت سالکان مسالك تباهی محروس ماند وخواجه مولانا قاضی که 
نسبش ازطرف بدر بشیخ برهان‌الدین قلیچ می‌پیو ندد واز جانب مادر سلطان او نيك 
ماضی متصل میگردد وازسوابق ایام‌اکابر | نغا ندان دراند جان شیخ الاسلام میبودهاند 
واشرف واعیان درفیصل قضایا بدیشان رجوع کرده بسر انجام مپاغ فرن انام قام 
مینموده‌اند ازداعبه امیر شیرم وقوف يافته خواجه‌م<مد خباط را که اناملی عنایت عمر 
شیخ‌میر زا بدوختن کسوت تربیت اوپرداخته بودبملازمت حشرت پادشاهی وامیر شیرم 
طفائی فر ستادواز امضاء آن‌عز بمت هنم نءودوسخن خواجه‌مولانا بسمع رضا اصفا بافته 
مورکپعال از یت کله مرا و حصار اندجان‌از یمن قدوم آن بادشاه عالیشان 
رشك ر باض‌جنان شده‌امر | واعیان بضیط برج و باره‌و استحکام فصیل‌ودروازه برداختند 
ومقارن [ نحال‌حسن بعقوب وامیر قاسم‌قوچین و بعضی دیگر ا: امرا که برسم ایلفار 
بجا نب مرغینان رفته بودندبا ندجان‌باز آمده‌دردو لتغواهی حضرت‌پادشاهی کمال|خلاص 
ظاهر ساختند وسلطان احمدمیر زا بعداز تسغیر اواتبه و خجند ومرغینان بچپارفر سخی 
اندجان شتافت وخیاماقامت برافر اخت ودرمقام‌محاصره نابت قدم بوده علم منازعت 
مر فم ساخت در آن‌اننا پادشاه سعادت انتمایکی ازارباب ولابت اندجان را که‌موسوم 
وملقب به درو بش کاو بود و بسبب سغن مخالفت آمیز که‌ازوی سر برزد قتل‌فرمود واين 
سیاست موجپ توهم سایر اند‌جانیان گشته تام خواص وعواء اي بلده عاط ۳ 


۳۳۷ فتار در بیان مجملی از وارداث 


هکس ی سیم 
محافظت شمیوقلمه قرار دادند آنگاه پادشاه عالیجاه خواجه مولانا قاضی واوزدن 
حسن خواجه رابر سم رسالت نزد میر زا سلطان احمدفرستاد ورعایت طر بقه ادپ نموده 
پیغام داد که‌چون ها یت ظاهر است کهآ نحضرت سمر قند را گذاشته در اندجان میل 
اقامت نخواهند فرمود لای‌دولت چنان‌مینماید که‌حکومت اینولایت‌رابا ینجا نب تفویش 
ند وود دروب نفا ومخالفتِ اشارت نبوده ابواب وفان‌ورافت بر گشایند تااین 
معلس که نواب کامیاب رابمثابهٌ فرز نداست مدت‌العمر برشارع مستقیم نو کری واطاعت 
بوده پیر امن خلاف و نزاع نگردد سلطان احمد میرزا که جبلت بی‌حیلتش بصفت مروت 
وانسانیت مفطور بوداز استماع‌این پیفام‌متاثر گشت‌وخیال صلح‌فر مود امامیسر نگردید 
ودر جواب‌سخنان‌سنجیده ایلچیان کلمات پر بشان برز بان آوردو کوج کرده در نزدیکی 
شپر منزل کز ید در آن ائنا به‌محض مشیت ایزدسبحانه و تعالی‌صورتی چند روی نمود 
که وقوع آن‌مستلزمقوت دو لت بادشاهی ومستوجب ضعف طالم مير زا سلطاناحمد بوذ 
اول [نکه‌درزمانیکه سپاه سمر قنددر حینی که‌ازسیه آب که نزديك باندجان واقعست 
میگذشت بواسطه از دحام واص و عواماسب‌وشتر بسیاردر سیه آب افتاده روی‌بچرا گاه 
عدم آورد ودیگر آنکه‌همدران ایام درمعسکر سمرقندیان و باء اسب وقوع یافته طویله 
طویله بار گر لشگر بان‌سقط شدودیگر آنکه یوماً فیوما اخلاص و بکجهتی مردم 
اندجان از خرد و کلان نسبت بحضرت پادشاهی از بیشتر پیشتر میگشت و هر 
کس از ایشان اندك جراتی داشت پای در میدان محاربه و مدافسه 
سمررقند بان نپاده ازسر جان در میگذشت بنا بر آن سلطان احمد میرزا طالب 
مصالحه گشت و درویش محمد ترخان را که خال رخسار حالش بود از یکفر سخی 
اندجان جپة تمشیت آن‌مپم نامزد فرمود وامیر درویش محمدبعید گاه شتافت و حضرت 
پادشاهی حسن یعقوب‌رابملاقات او امر نمود و آن‌دو امیر در موضع مذ کوره یکدیگر 
رادیده سغنی‌چند درباب موافقت‌عم بزر گوار و برادر زاده عالیمقدار مذ کور گردیده 
هر يك بجای خود مراجعت کرد ند و بعداز آن سلطان احمدهیر زا بصوب سمر قند باز گشت 
چنانچه نوشته شددر ائناء راه بسیب حلول اجل طبیمی در گذشت اما سلطا نمحمودخان 
که‌از طرف دیگر متوجه تسخیر فرغانه بودیجانب اخسی شتافته خیال محاصره نمود و 
در [نوقت جپانگیر میرزا در قلعه اخسی تشریف داشت واز امرا علی درویش و میرزا 
قلی کو کلتاش ومحمدباقر وشیخ‌عبداله ایسلك آغا و ویس لاغری ومیرغیاث طفائی در 
ملازمت آن‌دری برج فرمانفرمائی بودندو بعد ازوصول سلطا نمحمودخان بدان‌نزدیکی 
سیلاپ رعب وهر اس اساس بات امراو نوئینان را ندراس داده‌از اخسی بکاسان که‌او لگاء 
ویس لاغری بود رفتند ودر آنزمان سلطان ناصر میرزا بمناسبت آنکه ویس‌اتکه او 
بود در آن حصار روز گار میگذرانید وخان از اینمعنی خسبریافته بدانجانب شتافت و 
جیاعت مذ کوره باظپار اطاعت‌مبادرت نموده کاسان را بنواپ کامیاب در گاه خاقان 


بقیة جز ء سوم از مجلدسوم حبیب السیر ۳۳۸ 
سپردند ومیرغیان طغائی حلقه‌ملازمت آن آستان دز کوش کشیده وی لسراوا وز وروی 
سلطان ناصر میر زا باردوی سلطان اخمد مير زا رفت و آنحضرت مخند مز ید ترخان‌ر| 
بمحافنظت شاه‌زاده امر نمود وسلطانمحمود خان بعد از سخیر کاسان بظاهر اخسی 
خر امیده چند نو بت باشتعال نیر ان شارت شاد شوه هار ی ار ری ۱۳۳ 
عارضه که دست داد راه ولایت خویش پیش گرفت ومقارن ۲ نحال ابابکر کاشنری که 
داعیهٌ سروری‌داشت وسر نزدهیچ‌صاحب افنری فرودنمی آورد ودر کاشغر و ختن‌حکومت 
متتکراق: لشتگز بحدود اور کند کشید و قلمهٌ طرح انداخته بتعذ یب عباد و تخر یب بلاد 
مشفول گردید وخواجه قاضی و اکثر امرابدفع اومامور گشته ابابکرٌ دانست که مرد 
میدان ایشان‌نیست وخواجه قاضی‌راواسطه گردانیده بانواع سخنان فر پبنده سران‌ساه 
رابمصالحه راضی ساخت و رایت مر اجمت بصوب کاشغر برافراخت و چون خاطر عاطر 
پادشاهی از امثال این‌امور فراغت یافت متوجه تنسیق مهمات فرغانه گشته حکومت‌اند 
جان ومنصب سرانجام مهام ملکی ومالیرا بحسن یعقوب داد وزمام ایالت ولابت اوش 
را درقضه اقتدار امیر قاسم قوچین نپاده بامارت اخسی و مررغینان اوزون‌حسن و علی 
دوست‌طفائی متعین شدند وبرین قیاس سایرامراو آنچکیان بمناصب مناسب مفتخر و 
ومیاهی کشتد در خلال این‌احوال سلطانمحمود میرزا که‌پس از فوت پرادر بدارالملك 
صرق امه بودودختر سلطان احمدمیر ز! آق‌بیکم رادر سلك ازدواج سلطان‌سمود 
هیر را فده موی و له مرجی واناساچیق بنظر پادشاه عالی گوهرفرستاد 
وسغنان عطوفت آمیز مودت انگیز پیفام داد ود چون میان اووحسن‌بن بعقوب قسرابتی 
واقم بود عبدالقدوس خفیه‌حسن بن یعقوب رابلطف وعنایت سلطا نمحمود میر زا امبدوار 
رد وازجاده دو لتخواهی حضرت پادشاهی درو ویس ازمر اجمت عبدا لقدوس 
بنج شاه ۱۳9 متحن تفیر داده باظپار شمار کفر ان نعمت مبادرت نمود و 
قصد کرد کهمر راعیان کی ۱۳۳۳۵۳ موسوم ساخته نواب کامیاب پادشاهی را ازاندجان 
بپر طرف که خواهد روانه گرداند بنابر آن خواجه قاضی وامیر قاسم قوچین و علی 
دوست‌طفائیو اوزون حسن و بعضی‌دیگر از مخلصان پادشاه زمن باستصواب ایسن‌دولت 
بیگم که جده [ نتحضر تست خواطر بر آن قر ارداد ند که‌حسن بعقوب را بی‌اختبار ساخته 
بپروجه که الق باشد دردفم شر او کت آاشکاد در ملاز مت بادشاه عالیحاه متو جه 
ارك که من حین بود 1-5 وحسن در آ نوقت بصحرا رفته بجا نور پر انیدن اشتغا لداشت 
از کیفیت حادثه خبر یافته بصوب سمرقند روانه شد وچون بکندبادام رسید بخیال فاسدو 
دنه دای عز بت بطرف اخسی انمطاف داد و حضرت بادشاه از مراجعت او 
7 گاه‌شده بعضی از امرا بافوجی ازعساکر مظفر لوا متوجه استیصال او گشتند و زمره 
ازایشان بر سم‌منفلای پیشتر رو ان‌شد ندوحسن‌بر توجه مقدمهٌ سباه صف‌شکن وقوف‌بافته 
نیمه‌شبی برسر ایشان تاخت‌و نو کر ان‌او آغازشبه کرده تير یکی از ابشان برمقتل حسن 


۳۳۹ گفتار در بیان مجملی ازوار داث 
خوردو بجزاء اعبال سیته‌خودگر فتار گشته از آ نزخم جان نبرد ومقادن وقایم مذ کوره 
ابراهیم سار دکه‌ازقوم منکلیغ بودوٌ ازعمر شیخ میرزا تر بیت یافته بواسطه صدورجر یمه 
مردودشده بود بقلعهٌ اشیره در آمده خطبه بنام‌بایسنقر مير زا خواند وحضرت بادشاهی 
براینمعنی اطلاع یافته درماه شعبان سال‌مذ کور مو کب منصور بجانب اشیره ختافت و 
ابر اهیم سارد باستحکام برج وباره پرداخته عسا کرظفر مآثر بامر محاصره ومحاربه 
قیام نمودند ودست باستعمال آلت‌قتال برده ابواب هه 3 #کوا شش برروف ژوز کار 
محصوران گشودند چون‌مدت چهل‌روز حال‌بر |ینمنوال بگذشت حال‌عجز وانکسار بر 
صفعات اخوال"ابرآهيم ساردظاهر کشت لاجرم خواجه قاضی راشفیم جرایم خودساخته 
امان طلید و بادشاه گناه اورا عفو کرده ابر اهیم شمشیر بگردن وکفن اندر دست از 
قلمه بیرون خرامید آنگاه اعلام ظفر بناه بجانب خجند نبضت نمود و امیر منول و لد 
عبدا لوهاب‌شفاو ل که در آن حصار متمکن بودبعد ازقرب وصول مو کب بادشاهی پلوازم 
استقبال استعجال کر ده مر اسم اخلاص بجای آوردو غاشيةٌ اطاعت بردوش افکنده‌مقا لید 
شپروحصار نواب بادشاه کام کار سپرد ک ان بادشاه اسلام‌بثاه استماع نمود که‌سلطان 
و دخان شاهر خبه رابعز نزول‌همایونمشرف ساخته وخاطر عاطرجیت دفع کدورات 
سابقه مایل بملاقات خال بز رگوار گشته بشاهرخیه رفت‌و خان ازقرب وصول آنقر ةالمین 
خواقین عالیشان خرم وشادمان شدو چون بادشاه ببارگاه در آمدلوازم تعظیم‌و تبجیل 
مرعی داشته بر خواست و [نحضرت نیز رعایت مراسم ادب‌نموده زانوزد آنگاه خان 
عالیجاه بادشاه اسلام‌پناه رادر آغوش ءطوفت‌و مپربانی کشیده از دقایق اشفا و 
خاطر جوئی دقیقه نامر ی نگذاشت و بادشاه حمیده‌خصال دوسه‌روز درصحبت خال‌فرهناك 
وخوشحال بسر برد وپس از آن‌بصوب مستقر دولت رایت عزیمت برافر اشت وهم دراین 
سال آن در درج خلافت واستقلال بافوجی از ابطال رجال متوجه تسخیر اوراتیپه گشت 
چنا نچه ازسیان حکایات سابقه بوضوح می پیوندد واورا تیبه سالها داخل حوزة دیوان 
میرزاعمرشیخ گورکان بوده‌در قرات مذ کوره بتصرف گماشتگان بایسنقر میرزا در 
آمده سلطا نعلی میرزا درآ نجا حکومت می‌نمود وچون سلطان‌علیمیر زا از توجه لوای 
کشو رگشای پادشاهی خبر یافته آنگه شیخ ذوالنون‌را بمحافظت قلمه مامور ساخته به 
نفس نفیس بجا نب کوهستان پلفرو بیجا شتافت و بادشاه سعاد نمند بعداز قطم مناز از خحند 
تن سلطا نعلیمیر زا واقف گشته مقرب حضرت سلطانی امیر نظام‌الدین 
علی خلیفه ومیر عمان‌را برسم‌رسالت نزدشیخ ذوالنون فرستاد و شیخ‌بنابر اقتضاء بخت 
نگون وطالع واژون امیر خلیفه راگرفته قصد انهدام اساس حیات آنجناب نموده آن 
امیرستوده خصال بعنایت حضرت‌ملك متعال مجال‌فرار یافته بعداز دوسه روز پیاده خود 
را بمو کب‌ظفر انتما رسانید وچون درظاهر اوراتیبه بارگاه کعبه مرتبه منصوب کشت 
ومعلوم شد که‌در 7 نحدود غله نایاست امرا و ارکان دولت صلاح درمر اجمت دانسته و 


بقیه جز+ سوم از مجلدسوم حبیبالسیر ۳۳۰ 


: خی ی ۳ 
حضرت پادشاهی باستصو اب سالکان‌طر یق دو لتغواهی علم نموده عنان یکر ان بصوب 
اندجان معطوف گردانید وهم در آن اوان سلطانسحمود خان لشگز. فزاوآن. بساورائیه 
فرستاده شیغ‌ذوالنون بگر بت و اوراتبه بتصر ف ملاز مان‌خان‌در آمده‌حکومت ادناصه 
تعلق بممدحسین گور کان گرفت داز آن‌تاریخ ناشپورسنائمان وتسعمانه یام‌سرداری 
اودر اوراتیبه سمت امتداد پذیرفت ودر سنا ۰ حمزه سلطان‌و پسرش ممان سلطان 
و مبدی سلطان ومحمد دوغلات که‌در وقت وصول سلطا نجسین میرزا بولایت حصاراز 
سلطانی‌مود مر زا جدا گشته بودند در ماه مبارك رمضان در قصبهٌ انسدچان پآستان 
اقبال آشیان پادشاه جهانیان رسیدند و آ نحضرت بتعظیم سلاطین قیام نموده از توشك 
بپا بان آمدو لوازم ضیافت ومیمان‌نوازی پجای آوردو در شوال همین‌سال خبر مخالفت 
اولادسلطا نمحمودمیر ز اومحاصره کردن سلطا نمسعود میز زا و سلطا نعلینی و ادازا علی و 
مثبر قندوا پاندجان رسیدو, پادشاه عا لی‌جاه نیز: بداعة تسخیر آنخطه لواء نصرت‌عطیه 
بر افر اخت و بعداز وصول بنواحی دارالملك 1 با و اجدادسیاه شحاعت نپادر | بمحاصر ه و 
محار به مامورساخت و سه‌چپارماه از سه‌طرف آن‌سه‌در درج شرف در تضیبق سمر قند بان 
شود وابشان نبزدر محافظت شهر قدر مقدور اهتمام نمو ده در مدافعه مدعیان 
نمایت مردانگی بظپور می‌رسانید ند در آن انا عالی‌جناب هدایتانتما خواجه بحیی‌از 
نزدسلطا نعلیمر زا بخدمت پادشاه مضفر لوا شتافته در باب اتفا اتعاد سخنان معروضش 
داشت‌و [ نکلمات مشفقا نه بسمم قبول‌راه‌یافته‌مو کب عالی‌بادشاه‌ینا بر التماس جناب ارشاد 
پناهمی ازظاهر سمرقندبجا نب فا سم بایان ار دس تقد اجود هرود وا 
طرف مر زاسلطا نعلی نیزندان نواحی آمدوساه ر ادر موضعی مناسب بکنار آب کوهك 
فرودآورد و باچپار بنج نفر از خواص‌عزم ملاقات پادشاه کرد و آتحضرت‌باچهار پنج کس 
از اصحاباختصاص از آب کوهك گذشته بر بالای اسب بینا لجا نبین صورت تلاقی روی نمود 
ودر باب تدبیر و تسخیر ملك سخنان درمیان آمده چنان مقررشد که آن دمستان در 
هر يك از آن‌دوشاه زادة عالیشان مقر عزخود روند و دراول فصل بپار که موسم 
نشوو نمای و یاحين و ازهار است باردیگر موجه سمرقند شونده اتکاه پیادشاه اسادم 
یناه روک بصوب اندجان آورد وسلطان علی میر زا به بخار | دفت و آنجا قثلان کردو 
میرزا سلطانمسعود که‌بملاقات دختر امیر شیخ عبدایزه برلای مشموف بود اور ادرحبالة 
نکاج کشیده بجا نب حصار مر اجمت فرمودوچون ماهچهُ علم کشور گشای پادشاه بمنزل 
کسای رسیدمهدی سلطان از اردوی نصرت نشان گر بخته بسمر قند رفت وحمزه‌سلطان 
اجازت طلییده راه‌همان بلده بش اگر ق و بعد ازچندماه که آن دوسلطان مشمول‌عاطفت 
ومکرمت میرزا باسنقر بودند از آن حضرت. نیزد وگ یردان شده (لسا ۰ ۲۱۱ 
محمد خان شیبانی نمود ند 


ذکر توجه دادای‌پهر کشور ستانی بحانب سمرقند نوبت انی 


ودد آمدن آن‌بلده بحیز تسخیر حضرت پادشاه سلیمان‌مکانی 


۳۳ ذکر توجه دارای‌سپه رکشور ستانی. 


در اول فصل بپار کرو ممالك علوی از طو مک در برج شتوی‌ملول گشته. 
بجانب بیت‌الشرف خویش نپضت کرد ودرتضییق محصوران حصار فیروزه کان کوشیده 
شرایط گیتی‌ستانی بجای آورد. سلطان‌علی میر زا از بلده ناضره بضازا,لواء نصرت 
انتما بصوب‌سمر قند. بر افر اخت‌وطی مناز ل و مر احل نموده موضم خواجه کاردزن,وامعمکر 
ساخت میرزا بایسنقر نیز بالشگری ازاهل‌ستیز ازشهر بیرو‌ن خسرامید. وسر پسل دا 
لشگر گاه کرده دربرابر برادد قبةٌ باز گاه مر تفع گر هآ شناد وحضرت. پادشاه اسلام‌پناه 
نیز درماه‌مبارك رمضان از بلداندجان بدانصوب روان گشت وبا سپاهی پردل طدی 
منازل ومراحل کرده دریاز بیلان قبة بار گاه‌سپهر آثار؛ازابدانکیوان در گذشت در 
آن مقام بیرون آمدن‌بایستقر میر زا ازسمرقند و نشستن دو؛ برابر برادن بذروة عرش 
رسید وتو لون‌خواجه مفول راباقرب سیصد نفراز مردم‌قزاق: دلاور پیشتز روان‌گردانید 
ویس ازشیوع خبن قرب‌وصول م و کب پادشاهی تزلزل, باساس بات و قراد بسایسنقر 
میرزا راه‌یافت وویران شده بصوب سمرقند شتافت و تولون.خواجه بامتایعان در شب 
بیکناگاه بممسکر نحضرت رسیده بسیاری‌از سس‌قندیان را بزخم سهام مرك انجام 
مجروح و بیروح ساختند وغنیمت فراوان گرفته بنالما غاتما لوله .مر اجعت,بن فناختند. 
وحضرت پادشاهی آن سالکان طریق دولتغواهی را بنوازش وانعام مفتغر و مب‌اهی 
گردانیده روی‌بصوب مقصد آورد و کامران وسرافر از بشیرز رسیده قضد تسغیر قلصه. 
آن‌قصبه کرد ودر آن‌وقت شبرز اولگاء قاسم‌دو لدی بودو یکی از نو کران او بمحافظت 
حصار آ ندیار قیام مینمود ودر روز آخر ماه‌مذ کور ماهچ لوای فلکسای پر‌تو وصول 
بحوالی شیرز انداخت و گماشته قاسم‌دو لدی از محانظت قلعه‌عاجز گشته شعارعبودیت 
بادشاه صافی طویت ظاهرساخت ومقالید حصار بنواپ در گاه سپیر . اقتدار سپرده‌احان 
طلبیده و لطف پادشاها نه شامل حال او گشته کوتوالی شیرز برسم‌سار بوی مفوضص 
گردید و بادشاه‌صاحب تایب روزدیگر باداء نمازعید وسایرواجبات فسنن آنروز سعید 
قیام نمودآنگاه بنواحی سمرقند رت ودرقرون زیبا نزول اجلال فرمودودر .آنسروز 
قاسم‌دو لدی وو یس لاغری وحسن بیزه‌سلطان محمدسیفل وسلطان محمد ویس با قرب 
چپارصد کس ازجانب‌سمرقند آمده بم و کب پادشاهی پیوستند سخن‌ایشان [ نکه‌دروقتی 
که‌با یسنقر میرزا ازسر پل کوج کرده‌روی بشپر آورد ما بدو لتنجواهی حضرت پادشاهی . 
از اردو جداشده بد یشجا نب آ مده ایم‌و بعداز یکدوروز بوضوح بنوست که [ نجماعت بدعوی 
محافظت شیر ز از با یسنقرمیر زااجازت‌طلبیده بدا نصوب‌شتافته | ند وچون استماع نموده| ند 
که آنقلعه بحیز تسخیر پادشاه کشور گیر در آمده بقدم اضطر ارسلوك طریق ملازمت 
اختیار کرده‌اند القصه پادشاهآفاق از منزل زیبا بقرابولان خرامید و بعد از یکدو 
روز از آن جا کوج کرد واز آب همواری بگذشت بام‌مضرب خیام عسا کر نصرت انجام 
کردید ودر آن‌روز جمی‌از اهل. تپوردرسر خبابان بفوجی از لشگن‌پان, میرزا با بسنقر 


بقیةُ جزء سوم از مجلدسوم- حبیب‌السیر ۳۲ 
خورده اسب جلادت درمیدان مبارزت تاختند و بپادحمله آتش قتال التباب‌داده ازخون 
یکدیکر خاك ممر که راگل ساختند در آن انا تیری جان گرا بگردن خواجگی مولانا 
صدر که‌بر ادر وگلا نتر خواجه کلان بيك بودرسید چنانچه همان ساعت از بای در آمده 
متوجه ریاض جنت گر دیدواو مدتی بطلب‌علم پرداخته‌از فن لفت واستیفا صاحب وقوف 
بود ومکاتیبر انیکو انشا میکرد ومدتی مپرداری عمر شیخ میرزا مینمود اما سلطان 
علی‌میرزا که درمنزل خواجه‌کاردزن منزل گز بدقصد دشمن داشت یکدو نوبت بافوجی 
ازدلیرران میدان محار بت بنزديك سمرقند شتافت میان آ نحضرت وبهادرانی که‌ازشپر 
یرون آمده بودند ناير مقابله و مقاتله التهاب بافت لیکن چنانچه میباید مهمی از 
پیش نرفت وسلطان‌علی میرزا ازطول‌مکت درظاهر آن‌بلدة فردوس مآثر ملول گفته 
راه بغارا پیش کرفت و حضرت یادشاهی روزی چند که در بام,بود بمحاصرة 

سمرقندبرداختوبس از آن‌منزل کوج کرده بورت‌خان‌را که از آنجاتاشهر بحسب تخمین يكك 
فر سخ مسا فتستهضر ب‌سر ادقات عزت‌ساخت و قرب پنجاه‌رو زدر آن موضم توقف اتفاق افتاد 
ودر آن ایام چندین نوبت میان دلیران لشگر بابری و شجمان‌سیاه‌بایستقر ی‌محار به‌دست 
داد ودر بعضی از آن معارك امیر ابر اهیم بيکچيك وا بو القاسم کوه بر وامیر شاه قوچن 
غایت شجاعت و بهادری ظاهر ساختند و جمعی از اهمل سمر قند رامجروح وبیروح 
گردانیده لواء تفوق بر آفر اختندوروز یکه درسرخیا بان درمیدان مردان جولان‌مینمود ند 
زخمی بروی امیر ابر اهیم بيکچيك رسید و بدان.جهة بابراهیم جابون مشهور گردید 
واز منزل مذ کور پادشاه موید منصور نهانی قاصدی نزد بعضی از سمر قند.یان‌فر ستاد 
وایشان راباطاعت وانقیاد دعوت کرده سغنان عنابت آمیز پیغام داد و آنجماعت بقبول 
آن کلمات زبان گشاده گفتند که‌پاید مو کب بادشاهی درشب از جانب غار عاشقان 
متوجه شپر گردد تا کر خدمت "برمیان جان بسته آنچه مقصود است بحصول پیون‌دد 
بنا بر آن شبی بادشاه کامر ان پای‌مبارك دررکاب آورده بپل مغاك شتافت وچند بیاده 
وسوار جلادت آثار راییشتر فرستاد ومردم شهراز این معنی وقوف يافته بیکبار فوجی 
از الشگر نان بر ار بیای ممانمت پیش آمد ند وحاجی‌پیاده را که مدتی مدید در خدمت 
پادشاه صاحجب تائید اوقات اگترا ند بود و محمود بیاده را کر فته معروض تیغ تیز 
کر دانند ند لاجرم پادشاه خجسته‌شیم بمسکر ظفر ار باز گثت ودر آن اوان که بورت 
خان از فر و غ ماهچه رایات نصرت نشان روشن ترازمر غزار جنان بود تمام مردم قلاع 
وبقاع ۲ نحدود قاصدان باستان سلطنت آشیان فرستاده اظهار اطاعت وفرمان برداری 
نمود:. و پیشکشهای لا بقه ارسال‌داشته اپواپ امن وامان برروی روز کار خود کشودند 
وهم‌چنین از محتر فه و پیشه‌وران وسودا کران سمرقند خلق بسیار باردوی نصرت شمار 
آمدندو اردو باز ار بابه‌معمور وابادان‌شد که حکم مصر جامع گرفت در آن اننابسیع 
اشرف اعلی اس کر دامن کوه شاد وار قلعه اپست که آن را از کنیت گوبند و 


۳۳ ذکر توجه دارای‌سپهر کشود ستانی 

جیمی نقلعه را محکم کرده گردن بطوی عبودیت باه‌شاهسی در نیاورده خدام د زگاه 
سیهر احتشام‌متوجه تادیپ آنجماعت گشته چون نواحسی ‏ نحصار مطلم ماهچُ بیرق 
ظفر شعار شد متوطنان قلعه از در تضرع و نیازمندی در آمد ند وخواجه قاضی را وسیله 
ساخته از جر ای مگذشته مر اسم اعتذار بجایآوردند وعنو بادشاهانه شامل حال[ نطایفه 
گشته رایت ظفر آیت بصوب سمر قند مراجعت نمود ودرالنك قبله که در نواحی باغ 
میدانست نزول اجلال واقم دواد [ خن جشی کین ازمردم رعیت وسپاهی از شهر 
بیرون آمده تاپل‌معمد حبیب که نزديكک بلشگر گاه بادشاه بود عنان باز نکشیدند 
وحال آنکه ملازمان موکب بادشاهی در آنزمان غافل بودند ومستعد استعمال لت 
پیکار نگشته بودند لاجرم اندك شکستی روی نموده سمرقندیان سلطا نعلی با باقلی‌را 
اش گرانته بقلعه برد ند و بادشاه ستوده سیر از آن منزل نپضت فرموده 
سر النك قبله نزديك آپ کوهك محل نصب خیام سپاه ظفر بزك شد و سمرقندیان 
تصور نمودند که یادشاه وافر تپور بغیال مر اجمت آن منزل اختیار فر‌موده بنا بر ان 
مردم فراوان ازدروازه شیخزاده بیرونآمده متوجه اردوی نصرت نشان شدند وناپل 
محید حبیب رانده صف قتال بیاراستند وسباه پادشاه نیز به مپمیز ستیز م رکب‌جلادت 
یز ساخته برمخالفان تاختند و بزخم سنان فتنه انگیز وسپام شون رب < ناد ررده 
رستغیر ظاهر ساختند گرد میدان نبرد باوج ولث بی زگرد رسید.ورخسارء خورشیدر | 
تیره گردانید شعاع یغ و شمشید چم بپادران جوشن در زا خبره ساخته معنی آبت 
( یکادسنا بر قه یذهب و بالا بصار) بظهوررسانید وعاقبت شمایم فتح و نصرت دماغ جوانان 
مو کب پادشاهی‌را معطر گردانیدو لشگر سمرقنه عنان بصوب شپر شتافتند وجمعی کثیر 
ازایشان اسیر کیند گزند شده بقیه بلطایف الحیل نجات بافتند و از جمله گر فتاران 
یکی محمد مسگین و لد حافظ دولدای ودیگری برادر خورد تر ومحمد قاسم نبیر 
حسین بیر بود وایضادیوانةٌ جامه‌بافو کل قاشو نکه از جملةٌ بتیمان سمرقند وسر بدار آن 
لو ند بودند در آن روز اسیرسر پنجه تقدیر شدند و بقصاص حاجی پیاده ومحمود پیاده 
کشته گشتند و بعد ازاین شکست دیگر لشکر سمر قند ازدیوار بست شپر بیرون‌نیامد ند 
و اشکر یان‌بادشاه دلیر شده ماکنار ند مر فتند وغلامان و کنی ز کان شهر بان را او لجه 
می گر فتند درآن انا آفتاب عالمآرااز برج میزان تحویل کرد وحریف خریف آغاز 
دم سردی نموده دست بتاراج باغ و از بادشاه باامرا و سران سپاه در 
تا بورت قشلا لوازم مشورت بتقدیم رسانیده خواطر همکنان بر آن قرار یافت که 
آن زمستان در قلعهً خواجه دیدار روز گار گذرانند ودراوایل فصل بان بازدتگین 
ماه حایط قلفه گبری بظپوز رستانند آنگاه کوج کردة النگی ,که متصل 
ولو ره بو داز من نزول همایون غیرت سبزه‌زار گر دون‌شد وفرمان واجب الاذعان 
بساختن‌قور وبا با و کتبپادردرون‌حصار نافذ گشت وفرمان بر انحسب‌الفرمان‌همل‌نموده 
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پادشاه وامر۱ وسپاه بدان‌قلمه در آمدند ودرهمانر وز که‌ماهیچٌ رایت عالم افروزازمتول" 
مذ کور ببر حصار خواجه دیدارانتقال نمودمحمد خان شیبانی باجمعی کتیر ازسالکان 
سالك پهلوائی که بتایر استدیام بیستقرمی زااز ب بکستان ایلمار کر 5و بود بدانالنك 
رسید چون‌دانست که حضرت پادشاه سلیمان‌مکانی بتوفیقان سبحانی همان روز بعصاردر 
آمده| ند متحیر ومتاسف گر دید وباآنکه در آنزمان درملازمت پادشاه جهانیان اندك 
مر دی بودندتپية اسباب‌مصاف کرده میل‌خروج از قلعه فرمودند اماشیبا نی خان‌را اقبال 
بمید ان‌قتال مصلحت ننمودو از آنجا کوچ‌کرده بجا نب‌سمرفند توجه فرمود وچون[نچه 
بایستقر مبر ز | از خان‌مدعا داشت بحصول نه یو ست کماینبنی بحالش نبرداخت وشیبانی 
خان نومید وحیران بصوب تر کستان علم نپضت برافراخت آنگاه با یسنقر روا رکه 
مدت هفتماه درمضیق جهات حصاز تصنیق بسیار اوقات گذرانیده بود داز خان شیبانی 
ابو اپ رت ۳ بادو یست‌سیصد کس ازجنود متوجه ملاقات خسروشاه 
: *دچون درمعبر ترمذ نزول‌نمود سیدحسین | کبر که نت بسلطانسعود میرزاقرابت 
قریبه‌داشت ودر آ نولابت رابت ایالت می‌افر اشت بمز مت دست‌برد روی پاردوی‌میر زا 
باسنقر آوردو در محلی که آنحضرت از آب گذشته بودو با ندك مردمی در بورت مانده 
بد| نجار سیدو طاهر محمد چهر *میر زاب یسنقرو ادستکیر گر دانیدو لشگر یان او اندك پر تلی 
فته‌مر اجمت کرد ند وچونمو کب عالی بایسنقری: بنواحی قندز نزول اجلال فرمود 
خسروشاه مراسم استقبال و لوازم نیاز و نثار بجای آورده بین‌الجا نبین باحسن وجهی 
ملاقات روی‌نمود و هم‌در آن اوان که بایسنقر میر زا مر کز دولت خالی گذاشت بادشاه 
سعادت انتمااز کیفیت حال وقوف بافته علم‌ظفر شیم بصوب سمرقند برافر اشت اکابر و 
اهالی چون از قرب و صول مو کب‌عالی‌خبر بافتند نو فویع علیا لتعاقب و التوالی باستقبال 
شتافتندو بعداز ادر اك شرب بتاط پوسی. تحض لاله و تب کان ر | بقه بیشکش کرده بانواع 
اصطناع والتفات پادشاهی مفتخر و مباهی شدند و آتخضرت در او اخر دبیم‌الآخر سنه 
: سس له آ پا اجداداورازف طامت‌همابون یرت اف گلشی کر وو > وان 
ودر یستان سرای قلعه نز ول اجلال فرمود و تختگاه صاحبقران مغفرت‌پناه‌ر| از یمن مقدم 
میمنت شیم بسان بستان‌ارم خضرت‌و نضارن بخشید وتمامی اشر اف و اعیان را درظلال 
مکر مت لایزالاز تاب آفتاب حو ادث ایمن‌و مطمئن گردانید رعایاء بیچاره‌را که‌پایمال 
فتن‌و دست خوش انواع محن بودند باشاعه عدل وداد نوید داده سر بنج تعدی ظلمه و 
متغلبه‌را ازدامن‌عرض یشان کو تاه ساخت و امر اء بابرکرا نیز بقدر مقدور رعایت کرده 
عم اقتدار درمعر که کارزار برافراخت دنت صدروز بلدة سمرقنداز غمام عدلواحسان 





بادشاه سماد تمندفر دوس مانندبود و بعداز ات۳ امور یکه‌مذ کور خو اهد شدسمر قندبان 
از ] ندو لت محروم گشته مو ,کب نصرت نشان بصوب اند جان‌توجه نمود چنانچه عنقر يب 
کیفیت آن‌حکایت بعرضش خوهدرسید وخامةً شیرین‌مقال در باب تفصیل این‌اجمال لوازم 
اهتمام بتقد یم خو آهدر سا نید . 


۳۰ ذ کر لشگر کشیدن میرذا بابسنفر ۱ 
ذ کر لشگر کشیدن میرزا بایسنقر وامیر خسرو شاه بحانب. حصار 
شادمان وفرارسلطان محمو دمیر زا ازغابت اضطرار بصوب خراسان 


چو تمیرزا بایسنقر روزی چنددر قلدز بسر برد امیر خسروشاه پاسپاه باران عدد 
وجنود وافر عدد در ملازمت آنحضرت روی بتسخیر حصار آورد و بعد از عبور اژ : 
آ پآمویه و وصول ب‌چفا نیان‌قاصدان سغندان نزد سلطانسعود میرزا فرستاده بر بان 
عذرو فریب پینام‌داد که لایق دو لت چنان می نباید که آن‌حضرت ازقلعه بیرین آمده 
بدینجانب تشر یف آور ند وباتفاق بر ادر خود فتح سمر قندرا پیش نپاد همت بلندساز ند 
مقرر آنکه پس از نسخر تنخطه دلیذ بر يك بر ادر در آن‌بلده فر خنده اتیکین بودودیگری 
درحصار علم خلافت برافرازد وسلطانسمود میرزا این‌سخنان راشنیده میان رد.وقبول 
متردد بودو ازمکر وفر یب اعدا غافل گشته درمال [ نحال تامل می نمود ودر آن انا 
امرا وانچکیان [نشاه‌زاد بی‌سامان که بواسطهُ کمال اختیار و اعتبار امیرشیخ عبداله 
برلاس آزرده خاطر بودند يك‌يك‌و دو دو باردوی میرزا بایسنقر توجه نمودندلاجرم 
نحضرت بادراك فتح‌و ظفر واقم شده‌همعنان امیرخسرو شاه ازچفانیان بطرف حصار 
ایلغار کردو دروقت نقارهُسحر کرد آن‌قلغه فر و گر فته روی‌محاصره آورد وحال آنکه 
در آن‌شب‌سلطانمسعود مير ز ادر عمار تی که بدرش‌ساخته بود و بدو لتسر | موسوم گرداتفة 
تشر یف داشت چون از حقیقت آن‌حال وقوف یافت باپدر حرم خویش امیر شیخ عبدابه 
فرار برقرار اختیار کرده از گذر اوماج‌بر آب آمویه گذشت چنانچه مذ کورشد که‌در 
وقت‌محار بدٌ سلطا نحسین میرزا با بدیع الزمان میر ز ابا لنك نشین رسیده ملحوظ عین‌شفقت 
گشت‌وخسروشاه میرزا بایسنقررا درحصار برمسند سلطنت نشانده ختلان راببر ادرخود 
امیرو لی داد و بعد ازچند روز بخیال تسخیر بلخ پای درر کاب آورده نظر بپادررا بر سم 
منفلای از پیش فرستاد چنانچه تفصیل این اجمال در محل خود مذ کور خواهد شد 
انشاءایثه تعا لی 


ذ کر نزو یج‌سلطان مسعوث میر زا با ییگم سلطان بنت خاقان‌منصور 
۱ و تمهید بساط نشاط دسور دجشن سرود 
چون خاقان منصور در النك همنشین فتح‌وظفر کشت بدیع الزما نمیر زا بجانب 
جبال‌غور کر يغته بساط قتال رجدال در نوشت وحضرت خاقانی ادراك این‌سعادت رااز 


بهءن قدوم‌سلطا نمسعود میر زا دانست و برعایت و تر بیت او پرداخت [نمقدار که توانست 
ودرروز دو‌شنبه بیست و هفتم ماه‌شعیان مجاسي درغایت حشمت وعظمت آراسته شاه اده 


بقیه جزء سوم از مجلدسوم حبیب‌اللیر ۳ 
را ببار گاه‌جپان پناه طلبید وباستخلاس مالك مورونی خاطر بز نش رال دادهب 


ازدواج مه از دودمان شاهی امیدو ار کر و قامت قا بلیتش رابخلعت طلا دوز 
ژ یب وزینت دادو بانعام اسب وزرو مایحتاح دیگر نقدمر اد در آستین ملاز ما نش نهاد 
ودرروز بنجشنبه سلخ‌ماه‌مذ کور بموجب فرمان واجب‌الاذعان خدیجه بیگی آغا و سایر 
حجله نشینان نتق‌عصمت‌جهه یر اق‌ازدواج سلطا نیسمود میرزابابیگم سلطان که‌صبی ملیه 
حضرت‌خاقا نی بود و ازسترعا لیه با بااغچه درو جود آمده‌بود از اردوی هما یون‌بدارا لسلطنه 








هراة رفتند ودرروزجیمه رة ذی‌القعد شاه‌زاده نیزبآن بلده خر امید بیت مسند آرابان 
دولت خواستند +مجلس عقدو نکاح آراستندجه ودرروز یکشنبه سوم‌همانماه ساداتو تضاة 
و اکابرواشر اف در باغ زاغان مجتمع گشته جناب شیخ‌الاسلامی مولانا سیف‌الملةوالدین 
احمد التفتازانی درساعتی که مانند نام شاه‌زاده مسعود بود اخترسعادت اثراوح‌سلطنت 
رابا ناهید برج خلافت عقد بست وچندروز بساط ضورو سرور عیش وضور انساطیافته 
سلطانسمود میرزا درعن نشاط و کامرانی با [ نمخدره سراپرده خاقانی ز فاف فرمود و 
ازدست ساقیان گلمذار جاهای باده خوش کواز تبرم کودء در تترهات ات 1 
نمود ازشراب ناب گلرار طر ب را آنداده غنجه‌دل شاه‌زاده باغ‌باغ می شگفت ومفنی 
خوش‌الحان صوت دلنواز بگوش اهید نقمه‌ساز رسانیده بزبان حال میگفت نظم‌ساقي 
بنور باده بر افروز جام‌ما ۶+ مطرب بگو که کار جهان‌شد بکام ما مادرییاله عکس رخبار 
دیده‌ايم 5 اک بی‌خبر زلذت شر اب مدام‌ما وسلطانسمود مير زا چند گاه درظلال دو لت 
واقبال‌خاقان ستوده‌خصال درغایت جاه‌و جلال بگذر انید هداز آن‌باد وطن مالوف کرده 
بافوجی ازسباه ظفر بناه عنان عز بمت بطرف ماوراءالنهر منمطف کر داد چون بحدود 
فندزرسید امیرهروشاه آغازمکر و موویر انتوده رسل ور ۱۷ 
شاهز اده فر ستاد واظپهار اطاعت وانقیاد کرده آآن رت را بسلطنت مملکت موروث 
بشارت داد و میرزا سلطانسعود بگفتار آن‌غدار مکار فریب یافته بقندز شتافت و او 
طر یی کفر ان نعمت ملوك داشته جپان ین آن‌قر ةا لین سلطنت‌را نشتر زد وبا معدودی 
ازملازمان بجا نب سمرفند کیل‌فرمود نادر یناه دولت سلطای ع (۳ ۱۳ 
ملطانسعود میرزا بنابر اعتمادیکه بر کرم خاقان منصور داشت نوبت دبگر بخر اسان 
تشر یف آورده در بلدهة فاخرهٌ هراة اوقات می گذرانید تاو قتیکه ابوالفتح ممدخان 
شیبانی ولایات خراسان‌را تسخیر کرد وچون آن‌خان گینی‌ستان غبراز استیصال اولاد 
تون ور 5 مدعائی نداشت سلطانم‌عود مير زارا به باماش مير زا که‌در داروغه 
سرخس بودسپرد و باماش اورا شهید ساخته بیکم سلطان را بعقد خویش در آورد اما 
خسروشاه هم‌در آن سال که دبده هیر زا سلطانمسعود را بنشتر بی‌و فائی ازحليةٌ بینائی 
ماطل‌ساخت ازغایت قساوت قلب فتل‌میر ز ابایسنقر را که ازوقت توجه‌میر زا سلطاسسمود 
بپراات ان غابت درحصار حکومت می نمود پیش نهاد همت کر ذانید و بلطا یف | لحیل 


۳۳۷ ذ کرمصالحه حضرت اعلی ۱ 
آنشاه زادة بلندمحل را بچنك آورده در ماه محرم سته خمس وتسعماله بشهادت رسانید 
۱ آنگاه‌از روی‌استقلال درولایات‌قندز و ختلانو بدخشان و ترمذ وحصار شادمان بحکومت 
معفول کشته مآل حالش درضمن حکابات [ینده برزبان خامه خواهصد گذشت‌انشامم 
ایب تما لی و نقدس 


ذ کر مصالحه حضرت‌اعلی باسلطان بد یع‌الزمان میرذا 


در آن‌ولا که بدیمالزمان میرزا باتفاق شجا ع بيك از حدود قندهار بجانب‌النك 
نشین |یلغار نمود امیر ذوالنون ارغون درییلاق ولایت غوربود بنابر آن بدیع‌الزمان 
میرزا از النك نشین به‌طرف بررسین شتافت واز آنجا عنان عز ینت بصوب‌معسکر امیس 
ذواللون تافت و آ نجناب شاه‌زاده‌را استقبال نموده برصحت ذات‌خجسته صفات لوازم 
حید اد شاه متعال بتقد یم و جیت تدارك آن اختلال باجتما ع سپاهقندهارو زمین‌داورو فورو ساخر 
وتولك‌مسرعان باطر اف وجوانب‌روان گردا نیدو با ندك‌زما نی لشگر بسیار از ایل‌ارغون و 
قبایل هزاره‌و نکودر وقبچانو غیرذلكدرظل‌رایت‌میر زا بد بم الزمان‌و امیر ذو النون‌مجتی 
گشتندو مستعدر زم و بیکار شده کر خدمتکاری‌وجان‌سپاری برمیان‌جان بستند چون این 
خبر بعرض عاقان فر بدون‌فر رسید بغیالآنکه کرث‌دیگرو لد ارشدرا کو شمالی‌دهد 
عازم هراة رودگزدید اماهمدر ان ابام جناب حقایق پناهی شیخ جلال الدبن ابوسعید 
بورانی از نزد بدیم‌الزمان میرزا وامیر ذوالنون باردوی همایون آمده طرح اساس 
مصالحه انداخت وخاقان منصور بصلح راضی شده‌خاطر جوئی شاه‌زاده راپیش نهپاد 
هت ساخت سین اینمقال. آنکه قبل ازوفوع جنكا لنك نشین بروزی‌چندخاقان سعادتمند 
جناب شیخ الاسلامی سیف‌الملة والد ین‌مولانا |حمدا لتفتاز انی و شیخ‌جلالالدین |بوسعید 
پورانی وسیدغیاث‌الدین را تکمین فرستادف ود ورن دایم 2 
الرمان رانصیحت نموده از بادیه مخالفت بحادة موافقت آورند و ايشان چون بحدود 
فر اهرسید ند شنیدند که‌بدیم|لزمان برسبیل ابلفار لشکر بسر پدربزر گوار کشیده‌است 
بنا بر آن شیخالاسلام عنان مر اجعت بدارالسلطنه هراة انعطاف داد اماشیخ‌جلالالدین 
ابوسعید وسیدغیاث‌الدین نزد امیر دوالنون بغور رفتند وهنوز 7 نجاتشر یف داشتند که 
بد یم لزمان میر زا درالنك نشن شکست بافته بامیر ذوالنون پیوست وشیخ ابسوسمید 
درباب تمپید بساط مصالحه باشاه‌زاده گفت وشنودنمود ونان و ادا 4 | لس 
حضرت خاقا نی‌درمقام عطوفت ومپر بانی در آمده از ممالك محروسه آنمقدار عنایت 
فرما یند که‌معیشت جمعی که‌ملازم ر کاب‌سعادت انتسابند بسپولت بگذرد من نیز طریق 
اطاعت‌وفرمان برداری مسلوك داشته غاشمه‌عمود بت وخدمتکاری بردوش خواهم گر فت 
والافلا شیخ اجازت یافته روز چپارشنم» بپستم ذیا لقعده که‌هنوز خاقان ظفر قرین در 





بلیُ جز ء سوم از مبجلدسو۸ حبیبالسیر ۳۳۸ 


النكت نشین‌بود ببار گاه‌حشمت آنینبرسید وسخنان میر زابدیم الزمان را بشرف صرش 
رسانید وجپة تا کیداساس مصالحه نو بت قایگ مصحوب امیر شیخ علی‌طفائی که‌در آن 
وقت درملازمت سد؛ٌسدره مر تبت بودیجانب اردوی بدیع‌الزمان مير زا توجه نمود ودر 
اوایل دیا لحجه جناب‌هدایت پناهی وخدمت امارت دستگاهی باز آمده عرضه داشتندک 
میر زا بدیم الز مان طمع‌میدارد که حکومت‌ولابت بلخ بدستور سابق تعلق بوی‌گیردتا 
دیگر پیر امن مخا لفت نگردد آنحضرت این‌ملتس داسیع قبول نشنود واز النك نشین 
کوج‌نموده بجانب هر اقرود نهضت‌فر مود و چون‌خبر بدارالسلطنة هراة رسید که‌حضرت 
خاقانی سزمرزم بدیم الز مان‌میر ز ابر اة رودشتافت واز آ نجا عنان‌یکر ان بطر ف‌ولابت 
غور خواهد تافت مقرب عضرت‌ساطانی" کلب کر یه السلخ قیاقح تفر زد 5 |13 
گر‌دانیده درروز سه‌شنبه دهم محر مالحر ام سنه‌ار بع و تسعمائه به نیت تمشیت امر مصالحه 
عازم اردوی کیپان‌بوی گشت درو زچپار شنبه در نواحی چشمه کویان بشرف ملاز مت 
خاقان عالیشآن مشرف‌شده آن سضرت دا بر استرضاه اپدایع الرهان هیر زا وف بر 
وچون اینسخن منبعت از کمال اخلاص ودو لتخواهی بود بسمم قبول حضرت پادشاهی 
راء یات‌وحکم همایون صادرشد که‌منشیان آستان خلافت آشیان نشان بالت‌ولایت فراءو 
سیستان را بنام مير زایدیمالزمان درقلم آوردند دچدن این‌حکم همایون بمپر بزرگ 
موشح کشت خاقان‌منصور امیر شیخعلی را اجازت داد که‌منشور فایش السرور را نزد 
بدیم الز مان‌میر زا بر ده بدستور سایق درخدمت شاهزاده باشد و چنان‌سازد که آ نحضرت 
بحکومت ولابت سیستان راضی گشته‌از مقام مخا لفت ومنازعت در گنرد آنگاه علم 
نصرت شیم درروز ک بز هم مسر بجانب مستعر سریر سلطت در سر ۱۳ 
روز دوشنبه شانزدهم پر تووصول برباغ جپان آرا» انداخته انوار معدلت روز انزون 
اطر اف دارالسلطنةٌ هرارا روشن ساخت ودر خلال احوال گذشته امیر نظامالدین 
درو یشعلی که‌عد از مواخذه ومصادر» بمکه مبار که ومدینه طیبه‌زاد هماایه تعظیماً و 
تکر یماً رفته بگذاردن‌حج اسلام‌فا یز گشته بود ومقضی‌المر ام باز آمده نویت دبگر 
منظور نظر عنایت خاقان والاگهر + ومنصب‌امارت دیوان اعلی یات ۴۳7 
ناصر آلدین عبدالعالق مپر زد اما بدیعالزمان میرزا بصداز وصول نشان همایون از 
ور بسیستان شتافت و مد محضو‌میرزا که والی آنولایت سود عا ۳۳ 
بدارالسلطنة هرا تافت 


ذ کر توجه محمد حسین میرزا بجانب استراباد وشکست یافتن مظفر 
حسین گور کان بتقدیر آفریننده عباه 


اد اواغر سنه لك وتسعناله محمد حمین میرزا کرت دیگر لشگر خلفر 4۱ 
فراهم آورده لواء عز پمت بطر فاستر اباد برافر اخت واپوالمنصور مظفر حسین کورکان 





۳۳۵ کر توجه محمد حسین 


از توجه برادرواقف گشته باسپاه جرجان باستقبال بیرون خرامید وروز جمعه بیستو 
دوم ذ بقمده سنه ملم‌کورهدن توااحی تب قابوس‌تلاقی فر بقین دست داده دلاوران بناموس 
احان دباوع کته ااسوج رسانیدند ودرائناء اشتعال آتش قتال بواسطهٌ ضعفی که 
در آن روز عارض مزاج مظفرحسین میرزا بود] نجناب راغشی عظیم روی نمود و شدت 
سالت باه اانجامیت که لعکر نان رادست از کاز بازمانده ازمعر که پیکارروی‌بوادی 
فر ار آورد ند و محمد حسبن میر ز امنصورومظفر بدارالفتح‌استر آ باد در آمده ایوالمنصور 
مظفر حسین گورکان تاولابت سبزو ارعنان‌یکران‌باز تکشیدوچون | بتخبر در بلده‌فاخرة 
هراة بعرش خاقان منصور رسیددراواغرصفر سنهٌ ٩۰۶‏ امیرمحد بر ندق برلاس وامیر 
کمال‌الدین حسین علی جلایر حسب الحکم‌روی توجه بسبزوار و بدا یج و وب آعا لی 
مظفری بیو سته‌در باب تدارك|ختلال [ نحال‌مساعی جمبله‌مبذو ل دار ند ومکنون‌ضمیرهما یون 
نان بواد که آسنفس فیس کر موه | شوت گردداما بسیب‌مغا لت | بو المحسن مير زا ومحمد 


محسن مبر زا آن‌عز بمت در حیز تأخس افتاد وخاقان منصور روی‌توجه بمرو شا هجپان‌نهاد 


گفتار در بیان سلو لك ) بوالمحسن میرزا ومحمد محسن میرزادد طریق 
عصیان و نهضت رایت نصرت بت خاقان منصور بجا نب مر و فاهجهان 


در آن اوان که‌خبر شپادت محمدمزمن میر زا در اطراف. آفاق اشتهار بافت و 
از شرر شناعت آن امر آتش اندوه والم‌بر کانون درون دور و نزديك وترك وتازيك 
تافت هر يك ارساهطتوکان که‌در ناحيه از نواحی خراسان حو هت متمود ند از کرو 
حداست خد یجه بیکی [غا اند بشه‌مند گشته درسلوك طر یق مغالفت تقلید بدیم الزمان 
میر زا فررمودند از آنجمله حاکم‌مرو ابوالبحسن میرزا با برادراعیانی خود محمدمحسن 
میرزا که‌درولابت ابیورد سلطنت میکرد طرح اتحاد و بگانگی انداخته رسل ورسایل 
از جانبن در تردد آمدند ومراسم عهدو بیمان در میان آورده خواطر بر مخالفت بدر 
بزر گو ار قر اردادند واین‌اخبار در اوایل سال ان بدارالسلطنهة هر اة رسیده 
خاقان کامکار جناب نقابت قباب سلطنة شعاری امیرقوام الدین حسن ساری زادر ماه 
دبیم در ارسال داشت تابزلال موعظه و نصیحت نايره عدوان 
مير زاابوالمسن رافرو نشاند وشاهزاده راساان دارد گوس نزدبرادر خود فرستاد 
اورا نیز ازمقام عصیان‌در گذراند و امیر قوام‌الدین حسب‌الفرموده بتقدیم رسانیده‌فایده 
بر رسالت اومتر تب نگشت و ابوالمحسن میرزا بمعاذیر نا دلپدیر تمسك جسته ازسر 
عصیان و خلافت در نگذشت بنایر آن خاقان منصورعازم تاد یب شاه‌ز اد گان شده بعد از 
اجتماع جنود خراسان درروز چپارشنبه پنجم جمادی‌الاو لی از باغ جپان آراء نپضت 
نمود درتعت سفر نزول اجلال‌فرمود واز آن منزل پمقتضای فرمان واجب الادعان‌محمد 


۱ بثیه جزء سوم از مجلد سوم - حبیب السیر ۳۴۰ 
حسین میر زا و امیر عبدا للطیف بافوجی از ابطال رجال بر جناج استعمال از راه سررخس 
متوجه مرو گشتند محمد قاسم‌میر زاو امیر نظامالدین علیشیر و امیر ناصر | لدین عبدالخالق 
وحاجی پیر بکاول‌درشهر توقف کرده رایات ظفر بیکر رو زجمعه هفتم از تخت صفر بسر 
کوچهة ساقسلماقن دفت وسه‌چپار روز در آن مرحله اقامت نموده چهارشنده دوازدهم 
دباط پر یان ازیمن مقدم خاقان عالی‌مکان غیرت افز ای روضه‌رضوان کر 
پر بان قاصدی بمشهد مقدسه نز د حیدر محمد میر زافر ستاد و بیفام داد که باتفاق امیر 
نظام|لدین شیخ احمدسهیلی جنود ‏ نعدود رامجتمع ساخته جهة دفم محمد محسن‌میرزا 
که بكيك‌میر زا اشتهار داردمتوجها بیورد گر دد آنگاه لواء ظفر ناه ازر امه دهاه 
کو تل‌سنجاب بصوب مر و درحر کت آمد وچون ابوالمحن مير زااز توجه مواکب گردون 
مانب خبریافت برج وباره مرورا مرمت مرموده خاطر بن تحصی قرارم داد نات 
علم انجم‌حشم بعداز طی‌منازل بر تووصول بررظاهر آن‌پلدهانداخته عساکر نصرت‌مآنر 
آغاز محاصره ومحار به کردند و لشگر بان ابوالمحسن مر دسر مامت وی مات 
مرت ال ۱ شهر غایت جدواهتمام بجای آوردند از طر ین سفیر تبر 
آغاز آمدشدنموده نیشتر پیکان خون‌ازشر بان رو نیان ودرو نیان بگشود گاهی صدمة 
سنأك و عد برجی از بروج] نقلمه | نم‌ساخته صفت‌هباه منئورامی بخشید و احیا ناو صول‌قارورء 
لفظ آتش درمسکر ظفر اثر انداخته جان پردلان رامحترق میگردانید مدت سه‌چهار 
ماه حال بر ینمنو ال جاری بودعد از آن پبدر ویسر ازطول ایام جنك و جدل ملول 
گشته بین‌الجانیین‌صلح گونه دوک مود چا چهاز سای کلام آ تاه بو ور و ۱ 
انشاه الثه تعالی و تقدس 


ذ کر نهضت مقرب حضرت‌سلطانی به نیت گذاردن حج اسلام و بیان 
بعضی ازوقایع وحوادث که‌ر وی نمود در آن ایام 


امیر صافی عم نظامالدین خلیشیر یذلالت‌هادی دی قویم روهار ۱ ۱۱ 
بهدی‌من‌یشاء الی صر اطمتقیم) مدتی مدید داعبه داغت که قدم‌از سر ساخته و آن‌را 
سرمایهٌ همه مر ادان شناخته بطرف حجاز شتابد و شرف گذاردن حنح اسلام وسمادت 
طو اف روضه مقدسه حضرت رسول علیهالسلام در یابد اماهر گاه ار 
صواب بسته در بای سریر سلطنة ماب لب بطلب وغضت.میگشاد خاقان منصور با ۱ 
کمال میلان خاطر بمسیت شریف [نجناب شرف وخصت ااروان ۱۱ 
بکه ات ناد شام احتشام‌ضاهزامزو راومطر متام ع ۳ ۱۳ کر ندرم 
بود و بمحاصر ابو لمحسن میر زا قیام می‌نمود "که آن‌میر-صاحب توف و ۱ 
شهرده باجممی کثبر از اصحاب فضیلت مآب و ملاز مان سده‌سدره | نتساب بجا نب‌مشهدهقدسه 
رضويه‌علي راقدها تحف | لسلام والتحية روان گشت ومولا ناعبدا لحی‌طبیبز بارتگاهی را 


۳۴۹ گفتار در بیان سلو لد | بوالمحسن 


که‌در بار گاه حضرت پادشاهی ر اه‌سخن‌داشت جپة استجازه ببا یه سر بر خلا فت مصیر فر ستادو چون 
امیر صافی ضمیر بمشهد رسیدجپت و صول‌مولاناعبدا لحی‌روزی‌چنددر [ نمقام‌متبرك‌سا کن 
کرد بدودر آن ایام‌حیدر محمدمیر زا وامیر شیخ احمدسپیلی که‌حسب‌الحکم‌جهة نبرد کيك 
میرزابا ورد رفته بودند منپزم باز آمدند وجناب مقرب حضرت‌سلطانی باستمالت شاه 
زاده وامیر شیخ احمد بر داخته اسبان راهوارو نقایس اجناس نزد ایشان ارسال نمود و 
ابواب اعطاف ومپر بانی برروی سایرحاضران آنمعر که بکشود مقارن آ نحال مولانا 
عبدالعی از اردوی همایون باز آمده از نود غاقان منصورمکتوبی آورد مضون آنکه 
از عرضه‌داشتی که مولاناعبدالحی بنظر نواب کامیاپ رسانید خیال‌توجه آن‌عالی‌جناب 
هدایت‌مآب بجانب‌مکهة مبار که بوضوح انجامید اگرچه رعایت خاطر فیض‌ماً ثر مقتضی 
آنست که| بنملتمس رابعز اجا بت‌مقرون‌دارم اماچون دراختیار این‌سفر مبارك امنیت‌طر یق 
" شرطاست وچنانجه‌برای حقا یق نمای و اضح‌خو اهد بود دراین اوقات بواسطه تواتر قطرات 
غبارفتنه و آشوب درولایات عراقین و آذربا یجان بمر تب درهیجان‌است که‌مز بدی بر آن 
متصور نیست | گر نو بت‌دیگر بملاحظهٌ رضای‌خاطر اشرفاعلیاین‌عز بنت‌را موقوف‌داشته 
بدینجانب تشر بف [ورندتا عپدملاقات خجسته‌صفات تازه گردد وهر گاه خبر امنیت‌طرق 
بتخقیق پیو نددعزیمت فرماینداز کمال مکارم اخلاق‌بدیع و بعید نخواهدبود وچون آن 
مکتوب‌مر غوب عنایتاسلوپ بمطالعةٌ امیر نظام‌الدین علی‌شیر رسید با نقباء‌مشهد افتخار 
[لعا و اعزءٌاصحای‌سمادت‌انتما طر یق‌مشورت مسلوك داشته مجموع آن‌جماعت متفق- 
اللفظ واامعنی‌صلاح‌دین ودولت‌در آن وا نستند که | ن‌حناب بصوب اردوی ظفر مآب توجه 
فرماید و نوعی‌سازد که میان خاقان منصور وابوالحسن‌میر زا صورت‌مصالحه روی نما ید 
بناء علی‌هذا مقرب حضرت سلطانی دراوایل‌نصل بپارازمشهد حضرت امام عالیمقدار 
بجا نب‌مرو شاه جهان‌رو ان شدو بعد ازوصول بحدود سرخس چنان معلوم گشت که‌رایات 
تصرت اابات از ظاهر مرو نبضت کرده متوجه آن‌قصبه است صورت قضیه آن که چو نمدت 
محاصر ء بلدهٌمر و سه‌چهارماه امتدادیافت و پیکی‌فتح فیروزی در آینهمراد جلوه گر نیامد 
حضرت‌خاقا نی ما یل بمصا لحه گشته ابوالمحسن‌میر زا نیزاز طول‌ایام قلعه‌داری ملول‌شده 
قاصدی‌نزد بدر بزر گوار فرستادوامیر نظام‌الدین درو یشعلی‌را طلب نمودو جناب‌امار تماب 
حسبالحکم بشهرر فته شاهزاده‌با وی گفت که| گر خاقان‌منصور ازسرجر یمه من‌در گذشته 
عنان‌مر اجعت بصوب دار ا لساطنه هرات انعمطاف‌دهد تشر روی توجه 
پبایهُ سر یر خلافت مصیر خواهم آورد وامیر درو بشعلی بدرگاء عالم پناه‌باز گشته سخن 
| بو المحسن‌میر ز ارایمر ضرسا نید وملتمس شاهزاده درجه‌قبول یافته‌مو کب همایون بجا نب 
سرخس درحر کت آمدودرمنزلبازر گان تو بهٌمقربا لحضرت‌سلطا نی به تقبیل بساط جلادت 
مناط سرافر از شده باصناف! لطافاختصاص یافت‌ و بعدازدو سه‌ر و ز توقع منصب جارو بکشی 
مزارفا یش‌انوار مقرب‌حضرت‌باری خواجه عبد الیه | نصاری‌قدس‌سره کرده رحضتانصر اف 


بلیةٌ جزء سوم از مجلدسوم- حبیب‌السیر ۳ 





بطر ف‌دار ا لسلطنه هر ات‌طلبید خاقان‌منصور فرمود مادام که‌شما درمعلکت منتسوطن 
داشته‌باشید هرالتماسی که فرمائید بعزاجابت مقرونست آنگاه قامت‌قا بلیت آن جنابر| 
بخلم فاخره آراسته شرف اجازت ارزانی داشت و امیر صوفی‌صفت صافی‌ضمیر بمسکن 
معپودشتافته اعاظم سبادان واکا بر مشایخ‌وقضاة وعلماو نضلا و اشر اف و اعبان‌دارا لساطنه 
هر ات‌ر ا در سرمزار فیش آثار کازر گاه جمع ساخت و آشی عظیم تر تیب نموده بئیت 
استقامت بر جاد؛‌درو یشی و گوشه نشینی ازایشان استعا نت‌جست و همگی همت بر ترو یج 
و تعمیر بقعه متهر که انصار به مصروف داشته‌ار باب وظایف وخدام آ نمقام‌فرح انجام را 
باصناف انعامو احسان نوازش نمود ودر رابظ؛‌درویشان ومجاوران آنروضهٌ بپشت نشان 
در افز ود ودر خلال احوال گذشته سلطان احمدمیر زا که سالپا بحکم آن‌پادشاه مظفر لوا 
دردار السلطنه هرات حکومت وداروغگی می‌نمود و امیر ناصرالدین عبدا لخالق‌بن امیر 
احمد امیر فیروز شاه علم عزیمت بسفر آخرت پر افراخنند و اصحاب اتصاب 
چنانچه رسم است بمراسم تعز بت وسو گواری و اطعام طعام و ختمات کلام حضرت 
باری پرداختند 


ذ کر طغیان امیر خسرد شاه کرت دیگر و بیان کشته شدن 
نظر بهادر و حیدر قلندر 


در آ نزمستان که‌خاقان عالیمکان در ظاهر مرونشسته بمحاصره ابوالحسن میرز| 
قیام نمود امیر خسرو شاه فرصت غنیست دانته باسپاهی بی نهایت بحدود قبةالاسلام بلخ 
نوجه فرمود وابراهیم‌حسین میرژا بنابر قلت لشگر طريقة حزم‌رعایت کرده درشهر 
متحصن گشت واینه‌عنی موجب مز بدجسارت خسرو شاه‌شده جنودقندز درولایت اندخودو 
شیرغان دست بغارت وتاراج بر آوردند ودرگرد قبةالاسلام بلخ‌خیمه اقامت افراشته از 
روی‌اهتمام بامر محاصره پرداختند چندروز ازصبح ناشام ازدرون و بیرون شپرمبارزان 
بهرلع‌قهر ابو ان‌جنك و جدال برروک یکدیگر می گشود ند و بانداختن تیرمرك تأثیر و 
وسنك‌رعد پرداخته‌در افنا و اعدام‌یکدیگر سعی‌می نمود ندو احیا نأً بپادران لشگر ابراهیم 
حسین‌هیر زا بای جلادت‌از قلعه بیرون می‌خر امید ند و بضرب تیغ‌وسنان روزعمر قندزیان 
دایشام‌اجل میرسانیدند از] تجمله روزی اجان ام و تاه سا ۱ 
پورازسایر شجعان‌قندز و بقلان ممتاز و مستثنی بود جنات پیش آورده نرديك بکنارخندن 
رسیدو ازطرف ابر اهیم حسینمیر زا امیر تثکر ی بردی‌سما نچی آزشهر بیرون رفته مستعد 
دفم‌دشمان کر دید و بین‌الجاننین حربی درغایت صعوبت دست داده امبر تشکری بردی 
ظفر یاف و ی :| متهزم شده منان پیعستکر عسرو شام ات ۱۳ 
اورا تعاقب نموده تنپا پنظر بپادررسید و او باز گشته و شمشیر کین از نیام انتقام‌بر کشیده 





بر آن پپلوان رشتم‌توان‌حمله کرده امیر تنکری بردی‌بتاًیید ایزدی تیغ‌خصم رابسپررد 
فرموده بيك‌ضرب حسام‌نظر بپادررا از پشت زین‌برروی زمین انداخت و بزخم دیگر 
مهم‌اورا باتبام وسانیده دوست‌کام عنان توس نگردون خرام‌بجانب قلمه معطوف‌ساخت 
ازوقوع ابنحادثه لشگر خسروشاه دلشکسته شدند و مردم بلخ مسظپر وقوی خاطر 
گشته ابر اهیم‌حسین‌میر زا نسبت پامیر تنگری بروی اصناف الطاف بتقدیم‌رسانیدو با نمام 
اسپ وزر وخلم‌قیمتی آن زبدة شجمان دوران را خوشدل ومسرور گردانید القصه 
دروقتی که خاقان‌منصور ازمرو مراجعت‌فر موده درحدود سرخس بودخبر طفیان‌خسرو 
شاه محاصره بلغ رااستماع نمود لاجرم میرزا محمدمعصوم را با امیر عبر بيك ودو 
هزار سوار تیغ زن‌نیزه گذار بررسبیل.ایلغاز فتوجه" بلخ گردا نید وم و کب نصرت 
نان متعاقب یشان درحر کت آمدچون خسروشاه برتوجه آن پادشاه عالیجاه وقوف 
بافت اقدامثبات‌وقرارش منز لزل گشته بطرف قندز شتافت ومحمدمعصوم میرزا کیفیت 
حال را از چیچکتوعر ضه‌داشت کرد وفر مان‌و اجب‌الاذعان سمت نفاذپذ یرفت که‌امیر ناصر- 
الدین عمر بيك ببلخ رفته کومك ابراهیم حسین‌مير زا باشد ومحمد معصوم میر زا بمو کب 
همایون پیو ندد و بعداز آن رایات عالیات به بیلاق بادغیس خرامیده منزل پاباغا کی 
معسکر ظفر ار گشته از یمن مقدم همایونغیرت سپپر بوقلمون گردبدودرین اثنا امیر 
حیدر از نزد امیر خسرو شاه بدر گاه عالم بناه رسید و دست سیاست خاقانسی بساط 
ز ند گانی‌اورادر نوردید مجملی ازحال امیرحیدر آنکه او پسر امیر سید آقا بود که 
سلطان سعید دزسرخس اورا قتل‌نمود وامیر سید آقاخان امیرعلیشیر است و امیر حیدر 
بلطف طبم وحدت ذهن وحسن صورت ووفور شجاعت ازسایر امیرزادگان خراسان 
امتباز تمام داشتلاجرم خاقان‌منصور در اوایل حال‌اورا منظور نظرتربیت گردانیده 
در سلك انچکیان آستان‌خلافت آشیان انتظام دادودر آن اوقات که‌امیر علیشیر بایالت 
ولابت استراباد سرافر از شداورا همر اه‌برده میخواست که منصب حکومت آن مملکت 
را بوی گذارد اما امیرحیدر چنانچه سابقا مسطور گشت‌دروقتی که برسالت ازجرجان 
بپراقرفته بود بواسطه نشاء جنون‌سخنی غبر و اقع بعر ض حضرت خاقاني رسانیده‌مو اخذ 
ومقید شد وچون‌از آن قیدنجات بافت‌ازامر ملازمت استعفا نموده بلباس قلندری در 
آمد وجمعی کثیراز آن‌طایفه سردرپی او نپاده امیر‌حبدر درعمارت سرچشه؛ ماهیان که 
نزديك بعید گاه هر اةواقست منزل گزید ویکدو و بت بازارهاء آن بلد؛ فاخره را 
دوران ند ده ررو اجتای سیاراز کبار وصمار زور کار اعد مود وهتتمرا صزف 
قلندر ان ومصاحبان‌خود فرمود آنگاه بقبهة‌الاسلام بلخ‌رفته ابراهیم حسین میرزا بنظر 
اشفاق دروی نگریست وامیرحیدر در آستانه علیه شاهبه متوطن شده جمیع مپمات آن 
بقعه رااز پیش‌خود گر فت‌در آن‌اننا روزی‌درو یش ولی که درسلك اهل سلوك منتظم 
بود و ابر اهیم حسین‌میر زا نسبت باوارادتی تمام‌داشت جپة طواف آن روضه بپشت آ نار 


بلیه جزء سوم ازمجلد سوم حبیب السیر ۳۳۴ 

قدم رنجه‌فرمود وبی‌از آنکه پاامیر حیدر ملاقات‌نماید بمزار فایش الانوار شنافت و 
اینیعنی برخاطر حیدر قلندر گر ان آمده خدام آستانة علیه‌را فر مود تادرو یش ولی را 
گرفته دویست کف‌پائی زد ندو بغدمت مطبخ بازداشتند بناء علی‌هذا ابر اهیم حسین‌سير ز| 
قصد ابذاء امیر حیدر کرد واواز بلخ گر بخته روی بقندز آورد امیر خسر و شاه نسبت باو 
لواژم تعظیم و تکر بم بنقد بم رسانید ودروقتی که‌از ظاهر بلخ بر خواسته بقندز رفت 
اورا بر سم‌رسالت‌روانه آستان خلافت آشیان گردانید وبنا پر آنکه بعررض‌خاقان‌منصور 
وا ده بودند کم در قلندردرمجلس خسروشاه پبوسته غیبت ملازمان در گاه‌عا یناه 
مینموده واورا برسلوك طر بق مخالفت تر غیب میفررموده در بار گاه سپپر اشتباه راه 
نیافت وچندروز مقیدبوده بقتل رسید وامیر نظام‌الدین علیشير درهراة اینخبر شنیده 
بغایت متفیر و متاثر گردبد و کس فرستاده جسداورا ازمنزل با باخا کی بفضای چشمه 
ماهیان نقل نمود و اولاد و متعلقا نش را بقدر امکان رعات فر‌مود اما خسرو شاه 
در اواخر سنه ٩۰6‏ از میرزا باسنقر متوهم گشت و ببهانة بورش بلخ آن فاهزادة 
صاحپ سعادت را مصحوب خودگردانیده علم نبضت بر افراخت وچون‌باوماج رسید 
در اواسط محرم سنه ٩۰۵‏ آن خسرو صاحب کرم دا بدرجه شپادت 
رسانیدولادت میسرزا بایسنقر در سنه ۸۸۲ در حصار واقم شده‌بود و آن هرت 
در عدل و نصفت و فضل ورافت سر آمد ابناء زمان مینمود خط نسخ و تعلیقرا نیکو 
می نوشت واز سر نقاشی وقوفی تمام داشت وازغایت لطف طبم گاهی بنظم اشعار می 
برداخت واژ نتایج دهن وقاد اصحاب فضیلت رامحظوظ می‌ساخت القصه چون‌خسروشاه 
کافر نعمت بر همچنان امری‌خطیر اقدام نمود ازروی استقلال درولابت‌قندز و بقلان‌وختلان 
و بدخشان وحصار شادمان بامرچپانبانی قیام‌فرمود مآل حالش درضمن حسکایات آینده 
مد کور خواهد گشت و کشته شدنش بتیغ انتقام منتقم جبار بر زبان قلم پر یشان رقم 
خواهد گذشت انشاء التعالی 


گفتار در بیان پیوسص ابو المحسی میر زا و محمدمحس میرزا ییکد بگر 
حهه مخالفت خاقان وافر حشمت دوانهزام یافتس ایشان از دست برد 
ملارمان مو کب ظفر نشان در موضع حلوا حشمه 


در ان‌اوان که‌خاقان منصور ازظاهر مسر و کوج فرموده سرخس شتافت واز 
صرخس عنان عزیمت بکنار آب مرغاب تافتابوالمن میرزا که از امتداد ایام قلمه 
داری نيك بتنك آمده بود آن‌بلده‌را بیکی ازامراء معتمه مره وهی و ۳ 9 
از ابطال رجال و هژبران پیشثه رزم وقتال روی توجه ببملاقات کيك میرزا 


۳۴۰۵ گفتار در بیان بیوسش 


آورد و سد از وصول بحدود ابیورد کپك میرزا مقدم بر ادر مرن کختی | 
باق‌دام عزاز و احترام استقبال کرده مراسم نیاز و پیشکش باحسن وجهی بجای 
آورد و آن دو دری سپپر سلطنت و جهپانبا نی رادر يك بر ج‌مقار نه روی نموده در تمشیت 
امور جهانگیری قرعه مشورت درمیان انداختند وخاطر برمحار به پدر بزر گوار قراد 
داده پنج‌شش هزار سوار جرار مجتمع ساختند واین‌خبر درمنزل با باخا کی بسمم‌اشرف 
آن آفتاب اوح شرفنا کی رسیده امیر مبارزالدین محمد و لی بيك را باعلاه درجه رعایت 
وتربیت رسائید و بمنصب حکومت دارالسلطنةٌ هراة سرافرراز ساخته بدان جانب دوان 
گردانید بعداز آن م و کب‌ظفر نشان جپتاطفاء نیران طفیان شاهزاد گان بجا نبابیورد 
توجه نمود وخاقان منصور باوجود ضعف‌مزاج شر یف بقوت‌دو لت درمحفه نشسته بسر عت 
تمام طی‌مافت می‌فررمود ابوالمحسن میرزا و محمد محسن میرزا.چون از قرب.وصول 
لواء جهان کشا خبر با فتند از ابیورد بیرون رفته عنان‌باره گیتی نورد بصوب ولایت نسا 
تافتند وخاقان منصور در اثناء راه‌خبر توجه فرز ندان را استماع نموده تصور فرمود که 
داعيهٌ مقا بله ومقاتله ندارند بلکه گریز برستیز اختبار کرده نقش کلمه(الفرار مما لا 
یطا) بر صحیذه خواطر مینگار ند بنا بر آن ابوالمنصورمظفر حسین گورکان وحیدرمحمد 
میرزا و ابن حسین میرزا و امیر شجاع الدین محمد بر ندق تتالاس ول با کر لک 
ظغر اقتباس بتکامشی ایشان‌روان ساخت و بنفس نفیس درحر کت تانی فرموده بآهستگی 
رابت نیضت می‌افراخت‌وچون شاهزاد گان نزديك بحلوا چشمه رسیدند. بخلافمتصور 
شنید ند که| بو | لمحسن‌مبر زا ومحمدمحسن میرزابفرورموفور منتظررزمو پیکار ایستاده| ند 
وقلب میمنه ومیسره مرتب ساخته دل بر اشتعال نايرة قتال نهاده‌اند لاجرم ایشان نیز 
بتعبیه سیاه برداخته ماهچه علم نصرت نشان مظفر حسین گورکان از افق قول طلو ع نمود 
ودر برا نفارحیدر محمدمیر زاتوقف کرده جوانغار را بوجودابن‌حسین‌میر ز ااستحکام افزود 
واز آنجانب ابوالمحسن‌میر زا درقلب لشگرجای داشت و کيك مير زا در برانغار رایست 
شو کت برافراشت وابراهیم ترخان درجوانغار بایستاد وباین تر تیب هردو سپاه روی 
برزم گاه شتافت ودر دشت حلوا چشمه تقارب‌فر بقین بتلاقی انجامید ودلیران روز پیکار 
درهم آو بخته کام‌جان جمعی ازجوانان بسبب تجرع جام ناخوشگوار مرك‌تلخ گرد ید 
بیکان تیردبده‌دوز چشمه‌چشمه‌خون از فوارءٌدل‌ها روان ساخت‌وشمعله سنان‌سینه سوزجان 
مبوشان‌را درمحان احتر انا نداخت‌شمشیر 7 بداراز خون‌خوبان شیر ین گفتار جوئی جاری 
,کر داننده و نیزه ثعبان کردار نخل‌قامت دلیر ان کبك‌رفتار رااز بای در آورده بر خاك 
ملاك خوابانید نظم زتیغ خون‌فعان و خنجر تیل ۶ ز پیکان خدن.ك فتنه‌انگیز چنان 
خون ریغتند اهل تپور :+ که‌حلوا چشمه‌شد جوئی زخون‌پر ودر آن روز هولناك از 
جوانفار شاهزادگان ابر اهیم تر خان‌بر برانغار سپاه نصرت‌نشان حمله کرده حبدر محمد 
میرزا تاپ آن‌صدمه نیاورد وعنان بکرآن بوادی.فر ار تاشت و کيك مرزا میمنه, لشگر 
خود بر ابن‌حسین‌میرزاناخته آن‌شاهزاده نیز انپزام یافت مظفر حسین گورکان که در 


بقیه جزء سوغ از مجلد سوم جیبالسیر ۲۴۱ 
قول بود چون حال بر [ نمنوال‌د ید خواست که‌او نبز اقتدا سر ادران نموده پشت بر معر که 
وا اوق | سلعلان علی قراسقل عنان بار گیر شاهزاده را گرفته از آن‌حرکت 
مانم کشت و کفت اگر فضای معر که ازمو کپ‌عالی خالی کردد مخالفان دلیر تسر شده 
نکایت امن‌هز, بمت‌بحضرت اعلی سرابت کند لاجرم مظفررحسین مير زا دل‌بر مقاتله نهاده 
تبات قدم و رزیده خاقان‌منصور درذروه که منتهی بصحرای حلوا چشمه می شود بوقتی 
که‌در ملازمت مو کب همایون غیر خواجه شم س الد بنمحمد منشی وخواجه شهپاب‌الدین 
اسحق صدر و بعضی از نو یسندگان و جماعت میر آخور آنو اختاچیان وشاکرد پیشگان 
کسی نبود از کر بختن بر انفارو جوانفار سپاه‌فیر وزی ار خبریافت از کمال تپورجبلی 
و غایت وئشوق بعنایت ازلی از محفه بیوون آمده باوجود ضعف مزاح جافهٌ 
چنك در پوشید و مغضر بر سر نهاده بر اسب دلدل رنك آش آهنك سوار 
9 نان بك زان پبرعت باد وزان تانب یر که بر ۱۳ 
فر مود تانقار» و کور که همایون‌را بلند آوازه ساختند وسورن انداخته رایات صرت 
آیات برافر اختند و باین‌طر یقه‌از آن دره یرون آمده‌چون چشم ابوالمن مر زاومحمد 
محسن‌میر زا بر ماهچهُ علم ظفر شیم افتاد بيقین دانستند که خاقان رستم حشم بربارة 
کوه پیکر نشسته ومیان‌همت بعزم رزم وپیکار چست بسته تزلزل بارکان اقتدار ابشان 
راه بافت و نسیم‌ظفر بر پرچم علم خاقانی وز بده هر يك‌از آن‌دو پادشاه زاده عنان‌فر ار 
بعرثی تافت ابوالمحن میرزا بجانب مرورفتو کی میرزا راه اسر آباد پیش کرمت 
وچون گر بغتگان سپاه خاقان جمجاه کیفیت واقعه را شنودند تبغ انتقام از نیام کشیده 
بار دیگر روی بمعر که آوردندو شاهز اد گان‌را تعاقب‌نموده سالاً غانماً مر اجمت کر د ند 
خاقان منصور لوازم محامد بادشاه غفور مرعی داشته صدقات و نذور بمستحقانرسانید 
ودر باره جماعتی که‌در آن معاربه آثار دلاوری ظاهر 9 بودند انمامات فر موده 
فتحنامپا باطر اف بلاد خر اسان روان گر دانید. 


ذ کر نهضت همایون خاقان‌عالی مکان بجاب جرجان و مسارعت 
نمودن در مراجمت بواسطه طغیان میر زا بدیع‌الز مان 


از آن‌زمان که محمدحنین هیر ز| استر | بادارا آازقظفز حسن کو رکان انتز اع نمود 
پیوسته خیال توجه بدانصوب صواب مکنون ضمیر متیر همایون بود اما بواسطهُ موانع 
متنوع گه‌در اد خراسان وقوع‌می یاف نداعیه اژتیزقرت بفتلانبی امک وت ازمسا و 
حلوا چشمه که کك‌میر زا باستر آباد شتافت ومیان برادران بساط محبت واقعاد تمپید 
یامت خاقان منصور مظفر لوا آن‌عز یمت را تصمیم داد وروی توجه‌باستر آباد نهاد واين 
خبر ب‌همد حسین هیر ژا رسیده شاه زاده را سیلاب اضطر اب ازسر در گذشت وبا کك 


۳۴ ذکر نهضت همایون 
۱ ۰ ۰ بٍ 
۱ میر زا وفوجی از خواص امر ا طر یق مشاورت مسلوك داشته متوجه ناد آب اترك و 
میان ترا کمه آنسرحد گذشت در اثناء راه کيك میرزا اردو بازار پرادررا غارتیده 
بطرف خر اسان عزیمت ننود ومانندشیری خشم‌ناك بی ترس وباك بحدود آن ولایت 
در آمده رگید حال‌با بوا لمحسن میر زا اعلام فرمود چون این اخبار بعر ض خافان جسم 
اقتدار ز سید نشان حکومت مشپد مقدسه رابنام محمد محسن‌میر ز | نویسانده نز دشاهن اده 
فر ستادو بز بان لطف و مر حمت بیغام‌داد که‌هر چند توحقوق‌ابوت را عقوق‌مخا لفت مبدل‌ساخته 
باملاز مان‌مو کب نصرت نشان بمقام‌مقا بله و مقا تله در [مدی‌ما بقلم شفقت اصلی و عطو فت جبلی د قم 
عفوبر جریدة آن‌جر یمه کشیدیم وایالت مشهد مقدسه وتوابع ولواحق رابدان عزیسز 
فرز ند مفوض گردانيدیم می باید که ازارتکاب افعال سابقه ناهم و پشیمان بوده من بعد 
لوازم خدمتکاری بتقدیم رسانی و آن مملکت‌را بیمن‌معدلت و رعیت پروری معمور و 
آبادان کرت نشخ و بعد از آن که بیفام ‏ خاقان‌منصور و منشور مذ کور بمحمدمحسن‌میر زا 
رسیدمبتهج مور رای شید مقدسنه شتافت و قدم‌در وادی فر مان‌برداری ۳ ۲ 
ازوی امریکه موجب انفمام خاطرخاقان آفتاب احتشام باشد صدور نیافت وخاقان‌منصور 
پس‌ازطی منازل ومر احل خطة استر [باد را ازیمن مقدم همایون غیرت افزای گلستان 
ارم ذات‌العماد ساخت و ده با نزده روز جناح مرحمت برمفارق متوطنان آنمملکت 
کسترده بلوازم رعیت‌پروری پرداخت در آن اثناقاصدی از دارالسلطنه هرات از نزد 
امیر مبارز الد نمحمد و لی بيك ببا یه سر بر خلافت‌مضیر زر سید و بعر ض‌رسا نید که بدیم الزمان 
میرزا با سپاهی بلا انتپا بنواحی هرات تشر یف آورده ودخان طفیان مر تفع گردانید 
وا کنون درظاهر آن‌بلده قبه خیمه وخرگاه باوج مپرو ماه برافراشته و باتفاق امیسر 
ذوالنون ارغون ی فیلکت رح خاقان منصور چون این خبر شنود 
نشان‌حکومت استر آ بادر امصحوب مولانا شمس‌الدین علی‌شاه سندی‌منشی نزد محمد 
حسین‌میر زا ارسال داشت ومکتوبی مبنی‌از نصایح سودمند ومواعظ دل‌سند ینام شاه 
زاده روانه ساخت و بسرعت برق‌وباد علم مراجمت برافراشت بعد از وصول پاسفراین 
زمام ابالت آن‌ولایت‌را بقبضه اقتدار امیر بدرالدین نپاد و کوج روج سبزو ارشتافته 
حکومت آن بلده‌ر| پاتوابع ومصافات بمظفر حسین‌میر ژ | دادومولانا شمس ‌الد بن علی پس 
از آن که بغدمت محمد حسینمیر | زر سید وفر امین مطاعه‌ر | بشاهز اده نمود و لوازم تبلیغ 
رسالت بتقد یم رسائید آن‌حضرت باردیگر استرابادرا مقرسلطنت ساخت و لشگر جرجان 
راجمم گردانیده‌رایت نخوت وعظمت برافر اخت ۱ 


ذ کر نهضت بدیع‌الزمان میرذا بعزم تسخیر دادالسلطنه هرات 
ورفتن بجانب مرغاب بعدازمعاودت رایات‌ظفر ]یات 


در آن اوقات که‌خاقان وافر نپور ابوالغازی سلطان‌حسین بهادر جهت دفم محمد 


بتیه جزء سوماز مجلد سو حبیب‌السیر ۳۴۸ 
حسین‌میر زا عنان‌بکر ان بصوب استر آباد ان‌طاف داد سلطان بدیع الزمان میر زا از 
سیستان و امیر شجاعالدین ذوالنون از زه‌ین داور بییلاق غور خرامیدند وخیال تسغیر 
ولایات خراسان کرده سپاه هزارهو نکودر وقچاقر | مجتمم گردانیدند و پعد از تقدیم 
»شورت علم نیضت افراخته با جنود نامعدود بای ولابت هسرات رود شتافتند و از 
مراعی و مواشی امرا و ار کان دولت خاقانی هر چه یافتند تصرف کرده از یا 
عنان‌عز یت بصوب لنگر دتم یه النشد داز آن کر کواتین کود و 
و ۳۳۹۹0 از شوم اين اخبار امیر نظام الدین 
علیشیر و امیر مبارزالدین محمد ولی ييك وسایر امراکه در آن و .۳ 
بجر اضطر اب افتاد ند و بر ج و بار؛شهر را مضوطساخته ومردم باسوکات رادر آورده 
خواطر بر تحصین قرارداد ند و چون‌بدیم‌الزمان میر زا بقصهٌ او ب»رسید امیسر ذوالنون 
برسم مثفلای پیشتر متوجه گر دید و بعضی ازمردم بلوکات که‌در باغات خودمانده بودند 
امیر دوالنون راتنهادبدند تصور کردند کهبدیم الزمان میرزا مراجمت‌فررموده وامیر - 
ذوالنون بی‌مده آ نحضرت خیال‌محاصر ه هرا نموده‌لاجرم بشهر آمده گفتند که امیر- 
ذوالنون بااشگر اندك‌وغ ور بسیار نزديك رسیده‌است واگر امرا بجنك او بیرون 
رو ند غالب ظنلالست کها نپز ام بابندو مقارن 7نحال محمد معصوم میر زا نیز از جانب 
چیچکتو بهر اة آمده و امیر محمد ولی پیات مستظهر گشته‌دوسه هار سوار آراسته‌مکمل 
ساخت ودرر کاب مسج مسمنوم میوز! وسیدعبه اه میوزایمزم رزم اودویوار بت ۳۳ 
:ون رفت ودرقلب سباه‌میر زا محمد معصوم رابازداشت وخوددر میلنه ایتاده رسطظ 
میسره ر ابمهده‌سیدعبد اه مير زا وامیر باباعلی گذاشت واز آ نجانب ساطان بدیمالزمان 
مير زا در نواحی بك لك خانه بامیر دوالنون پیوست ودر محلی که آش میکشیدند 
قراولان خبررسانیدند که سیاهی‌سیاه یاغی نمودارشد وهمان‌ساءغت امیر ذوالنون با 
سر ارغعون بای در ر کاب آورده چون شیر غ-ران متوجه بیشه‌بیکار گشت 
ودر تواحی النك نشین تقارب فریقیت بتلاقی انجامیدو آواز نفیر وسورن ازایوان کیوان 
دید و ازهر دوطرف شم ان بیشه نبرد تیغ کین اجته نز "آختند و از 
نضای معر که هیجا باوح‌فلك تیز گرد رسانیده عذار آفتاب‌را دزیر نقاب عنبرا مسور 
ساختند ز بان وا اجل‌در اکوش‌جوانانمسکنت وتر مرك تاثیر دل بپلوانان را 
- بسان لعل بدخشان میسفت شمشیر تارك‌شکاف ييك ضربت ازفرن سرنا بناف‌میشکافت 

وجانپای بردلان از آن رخنه بیر ون جسته بعالم آخرت میشتافت نظم بر آمد ففان از 
زمین وزمان + در آمد تز لزل بکونو مکان ز تیغ‌سر اندازو تیر خدنك ۶+ هوا خون 
فشان شدز مین‌لالهر نك در آن‌اننالوای کشور گشای‌سلطان بد یم الز مان‌میر زاپر تووصول بر 
معر که انداخت وهرو بانرا ازه‌شاهده آن‌عات دست از کارودن ازجای رفته نخست سید 
عبدایبٌ میر زا و امیر با باعلی فر ار نمودند عداز آن محمدمعصوم میرزا و امیرمبار زالدین 
#حمد ولی بيك نیز یز برستیز اختیار کردند محه‌دمعصوم میر ژا وسید عبدالله میر زا 


‌ 


۳۴۹ ذ کر نهضت بدیع‌الزمان 

لت دامن شیر ندیده روی‌باردوی همایون آوردند اما امیر محمد با سار 
ستکان شم در آمد ودروازها بر وکشیده بروج رایمردم اعتمادی سبرد و سلطان 
بدیع الز مان میرزا مظفر ومنصور درالنكنشین نزول اجلال فرموده پس‌از چندروزاز 
آنجا بپل مالان نقل کرد وطمم میداشت که‌یی از آنکه مباشر جنك و پیسکار گردد 
هرو بأن‌شپر بدو دهند بنابر آن بمدارا مواسا گذرانیده سپاه‌را اجازت حرب ندادچون 
مدت چپل‌روز حال براینمنوال بگذشت خبر مراجعت خاقان منصور بتواتس پیوست و 
امیر نظام‌الدین علیشیر رسل‌ورسایل نزد بدیع‌الزمان میرزا فرستاده اورا ازمقابله‌و 
مقاتله پدر پترسانید والتماس‌فرمود که‌ازظاهر هراة کوج فرموده بطرفی رود که 
میان اوو خاقان منصور ملاقات واقع نشود تا بار دیگر نیران فتنه و آشوب اشتعال و 
التباب نیا بدوشاه‌زاده مصلحت وقت‌در ایجاب آن ملتس دانسته ازپل مالان به پل 
سالار شتاقت واز[نجا عنان عزیمت بطرف آب‌مرغاب‌تافت و پس ازسه‌چپارروز اعلام‌ظض 
اعلام خاقانی بر تو وصول برسواد هراة انداخته امرا وعظما واکابر واشراف نلوازم 
استقبال قیام و اقدام نمود ند وخاقان ۳ بر سش و نوازش فرمود وامیر م<مد 
ولی بيك و جماعتی که‌درایام محاصره‌شرایط جلادت بجای آورده بودند بمز یدعنایت 
والتفات سرافراز گردانید و بدولت واقبال در باغ جپانآرا نزول اجلال فررموده نوای 
عیش و نشاط باوج عیوق رسانید 


ذ کر تفوبض فرمودن سلطنت بلخ بسلطان بد بعا لزمان میرز او باد 


چون سلطان بدیملزمان میرزا ازظاهر بلدة هراة کوج کرده بکنار آب 
مرغاب شتافت تمامی لشگر بادغیس و چیچکتو درظل رایت فتح آ بتش مجتمع گشتند 
وشجاع بيك نیز ازقندهار بملاژمت رسیده دراردوی عالی جمعیتی عظیم دست دادو 
بر بده بخشی که‌از قبل‌خاقان منصور درقلعه مروجان تجکومت مینمود از تسلیم حصار 
ابا کرده شجاع بيك‌روی بتسغیر [نقلعه آورد وسپاه هزاره و نکودر وسایر افراد 
لشگر ظفر انر تورها و چپرها بر سر کشیدند ودست به تیر و کمان برده بقدم جلادت 
ومردانگی‌متوجه آن‌حصن حصین گرد ید ندو امیر بر بده‌از صباح تا نیم‌روز بمدافعهمشفو لی 
نموده بالاغره از مناو مت عا جز گشت و شجاعبيك‌قهر ‏ قسرحصارمرو جاق‌رامسخر گردانیده 
وی دن بسته‌و بای شکسته نزد بد یم | لز مان‌میر ز| فر‌ستاد و [ تحضرت‌جر بمه‌اورا 
بعفوو اغباض مقا بل‌ساخته باطلاقش فرما نداد وخاقان‌منصور دربلدء‌هراة از وفور سپاه 
و کنرت استعداد فرزند والانژاد وقوف يافته غایت مضطرب شد ز برا که‌در آن‌ولا 
ساه نصرت انتما از پورش استر [باد مراجمت نموده بودند واسپان ایشان بفایتلاغر 
و ناتوان‌بود و نمی توانستند که بی‌از آنکه چنددگاهی آسایش بت مر کت تفر ادیتکر 


بقیةٌ جزء سوم از مجلد سوم حبیب | لسیر ۳5۰ 
بکشتهبا بدیع الزمان میر زا ابواب مقابله ومقاتله بگشابند لاجرم خاقان منصور بامقرب 
حضر ت سلطانی مشذورت "کته بطر ح بناء مصالحه بر داعت و مولانا فصیح| لد ین صاحب 


ت-‌ 


داراء استر آ بادی راجهت تمهت آن‌مهم بکثار آب 





مر غاب روان ساخت و جناب‌صاحبی 


در آن مقام بشرف ملازمت سلطان بدیم‌الز مان میر زاو امیر دوالنون رسیده بخوپ تر ین 
عبار تی اداء شالت فرمود وگاهر اده را باطاعت :دریزد وار بر عیوو تعرس نمود 
و آنحضرت بملاحظة حقوق ابوت مایل بصلح‌و صفا گشته بعدازتگر ار آمد شدسفر مهم 
بر آن قر اریافت که‌ساطنت مملکت بلخ وتوایع آناز کنار آپ آمویه تا مرغاب من 
حیث الاستقلال متعلق ببد بم الز مان میر زا باشد ودر آن ولایات نام نامی آن‌شاهزاده 
کت را درخطه ددیف آسم همایون حضرت خاقانی گردا نند ودیگر هيچيك از پدر 
وسر طریقه ناستوده مخالفت وعناد بظپور نرسانند بتایر آنکه ابر اهیم حسین‌میر زا 
دربلخ متمکن بود وچندگاه باخسرو شاء »قاومت کر ده آدولات‌راازشر آعداحر است 
مود* نود خافال منضور وا ود ور که مبادا شاهزاده ۲ تخطه رابیر ادر نی 
۳ و ینابر آن‌خواجه شهاب | لد ین عبدالتر افر مود که 
بر جناج استعجال ببلخ شتا بد و بتمپید مقدمات مناسبه چنان‌سازد که اير اهیم‌حسین مير زا 
درباب تسلیم آن بلده پیر امن مناقثه نگر دد و بجانب هراة نپضت نموده ببدر بزر گوار 


پیو ندد و خواجه عبداین پر حسب فرموده کار بند شده 


قبل‌از وصول بدیعالزمان مر زارا 


بدان حدود شرف ملاز متا بر اهیم حسین‌میر ز احاصل کر دو شاهز اده را بملازمت واطاعت 
پدر بزر گو ار مایل گردا نیده‌از بلخ بیرون آورد ودرائناء راه آن دو دری بر ح‌نامداری 
پاسکد یک مرو فرموده ابر اهیم‌حسین مير زا بلوازم نثار و بیشکش برداخت و بدیم. 
الزمان میرژایرادد دا دز آغوی مه پزنیکشیده پر بان ققر ود ۱ ۱ 


بد.یم | لز مان‌میر زا کامر ان و کامیاب بقبه الاسلام بلخ خر 


امیدو امیر عمر بيك‌در خدمت شاهز اده 


بشپادهمت »گر دا نیدو چوّن‌ماهچه‌رات 


آبت سلطان چم یمان مر ور ززآمی رال ۳۹ طلوع کرد وجناح مرحمت وعاطفتش 
بر مفار ساکنان بلدان طعغار ستان سابه کت دام[ شاه‌رسل ورسایل باتحف 
شایسته و تنسوقات باسته بنظر انورشاه‌زاده فرستاد واظهار مطاوغت ومخالمت نمود 
ودر مالك قندز و بقلان و تر مذو حصار شادمان و قبادیان وختلان و بدخشان خطبه‌وسکه 
رابنام [ نحضرت تزمین داد و بدیمالزمان مر ز اقاصدانامیر خسرو شاه واباصنافعو اطف 
خسر و انه ومراحم بادشاهابه بنواخت و با نمام‌خلم فاخره واسپ‌زر و نفایس دبگر تشن 


و سر افر ازساخت وامیر شجاعالدین ذوالنون وو لد او شجاع بيك رامعز ز ومعتر مرخصت 
انصر اف ارزانی داشت وحکومت‌سیستان راببر ادر امیر ذو النون امیر سلطان علی ارغون 
عناپت کرده درغات عظمت علم فررماندهی بر افر اشت 
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۳۵۱ گفتار در بیان‌سلو لد محمد حسین_. 


گفتار در بیان سلو لد محمد حسین میردا کرت دیگر دروادی 
طفیان و نافرمانی وتوجه دایات‌ظفر آیات خاقانی 
بجاب استراباد نوبت‌ثانی 


چون محمدحسین میرز ادرمملکت استر اباد تمکن تمام پیدا کرده وا کثر توابع 
" ولواحق آ[نولایت رابحیز ضبط در آورد خبال تسس دییر ولاشات*عتر (عانزدو 
خاطرش اماد دراواعر شه‌عس و تایه بانتاهی شجا عتا نپاد روی توجه بطرف 
اسفراین نهاد و بيك‌ناگاه دایره کرداد منرل امیر بدرالدین رافرو گرفت و کسی نزد 
آن شیر بيشهً هیجاء فر ستاده اوراباطاعت و انقیاد دعوت نمود امیر بدرالدین رعایت 
حقوق تر ست عاقانتصور کرد سر ,حلقه مطاوعت شاه زاده در نیاورد وبااندك 
مردمیکه درملازمتش بود ند دست به‌تیر و کمان وسیف وسنان‌برده و سیاه‌استرا باد آغاز 
کارزار کرده امیر بدرالدین مانند شیرعرین بر بشان حمله فینمود و بزخم ناوك:هلدوز 
وضرب‌سنان جانسوز روز نه‌هادرسینة بهادران میکشود اماچون لشکر محمد, حسین‌یر ز| 
بسیار بودند اووا درشیات :کر لته ازاطر اف وجوانب علی‌التعاقب والتواتر سپام خون ۰ 
آشام وحسام بهرام‌انتقام بوی میر سا نید ند ودر آن اثنا عرض اما نکرده اورا بعواطف 
شاه‌زاده امیدوار میگردا نید ندتادست ازجنك باز دارد وجانعز بز خودرابعنف درمعرض 
هلاکت نبارد امیر بدرالدین اصلا آن‌سخنان را بسمم قبول نشنید وحزب‌میکرد تا وقتی 
که ازضر بت تیغ[بدار شربت شپادت چشید وچون مظفر حسین‌میترزا در سبزوار از 
طفیان محمدحسین میر زا و کشته‌شدن امیر بدرالدین خبریافت عزم حسرب برادر جسزم 
کرده ازسبزوار بیرون خر امیدو معمد قاسم برلاس ولد امیر شجاعالدین محمد بر دق 
را بافوجی کثیر از سپاه‌جلادت انتما بر سم‌مندلای پیشتر روانه گردا نید و میانامیر محمدقاسم و 
مقد مه گر استر 7 باد که‌سر دازا یشان‌درو بشمحمد کو کلتاش بودمحار به روی‌نمودو آن‌امیر 
ژاده بسند بده اخلا که خلاص؛ٌ اولادامیر جا کو بود در اثناء اشتمال نایره قتال بزختم 
تبری‌از بای درافتاد ودرو بشمحمد ک و کلتاش بظفرو نصرت اعتصاص بافته بسیاری از 
جنودمیر زا مظفر حسین رابتیغ بسی ددیغ بگذرانید و زمرة را اسیر گردانید چون 
گر بعتگان بممسگر شاه‌زاده ر سید ند و کیفیت حال‌بعرض رسانیدند مردم بمثابه بهم بر 
آمدن که مير زامظفر حسین محال توقف ندید وروی بطرف ولات زاوه آورده تاقصبهةً 
مر بت عنان بکران باز نکشید و كيك‌میر زا نیزبعد از استماع امن‌خبر مشهد مقدسه را 
خالی گذاشت ورایت عزیمت بصوب ولایت نسا و ابیورد برافراشت واز آنجانب محمد 
حسین‌میر زا میلکت خراسانر| خالی یافته از استر [باد تا نیشابور و سبزوار جلوه‌گاه 
سباه‌ظفر پناه ساخت وطر بقهٌ عدالت مر ععی داشته بقتل‌وغارت وتغر یب شهر و ولایت 





بنیه جز؛ سوم از مجلد سوم - حبیب السیر 


نبرداخت وچون این اخبار در دارالسلطنة هرات شیوع یافت دبر نو شمور خاقان‌منصور 
بر کیفیت آن‌وقايم تافت باوجودضعف تن‌واستیلاه لوازم ببرگ بر شهر ستان بدن ازغابت 
غیرت خسروانه و نهایت حمیت پادشاها نه‌درمحف محفوف با نواد قعد,یی‌وزی درآمده 
امیر نظامالدین علی شیر و امیر مبار ز | لدین مجمدو لی بیکر | درهرات گذاشت ودر ماه 
محر ما لحر امستهة ست و تسعمالهر وی بهر اة آورده علم عز یمت بجانب استر آباد راخ 
ودرائناءراه مظفر حسین میر زا و امیر محمد بر ندق بر لاس وسایرحکام ولا بات کی 
همابون پیوستند و تمامی سباه خراسان درملاز مت ر کاب ظفر | نتساب مجتمع گذته دءا گو 
و تناخوان کمر خدمت ستندو خبر نبضت رابت نصرت آبت ره ۱ 
صلاح‌در توقف ند یده کت دیگر عنان بکر ان بو ادی فسر ار گردانید وحضرت خاقانی 
بمداز ی مناز و قطم مر احل‌دار الفتح استر آ بادر ا بفر نزو ل‌هما بون آد ایشداده‌جناح‌مرحمت 
واحسان بر مفارق اهالی مملکت‌جر جان میسوط ساخت و بتمهید بساط معدلت وانصاف‌و 
انتساخ رسوم بدهت و اعتساف برداخته بددستورمعهود اساس‌سرافرازی ورعیت نوازی 
بر افر اخت در آن‌اثناه محمد محسنمیر زا اعتمادیر کمال‌شفقت وعطه.فت حضرت خاقانی 
کرده‌عازم ملاز مت پدر بزر گو ار گشت‌و رسولان سغندان بآستان سلطنت آ شیان‌فر ستاده 
مافی الضمیر خو ش‌عرضه داشت نمودخاقان‌منصور از | بنمعنی بفایت مبتهج ومرور شده 
فرستاد گان شاهزاده‌رابامناف الطاف مفتخرو مباهی گردا نیدومص‌حون | بشان‌استمالت 
نامه‌ها ارسال‌داشت و بملاقات فرز ند ارجمند اظبار اشتیان فرمود و محمد محستمیر زا 
بعداز مطالعه مکاتیب مطاعه بجا نب اردوی همایون‌درحر کت مد و خاقان منصورامیر 
محمدیر ندق را باستقبال شاه‌زاده نامزد کرده مرزبان الهام بیان گذرانید که باید در 
هیچ‌منز ل طریق حزمو احتیاط نامر عی نما ندزیر | که مج مین میزد | قاس بر دیون 
مبادا که با کیان خووو بكيك‌میر زا رساند ودست بردی نماید وامیر محمد بر ند مد 
ازطی مسافت بشاه‌زاده ر سید و بیشکش عیدهاور نان خاقان منصور سخنان عطوفت 
آمیزو کلمات‌مودتانگیز ممرو ش‌داشت‌وشاء زاده نبت بجناب‌امارت منقبت لوازم اعزاز 
و احتر ام مر عسی داشته همعنان‌او رات عز یمت بصوب اردوی اعلی برافراشت ودر غابت 
غرور وغفلت قطم‌مناز ل می نمود واز قرب جوار محمدحسین میر زا غافل‌بوده بخلاف 
فرموده پدریزر گوار طریقحزم رعابت نمی فر مود ومحمدحسین میر زا ازین‌معنی‌وقوف 
یافته بدا نجا نب ابلفار کر دودر یکی ازمراحل که اکثر سیاه کك‌میرزا بطلب کاه وج 
در ان شده بود ند بکنار اردوی بر ادرر سد ومحمدمحن میر زا سیاهی سیاه‌محمدحسین 
مير زارا دیده دانست که مجال توقف محالمت پانقای آمیرمحید بر ۱۱۳ 
دو لت خو بش‌سوار شده بطرف اردوی همایون گر بعت و نمامی اسبان و شتر ان و خیمه و 
خر گاه و احمال‌و انقال اورا محدحین میرزا غنیمت گرفته بجانب کنار آب اترك باز 
گفت‌وچون خاقان‌منصور استماع‌فر مود که آن‌چه بر ضمیر انورهما ون گذشته بودفر ز ند 





ار جمندر | بوقوع انحامده فر مان فر مود که امسر اء عظام ووزرا؛اصف احتشام ۸ 
مير زا کپکرا از خاصه‌همایون سرانجام نموده پاستقبال اوفرسند وهر يك از ارکان‌دو لت 


۳2۲ گفتار در بیان سلو لك محمد 


جپة‌یکی ازامر اء خواص‌شاه‌ز اده اسباب‌فر اغت تر تیب کرده ارسال دار ند فرمان بر آن 

حس‌والحکم بتقد یم رسانیده باصناف آن چه محمد حسین‌میر زا ازمحمد محن میر زا 
کگرفته بود بيك‌ساعت در اردوی همایون‌سامان‌یافت وامر اءعظام آن‌اشیاءرا نزدشاه‌زاده 
فرستاده بعداز نمر اسم استقبال بجای آوردند و کیکمیر زا در سربل سنگین بسعادت 
دستبوص خاقان ظغر قر ین فا یز شده از انمال سابقه‌اعتذار واستغفار نمود و بانوام‌شنقت 
و عطوفت‌و اصناف مرحمت و رافت مفتخرو میاهی گشته پا یهقدر ومنز لتل درافزودو 
بقرمان خاقان مظفر لوا منصب امارت دیوان اعلی بشاه زادة سعادتمندتملق گرفت و 
فرامین مطاعه بهپرعالی آن‌دری اوح کام کاری صفت ز يب وزینت پذیرفت در این‌اثتا 
بتلقین ملقن‌عا لم غیب و ارشادهاتف فضای لار بب محمدحسین میرزا را از سلوك طر یق 
متعالفت بدر بز رگواد غابت ندامت دست داد وچپهة‌عذرخواهی حضرت بادشاهی قاصدان 
سغندان باپیشکش فراوان بد رگاه‌عالم‌پناه فرستاد خاقان بوزش‌پذیر معاذیر ۲ نفر ز ند 
رانیز بحسن قبول‌تلقی نمود وعرق شفقت ابوت درحر کت آمد کرت دیگر سلطنت جرجان 
رابوی تفو یش فر مودو بعد از آمدشد رسل ورسایل و تمپید قواعد عهدوپیمان خاقان 
عالیکان مجدداً نشان ایالت [نبلکت رانزد شاه‌زاده فرستاد و عسزم مر اجمت پمستفر 
جاه وجلال جزم کرده عنان یکران بصوي خر اسان انمطاف داد ودر اثناء راه قامت 
قابلیت میرزامحمد محسن رابخلم طلادو ز که خنجر مرصع ز یب وزینت بخشیده زتجدید 
ایالت ولابت طوس ومشهد مقدسه وابیورد ونسا و یازر و درون رابرآی صوابنمایش 
متعل گر دا نید و اورا شرف‌رخصت ارزانی داشت و باو جودوفور سرماو بار ندگی درطی 
مسافت طر مقه‌مسارعت بتقدیم رسانید 


ذ کر انتقال مقرب حضرت سلطانی از منزل فانی بسرای 
جاودانی و نزدل رابات نصرت ]بات خاقانی در 
زک زرم 


از مطلم‌ضما یر فضا بل ماثر ناظمان مناظم سخندانی نیر عالم افروز این معانی 
طالم است که جناب جلال سبحانی اشر اف طبقات اسانی‌رابشرف(و لقد کرمنا بنی آدم) 
معرف گردانیده و بتشر یف خطاب(یاابن آدم خلقت العالم‌لاجلك و خلفتك لاجلی)فرق 
مباهات ایشان‌را باوج سموات رسانیده س نتواند بود که دارقر ار وفضای اقتدار آن 
نو گرامی غیر اینمرحله بی‌اعتبار وسرای ناپایدار جائی نباشد بیت دنیا بنزد اهمل 
خردیس محقر است ۹ يا آفتاپ قدر تواز در کمتر است بلکه مناسب علوشآن ورفعت 
مکان طا یفة که خلمت افتعارشان بطر از (وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا) مطرز 
شاهد آن است که بیش‌از چندسال دراین منزل پر ملال نبایند وچون ندای(با آیتها 
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النفس المطمثنه) شنو ندبی شایبه‌اهمال بر یاض دلگشای خله بر ین انتقال نما بند بقدم‌همت 
ازمضیق زحمت و باه بسعت نامتناهی خرامید وبدیده بصیرت نظار؛ عالم ملکوت 
نموده (فی‌مقعدصدن عندمليك ) مقدر بیار امند لیت بر بن‌سر ای فنا دل منه که جای‌د گر جد 
برراک مسکن توبر کشیده‌اند قصور مرن قارف و وی ۱ 
تشبیب چیست‌و مقصوداز تمهیداین‌تقر یر واقعةٌ نا گز بر کیست خامه مشگین‌عمامه کسوت 
سو گواری‌پوشیده کیفیت آن‌مصیبت راباین عبارت در سلك تحر یر می کشد که درروز 
دوشنبه پنجم جمادی‌الاخری‌قاصدی قمرمسیرازاردوی اعلی بدار السلطنة هرا رسید و 
این بشارت رسانید که موا کب کواکب مراتب برجناح استمجال متوجه مستقر سر سر 
سلطنت و استقلال است‌و از اهتراز نسایم این‌خبر بپجت‌اثر درقلب زمستان ریا آمالی 
و آمال متوطنان آن‌دبار خضرت و نظارت پذیرفته خواص وعوام‌فرن انام را ۲ 
انبساط تمام دست داد و روز سه‌شنبه نماز پیشین عقرب حضرت خاقان ظفر قر ین امیر نظام- 
آلد ین علی‌شیر باجمعی از اجلهٌ اصحاب واعزء احباب برسم استقبال متوجه گشته شب‌چپار 
شنبه دررباط‌پر یان منزل گزید و روز دبگر ازآن‌جا بر باط پایاپ تشر یف برده در آن 
مقام خبر قرب وصول مو کب همایون استماع نمود ودر اکثر آن‌شب ازغابت شعف به 
ادراك شرف ملازمت خاقان کامکار بیدار بود ودروقتی که رایضان تقدیر محفه زر نگار 
خسرو وابت وسیار ابر توسن‌سپهر دو ار بستند بصعت و سلامت‌سوار شده بجانب ر باطامیر 
محبدولی بيك که‌در آن‌شب محل نزول حافان متضود یود وج در موی و۱ 7۲ 
اندك مسافتی فوح‌فوح ازملازمان ر کاب سعادت انتساب‌از پیش رسیده بتقبیل انامل‌فباش 
آن‌جناب سر افر از می گشتند و نوازی می‌بافتند ودر موضعی که مشپور است بخواجه 
عباس محفه‌محفوف بدو لت و اقبال خاقان ستوده خصال‌از دور بنظر در آمده عا لی‌جناب 
معا لی‌سپاه خو اجه شهاب لد ین عبد اه پیشتر و ند. ومقرپ‌حضرت. سلطانی آن‌حاوی کمالان 
نفسانی‌ر ادر آغوش مپربانی کشید ومراسم پررسش بتقدیم رسانید وهنوز از سغن‌فارغ 
تکنه‌بود کهم ۳ تمام بحال آن امیر عالی‌مقام راه یافته ازغایت اضطر اب گفت که 
خواجه عبداننٌ ازمن واقف باش ومقارن آن‌سخن مه حضرت خافانی بردبت ۳۳ 
مقرب حضرت سلطانی ازاسب فرودآمد تابیش‌رفته بعز معانقه پادشاه عالم‌پناه مءزز 
گردد وچون پای‌های آن‌جناب را قوت‌رفتار نمانده بودبکدست بردوش خواجه عبدارژ 
ودستی دیگر بر کتف مولانا جلالالدین قاسم خواندامیر انداخته بلطائف‌الحیل خودرا 
نزد يك بمحفه رسانید و بتقبیلا نامل فیاش قیام‌نموده بواسطةٌ استبلاء ضعف هما نجا بنت 
وهر چند خاقان سعادتمند بزبان تلطف ودلجوئی آن‌امیر صافی ضمیررا مخاطب‌ساخته 
احوال پرسید اصلا جو اب نتوانست گفت واینمعنی موجب پریشانی خاطر خاقانی شده 
فرمود که آن‌جناب‌را درمسفه خاصه که کوئل‌بود خوایاشد زهیان هب ۱ 
خواجه عبداینهرا بتعپدحال آن‌مپر سپهر فضل‌و کمال باز داشته بنفس نفیس متوجه رباط 
پر بان کشت آن‌گاه علامات سکته در نبض و بشرءةٌ مقرب حضرت سلطانی ظاهر شده 


هه ذ کرانتقال مقرب حضرت 

جمع ی که‌ازعلم طب وقوف داشتندفر مود ند که‌هم| ینجامر یض را فصدمی با ید کر دتا وروت 
0 
سلوك نمود و گفت که‌بعدازوصول بهرات‌واجتماع اطباء درعلاج شروع می‌باید کردتا 
خطائی واقم نشود وخواجه شپاب الدین عبدایه رای ثانی رامستصوب شمرده مقر ب 
حضرت سلطانی‌را درمحفه خوابانیده روگ‌براه آورد بنده دولتغواه که ریق بحر نعم 
فا شاه ود تارکفت عر نس حتي اجه عبد اب رس نید که 
ما تابن که گر کر ان لداع واقسح شوه عتارم نید 
بذ یر فت و آن جناب در تردد انتاده مسرعی نود خاقان منصور فرستاد وکیفیت 
حال را یفام داد [ نحضرت فرمود که بموجب اقتضای رای این ضعیف عمل نموده 
وکا تگها ند اماتازمان باز آمدن قاصد و پیداشدن فصاد سه‌فر سخ مسافت مظو یگشته 
بود وفرصت فوت شده‌لاجرم بعد ازفصد زیاده بر پنج شش سیر خون جریان نیافت و 
مرض اشتداد بافته در نیمشب جمعه [ نجنابرا بمنز لش‌رسانید ند وعلی‌الصباح تمامی اطبا 
مجتم گشته نوبت دیگر قصد فصد کردند اماچون کارازدست رفته فا بده نداد وهمان لحظه 
خاقان منصور بسر بالیت امیر هدابت قرین تشر یف آورد اورابغایت بیشعور دید ودل 
بو اف ناگر بر نباده قطرات اشك از فوار دیده فرو پارید وروز شنبه صعوبت آن 
عارضه از پیشتر بیشتر شده صبح یکشنبه مسرغ روح مطهرش قفس قا لب شکست واز 
تنکنای هیکل جسمانی بمتنزهات رباض جاودانی پرواز نمود ر باعی دردا کهپا کباز 
جپان ازجپان برفت :+ باك [نچنان که آمده بود[نچنان بسرفت روحش که شاه باز 
ممارف شکار بود ++ آواز طبل‌شاه شننیدوروان برفت علیالصباح که خورشید خاورک 
از باطن نیلوفری مانند شعلٌ اندوه ازدرون ماتم زده گان ظاهر شد اینخبر محنت انردر 
دارالسلطنة هر اة اشتهاریافت و نايرة حزن واندوه کانون درون خواص وعوام را فرو 
حافت آواز نالهً نفر امر و وزير وبرنا و ببرصدا در گنبد منبرمدور انداخت‌و سپهر خضر | 
بموافقت اصحاب آن تعزیت کسوت نیلگون سحاب در بر افکنده بجای اشك قطر ات 
باران ر بزان ساخت علماء اعلام را عمامه عزت ازسرافتاده متحیر شدند که‌دیگر تر بیث 
از که یابند و فضلاءلازمالاحتر ام راخلعت شکیبائی چاك گشته ندا نستند که‌من بعد بمجلس 
که شتابند زهی سنگدلی کوه که‌از صدمت آ نحالت متز لزل نگردبد وخپی برحمی 
بتبیر که‌از الم آ نحادثه خیل نجوم‌را بسن اشك غمزدگان فرو نباربد نظیم چر اخون 
نبار ید چشم سپپر ++ چرا گشت روشن دگرماه‌ومپر چراسلك ایام درهم‌نشد #۶ چراماه 
وسال جهان کم نشد خاقان منصور ومپد علیا خدیجه بیکی آغا با سایر خواتین عظمی 
همان لحظه بمنزل مقری‌حضرت سلطانی تشر یف آوردند وسادات ومشایخ وعاما جمم 
گشته بدن‌بی بدیلش‌رابطر یقاٌشر یمت‌غر| غسل‌داد ند و جناز #رحمت اندازهرا بعید گاه هر اة 
برده بعد ازاداء نماز بلندی که درشمال مسجد جامم آن جامم اصناف خیرات بهمین 
مصاحت ساخته شده بود رسانیدندو بمقتضاء سنت سنیه خیر البر به علیها لسلام و التحیه 
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مدفون گردانیدند ع ابعاك چه‌دانی که‌چه در بر داری وحضرت خافانی سه‌روز در 
تعز بت سر ای مقر ب‌حضرن سلطا نی توقف کرده با سابر اصحاب آن مصیبت مشاركت 
بود ومساهم وازمفارقت آن‌امیر صایب تد بیر صاحب حشتت مناك بود ومتالم آن‌گاه 
بتر تیب آش هفتم اشارت فر مود امر اه تواچی و خوان سالاران آن مقدار طعام مر تب 
ساختند که‌درشهری #بن مت مزی پرکه کیش بو ۱۱ اطعمهداشته با شد نیا فتند 
لاجر م حکم همایون نقاذ یافت که‌سادان ومشایخ وعلما و فضلا و شعرا وامرا وصدور و 
وزرابلکه تمامی فر ی بر ابا درروز هفتم از آن مصیبت عظمی‌دو صحرای خوی‌ماهیان 
که درشمال عید گاه دارالسلطه هر اة است‌جمم مد ندو خاقان منصور درخیمه دوازده 
پابه‌همایون که‌در آن منز ل بر افر اخته بودند بر تخت نشستهمجلسی دست‌درهم داد که‌در 
ازمنه سابقه دفرون ماضیه‌هر گز چشم *ج ۰.++وری بر همچنان جمعیتی نیفتاده بودامراه 
ی لته وان جاییی دا تواچبان و خونالاران آش آغاز کشیدن 

وبعد ازخوردن طمام حفاظ خوش‌الحان بقرائت آیات کلام‌ممجز نظام اقدام 
تفه اب راک( زورون وعیل ار ۲۰ باری اصحابٍ سو گواریرابسلب کسوف 
نعز دت مامور گر دا نیده لباسپای فاخر ه بو شا نید ند و آ نحضرت از تام ۳ نزديك 
بپایه سریر خلافت مصیر طلبیده بز بان لطف و مرحمت واازنا مود وق روت 
وعیت فر مودشعرا و نضلا تار یخ وفات آن امیر بلاغت انتمارا بعبارت مختلفه دز سلك 
نظم کشید ندودرمر تیه آن‌ذان خجسته صفات قصاید ومقطعات منظوم گر دانیدند از جمله 
امیر صدر الدین سلطان ابراهیم امینی ابن قظعه بر لوح بیان نکاشت وک درد 
#جردین پرور علیشیر آنکه‌بود +* عقل ورایش ملك‌وملت را پناه:۶درهدابت‌هادی راه 
هدی #۶ درولایت والی‌دین له + عاقبت ز ین تنگنا مد احتالت ۶+ شد سوی فردوس با 
صد عزوجاه درجچنان بر سید از تار یخ‌فوت:ه کفت رضوانش ولایت انتباه وراقم حروف 
را در تاریخ آن مصیبت شامله این قطعه بخاطر ر سیده بود که قطعه جناب امیرهدابت 
بناهی + که ظاهر از اواکعت [تار رس تب در ۱ خارزار جهان سوی‌باغی که ]نجا 
شگفته است گلز ار ردعمت» وناز لشدا نو ارر عت بروحش +4 بجوسال فوتش زانشوار 
رحمت وبنا بر آنکه قلم دو ز بان در بیان مکارم اخلاق ومحاسن آداب وتفصیل اشمارو 
موّ لفات و تعداد و آثار ومارات ان آفر ده سقات ۱ علیحده مکارع‌الاخلا نام‌در 
سلك تحر بر کشیده است و آن‌نسخه درمیان فرق آنام اشتهار نمام‌دارد درین مقام در 
ذکر آن امور شروع نشموده و ابواب بت سابر وقایم زمان حضرت حافان 


منصور بر گشود 
گفتار دد بیان آمدن ابوالمحس میر دا بملاز مت خاقان منصور و 


پیوستن بعضی ار شاهزادگان بجوارمغفرت حضرت د حیم غفو ر 


۳۵۷ گفتار در بیان آمدن ابوالمحس میر دا 
و ببادر تبون استانم نود که پدز بر کواز 
نسبت ببرادر عالی‌مقدارش محمدمحسن میرژا کمال عطوفت‌و مپر بانی بتقدیم رسانید 
وایالت ولات‌طوس ومشپد مقدسه‌و نساواپیورد و پازر ودرون رامع‌توابم و لواحق‌بوی 
مفوش گردانید احرام طواف قبلاقبال و کنبه آمانی‌و آمال بسته درهمان اوقات که 
امیر علیشیروفات یافت با زبانی عذرخواه ودلی مشحون باخلاص پادشاه بدارالسلطنة 
هراة شتافت وخاقان‌منصور آن قرةالمین سلطنت رادر آغوش شفقت کشیده انسواع 
اصطناع بجای آورد وشاه‌زاده دوسه ماه درظل‌عنا یت وپناه عطوفت والد ماجدخویش 
بعیش وعشرت اوقات گذرانیده رخصت انصراف حاصل‌نمود وراضی وشاکر بجانب 
مرو توجه فرمود ودرماه ر بیم‌الاو لی شنه سیم و تسعماه شاه‌زادهٌ سعادت انتما محمد 
را قاس یبال فک ال ای متععل طکفت وچون ناحیر 
محنت اثر بمرض خاقان عالی گپررسید بقایت ملول شده بالاخره زبان‌همایون بکله 
( و اناالیه‌ر اجمون) بگشاد و بعداز اقامت مر اسم تعز بت ولایت قاین که‌سیورغال آن 
شاه‌زاده مررحوم بودببرادر اعبانی او ابر اهیم حسین‌میرز ادادوهنوز جر احت مصییت‌محمد 
معصوم مير زا التیام نیافته بود که‌دست زمانه ستم آئین نیل‌ملا لی دک بر چپر احوال 
خاقان بسندیده خصال کشید و شاهز ادهةعا لمیان‌میر زاحیدر محمد را فی‌سنه‌ثمانو تسعمائه 
وقت حلول اجل‌طبیعی دررسید دری‌نورافشان افق‌سلطنة وجپهانداری ازاوج کمال‌روی 
بحذیض وبال نپاد وماه تابان سپهر خلافت وکامکاری بمحنت خسوف مبتلا گشته درمحاق 
احتر اي افتاد ر باعی ایدل بحپان بات امر یست محال بیوسته سرور اوست مقرون 
بملال 4 هر کو کپ‌مسمود که بنموده جمال++ پس زود کمال او پذیرفت زوال خاقان 
منصور از صعوبت مپاجرت [نقر ةالعین سلطنة عنان شکیبائی از دست داده لب-اس 
سو گواری پوشیده ووالدة غم دیده‌اش مپد علیا پاینده سلطان بیگم از دید خونبار 
جوک‌ارغوانی بررویز مین‌رو ا نساخته‌فر یادوز اری با و جفلك ز نکاریر سا نید نظم زم ‏ گان 
3 پم "ونان هیر بخت +4 مگو خو نای‌خون ناب‌میر بغت+ زدست جوردو ر ان‌جفاجو++ گهی بر 
سینه‌میزد گاه برروی [ خر الامر همکنان‌دست در حبل‌متین شکیبا تی‌و اصطبار زده نعش‌شاهز اده 
مرحوم رابآئت شریعت سیدالمر سلین درمدرسهً سلطانی دفن کردند وجهة ترویح روح 
مطهرش چندروز لوازم اطعام‌طعام وختمات کلام ذوالجلال والا کرام بجایآوردندودر 
شوال‌همین سال سلطان‌اسکندرمیر زا که‌برادر زاده وداماد خاقان منصور بود دراختیار 
سفر آخرت اقتدا بحیدرمحمد میرزا نمود و بدستور معپود لوازم‌تعز یت ومصیبت باقامت 
رسبد وروح‌شر بفش بختمات کلام‌و اطعام طعام شاد گردید ودرخلال این‌احوال عبدالباقی 
میرزا ولد میرزاعثمان بن‌میرزا سیدی احمد بن میرزا میرانشاه که نسبش از جانب 
والده وجده بسلاطین آق‌قو پلوق می‌پیوست ومرادبيك حاکم یزد که‌درولایات عراق 
اعتبارداشت از صدمات سباه‌ظفر پناه نواب کامیاب شاهی فر ار نموده بدارالساطنه هر اة 
زسید ند و خافان‌منصور مقدم‌شر بف ایشان‌را عز یزداشته میر زاعبدالباقی رایمز پدالتفات 


بقیه جز ء سوم ازمجلد سوم حیب السیر ۳5۵۸ 


۱039 

مفتخر ومباهی گردانید ومپد علیاسلطانم پیگم را که سایقا درحبالهنکاح سلطان ویس 

میر زا بسر میبرد باوی درسلك ازدواح کفید پیت درین صندل سرای آبنوسی 4 گپی 
ماتم ود گاهی عروسی 


ذ کر توجه ابن حسین میرز | بجا نب سیستان و بیان بعضی دیگراز حوادث 
که‌د دی نمود در آن اوان 


در مه نمان‌و تسعماثه حاجم حاجی لار که وتو قلعه لاش بودیپو | خواهی‌خاقان 
منصور باحا کم امیر سلطان علیارغون یاغی شدوعرضه داشتی بپایهٌ سر براعلی فرستاد 
مضمون آنکه اگررات نصر ن نشان یکی از شاه‌ز اد کان‌سا یه وصول بدین‌حدود اندازد 
فتح سیستان بسپولت میسر میگردد بنابر آن خاقان عالیشان ابن‌حسین میرزارابا دو 
هزار سوار بح ول بت لمروز نامرد مرمود و انعضرت بادولات اه و 
سیستان راناخته در آواق دام اقامت بر اف اخت و چون تخیر ب سم ام ردو ال 9 
پاتفان و لد ارشد خو بش شجاع بيك روی بطرف معسکر شاهز اده آورد ودرطی‌مسافت. 
مسارعت کرده‌صباحی که‌هنوز ابن‌حسین مير زا درخواب‌خمار بود و لشگر بانش متفرن 
بودند ماهچهً علم امير ذوالنون پر تووصول بر نواحی اواق انداخت وشاه‌زاده متنبه شده 
باقرپ سیصدسو ار کهدر ات مان در ای او سا نش‌حاضر بودند متوجه اعدا گفت 
واز آ نجا نب فاضل کو کلتاش که‌منفلای لشگر ارغو نیان بوددر برابر حسین میرزا صفت 
قتال آراسته بپادر آن‌جا نب دست باستعمال تبرو کمان وسیف‌وسنان بردند مقارن آن 
حال از یکطرف امیر ذوالنون باجمعی کثیر از دلیران قوم ارغون واز جانب دیگر 
شجاع بيك بافوجی غفیر از لشگر بان قندهار بسر که زر سید ند وشاه‌زاده راشکاریو اردر 
میان گرفتند و آنحضرت ساعتی بمحار نه اقدام نموده درائناء کز ور رانش بسزخم 
نیزه مجروح گشت لاجرم عتان فرار بصوب هراة تافت وامیر ذوالنون رابت 
عظمت باوج سپپر بوقلمون افر اخته مظفر ومنصور بزمین داورشتافت ودرسنته ٩۰۵‏ 
فر یدون حسین‌میر زابیجهتی ظاهر آخال کر یز کرده ببپان؛ شکار از دارالسلطنة هرات ‏ 
بیرون رفت وراه استر آباد پیش گرفت بعداز وصول بحدود آن‌ولایت محمدحسین‌میر زا 
مراسم استقبال بجای آورده دربارة برادر انواع اشفا واعطاف ظاهر کرد بحسب 
تقد یر ملك‌قدیر هم‌در آن ایام محمدحسین ميرز| بمر ض‌حصبه‌مبتلاشده در گذشت وفرریدون 
حسین‌میر زا بعد از تقدیم لوازم سو گواری و تعز یت‌داری بر مسند سروری نشسته قایم 
مقام برادر گشت بیت‌چو مرك افکند افری ازسری:نهد آسمان بر سر دیگری 


ذ کر بیر دن‌دفتی سمر قند ار حور دیو ان‌ظهیر الدین محمد با بر پادشاه 
و نیان مجالشت‌می را جهااع اه ار پآ ۱۳ 


۳2۵ ذ کر بیرون دفتن‌سمر قند از حوزه 





ملاطینی که گشور می گشابند :#زاخوان گوی دولت مير بایند نباشداز خلاف 
طلم کیان ۶+ بيك منوال دایمحال یشان بيك نبضت گپی ملکی ستانند :+ کپی‌در 
کار خود حیر ان بما نند» ثمر نوشند گاهی درثمرقند ++ زمانی نی ثمر یابند نی‌قند؟چنین 
باشد دراول حال ابشان ++ بوددر افت وخیز اقبال ایشان«دولی یابند آخر سر فرازی 
چو سلطان جپان خاقان غازی ظپیرالدین محمد پادشاهی + که مانندش نبوده دین 
پناهی»خدیو کامران پر تهپور + ملاذملك وملت شاه‌بابر. و کیفیت حال خجسته مأل‌آن 
پادشاه سعادنمند بعداز فتح‌سمر قند آن‌تونهکه سیب امتداد ابام‌محاصر ه و و قوع 
محار به ومناظره سمرقندیان بغایت مفلوك و بی بضاعت شده بودند‌چنان‌چه اکثر ایشان 
جپة‌زراعت تخم و تقاوی‌مسألت مینمودند لاجرم ازهمه‌رعایا ومز ارعان آن‌خطه جنت نشان 
امرا و لشگر بان پادشاه نافذ فرمان‌را چیزی نرسید وجزئ ی که ازهرطرف الجه گر فته 
بودند دراندك‌زمانی خرج شده خرجی همکنان باتمام انجامید و اوزون‌حس ن که در اخسی 
پموجب فرمان و اجپ‌الاذعان حاکم بود و پیوسته از غایت شرارت نقش‌فتته‌انگیزی بسر 
صحیفه ضمیر تحر بر مینمود ازاختلال احوال ملازمان مو کب ظفرمال خبر یافته نپانی 
فاصلان سم فد فرستاده اما و ساهان زا ساظات عیان کر مزا دعوت کر ده 
ابواب مکرو تزویر بر گشاد چون کوجومتهلقان آن‌طایفه درفرغانه بود و بواسطه فلا , 
توقف درسمر قند موافق‌مزاج ايشان نمی نمود رشته اخلاص‌را بانامل عدم‌وفا بکسیختند 
ويکيك و دو دو باندجان آورده ازسمرقندبگر بختند وخان‌قلی وبیان قلی وابسراهیم 
بيکچيك وسلطان احمدتنبلاز آن زمره بودندبلکه تمامی مغولان بموافقت این‌جماعت 
فر ار بر قر ار اختیار نمودند بادشاه ستوده‌خصال چون‌حال بر اینمئوال دید خواجه قاضی 
را که‌معتقد اوزون حسن بود بصوباخسی‌روان گردا نید تاباتفان‌در تسکین آن فتنه کوشش 
نما یندو گر یغتکانرا بسمر قندبا زفرستاده بعضی از یشان‌را تأدیب‌فر ما یندچون‌خواجه‌قاضی 
بمقصد رسید وسبب آمدن رابسمم آوزون‌حسن‌رسا نید باجتماع[ نمردم‌فر مان‌فر مود و بعداز 
آن که | کثرایشان جمم آ مد ند بموافقت‌سلطان احمدتنبل شعارخلاف بادشاه ظاهر ساخته 
ومیرزاجهان گیررا بسلطنت نامزد کرده قاصدی بپایهٌ سریراعلی فرستادند و بزبان 
جسارت پیغام داذند که چون‌دارالسلطنه سمرقند بحیز تسغیر پادشاه سعادتمند در آمده 
لا یق‌چنان می نما ید که ولایتاندجان متعلق‌بدیوان جپان گیر میرزا گرددو پادشاه‌خورده 
دان اینملتمس رابدو جهة اجابت نفرمود اول آنکه در آن ولا سلطا نمحمود خان همین 
توقم کرده بود و مقبول نیفتاده دیگر در آنمحل که سلطان احمد تنبل‌وا کثر ملازمان 
در گاه سپر اشتباه از سمرقند باندجان گر بخته بودئد اگر التماس معاندان درجه قبول 
می‌یافت مردم دورو نزديك وترك وتاز يك حمل‌برضعف حال‌نواپ بارگاه سلطنت و 
استقلال‌می نمود ند وچون قاصد امراء فرغانه مراجمت کرد وجوابیکه شنیده‌بود برز بان 
آورد تمامی مخالفان در اخسی که مغر عز از میر ژابود مجتمع گشته در شیوه بغی 
وعصیان طفیان‌نمودند و لشکر با ندجان کشیده ابلغاریبسر تو لون خواجه‌مفول که بموجپ 


بقیأجزء سوم از مجلدسوم حبیب السیر ۰ 
فر مان بادشاه‌متوجه اندجان بود ارسال فر مودند و آن‌طابفه باغیه درمیان دو آپ ناگاه 
بسر تو لون خو اجه رسیده‌و اورا دی نزداو زون‌حسن بردند.تا کفته شدالفصه 
چون‌ظاهر اندجان مضرب‌خیام خدام‌جپان گیر میرزا و متابعان شد علی دوست طفائی 
که‌بفررمان حضرت بادشاه کشور گشای حاکم آر,خطه بود باتفان خواجه‌مولانا قاضی 
اطر اف قلعه مضبوطساخته درتسلی خواطر مر دم کاری ونر تیب اسباب‌حصار داری سعی 
نمودخو اجه‌مولانا در آنو لد موازی هیجده‌هزار گوسفند ازخاصةٌ خوددر میان‌اشگر بان 
ومتعلقان ایشان‌قست فر مود و چون|یام محاصره سمت‌امتداد پذیر فت و آش فتنه‌اوزون 
حسن واسلطان احمدتتبل بآپ ندامت و پشیمانی تسکین نگرفت خواجه مولانا قاضی و 
والده‌وجده حضرت پادشاهی متعاقب ومتواتن وسل وراصایل ک کدف سا ۱ 3 
والحاح تمام التماس حضور لواء منصور کرده غابت عجزو ببچار گی خودرا یفام دادند 
در آن انا موادفاسده حصن بدن‌پادشاه زمن را احاطه نمود و اعتدال مزاج صاحب تاجو 
تخت باختلال انجامنده مرضی‌صعب ابواب فتناد بز کسود و سلط انطست را ۵ 
نبات‌قدم نموده بعد ازپنج شش‌روز آنعارضه روی‌باً نتحطاط آورد و در ایام نقاهت 
تاپرهیزی واقع‌شده مرض‌نکس کرد ودرین کرت شدت حالت بمابة انسامید که آن‌نور 
دیدهٌ مردم‌را مجال تکلم نما ندوهر کس بیماردار بود بثیت‌صحت آب برلب آن خضرت 
می‌چکا ندار کان دو لت‌ابد پیوند صلات وصدقان بققر اء سمر ند رسانیدند واطاء‌مسحا 





د)دد ثر تب اسر به واعدته ور که ۱ و صلحاء خضر مقدم ازروی تضرع 
و نیاز صحت‌ذات خجسته صفات را از حکیم علی الاطلان طلبید(و هذادعاء لایردلانه علاح - 
لاصناف ابر به) شاملوهم‌در آن‌چندرو ز از دار الشفاء(و اذا مر ضت فپو بشفین)صحت کامل 
قر ین‌مزاج اعتدال آئين پادشاه روی زمین گشت و الم سقم ازجسم لطیف آنمظهر 
لطف و کرم دوریجته غلفله شادما نی مقرب‌بار گاه حضرت کشورستانی ازایوان در ان 
در گذشت ودر آن ایام کرت دبگر مخانیب علی دوست ممالی وخواب وا ۲۳ 
جمعیت مخا لفان و مبنی‌بر استدعاء لواء ظفر نان وصول یافت بنا بر آن بادشاه کامران 
بعداز آ"نکه صدروز خطهٌ سمر قندرا بیمن‌طلعت عالم آرا خرم‌تر از فصل نوروز داشت 
عزم نوج و ۱ ودرروز شنبه‌ای که‌داخل ایام‌ماه رجب سال مذ کور 
بوداعلام نصرت اعلام برافر اشت و روز سه‌شنبه قطیه خجند ازفر حضور بادشاه‌سعاد تمند 
دونق بهشت برس بافت وهیان ۳۳ قاصدی ازا ندجان‌رسید و بشرف عرش رسانید که 
قیل ازین بیفت روزعلی دوست طغائی بامخالفان موافقت نموده دروازهٌ اندجان رابر 
روی ایشان کشود کیفیت ابنحال بررین منوال بود که‌در آن اوان که مرض پادشاه‌جهانیان 
صعوبتی تمام داشت تب از نو کران او ز ون حسن بطر یق رسالت بدر گاه‌عالم بناه | مده 
بود و امر او ار کان دولت قبل از انکه آنحضرتن یت با ید او رار خصت مر اجعت‌داد ند 
آن شخص خبر شدت مرض‌پادشاه ز من راباو زون‌حسن‌رسانید و اوزون‌حسن اورا نزد علی 


۳ ذ کر بیردن دفتن سمرقند ازحوزه 

دوست طفا کی فرسیاد تا کیفیت [ نحالت‌را شرح داد بناپر آن تز لزل بارکان ثبات وقراد 
اوراه یافت ومایل بمصالحه گشته بعضی ازمخا لفان‌را بدرواز؛خاکان طلبید و بعد از تا کید 
عهد مقالید قلعه و شهر تسلیم نموده وچون میر زا جهانگیر واتباع آنحضرت را تسخیر 
اند جان تیسیر پذیرفت و خبروصول چتر ظفر پیکر پادشاهی بعجند سمت شبوع ترفت 
خواجه مولانا قاضی‌را که موسوم بعبداله بود و بدستور معهپود دردو لتخواهی حضرت 
بادشاهی سعی می نمود بر در ارك شید ساختند وتمامی متعلقان و مفتبان آنهناب را 
غارت و تاراج کرده رایت بیبا کی افراختند وحال آنکه خواجه مولانا ازجمله تسر بیت 
یافتگان حضرت وللایت پناه خواجه ناصرالدین عبیدایُبود وبنا بروثوقی که برعنابت 
جناب جلالاحدیت داشت درمعارك مجوفه کمال‌جرات ظاهر میساخت القصه چون این 
اغبار ناهنجار بمرض بادشاه عالیمقدار رسید از ناساز گاری زمان؟ غدار وشپادت‌جناب 
شر بمت شمار ملول ومتاسف گشته‌امیر قاسم‌قوچین‌را بتاشکند روان گردا نید تاازسلطان 
محمود خان استمداد نماید و بلکه خان را بر آن آرد که باسپاهی بیکر ان بصوب اندجان 
نبضت فرماید وچون امیرقاسم بملازمت سلطان محمودخان مشرف گشت و التماس آن 
حضرت را معروض داشت خان ملتمس‌را بشرف اجا بت اقتر ان داده متوجه مت مخاله‌ان 
شد وحضرت پادشاه کشورستان از توجه مو کب عالی خان وقوف‌بانته از خجند بمر اسم 
استقبال استع‌جال نمود ودرجلکاء آهنگر ان منزل کند و ليك قر ان سعدین و اقم شده از 
جانبین شرایط اتحاد و محبت بتقدیم رسید و چون مخالفان‌از بنمنی وقوف بافتند در 
اخسی اجتماع نموده رسل ورسایل بپایه سرير خانی فرستادندومتقبل خدمات شاسته 
کته طالت معا لس تن راون ازجلکاء آهنگر آن بط رف اخسی کوج کر ده قدو #الاعاظم 
خواجه ابوالمکارم و بر ادر کلانتر سلطان‌احمد تنبل بيك راهم بر سم رسالت نزد اوزون 
حسن ارتال داشت وایشان را بسلوك طریق موافقت دعوت کرد ومشارالیهما اظپار 
| خلاص نموده سخنان فر بب آمیز برزبان آوردرزد والتماس مر اجعت لو اء خانی کرد ند 
وینایر آنکه ساطان محمود خان بغایت ساده مزاج بود کلمات روی اندود مخالفان را 
بسمم قبول‌جای داد ودرمحلی که| گر يك منزل‌دیگر بجانب اخسی‌میر فت فتح‌میسر ميشد 
روی نتاشکنت آورد لاجرم ملازمان مو کب عا لی‌پادشاهی که کوج ومتعلقان ایشان‌در 
| ندجان‌بود از تسخیر | نولایت مایوس کشته قرب ششصد نفر مفارقت آ نحضرت اختبار 
کردند وعلی درویش بيك وعلی‌مز ید قوچین ومحمد باقر وشیخ عبدابه اشك آغاسی و 
میر ملاغر ی از نجمله بود ندو امیر قاسم‌قوچین‌وو یس لاغرکو ابر اهیم‌ساروو شیر مطفاتی و سید 
قر او امیر شاه قوچیننو سید قاسم |شك [ قاو قاسم عجب و محمدد و ست‌و لدعلی دو ست‌طفا ئی و محمد 
علی»,شر و خدا بر دی‌تو قجی‌مفو لو بارك‌طفا ی و سلطان‌علی با باوپیر درو یش و شیخو پس‌و بار 
علی بلال وقاسم‌میر آخور وحیدر ر کابدار با بیشتر ازدو یست کس درملازمت پادشاه بحر 
مکر مت بات قدم نمودند و | نحضرت با آن‌بند کان یکجهة بصوب خجند باز گشت‌وروزی 
چند اوقات در کمال بر یشا نی گذشت ودر سنه ار بع و تسعمائه حضرت پادشاهی قاصدی نز د 


بقیه جزء سوم ازمجلد سوم حبیب السیر ۳ 
محمد حنین گور کا ن که حا کم اور اتیبه بودفر ستاده پیفام‌داد که چون در خجند که‌جائیست 
بغا بت مضیق تنقیس: بینها بت بخدام مو"کبعا لی‌می ر سدداعبه چنا ست که ابن ژمستان دزقر ز 
ساغر قشلاق کر ده شودو محمدحسین تجو بز این معنی نموده رایت ظفن یر بر تور و صوال بر ساغرز 
ویس ازروزیچنه! بر اهیم‌سار دوو یس لاغرگو شیر طفاتی با فوجی از لشگر یانحسب !لت ث 
متوجه بازیلاق‌شد ند بخیال ‏ نکه بهر وجه که تو انندقلاع[ندیارر امسر گرد نندودر آنو اه 
و 
مر اوسپاهبادشتاهعا مج +دورا نز مان درد یار با باقع ممیو آهی ی( ۱۳ 
از قلاع را بضرب تیغ و بعضی بر ی و تدییر درحیز نسخیر کشید ند وچون اینخیر بسر قند 
رسید مير زا سلطان علی که بعد از 4 
مانند استیلا بافته بود تصور نیود که سید بوسف ضنادرسلك دو لتخواهان بادشاه نانذ 
فرمان انتظام‌دارد لاجرم اورا بجانب خراسان گسیل کرد و چون موسم سرماوزمستان 
بپا بان‌رسید وحقیقت آیت (فا نظروا الی آ ثارر حمة ال کیف بحی‌الارش بعدمو تها) ظاهر 
ود سلطان علی‌میر زا از جناب هدایت انتما خواجه قطب‌الدین بحبی‌الته‌اس نمود که 
بجانب ساغررو ند وازبادشاه نیکوسیر طلب صلح‌نما یند وخواجه آن مكت‌س را مبذول 
داخته وهمت عالی اکن قو اعدمصالحه کماشته بدانجا تشر بف برد و حصرت بادشاه 
باك اعتقاد مقدم شر یف آن قدوه اصحاب رشدورشادر | مفتنم دانسته به تعظیم و تبجیل 
(وما بعدمن‌هذا لقبیل ) قباءو اقد ام نبود و آنجه خواجه در باب صلح و صفا به‌ساهم اشراف 
اعلی‌رسانید بعز قبولمقرون گردانید وخواجه بحبی‌مقضیالمرام بسسر قند مر اجمت کر وه 
پادشاه عالیمقام در بیلاقی که بجا نب جنوب اوراتبه بود.منزل کز بدو در تدیر سب 
ملك متحیر گشته توجه بطر فیکه مستلزم حصول مقصود نشواند.بوود بخاظر اقال مار 
حضور نمینمود وازسکون‌در آن نواحی نیز ابواب وصول مرام برروی روز کارخدام 
ذویالاحترام نمی کشود مصراع نیرأی سفر کردن و نی روی اقامت در آن ائناافتغار 
الاعاظم خواجه ابوالمکارم که درسلك دو لتخواهان بادشاهی‌منتظم بود بمعسکر نصرت 
اثررسید وشرف ملاقات پادشاه والاگهر حاصل کر ده بواسطه اختلال احوال ملازمان 
مو کب‌جاه و جلال گرد ملال بر وجنات روز کارش شتت و هنت فیح و تصرات ادها 
صافی طویت فانحه فابحه بر ز بانر انده رخصت انصر اف یافت ودر آخرهمان روزقامدی 
از نزد علی‌دو ست‌طفائی بمو کب کشور گشائیر سرده پوسیله نواپ کامياب معر وش‌داشت 
که علی دوست از موافقت بازمره دشمن ومخالفت باپادشاه تپمتن بفایت بشیمان است 
و التمای مینماید که خدام بار گاه سبهر اساس‌بانامل الطاف بیقیاس رقم عفو بر جر ایم 
او کشند و بجانب مرغینان تشر یف بر ند تاباقدام خدمتکاری مو کب شهر باری استةبال 
نموده من بعد بای‌ازجاده عبودیت بیرون ننهد واین سخنان بسمع یادشاه سخندان‌راه 
بافته دروقت غر وب آفتاب درغابت سرعت وشتاب متوجه مرغینان کشت و آن مسافت 


را که قرب بیست‌و پنج فر سخست دردو شب‌ویکر وزطی کر ده‌صبحی که علم بیضا خور شید 


۳۳ کر بیر ون‌دفتن سمرقند از حوزه 
عالم آراء از افق مشرق هوبدا گشته شب‌محنت منتظران زواباء ناکامی را بروز بهجت 
وشادکامی مبدل گردانیده بود ماهچهٌ بیرق ظفر رو نق پادشاهی پر تووصول برساحت 
دروازه مرغینان افکند و علی‌دوست که بردر دروازه انتظار مقدم همایون می کشید بعد 
از تا کید قواعد عهدو پیمان‌درو ازه راسان ابواب دو لت واقبال برروی ملازمان‌مو کب 
جاه و جلال باز گشاده شرف تقبیل ر کاب‌خلافت انتساب حاص لکرده عنابت پادشاهی شامل 
حال اوشد وچون بادشاه وامرراوسباه از تعب‌راه بر آسودند بموجب فرّمان واجب‌الاذعان 
امیر قاسم قوچین با فوجی از لشگریان ظفر آئین متوجه کوهستان جنوب اندجان شدند 
تا مردم آنجائی‌ر | از بادیهٌ خلاف بشاهر اه وفاق آور ندوا بر اهیم‌ساردوویس لاغری وسیدی 
قرا باجمعی‌دیگر از لشگر بجانب اخسی‌روان شد ند بمصلحت [نکه از آب‌خجند گذشته‌مردم 
جبال آن حوالی رامطیم‌ساخته سر گذار نگذار ند و بعد از رفتن امرا بچند روز اوزون 
حسن وساطاناحمد تنبل فرصت غلیمت شمرده ولشگراندجان واخسی‌را جمم آورده در 
رکاب جهانگیر مير زا عنان بکران بصوب مرغینان انمطاف دادند و چون بيك‌فر سخی 
آن قصبه‌رسیدند درقر به سبیان که درشرقی مرغینان واقست منزل گز یدند واسباب‌قلعه 
گیری تر تیب کرده پس ازیکدوروز رو بقلعه آوردند و پادشاه شجاعت‌پناه ف-وجی از 
دلیر ان را ,مقاتله مخالفان نامزد فررمودو [ نجماعت از شپر بیرون‌شتافتندودست با نداختن 
تیر وراندن‌شمشیر بر آورده معاندان را نگذاشتند که بحصار نزديك [یند اما امیر قاسم 
قوچین وجمع ی که بکوهستان جنوب‌اندجان رفته بودند اقوام ایماقات آ نجامی‌را بتمام‌ایل 
ومنقاد ساختند وابراهیم سارد ورفقاء او که‌بطرف اخسی‌توجه کرده بودند قلعه باب و 
بکدوحصار در نگ هتازات نصر ت برافر اختند وچون مردم ولات‌فرغانه خواه آشنا 
وخواه بیگانه از حکومت اوزون‌حسن وسلطاناحمدتئیل که دوظالم کافر کش بدا ند یش 
بودند تنفری‌تمام داشتنددر آن‌ایام که امراء عظام پادشاه گردون غلام‌در حدود اخسی اعلام 
نصرت اعلام ارتفاع داده تسخیر قلاع و بقاع دود بای از فاد تران ای ضبن 
و تکچه‌نام فوجی ازاو باش وایتام‌جمع آورده قلعه کوه اخسی رامضبوطگر دا نیدو ابر اهیم 
ساردوو یسلاغری وسیدی قراباشلیغ سباه یادشاه را بدان‌جا در آورد واز اتفاق حسنه 
آنکه در آن اوقات بنده علی و لدحیدر علی کو کلتاش وحاجی غازی منبعث بالشگری 
که سلطان محمود خان جهت کومك بادشاه جپانیان تعیین نموده بود بنواحی اخسی 
رسید ند و اين اخبار در اردوی میرزا جپانگیر شیوع یافته اوزون حسن قرین باس 
و <زن گشت وفوجی ازمعتمدان شجاعت پيشه ودلیر ان حرب اندیشه بکومك قلعه‌اخسی 
ارسال داشت و [ نجماعت‌صبحی که بحقیقت شام نکبت ابشان بودیکنار دریا رسیده از 
چگونگی احوال امرا وسپاه پادشاه و نوئینان و لشگر بان خان‌عالی‌جاه آگاه شدند و 
سر اسیمه گشته فوجی از ایشان بخیال عبور از آن آب‌براسبان برق مأنند نشستندوفوجی 
بسفینه در آمدند اما نهنگان دریای هیچا یعنی دو لتغواهان پادشاه مظفر لوا ایشان ر | 


بقیك جزء مومازمجلدسوم حبیب‌السیر ۳ 
فرضت ندادند که کشتی را بالا کشیده از آب بگذر ند بلکه آن جنود ظفر ورود بر 


اسبان برهنه سوار گشتند وفوح فوح مانند موج برروی آب روان شدند چنانچه جماعت " 
مخالفان که در کشتی بودند املا متوجه اشتعال نیر ان قتال نتوا نستند گشت غایتش آنکه 
قار بوغاح بخشی بطر بقافر يب یکی از اولاد امر ا۰مفول‌را پدست آورده بکشت‌و بسبب 
این‌حر کت مفولان‌در استیصال آن زمره بیشتر از پیشتر سمی‌نموده‌| کثر نو کران اوزون 
حسن ببلاع قتل‌ممتحن شد ندچنا نچه از قرب هشتاد نفردلاور ز باده از پنحم شش نفر نجات 
نیافت واین خبر باو زون‌حسن رسیده درساعت ازظاهر مرغینان کوچ کرد وروی‌بصوب 
[ندجان آورد ناصر بيك که‌پجکم جهانگیر میر زا والی [نخطه بودچون کفتابنس ال را 
شنود دانست که بناء [ نجماعت از تار عنکبوت‌بی بنیاد تر است واساس‌شو کت بادشاه 
صلیمان حشمت از سدسکندر استوارتر لاجرم شعارعبودیت [نحضرت ظاهی گردا نیده 
قلعه اندجان را مضبوط ساخت وقاصدی جپت اعلام آنحال بدر گاه عالم پناه فرستاد و 
اینخیر بمخا لفان‌رسیده او زون‌حسن بطرف اخغی‌درحر کت آمدوسلطان احید تثبل بصوب 
اد که اولکاه اتود کوج نبودرمی زا جباتگر تر بان ۱۱ 
ایلچی ناصر بيكث بپا به سیر سپهر اشنباه پادشاء عالبجاه صباحی که جمشبدبیضا علم بمنی 
جودشید انج‌حشم از افق خرقی,متوچه دیاز عرس فردید از ۱۳۳ 
بجا نب اندجان انعطاف داده نماز پیشین بمقصد ر سید ناصر بيك و اولاد عظام اودوست بيك 
دمیرم بيك بلوازم استقبال استمجال نمود ندوازمر اسم نیاز و نثار دقیا نامرعي نگذاشتند 
و با صناف الطاف واعطاف اختصاس بافته فرق افتغار ومباهات باوح سماوات افر اشتند 
دادالملك ولایت_فرغانه که مدتی, از تحت تصرف ادساد هر ۱۳ 
دیگر درحوزءه دیوان [ نحضرت قر ار گر فت‌و این فتح مین درذیقعده سنه ار بع وتسمائه 
ازهجرت‌غانم| للپین صفت تسیل( بذبر فت اماسلطان اد تا ۳۳ 
هازم اوس گشته بودچون ندان حدود رسید مردم قزل ایاغ هجوم نموده ابشان رابقلعه 
نگذا شتند لاجر م نا یپ و خاسر مر اجمت کرده بحصار اوز گنددر مد ند واوزون حسن‌خود 
را در قلعه اخی مضبوط گر دا نیدو ر دشاه‌مظفر لو اء ۳۹ بدا نجا کشید واو ز ون‌حسن از 
هقاو مت باخسرو دشمن‌شکن عاجز شده بوسیله امر اء تپمتن امان طلید والتماس او 
شرف‌اجابت یادته با مفا تیج قله» بملارمت شتافت و پادشاه عالیجاه چند روز در اخسی 
توق امود وممعات الرن قصبه : قصبه کاسان را بسرانجام اقتر ان داده امر|ء مول را 
مشمول انعام واحسان رخصت انصراف ارزانی‌داشت آنگام قاس ی را ارو 
اخسی نصب کردم ظفرهمعنان نصرت از پی‌روان علم نپضت صوب انسحان برافر اشت 
اوزون حسن رخصت یافته با کوج کوج ومتعلقان بجانب حصارشادیان رد و 
وا کثر نو کران او بموجب این بیت که بیت ز بیدولت گر یزان باش جون تیر 4 وطن‌در 
کوی صاحبدو لتان گیر عبلنموده ازوی جدا گشتند و بمر ک‌عالی پادشاعی یو ستند بعد 
هه ۱۳ 9 ‌ رس سسین. ۳۹ 


۳۹۵ ذ کر بیر ون دفتی سمرقند از حوژه 





خواجه‌مولاناقاضی رابتیغ بیداد گذر| نیده| ندو امو ال و جهات مخصوصان پادشاهراعر ضه نیب 
وتار اج گر دا نیده| ندهمین جماعت حر ام نمکندو ا یشان تاغاب بهر کس [میشته | ندسرر شته‌وفا 
وعپدرابا نامل‌عذر گسیخته| ندو بپنگام‌مجال پای غدم مروت‌دزراه مکر نهاده بگر یخته| ند 
از ايشان چشم اخلاص داشتن خلاف‌شیوة او لوالابا ست‌ودرزمین دل ایشان تخم‌اختصاص 
کاشتن منافی شیمة اصخاب آداب بیت زبدعهدچشم بهی داشتن :+ بودضاك در دیده 
انباشتن اون اگر بادشاه رعایت عهد و بیمان نموده رخصت نفررمایند که این طایفه 
را قتل وغارت نمایند مناسب [نست که فرمان واجب‌الاذعان‌نفاذیا ید که هر کسازجهات 
خود درتصرف هر که هرچه یاید بستا ند و بر پنموجب‌حکم‌شده مغولان که از کیفیت قضیه 
و توف بافتند کرت دبگر سالك طر ی‌غوایت گشته از منزلر باطل بطرف اوز کندشتافتند 
وقاصدی نزد تنل فرستاده اور! از بغی وعصیأن خود خبرداد ند و بادشاه سعادت انتما بعد 
از تغلف آنجمم بیسرو پا باستصواب اعاظم اما امیرقاسم قوچین را با فوجی ازسپاه 
صف آرا بدفع شر | بشان نامز دفرمود وقبل از [ نکه امیر قاسم بمفولان‌ر سدسلطان احمد نثبل 
بد یشان پیو ست‌ورو زد بگر دو لشگردر کند آب بیکد بگرر سیده ناثر حرب وضرب التهاب یافت 
و بتقد بر عزو جل سلطان | حمدتنبلغلبه کرده امیر قأسم قوچین و علی‌دوست‌طفائی و ابر آهیم‌سارو 
وو بسلاغری وسیدی‌قر اوچهار پنج نفردیگر از انچکیانو امر ااز آن‌معر که بلطا یف الحیل 
بیرون [ مد ندوسایر امر | اسیر سر بنجهٌ نقد بر شد ند وعلی‌درو یش بيك ومیرملاغریو امیر 
توقه‌و طفغاتی بيك و محمد دوست و عای‌دوست و آمیر شاه‌قو چین‌و میرم د بوان‌داخل گر فتاران 
بود ندو سلطان| <مد تنبل بوقوع| ین امر مستظهر و مغر ور شده‌در خدمت‌جها نکرمیر زا نو احی 
اندجان رفت ودرالنکی کهمتصل است به بشته عیش واز [ نجا تا شپر بات فر سخ مسافت 
بیش نوست فر ود ماو رصف پیکار آراسته‌ودردامنه‌عيشآغاز طیش کر ده بیدیال جد ال 
جولان نءوده ودلیر ان اندجان بقصد قطع رشته‌جان دشمنان از کوچه باغهپا ومحلات 
بیرون شهر بفضاء صحرا خرامیدند و لشگر بیگانه رانگذاشتند که‌نزديك بدارالملگ 
بلاد فرغافه 7 یندو تنبل‌قرپ یکاه در آن‌نواحی بوده ازامرا گر فتار توقه‌و میرملاغری 
را از ضیعت حیات بری‌ساخته (واء توجه بجانب اوش بر افر اخت وحال انکه دن اوش 
یکی از نو کر انا بر اهیم‌سارووالی بودو آن‌شخص از استما ع خبر توجه‌مغا لفان‌در استحکام قلمه 
سعی واهتمام نمود و پادشاه عالیجاه بعداز اجتماع ساه‌شو کت دستگاه درهژدهم محر م 
الحر ام‌سنةً خمس و تسعمائه اژاندجان سفر کر ده‌چهار با غ‌حافظ بيك از فررقدوم مکرمغیرت 
افزای گلستان ارم گشت و یکدوروز آنجا اتفان توقف افتاده قول و برانغار وجوانفار 
جنود نصرت شعار شران بشه کار زار استحکام بافته اعلام ظفر اعلام بصوپب‌اوش نهضت 


فرمود و بء‌داز قطع‌منز لی ااتعتر کوش سعادت نیوش رسد که‌مجا لفان" کیفرا کوش‌از 





بقیك جزء سوماز محلد سوم حبیب‌السیر ااض 


ظاهر اوش نهپضشت نموده آهنك رباط سر هنك کر ده | ند پادشاه وافر هوش با بپادران 
جوشن پوش ازقر به لات و اوش و اقعست عنان بتکامشی دشمنان انعطاف دادو 
در ائناء راه بوضوح پیوست کهار باب طفیان عازم اندجان گشته| ند دایات نصرت نشان 
بنواحی اوز کند شتافته چر يك منصور هر چه‌در آن حدود دید ند غار تید ند آ نگاه بادشاه 
نامجو دویجانب قلمهٌمادو آوردو [ تحصار یت بغایت متانت‌واستواری مشپور وبکمال 
مناعت‌و محکمی بر السنه‌و افو اهمذ کورطایر وهم تیر پرو از از عر و ح بر بر و جش ‌عاجزو کمند 
خیال تیز چنگال ازو صول بکنگرة فضیلتش قاصر مرغان هوای فضایش با نسر طابر همر ازو 
ماهیان خندق عمیقش باگاو زمین دمساز نظم‌حصاری در بلندیر شك افلاك + به بی‌مذلی 
مثل درخطهٌ خاك زبان کنگرش همر از انجم :+ و زوقاصر کمند وهم مردم ودر آن‌ایام 
برآکز خورد سلطان‌احمد تنبل که‌موسوم بود بغلیل باقرب دویست و پنجاه نفر مردان 
بی هد یل در آن‌قلعه اقامت داشت واسباب حصارداری آنجه ضر ور ست فراهمم آورده 
القصه چون‌ظاهر قلعة مادو مضر ب خیام سپاه‌جنگجو گشت حصار بان از بالای برحو بارو 
آغاز انداختن تیرو سنك کردند ودلیران لشگر ظفر امی ضنمو" بو مزا کشتداه روی‌بخندق 
وخاکر بز آو رو تن از اینجانب سفیر تبر چون‌دعاه مستجاب بعالم بالا رو نمود واز آن 
طرف سنك مرك آهنك بسان کارمخا لفنان پادشاه فیر و زجنك ارو بنکیب آورده 2 ۱ 
(القارعةما لقارعه) بیان فر مود علی بلال وجمعی‌دیگر ازابطال رجال بزخم سنك پ-ایمال 
حر یف اجل گشتند وطابفه از مر دم‌حصار یز صندوق سینه‌هدف تير تقدیر کرده ازسرجان 
درگل ها و از صباح که‌خور شید متوجه تسخیر حصار فیروزه کار گردون بودتاوقتی که 
نظاره گیان انجم اذیس پردةازرن فام‌حال آنسعر که رامشاهده نمودند نايرة محاربه 
ومحاصره التپاب‌داشته وروز دیگر خلیل ومتابعان بدیده بصیرت آثار عجز وانکار 
پرو جنات روز گار خوددیده امان‌طلبید ند و پادشاه درست پیمان بر شکستگی ایشان 
ترحم فر‌موده ازسرر یختن خون محصوران دو گذد اماخلیل رابا قرپ هشتاد نفر از 
مردم شجاعت اثر درعوض طابفه از خدام ۳۹ ظفر بکر که‌مخا لفان مقید داشتند بند 
تک موب جمعی ازمعتمدان پاندجان فرستاد تاباعتاط یوار ۱ ۱۳ 
که قریایست ازقری اوش مضرب خیام‌شما کر پر رو ۱۱ ۲۳۳ 
بصوب اندجان رفته بود قصدنمود که شبی بطر ین دردان تردبان بر فصیل شیر تبتاده 
بکمندحیله بدان بلده در آید واندجا نیان ازاندیشه خائنان و قوف بافته بای ممانعت پیش 
ار وتتبل قر ین باس وحرمان ازاندجان باز گشته منزل آب‌خانرا که‌از اراضی قری 
رباط متوهتکشت امن کار ساخت و آب‌خان در يك فرسخی لشگر گاه‌پادشاه عالیجاه بود 
ومدت چپل‌روز آن‌دوساه دزابر اي ببکدیگ بح از هیچ طرف اک فا جولان در 
میدان نکرد مگر آنکه کاهی سیاهیان که بطلب غله و کاه تر دد مد بهم باز 
میغورد ند و دست باستعمال اسباب قتال میبر د ند وروزری‌سیدی بيك طغائی در مثل این 


۳۷ ذ کر بیر ونر فتن سمر قند از حوزه 


سم 
معر که بدست‌مردم تنبل گرفتار شد وغیر ازاو کسی را از متعینان آسیبی نررسید و در 


آن منزل امیر سلطان‌احمدقر اول که پدر قوچبيك و بعدازواقعه میرزابایسنقر با بر ادر ان 
و کوج متعلقان از قسرا تکین متوجه اردوی ظفر قرین گشته بسود بمز بساط 
بوسی استسماد یافت و مقارن آنحال امیر قنبر علی نیز که جهة عرض مرض باوش 
رفته بود باز آمسد و پشت استظپار شاه و سپاه بوصول این دو امیسی 
شجاعت پناه قوی شده صباحی که‌خورشید خاوری بقصد تعرض مواکب کواکب 
آهنك فضای سپر نیلوفری کرد علم طفر شیم آن آفتاب آسمان سروری 
زاوی ترجه اصوت معت‌کر مخالفان آورد وجپانگیر میرزا وتنبل از ارتکاب جنك و جدل 
اجتناب نموده درفایت استعجال کوج فرمودند چنا نچه بعضی از خیام و پر تل ایشان بتصرف 
چنود نصرت‌نشان در آمد ولشگر گاه آ نجمم پر یشان ازفر نزول پادشاه عالی مکان 
رونقر باض رضوان یافت ودر نشب خبررسید که‌میرزا جهانگیر باتنبل درقر به خونان 
که از آن‌موضم سه‌فر سخ بطررف اندجان بود منزل گز ید روزدیگر که خورشید خاور 
علم ظفر پیکر ازافق‌مشرق برافر اخت و بضرب‌تیغ زر اندود مواکب کوا کب رامنهزم 
ساخته صدای فتح و فیر وزی درعالم انداخت نظیم صبح‌زده خسرو انجم حشم + بر افق 
طارم خضر اعلم کردبرون تیغ ظفر از نیام :+ گشت روان جانب خیل غظلام پادشاه عالمپناه 
متوجه تعبیه سپاه ظفر دستگاه‌شذه در برانغار علی دوست طغائی و توابع را که شیران 
بیش کشو رگشامی بودند مقرر ساخت ودرجوانفاررایت شجاعت ابراهیم سارو وویس 
لاغری‌وسیدی قرامحمد علیشیر كيچيك بيك برادر کلانتر خواجه کلان بيك را بسر 
افر اخت هر اول آن‌لشکر بهراماثر میرقتبر علی‌بود واوبازمرء از نبنگان, بر یکدلی 
آن امر خطیر رااختبار نموده وماهچه لوای پادشاه کشور گشای ازافق قول طلوع کرد 
وامیر قاسم قوچن بافوجی از بپادران پر خشم و کین درظلال آن‌رایت اقبال آئین‌روی 
باستیصال اعدا آورده سنجق خورشيد رونق بدین ترتیب و نسقی بجانب اهل 
خلاف روانشد وابشان نیز صف قتال بر آراستند واستقبال‌سپاه ظفر مال نموده خیال 
جنا نر| ازخاشاك جبن بیر استند ودرمیان شرق‌وجنوب قریه خونان بموضعی که سقانام 
داشت [ ندولشگر بیکدیگر رسیدند وسمند جلادت بمپمیز تیز کرده از ضرب ئیغ و تیر 
وزخم نیزه وشمشیر مشگهای خون در آن صحرا سرنگون گردید کیچیك بيك از 
جوانفار بر برانقار اعدا تاخت ونواحی قربهٌخونان ازخون خوبان آ‌صحوا رنگین 
ساخت محمدعلی مبشر نیز متعاقب کيچيك بيك حمله آوردند و بنوك.سنان‌نقش وجود 
جمعی رااز صحيفةٌ هستی بسترد و بهادزان سپاه میرزا جپانگیر وتنبل نیز بقدرمقدور 
درلوازم کشش وخونر یزش کوشیدند و گرد نبرد باوج فلك تيز گرد رسانیده آئینه 
خورشید راتیره گردا نید ندامامبشر اقبال دلبران مو کب بابری را بخطاب (ان‌تستفحوا 
فقدجاء کم ) اختصاص بخشیده ومبشر آمال کو کب طالع آن‌مبر سپپر سروری را باوج 
ظفرو بر تری‌رسا نیده براعدا غالپ گردانیدمیرزاجپانگیر و تنبل شر بر درغایت اضطر ار 
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۳ 
فر ار بررقرار اختبار کردند و بسیاری ازسیاهیان ایغان کرفتار کته روی بدارالفر ار 


آوردند در آن‌روز قی‌یه خونان ازفر نزول‌پادشاه کامران دردل دبائی برعارض خوبان 
تفوق نمود و لوای حضرت کشور گشائی از 7 نجا ۳ دوگ چد ارر نی زار 
وتو و2 وپس‌از آن آن‌اسلام پناه باستصو اب‌امر اء عالیجاه تنقیش مخالفان‌را که‌باو ز- 
فد رفته بود ند مطمح نظر ظفر اترساخته پموضم رباط که بئواحصی درمیان و نوشان 
واقست خرامید وطرح قشلان | نداخته‌چر يك منصور را بتاخت مواضم مخالفان مامور 
ند وا ازمقاومت سپاه مظفر لوا عاجز شده‌در آن محل‌امیر قنبر علی که‌بحسب 
یر ان لشگر بر سایر امر ار تبة تفوق داشت بمباالفهة ام طلب رخمت کرد و زوی 2 
بصوب خجند که‌اولگاه او بود آوردو بغضی دیگرازامر | و لشگریان بتقلید قنبر علی‌میل 
بخا نهای خود ود ند و تواب کامیاب باد شاهمیز باندجان با کی ۳۳ 
غنودند درخلال این‌احوال سلطان احمد بل چند نوبت ایلچیان بآستان سلطانمحمود- 
خان فر ستاده مدد طلیید بيك تیبه که بولدت بر ر ۳۹۳ یل نود ودرسده سنیه‌خانی منصب 
حجابت داشت و احمد پيك که‌خو یش‌مشارالبه و اعکه‌و لدخان سلطان محمد خانیکه‌بوداغوا 
تموده تلطان محودعان زایر ان ورد که سلطان‌محید بيك دا باینج شش هز ار 
مفول تین گذار بکومك تنبل تعبین کرده و ایشان ازراء ارچه کینت بظاهر کاسان‌شتافته 
عمم‌محاصر وومحار به بر اف اختد و ایتخیر با ندجان و سده بادشاه جهانیان درقلب زمستان که 
از شدت برودت درمیان زمین و [سمان قطیاتِ باران بان لالیعنان ی ۱ 
ومرغ آبی‌اگر توانستی خودرا بامرغ کیابی در بك سیخ کشیده ازسرمتاع جان در 
میگذشت بصوب کاسان بضت نمود و یکشب قر ین من ما و تحت طی| مسافت نمود صباح 
دراخسی نزول فررمود ودر آن‌منزل اندك آسایشی کرده دوی‌بصوب کاسان آورد وچون 
فروغ رایت نصرت نشان بر تو وصول بيك‌فر سخی آن پلده,اتداخت خبررسید ٩‏ ۱ 
مفول ازتوجه مو کب‌پادشاهی وقوف یافته عنان مر اجمت بصوب ولابت خودتافته‌اند اما 
تنبل‌در روزی که بر محاصر ه کاسان و نیضت پادشاه کامر ان ازاندجان مطلم شداز انکی 
سوار که در آن او ان محل قر ارش بود بصوب کاسان ایلفغار کرد و روزی بین - 
الصلو تین نز دبك باردوی یادشاه خافقین رسده چون معلوم نمود که حال چیست‌و 
برداران ان ی شد دیسر وه ما نمییرد که‌با وجود شدن 
سرما وصعو بت‌راه‌در آن زمستان بالشگر بیکران پادشان عالیجاه آن مسافت رابدین 
مر نمود وچون چشم مبارك پادشاه مب مشو کل وافطاه 
آمراه وروت دا طلبیداو .رم زان الپام سای رای ده غنسم را پر ورد کار 
0 بدینجا رصانیده می الا برروی ملد 9۰ ومپم او را بر نهج دلخواه 
میباید ساخت ویس‌لاغری و بعضی‌ازامراء عر ض کر که روز بیکاه است 
انشاء ابه‌صباح رایت اقبال پر افر از یمو در استیصال نپال اقبال اعدا کمال سعی و اهتمام 
ظاهر سازیم و پادشاه سخن آن زمره نیکخواه دا بسمع قبولراه داد اماهمانشب تنبل 


۳۹۵۹ ذ کر بیردن‌دفتن سمرقنداز حوزه 


سحح ات کج 7 
صون قلعهً ارخیان گر یغت وروزدیگر پادشاه شجاعت‌سیر اورا تعاقب فرموده دريك 


فر سخی ارشان منز ل غر فه‌عنکان را بعسکر گردانیدو قرب چپل‌روز آن‌منزل محل نصب 
شادروان پادشاهی بود و تنبل‌در ارخیان ,ثبات‌قدم نموده ابواپ مطاوعت برروی‌روز گار 
خود نگشود ودر آنائناسید یوس فکهمقدممردم فجم بودو بواسطه و فورخیل وحشمو کثرت 
دینار ودرم ازمر تبهٌ کلانتری ۲نقوم پای‌بر سر پر سروری نهاده داعیه عمارت وسروری 
داشت قاصدی نزد تنبل فرستاد اورا بسلوك طریق موافقت و حسر کت بجانب ارخیان 
نو بدداد و یادشاه بادین‌و داد بر ین‌مر اسله اطلاع یافته متوجه‌منزل سیلایوسفت گت تا 
اورا از امدادتنبل مانمآ ید واز يك‌فررسخی ارخیان شب‌درمیان به پشتخاران رفته خاطر 
انور متوجه تسخیر ۲ نحصار شداما قبلاز آنکه آن‌مهم سامان‌با بد سلطان‌احمد تنبل در 
خدمت میر ز | جپانگیر بآن‌قلمه در آمد و پادشاه بتر تیب اسباب قلعه گیری‌فرمان داددر آن 
ائنا علی‌دوست و قنبر علی سلاح که کاخ‌تبت | بشان از خاك و آب عذرو نفاق تغییر یافته بخلاف 
رضاءبادشاه مظغفر لواقاصدان بقلعه فر سمتاده‌سخنهصا لحه‌درمیان | نداختند ومیز ز اجپانکز 
و تنبل ازایشان‌ممنون گشته بتر تیب مقدمات آن‌مهم پر داختند چون‌پر تو شعور پادشاه‌مو بد 
منصور بر ند بیر آن‌دو امیر افتاد باطناً انکارمینمود اما بحسب‌ظاهر ملتس ایشان‌را شرف 
اجابت‌داد ز یرا که‌علی‌دوست و قنبرعلی ۲ نقدر اعتبازو اقتدار یافته بودند که‌در آ نرمان 
پادشاه‌را قبول مقتضای رای ایشان ضرورت بود و قواعدمصالحه بر ین نهج مو کدشد که 
از آب‌خجند تااخسی متعلق‌بجهانگیر میرزا باشدوولابات اندجان با توابع و مضافات 
مخصوص بدیوان بادشاه خجسته صفات گردد وتنبل‌واتباع وف گام کوچ‌های خودر | 
از اوز کند برون برند آن‌ولایات‌را نیز بتصرف نواپ پادشاه کامیاب گذار ند و داز 
قرار مپء‌ات فرغانه و استمالت‌خو بش وبیگانه هردو بر ادر بموافقت یکدیگر شک 
بسمرقند کشند وهر گاه آن‌بلده فرردوس مانند راتسخیر نمایند پادشاه کشور گیر آ"نجا 
بر سر بر خلافت‌مصیر نشسته :مامی‌ولابات فرغانه را بمیر زا ۹ مسلم دارد [آنگاه 
میرزا جپانگیر وتنبل ازقلعه بیرون شتافته ملازمت‌پادشاه بلند محل‌دریافتند و باصناف 
الطاف وانواع اعطاف مفتخر وساهی گشته عنان‌توجه بجانب اخسی تافتند و پادشاه 
ما نند جوهرجان که‌بدرج غالب‌در آید باندجان‌خر امید. خلیل بر ادر تنبل وسایر کر فتاران 
را از قید نجات داد وخلم فاخره پوشأنیده. نزدجپانگی هیر زار فر ستادو چپ نگیر میی | 
نزد طغائی بيك ومحمد دوست وعلی‌دوست و باقی خدام مو کب‌پادشاهی را که‌مقید داشت 
جامه‌هاعنا یت نمود وشرف‌رخصت ار زآنی‌فر مود بعداز آن علی دو ست و وحشمو 
کثرت نو کر و خدم مفرور شده علم نخوت‌وجبروت مر تفع گردا نیده عظمت و باد بروت 
اواژحد وعد گذشته مهمات سر کار پادشاهی را بی وقوف نواب بفیصل می رسانید بلکه 
مقرب آ نحضرت را بخلاف رضاء بادشاه ستوده اوصاف اجازت داد که‌پبرطرف خوااقد 
توجه نما ید وابر اهیم‌سارو و ویس لاغری‌را بیجیتی مواخذه ومصادره نموده حکم کرد 
کهایشان نیزدر آستان غلافت‌نشان نباشندواین معانی برضمیرانور بانی‌مبانی جهانباني 


بقیه جزء سوم از مجلدسوم حبیبالسیر س 


بفایت گران آمد اماچون زمان مقتضای‌تادیب علی دو ست نبودچندروزی صبر وشکیبائی 
فر مود نظم بی‌صبر گشاد کار کم جوی <+ هر کار بصبر میگشا یدج مقصود که‌رخ نهفت‌از 
خلق +#رخسار بصبر میگشابد. 





ذ کر مخالفت محمد مز ید تر خان باسلطان‌علی میر راو ت و جه‌سلطان‌و یس 
بسوی سمرقندو بخارا 


در آن اوان که پادشاه عالیغان بسیب مخالفت اوزون حسن وسلطان احمد تنیل 
دست از حفظ بلدة محفوظه سمرقندبازداشته لواء جپانگها بصوب اند جان بر افراشت 
سلطان علی‌میر زا که در بخارا انتظار چنین روزی میکشید محمد باقر ترخان را بایالت 
آن خطه مفتخر گر دا نید ومتوجه‌سر قند گردید و چون بدارالملك ۲ باء و اجداد رسید 
زماممپام سر کار سلطنت‌را در قبضه‌اختیار محمد مز یدترخان‌نپاد وامراء ترخانی بمقتضاء 
کلام ممجز نظام سبحانی (حیث قال عزمن‌قا بل‌ان‌الانسان لیطغی انر ]ءاستغنی )در غایت 
استقلال وعظمت برمسند حکومت قرارگرفت محمدباقر ترخان ازمال وجهات بخارا 
و مضافات یکد ینار ویکمن بار بدیوان سلطان‌علی‌میر زا نمیدادومحمد مزید ترخان در 
سمر قند تمامی امورملکی ومالیوجزلی و کلیدا از بش وه 
انچکیان رااز تصرف درمهمات‌سر کارسلطانی کو تاه گر دا نید بلکه از حاصل شهر فی | لجمله 
راتبه‌جهة ضرورة بمیر ز| سلطان‌علی تعیین‌نموده اموالا کثر ولابات وتومانات سمرقند 
را باولاد و قرابتان خود مسلم‌داشت لاجرم سلطان‌علی میرزا با بمضی‌از انچکیان اتفاق 
نموده قصدمز یدتر خان کر د جناب‌امارت‌ما بی بر ین‌معنی اطلاع بافته همعنان سلطانحسین 
ارغون و برادر خود او زون‌حسن پیر احمد و قرابر لاس وجمعی دیگر که‌تابم‌وی بودند از 
شهر برون رفت ومقارن [ تحال سلطان‌محمودخان محمدحسین‌دوغلات و احمد بيك را با 
بیاری ازمغولان بکومك‌میر زا سلطان ویس هیحان میروا اشیار بات ۱ 
بطر ف سمر قند گیل نمود ومحمد مز بدترخان بر توجه‌خان مير زا مطلم شده وقوع آن 
صورت را ازامارات دولت خودینداشت وقاصدی جپت اظهار اخلاص ودو لتخواهی‌ارسال 
نموده عرضه‌داشت کرد که‌مناسب چنان مینماید که بسرعت‌هرچه‌تمامتر وایت ظف کر 
سایة عنایت بر حوالی‌این‌دیار اندازد تا[ نچه‌مطلوب نواپ کامیاپ است بحصول پیو ندد 
و خان‌میر زا درطی‌مسافت مسارعت فر موده چون‌بنواحی سادوار رسید محمد مز بدترخان 
لوازم استقبال بجای آورده بتعییل انامل فیاش سرافراز فردن اما مرول ۳ 
میباید بحالش بر داختند بلکه‌مواخذه ومصادره اوراباخود مخمر ساختند ومنپی کیفیت 
این نديشه را بگوش‌هوش امیر محمد مزید رسانیده آن‌جناب باسایر امراء سمرقند و 
متایمان ازخان‌میر زا جداشد بنابر آن‌مغولان ازمقام تسخیر سمرقند گذشته بیاز یلاق 


"۳۳ ذ کر مخالفت محمدمزید 
۰ 
رفتند وغیمه اقامت نصب گردید نااگاه سیاهی سپاه سلطان‌علی‌میر زا که‌از سمر قند بقصد 
ایشان ابلفغار کرده بودن‌ودار گشت وغان میر زا ومغولان ازمشاهدة آن حالت که در 
خرانهٌ خیال نگذرانیده بودند سر اسیمه‌شده هرطايفةً بطرفی گر بختند. 


ذ کردفتن محمد مزید ترخان بملازمت حضرت بادشاهی و بیان 


بعضی دیعر ازواردات احوال آن مظهر الطاف الهی 


چون محمدمزید ترخان ازسلطان علی میرزا خائف بود واز ملازمت خان میر زا 
ابواب‌مر اد برروی او نکشود مغول عبدالوهاب را که سابقا در سك خدام سده سدره 
مقام بادشاهی انتظام داشت ببایه سر بر سلطنت مصیر فر ستاده‌عر ضه‌داشت کرد که| گر 
چتر فلك سای سابهً وصول بر ین‌حدود اندازد بنده مانند دو لت‌واقبال کمر خدمت برمیان 
جان بسته در فتح‌سمر قندسعی‌مینما یم وحلقةً عبودیت حضرت سلیمان مکان در گوش هوش 
کشیده بت ایام ز ندگانی درظلال اعلام ظفر مآل می آسایم ومفول عبدالوهاب بعد از 
طی‌منازل بتقبیل انامل نواپ کامیاپ سر افر از شده کیفیت اخلاص ودو لتخواهی امیر محمد 
مزید ترخان را بعرض رسانید بنا بر آن پادشاه عالیجناب عزم توجه بجانپ سمرقند 
جزم کرده مفول عبدالوهاب را نزدجهانگیر میرزا باخسی فرستاد تا آن حضرت دا بر 
تصمیم عزیست مطلع گردانیده بر سلوك‌طر بق موافقت ترغیب نماید و مواکپ کوا کب 
مراتب‌یادشاهی محفوف بانوار عنایات نامتناهی الپی درماه ذ بقعده‌سنه خمس و تسعمائه 
روی بقصد آوردوچون حوالی‌مرغینان مضرب‌شیام عسا ک. نصرت ,نشان گشت قوج‌بيك 
با پر ادران باردوی کیهان‌پوی رسیده بعز پساطبوس سرافراز گردید و لوای فلکسای از 
مرغینان باشیره رفته قر یه مجن‌محل نزول‌سپاه صف‌شکن‌شد و در آن منزل قاسم بيك 
قوچین وعلی‌دوست و سیدقاسم باطا یف دیگر از اعاظم بدر گاه‌عا لمپناه رسیدند و پادشاه 
عالیجاه از آ نجابراه دشت ختلان طی‌مسافت کرده واز پل جوبان گذشته در اوراتیبه قبه 
بار گار سبپر اشتباه برافراخت ودر آن‌منزل این خبر شیوع یافت که محمد خان شیبانی 
بعذا بت قدو سی محمدباقر ترخان رادر نواحی قلعه دیوسی شکست‌داده وروی ‌بصوب خارا 
نهاد و بادشاه عالیمقدار از اوراتیبه بسکرار رفته داروغه آ نموضع‌قلعه تسایم نمودو ابر 
قنبررعلی حسب‌الحکم‌در آن حصار توقف کرده مو کب‌پادشاهی در یورت‌خان منزل گز ید 
ود آن مقتام اهیر ,«محمد مریدبا بعضی از امراء سبرقند که تابم او بود زد 
عل رسدند و بر بد لعف وا مکرامت سن افراز کترزدیدند . و بنادشاه دوست 
نو اژدر باب فتح‌سمر قند با آ نجماعت مشورت فر موده ایشان‌ممروض گردانیدند که زمام 
اختیار 1 محفوظه درقبضه اقتدار جنابولایت شمار خواجه‌قطب‌الدین بحیی است 


*" جزء سوم از مجلدسوم- حبیب‌السیر ۳۷ 


و آنجناب خودرا از جملهة احباب نواب‌کامياب میشمارد اگر قاصدی جهه تمثیت این میم 
بملاز مت آن آستان هدایت آشیان‌رود یسکن که صورت مطلوب در [ئينهةٌ مقصود چپره 
گشاید بنابر آن پادشاهکامر ان ان سا و ی 
بسیی فرستاد وهر کرت ۲ نحضرت میان خوف ورجاجو اب دادوعلم نصرت شیم ازیورت 
خان نپشت نمود ودر موضم درغم بادل شاد نزول فر‌ود واز آن‌منزل مقرب‌در گاه فلك 
افتدا خواجه محمد علی کتا بدار بپمان مهم نز دجناب هدایت شعاررفت و پیفام آورد که 
مناسب آنکه ماهچه دایت نصرت بت بر ظاهر شپر بر تو وصول اندازد تا این محب 
درفتح الباپ کوشیده امری را که‌مطلوب نواپ است بکفایت مقرون سازد و بادشاه نلك 
احتشام نزديك بوقت شام از در غم متو جه‌سمر قند گشته در۲ تحت سلطان محمود دو لدای 
۱ پی‌فرآو نسود و پشهر رفته کیفیت ایسن‌مواضنه راپمارزشی بغ لاس۱3 
سلطان علی رسانید لاجرم صور تیکه در آئینه؛ٌ ضیر عکس پذیر گشته بودچپره نگشود 
ودر خلال این احوال ابر اهیم سارو و بعضی دیگر ازامرا. نامجو که بشنامت‌علی‌دوست 
بپر طرف رفته بودند يكيك ودو دومانند سعادت وافبالتمو کپ ظفر مال پیوستند و 
ملحوظ عین عنایت شده کمسر عداوت علی دوست پنز آهیتان جتان اععت: ۱۱ 
علی دوست از اجتماع دشمنان هراسان ده ازنسواب اسان لاف 
آشیان رخصت‌طلبیده ومسئول‌او عزقبول یافته با و لد خود محمددوست بملاز مت‌ساطان 
احمد بل شتافت و مبان ایشان قواعد دوستی سمت مپید بذیرفته از آن نار 
بسن شرازت سر بر زد ود ٩1‏ یکدوسال علی دوست بجزاء اعمال سیئه گر فتار گشته 
دست قضابساط حیاتش در نوشت‌ومحمد دوستسضی ازسلاطین اوزيك التجاکر دهاندك 
رعایتی یافت وعاقبت از آن طایفه نیز بگر بخت و خودرا بکوه پباره اندجان رسانیده 
آغاز اشتعال نیر ان فتنه وفسادنمود وجمعی از اوژیکان اوراگرفته کور کردند القصه 
چون بادشاه مظفر لو اعلی‌دوست و محمد دوست را که بحقیقت هر دو دشن بودند 
رحصت دادغوری بر لاس باچند ۳5 از جنود بی‌هر اس حسب‌الحکم متوجه بخارا گشت 
تا اخبار آ ندیار معلوم نخاید وعووی بزودی بازرکشته خر رد ۳9 خان از تسخیر 
۰ بخار| خاطر فار غ گر دا نیده ومتوجه سر قند گرد ده بنابر آن‌توقف در آن‌مکانمصاحت 
ننموده وماهچه توق خورشیدوش بجانب کش حر کت‌فرمود زیرا که کوج ومتعلقان‌جمعی 
از امراء سمر قند که بتجد ید غاشیه عبودیت بادشاه صافی‌ طو بت بر دوش گر فته دود نددر 
نجا اقامت داشتند نا گاه خبر رسید که سلطاتعلی‌میر زابلده مسفوظه سم 3و رابه محمد 
ان شیب ی دز ای داخت ویماد ره ۱ ۱ 
اسیاب دو لت پنداشت! کنون سیان سخن مقتضی آنت که نخست شمه از احوال محمد 
خان شیبا نی درحیز بیان آیدانگاه خامه نکته گذار به تتمه اخبار پادشاه کامکار ز بان 
1 والاعا نته و التوفیق من‌النه وهوالکافی لمن استکفاه 





۳۷ گفتار در ذ کر مجملی 


گفتاد درذ کر مجملیازمبادیاحوال ابوالفتح محمدخان شیبا نی تا 
زمان ذر آمدن بخارا و سمرقند بحیز تسخیر آن رجا 


حاویان فضایل نفسانی‌و ناظمان مناظم سخندانی از تواتر اخبار وتوافر آثارچنان 
تحقیق نموده‌اند که محمدخان‌شیبا نی و لد بداغ سلطان بن ابوالخیر خان ازساير خواقین 
الوس جوجی خان بوفورجاه وحشمت ومز بدوشو کت وعظمت امتیاز تمام داشت ومادام 
الحيواة در کمال دولت واقبال رایت سلطنت واستقلال‌می افر اشت‌ و چنا نچه‌سا بقامسطور 
گشت سلطان سعید مير زا سلطان ابوسعید را بیمن‌امداد [ نغان عالی شان فتح سمر قند 
دست داد ودرمحلی که خاقان منصور ابوالغازی سلطان حسیر, میس زا ازوی استمداد 
نمود و فاتش اتفان‌افتادومادرمحمد خان شیبانی آ قوزی بیگم بود وتولدش درشپور 
سنه خمس وخمسین‌و مانم‌ائه روی نمودوهنوز آن و لد امحددر سن طفو لیت بود که بدرش 
بدا غ‌سلطان‌فوت‌شده بر بستر خاك غنودجدش ابوااخیرخان همت بر تر بیتش گماشته‌منصب 
اتابکی اورا با یغور بای شیخ که اتکه بداغ سلطان یر بودمفوض گرداند وجنون 
ابوالخیرخان را اجل‌موعود بعالم آخرت رسانید قراچین بيك که درسلك اعاظم امراء 
اوز بك منتظم بود محطافظت حال محمدخان و برادرش محمود سلطان‌را تصسپد فرمودو 
آن شاه زاده‌را بعد از غلبه ایباق خان برشیخ خدر خان نزد قاسم سلطان که ازجمله 
اعاظم امر ءسلاطین‌دشت بمز بدشو کت امتیا زداشت بر دو قاسم‌سلطان| بشان‌را به تیمور بيك که 
امیر الامر | یش بودسپرد مقارن ۲ نحال| یبان‌خان‌و احمدخان‌باسیاه‌فر او ان‌متو جه‌تسخیرولایات 
قاسم سلطان گشتند وقاسم سلطان را چون باآن جنود نامعدود قوت محار بت نبود در 
قلعه حاجی تر خان تحصن نمود ایباق خان واحمد خان آن حصن حصین را چون نگین 
آنکشتر بن درمیان گر فتند ومعمد خان وبرادرش محنودسلطان همعثان قراچین بیكو 
چپل نفر از ملازمان قدیمی‌شبی خودرا برسپاه مخالفان زدند و تاوقت سحر باستعمال 
شمشیر و نیزه وخنجر پرداخته بطر فی بیرون‌ر فتند وچون محمد خان شیبا نی داعیه‌جهان 
گیری و کشورستانی داشت بعد ازواقعةً مذ کوره طایفه ازامراو لشگر بان اوز بك را با 
خود متفق گردانیده درهرچند روز مزاحم ولایت یکی از سلاطین صاحب شو کت میشد تا 
آ نکه‌در حدودصبر آن از حا کم [ نجا یر | نجی‌خان بن بيك خان شکستی فا حش با فته ببخار اشتافت 
وعبدا لعلی تر خان که‌در آن‌اوان‌حا کم آن بلده بودشیبا نی خان‌ر | تعظیم نموده تحف لابقه و 
تبر کات ر ایقه پیشکش کر دو عر ضه‌داشتی بسمر قند نز دسلطاناحمدخان ارسال نمود وسلطان 
احمدخان کیفیت"آمدن [ نجنابرا شنیددرجواب [ نعر یضه نشانی نوشته بملاقات‌خان اظهاد 
اشتیاق فرمود و باحسن وجهی باوی ملاقات کرد ومراسم ضیافت ومپمان نوازی بچای 
اورد وشیبانی خان روزی چند در آن پلدة فردوس مانندبفراغت گذرانیده نوبت‌دیگر 
میل بخارا مود ومصحوب عبدا لعلی ترخان بدا نعطه‌مماودت فرمود وزمان توقف اودر 
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بخار ادو سال امتدادیافته آ نگاه متوجه و علن‌ما لوف گشت و چون‌منجو‌طوی‌خا لو نز تورصرل 
بر حدودقلمه ارقوق انداخت قاضی بيکچيك که بر سایر قاطعان آ نحصار راب تقدم داشت 
حاشية اطاعت بردوش گر فته با کلید قلمه و فوجی ازار باب آن بقعه بخدمت شتافت و 
تبر کات لابقه بیشکش کرده در سلك اصحاب اختصاسص انتظام بافت وشیبانی خان از 
ارقوق بسفناق رفته و آن قلعه را نیز گر شه بعد از روزی چند قاصدی از نزد موسی 
میر زا که کت 21 دشت قبچان‌بود آمده عرضه داشت نمود که ا گر لواء کشور 
گشاء خانی‌سایه وصول بر ین دباراندازد بنده درمقام خدمت کاری ابستاده [ نحضرت‌را 
بر سر بر خانی می‌نشانم و کمال اخلاص وعبودیت چنانچه لابق این عهد استوار منست 
ظاهرمی,کردانم لاجرم شیبانی خان تصمیم عزیست نموده بصوی مقص رو ۱۳ 
بدشت رسید موسی میر زا بلوازم استقبالاستمجال فرموده از لوازم اعزاز و تعظیم‌دقيقة 
میمل‌و نامر عی نگذاشت ومقارن آنحال فرمانفرمای دشت قبچان بر ند خان بالشگر 
فر او ان متوجه دفع شیبانی" خان گفت و بین‌الجا نبین صورت محاربت روی :ءوده فروغ 
فتح وفیروزی برصفحه ماهچهةُ رایت‌محمدخان تافت‌و بر ندق‌خان بصوب منازل خودشتافت 
بعد از آن شیبانی خان از موسی مير زا طلب‌وفا بوعده که کرده بود نود وموسی‌میر زا 
بثا پر عدم رضاء امراء از قبول خانی محمد شیبانی صرباز زده آنجضاب بخنان 
مر اجمت نمود و یکدو نو بت میان اووحا کم‌سوران سلطان محمود خان‌بن‌جانی بيك خان 
مقابله ومقاتله اتفا افتاد ودر کرت آخر شیبا نی‌خان مقاوب شده‌عنان بصوب منقشلاق 
انمطاف دادو ازمنقشلاق براه‌خو ارزم متوجه بخارا گشت‌وبس ازوصول بنواحی‌خوارزم 
امیر ناصر الدین عبدا لخالق‌فیروزشاه که‌از قبل‌خاقان»نصور والی [ نولایت بود ساوری 
واهشگش: مر تب داشته درطر بق خدمتکاری سلوك‌نمود و شیبانی خان‌ازخوارزم بقرابیغ 
کولوازقر ابیغ کول ببخاراشتافته امیر عبدالعلی ترخان بدستور نوبت‌اول‌شرایطاخلاص 
و مر اسم اختصاص بجای آوردو [ نجنابر امصحوب خویش بمر قند بر دو سلطانا<مد میر زا 
مقدم‌خانی راموجب|زیاد اصیاب جپانبانی‌دانته ابواب آماواحان پرر کرو( ۳5 
مفتوح گردانید و قز نت نهر مفولستان فرده همان آن ان ی از متو<-٩‏ 
تاشکتت, ور دندو بسن او رل بحوالی شاهر خیه شیبانی خان که هر اول سیاه سمر قند 
بود ازمیر زا سلطان احبدمتوهم شده بصوب تاشکنت گر بغت وبا سلطان محم‌ودخان 
ملاقات نموده دردامن دولت‌او آو بخت لاجر م سلطان‌احمد مبرزا و بر ان‌شده عنان‌بکر ان 
بصوب سمرقند تافت‌وشیبانی‌خان اندك زمانی درتاشکنت بوده از [نجا قلعهٌ ارقوی 
شتافت وقلاع [ نحدود رااستحکام داده سغناق‌رفت بعداز آن‌یکدو نو بت بر ندق خان‌باتفاق 
زمره ازسرداران بفناق و بعضی دیگراز قلاع و بقاع تر کستان لشکر کشیده قاصد 
استیصال نهال اقبال شیبانی‌خان گشت اماچون مقدرچنان‌بود که‌شیبانی‌خان چند گاه 
فر مان‌فر مای ,لاد ماوزالنهر و غراسان کر ددمطلون بر ندو عال سمل ۵ ۳ وشیبانی- 


۳۷۵ فتار در ذ کر مجملی اذمبادی ۰ 


خان فرصت یافته عزم فتح خوارژم کر3 جه‌در آناوفت عا کم خوارزم مر عبدا لتعااق 
فیروز شاه بد رگاه خاقان عالیحاه رفته بود ویکی‌ازملازمان خودرا درخوارزم گذاشته 
وچون شیبانی خان بنواحی آن بلده رسید روزی چندلوازممحاصره بتقدیم رسانیده‌خبر 
قري وصول امیر عبدا لخالق و آمیر محمد ول بيك وامیر بپبود که بفرمان خاقان منصور 
متوجه کومك خوارزمیان بودند شنوده از [نجا کوج کرده بظاهر حصار بولدم رفت, 
وبا اهالی 7نقلعه صلح نمودهو اندك پیشکشی اخذذفرموده را ان 9( شش" وداز 
نواحی آن‌بلده باسیاهی که‌از خراسان آمده بود ند بکدو روز در مقام مقابله ومقاتله 
ثبات قدم‌نمود اما کاری از بیش تتوانست برد و از نجا باواق رفست و از آوای راه 
استر آباد پیش گرفت و بعضی ازحدود [ نولابت راتاخته بصوب قلعهٌتر ساك که‌در تصرف 
ملازما نش بود رابت توجه بر افر اخت بعداز آن باستدعا محمدخان سلطانمحمودخان نز ار 
را تصرف شیبا نی‌خان‌باز گذاشته بنفس نفیس‌عنان بصوپ تا شکنت تافت ومقارن آن‌حال مردم 
صبر آن بپو اخواهی شیبانی ان قل محمد تر خان ولد محمد مز بدترخان را که داروغه‌ایشان 
بودٍعذر خواسته کلیدشهر و تمه نز دمحمود سلطان فرستادندو 7 نجناب بحصار عبر آن‌در آمده 
مردم تمامی بلاد تر کستان دل برمتا بمت آن دوبرادر نپاد‌ند امادر آن ولا بر ندق‌غان 
باغوای امیررمحمد مز ید ترخان لشگر به صبران کشید و سا کنان صبران "مانند بیصبر ان 
عنان شکیبائی ازدست داده وبيك‌ناگاه جمعی کثبر از کلانتران ايشان هجوم نموده 
محمود سلطان را تس کردند وقلعه را بیر ندق‌خان داده محمود سلطان را بقاسم 
سلطان که معتبر تر ین سلاطت _آ نز مان بودسپردند و قتاسم سلطان‌اور امقید گر دا نیده 
مصحوب جمعی ازمردم معتمد بصوب حصار سوزاق ارسال داشت ومحمود سلطان شبی 
فرصت بافته بگر یخت وخودرا باو کوزتاقی رسانیده چپة اعلام نحال قتاصدی نزد 
برادر فرستاد وشیبا نی‌غان بدان کوه رفته وبا بسرادر ملاقات کرده اخسوین همعنان 
یکدی نزار شتافتند وهمدر آن‌اوان بر ندق خان‌ومحمدمز بدترخان با نزار خرامیده 
شیبا نی خان درحصار انز ار متحصن شدو چند شبانه روز میان مسودان وشن دعت 
ابواب مقا بله ومقاتله مفتوح بوده نم دهاده از ایوان حصار فیروزه کار آسمان در 
دشت عاقبت بجهة کومکی که ازجانب سلطان محبودخان بانزار رسید بر ند‌خان 
بصلح راضی گردید وازظاهر انزاد کوج کرده روی بدبار خود ورد ع بشهر خود 
روم وشپر یار خود باشم و بعداز آنکه گلزار ولایت انزار ازغانه آزار سپاه بر ندق 
خان پر استه شد شیبانی خان‌بجانب یسی که‌مقر عز محمدمز ید ترخان بود لشکر کشید 
و موز مرا اعانی را(سعال آشوده بر‌دست مود الطان ٩٩‏ فتار ‏ فشت 
واورا بانزار برده محبوس گردانیدند وسلطان محمودخان ازاين حال وقوف یافته 
با نزار شتافت وامیر محمد مز ید را از شیبانی‌خان ستانده جپة خواستاری دختر میر زا 
سلطان احمد سمر قند فر ستاد 
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ذ کر توجه محمدخان شیبانی بصوب سمرقند و بخارا و مفتوح 
شدن آن‌دو بلده بنا برمشیت ایزد سبحانه و تعالی 


در سنهٌ خمس‌وتسعمائه که‌اخبار مخالفت اولادسلطان محمود میرزا و پریشانی 
احوال سمر قند و بخارا بگوش محمدخان شیبانی رسید طمم درتسغیر بلاد ماوراءالنهر 
ده بافوجی ازابطال دهر وسپاهی‌سراسر خشم‌وقهر عنان یکران بدانجا نب‌منمطف 
کردانید سلطان علی‌میرزا چون طاقت جنك صحر | نداشت درشپر متحصن شده همت 
بر استحکام برج و باره گماشت و خان‌شیبا نی‌در ظاهر سمرقند قةٌ خیمه وخر گاه بلند ساخته 
قرب ده‌روز تمکن ورزید آنگاه بباجمعی کثیر از دلیر ان نزديك بدروازه شیخزاده 
رفته‌در کمیت گاهی خز ید وجوقی از اصحاب بسالت راپیشتر هر ستاده ازسمر قندطایفة از اهل 
بخدت وباس ازسیاهی و عوامالناس بیر ون شتافتند و بر اوز بکان حمله کردند و ایشان 
ازمیدان ستیز بفر یب آغاز گریز نمودند وسبرقندیانرااز کوچه باغپا فضاء صسر| 
کشد ند و بعد از آن بهپادران مو کب‌شیبا نی خان از وکمیتاه رون ازمده ۳ 
تاختند و مهم بسیاری ازایشان راحسب المدعا ساختند و شیبانی‌خان چون | نجماعت را 
بگر یزانید ومراسم قتل و نیب در درواژه شیخزاده بتقدیم رسانید بطرف دروازه 
چپارراهه شتافت ودر آن مقام دز بلو ازم‌جنك و ستبز بر داخته بر اهل سمر قند ظفر یبافت 
ومظفر ومنصور عنان بصوب ار دوی خودتافت مقارن ۲ نحال امیر محمن صالح و لد امیر 
توز سعید بیلکوت بدر گاه‌خانی رسد وپس از ادراك سمادتب اطوسی سر خر ان 
که حاکم بخارا محمد باقر ترخان قرب ده‌هز ار پیاده وسوار مجتمم ساخته و به مصلحت 
امداد سلطان علی‌میر زا رایت نهضت بدینجانب افراخته بنایر آن مد خان ازضادر 
سب رقند کوج کرده روی‌بعارف معسکر امیر محمد باقر آورد ودر نواحی قلعه و بوسی 
بیتالجانبین حر بی صعب و قوع یافت وعنایت حضرت قدوسی‌شیبانی خان را بفتح و ظفر 
مخصوص کردوامیر محمد باقر از گردش چرخ [بنوسی منپزم بحصار و بوسی در آمد 
واوز بکان غنیمت فر اوان گر فته محمدخان متوجه بخارا گثت و بعداز وصول‌بآعاز محاصره 
ومحار به نمود بخاریان سه‌روز شپر را نگاهداشته روزچپارم مولانا محمدعلی‌خوارزمی 
وبا یش‌کش وشاور ک بیرون فرستادند و باظپار اطاعت وانقیاد زبان گشاده امان 
طلبید ند وشفاعت‌جناب مولوی عزقبول بات وشیای ان از رها ۱ ۱۳۰ 
و سادات وقضاةوموالی وعلما واشرف واهالی از شهر بیرون شتافته و بعرف دستبوس 
استسعماد بافته فتح م۳ ومحمدخان منصب حکومت آن بلده را پامیر محمد صالح 
تقوانض کل ددراوای 2۳ بر هت لا یگ وپس‌از وصول بقر یه تاتکند قاصد امیر محمد 
صالح از بخارا رسید وعرضه داشتی رسانید مضمون آنکه امیر‌محمد باقر ازقلعهً و بوسی 
بقر‌شي شتافته وعظمابخارا رسل‌ورسایل بقرشی فرستاده اورا بتسلیم شپر وقلعه نو بد 
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"۳۷ ذکر توجه محمد خان شیبانی 


ات وی ری 
داده‌اند لاجرم متوجه اینصوب شده‌باقی رای عالی عارکیتبت شیبانی خان بعداژ استماع 


ا تخیر عنان‌مر اجمت ببخار | منعطف گردانید و امیر محمده باقر که نزديك بدان نواحی 
رسیده بود بط رف قر شی باز گرد بدو خان‌شیبا نی‌ظاهر شهر و امر کز اعلام‌ظفر اعلام‌ساخته حکم 
فرمود که‌لشگر یان‌تمامی اموال وجپات متعینان ۲ نولابت راعرضه نهب و تار اج گر دا نشد 
لاجرم اوز بکان باشتعال نیر ان ظلم و بیداد اشتغال نموده دود ازدودمانها بر آوردند 
ودخان عدوان باوج 7سمان رسائیداه ا کثر"بعاریان را تالان کردند بس شیبانی‌خان 
بتخر بب شهر بند بخارا فرمان داد وزمام عکومت تخحطه رادر قبط اقتدار بر ادرخود 
محمود سلطان نپادآنگاه کمندهمت تهمت بر کنگرة تسخیر سمرقند [فکند و بازمرة 
سلاطیت وامر اه شجاعت تین و فرقة ازسپاه اوز بك و تفولان متهپور بظاهر آن ‏ بلدة 
فاخره خرامید و شپر زا در کر واار"ذار "مان گرفته در ال ونر رده وتا گاة 
بایوان کیوان وا نیاو چووا! آمیها نشف که تسخیر سمرقند بجنكك متسر است بثاه آن 
مپم را برمکرو تدبیر وحیله وتو بر نها ودرحلال" آن‌احوال زهره یکی آعتامتادر 
سلطان علی میر زا بسیب قلت عقلو خرد و کثرت میل ‏ بوصال شوهری مجدد بطریسق 
نپانی قاصدی نزد خان‌شیبا نی‌فر ستاد وبز بان‌محبت واتحادپیفام دأد که اگر حضرت‌خان 
قبول نما بد که‌این صعیفه رابعقد ازدواج در آرد من کمر خدمت برمیان جان‌بسته‌دروازة 
سفن رامیگشايم وبسر خود میرژاساطان علی را بیلاژمت 7نحضرت ارسال مینمایم 
مقرر آنکه‌هر گاه غان سایرولابات را بحیطه تسغیردر آر ند سمرقند رابسلطان علی 
میرزا مسلم‌دار ندشیبا نی‌خان از شنیدن| ین‌سعنان دا نست که عنقرایب عروس فتح وظفر در 
آغوش او خواهد آرمید و وصال معشوق سمرقتسد او «سپولت, میس و اجب تی‌دریه 
مکاتیب شوق انگیز تعشق آمیز نرد زهره بیگی آغا فرستاده اورا بسواعید دلفر یپ 
مغرور گردانید تا آغاز اغوا نموده مير زا سلطان‌علی رااز مقام مخالفت شیبانی خان 
در گذرانیده وحال آنکه در آن اوان میرزا سلطان علی گمان برده بود که عالیجاه 
ولات انتما خواجه قطب الدین بحیی خاطی عی [ هی ان داده‌اند که حطرت 
پبادشاهی را بسمر قند در آورده بر‌مسند. سروری نمانند و در ظلال معدلت 
تنحضرت متوطنان آن مملکت راازتاب افتاپ حوادث پرهانند لاجرم بعد از افسانه‌و 
افسونی که از والده‌شنود عز یمت‌ملاقات خان‌شیبا نی ر اتصميم‌فر مود و کیفیت این قیل‌وقال 
و توهم‌میر ز اسلطان‌علی از خد ام خو اجه هدا بت خصال بعز ض شیبا نی خان‌ر سید سید جلال | لد پن 
خاو ند بغار برابا مفاوضات نصیحت آمیز وم اسلات‌عنا بتانگیز بشهر فر ستأدتا بپر نوع که 
تو([ندخو آبچه قطب الداین بحیی را بمتا بمتش‌ر اغب گردا ندو میر زاسلطان علی‌را بغلایت رعایت 
امیدوار ساخته بدر گاه‌سپهر اقتدارر سا ندو جناپ‌سیادت‌ماب نغست باعالیحاه هدایت آ یاب 
ملاقات فر موده هرچند سمی نمود که نحضرت بجانب‌شیبانی خان میل فرماید بجاسی 
نرسید آنگاه درخلوتی خودرا ,رملاز مت سلطان علی میرزا رسانیده عرض ورد که 


بقیةٌ جزء سومازمجلدسوم حبیب‌السیر ۳۷۸ 
حضرت خان میفر ماید که‌درین ایام که ظاهر سمر قند مضرب خیام صساکر نصرت انجام 
کشت کیفیت استیلاه خواجه بحبی برامور ملکی ومالی این حوالی وعدم اختبار تودر 
مهمات شهر باری بوضوح انجامید همت عالی نهمت متوجه فر اغبال ورفاه‌حال تو گردید 
لاجرم‌مناسب چنان‌مینما ید کهابواب مخالفت‌مسدود گردانیده‌ازشاهر اه موافقت ببار گاه 
عالم پناه آئی نادرسلك اولاد صلبی انتظام بافته‌درسایهٌ مرحمت وعاطفت بیدر یغ فر اغت 
فرمائی و آن‌بادشاهز اده ساده باین سغنان واهی مفتغر ومباهی گشت فاز ماد سیادت 
پناهی قبول نمود که‌بپنگام مجال باقدام اخلاص‌از سمرقند بیرون شتافته غاشیه‌اطاعت 
خان‌شیبا نی بر دوش| ندازدو بتقبیل | نامل با نی‌مبا نی‌جپا نبا نی اقدام نموده‌سر مفاخرت بر افر ازد 
آنگاه جناب سیادت پناه‌ازعا لیجاه هدایت دستگاه رخصت یافته بملازمت شیبانی خان 
باز گشت و آنچه گفته بودو شنوده .معروض داشت وسلطان علی میرزا بعدازرفتن جناب 
سیادت انتما دوسه روز درروز جمعهٌ که‌خواجه قطب الدین بحیی واکابر سمر قند در 
مسجد جامم باداء نماز اشتفال داشتند باطایفه از مخصوصان دروازء چپارراهه را 
کگشاده عنان یکران بصوب مسکر شیبانی خان که بردر باغ میدان بود انعطاف داد 
ع مر غ راچون‌اجل آیدسوی صیاد رود وچون ببار گاه سپپر اشتباه در آمد بملاحظه 
توره چنگیزخانی زانو زده خان شیبانی رادریافت واواظهار عطوفت ومپر بانی‌فرمود 
شاءز اده رادر آغوش کشید وحکم‌شد کهآ نجناب درجوار محمد تیمور سلطان منزل 
اختبار آنماید ودرعن کت وسکون تابع بوده ازجاده موافقت تجاوز نفرماید اماخواجه 
قطب‌الدین بحبی‌چون بر فر ار سلطان‌علی مير زا اطلاع یافت بای‌مبارك دررکاب آورده 
بمیان شهر شتافت ومر دم را بمحافظت برج و باره واستحکام فصیل ودروازه تحر بش و 
ترغیب فرمود اما امرا مانند ابراهیم جانی و هیبت قسوچین و سلطان حسین ارغدون 
وعبدالوهات شقاول وغیر هم مایل بملاز مت شیبا نی خان‌شده هیچ آفر بدة سخنان‌خواجه 
بحیی رابسم قبول نشنود لاجرم خواجة خجسته شیم تایم اقتضاء زمانه شده باتفاق 
خویش واببکانه‌متوجه باز کاه.خانی کشت و اعدازرصوال اد ستلطتت انا لا او 
ولا بحبی بمجلس عالی‌در آمده خان‌بواسطه آزاری که‌از آن هدایت‌شماردردل داشت 
به تعظیمش بر نخواست وسخنان عتاب آمیز برز بان راند امادر وقتی که‌خواجه از آن 
محفل قصد بیرون آمدن فرمود شیبا نی‌خان قیام نموده [ نجناب را پیش طلبید و معانقه 
کرده گفت که‌مضی مامضی مازنك کدورت شمارا بصیقل ارادت از لوح خاطر ستردیم 
باید که‌شما نیز بعدازین ازروش ۲ باو اجدادتجاوز جایز ندار ید وخواجه سر قبول‌جنبا نیده 
از بار گاه بیرون‌خر امید آنگاه شیبانی خان جان, فا را که‌ازقوم نایمان بودبداروغکی 
سمر قند تعیین و فر مود که‌در و ازهای‌شهررا محفو ظو مضبوط گر دانیدة هیچ آفر بدرابی سند 
ممتیرهبنگذ اراد که شدان لدم د نماد و فی‌الواقم اگراین حکم نفاذنمی یافت تمام جهات 
خواص وعوام سمرقند عرضه نپب وتاراج می‌شد بعد از آن شیبا نی‌خان ازبساغ میدان 


قح 1 
کوج کرده درمرغزارکان کل‌منرل گزید و 


۳۷۹ ذ کر توجه محمد خان شیبانی 

پس ازدوسه‌روز بقر یه فراشان که‌د رکنار 
آب کوهك است نقل نموده فراشان آستان سلطنت 7شیان شادروان عظمت وجلال 
بر افر اشتند وامیرجان علی و لدخواجه علی بای که دروقت نزول شیبا نی خان‌درظاهر ۱ 
سمرقند بر باط خواجه رفته بود که ملازمان خودرا جمم ساخته و باق کزدة" به شبر 
در آرد چون از کیفیّت آنحادته خبن یات پیشکشهای لابق مرتب گردانیده در منزل 
م ذکور بعدمت‌خان شتافت و بر ین قیاس افتخار الاشراف و الاعاظم خواجه ابوالمکادم 
وسایر عظماء واکابر سیرقند و بنارا تسد سلطنت انتما خر امید ندو بفا بت عنابت خانی 
مستظپر وامیدوار گردیدند 


کر شهادت سلطان‌علی میر زاو خواجه‌قطب‌الدین بحییو بیان‌شمه 
ار ظلم و تعدی اوز بکان ناخردمند در بلده محفوظه سم قند 


چون محمد شتان"شیبانی در لك شمرقند ی تا فان با مس 
واکثر اکا برواشراف ماوراءالنهر دربایهسریر خانی‌جمم [مده مپمات 7 نجائی بر حشب 
مدعاء سبت سر | نجام پذ یر فت بیمگی همت متو جه کهز هر کش سلوك طریق مخالفت 
متصور باشد بناء حیاتش را منهدم گر دا ند با آنکه از آب آموبه بصوب خراسان بگذر ند 
وت مر زا تلطان علیَ رااجاننلی از بای در آورد چنا نچه شبی به‌تیغ بدعهدی شش 
وجود آدی جلاان ئیتدو خوی رااز صحیفهٌهستی بسترد آنگاه فوجی از معتمدانرا 
بمحافظت خواجه قطب‌الدین بحیی و خواجه خرد قاضی مأمور گردانید و در باب تاداع 
اموال و جپات طایفه‌از اکابر که‌در امود مکی دخلی‌داشتند |حکام‌مطاعه بنفاذ رسانید 
مولانا تبدالرعیم تر کنبتانی "که بمنصب صدارت منصوب . بود وازغایت تقرپ درتمامی 
امورهلکی ومالی ارتْرّنی و کلی دخل مینمودوضبط متملکات جناب‌هدا 
طب‌الذاین بحبی واولاد امجادا یشان پرداخت ومولاناشس الدین محمد صدور تحقیق 


بت صفات خواجه 
جهات خواجه خردقاضی پیش‌نباد همت بزرگ‌ساخت بيك آقا اموال امیر عبدالباسط را 
بتحت تصرف ور دی قاس هر باشاز اصست نت حضرت را باغذ اسوال یکی از 
|شر اف‌امر کر دوچزن بگوش هوش محمدخان‌شیبا نی‌ر سید که‌اولاد عظام فقیها بواللیث 
همواره خودرا ازدخل درامور ومهمات | حکام‌معاف میداشته | ند نطابفه رامنظور نظر 
اعتنا ساخته منصب شیخ‌الاسلامی سیرقند را بخواجه خاوند مفوض گردانید وخواج» 
عبدا للطیف را تفو ین امر شر بف‌قضا | ختصاص بخشید و بنایر دغدغه که‌از جانب عالیجاه 
معانی پناه‌قدوة الاعاظم خواجه ابوالمکارم داشت فرمان‌داد که [ نجناب پیوسته در سفر 
وحضر ملازم اردو باشد. و عا لیجناب‌هدایت انتما خو اجه قطب‌الدین بحبی رااجازت توجه 
بطرف مکه‌مبار که‌ارژانی داشت‌ودروقتی که [ نجناب بتهیه اسباپ سفر اشتغال‌میعر مود 
یکی از اسبان‌طو بله خاصه را که بقوت بنیه وسر عت‌رفتار موصوف بود نز د ملاز مان یشان 


بتیك جزء سومازمجلد سوم حبیب‌السیر ۲۸۰ 
فررستاد. وپیفام داد کهاین: اسپ؛ در شبا نه دوزی سی‌فرسخ مسافت طی مینماید ومولانا 
عبدالر حیم بمرض آن‌مقوی دین‌قویم رسانید که‌این سغن حضرت‌خان مشعر است باینسن 
معنی که‌شمارا ببردن فرز ندان ومتعلقان مقید نمیبا بد بود بسرعت هر چه تمامتر از زا 
آمویه عبور میبا ید نمود زیرا که‌متصور است که بعضی از او ز بکان باقدام اهتمام خدام 
نوی الاحتر امرا تعاقب نما یندو بار تکاب امری که‌تدار ك پذیر نباشد دست گشا بندخواچه: 
جو اب‌داد که اولاد وضفا رادر میان اینچنین طایفة گذاشتن وسلامتی نفس خود اختیار 
* نقش فراریر لوح خناطر نگاشتن از طر بق مردا نگی‌دور است واز قاعد؛‌فرزانگی 
ججور آ نجه مقتضاء قدروقضاست بظپور خواهد [مد (اذاقضی ان امر آکان‌مفمولا) ۲ زگاه 
خواجهدایت‌پناه‌روزی‌بر اء آوردچون در نواحی منزل خواجه کاردزن نزول اجلال فرمود 
جمعی ازسپاه‌اوز يك‌متماقب رسیده نحضرت رابادو پسر نيك اختر خواجه محمد ز کر با 
وخواحه محمدیاقی سعادن شهادتر سا نید ند وجزئیاتی که‌همر اه داشته عرضه نپب و 
غارت گر دانید ند آفتاپ سپهر هدایت که از افق‌عنارت لایز ال طالم شده بلادماور اءا لنهر بلکه 
اقطار هرد بارو شهرر اصفت اضاعت پخشيده بو داز جفای لیا مروی بسفرب‌فنا نپادودوحة گلشن 
ولایت که‌در جویبار فضلو کمالسر بالا کشیدهسایأ للف ومکر مت بر فارن‌سا کنان‌طر ن " 
طرافتت کسیر دم بود بصرصر بیداد ازپای درافتاد نظم درین دیر فانی که آرام دیدج 
که بود آ نکه‌جاو ید ازو کام دید کسی دخت ازین میدن رد هت بلائی ز 
گر دون نخورد چه گویمز گردون ناباکباز ج که بای" کباز ان کندتر کتاز ففان ازسیپر 
شرادت اثر + کزو عالمی گشت زیر ودب وتا یه لفات ان حور سای آن 
حادثه منکر ظامهٌ قوماوز بك درا کثر بلادودیار ماوراءالنپر خصوصا در بلدة محفوظهٌ 
سمرقند آغاز ظلم و تعدی‌نموده دست تسلط باخذ اموالرعایا و بیچار گان درار گنه 
واز هر آفريدة که‌حصول یکدینارو یکمن بار متصور بود او را بیپانه گرفته لوازم 
تعذریب وشکنجه بجای آوردند اکتر قری‌و بلدان‌ر! آ یت (قاعاصفصفا لایری فیها عوجا 
ولاامتاً)وصفالحال گزاود و بیع قاطنان بنیا نرا تلاطم امواج غموم و ترا کم افواج 
هموم غریق گرداب‌اضطر اب ۳ نظم سر فتنه ازخواب بیدار گشت هن بساطفراغت 
قضا در نوشت مالك شدازجور غارت گران #۶ پریشان‌تر ازز لف مه‌پیکران زسیل بلا 
شد عیان رستخیز ۶ نه‌روی اقامت نه‌راه گر یز نه‌در خانه بودی کسی راقراز َو له در 
ون دیدگ طویق فراد کس ازخانه کر بای ماندی بدر ۶+ نه‌دستار برجای ماندی نه 
سر لاجرم معتکفان صوامم سعادت وصدرنشینان‌مجامم غیادت روگ از زر وی واگ 
دعا بر آسمان از بار گاه مپیمن دیان نجات طوایفا نسانرااز ظلمات ظلم‌و عدوان طلب 
نمودند وطلوع آفتاب امن‌وامان را از مشرق عنایت پادشاه پادشاهان‌سالت فرمودند 
وهمدران او آن‌تیردعایمظلو مان بهدف اجابت رسیده‌ماهچة لوای کشور گشای بادشاه 
کیتی آدای ازافق فصیل سمر قند طالم گشت‌وشب غم‌اندوز سمر قندبان بروز راحت 
اندوز تبدیل یافته زمانه از سر آزار صفار و کبار چند گاهی‌در گذشت چنانچه عنقر بب 
صفت تحر یر خو اهد یافت د فروغ اهتمام بر تفصیل این اجمال خواهدتافت‌انشاء اب تعالی 


۳۸۱ ذ کرشهادت سلطان‌علی‌میرز) ۱ 


۳ نهضت حضرت پادشاهی ازشه رکش بسبب‌دقوغ 
بعضی‌ازذامور فاحش 


چون اخبار مذ کور بسن نپج‌منصوردرآردوی پادشاه موّید منصور شیوع بافت 
نایره دغدغه واندیشه کانون درون بعضی ازامها کرت لیهه ,ونژ عافت محند ,مز ب* 
ترخان وجمعی ازسمرقندیان که‌متابع از وروت لته ید لد مراملا زک 
امیر خسروشاه‌اختیار نمودند و پادشاه و افر تبور در بحر تیعیر افتاده بتعاطر اقبال‌ما ثر سید 
چنان که ازراه قراتکیت‌ولاگ نردا لنجه‌خان که خال [ نحضرت بود رود وازعب رکش کوج 
کردو روی‌ت و کل بر اه آورده بر بعضی | حدودهملکت خسر و شاه عبور فر مودامارفتن بطر یق 
قراتکین تیسیر پذیرفت وازبالای کیرود طی مسافت نبوده راه‌سره‌تاق پیش گرفت 
وچون‌نواحی نوانداك‌مضرب خیام پادشاه‌شرفناك کشت قاصدامیر خسرو شاه بدر بار گاه 
عالمیناه رسید و يك‌تقوز اسپويك تقوز قماش پیشکش آورد واز نوانداك آنسر‌ور 
امل اوراك درحر کت آمده در روز .وضول,یدها نه,,کمرود, شیر علی چپره فرار نمود و 
نزد امیر ولی دفته نو کر شد وروزدیگر قوج بيك نیز بطرف حمار گر بغث و مو کب 
پادشاهی بدر کبرو در آمد وبپای تو کل سر بالا تطع مسافت میکرد ودرراهپای 
تنك و کوههای پرسنك اسپ‌وشتر بسیار ازرفتار بازما ند وسه‌زوزازصبح تاشام بمشقت 
تمام بر ین‌منوال راه در نوردیده روزچپارم بسره تاق‌ر سید ند و کوتلی دبه ند دامنش 
باقلٌ الو ند برایر و قله اش ازقبه سبپر بلندتر راه‌او شا یت تنك و بر سنك و بای بر ید و هم 
آز اندیشه صعودایر آن لنك‌و آن کوه گردون شکوه باندوه انبوه مطوی شده نواحی 
فان محل نزول لشگر نصرت نعان گشت وملك‌نان بواسطه شقاوت. ازلی از ملازمت 
آستان خلافت آشیان تخلف جست وبا آنکه بوفور سخاوت اشتپار داشتث, بسبب همت 
ست زیاده آسکسی اسف مشش نفرستاد و بادشاه جهانیان‌خان را بر دست راست 
گذاعته بصوب قلمه کشتو توجه نمود واژ کشتو بکناد آب کوهك رفته نزول اجلال 
فرمود وازمعبر باری از آپ کوهك گذشته یاز بیلاق مضرب خیام‌عسا کر ظفزشناو کشت 
مقارن اینحال امیر قتبرعلی ارسنکار وابوالقاسم کوه برد ابر اهیم‌ترخان بعز.بساطبوسی 
رسیدند و بنوازش بیکر ان خوشدل ‏ وشادمان گردیدندو علم ظفر شیم از باز یبلاق بقلمه 
سفيدك شتافت واز [نجا عنان توسن همت‌بلند بصوب‌فتح بلده محفوظه سمرقندنافت 


ذ کر خوابی که‌بادشاه کامیاب دید وادین حهه بدیدن 
صورت فتح در آئینه امید متفق گردید 


ازجمله اشارات غیبی‌و بشارات لاد ببی "که‌هوشمندان گاه بد یده بصیرتد پده | نب 


بلیه چز ء سوم از مجلد سوم حیب‌السیر ۳۸۳ 
واصحاب بقظه وانتباه بگوش هوش شنیده| ند یکی رویاء صالحهٌ است که يك جزواز 


چهل و شش جز و نبوت است‌چنا نچه بی آمی‌عر بی ناظم جواهر ژواهر نیام عینای و لانیام 
قلبی علیه‌افضل الصلوة وا کملالتحیات میراد که(للر و باع الصا له جر و و 
ار بعین جزا من‌النبوة) واين کلمةٌ جامعه مشمر است بآنکه دراول بعشت مدة‌ششماه وحی 
بطر بقة رویاء صالحه بود چنانچه هر خواب که‌حضرت رسالت پناه در آن او قات‌میدیده 
بتائیر تعبیر آن‌مانند صبع‌صادق از مطلم امید میدمیده وخواب دیدن یسوسف صدیق 
علیه السلام بروجهی که کلام مصجن ناد تاد لاد دی ز پا رک ان پم ام 
مشهور وحقیقت خوابیکه آبت و افرعنایت ( لقدصدن انثر سو له الرویاء بالعق)از آن‌اخجبار 
مینماید برالسنه‌و افواه مفسران فضیلت پناه‌مذ کود نظم خوش آن گزبند صورت بسا 
دسته +4 زسحر چشمبندان چشم بته دلش بیدارو چشمش درشکر خواب + ندیده کس 
چنن بیدار درخواب بپوشیده زناپابنده دیده +4 و لی بوشیده از [ ینده دیده واز ین قبیل 
است خوایی که‌پادشاه عالیجناب حامی دين حثیف نبی حجازی ظهیر الدین محید باسر 
غازی دید وبآن بشارت متظهر گشته بهمگی همت متوجه‌فتح‌سمر قند گردید کیفیت و اقعه 
آنکه در آن ایام که‌پادشاه گردون غلام‌در نواحی باز یبلاق و قلمه سفيدك اقامت داشت 
و نقش تد بیر سیر سمر فند پر تفه ضتیر فیتل پدیر فیتگاشت شید فان رورا لا ۲۳۶ 
نمود که‌حضرت ولایت بناه خواجه ناصر الدین عبداینه متو جه بار گاه سیپر اشتباه اند 
و آن آفتاب افق‌سلطنت واستقلال مراسم استقبال بجای آورده خواجه بنشست ودر پیش 
ایشان دستار خوانی نامناسب انداخته شد وازین جبة خاطر مبارك نحضرت تفیبری 
بیدا کرد ومولدنا تغییر مزاج‌هدایت رواج رافهم کرده ودر بادشاه نگودیقه باینمعنی 
اشارت وایما نمود حضرت اعلی جوا فر مود که‌مر | دروقوع این‌امر نایبت و 
که دستار خوان ۳ تقصیر کرده و حقیقت‌این سئوال وجواب بر زای حقایق نمای 
حضرت خواجه منکشف گشته عذر رامموع داشتند واز مجلس برخواسته رو انشدندو 
پادشاه مر اسم مشایعة بجای آورده خواجه دردالان همانغانه یکی ازدو بازوی پادشاه‌را 
گر فتند وهمچنان بر داشتند که یکیای آنحضرت ازجای برداشته شذ آ"نگاه این عبارت 
بر ذبان آن‌ناظم مناظم هدایت گذشت کهع + مصلحت بیروی وچون‌بادشاه‌اسلام پناه 
از عالم رویا بحالت انتباه آمد دانست که‌عنقر یب به تنسیم سیم عنابت ملك ملك 
بش قنجه آمنیت‌در چمن مر ادخو اهدشگفت وعلی اسر عالحال در ظلال عاطفت لابز ال 
دیده بخت بیدار بر بستر اقتدار بفراغت خواهد خفت وصبح فتحو فیروزی از مطلم امید 
خواهد دمیدو آفتاب ظفر و بیروزی ازمشری دولت جاو بدطالع خواهد کر دید نی 
با اطاف الپی صبح امید ۵ دمد از مطلم اقبال جاو ید بر آمدمپر از برح عنایت جه نهان- 
ود شب غم رانپسایت از غرایب اتفاقات که همدر آن اوقات روزی بادشاه 
فرخنده صفات با جمعی پا اتتیان در ۱۳ اشتباه نشسته بود وسخی‌ازهر 
چانبی درییوسته در آن ائناآن حضرت‌فرمود کهآیا چندروز دیگر مارا فتح سمر قند 





۳۸۳ ذ کر خواییکه پادشاه کامیاب‌دید ۱ 
3 ۰ سس سس مس 
1 ت2۹ : ۰ ۰ _ ۲۱ 
میسر شود هر کس ازحاضران‌در آن باب متکلم یکلم گشت بر ز بان نو بان کو کلتاش گذشت 
که| نشاءالنه تعالی چپارده روز تن صورت فتح‌سمر قند تیسیر میبذ بر د و این‌امی‌مشکل 
" بقوت دولت بادشاه عادل‌صفت سپولت میکیرد وچنا نچه او کفته بود حصو ل آن‌مر اد بعد 
از انقضاء چپارده روزاتفاق افتاد وهوالهادی الی‌سبیل الر شد والر شاد. 


افتادن محمدخان شیبانی در دادی حیرت وپریشانی 


مالكا لملك علی‌الاطلاقو آفرينندة انفس و آفاق که‌زمام انتظام مهام امم‌در ید 
قدرت اوست واختیار امور طوایف بنی آدم درقبضهٌ مشیت اوچون در بارگاه کبر با و 
نغتگاه بفعل‌اله مابشاء که منشور فایش النور(توّتی الملك‌من‌تشاء) از پنجا شر ف‌صدور 
پذ برد وفرمان موفورالسر ور (مایفتح ار للناس من‌رحمة فلاممسك لپا ومایمسك)از آ نجا 
صفت ظپور گیردفرق‌فر قدسای کشور گشای‌را بافسر برز یور (اناجعلناك خلیفةفی الارض) 
برافرازد وقامت قابلیت عالم را بخلعت بابپجت یاب لملك هزین سازد هراینه مهم 
سازان دیوان الوهیت اسباب انکشاف مپمات‌را بوی عطانمایند و کار بردازان ایوان 
بویت ابوات انعلال مشگلات"عالاترا -برروی روز کارش بر گشانید لاجرم اوراصعود 
بدرجات فقاصد علیه علی اعنالعال میشر شودووصول تتقامات مطالب سنه (علی‌این 
الفال) مقرر گردد و( ذالك فضل‌اله بوتیه من یشاء و الّ‌ذوالفضل العظیم) نظیم سر سر 
آرای ملك بادشاهی<+ مدد یابد چو از فضل الپی + مر اداتش شود در دهر حاصل + 
پرو آسان شود هر کار مشگل :+ اگرجیش عدو باشدچو انجم + نباشد همچو خور او را 
توهم 4 بلی هر که‌بر آید مپر انور + بود اختر برش از ذره کمتر جد جر کردد رات 
خور عالم‌افروز جه شود برقبهُ افلاك فیروز واز اشباه اين تشبیب ونظایراین تر تیب 
حال‌مقرون باقبال پادشاه ستوده‌خصا لست که‌در آن‌زمان که‌شیبا نی خان باهفت هشت‌هز ار 
سوار و پیاده جرار در نواحی قلعه دیدار شادروان وعظمت اقتدار باوج ننك دوار 
بر افراشته بود وجانوقا میرزا باقرب ششصد اوزيك که‌هر يك رستم و اسفندباررا غاشیه 
رن خویش میبنداشتند ودر درون شپر اقامت داشت وحمزه‌سلطان و مپدی سلطان با 
جمعی کثیر از متابعان در قروق بودینه که نزديك بشپر است مقیم بودنداز کثرت و استیلاه 
اعداء نیندیشید و کلام معجز نظام (ومن یت و کل‌علیاله فهو حسبه) مطمح نظر عالسی اثر 
7 اد وبادو یست وچهل نفر ازمردان دلاور فتح‌سمر قندر | پیش نهاد همت ساخت‌وشبی 
بدان بلدهٌ محفوظه در آمده غلفلهً روز رستخیز در عالم انداخت خامهٌ مشکین عمامه از 
شمامهٌ این‌خبر دماغ جان‌جهانیان را برین‌وجه معطر میگرداند که در آن فرصت که 
پادشاه بزرك‌همت نواحي قلعهٌ سفيدك را مضرب خیام عساکر ظفر پدك کردانیده بوه 


بقية جزء سوم از مجلدسوم- حبیب‌السیر ۳۸۴ 


خاطر اقبال مآثر بدان قرار یافت که در وقتیکه ظلمت شب لباس سواد اساس(وجملتا 
اللیل لباسا) دراجسام فرق انام بپوشانید و پردة قیر گون قوت پاصرهرا از احساس‌صور 
اشیا معزول کرداند پنهان وپوشیده بخندق سمرقند در آید وشاتو بر فصیل نیاده و بالا 
رفته فضای [ نخطه‌را بمز وجود فایشالجود بیار !ید و بدین‌خیال روزی‌بمداز ادای‌فر بضه 
نماز پیشین فتح ودولت درر کاب عزو نصرت همنشین از یاز بلاق متوجه آن دیار گشفت 
و نیسشب منز ل‌خان از فروغ ماهچه علم‌فیر وزی‌نشان: رونق بوستان جنان یافته‌چنان‌معلوم 
شد که اوز بکان‌سمر قند شنوده‌اند که پادشاه سمادتمند کمندهیت بلند بتسخیر آن‌حصار 
افکنوه زمتوجه اسب تهیه اسباب کارزار نموده‌اند لاجرم عنان مراجمت بطرف‌یاز بیلایت 
انمطاف داد ع این بار بر نیامد بارد گر بر ۲ ید چون دوسه روز برین آمد شد بگذشت 
باردیگر پادشاه عالی کوم,عازم آن مهم خطیر گشت وازیازیبلان بنواحی مار ستد 
شتافته بمقتضای فرمان عالیشان (واذا عز مت فتو کل‌علی ا) تو کل بر عنایت بیعنا بت ملاك 
ملك بخش نموده نماز پیشین پای‌مپارك در رکاب سمندی تنومند آورده بصون‌سمرقند 
" توجه‌فر مود ودرین شب‌قدوة الاعاظم خواجها بو المکارم که بسان فتج‌و ظفر از سپاه‌شیبانی 
خان جداشده بیادشاه سلیمان‌مکان پیوسته بود درمو کب نصرات نشان تشر یف ذاشت هه تارن 
بادشاه عالمیان طی‌مسافت رکزدفه نقش کال دو دس خواهی بر صحفهٌ روز کار مینکاشت 
ورایات شر فناك بعداز انقضاه نصفی از شب بر یل مفاك رسیده پادشاه صاحب تائید 
قرپ هشتادنفر از جوانان رستم اثر پیشتر فرستاد وفرم‌ان داد که درهمواری غاز شقان 
عیار ان‌عاشق پیشه بی تامل‌و اندیشه نردبان بر فصیل نهاده خودرا درشهر افکنندودروازة 
فیر وزه‌را مانند ابواپ سعادت برروی‌سایر کمر بستگان مو کب‌فیر وزی نشان بگشایند 
و بنقس نفیس بازمرء دلیران شجاعت اثر آهسته‌تر بصوب دروازة مذ کوره روانشد و 
آن‌جوانان شیردل ازهمان موضم که بادشاه عادل فر موده‌بود پر باره صعود نموده‌خود 
را درشهر افکند ند و شمشیرها کشیدهو بدرو ازه فیر وزه خرامیده دیدند فاضل که داخل 
سودا گران تر کستان بود بموجب نشان شیبانی خان ترخان شده محافظت آن دروازه 
مینمود باجمعی از ملازمان بر بستر استراحت غنوده است درساعت | نحماعت راشپرستان 
عدم فر ستاده دروازه بگشاد ند شعر باراقدالیل ممروراباو له‌جد آن| لحوادث قد بطر قن 
اسحار ا وهمان زمان پادشاه کامر ان ع ظفر همعنان نصرت از پی روان بدانجا رسیده 
مانند حیاتی جاوید که ببدن در آید یانور خورشید که‌عالم ظلمانی را بیار آید قدم 
در آن بلدهُ محفوظه نهاد و ز بان‌حال زمانه لب بتکر ار این کلمه امه بگشاد که‌سلطان 
البلد کالر و ح لاجد وازمر دم دیده بخت‌هر کس در آن وقت بیدار بودو بچشم سر مشاهده 
آفتاب طلعت ۲ نحضرت نهء‌ود بی اختیار غلفله دعاو نا باوج سبپر خضرا رسانید و بلوازم 
محامد حق سبحانه و تعالی پرداخته خوشدل ومرور کروید و یادها 1 ۱ 
معارف یناه نز ول اجلال فر موده بطر فه العینی تمامی مر دم‌سمر قند از قدوم سعادت‌هجوم 


۳۸۵ ذکر فتح بلدة محفوظه 
پادشاهی خبر یافتند وازغایت فرح ومسرت‌مدهوش وار ازخانه بیرون دو بدند بملازمت 
شتافتند حقیقت کلمهٌ (و افر عطیه ان‌الله الطافاً خفیة) نزد همگنان ظاهر گشت‌وز بان‌دو لت 
خواهان بشکر مهیمن منان گردان شده صفت تهنیت‌ومبار کباد از ایوان سبم شداد در 
کذشت نظم درشب غم کو کب مسمود ناگه رو نمود +4 خلق رادر شام نسومیدی عجب 
صحبی دمید حال این‌جمم پر بشان‌رو بجمعیت نپاد ۶+ باز رستند اهل ملت از عقوبات 
شد ید ظلمت ظلم از فضای مملکت نابود شد ++ مپچهٌ اعلام شاهی‌چون بد ین منز ل‌رسید 
اوز بکان یکان‌یکان درتکاپوی افتاده ما نندپيكد یوانه خانهبغانه گر یزان گشتندودلیر ان 
میدان جنك و برخاش وایتام واو باش آن‌روز بر گشتکانراتعاقب‌نموده بز خم چوب‌وسنكت 
موشتند جانوفا میرزا که در خانةٌ خواجه قطب‌الدین یحیی اقامت داشت ومولانا 
عبدالرحیم‌تر کستانی‌و بعضی‌دیگر ازمقر بان آستان‌محمدخان شیبا نی بلطا یفا لحیل مجال 
فرار یافتندوسا یراوز بکان وملازمان | یشان که‌قرب با نصد نفر بود ند کشته گشته به بکس المهاد 
شتافتند و[نشب تاوفتی که‌موذنان ندای صبح درخم طاق‌مقر نس گردون انداختند آواز 
شئون‌غوغا بذروة کنبد خطر امیر سبدوهر کس ازسمر قندیان میتوانست در کشش‌اوز بکان 
کوشیده اموال ایشان راعرضهة نپب وتاراج میگردانیدو پادشاه عالیجاه در پشت طاق 
خانقاه منرل گزید وارباپ حرفه و کلانتران متعاقب یکدیگر شرف ملازمت در یافته 
هر کس فر اخور حال تحفه‌پیشکش مینمود وچون‌خسرو وابت وسیار برسبز خنك فلك 
دوار سوار گشت وخیل انجم را که‌بر دروازءٌافق‌بای قراراستوار داشتند ازدیدء‌صفار 
و کبار پنهان گردانید خبر بپادشاه عالی گهررسید که‌طایفة از لشگر اوزبك میان هر 
دودروازه آهنین را استحکام داده بغیال جدال| ستاده| ند وحال [نکه‌درآن زمان در 
ملازمت ۲ نحضرت زیاده ازهشت کس نبودند زیرا که سایر ملازمان جبة اخذ غنیمت‌و 
تفحض احوال رعیت بپرطرف رفته بودند مع‌ذلك آنخسرو وافر تپور بای مبارك در 
رکاب‌ظفر انتساپ آورده متوجه دروازةٌ آهنين کشت رسیدن مو کب پادشاهی بدرواز 
آهنین همان بود وفر ور بختن سلسله جمعنت مخالفان همان ودر آن ائنا شیبانی‌خغان 
که از آن حادثه خبر یافته بود باصدو پنجاه سوار پولادپوش تیغ گذار نزديك بدروازه 
آهنین آمدو چون در [ نزمان در ملازمت پادشاه بلند همت زیاده ازبیست کس نبود 
بمقاتله خصم شتا فتن مصلحت ننمود وشیبا نی‌خان ساعتی ایستاده دانست که‌مپمی از بیش 
نمیتواند برد لاجرم روی باردوی‌خود آوردو پادشاه‌ظفر قرين ازدروازة آهنین ببوستان 
سرای ارك رفته ساحت آن‌منزل را از فر قدوم سعادت هجوم رشك رخساره خوبان 
چ وگل ساختو بر تخت بخت و کامرانی نشستهاکابرواشر اف سمرقند را که جهة مراسم 
تپنیت آمده بودند باردادو [ نجماعت دعا گو و ئناخوان ببابه‌سر برسلطنت مصیرر سید ند 
و بنوازش بیگران اختصاص یافته بعضمون اینمقال گویان گردیدند نظم که‌شاها بکام 
توبادا جپان 4 مرفه بدورت کپان ومپان زعدلت سمر قند معمور باد ج+ از بسن ملكت 


ظلم عدو دورباد نه تنپا سمرقند. شد زان‌تو +9 تمام جهان‌شد بفرمان تو زانصاف نسر 


بلیه جزء سوم ازمجلدسو ۸ حبیبالسیر ۳۸۹ 
عالم آباد باد 4 زالطاف تو خلق دلشاد باد برضمیر منیر مورخان دانش پذ بر مخفی 


نخو اهد بود که تسیر سمر قند بر ین منوال که‌پادشاه سعادتمند را مسر ادعت تا ۳ 
مشابه است بحکایت رفتن مت مر ان امیر یمور دورن ۱ 
شب بقرشی و گر فتن آن بلده در کمالدلخوشی وچنانچه شمه از آن قضیه درضن و قایع 
۲ حصرت مطود کته و گنت مرايپ آن عون ۱۱۳ بیان گذشته اما اگر 
هوعمد بندیده اوصاف این دو ححات را مطالعه نما یدبيقین داند که این جر آت و 
تپور که‌در آن شب از پادشاه عالیجاه ظهیر الدین محبد بابر ظاهر شد بر 
تسخیر صاحبقر ان کشور گبر قر شی را بچند وجه صفت مز بت‌دارد اول آنکه در آ نشب 
که صاحبقران عالی حب توجه قرشی گشت فرمانفرماتی در آن حوالی نبود 
و ازامرا» امیر حسین ین امیر مسلا و امیر موسی وملك بهادر در بیرون‌بودند وپسر امیر 
موسی محمدبيك که‌در صغر سن بوددردرون آن بلده اقامت داشت ودرشبی که بادشاه 
عالیجاه بسمر قنددر آمد شیبانی خان که تمامی اقطار وامصارجپان را ملك مورونی 
کر ‏ دقلت فلع ای قش مر ی مار ۱۳ بر صحیفهةً 
خاطر مینگاشت باجمعی کثیر ازسلاطین شجاعت آئین درظاهر سمر قند قبهٌ خیمه و خر گاه 
باوج چرخ برین برافر اشته بود وجان‌و فا میرزاکه ازطر یقه حزم واحتیاط و محانظت 
شهر وقلمه وقوفی تمام داشت درد ان <دت دپپلوانی رف تفر ۳ 
محمد خان شیبانی می‌ر بود باقرب ششصد اوز بك دیو سیرت درشیر بود دیگر آنکه 
سم فیدر که داراللطنه بلاد ماوراءالنیر است شهر بست درغابت بزد گی بوفور متا نت‌و 
استواری مشپور و بکمال رفعت‌و استحکام بر‌و باره برالسنه و افواه‌مذ کور هر گز هیچ 
پادشاه ذوشو کت را صورت تسخیر آن بر سبیل غلبه وقیر بر خاطر نگذشته و در میان 
خواس وعوام انام ببلدة محفوظه مشپور گشته وقرشی موضمی است مختصر که بیوسته 
دارو غه نثین بوده ودرمتا نت ومحکمی در هیج‌وقی باسمر قنددعوی همسری‌ننموده ع ببین 
تفاوت‌ره از کجاست تابکعا القصه چون‌خبر فرح آثر فتح‌سمر قنددر اطر اف دیار ماورا. 
النهر اشتهار یافت متوطنان‌شاه وارد سغدو تونانات وسایر قلاع و بقاع ] نولایت‌شمار 
دو لتخواهی حضرت پادشاهی‌ظاهر کردا نید ند و داروغکان اوز يك‌فر ار برقرار اختبار 
کرده خو درا باردوی شیبانی خان رسانید ند و خان مضطر و حیران روی بصوب بخارا 
آورد ومقارن ] نحال محبد باقر ترخان بقرشی‌در آمده ۲ نحصار و قلمة خزار را محکم 
کر دو بادشاه عدالت‌پناه از استماع این‌اخبار شاد وفرحناك‌ومترور کت ردر برد اظا 
رافت واحسان وتا کید اساس نصفت و امتنان مبا لغه نمود ودر تر بیت علماء اسلام‌ورعابت 
شعراء سیرین لا لوا یو اه ۱ فرمود وجناب ز بدة| لفشلائی مولانا بنائی 
که ان فا ۳ بود ودر فضای سخن آدائی پچو گان نظم و نثر کوی تفوت از 
شعراء زمان میر بود ودرزمان استیلاء شیبانی‌خان بر خطة سمر قند درملازمتش بسرمیبرد 


۳۸۷ ذ کر فتح بلده محفوظه 
وچون پادشاه افاضل نواز را آن‌فتح میسر شد قدم ازسرساخته بدر گاه سپپر اشتباه آمد 
اما امیر قاسم قوچین رعایت طریق حزم نموده آ نجناب‌را بشهر سبز فرستاد و یعدازچند 
گاه بادشاه فا پل‌پناه اورا باردیگر بسمرقند طلبید ومنظور نظرعنایت ساخته ابواپ 
انعام واحسان برروی روز گارش مفتو حگردانید ومولانا بنائی در آن ایام بنام خجسته 
فرجام پادشاه ها لیمقام‌عملی بسته ین‌ر باعی وادر آن‌درج کرد که ر باعی نی‌غله مرا کزان 
توانم نوشید 4۶ نی مهمل غله تاتوانم پوشید :4 آنرا که‌نه‌خوردنست نی‌پوشیدن 9 *ر 
علم وهنر کجا نواند کوشید وبادشاه فضیلت‌دستگاه در برابر رباعی مذ کوره جواهر 
ان کلام بلاغت نظامر ادوسلك بیان‌کشید که د باعی! بشلار باری گو نگول‌راکیتديك 
بولغوسیدور انعام ووظیفه ۶+ باری‌بویرو لفوسیدور +4 اول غل‌ومپمل که دیت آمد :۶ 
نيك بيلدیم مهمل‌غه بوی وغله‌دین + اوی‌تولفوشیدور ومولانابناتی قافیه مصراع اول 
این‌رباعی را ربیف گردانید ودوبیتی درسلك بیان کشید که‌يك بیت آن اینست و پنظر 
بادشاه نکته‌دان رسانید بیت میرزام که‌شاه بحرو بر بلغوسیدور 4 بیر مپمل آو چون‌مو نجه 
عنایت بلغو سیدور در آن انا خواجه ابوالبر که که فراقی تخلس مینمود بصحبت جنت 
رتبت پادشاهی رسیده ور باعیات مذ کوره راشنیده در تتب نظم گوهر بار پادشاه‌درر نثار 
رباعی گفت که يك فردش بخاطر است بیت بوجورککه‌قیلدی دورسود لفو سیدور:+سلطان 
گرم بوعذر نی قو لفوسیدور القصه در آن زمستان پادشاه گیتی‌ستان در سمر قندفردوس 
مانند که‌برمسند سرافرازی تمکن‌داشت وهمواره بلوازم رعیت پروری ودوست نوازی 
پرداخته نقش‌دشمن گدازی برلوح خاطرمینگاشت شیبانی خان از بخارا بقلعه و بوسی 
که والی آن برادر ابر اهیم ترخان احمدترخان بولگ کشید وتا زو (قمر آوتیا 
تسخیر کرده لوازم قتل‌عام بتقدیم‌رسانید والحکم ال لحمیدالمجید ومنه‌الاعا نته والتائید. 


ذ کرمحار به بادشاه ددست نواز با دشمن در نواحبی منزل خواجه 
کارد دزن وبیان تحص آن حضرت در بلده محفوظهٌ سمر قند و وقوع 
قحط و غلا بتقد بر خداوند 
پادشاه صف شکن ودین پناه تهمتن بعدازفتح سمرقند پیوسته بقلم اندیشه نقش 
مقا بله ومقاتله بامحمدخان شیبانی بر صحیفه ضمیر نورانی مینگاشت وچون‌شنید که بنابر 
تقد بر بی تفیبر حضرت قدوسی شیبانی‌خان برقلعهً و بوسی استیلاء یافته و تمامی‌متوطنان 
آن‌را بقتل‌رسا نیده آن‌عز بمت صفت تصمیم یذ بر فت اماچون‌در آن اوان در آستان‌خلافت 


آشیان از سباهیان زیاده لزدویست‌و چپل کس احدی نبود ودرمو, کب خانی پنچ‌شش 
هزار پیاده وسوار بود ند وهر يك‌از ابشان در میدان‌جنك و مع رکه نامو نك نا لث‌رستم 





بقیه جزء سوم از مجلد سوم حبیب السیر ۳۸۸ 
و اسفند بار مینمود ند روزی چند امضاء عزم رزم درحیز تاخیرافتاد ودراین اثنا سلطان 
محمودخان ایوپ بيكيچيك و قهقة محمودرا بافرپ پانصد نفر مرد دلاور بکومك پادشاه 
دالا کپر فرستاد وایضا از نز دجهانگیر میر زا برادر سلطاناحمد تتبل‌خلیل بأدویست 
سوار شحجاعت آ ار به اردو زر سید بعداز آن سادشاه عالیشان در ماه شوال سنه ٩۰۲‏ 
بخیال فتال محمدخان‌شیبا نی بر ان سالکان مسالك‌پهلوانی کرده اد تفت سر و3 
دباغ نواز ماهچهة علم سعادت بر توخضرت و نضارت بافته پنج‌شش روز آنجا توقف‌واقم 
خد وچون سیاه از اسر انجام ای و نصرت یناه کوج بر کوچ 
بطر ف اعدا نپضت فرمودواز سر بل گذشته من لی‌ز! که ها ۳ مقا یله و مقاتله بودمعسکر 
ساخت واز ‏ نجانب شیبا نی خان باستقبال بادشاه ستوده خصبال آمده در نواحی خواجه 
کاردزن که‌از آنجا تا لشگر گاء پادشاه يك فر سیخ مسافت بودرایات عالیات برافراخت 
دینج شش‌روز آن‌دو وا تحد در نشته بجنك سلطانی نیرداختند اما گاهی 
جمعی ازدلیر ان سمند پپلوانی در میدان مردان بجولان در آورده 5 تبردیاوج سیپپر 
تیز گرد هیر سا نید ندو باستعمال آ لت‌قتال بر داخته کمال جر آت و جلادت‌ظاهر میگر دا نید ند 
دا اققات عتی‌خین ,تاو بر سم بیعون پکنار اردوی پادشاه ریم ول[ 
رس ۱ خجسته انر پتخت‌اي درودنتواز وج استکاه بای و 
انس درد ووکلد الموداحمد برز بان رانده روک بمسکر خود آورد آنگاه خاطر 
خطیر بادشاه و توجه آنشد که‌بزودی بمقاتله خصم توجه فرماید ومجددا 
ادیم زمین رااز خون عدو کلکون ساخته طرق,کیتی ستانی انشا ار ۱۳ 
۱ دسر یس نموده میگفتدشمنان دون رایش ازبس ۳۱ 
ثعی باید داد وعلی اسر ع ااحال بز خم شمشیر و خنجر رخنها دردیوار قصر وجوداشان 
میباید کشاد وتو ۳ بود کحم باور در ان ۲۱ سوار آراسته 
بشهر کش آمده و عنقر بب باردوی عالی می‌بیو ندد وایضا مير زا محمد دوغلات بفرمان 
سلطان مسمود خان‌باهز ار و پانصد نفر مر ددلوو دزین دوسه‌روز تمول اک و دون ۱ 
ملحق میگر دد سایر امر اسر عت‌درمحار بت مصحلت نمیدانستند ومیگفتندتا زمان‌و صول 
آن دو لشگر باحر بف دست‌در کمر نمیبا ید زد وحضرت یادشاهی بنا براقتضاء قضاء 
ِ- داگ امیر‌قتیر علی‌ را صوان اقرپ تصور فرموده صباح که جمشید خورشید لوء 
بیضل در فضاء سپهر خضرا بر افر اخت هت ات رادرع زراندود بوشانید دقع 
جنود ظلت ورودرا پیش نهاد همت ساخت بادشاه‌سکنر جاه ضمیر مپر تنو بر بتعبية 
سیاه شو کت دست‌گاه متو جه رت معر ر شد ها علی‌و بنده علی و خو اجه علی 
و بر ادر خو دس امیر شاه‌قو جینو سید قاسم | لسناك آقاو قو جحیدر پسرامیر قاسم قو چین‌بافو جی 
دانگ از بپادران پر خشم هت در هر زو تو کل بر افر از ندو ابر اهیم ساروو ابر اهیم 
جانیو اپو القاسم کوه بر و جوقی دیگر از اهل‌تهو ردر برا نغار پیکار اعدارا مطمح نظر همت 
ساز ند وابر اهیم تر خان و سا آرغون و قر ابر لاس وبیناحمد خواجه حسین با 


۳۸۹ ذ کر محار به پادشاه‌دوست نواذ 


جیمی دیگر از اهل‌جنك وشین از جوانفار روی بر که کارزار آر ندو امیر قاسم‌قوچین 
بازمرةٌ ازانچکیان درسایه علم بلند پا به پادشاهی درقول توقف نموده همت براعدام و 
افتاءاعداء گمار نداز [ نجا نب محمدخان شیبا نی نیز صف‌سپاه [ر استه خوددر قول توف نمود 
ومد سلطان را دربرانفار بازداشته ضبط جوانفار رایحمزه سلطان ومپدی‌سلطان. 
تفو یش فرمود و آن دو پادشاه جنگجوی پرخاش جوی بدین تر تیب و آئین در برابر يك 
دبکر آتش خشم وکین مشتعل ساخته بپادران بردل بتوك پیکان جان کل نایرغخون 
ریز درجسم برستیر گشادند ودلیران رستم‌توان بضرب شمشیر بر ان رخنه درجان خوبان 
انداخته خرمن بقاء ایشان را بباد فنا بردادند نظه‌غمام کما نها ز بار ان‌تیر +#رسا نیدطوفان. 
بچرخ اثیر حسام‌دلیران چو خونبار گشت + زخون رود جیحون‌د.یدار گشت در آن‌انثا 
برانغار سیاه اعدا حمله آورده بجانب فقت ماو کف عالی تاختند و بادشاه سلیمان مکان 
عنان یکران بجانب مخالفان تاخته جوانان هراول که جمز ید شجاعتّ وتپور. از امثالو 
اقران ممتاز بودند در آنوقت درپیش روی [ نخسرو جنگجوی کسی ننمود با وجود این 
حال نزد حملهً اوز یکان‌قیام نموده بزخم سنان وضرب بیکان ایشان را باز گر دا نید بیت 
هر که را شدیقی نکه‌حبلة اوست ۶+ پای مستیش بر کمان باشد و آن دشمنان خیره سر 
از ضرب نیغ وخنجر عنان بصوب فرار گردانیده تا بیش شیبا نی‌خان مجال توقف محال . 
دانستند هراس بیقیاس اساس ثبات بعضی از نز دیکان شیبا نی‌خان را متز لزل گر دا نیده با 
وی گفتند که برانفار لشگر ما ز بروزبر گشت ومهم از اشتعال نسیزان فتأل د رگذشت 
لابق آنکه مضمون(الفر ارفی و فته‌ظفر )عمل نمائیم و از مقتضای فحوای (الفرار معالایعطاق 
من سئن‌المر سلین) تجاوز نفرمائيم شیبانی خان این‌سخنان را بسمم قبول نشنود وجنود 
خود را استمالت داده به تپیج غبارمعر که ببکار امر فررمود باردیگر اوز بکان پرشوروشر 
حمله کرده جوانفار و برانفار سپاه نصرت آشار را از بیش برداشتند واز مل ول دو 
آمد ند و بادشاه عالی گهر "کرت دیگرعنان تکوان بطرف دشمنان .گر دا نیده دست لب 
استه‌مال تیم وخنجر بر آورد اماحرن درملازمت وان سفادت | باب کتقه اشتاند6 اتود 
جنود اوز بك از اطر اف وچوانب‌در آمده‌شبه کرد ند ایشان را استبلا میسر شدو از امر ۱ 
عظام ابر اهیم تر خان‌و ابر اهیم سار و ابر اهیم جانی بعد از ظاهر ساختن کمال جلادت و 
پپلوانی بتقدیر بی‌تغییر جناب جلال سبحانی بجهان جاودانی شتافتند وایضا در آنروز 
جانسوز ابوالقاسم کوه بر وحبیدر قاسم‌پسر کلانترقاسم بيك قوچین وخداوردی 
توقچی وخلیل برادر سلطان احمد تنبل بقضاء حق عزوجل مر تبه شهادت بافتند 
ودر آن اثئنا مذولانی که از نزد سلطان محمود خان بکومك آمده بودئد مانند اشر ار 
اوز بك بتاراج لشگر نصرت يزكاشتغال نمودند و پادشاه شجاعت پناه تا وقتیکه امکان 
داشت در آن معر که هو لناك توقف ننوده‌بدفع [نقوم ناپاك میبرداخت وازخون دلیران 
چالاك سطح خاك‌را رنگین‌مبساخت وچون ز پاده ازده دوازذه تفر درم و کب عالی کسی 
نما ند و سهام اصحاب ظلم و ظلام باعلام فیروزی اعلام رسید از آن غرقساب بلاعنان 


بلیك جزء سوم از مجلدسوم حبیب‌السیر ۹ 


عز یمت بطر ف در بای کو هك معطوف گردا نید و باجیبه و کیچم اسب در آپ رانده بتشویش 
بسیار از آنجانب بیرون رفت و کیچم رابر بده بطرف شمال توجه نمود ودرحدود النك 
قلبه باردیگر بر آب مذ کور عبور کرده ميان دونماز ازدروازه شیخزاده بشهردر آمد 
وادر اك نز ول اجلال فر مود وزمر ده از امر ا وانچکیان که‌از آن‌معر که برون آمده بود ند 
از غایت دهم‌وهر اس هرطایفة بطرفی توجه نمودند از نجله قنبر علی‌سلاحر آه‌قندز پیش 
گرفت و کر یداد وخداداد تر‌کمان وجانکه کو کلتاش ومولانا باباء ساغری بطرف 
اور اتیبه رفتندودرروز دوم از [ نعادتهً منکر خواجه! بو المکارءو قاسم بيك قوچن و بعضی 
دیگر ازمر دم متعين که‌درملازمت پادشاه عالیجاه مانده بودنددر مجلس اشرف اعلی 
مجتمع گشته‌شر ابط مشورت بتقد یم رسانید ند و خاطر بر تحصن قرار یافته ضبط دروازه 
سوز نگر ان بقر | بر لاس‌و بعضی د بگر از جوانان‌بی‌هر اس تعلق گر فت ودرو از کازرستان 
بیمن شهامت خیر طفاتی. وقتلق خوانبه کو کلداش منفت تا اد تکام دص 
پادشاه جمشید آئین وامیر قاسم قوچین وزمر از مقر بان در گاه‌سبهر قر ین کومك باشند 
ودر مدرسهٌ میر ز االغ بيك که‌در میان شهر است‌سا کن کر دند تا نسبت یشان بجمیم‌در وب 
ودبرو شهر علی‌السوبه باشد ودرهر طرف که مدداحتیاج شود بزودی توانند رسید و 
پادشاه بر بام آن بقعه قبه خمه گاه باوج فلك مهروماه برافراشت وملازمان‌در بیوتات آن 
مدرسه منز ل‌اختبار کزاک راو واه دایگر شیبا نی خان بنواحی بلده محفوظهٌ سمرقند آمده 
دورتر فرود آمد وایتام و او باش بعزم جنك‌و بر خاش از محلات سمرقند فوح‌فوح بیرون 
خر آمیده بدر مدر سه متا فتند و بعداز ادا دعاء دو لت یادشاهی استجازه نموده ازدروازه 
بیرون‌میر فتند و پباد جر آت و جسارت نیران جنك‌ومحاربت ملتهب و مشتمل‌میگر دا نید ند 
واوز بکان جنك گر یز کرده نزديك شهر نمی آمدند. تاا آ نکه اشهریان دلتر شده عا 
نواحی اردوی‌خان‌شیبا نی‌میشتا فتند و بسر پنجة تپور نغارت میکردند آنچه میافتند در 
آن‌اثنا دوزی شیبانی‌خان ازطر ف‌درو از آهنن جنك پیش آورده وجنعی ازسیاه زادر 
۹ بازداشت و بیاد گان که بدستور سایق پیش رفته‌بود ند وقتی‌از فر یب‌اوز بکان 
واقف شدند که‌سواران ار دس از عقبایشان حمله آورد ندو بین‌الجا نبین جنگی عظیم 
در پیوسته نویان کو کلتاش و فل نظر طفائی ومز ید و بعضی دبگر ازدلیران لشگر خسرو 
صاحب‌تأًیید بحمایت پیادگان عنان‌یکر ان بحرب اوز یکان انعطاف دلدندو قل نظر یکی از 
مخا لفان راششیر رسانید اماچون‌سپاه اوز يك بسیار بود پیاد گان را مغلوب گردانید 
بضر ب نیغ پولاد تادرو از آهنین دوانید ند و بطر ف م‌حد خو اجه خضر تاختند ودر آن 
مقام قوج‌بيك جنگهای‌نيك کر ده بادشاه عالمیناهو نز دیکان‌در گاه خلافت دستگاه از بالای 
آن دروازه با نداختن خدنك‌مرك هنك بر داختند لاجرم‌اعدا ازهمانجا باز گشتند روز 
دیگر شیبا نی‌خان باسپاه بولادبوش رعدخروش بمیان‌درو از آهنین ودرواژه شیخزاده 
آمده آماد؛ٌمقا باه و متا تله شده بادشاه عالیجاه پا جوا نان‌صاحی‌سمادت ببشت درو از ءشبغزاده 
شتافته بدستور معپود دست‌حق برست به‌تیرو کمان برد و ازشت دست پادشاصی مر 


۳۵4۱ ذ کر محار به پادشاه ددست نوا 


در آمده‌چان نبر دودر آن روزساه‌دشمن نبات جلادت بجای آورده‌جممی از ایشان در 
نواحی برج شتر گردن خودرایپا بان فصیل‌رسا نید ند وزمر #دیگر کیآن‌بردند که اکثر 
شجان م و کب‌عالی بدروازء آهنین ودروازه شیخر اده جمع آمده| ند ودر بارءة دروازه 
گازرستان ودروازه سوز نگر ان کسی نمانده که بتوك پیکان سوزن مثال قعطم رشتة 
حیات ابطالر جال تواند کردبجانب آن دو دروازه راندند وشصت وپنج نردبان که 
ترتیب‌نموده همراه داشتند بر فصیل:نپاده قصدصعود نمودند وقوج‌بيك ومحمدقلی‌قوچین 
وشاه صوفی‌و بعضی دیگر از بپادران رستم‌سیر سپرممانعت درروی کشیده بپای‌مدافت 
متوجه [ نجماعت گشتندودزوقتی که به‌ضی ازایشان بباره بر آمده زمر بر نردبان‌بود ند 
که آن یلان‌فیر وز چنك خودرا بدانجارسانیدند و آثار روز رستخیز ظاهر گردانیده 
تتمه راگر بزانیدند وقوج‌بيك ازسایر رفقاپیشتر دست بشمشیر وخنجر برد و نقش وجود 
جممی رااز صحیفهً‌هستی ستردوقرابرلاس وقتلق خواجه کو کلتاش وقل نظر نیز در آن 
روز بضرب تین تیزو ناوك خونر یز مورچل‌خود را از تعرضاعدا محافظت نمودندوروز 
دیگر امیر قاسم‌قوچین بباسلیغ جمعی‌از سواران جلادت آئین‌از شپر برون رفته وبا 
اوز بکان که بغیال قتال پیش آمده بود ند درمیدان نبرد دست‌در کمر زده ایشانراتاخواجه 
کفشکرراندند وچندنفر مشپور رااز مر کب حیات‌پیاده ساخته رس نامبار کشان را 
بنبظر انور بادشاه همایون اثررسانیدند و برین قیاس‌قرب چپارماه مان آن دو سپاه 
نایر 2 جنك‌وحرب وغبار طعن‌وضرب دراشتعالوهیجان بود وحضرت‌پادشاه عالیشان در 
محافظت آن بلده جنت نشان بقدر امکان سعی مینمودو شیبا نی‌خان در تضیبق محصوران 
کوشیده در اقامت لوازم محاصرهاز خودبتقصیر راضی نمی گردید در آن انا بلاء قحط 
وغلاشیوع یافت و آتش جوعکانون درون مردم‌سمر قند را فرو تاخت چند گاة جز قرص 
دمن خورشید که‌هر صباح از تنورانلاك برمی آمد چشم‌شهر بان بر گرد نمی‌افتاد ودر 
هیچ‌خا نه و کاشانه کاه ودانه‌موجود نبودمگر درهجرء سنبله ووصول بآن هم‌دست نمیداد 
گوشت وروغن مانند کبریت‌احمر وعنقا عزیزالوجود وناپیدا گشت و بعضی از مردم 
محتاج از گوشت سك و گر به بدل‌سایتحلل‌حاصل کرده‌کاراز ملاحظه وحرمت‌در گذشت 
زمره ازامرا و کلانتر ان از برك درختان علبق آلاغان بهم میر سا نید ند وطایفهً چوبهای 
خفك راریزه کرده وتراشته چوپ راساعتی در آب گذاشته غذای اسبان میگردانید ند 
ودر اوقات محاصره چندین نو بت بادشاه سکندر رتبت نزدحکام خغراسان‌وحصارشادمان 
وقندز و بقلان ومفولستان ابلچیان فرستاده کومك طلبید وولات ولایات مذ کوره در 
ارسال مدد اهمال‌وامپال نموده هیچکس بفر بادنر سید لاجرم سمرقندیان قر ین یاس‌و 

حرمان يکيك‌ودودو خودرا از برج و باره انداخته باردوی شیبانی‌خان می پیوستند واو 
عجز مردم شپررا دانسته درنواحی غارعاشقان‌منزل گز بدو پادشاه صاحب تائید در بر ابر 
آمده در کوی پایان قبة بار گاه‌مر تفع گردانید 


بلیه جزء سوم اژ مجلد سوم - حبیب السیر ۳۹ 


ذ کر بار گذ اشتن حضرت بادشاه سلیمان مکانی باد دیگر سمرقند 
دابا بوالفتح محمد خان شیبا نی 


چون حضرت پادشاه اسلام پناه‌چندروز دیگر درمحنت محاصر ه مصابرت نمود 
ومعلوم فرمود که يواسطةً شدت قحط و غلاو عدم و جدان بدل ما بتحلل وغذا سمر قندیان 
تضییق بسیارداد ند و یحسپ ضر ورت نقش متایعت اعدا بر صععیفهٌ ضمیر سفدا یز فضا مت 
چنان‌نمود که‌چند گاه دیگر باروز گار ستیزه کار درسازد و آن‌بلده‌را باز گذاشته 
نهضت بجانب تاشکند بر افر ازد ودراوایل سه‌سبع و تسعمائه درشبی که از غایت+ظطلنت 
آواز راه کاخ صماخ راغاط می نمود و بجز دیدهٌ روشنان فلك چشم هیچ پاسبان باز نبود 
پادشاه عاقبت م<ءود همعنان خواجها بوالمکار م و سضی یگ از اعاظم وقرب صد نفر 
نو کر سعاد تمند ازدرو ازهٌ سمر قند بیر ون‌رفته روی توجه باندجان آورد ودر اثناء راه 
جپانگیر میر زا که‌سعادت از لی‌در مفار قت سلطان احمد تنبل ومرافقت پادشاه رگرلاون 
محل‌دا نسته بوداز جا نب ندجان رسیده شر ف تقبیلنامل پ ادر وگو در اف وا تام نامع 
بزلات عفوپادشاه سپهر احتشام از صفة ایام محوشده انوار شفقت وعطوفت بروجنات 
احوالش تافت و چون‌پادشاه باستحقان درشمان حمات ما لكثا لملك علی الاطلاق نزد يك 
با ندجاق رسید بوضوح انجامید که بو اسطهٌوفور عصیان و طغیان‌سلطان احمدتنبل دخول 
در آن بلده متصود نیست پنابر,.آن‌عنان یکزان. مچان تا کند گید نید ,سلظان امحمود 
خان والنجه‌خان که‌اخوان آن‌مهر سیر دولت واقبال بودند مقدم‌شر پفش را باقدام‌اعزاز 
واجلال انتقبال نموده در لوازم رافت وضیافت اهتدام: فرمودندو شیبا نی‌خان وا کر 2 بید 
اخری فتح‌سمر قند میسر گشته در اکتر بلاد ماوواءالنهر رایت استقلال واستبدادبسر 
افر اشت وخیال استیصال نپالاقبال امیر خسرو شاه و تسخیر حصار شادمان وختلان و 
بدخشان وقندژو بقلان پر لوح خاطر نگاشت وعلی‌التعاقب والتوالی‌سپاه بیباك اوز ك 
را بغارت و تاراج آنحدود مامور میگردانند ویباد حمله ابطال رجال نیران قتل و 
اسر افروخته آثار کمالاقتدار بظهورمیر سانید 


گفتار در بیان بعضی از حوادث سپهر بوقلمون و در آمدن 


کابل بحیز نسخیر امیر محمد مقیم ارغون 


چون بسمقتضای کلمهٌ کریمة ( کل‌شیتی مالك الاوجیه له الحکم والیه‌ترجمون) و 
دوام خاصه ذات بیچون‌قادر کن‌فیتکون است‌و انتقا لو ار تحال ازد نیساء دون لازم وجود 
محنت فر سود جمیم متوطنان ربم‌مسکون در شپور سنه سبع و تسعماته میر زا الغ بيك بن 
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8 ۳۹ 
میرزا سلطان ابوسعید در ولابت کا بل بجوار مغفرت خداو ند جزء و کل پیوست و پسرش 


۳۹۳ گفتاد دد بیان بعضی ازحوادث 


سس 


میر زا عبدالرزاق حاکم ۲ ندیار گشته بجای پدر بررمسند فررماندهی نشست و بسبب صفض 
سن شاه‌زاده درمیان امراوارکان دولت مخالفت اتفان افتاد شیرم ز که سرانجام تمامی 
مهمات جزوی و کلی را ازپیش خودگرفت وامیر بسف محمدو بسضی دیگر از اما از 
شهر بیرون رفته فرصت نگاه داشتند وصباح عمد اضحی که شیرم ز که در دیسوان خانةٌ 
سلطانی نشسته آش‌میکشید باسیصد مرد مکمل‌بیخبر بکابل در آمده بررسرش تاختندو 
تیفپا از نیام انتقام کشیده فی‌الحال بنیاد حیاتش برانداختند وازاین‌جهة پریشانی تمام 
بحال کابلیان راه‌یافته این خبردر گر مسیر بسمع و لدخوردتر امیر ذوالنون محمد مقیم 
ارغون رسید ودراواخر سه تیان تساه لگ «هز اره و نکودر 5رهم کشیده تسخیر 
کابل راپیش نهادهمت گردانید و بدا نجانب. نیضت نموده میرزاعبدالرزاق فرار برقرار 
اختبار کرد ومحمد مقیم پدولت‌واقبال در آن مملکت مقیم شده دختر میرزا الغ‌بيك‌را 
بحبالهٌ نکاح خوددر آورد این‌اخبار در وقتی که میرزا بدیم الزمان وامیرذوالنون در 
کنار آب آمویه بودند بدیشان رسید وموجب فرح وآبتباج مزاج همگنان گردید 


کسر لشکر کشیدن سلطان بدیعالز مان میرزا بعز م ررم خان 
عالیچاهو باز گشتی از آب کناد آمویه بسبب‌عدم اتفاق 
امیر شحاع‌الدین خسرو شاه 


چون صیت گیتی‌ستان ابوالفتح محمدخان‌شیبا نی دراقطار آفاق مشپور گسردید 
وصولت‌سپاه اوز بك جمعیت اکابر و اشر اف‌سمرقند رابتفرقه مبدل گردانید خاقان‌منصور 
سلطان حسین‌میر زا قاصدان نزد میر زا بدیم‌الزمان فرستاده اورا برمقابله ومقاتله‌خان 
ترغیب فره‌ود وامیر خسرو شاه نیز ابلچیان ارسال داشته از بیداد اوزبکان بدنسپاد 
استغانه نمود و بیغام کرد که هر کاه و کت عالی شاهز اده بکثار آفب آهو به رسد بنده 
باجنود حصار شادمان وختلان و بدخشان و قندزو بقلان باردوی کیهپان‌بوی خواهم بیو ست 
ودرین پورش اقبال‌وار ملازم رکاب ظفر آثار خواهم‌بود نا بر آن میرزابدیم‌الزمان 
رسل ورسایل بقندهار وزمین داور روانه ساخته امثلهٌ واجب الاذعان بنام‌امیر ذوالنون 
واولاد واخوان درقلم آورد مضمون آنکه علی اسر ع| لحال سپاه آ نحدود راجمم‌ساخته 
بقبةالاسلام بلخ آیند تادرملازمت مو کب عالی‌بدفع لشگر اوز يك وفتح ماوراءالنپسر 
قیام نها بند و امیرذواللون لوازم اطاعت‌فرمان بجای آورده بادوسه هزار سوار جرار 
بجا نب پلخ خرامیدو بدیم‌الزمان میرزا آن امیر شجاعت بناه رابمواطف خسروانه و 
عوارف بادشاهانه اختصاص داده ابواب مر احم واشفا بر روی روز کارش بر گشاد و 
امیر خسدروشاه نیز نحف شایسته وتبر کات بایسته بنظر امیر ذوالنون فرستاد ودر باب 
توجه بکنار آپ آموبه تعجیل نمود وچون آن زمستان بپا بان‌رسید وسپاه‌سبزه وریاحین 


7 جزء سومازمجلد سوم حبیب‌السیر ۵" 


در کنار جو ببار و اطر اف دشت‌و کوه‌سار صف کشید بدیم‌الزمان میرزا عزم یورش 
سمر قند جزم کرد ودراواخر." سنهتمنان او تايه بادو هز ار بیاده و سوارهمه جوشن بوش 
وه رکفاار از قبة الاسلام بلخ تجانب معبر ترافد وان شدو ابر ظاره بیاك ات انار شاماد 
هر اة فر ستاد واز بدر بر کو اون استید(3 نمود وچون بکنار ره در براسر مدننة 
الرجال ترمذ نزول اجلال فرمود وطنطنه کوس حر بی‌باوج فلكث سیمابی رسانید حاکم 
تر مذامیر محمد باقر که بمیر باقی اشتهار داشت‌فیالحال بدینجانب آپ آمده بتقبیل بساط 
سلطنت مآب پرداخت و پیشکش کشیده عنایت والتفات یات ۲ نگاء بدیم‌الزمان میر زا 
امیر سلطان حسین ار غو ن‌و امیر ذو النون و عبدالٌ قراقولاغ رانزد امیر خسرو شاه بحصار 
شادمان فر ستاد و اور ااز وصول هو کب‌عالی بکنار آب و نصمیم عزم‌ورزم بامحمد خان- 
شیبانی خبرداد وفرمود که‌بزودی بمعت کر طفر در پیو ندد ناعلی اسر ع الحال‌دفم اعدا 
ملك ودولت میسر گر دد و امیر سلطان‌حسین و امیر ذو النونو عبد الا قراقولاغ با امیر خسر و 
شاه و بر ادرآن او امیرو لی و ی‌ولی ملاقات کرده فر امین بدیم‌الزمان میر زاومکبوبات 
امیر ذوالنون رابدیشان رسانیدند وایشان دا 9ج ردو ای ۳۳ 
نمود ندامیر خسر و شاه بنابر عدم مساعدت توفین از اطاعت‌فر مان گر دن بیچیدو بتخاظر گذرانند 
که‌هر گاه بد بم‌الز مان ممر ز| از مپم محمد خان‌شیبا نی نار غ 93 شاند ۵ بطمم 
مملکت سلطانمحمود مدقم تاش وزج درگ کم رازن او ۵3 ۶۱ 
را اجازت مر اجمت‌داد و چون ایشان باردوی :+ یع‌آلز مان میر زا باز گشته خلفو عدءامیر 
خسروشاه را معروض داشتند شاه‌زاده در یاپ عبور از ال 2 مر دد شد و مقارن 
آن حال امیر ناصر الدین عمر بيك از پابة ضر یر" اعلعی با زا هداز تفر یر 
او چنان بوضوح پیوست که خاقان منضور بخلاف متصور لشگر تجدد اسف تال 
لاجر م بدیع‌الزمان میرزا باامیر ذوالنون طریق مشورت مسلوك داشته طبل مر اجمت 
فرو کو فت‌و بعدازو صول بظاهر قبه‌الاسلام بلخ درچپار باغ ابر اهیم سلطان میر ز امنزل 
رد وامیر شجاع الدین‌ذوالنون رااجازت انصر‌اف"ارزانتی داشت وچسون | نسان 
علم نهضت بجا نب متفر عر خود برافراشت نقصانی تمام بشو کت بدیم الزمان میر زا 
راه يافته انواع فتن‌روی نود ومحمم شییانی,خان یفتح ,بلاد, خر اسان امیدوار کته 


از آب آمویه عبور فرمود 
ذ کر فتنه که از خواص بدیعالزمان میرزا بظهور رسید و بدانسب 
محمد خان شیبانی از ]مو به عبور نموده متوجه بلج گر دید 


درخلال احوال گذشته سیدجعفر خواجه که‌در سلك سادات دشت قبچان منتظم بود 
و نسبت بخواقین او ز يك در غابت محبت و اخلاص سلوك مینمود ازدیار ماوراءا لنپر 
یه الاسلام بلخ شتا فته شرف دستبو س‌سلطان بد بع الز مان‌میر ز احاصل کر دو چنان‌ظاهر ساخت 





۳۹۵ ذ کر فتنه که ازخواص 
که بسبب ظلم وتعدی محمدخان شیبانی ازوی‌روی گردانشده التجا بظل عنایت بادشاهی 
آورده‌ام ومادام الحيوة لوازم دولتخواهی بتقدیم خواهم رسانید سلطان بدیع‌الزمان 
میرزا بر آن سیدمزور اعتمادفرموده اورا مشمول انعام واحسان بیکران گردانید و 
۳9 سیادت|نتماضنا با امر اء ومقر بان شاه‌زاده طر بق اختلاط مسلوك داشته در خلوت 
زبان بمدح‌وثناء محمد خان‌شیبانی میگشاد وایشان رابملازمت او دعوت کرده بانواع 
مواعید فر یب میداد وازجیلٌ امرا وخواص بدیم‌الزمان میرزا ابراهیم سلطان برلاسص 
وجهانگیر بر لاس‌و شاه محمد بر لاس و آفتاب ترخان وقرابیر محمد و تينك کیلدی‌اوز بك 
بهم اتفا نموده‌باسید جمفر خواجه بیعت کردند که‌بپنگام فرصت دست‌بردی نمایند و 
بای دروادی مخالفت سلطان بد بعالز مان مر زا نهپاده ابواب خدمتکاری خان برروعا 
روز کار خو یش بگشاننه درآن ا؛نا ازمحمد باقرترخان که‌سابقاً بواسطهٌ استیلاء‌محمود 
سلطان بر بخارا از آن خطه گر يخته پناه ببدیم الزمان میرزاآورده بود ومنظور نظسر 
عنات‌شده‌دراند خود حکومت میشمود آثار خلاف‌ظاهر گشت بلکه‌بوضوع تبوست که 
امیر محمد باقر قاصدان نزده‌حمدخان فر ستاده‌و پیفام داده که‌هر گاه نو: کب هما یون‌خانی 
از آب آموبه عبور ابا ید بنده قلمه‌اندخود را بخدام آستان سپهر احتشام سپرده‌درسلات 
سابر ملازمان انتظام خواهم بافت و خا نگیتی‌ستان بددین و عده‌امیدوار گشته از سمرقند 
متوجه کنار آب آموبه شدو بناء علی‌هذا جماعت مذ کوره باستصواب سیدجعفر خواجه 
خاطر بر آن قرار دادند که‌هرگاه بدیمالزمان میرزا جهةدفم فتنٌ محمد باقر بحدود 
اندخود رود شعار خلاف ظاهرساخته نوعی ساژ تدکه آن‌عضرت گرفتاز کر 395و 35 ال 
ابام امیر محمد باقر ارغون از بد بم‌الزمان میر زا بر نجید وچند روز درخضانه نشسته از 
ملازمت با رگاه رلطتت تقاعد ورژید بثایر آن آفتاب ترخان وبعضی دیگر از عاصیان 
درطمع افتادند که [ نجناب رانیز باخودموافق ساز ند و باوی‌خلوت کرده‌مکنون ضمیر 
خود رادرمیان نهادند امیر محمد باقر بحسب ظاهر سخنان ابشان‌را بحسن قبول تلقی 
فرمود ووشفت تسشن اسهم کهافرندا ارس موار شواجه ااظ لباز ها همه جمم شده 
عهدو پیمان درمیان آریم که طر ی خلاف مسلوك نداریم‌تا این‌مپم تمشیت پذبرد و سخن 
بر ین قرار بافته‌هر يك بخا نهخویش رفتنداما امیر محمد باقررا رعایت حقوق تسر بیت 
ساطان بدیم‌الز مان‌میر زا دامن گیررشده همان شب درچپار باغ میرزا ابراهیم سلطان 
بملاژ مت شتافتو کیفیت خبالات بدا ندیشان رامعروض داشت سلطان بد بم‌الزمان مش ز| 
چون‌نسبت با نجماعت انواع‌شفقت وعنایت بتقدیم رسانیده‌بود این‌سخن رابر غرض‌حمل 
نمود وچنا نچه میباید بسمع‌قبول نشنود امیر محمدباقر عرض کرد که مناسب آنست که 
صباح یکی از معته‌دان‌خودرامصحوب من بسرمزار خواجه ابونصر پارسافر ستید تاحقیقت 
این سخن بررآی انورهمایون واضح گردد آن‌حضرت این‌ملتمس رابعز اجابت‌اقتر ان داد 
ومقررشد که‌پپلوان حسن‌علی مصحوب امیر محمد باقر بدان مزار رود آنجناب سحری 
۰ پهلوان حسن علی‌رادریکی ازهجره‌های‌جماعت. خاته آن عمارت نشاند ودرخانه را مقفل 


بقیهجزء سوم از مجلد سوم حبیبا لسیر 
ساخت وخودمنتظر اصحاب عصیان بر درمزار بنشت وهمان لحظه تجعاعت بدان مقام 
رسیده و بآن‌جماعت خانهر فته درقضيهً مذ کوره آغاز گفت و شنود نمودند و سیدجمفر خواجه 
ایشان رابر موافقت خان‌عپد و سو گندداده‌متفرن گشتند ۲ تکاه الو ان حسن‌علی بخدمت 
سلطان بد یم لزمان‌میرز ارفته کیفیت عادتبرابتفصیل معر وضد ات وصباح روزدیگر فرمان 
عالی خافمافت که ساهیامن اد ادف آيعیة وت وف ار درخر گاه دیوان 
خانهمچتیع گودندوپمداژزاجتمام آنجما هت سلطانبد یم ال ماننرژ1از ۱ عظام‌عمر ببك 
و شیخ علی طغا نی و عاشق‌محمدارغون‌و باد کارا بواسحق آقبوقا ومحدباقر ار غون‌و شاه‌منصور 
را بگر فتن عاصیان مأمور گر دا نید وامر اهمان ساعت آن‌زمر ء نمك حر ام رامو |خذو مقید 
کووانیده هر يك داییکی از اهل اعتماد سر د ندو یراق و جپات‌ایغان راحیطه ضبط در 
آوردند وازجملهٌ گر فتاران شاه‌محید برلاس و آفتاب تسر خان و تينك کیلدی بسیاست 
رسید ند وعفو پادشاها نه شامل حالابر اهیم سلطان و جهانگیر برلا و قر اپیر .محمدو 
سید جعفر خواجه گشته حکم‌عالی باطلا‌ایشان صادرشد اماامیر شاه‌منصور که محصل 
سید جعفر خواجه‌بود کفت که چون خمیر مایه این فتنه جناب سیادت مآبی است 2 
اویصلحت دو لت نیست و یغلاف‌رضای سلطان بدیع‌الزمان میزا اورا بحلن بر کشندم 
مقارن آ نحال خان گیتی‌ستان ازمعبر کر کی ور نود و بدتع‌النهان مر زا ازج ار 
باغ ابر اهیم سلطان عنان یکر ان بطرف جبال گزروان معطوف گردا نید 


ذکر طلوع ماهجچه دایبت نصرت آ یت خانی از افق‌مملکت بلخ و 
گرفتادشدن اهالی آن بلده بعیش ناخوشگو ار ومحنت تلح 


در اوایل پائیز سنة تسم و تسعمائه محمد خان‌شیبا نی راجت" کشوواستانی بر افر |اشت 
وبنا بر استدعاء امیر محمد باه ترخنان اازهعی ,مکی کر عبور نموده نواحی اندخود را 
مضرب سر ادقات سلطنت ساخت ومحبد پاماییق کت ماو پبلاسته کش و 3 
منظور نظر التفات نشد و محمدخان اورا بآن طرف آب کوچانید وخبر عبور خان گیتی 
ستان در چهار باغ‌میر زا ابر اهیم سلطان‌بمر ض مر زا بدیع الزمان رسید و بنابر پر یشانی 
سپاه و عدم جمعیت دلیر ان رزمغواه مصلحت در تو قف ندید و نو" حاقه اضلطتتو جبان 
با نی‌میر ز امحمدز مان‌ر ادر بلخ گذاشته امیر سلطان قلیخانر ادر ملازمت شاه‌زاده بازداشت 
ومقرر شد که صاحب | لسیف و القلم خواجه جلالا لدین‌میر کی وامیر شیخ ابوسعید عراقی 
وقر احسن الفوت نیزدر آن بلده‌باشند وامیر علیخان و لدامیر عمر بيك بکومك‌قبا بيك که 
داروغه‌شبرغان بود رفته‌در محافظت آن بلده‌طر یقه اهتمام بجای آ ورد بعداز آن‌را یات‌عالیات 
سلطا نی از راه‌دره کر نسیان و چپارينك‌رفته از آ نسا بقرابغاج شتافت و از قرانفاج عنان 
عزیمت بجانب جبال جزروان تافت ومحمدخان شیبانی چون مهم اندخود را فیصل داد 
روک توجه ببلخ آورد وفوجی از لشگر قيامت اثر اوزبك را بتاخت شبرغان نامزد کرد 





-- 


۷ ذ کر طلوع ماهچه دایت. 
وچون[ نجماعت بحدودآنولابت رسید ند امیر علیغان ولد امیرعمر بيك با صد نفر از 
مبارزان دلاور بعزم رزم ازقلعه بیرون غرامید ومیا نآن جناب واوز بکان مقانله بوقوع 


۱ انجآمیده درائناه ستیزو آو بز تیری باسب امیر علی‌خان رسید و لشکتر اوزيك او را 


دنتگیر ,کردة بلدی گر ان بر پا یش نپاد ند و باردوی‌خان برد ند وماهچة رایات ظفر ۲ یات 
خالی در کمال حشمت وکامرانی از افق ظاهر بلخ طلو عنموده امير سلطان قلیغانو ساير 
امز اء واعیان که‌در آن‌مکان بودند خواطر بر تحصن قر ار داد ند وضبط درواز#عران تعلق 
یپلوان حسن علی‌سلططان وجمعی کثیر از نو کران خاصٌامیر سلطان قر ار گرفت‌ودرو از 
عکاشه بیمن جلادت و بپلوانی امیر جانقلی و جان‌احمد قلیغان و امیر درو یش محمد کتا بدار 
سمت استحکام پذیر فت صاحبالسیف و القام خواجه جلال‌الدین میر کی درواز؛ شترخوار 
را ضبط نبود ومحمد زمان‌میر زا باشیخ ابو سعیدعر اقی و قر | حسن الغوت‌در ارك‌متوطن 
بود امیر سلطان‌قلیغان درمسجد جامم شهر رحل اقامت انداخت ومدد کاری محانظان 
ججم بروج و دروب را بیشنپاد همت ساخت واز [ نجانب محمدخان شیبا نی با قرپده 
هرار, از عالکان منالات بپلوای دربر ابر دروازة شترخوار منرل گزید و جای برادر 
خود محمود سلطان را دردروازه عرا معين گردائیك و جمعی دیاکن از سلاطین‌جوجی 
نو ادرا بدروازة عکاشه‌جای‌داد ودر بر ابر تمامی بر و ج بلخ امر اء و نوئینان فر ستادو نعست 
ایلجی نهر ارسال داشته امیر سلطان وسایر امراء میر زا بدبع‌الزمان‌را باطاعت‌و انقیاد 
دعوت نمود وچون آن‌سخسن درسمم قبول بلخیان جای‌نیافت بترئیب اسباب قلعه گیری 
اشارت‌فر مود بعداز يك‌هفته که‌اوز بکان چپر وتور بسیار بهم رسانیدند و آب خندق را 
بط رف‌دیگر انداخته راه توجه بتعاك ر بزمرتب گردانید ند حکم جنك‌سلطانی نفاذیافت 
وسیاه اوز يك ازجمیم جوانب‌شپر آوای‌سورن وکرنای و صدای کور که و کوس در 
خم طاق حصار سیبپر انداختند ومانند مور و ملسخ روی خندق بلخ آورده آثار روز 
رستخز ظاهر ساختندومحمدخان در آن صباح‌جو شنی شبر نك بو شید ه و بر اسبی کوه بیکر 
سوار گردید قرب ده‌هزار اوز بك جیبه پوش پیاده پیش اوروان گشتند وچپر ها و تور 
ها درس رکشیده بخندق دروازه شتر خوار در آمدندومردم خواجه جلال المدین میر کی 
آغاز اضطراب کرده دست بتبر و سنك بردند و آن جناپ ایشان را تا آن زمان که 
اوز بکان بخاك ریز بالا رفته نزديك بخندق‌شیخ حاجی رسیددند ازانداختن تیر وسنك‌منم 
فررمود آنگاه بخست .شود سنبگی بطرف دشمنان افکند و آن حجر برچبری خورده 
بردار ندء [ نرا بغندق غلطا نید بعداز آن‌سا پردلاورانی که‌بر آن برج بودنددست با نداختن 
ناوك دبده دوز وسنك مر ك آهنك بگشود ند وسیاه خاقان جاره‌منتحصبر درفر ار دانسته 
بسیاری از ایشان در آن خندق‌جر یح وقتیل برز بر بتکناتگر افتاد ند وهه‌چنین از جمیم 
بروج شهر بپادران بهرام قهر عقاب‌تیرمرك‌تاثیر از آشیا نه کمان‌پرواز دادندو کما نهای 
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دحد داش ش در آکردفابو اب مس راغ ومدانعت بر گذاد زر زد بسان ژاله‌ازا بر بپارانج 
بفرق اوز یکان شد تیر بادان سهام نخش ازدل کشت بر خون ۶ زسناك رعد شد کر گوش 
گر دون واگر چه‌در آ نر وز او ز بکان نیز نهایت جلادن ومردانگی بحای آورده‌جدمی 
از شپر یان‌ر یز خم ناو ك‌مر دا فکن مجر و ح‌ساختند اماچون,کر فتن انعر وب بو وین 
محالاتست عاقبت انهزام یافتند ودر آن جنات قرپ‌پا نصد نفر از جنو دخانی بز خم سهام‌خون 
آشام ضرب سنكر عد از عا لم فانی‌روی بجهان جاودانی آوردزد و بر ین قبای‌دو نوبت 
د‌, ر جریا اوزيك دربلخ جنك سلطانی درا نداختند. و ما نند؛روزاول ۳ مهمی از 
بیش بر ند مر اجمت نمودند بعداز آن‌خان از ضایم شدن اشگریان اندیشیده امرا و 
بپادران راباشتعال نیر آن قتال‌مأمور نگردانید اما بقدد اهکای دل ی سور ان 
میکوشید در آن سای آقیر یار ۱3 دا ید بر بر بت وبکنار خندن 
رازه وا شتافته فر یاد بر کشید و نام خو یش ظاهر گر دا نید تاجمعی از نو کران 
خواجه‌میر کی بایان دویده اورا بالاا بر د ند و بر مخلس او او از م محامد "لچی بجای آورد زر 
ودچون محمدخان شیبانی مدت سه‌ماه‌در ظاهر بلخ اشت ودانست که نسخیر آن 29 
ییا یرت که بواب‌مات وحفا پاز گشاید وبان وسیله آ نخطه را 
را بحبطهٌ صر ‏ دی آو رس ای ۱ امیز دیاش علر زا وک بد ازفوت اهیر علیغیر از 
ملاز مت استفا نموده‌در قر بهٌ فیض ۲ باد بسر میبر د ودر آن اوان که ماهچهٌ رانت خانی 
بر تو و صول بر حدود بلخانداخت بصسب اختیار يا اضطر ار سلوك طر یق ملازمت اختیار 
نموده بودیشهر فرستاد و پیفام‌داد که آفتاي ال توقای برد ووال ارس ور 
و سلطنت ار آ نغا ندان نو بت دیگر بدودمان‌چنگیری منتقل کر وشمارا ذخیره نما نده 
ملاص کم با لطاف خا نی‌و عنابات ی اعتماد وود پسد ابو اب لجاج وعناد قیام 
نما بئد و بدست متابعت دروازهاء هشن کشا مد و ت۱۳ امیر در و یش علی با امیر سلطان 
وصایر امر او اعبان ی دسالت بجای آورد خواجه جلال‌الدین 
هیر کی متکفل جواب آن‌سخنان گشته گفت قوب بحصتر تاه سالست که ما اباعنجد 
در ظلال رعات وعضابت او لاد امعاد امیر نمور ۳ قر اغعت ورفاهت اوقان 
گذرانیده‌ايم حالا بمجرد آنکه مير زابدیع الز مان را شعتی واقم شد و نتوانت که 
عجالة الوقت باحضرت‌خان درمقام مرو رو ی رز جایز باشد که‌حقون 
تر بیت چندین‌سالهٌ آن‌پادشاهان عظیم الشان رانا بوده| نگار یم دسر با تسه رس 
اما نت بماسپر ده باشند مانند اهل خیانت بتحت تصرف خصم گذاریم وحال آ نکه‌عنقر یپ 
اه بوت(فالعاقان متضور با و ۳ ۱۳ دسیاه خراشان سایه افبال بر ین 
حدود خواهد انداخت و بامداد تائیدان الهی و توفیقات شاهنشاهی مهم دشمنان رابسر 
طبقد لعت وا( جوختان خو اد ساعت افار | نها 5 برده‌اند که‌ذخیرة مساباتمام 
رسیده غیر واقم است‌زیرا که! گر ماغیر مفز سر خر خوردنی نيابیم هنوز بکساله‌ذخیره 
داریم ومنشاء ابن‌سخن آن بود که‌در آن ایام دراز گوش بسیار در کو چه و بازار بلخ 


۳۹۵۹ ذکر طلوع ماهچه دایث 


افتاده روی‌بچراگاه عدم آورده بود القصه امیر درو بشعلی چون‌این سخنان استما ع نمود 

دااییت که بوساطت‌او کسی ابواپ شهر رابرروی محمد خان نخواهد گشود باز گشته 
آ نجه دبده بود وشنوده بعر ض‌خان رسانید وخان‌در اواسط همان زمستان طبل مر اجعت 
کوفته و از آب آمویه گذشته بسمرقند شتاقت‌و نوبت‌دیگر انوار فراغت ورفاهیت بروجنات 
احوال سا کنان قبةالاسلام بلخ‌تافت امادر مدت محاصره [ تمقدار خراین ازسّاه, اوزيك 
دز ظاهر آن‌بلده وتوایع روی‌نبوده که‌مزیدی بر آن"تصور نتوان کرد:بنابر, آن در 
پاب تار بخ آنحادته خامهًسخن گذار این قطعه درسلك‌تحریر آورد قطعه محمدخان 
چو از آمو به بگذشت ۶+ شراب عيش اهل‌بلخ‌شد تلخ تمام‌شهر وبران کشت ازجنك جه 
از آن تار یخ شد ویرانی بلخ 


ذ کر شمه از حال میرزا بدیع‌الزمان در آن اوان و بیان‌مخالفت 
امیر ناصرالدین عمر بيك ثر کمان 


در آن ایام که محمد خان شیبانی با سپاهی بعدد قطرات باران نیسانی 
بیحاصر م قبةالاسلام بلخ قیام‌مینمودساطان بدیم‌الزمان میر زا درولایت جزروان بدره 
جوز تحصن فرمود وچندنوبت رسل ورسایل بپایةٌ سریر اعلی فرستاده و کیفيتِ بیداد 
لعکر فیامت اثر اوز بك زاشرح داده استمداد کرده وخاقان منصور چون آزار بسیار 
از آن حضرت درخاطر داشت درباپ ارسال‌مدد مر اسم تفافل واهمال بجای آورد اما 
امیر عبدا للطیف‌جان‌نثار کرد وامیر ابو القاسم بخشی زرزومود کیالشین باد عس ومرو 
رود بسرپل تابان رفته رحل اقامت انداز نسد و کنار آب مرغاب رامضبوط وستحکم 
ساز ند ومیر زابدیما لز مان بعداز مر اجعت محمدخان ازجزروان بچیچکتو شتافته بقيه‌ایام 
زمستان آنجا بپابان رسانید وچون سلطان بدیم آئین فروردین سپاه سبزه وریاحین 
بفضاء دشت وبساتین کشید از آنجا کوج فرموده صحرای جوز جانان را محل نصب 
لواء‌ظفر انتما گردا نید وایلچیان نزد امیر خسرو شاه‌فرستاد کرت دیگر اورا سلوك 
طر بق موافقت دعوت نمود ودر باب استمداد جپة دفع‌سپاه اوز يك مبالغ» فرمود امسر 
خسرو شاه بار دیگر اظپار انقیاد کرد و بر ادر خود امیرولی رابملاز مت شاه‌زاده 
روانساخت‌مقرر آنکه‌چون میرزا بدیع الزمان‌درحضور اومر اسم عهدو پیمان بجای آورد 
که نسبت بدیشان قصدی نیندیشد خود نیز با لشگرهای حصار وختلان وقندز وبقلان 
بخدمت شتابد ودرمقا بله ومقاتله محمدخان "قصیر جایز ندارد و جون امیر ولی در نیم 
فرسخی اردوی عالی منزل گز بدقیل از آنکه بعٌ دستبوس بدیمالزمان میرزا معزز 
گردد امیر عمر بيك خیالی باطل کرده نیم‌شبی باوی ملاقات‌نمود واورا سیاست شاء‌زاده 
بترسانید تافی‌الحال طبل کوچ‌فرو کوفته همعنان او بشیرغان شتافت وعمر بيك در آن 
بلده که‌در تصرف خواهر زاده‌اش قبابيك بود توقف نمود وامیرولی عنان‌بکر ان بقندز 


بفیه جزء سوماز مجلد سوم حبیب السیر ۳.۰ 
سس هیوست وس هوتسن بت ار ٍِ مس ان تاه یی 
در آن اوقات که سلطان بدیع‌الزمان 


تافت وسیب مخالفت امیر عمر بيك آن‌بود که 
میر زا درقبهالاسلام بلخ وتوابم رایت‌دو لت و اقبال هر تفع وان خواجه نظامالهین 
احمدین مولانا نظامالدین شیخ‌محمود را که خواهر زاده خواجه شمس‌الدیین بسن 
خو اجه سیدیاحمد شیر ازی بودازمر تبه‌وز ارت بدرجه امارتر سا نیده زمام اختیار امورملبکی 
ومالی رابکف کفایت او تیادوامیز عبر ببكر امقدم بر | کثر امراونوتیتان درویوان|راا 
مهردادو آن‌امیرووزیر بایکدیگر اتفاق نمودها کثر مپام را مقتضای ری خودسرانجام 
میکر دند وازسایر امراووور۱ چندان حسابی بر نمیگر فتند وبنابر آنکه در آن اوقاٌ 
از افعال داقوال امير عمر بيك آنار اخلاص ودو لتخواهی نسبت بخاقان منصور ظهپور 
مینمود مزاج بدیع‌الزمان میر زاباوی متغیر کته در آن بپار که در تواحی جوز جانان 
خیمهٌ اقامت بر افراشته بودامیر سلطان بابز بد و لدامیر جهانگیر بر لاس ر ابر تبت تر بیت 
سر افر از ساخت ددردیوان تواچی مقدم بر تمامی ام رات گر وهی رت وا 
نیز بدوسیرد وهمدر آن‌ایام خواجه نظامالدین مجمدی نیزمنظور نظر عنایت شده‌,منصب 
اشر اف‌دیوان عالی مشرف گشت و بعداز دخل امیر سلطان با یز بدو خواجه محردی اعتبار 
و اختیار امیر عمر بيك وخواجه نظامالدین احمدروی در نقصان نهاد و سلطانبدیم الزمان 
مير زا بخلاف پیشتر بعضی ازمهمات دابی‌مشورت ایشان‌فیصل میدادبنا بر آن آمیر عمر 
سك شعار هواخواهی خاقانمنصور ظاهر ساخته دای مخالفت درا نداخت ودر آن‌شب 
که‌کان باطن اهل نفان تاريك بود امير و لی‌را نیز اضلال کر ده علم نیت بجان-ب 
شبرغان برافراخت وهمانناعت که این‌صورت روی‌نمود بدیع‌الزمان میر زا امر اوارکان 
دولت راجمم ساخته درباب حر کت و سکون‌مشورت فرمودا کثر امراتعاقب امیر عمر بيك 
را درشب دبجور مکروه شمردند وروز 3 خواجه ناصر الدین ابو نصر بسن خو اجه - 
عبدا لء لك بن خو اجه | بو نصر بن‌خو اجه محمد پار سارا که‌در ار دو بود جپه نصیحت امیر عمر بيك 
بشیرغان رو ان کرد ند اهفایده بر آن وشالت مر 33 2 و امیر عمر بيك در مقامخلاف 
تبات قدم ورزیده ازسر عناد در نگذشت بعد از آن میرزا بدیم‌الزمان قاصدی بسزمین 
داور نزد امیر ذواللون فرستاد و پیغام‌داد که‌علی اسر ع الحال بافوجی از ابطال رجال 
متوجه مو کب‌ظفرمال گر دد تادفم امیر عمر بیكت و فتح شبرغان بوقوع پیو ندد و ینف لقن 
از آن‌صزل و9۹ عنان بطر ف چیچکتو تافتز یر که‌یسپب محالفت امیر عمر بيك 
در آن ایام نقصان تمام بسپاه‌انجم جاه‌راه بافته بودواحتمال قر بب‌داشت که‌چون‌محمد- 
خان بر کیفت حال اطلاع‌یاید ار آپ گذشته بمعر که قتال شتابد 


ذکر نهضت خاقان منصور بخیال گرفن شاه‌زاده عالیجناب و 
مراجعت فره‌ودن بسیب عرض مرض ازمنزل تر ناب 
امیر عمر بيك در شبر ان و توجه‌میر زا بدیع‌الزمان بصوب‌چیچکتو 





چون بر نعمش 


بت 


۳۰۹ ذ کر نهضت خاقان منصود 
درهر اء اشتهپار یافت‌خاقان منصور باسپاه موفور عازم کنار آب مرغاب شدبخیال آن . 
که شاید آن صیدوحشی رابدام اطاعت‌در تواند آورد و آن اسر سوت تاد دیگر 

یم ومنقاد تواند کرد بعداز قطع مناژلمر حله تر ناب رامعسکر ظفرمآب ساخته‌در آن 
موطیم بحسب‌تقدیر مزاج همایون‌بفا بت سقیم گشت وصحت بدن‌روی در نقصان نباده کار 
از :|مضاء آن‌عز بمت در گذشت حکماء مسیحا | نفاسو اطباء حکمت اقتبای آغاز تر تیب 
ادو یه و اشر بهة متلسیه. گرد نرق بهشگی همت‌در ابراء ‏ نعارضه طر بقه اهتمام مر عی‌داشته 
لوازم سعی‌واجتهاد بجای آوردند خواتین بلقیس ین وشاء‌زادگان باتمکین وامسراو 
نوئینان‌ و خواص ومقر بان صلات و صدقات بمستحقان‌داد ند و درو یشان و گوشه نشینان‌صحت 
ذات ملکی‌صفات را از حضرت واهب العطیات مسئلت نموده زبان ندعا گشاد ند پس 
ازروزی چند مسئلت اصحاب عبادت بعزاجابت رضید وازدارالشفاء (وتنرل می‌الفر قان 
ماهوشفاء ورحمة للموٌمنین) شفاء عاجل شامل‌حال خاقان‌عادل گردید ع دعاء اهل‌عبادت 
بلابگر دا ند از آ نجا نب چون بد پم | لزمان‌میر زا بدامان کوه آله‌تمور رسیدو نپعضت‌ومرض 
پدر بزر گوار نزد او ب وضو ح| نجامید داعیه فرمود که‌قدم درطر بق اخلاص‌نهاده بملاز مت 
آستان‌سلطنت اختصاص‌شتا بدو بتقبیل انامل فياض‌قيام نموده بار دیگر شرف ملاقات‌خاقان 
منصور دریابد بنابر آن امیرسلطان بایزید برلاعن دا بکر باس, گردون اساس فرستاد. 
و بنواپ بار گاه سپهر التباس پیفام داد که| گر حضرت خاقانی دفتر جرایم و آنام ایسن 
سالك مسالك سر گردانی رابب عفوومرحمت فرو شویند ودرحضور سادات ومشایخ 
داراللطنههر اة لوازم عهدو بیمان درمیان آر ند که‌قصدی نیندیشند حلقةٌ اطاعت‌در گوش . 
کی بان سر تر اعلی زمتايم وغاشية متا بمت بردوش گر فته‌در ظلال عاطفت لایبزال 
می آسایم وچون‌امیر سلطان بایز ید بدر گاه خاقان عالیجاه رسید و سخنان میر زا 
بدیم الزمان را برض رسانید آن‌حضرت مبتهج‌ومسرو رگشته مسرعی بهر افرستاد .که 
سادات ومشایخ و علماواکا برراباردوی همایون رساندتاالتماس شاه‌زاده رابشرف اجابت 
مقرون گردانداما در آن اثناخدیجه بیگی آغا و بعضی‌ازامرا و نواب را چنان بخواطر 
رسید که‌اگر درین محل که‌هنوز شمه از ضعف مزاج |شرف اعلی باقیست و مظفر حسین 
میرزا دراردو نیست بدیعالزمان میرزا بپایهٌ سر یررخلافت مصیر آیدمحتمل است که| کثر 
لشگر بساية لواع کشور گشایش التجا بر ند و کمر خدمتخاری برمیان بسته مسوافقت و 
متا بمتش رااز لوازم شمر ند و اینمعنی رابشرف عرض رسانیده آن سغنان بسمم قبول 
راه بافت وخاقان منصور امیر سلطان بایزید را رخصت مصاودت ارژانی داشته اجابت 
ملس ملاقات را درحیز تاخیر انداخت آنگاه اردوی همایسون بطرف بلده هسراة 
کوج کردو خاقان صاحب حشمت قر ین صحت و سلامت بمستقر سر بر سلطنت ر سیده لوازم 
نصفت ومرحمت بجای آورد 


ذکر توجه میرزا بدیع الزمان از آله تمود بظاهر شیرغان دبار 
آمدن امیر عمر بيك باستان اقبال آشبان 


بلیجز ه سوم از مجلد سوم حبیب! لسیر ۳ 
در آن‌ایام که‌امیر سلطان بایز ید ازدر گاه خاقان منصور باردوی بسدیم الزمان 
میز زا مر اجست نمود وسیپ فدم اجابت ملتمس ملاقان راعر‌ض فرمود شاهزاده در بحر 
اندیشه فرورفت کهایا گلزارمملکت را از خارطفیان معا ندان بدستیاری کدام بل" از 
معاو نان پاك گرداند و امیر عمر بيك را که اظهار شمار خلاف کرده ودر قلعهٌ شبر غان 
متحصن گشته بودبچه طر یق از طر بقهٌ عناد گذرانیده بجاده اتعاد رساند مقارن آن 
حال میشر. خبسته مقا له از نرد ام ذوالنون دس واززبان ۲ نجناپبشرف عرض‌رساانید 
که‌چون این‌مخلص دابر مخالفت امیر عمر بت اطلاع افتاده‌سپاهز مین داور وفرا» وغورو 
ساخر و تولك داجمم آورده بر جناح استمجال عنان‌توجه بصوب شبرغان انعطاف داد 
لایق دولت روزافزون آنکه مو کب همایون یزبطرف آن بلده‌نیخت نماید ها 
مخالفان فیصل بافته دست هنایت الهی ابواب فتوحات نامتناهی برروی ملازمان آشتان 
پادشاهی بر گشاید سلطان بدیعالز مان‌میر زا جداز: اضتفاع این بازن پدی فا وج 
فتح و ظفر واتق گردیدواز آله‌تمور دعر کت آمدم عنان بکر ان بصوب شبر غان‌منمطف 

دآنید وجون ماهچة علم‌ظفر شیم قطم منازل دمراحل کرده پزتو وصول بر سه‌شتیه 
باز ار انداخت امير ذوالنون از [ نجا نبر سیده انامل فاض رابلب ادپ مقبل وملنوم ساخت 
و امیر عمر بيك ازقرب وصول مو کب عالي و آمدن امیر ذوالنون وقوف یافتهخاطر بر 
تحصن قرارداد و برح و بارء شبرغان رامضبوط ساخته ابو اب‌عناد و لجاج سر کشاد و 
سلطان بد یم الز مان‌میر ز | اعلام فتح و ظفر بر افر اخته و امیر شجاعالد ین ذوالنون سیاه 
جلادت انررا مکمل‌ساخته صباح‌روزیکه چپارشنبه بوداز سه‌شنبه بازار بظاهر شبرغان 
خر امید ند وصدای نقاره‌و فیرو آوای سورن و کر نای باوج فلكاثیر رسانید ند وسلطان 
بدیعالز مان میر زا درعید گاه آن‌بلده نزو لاجلال فررموده امیر ذوالنون درمدرسه‌سیدی 
احمد میرزا فرود آمد وسایرامرا و لسع بان آن‌بلده رادر میان گر فته 1 خندق را 
بطر فی دیگر افکند ند وجهه‌یر صاختن آن آغاز کشیدن خاك وانداختن درخت کرد ند 
اما چون خاطر امیرذوالنون مایل بآن بود که‌بینالجاننین مصالحه واقم شود و امیر 
عمر بيك باردیگر درسلك سار امرا و و ئینان‌میر ز ابدیع الزمان | نتظامیا بد اصلاسپاه 
را اجازت حرب وجنك ورخصت انداختن تیروسناك نمیداد و پیوسته جهه‌تمپید بساطصلح 
وصفا قاصدان سخندان نزد امیر عمر بيك میفرستاد بعداز تکرار آ مد شدسفر | اهر عمر - 
بيك بامیر ذوالنون پیغام نمود که! گر آنجناب قدمرنجه فرموده با معدودی از ملازمان 
بدهلیز قلمه تشر یف آوردند وخواطر مرا بتاکید قواعد عهدو پیمان‌اطمینان بخشند 
دروازهای شبرغان دایسان ابواب دولت واقبال بردوی بدیم‌الزمان میر زا میگشایسم 
و یدستور پیشتر بملاز مت شتافته درطر یق‌خدمتکاری وجان سیاری سلوك مينمایم امير 
ذوالنون این‌التمای را بعز اجابت مرون گردانید وصناحی.هازم درون عهراشیر قان 
گردید وقبل از آنکه بای‌درر کاب آورد صرذ! بدیع الزمان بمنزل جناب امارت پناهی 
تشریف پردودر آنزمان ۲ نجناپ رابخاطر رسید که اگر ۲" 





آن‌حضرت بقدوم عنایست و 


۳.۳ ذ کر توجه میرزا بدیع الزمان 
ده نوازی بقعله غرامد وبیواسطه امیر عم بيكك را بالتفات خاطر فیاض امیدبوار گرداند 
. هرآینه‌درحصول مقصود اوخلل خواهدبود واینمعنی‌را بمرض رسانید و بدیمالزمان‌میر زا 
از صو ابد ید امیرصاحب تدبیر در نگذشت وهمعنان امير ذوالنون ودوسه خدمتکار عازم 
شپر؛ شبرغان گشت امیر عمر بيك چون ابنغبر شنید طنطنة نقارة بشارت باوع حصار 
سپپردوار رسانید و بل روانرا انداخته‌حضرت بادشاهی و جناب امارت پناهي بقلعه‌شتا فتند 
واعیرهر ییات دفرن بگردن وشمشیر اندردست سعادت بساطبوسی در یات و ز بان‌اعتذارو 
استعفا بر گشادو بدیعالزمان میرزا دفترزلات وعشراتش را بآپ عضو و اغماض فررو - 
شست واورا بمز ید تر بیت‌واحسان مفتخر ومباهی گردانیده ساير مردمی را که در آن 
بلده بودند سنابت بیغایت مستظهر ومطمتن خواطرساخت وباردوی عالی مهاودت نموده 
همانروز ازظاهر شبرغان کوج فرمودو نواحی سه‌شنبه بازار مسکر شهر بار کامکار 
گشت وصباح روز دیگر امیر غمر بيك بملازمت شتافته ازمقام معالفت وعناد پیکیار گی 


در لذشت 
ذ کر توچه امراء عالیجاه بعزم ملاقات امیرخسرو شاه و بیبان 
افتادن امپر مشارالیه ازمسند دولت و کامرانی بوادی‌نگبت وس رگردانی 


چون مهم شبر غان بر نبح مسطور فیصل یافت سلطان‌بدیم‌الزمان میرزا بااعاظم 
نوئینان وامرا درباب حراست مالك خراسان ازدخل ابوالفتح محمد شیبانی ان 
شرابط مشورت بتقدیم رسانید وبنابر استصواب‌اصحاب رآیوتدبیرخاطر مپر ثأثیر بر 
آن قرار داد که از امراء عظام امیر شجاع الدین ذوالنون ارغون وناصرالدیبن 
عمر بيك وعلیغانو اسفند بار تر کمان وشاه‌منصور نزد امیرخسروشاه رفته‌بپر نوع که 
که توانند اورا مستمال‌ومطمتن گردانندو باردوی عالیرسانند تا باستظپار سپاه‌مما لکی 
که‌درتصرف اوست دفم لشگر اوز بك تیسیر پذبرد وامراء باهزارسوار عازم قندز گشته 
مسود اوراق نیز حسب‌الحکم در مراففت ایشان‌روانشد وهمدر آن ایام خسرو دور - 
اند یش سیدحسینابیوردی را که درسلك‌صدور منتظم بود ببایه سر بر اعلی روان فر مود 
تااکیفیت احوال رابمرض خاقان‌ستوده خصلل رسانیده طلب عیدوییمان نما ید که‌هر گاه 
آن‌حضرت بخدمت والد بزر گوار شتا بد التفات وعنابت وتربیت و رعایت یابد آنگاه 
مو کب عالی از سه‌شنبه باز ار بجانب دره‌جز درح ر کت آمدامراء عظام که‌متو جه قندز بود ند 
چون بکدومنزل قطع نمودند امیر شاه‌منصور راپیشتر فر‌ستادند که امیر خنروشاه را 
ملازمت کرده استعلام نما بد که‌موعد ملاقات کجا خواهد بودو پس از آنکه امیر شاه‌منصور 
بقندز رسیدوخسروشاه رابر توجه امراء عظام مطلم گردانید خسروشاه بحسب تقدیر 
وبران کشت ومتوجه کوهستان شده ازسرحکومت در گذشت تبیین این مقال آنکه در 
خلال این‌احوال محمودسلطان بموجب فرمود؛ برادرخودمجمد خجان‌شیبانی باجمی کثیر 


بفیه جزء سوم ازمجلد سوم حبیب السیر ۳.۴ 

از سالکان مسالك بهلوانی عزم رزم خسروشاه جزم کرد وروی بقندز آورد و امسر 
خسروشاه از کیفیت حادثه وقوف‌یافته عبدالررحمن بيك‌را که درسلات قرابتا نش انتطام 
داشت بافوجی ازسپاه بر سم زبان گیری باستقبال یافی فرستاد. وعبدالرحس پیت درحبوه 
سالی سرای از آبپ گذشته بمحمود سلطان رسید و آتش‌قتال اشتمال بافته تبری‌بر کتف 
عبدا لر حمن بيك خورد واو دوک بصوب انپزام آورد و گر بعتگان. آن معر که در محلی 
که امیر شاه‌منصور در فندز بود بشپر در آمده بر یشانی تمام بحال‌قندز بان راه یافت و 
آمیر خسرو شاه را چون آفتاب دولت واقبال بسرحد نکیت و زوال انتقال کرده‌بود 
باوجود ذخیره بسیار وقرب وصول امرا. کبار عنشان تمالك و تماسك ازدست‌داد 
وقندزراباز گذاشته باطایة ازخواص خویش روی توجه‌بکوهستان نهادوامیز شاه‌منصور 
مر اجمت فرموده درمنزل خلم بامراه عظام رسید وصورت واقعه راممروض گردا نیدامیر 
ذوالنون از کمال‌غیرت‌و شجاعت فر مود که شهر ک‌چنین معمورر ابتصرف اوز بکان گذاشتن 
واز این‌موضع دایت معاودت افر اشتن‌شیوءه مر‌دان‌مرد و شميةً دلر ان صف نبرد نیست بلکه 
انسب آنست که بقندزرو یم و آن بلدهر امستحکم ساخته بتصررف محمود سلطان باز نگذار یم 
وامرا طوعا و کرها درامضاء این زیمت باامیر ذوالنون اتفان نموده آن‌شیر بیشة‌دغا 
همان ساعت جیبه تاو ارزو خوت | بطر ف اردوی‌عالی باز گردانیده راقم 
حروف را فرمود که بسرعت هر چه‌تمامتر خود را بملاز مت حضرت سلطانی رساندو خبر 
ویران شدن‌خسر و شاء‌ورفتن آن‌جناب‌را بقندز عرض کرده التماس نماید که‌مو کپ‌عالی 
نیز بدان‌صوب درحر کت آید تا ابواب فتح‌و فیروزی بسهولت بر گشاید واين ضعیف 
در دره جز و مامت شرفت کشت رکفیس یز ان اميس رو شاه و ملتمس امیر 
ذوالنون راعرضه داشت نمودو سلطان بد یم الزمان میر زا فرمود که‌هر گاه خبر در آمدن 
امراء بقندز مسموع‌شود بدانجا نب رفته خواهد شد وچون امیر ذوالنون در ظاهر قندز 
نزول نمود بتحقیق پیوست که‌مولانا محمد تر کستانی که‌درقندز بغایت معتبر بودخواطر 
صفار و کبار را بمتابمت محمدخان شیبا نی ما پل کر دنب وانتظار وصول محمودسلطان 
بشید تاشهر بدوسیارد و امير ذوالنون قاصدان‌سخندان نزد مولانا محمدوسایر قندز یان 
فرستاده ایشان را از صولت سپاه اوزيك تخو رف نمودو پیفام فرمود که مناسب‌چنانست 
که‌دروازها بگشایند تامن باسایر امر اه عظام. بشهر در آمده: اط اف وجوانب. آنر | 
مضیوط کردانم ویبعاو نت عنایت البی ومساعدت دولت پادشاهی دردفم اوز بکان کمال 
شپامت وصر امت بتقد یم رسانم مولانا محمد این‌سخنرا سیم قبو ل جای نداد ودر مقام 
هواداری محمدخان ر اسخ‌دم‌بوده دروازه‌های قندز نگشاد شا (ن‌ام ذوالنون باسایر 
امرا بجانب اردوی‌عالی مراجعت نمود ودر دره جز بعز ملاقات بدیم‌الز مان میر زا فا یز 
شد وعناد قندزیان را عرض‌فر مود وسلطان بدیم الز مان‌میر ز اچاره کارمنحصر دراسترضا 
خاطر پدر بزر گوار دانسته عزم توجه بجانپ هرات جزم کرد ومیرزا محمد زمان را 
با اهل‌حرم و بعضی از امراء بلخ بیرون آورد و بدستور معپوده‌حافظت آن‌بلده به نیروی 


۳۰۵ کر توجه امر اء عالیجاه 

5730 اقب اقرآن موب شرغان _ 
برافراشت و بعدازوصول بجوزجانان زمام حکومت آن ولابت را بکف جلادت امیر علی 
خان ولدام عرنت داده واو را بقلمه شبرغان فرستاده از راه‌اینجکه بالنك نیکی 
شتافت ودر آن‌منزل امیرحسین باردوی ازبایهة سریر اعلی باز آمده الطاف و اعطافی 
که از خاقان منصور نسبت بحضرت‌عالی معلوم نموده بودمعروض گردانید واین‌معنیموجب 
ازدیاد تصمیم عز یمت آن‌حضرت شده فضای میمنه را از یمن مقدم همایون بنضارتر پاش 
رضوان رسانید و در آن‌منزل امیر خسروشاه بسعادت‌ملازمت استسعاد یافت‌و پر تو آفتاب 
عنابت وعاطفت پروجنات احوال موفور الاختلالش تافت چنا نچه‌عنقر بب کیفیت آن‌حکایت 
مسطور هو اهد کشت و تفصیل این‌روابت بعداز محار به محمدشیبا نی خان باسلطان‌محمود 
خان برز بان خامه سخندان خواهد گذشت. 

ذ کر لشکر کشیدن سلطان محمود خان و الجه‌خان جهت‌معاو نت پاذشاه 
بلند مکان بصوب اندجان و بیان وقوع محار به میان آن‌خوانین عالی 
شان وفر ما نفرمای بالاد ماوراء النهر | بوالفتح‌محمد شیبا نی‌خان 
. در آن اوان که بادشاه موّید و کامران ظیپ‌رالدین محمدبابر بن میر زا عسر شیخ 
گورکان متوجه قارالسلطنه سیر فند بودر فرت 9 سلطان احمد تنبل باشتعال نیز ان 
طفیان اقدام نموده ابواپمخا لفت و عصیان بر گشود و با آنکه جهانگیر میرزا بسان 
دولت و اقبال ازوی‌جدا شده بود او بدستور پیشتر تمرد نمود بناء علی هذا چون‌بادشاه 
اسلام پناه سمرقند را بشیبانی خان‌باز گذاشت و استیلاء بسر مملکت موروث میسر نشد 
بتاشکند شتافت و چندگاهی مشمول عاطفت سلطا نمحمود خان بوده ازمحنت‌محاصره و 
محاربه بر آسود وسلطان محمودخان باتفاق بر ادرخود سلطان‌احمد خان که بالجه 
حان معپوراست همت برآن کماشت که لشگر بانند جان کشد و آن مملکت را از 
سلطان احسد تثبل انمزاع نموده ببادشاه جپان‌مطاع سبارد واين عزیمت 
را از حیز قوت بفعل آوردبتار یخ سنه‌ست و تسعمائه باسیاه فراوان بدانصوب روانشداما 
قبل از آنکه بمقصدرسدودست‌د رگردن عروس رد سا عان با لشتدری 
بعدد قطر ات باران دررسید ودر همان منزل‌تلاقی عسکر ین دست داده قتالی در غایت 
صعو بت اتفاق‌افتاد و بحسب‌تقدیر خانیکه‌والجه‌خان بردست اوز بکان اسیر شد ندو پادشاه 
چپانیان عنان بکر ان بصوب بعضی ازولایات مغولستان انمطاف داد ودیده امید شیبا نی 
خان ازدیدن پیکر فتح‌وظفر روشنی یافته هایت فان ری ونادت تاشکنهفرستاد و 
بمغولان ۲ نجائی پیغام داد که‌خانبکه والجه‌خان دردست ما گرفتار گشته وظپیرالدین 
محمد بابر پادشاه روی‌براه فرار آورده اگرشمارا تمنا آنست که نايرة غضب قیامت 
لپب خرمن‌حیات گر فتاران محتر نگرداند باید که‌اورا از گر یز مانع آئید وخواجه 


بقیك جزء سوم از مجلدسوم حبیب‌السیر ۳۰۹ 
ابوالمکارم راهر نوع‌باشد بدست آورده‌محوس گردانیدومردم تاشکندخواجهابوا لکارم 
رب محبوس نمودند وشیبا نی خان و آن‌دوخان عا لیمکان رادو سه‌روزی نگاهداشته 
بعداز آن رخصت داد که بهر طرف خواهند توجه نمایند اما خواجه ابوالمکارم بعد از 
دوسه‌روزی که در محبس بسر برد فرصت یافته بگر بخت وپیاده از تاشکند بیرون آمده 
مخاسن‌شر یف را تر اشید لیکن پواسطه کبرسن و فقدان قوت رفتار تتوانست که‌خودز| 
بجائی رساند که‌از شر اعدا آیمن‌ماند هم‌در نو احی آن‌شپر پناه بخا نة بکی ازمر دم آ نجائی 
برد و آن بیمر وت یکدوروز خواجه را نگاهداشته بعداز آن بعضی از هو ادار ان شیبانی 
خان را بر صو رت حال مطلم گر دانید و آن‌مر دم خواجه ابوالمکارم را گر فته نز دیادشاه 
خود برد ند چون‌چشم خان کامیاب برخواجة عالیجناب افتاد پرسید کهر یش‌را چه کردی 
خواجه در جواب این بت‌را خواند که پیت چر اغیر | که‌ايزدبر فروزدجه هر آنکس یف کند 
دیشش سوزد اما این لطیفه هیچ فایده نداد و همان لحظه قپر مان سیاست نخو اجه 
عالی نژاد را بعالم آخرت مر ستاد .و بعد از این وهايم رایت شوت ۱۳ 
از پیشتر مر تفع گشته سمرقند را دار الملث ساختو بر ادرش ملطان‌محود بدستورسابق 
لواء حکومت در بخارا برافراخت ابالت تاش‌کند وولایات سلطان محمود خان‌والجه‌خان 
باعمام او کوج کو نجی خان وصو نجك سلطان که والده ایشان دختر میرزا الغ بيك 
گورکان است تعلق گر فت و منصب دار و غگی شاهر خیه بامیر یعقوب که‌در سلكث اعاظم امر | 
انتظام داشت‌سمت اختصاص پذ یر فت. 


ذ کرد سیدن‌امیر محمد باقر بمللار مت حضرت بادشاه عالیحاه ظهیر الدین 
محمد بپابر و بیان سینت و صو ل‌اعیر خسر و شاه بدر اه سلطان 


بدیع الزمان بهادر 


چون بادث» اسلام پناه ازمعر که سلطان محمودخانو ا لجه خان عنان یکر ان بصون 
مفولنتان گر‌دانید ریکدوروز درطی‌مافت اوقات گذرانید بوضوح انجامید که فوجی 
از معا ندان دهانه درء‌را که‌در آن‌راه واقم‌است مضبوط ساخته اند و بغیال دست برد بای 
جلادت محکم کر ده تیغ‌عناد آخته اند ینابر آن حضرت پادشاهی از سلوك آن‌طر بق احتر از 
واجب دانسته بر اه غیر معپود بجانب حصار شادمان شتافت واز [ نجا عنان تو جه بطر ف 
مدیته الر‌جال رترمته تافت تما اک | دول ۳ باقر که‌از صولت سباه اوز بك شبی 
بقر اغت بر بستر استراحت نمی‌غنود وصولمو کب همایون بایری را فوزی عظیم دانسته 
باساوری و پیشکش بخدمت شتافت و آن‌حضرت در باب توجه بطر فی که متضمن مصلحت 
دو لت باشد باری مشورت نمود امیر صایب ند بیر بعر ض آآن ز سنده تاج و سر بر رسانید 


۳+۷ 0 رسیدن‌امیر محمد باقر 





که‌چون محمد خان‌شیبانی برممالك ماوراء النپر استیلاء بافته‌وشرار تفرقه و پر یشانی 
بر صفحات حالات رعیت وسیاهی حضرت پادشاهی تافته بات (فجت 9 ط روزی با 
زر گان ستبزه کاردر ساز یم و بجا نب کا بل‌رفته‌خودرا از حدود مملکت اوز بك دورانداز یم 
نظم نداری اگر باعدو زور جنك ۶+ طر یق مدارا گزین: بیدرنك + ز ملکش بجائی 
نبا انتقال ج+ که يك‌چند ایمن‌شوی از قتال پادشاه عالیجاه این رای‌را مستصوب شمرد و 
درشپور سنه عشر وتسمباثه روی‌توجه بکاب لآورد ویب اتفان عبور,مو کپ عالی بر 
منزلی واقم شد که‌امیر خسرو شاه درحدود آن بود لاجرم جناب امارت مآب‌با تحفلایقه 
پملاژ مت حضرت پادشاهی شتا فت و اظپار | خلاص‌و خدمتکاری نموده‌سعادت تقبیل قو ایم سر بر 
سلطنت در بافت بعداز روزی‌چند که‌دز اردوی عالی‌سا کن بود ارگ ملاز مان او مانند 
دو لت‌و اقبال بملاز مت 7ستان خلافت [ شیان حضرت بادشاه با ستقلال‌ر فتندو حلقة عبودیت در گوش 
کشیده‌غاشية خدمت بردوش گر فتندو جناب‌امارت‌مآب چون حال بر آن‌منو الد ید یغایت‌متوهم 
گردبدوشبی تمامی یراق وجپات خودرا بر جای‌بگذاشت و با دوسه نو کر فرار برقر ار 
اختیار کر ده‌علم عز بمت بصوب‌اردوی سلطان پدیم| لزمان میرزا بر افراشت زیرا که اودا 
تایدر درهیج طرف‌پناهی ودر هیچ‌جانب آرامگاهی نمانده بود بیت آمی‌برم آآندم که 
شوی ازهمه‌فار غ + آنلحظه اگر نیز نیائی چکند کس ودرقصبٌ میمنه خبر قرب وصول 
امیر خرو شاه‌بعرض [نخسرو عالیجاه رسیده بنابر کمال مکارم اخلاق جرایم سابقهٌ او 
را نابوده تصور نموده‌وقرةالعین ساطنت وکامکاری محمد زمان میرزا وامیر ذوالنون 
وسایر امرا و ار کان دو لت راباستقبا لش امر فرمود خود نیز ازاردوی عالسی بیرون رفته 
برسر بشتهٌفرود آمد وشاء‌زاده وامیرذوالنون امیر خسروشاه را در آنموضم بسعادت 
دستبوص رسانید ند وحالانی که‌اور| در خدمت‌حضرت ظهیر الدین محمد پاپر پادشاه بیش 
آمده بود معروض گردانيدند وهمان‌روز سلطان بدیمالزمان میرزاهمت برسر انجام 
اسیاب مکنت |میر خسر و شاه‌مصر وف داشته خیمه‌وخر گاه واسبان راهوارواشتر ان‌بار برداد 
و استران درکابی وقطار وفرش و اوانی و نقود نامعدود انعام‌فررمود وامیرذوالنون نیز 
تبر کات لابقه و تسوقات رایقه نزدامیر خسرو شاه ارسال نمود وسلطان بدیم الزمان 
یر زا با امیر خسر و شاه طر بق مشورت مسلوك داشته عزم ملاقات خاقان خحسته صفات 
مصمم گردا نید وان فلمته کورچ کرده دتالنت یی قبه مه اوشفاه بذدروه نلك 
مپر وماه ر سانید 


ذ کر وصول م و کب حضرت بابر بادشاه بظاهر باده کابل دمفتوع 
شدن 7 نخطه بمحض عنایت حضرت خداو ند جزو کل 


چون‌مشیت بادشاه باپرو نوال و ارادت شپنشاه متفرد دراستقلال متعلق بان بود 


که ازفیش غمام عدل و احسان‌خسرو وافر تپور ظپیر الدین محمدپاپر ریاض امید لب- 
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تششگان بو ادی ظلم و عدو ان صفت خضرت و نضارت یابدو آفتاب دولت اقبال آن دردرح 
چاه و جلال از افق عنایتلابزال طلوع نموده بروجنات احوال سر گشتگان شکسته بال 
تابد [ نحضرت رادر معر که جان‌ستان خواقین مغو لستان وشییا نی خان در پناه جن لطف 
ومکر مت خویش ازشر دشمنان بداندیش محافظت نموده قرین صحت‌وعافیت بکوهستان 
بدخشان رسانید و کرت دیگر بازوی استظیار آن پادشاه بخت یار را باعطای اسباب 
سلطنت وجهانبا نی وموجبات خلافت و کیهوار ستانی از ممر براق‌و جهات امیر خسروشاه 
قوی گردانید ‏ نگاه بادشاه عالیجاه باستصواب امرا و نوئینان در گاه عزم تسخیر کابل 
جز م رده واه و بت پیش گرفت و بسرعت طی‌مسافت نموده ظاهر آن بلده از یمن 
مقدم همایو نش نضارت گلستان ارم پذبرفت امیر محمد مقیم ارغون چون ق-وت مقاومت 
نداشت درشپر متحصن کشت و بعدازچند روز که‌چريك منصور کابل رامحاصره نمودند 
متوطنان آ نجاتی بملازمت‌حضرت کشور گشائی‌مایل شده‌کار محمد مقبم ابر وشکیباتی 
در گذعنت و قاضدان"بدر کاء سپپر اشتباه بادشاه ارسال‌داشته طلب عفو و امان‌و مسثالت 
عپدو پیمان نمود تا بتعدمت شتابد و کلیدشپرو قلعه سترذه,عنان بصوب گر‌مسیز وقندهار 
تابد وحضرت پادشاهی ملتمس محدمقیم رابحسن قبول تلقی فرموده سو گندان برزبان 
آورد که‌چون محمدمقیم ابواپ عناد مسدود گردانیده دروازهاه شهن . بکشاید.جنأنچه 
با ید و شاید اورارعایت‌فر مائیم ومحمدمقیم بعنایت پادشاهی‌امیدوار گشته از کابل بیرون 
خرامید وشرف بساطبوسی دریافته پیشکش کشید ومحمدپابر مير زا برحسب وعده‌او 





را بموارف خروانه وعواطف پادشاهانه شاه ازهساخت و پانمامی. توودر ان ود مان 
و یراق واستمدادفر او ان رخصت رفتن بوطن مالوف ارزانی داشت و حضرت پادشاهی 
بموافقت تاییدات البی و معاضدت تو فیقات نامتناهی خط؛ کابل و توابع ومضافات وضمایم 
وملحقات رابتحت تصرف در آورده مع‌ور آبادان روت اند وطوا.ف رعایبا ومزارعان 
راک ارطال ‏ وا سار و دست خوش ظلم وعصیان گشته‌بود ند پمپاد امن وامان 
رسانید تخل علم عدل‌و داد صاخت بلند 4 بر تو لصف بر جپان افکند + بس که در ملك 
تخم احسان کشت ++ کشت خرم چومرغز ار بهشت :؟باغ امید اهل‌فضل وهنر ۶ شد زفیش 
عطای او بابر 


گفتار در بیان فرستادن خاقان منصور جمعی ازا کابر انام را 
باستقبال آن اختر ادج سلطنت و جهانبانی و ذ کر ملاقات بدر 

و پسر بایکد بکر درعیی نشثاط و کاعرانی 
چون امیر خسرو شاه بشرف ملازمت سلطان بد یم الزمان میر زا رسد و شاور ادم 


داعیه ملاقاثت حضزت‌خافائی وااباوگ طاهن اکرداید ات ی و ۱ 
را متضمن صلاح دین‌ودولت شمرد وبزبان حال وقال مضمون‌این مقال بیان ,کرد ,که 


یه 


۳۹ گفتار در بیان فرستادن خاقان‌منصود 
بیت چوعاشقان بوفاجان دهند در پايش ** امیدهست که‌ما نیز درقدم باشیم لاجرم بدیع- 
الزمان میرزا ازمیمنه بای‌مبارك دررکاب‌میشت انتساب آورده از راه سر پل‌تابان بجا نب 
لنگر مقدسه غیائیه در" حر کت آمک وخبر نهضت بدیعالزمان میر زا وامیر ذوالنون و 
امیر خسروشاه بصوب بلدة هراة شیوعبافته خاقان منصور بغایت مبتهپج ومسرور گردید 
بیت زشادی برافروخت "رو یش‌روان #+چ وگل در بپاران بعندید از آن وجهة مز سد 
اطمینان میر زا بدیع | لز مان وامرا عالیشان‌جناب شیخ الاسلامی سیف‌الملةوالدین احمد 
التفتازانی و شیخ‌جلالالدین ابوسعید پودانی و سید نظام| لدين سلطان علی‌مشهدی که 
مشپور بود بخواب بین وسید غیات‌الدین محمدبن امیر یوسف الرازی وقاضی صدرالدین 
محمدالامامی را که‌خلاصه مشا یخ وسادات وقضاة ممالك خر اسان بودند به‌مجلس فیض 
بخش طلب فر مود ودرحضور ایشان‌دست بر کلام ممجز نظام سبحانی نبادوقواعد عهد 
و بیما نر | بفلاظ ایمان م و کد گر دا نید که‌نسیت بمیرزا بدیم‌الزمان وامیر ذواللون وامیر 
خسروشاه تصدی بغاطر عاطر همایون نگذرانم ودر بارء ايشان غایت شفقت وعنایت 
بتقد یم رسانم آنگاهآن‌پنج بزرك را رخصت فرمود که‌باستقبال شاهزاده وامراشتا بند 
و کمال عطوفت ومپر با نیحضرت خاقانی را خاطر نشان نما پند تا بیدغدغه عزیمت‌ملاز مت 
را بامضا رسانند واکابر عظام‌ذویالاحترام متوجه ملاقات شاه‌زادة گردون غلام گشته 
در لنکر مقدسٌ غیائیه بآن‌سعادت فایز شدندوهر يك پیشکشی لاب ی کشیده کیفیت‌سو گند 
ومیثاق خاقان آفاق رامشروح ممروض گردانیدند و بدیم‌الزمان میرزا نسبت بآن‌زمرة 
و اجب التعظیم کنال اعزاز واحتر امبتقدیم رسانیده بوئاق ایشان تشر یف بسردوهمه را 
بخلم فاخره‌وانعامات وافره‌نوازش کرده روی‌بمقصد آورد چون‌در منزل‌بادام تو نزول 
اجلال دست‌داد ابوالمنصور مظفر حنین میرزا باوالدة خودممدعلیا خد بجه سی اهنا 
که بر سم استقبال ازهر اء توجه کرده‌بودند باحضرت عالی ملاقات نمودند وغبار نقار 
که بین‌الجانبین حایل یود باب الفت و موانست فیو نشانیده درتا کید مبانی محبت واتحاد 
سعی فرمود ندوروز دیگر که‌داخل ایام جمادی آلاخر سنعشر وتسعماله بود اقان - 
منصور از باغ‌جپان آرا متوجه ملاقات‌فر ز ند ستوده صفات گشته بدیم‌الزمان مير زا نیز 
از بادام‌تو درحر کت آمد و بوقت‌نماز پیشین نواحی‌غار عبا سکه نیم فرسخ ازقر یه کرخ 
پایان تراست ازمقارنهُ آن‌دو نیر برع سلطنت‌غیرت افزای فضای سپپر خضرا گشت‌و 
میرزا بدبالزمان راچون چشم بر تخت روان و الدعالیشان افتادخواست که بشیوّار باب 
جر ایم رومال در گردن اندازد و سه نو بت زانوزده شرف بپایبوس دریابد خاقان منصور 
از مشاهده آینصورت رقت‌فرموده فرز ند ار جمندرا از آن امرمعاف داشت ومیر زابدیم- 
الزمان یکزانوزده حضوت‌خاقا نی اورا در آغوش عطوفت و مپر بانی کشید وقطرات 
عبر ات از فواره دیدٌ| نتظار کشیده روان گردانید مدتیپدر وپسردر آغوش یکدیگر 
سربرده زارژارمیکر بستند وحضرت خاقانی غابت مهر بانی و بدیع‌الزمان مير زا نها بت 
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نیازمندی بظهور رسانیده درروی یکدیگر نگر یستند نظم گاهی بدر از کمال اشفات + 
درروی پسر نظر نمودی3» گاهی پسر ازسر تواضم <ه رخساره بخاك‌راه‌سودی وهمدر آن 
مجلس که بوجود سادات عظام وم‌شایخ کرام وقضاة اسلام وعلما وفضلا مشحون بود 
امراء کبار امیر شجا عالد.بن ذوالنون و امیر خسروشاه رابشرف‌دستبوس خاقان عالیجاه 
رسانید ند و آن دوامیر درغایت انفعا لو خجالت زمین اخلاص و خدمت مقبل و ملئوم‌ساخته 
لوازم اخلاص وعبودیت ظاهر گردا نید ندخاقان‌منصور ایشان دابوفور پرسش و نوازش 
مفتخر وسرافر ازساخت ومضمون کلمه‌همایون (لاتثر یب علیکمالیوم) برز بان‌الهام بیان 
رانده مبتلی خواطر ایشان پرداخت و آ نشب حضرت‌خاقا نی و جناپ‌سلطا نی درا لنك‌داغی 
ببز) عیش وخرمی نشسته ابواب فرح وسرور مفتوح داشتند وبتجرع راه ریحانی و 
آشامیدن ملهفوارغوانی حظی امن ذندوگانی ,سس کرهته ار ات شادما نی افر اشتند روز 
نگ که‌مهم سازان قضاوقدر محفٌ‌زر ین پیکر خورشیدخاور را بجانب شهرستان‌سهر 
اخضر کشید ند واز خلمت شب‌مفارقت متوطنان دبع مسکون راباضائت روز مواصلت 
رسانید ند خاقان‌منصور بر تخت رو آن‌نشمته مانند بادوزان روی بمستقر سر یر کامرانی 
ناد وشاه‌زادگان عظام سلطان بدیمالزمان مير زا وابوالمنصورمظفرحین گورکان 
پیش‌پیش آنحضرت روانشده و امیر ذوالنون بجانب دست‌راست وامیر خسروشاه بطرف 
دست چپ درحر کت آمدند ودر اآان روا از اصناف فرق انام غلبه‌تمام بنشاط وسرور 
و شتافته دشت و کوه رافرو گر فته بودند واجتماع خلایق ازمردوزن 
در مضایق‌طری بمر تبهٌ بود که‌در هیچ‌عیدو نوروز مانند آن 0 مشاهده ننموده نظم 
فق رون از کثرت‌خاص‌وعام #۶ ز بسیاری ازدحام عوام در آن راه‌راه‌نفس بسته بودیه 
زحمل خلا بقزمين خنته بود وخاقان‌متصور درعی‌فرج وطروو بیترت واتت اور اه 
خیا بان ببداری سرپل انجیل که‌بنا كردة معمارهمت آن‌حضرتست رسیده شاء‌زاد گان 
عظام و نوئینان ذوی‌الاحترام بیاده گشتند وبدیم الزمان میر زا ومظفر حسین گور کان 
دو پا یه پیش تخت روان [ نحضرت رابردوش کر فتند و امیر ذوالنون و امیر خسروشاه دو 
بایه پس آن تخت فیر وز بخت رابر داشتند و پمدرسة شریفه در آوردند پیت سر ان‌عسا کر 
پیاده شتابان #7 چوانجم بهبیر امن ماه تابان خلایقی که‌در آن‌مقام حاضر بودندو درحال 
خسجته مال خاقان‌منصور ناظر ازمشاهده ۲ نصورت فر یاد بر آورده لوازمدعا و ثنابادا 
رسانیدند وجهة دفع اصابت‌عیت‌الکمال آیت (وان یکاد) پر زبان گذرانیدند 7نگاه 
خاقان‌عا لیجاه بباغ‌جهان آراشتافت ومنزل امیر علیشمر از یمن مقدم سلطان بدیم الزمان 
میر زا نظارت سیپپر خضر ا یافت وهريكث از امراه درمنزلی بپجت افزا که جبة ابشان 
عیین‌یافته بود نزول نمودند وروزی‌چند درغایت فراغت بسر برده‌ازر نج راه‌بر آسود ند 


۵ ور بمضی از وقایع که ر دی نمو ددر اوقاتی که بدیع ال مان‌میو زا در هر ات بو د 


در آن ایام که بدیمالز مان بیرژا در ستقر سر بر پادشاهی تشر یف‌داشت خاقان‌منصور 





۳۹ ذ کر بعضی ازفقابی 
کرت ولد ارشد را طوی داده در هرمجلس انواع انعمام واحسان دربارة شاهزاده ‏ 
عالیشان بجای آورد وامرا قصدو راو ال وتموامن زنخطر تا را" خلم فاشزه پوشا نيدة 
نوازش هاکرد وایضا ابوالمنصور مظفر حسین گورکان جهت برادر بزرگتر وامرا» 
خجسته سیر جشنی خسروانه تر تیب نمود ولوازم کشیدن, کش( شرعی داشته درتا کید 
مبانی انحاد افزود و امیرمباری الدین محمد روزافزون نیز بزمی درغا یت‌عظمت مر نب 
ساخته میرزا بدیع‌الزمان را بمنزل خویش برد واسبان تازی راه وار و تحف وتبر کات 
وش در ده لوازم خدمتگاری بجای آوردو بر ین قیاس سایر امرا وارکان دولت 
مر اسم اخلاص بتقد یم رسانید ند وجواهردو لتخواهمی و هواداری بر طبق عرض آنهاده 
شرابط نبازمندی ظاهر گردانیدند وچون امیر شجاع الدین ذوالنون‌دغدغه داشت. که 
مبادا حضرت پادشاهی محمد بابر میرزا با سرش‌م<مد مقیم‌عذری | ند یشیده اور ارخصت 
ندهد و بعداز ضبط کابلستان روی بطرف قندهار وزمین داور نهد پس از ده پانزده روز 
که‌در هراة بود اجازت طلبیده مشمول انعام و احسان بجانب ولایت خویش نهضت مود 
وسلطان بدیع الزمان میرزا در آن ایام که‌در هراة تشر یف داشت عبيهةً میرزا الغ بيك 
بن میرز| سلطان ابوسعید را که درحجر تربیت عم خویش پاینده سلطان پیگم بسر 
ماد بحبالهٌ نکاح در آورد ودرروز عقد سادات و قضاة ای ۳۹ قاضی اختبارالدین 
حسن بتلقیت کلمات ایجاب وقبول اقدام فرمود وباین بهانه چندروز مجلس سوروسرود 
تمهید یافت و فروغ جام بادهٌ گلفام بروجنات حال شاهزادگان عظام و امراء عا لیمقام 
تافت وهمدران اوقات خجسته‌صفات خواجه افضل‌الدین محمد کرمانی که کمال اعتبار و 
اختیار اودر با بهٌ سر بر حضرت خاقانی سابقا مرقوم کلك بیان گشت روزی چند مر بش 
بوده در گذشت‌وسلطان بد, الزمان میرزا ومظفر حسین‌میر زاب امرا ووزرا وسادات 
ومشایخ‌وعلماء جنازء آن‌خو اجه عالی نژ اد را مشابعة کر دند و بگازر گاه برده در بقع که 
جپة همین مصاحت ساخته بود بخاك سپردند وچون ایام تعز یت بنهایت انجامید خاقان 
منصور بنا بر اغواء امیرمبارز الدین محمدولی بيك بتحقیق‌جهات خواجه مرحوم فرمان 
فرمود وتمامی اولاد واقر با وملازمان ومنتسبان 7 نجناب‌مواغذه گشته از آن‌ممر اموال 
موفور و نفایس غیر محصور بحصول موصول‌شد و جواجه شهاب الد یناسحق که‌باخو اجه 
افضل نسبت قرابت سببی داشت و بیمن اهتمام او منصب صدارت يافته ود وخواجه جلال 
الدین محمد سمنانی که‌ایضا بسبب تر بیت آ نجناب برز بلوچهٌ وزارت نشسته سر کار امیر 
نظام الدین علیشیر را ضبط می‌نمود در بندبلا افتادند وچون آ نچه داشتند فرود آورد ند 
محصلان حسب‌الحکم ایشان را از قید نجات دادند. 


ذ کر نهضت بدیع‌الزمان میرذا بعزم رزم خان جمجاهو بیان ما ل 
حال امیر شجاع الدین خسرد شاه 


چون سلطان بدیم‌الزمان میر ز| | کثرابام زمستان درملازمت خاقان‌عا لیشان بسر 





یا جزء سوم از مجلد سوم حیبالسیر تلف 


برد وخسرو وابت وسیار ازمنزل برجیس سعادت جلیس رحلت کرده روی سوی خاه 
بهر ام شد بدالانتقام آورد رای عالم آرای خاقان‌منصور چنان اقتضا فر مود که آن‌شاهز اد 
عا لیجناب باتفا مظفر حسین میر ز او بعضی از نو ئینان و امراء کنار آب‌مر غاپرا مسکر 
ظفرمآب گرداند واگر معقدخان شیبانی یی کشوز ستانی از آپ آمویه هبور نماید 
بمقابله ومقا تله اقدام فرماید بنابر آن سلطان بدیمالزمان هیر زادرماه مباركرمشان 
سنه عشر وتسعماته ازمنزل رب رت ان ی درد ور کر 
که‌در دامان آکوه ماو اختبار ترول فرمود ومقارن [ نحال از نزد ظهیر السلطنه 
والخلافة محمد با پر مير زا ایلچیان بپابة سر بر اعلی رسیده مکاتیب آ نحضرت را که‌مشتمل 
بود بر اظهار موافقت بعر ش رسانید ند ومشمول انعام واحسان اجازت‌مراجمت یافته باز 

دیدند وسلطان بدیعالز مان مير زا بعداز چندروز از حظیر ُجنید کوج کرده بچهل 
دختر ان شتافت و از [ نجا بصوب کنار آب مرغاپ روانشده چون منزل موری از فر قدوم 
همایون نضارت ریاض رضوان هر ی رک وامیر محمد بر ندقاز 
عقب رسیده پمو کپ عالی پیوستند 7نگاء بر ادران کامر ان همعنان یکدیگر از راه‌پنج 
ده بمر غاپر فتندو از آن مرخله پناپر فرمانی که‌از بای سرير اعلی بوصولانجامیدمیر زا 
مظفر حسین بداراللطنة هر اة و مرو شاه عنان بصوب قندز و بقلان 
منعطف گردانید وجناب امارت مآبی بعدازطی‌منازذ دمراحل بحدود آن‌مملکت رسده 
هط از مر دم هرجائی بروجمم گشتند واوز بکی که داروغة قندز بود با فوجی از 
جنود امیر خسروشاه را استقبال مود و بین‌الجا نبیت . | تش‌فتال اشتعال یافته بسیاری از 





اتباع خسروشاه بزخم تیغ و تیر اوزبکان کشته ۳ ۳ روی‌بانپزام آورده 
آ نجناپ اسیر سر بنجة نقدیر شد وسردارسیاه اوزيك اورا بر داز کوشی نشانده‌بقندز 
برد و فرمود که ی دشر 9 آنگاه دره‌مان بلده که علم کامر انی می‌افر اخت 
بقتل رسا نید ند نظم میت‌دور سپپرومپر گرمش د که‌هیچ از کین گذاری نیست شرمش 
بجر کی تلم‌رکسی چون‌صبح کم بست :+ که‌درخون چون.شفق هر شام ننشست وامیر 
خسرو شاه امیر عادل رعیت پرور بود و مدت ده پانزده سال در ایام سلطنت سلطان 
*سمود مير زا بنیابت درقندز حکومت مینمود و یس‌ازفوت نحضذرت چند سال ولابت 
حصار شادمان وختلان و تر مذ و بدخشان و قندز و بقلان در نت تصرف داشت و در کمال 
جاه وجلال وغایت دو لت واقبال رایت فررماندهی باستقلال هی-افناست ون ای از 
ار تکاپ شر اب وسایر مناهی و ملاهی محتر ز و مجتنب میبود وهمواره باداء وظایف 
طاعات و دواتب‌عیادات و قرائت کلام حجید دیانی و تلاوت آیتات نات سای هام 
واقدام میفر موداما باو جود ابن‌صفات حمیده بقیاون قلب و قلترحم | تصاف داشت و مجرد 
توهم انتقال ملك ودولت نقش‌بیو‌فانی 9 کفوان مت بواباو‌خاطر متکاشت واه 
مذ کور شدحد بقه حدقه یکی از مخدو مز اد کان خود بنشتر عصیان نابود ساخت واساس‌حیات 
ذیکری را بدست جور و طفیان از بنیاد برانداخت لاجرم باندك زمانی شثامت این 


اوزئرا ذ کر نهضت بدیع الز مان‌میرزا 
ازمال شامل حال او گشت وسر پنجة انتقام زوا لجلال والاکرام بساط جاه وجلالش در 
نوشت نظم‌چواز لوح دل شست نقش‌وفا 4۶ بصدمحنت ودردشد مبتلا وفاکن بهر کس 
۳ نمت‌است 6 کدر بیوفاگی بسی زحمت است ودرهمین‌سال یعنی سنه‌عشر وتسعمانه 
شاهز اده مظفر لوا ابر اهیم حسین میر ژ| سپ شرب‌مدام وصیوحی بر دوام بمرضی صعب 
کر فتار گردید ومعالجه ومداوای اطبا فایده نداده‌در آخر شوال ایام حیاتش بنهایت 
رسید وغاقان منصور ازوقوع اینحادثه بغایت محزون شده‌قطرات عبرات ازفوارءٌد بده 
بکشود و بالاخر هدست‌درحبل متین شکیبائی رده یکلیةُ کر یم (| نما یوفی الصا برون‌اجر هم 
شیر حساب) تمسك نمود وولابت قاين را که‌سیورغال‌شاهزاده مرحوم بودیبر ادراعیانی‌او 
ابن حسین‌میر زا عنات کردو آن حضرت بدا نصوب شتافته موی بتمپید بباط" معدلت آورد 


ذ کر توجه بدیع‌الزمان میرزا از کنار آب‌مرغاب بجانب بلخاب 


بلعاب کوهستانیست که آب دره‌جزومر غاب وهرات رود از آنجا منشعب میشود 
وبنابر عقبات سخت و بیشه‌هاء‌پردرخت مردمآ نجاتی پیوسته در مقام سر کشی اوقعات 
گذراننده کماشغی اطاعت حکام بجای‌تمیآورند و در شهور سته‌شمان: و تسعماله که 
بدیم الزمان میرزا درقبة الاسلام بلخ بساط سلطنت وجپانبانی مبسوط داشت امیر محمد 
باقر ترخان را بافوجی ازسپاه جلادت انتما بتادیب متوطنان پلغاب واستخلاص اموال 
بدا نجانب فرستاد ومیان امیر محمد باقر و بلغا بیان نیر ان مقاتله اشتعال یافته جناب 
امار تمابی منپزم باز آمد وچون در[ نوقت بدیم‌الزمان مير زا متوجه کنار آب آموبه 
بود نتوانست که‌از [نطایفه انتقام کشد لاجرمدر نیولا که لب آب‌مر غاب معسکر ظفر 
مب بوداندیشة تاخت بلخابیان در خاطر عاطر خطور نمود ورابت ظفر آبت افر اخته 
بد| نجا نب ابلفارفر مودو بيك نا گاه"اطرّ ات وتجوانب آ نکوهستا نر| فر وگرفته ازار باب 
طفیان جماعتی را که بقدم اطاعت واذعان پیش مد ند درظلال عدل واحسان جای داده 
وزمرة را که درمقام عناد وعصیان ثبات قدم ورز ید ند غارت وتاراج فر مودوهنو زحدود 
بلغاب مسکرظفر مآب بود که از نزد امیر ذواللون متعاقب ومتواتر ایلچیان سید نحد 
وازز بان [نجناب معروض داشتند که‌حضرت پادشاهی ظپیر الدو له والاقبال بابر میر زا 
بستآهی بلاانتپا لواء جپانگشا بصوب‌قندهار مین دااوّر بل افر اشعه: و نقش تسیر 
ابنولات را بقلم شجاعت و بترم لو اطجتیر نکاشته مسامول وچشم داشت 
ات 129 آن حضرت عنان عاطفت بدیسن صوب انمطاف داده دفم اعداء 
دوات را نفد نجاد همت گردانند نادرسایهٌ چتر همایون فال ر یاض‌این مملکت ازتاب 
آفتاب حوادثو نوائب محر وس‌ومحفوظ ماند بدیم‌الزمان مبر زا مصلحت دو لت‌درایجاب 
آن ماتهس‌دا نست‌و فر ستاد گان‌امیر ذو النون‌را مقضی‌المر ام باز گر دا نید وم ک کت | ذکت 
مر انب‌متعاقب بجانپ قندهاردر حر کت آمد 


بقیهٌ جزء سومازمجلد سوم حبیب‌السیر ۳۴ 


کتار در بیان دصول سلطان بدیعا لزمان میر زا به مملکت قندهار و 
ذ کر بمضی از وقایع روز ار وحوادث لیلد نهار 


چون ماه رایت نصرت شمار شاهزاده کامکار بدیعالزمان مير زا بو لابت‌قندهار 
نرديكك رسید امیر شجاع الدین ذوالنون و اولادش شجاع بیك ومحمدمقيم پیشکشهای 
پادشاهانه و تبر کات خسروانه مصحوب داشته باستقبال شتا فتندو بشرف تقبیل انامل‌شر بف 
مشرف گشته نوازش بسیار یانتندوچون درآن ایا) خبر نو جه‌حضرت پادشاهی محد با بر 
میر زا علی‌التعاقب والتوالی باردوی عالی میر سید بدیمالزمان میر زا فرمانداد که‌تمامی 
لشگر وحشرسیستان وغور ساخر وتولك و آدان, قلعه گاهو فر اه و خشكرودو زمین‌داور 
در مسکر ظفر اثر مجتمم گردند وامزاء عظام جهة رسانیدن, جار تواچیان باطر ات 
ولا بات‌مد کو هو ان‌ساختهاغتر سلطان علی ار فون با سا سیشتانو سار مر دآر انآ و و 
باجئود نامعدو دمتو جه قندهار گفتندو چون محمد با یر مير زا ازوصول میر زا بد بع الز مان 
بقندهار وااجتماع,نضترت اهساون و قوف یافت صلاح‌در صلت دیده رسولان باردوی نصرت 
نشان فرستاد واظپار مت وانحاد نمود و بدیم‌الزمان مير زا در پرابر سخنان مودت- 
آمیز پیغام فرمود وقواعد مصالحه سنت:تمپید پذبرفت"ومو کب عالیی از قندهار راء 
ذمين داور بش گر فت درخلال ابن احوال صبیه ملة امیر ذو النون که‌در سلك ازدواح 
سلطان بدیعالزمان میر زا انتظام داشت بانفان و الدهُ خویش که عورتی خيره عادله 
بود ازعا لم‌رحلت نمود و سلطان بدیم‌الز مان‌میر زا و امیر دوالتون ازوقوع این‌دو مصیبت 
که‌در عرش بیست‌روز اتفاق افتاد ملول ومحزون گشته جپه تر و یح روح ایشان اطعمةٌ 
فر او ان پفقر | ومستحقان دادند وختمات کلام الهی بجای آوردند آنگاه در باب تعین 
بودت قشلا شرط مشورت مر عی‌داشته خواطر بر آن قردار بافت که‌زمتان در قصیهدر اه 
,کزان و از | نتقال فتاب از بروع شتوی بنقطُ اعتدال ربیمی بهر طر ف صلاح‌دا ند 
دخش همت رانند و باین عزیمت سلطان, بدیم‌الزهان میریزا و الیردوالتون شاه سا 
چون آزر نح راه‌پر آسودند رای عالی‌چنان اقتضا کرد که بر ادر امیر ذوالنون امیر- 
سلطان علی ارغون راباتابکی قر*العین سلطنت و خلافت‌محمد زمان میر زا تعیت نماید 
تا شاهز اده رزانستتان رده ی همت‌ بر تعهد حال خجسته مآ لش مصر وف‌دارد وامیر 
سلطا نعلی باین التفات مفتخر ومبتهج شده‌طویهای پادشاهانه ترتیب کرد ودر روزیکه 
شاه‌زاده رابوی, سیردند ساچقها نشیده لوازم تیازو سار ی ۳ 


۳ 





ذ کر طغیان لشگر قيامت اثرخانی دتوجه بدیع الزمان‌میرزا 
بهر اج جهه طلب حضرت خاقانی 
دراوایل سته‌احدی عشر و تسعمائه که‌سلطان بدیع‌الزمان میر زا درولات قندهار 


۳۹۵ ذ کر طغیان لشگر 


تشز بفته داشت درمما لك بلخ وتوابع حااکیی صاحب و جود که بدار ای سپامی ورعیت 
قیام تواند نمود نبودومحمد خان‌شیبانی که‌همواره همت‌عالی نپمتش برسر انجام امور 
ی مقصور بود متماقب ومتواتر جنود جلادت مار بدینجا نب جیحون میفرستاد 
تا لوازم قتل‌وغارت وتضر بب‌شهر وولایت ظاهرمیگردانیدند ودرمیدان خالی بچو گان 
اقتدار گوی مراد بپواگاه مقصود میرسانیدند ودر پائیز سنة مد کوره جممی کثیر از آن 
لشگر برق اثرتاولایت میمنه وفار یاب تا فته بنپب وتاراج فرن‌عباد پرداختند واموال 
بیار غنیمت گرفته رابت استیلا و تسلط برافر اختند و لدامیر | بوالقاسم ارلات‌محمدقاسم 
میرزا که‌نسبش ازجانب مادر بمیرزابایسنقر,می پیوست و بشرف مصاهرت خاقان‌منصور 
مشرف بود باتفان امیر شیرم جلایر وامیر با باجان و لدخواجه جلال لدین میر کی که در 
[ نحدود اقامت‌داشتند متوجه دفم آنجماعت گشتندو بین‌الجانبی غبارجنك وشین‌ارتفاع 
بافته اوز بکان را صورت ظفر و نصرت روی نءود و آن‌سه‌سردار بمز شهادت, فایزشده 
گر بان | بشان‌ر ری بصوب فر ار آوردندبناء علی‌هذاامور متوطنان[ نولایات بیکبار کی 
مختل گشت وتمامی‌صحر انشینان جلاء وطن‌اختبار کرّده دود[ه ستم‌ر سید گان ازابوان 
کوان‌در گذشت چون‌این اخبار بدارالنلطنة هراة رسیدخاقان منصور صلاح قشلان در 
باغ‌جهانآرا ندید و باغ شپردر آمده رحل‌اقامت انداخت بعداز ادیگه و نامل از آن 
اهمال وتفافل که‌در باب امداد سلطان بدیعالزمان میرزا کرده بودیشیمان شدوبا امرا 
وارکان دولت مر اسم مشورت مرعی داشته خاطر عاطی وان و ادا له در مرد سس 
میر زا بدیعالزمان را بدارالسلطنة هر اةطلبد ومراسم دلجوئی بجای آورد و آن حضرت 
را برسم‌منفلای یکنار آب مرغاپ ارسال نماید و بنفس نفیس متعاقب درحر کت آمده‌با 
محمدخان شیبانی درمقام مقا بله ومقاتله [ بدیعد از آن جناب‌معاً لی ما خواجه‌شهمس - 
الدین محمدمنشی را که‌از ساير نواپ در گاه عالمپناه بمزید عقل وفراست ووفور فضل 
و کیاست امتیاز تمام‌داشت بر سم رسالت نزدشاه‌زاده فرستادوفر امین عنابت آمیزارسال 
فرموده سغنان عطوفت انگیز پیغام‌داد وخواجه‌شمس‌الدین محمد درقلب شتا پسدءسدره 
انتیا رسیده کیفیت اشتیان خاقان‌منصوررا برض رسانیده و بعبارات دلفر بب‌اداءرسالت 
نموده ضمیر آن ز پبندة تاج سریر رابملاقات پدرمایل گردانید بدیع‌الزمان میر زا آز 
کامات راسمم قبول جای‌داده عازم سر یراعلی شد وخواجه شمس‌الدین محمد را جپة 
رسانیدن آن خبر. بیشتر بهراة فزستاد وامیوذوالنون راشرف رخصت ارزانی‌داشت که 
بزمین ذاور شتابه و تنامی‌سباه.ممالك کر مسیر وغور وساخر وتولك‌را مجتمم ساخنا 

دراوایل بهار عنان یکران‌بکنار آن‌مرغاب تابد ومو کب عالی سلطانی درماه شعبان 
مه مذ کوره متوجه مستقر سریر خلافت وجهان‌بانی کشته چون برباط آذرشکن رسب 

امراء عظام واکابر انام که بررسم استقبال ازهر اة بیرون آمده‌بودند متعاقب ومتواتر شرف 
ملاز مت ده لوازم نمازو نثار بجای می آورد زد وسلطان بدیم‌الزمان میرزا همعنان 
دولت واقبال طی‌مسافت کرده درسر پل قرابملاقات حضرت‌اعلی فابز گشتوخاقان . 


بقیه چز ء سوم از مجلد سوم چیبالسیر ۳۹ 


منصوار کیت دیگی دیده بدیدار شاهزادهٌ کامکار دوشن ساخته غابت شفقت و عطو فت 
اظهار نمود و بدیم‌الزمان میرزا پیشکش کشیده بدستور نوبت‌اول در منول امیسر - 
علیشیر نزول‌فر مود 


گفتار در بیان تصمیم عزیمت خاقان کامیاب ورفتن بدیع‌الزمان 
میر زا پیشتر از نهضت ۲ نحضرت بکناد آب مرغاب 


همت عالی نیمت خاقان کامل‌حشمت همواره بر ترفیه عبادو تعمیر بلادمضروف‌بود 
وعنان عزیست آن پادشاه شامل رافت پیوسته بردفع فاد درفع عناد اهل ظلم و پیداد 
معطوف نظم خدبو جپانگر والانواد ۶+ شه‌کامر ان عدالت نهاد چواعلام کیضصروی 
بر فر اشت +4 بجز دفم بیداد کامی نداشعت یناه علی‌هدا در آنولا کهخبر اسروقتل ونیب 
و تاراج که‌در حدود بلخ واندخود و شه‌غان‌و میمنه وفار یاب ازعسا کر جلادت مآثر اوز يك 
وقوع‌می‌یافت بداراللطنه‌هر اة رسیدوغایت تفر قه وپریشانی و نبایت تحیروسر گردانی 
متوطنان آ نولایات کرة اخری پوضوح انجامید خاقان منهور تظفر لوا باو و 
ضعف مزاح اشرف‌اعلی و نقدان قوت متحر که‌دردست‌و با از کمال غیرت خسروانه‌ووفور 
ححیت یادها *ز رازم تسالت طر دی و ۱۳۱ ابوالفتح محمد خان‌شیبانی جزم 
فر مود امر اه عظام ووزرا» عطارد احتشام بیراق ساه و استمداد مردان شجاعت ناه 
امر نمود ومیر زا بدیم‌الزمان رازیاده از یست روز دردارالاطنه هراة نگاه نداشتبوا" 
پرفتن کنار آب‌مرغاپ مامور گردانید وشاء‌زاده حسب‌الحکم رایت نیضت برافراشت 
ودر اواسط ماهءرمضان واواخر حوت روی‌بر اه آورد وجپه شدت برودت هوا روزی 
چند درمنزل چپل‌دختران منزل گز ,د ونتمهٌ آن ماه متبر ك رادر آن مقام گذرانت‌ده 
چول هلال شوالروی نمود آدایروز عید بتقد یم‌ر سا نید ید از | نحا نیز نهضت فر مود 
ودر قصبهٌ مروجاق‌علم آفتاب اشراق برافر اخت ودر آن‌منزل امیر علیخان رابنابر آ"نکه 
پدرش امیر عمر يك ازملازمت تخلف جسته درهر اه توقف کرده بود از ایالت شبرفان 
معزول گردانیده آن‌منصب رابخواجه نظامالدین احمد مقوض ساخت وم و کب عالسی 
سلطانی ازمروجاق بسرپل تابان خر امیده درانتظار وصول‌چتر همایون حضرت‌خاقانی 
روزی چنددر آن‌مرحله دل‌بند ساکن گردید اماخاقان‌منصور ع دروقت ظپور لالهو 
کر واجتماع جنود ریاحین وسنبل تو کل بر عنایت صانم جزو کل کرد ودوازده هزار 
سوار خنجر گذاررا او کلکاء مواجب داده‌باصناف حشت و تجمل روی بر اه آورد نظم 
: چون خسرو مپرازسر نوه بربرج حمل فکندیر تو افر اخت بر آی‌نیکخواهی ه دراوج 
شرف لوای شاهی رایات‌نصرت آیات خاقانی محفوف‌بعنا بات جناب جلال‌سبحانی از باغ 
شیر بعزم یورش ماوراءالنپر نبخت فرمود وسپاه ظفر دستگاه بسان عساکر سبزه و 


۳۷ گفتاردر بیان تصمیم عزیمت ۱ 
لاله اطر اف‌دشت و کوه‌را فر و گر فته ترلرل درزمین وزمان ظپورنمود نظم سپاه‌خد بو 
مظفر لوا #۶ بجنبید چون‌بحر اخضر زجا زسرتا بپا غرق آهن همه جه دل وجان پر از 
کین‌دشمن همه ودر آن اثنا طی‌منازل و قطع‌مر احل بسبب کثرت حر کت سرعت‌و نهضت 
مراح همایون از نپج اعتدال‌منسرف لت و داز وصول بمتژل بابا الهی ضعف بم نبه 
رسید که کار از امضاء آن‌عز یمت وار تکاپ یوار و شبگیر در گذشت وغایة( کل حر که 
سکون) و نهاية ( کل کا ین‌ان‌لایکون کل‌شیتی ما لكالاو جپه له الحکم والیه ترجمون) 


ذ کر | نتقال خاقان منصود ار داد غرود بسرای سر ود 


قاطبهٌ علما عالم‌را معلوم وطایفة فضلاء بنی آدم رامفهوم که‌عکمت شاهله. خسن 
قدیم وقدرت کاملهٌ یادشاه واجب‌التعظیم جل‌شانه وعظم سلطانه بیوسته مقتضی آن‌بوده 
که سرهرسروری که‌در عختگاه (| نامکنا کم فی الار ض) با فسر پرز یور (توّتی‌الملك‌مسن 
تشاء) آراسته گردد عاقبت دست از تمشیت اور مملکت دنیوی بازداشته بمقام‌عافیتانجام 
( حور مقصورات‌نیا لخیام) انتفال نماد وسنت سنیاٌ حق عزوعلا (لن‌تجد لسنةای تبدیلا) 
هرازه برایرخ منوال‌جر یان پذ برفته که‌اقدام میمنت انجام هر ذواحتشامی که‌دردارالملك 
دبع مسکون وساط بسیط بوقامون بتخت خجسته بخت (وجعلنا کم‌خلایف فی الارض) 
مشرف شود آخرالامر از تنگنای هیا کل جسمانی ملول ومتنفر گشته بساحت‌وسمت نار 
(جنات تجری من‌تحتپالا نیار) توجه فررما ید نیم دلاعمر ابدامر محالست +بقاء دننوی 
زان | نتقال است.نباشد خسروی دردهر چاوید + وفا ازملك دنیا نیست افیدس,چه شد 
جمشید رادارا کجا رفت سکندر سوی [ نعا لم چر ارفت :3 کجاشد شاه کیکاوس وشا پور 93 
کجا شد اردشیر وا بر ج و تور-کجار فتند بپرام ومنوچهر 4۶ فر بدون چون نقاب افکند بر 
چپر +#چر | کسری‌درایوان نیست بر تخت 4 باً نعالم‌چر برد از جهان‌ر خت +4 هميشه‌هيچ کس 
اتید نیست + بدنیا خلعت پایند کی نیست.هرچند بر ضمیر عارف هوشمند ظاهر 
است کهاز تمپید این‌مقدمه مسلمه مقصود چیست وغرض‌از عسرض ایسن نشبیب و اقعة 
نا گز یر کیست خامهّدبیر کیفیت حال رابر بنمنوال درسلك تحر بر میکشد که‌چون منزل 
با با الپی محل نزول آن‌هپر سپپس بادشاهی شدعر ض مر ض با آن جوهر باك صفت آمیزش 
گر فت و الم‌سقم با آن‌ذات میمنت صفات سمت تداخل پذیرفت هر چند اطبا درمعالجه سعی 
منمودند عکس مطلوب نتيجه میداد وساعت بساعت ضعف مزاح‌هها بون‌روی درتضاعف 
وازدیاد مینپاد شاه‌زادگان عظام وامراء ذوی‌الاحتر اما تبنیه اطبا حاذق وحکمامدقق 
وازستد که 7نمارضه‌شفاپذ یز نیست و[ تواقاهایله ممکن التدبید ی بنا بر آن‌ ند بشید ند 
که اکر آنحالت دروقتی وقوع یاید که سلطان بدیع‌الزمان میرزا دراردوی همایون 
نباشد یمک نکه مواد فتنه وفساددر هیجان[ بدوهر فرقة از لشکر بان بطرفی رفته‌صورت 
مخالفت مبان بر ادران روی نماید وازخاقان منصور استجازه نموده نشانی‌نزد سلطان 
بدیم الز مان میر زا فرستادند که جر یده متوجه درگاه عالم‌پناه گردد و آن فرسان 


بقیه جزء سوم از مجلد سوم حبیب السیر ۳۹۸ 
واجب الاذعان در اوایل ذوالحجه درسر پل تاپان بنظر میرزا پدیمالزمان رسد وید 
از اطلاع برمضمون آن آغرق را همدران منزل گذاشته باسیصد کس از امرا وخواص 
عنان *ز یمت بصوب‌با باالهی منمطف گردا نید وصبا‌روز سیم ماهچذعلم نصرت‌شیم آن 
مظپر لطف و کرم پر توو صول بر يك فر سخی اردوی‌همایون | نداخته شاهز اد گان‌عظام 
مظفر حسین مير ز| و محمدقاسم میر زا و سیدعبدایث مير زا وعجدالبافی, میرزا وامرا عالی 
مقام شجاعالدین مسب" بر ندق برلای ومبارزالدین محمد ولی‌بيك و تاصرالدین عبر 
بيك وفادار و نظام! لدین عبدا للطیف جان نثار وغیرهم بمراسم استقبال استعجال نمود ند 
و بلو ازم دعا و تناو نیاز و نثار اقدام فرمود ند و بدیم‌الزمان میر زا [ نروز همدر آن‌مو ضع 
توقف کرده وازصموبت مر ض‌خاقا نیو قوف یافته روز دیگر بعیادت رفت و آنحضرت 
را سخت سست‌وقوی ضعیف دیدیغایت"حزین و غمکین گردید و جهه‌رعایت حزم در اردو 
توقف نکرد و بطرف منزل شر یف باز کشت و کس بسرپل تابان فرستاد تا آغرق را 
بمو کب عالی ملحق گرداند بند از آن امرا وارکان دو لت وخواتین بلقیس حشمت‌طر یق 
مشورت مسلوك داشته مصلحت مملکت و آسایش‌سباهی ورعیت منحصر در آن دانسند 
که قبل‌از حدوث واقعه ناگز بر صاحب‌تاج وسر یر میان سلطان بدیمالز مان مير زا و 
اپوالمنصور مظفر حسین گورکان قواعد عهدوپیمان بفلاظ ایمان ارتباط و استحکام‌باید 
تا برادران دیگر رقبه ازر بقهٌ اطاعت وانقیاد نه‌پیچند وبشارع مستقیم وفان آمنده 
باستیصال شجر ء خلاف اقدام نمایند ودرروز جمعه‌هشتم‌ما»مد کور امیر شجاع| لد ین محید 
دی رالات واعر مباز را لین وا و لی بيك و امیر ناصر الدین عمر بيك وامیر نظام. 
الدین عیدا للطیف از اردوی همابون درملاز مت مظفر حسین مير زاو محمد قاسم فیر را 
سید غبدانه‌میر زا وعبدالباقی میر زا بعسکر سلطان بدیع‌الزمان مير زا ر فتندو به‌مجلس 
عالی در آمده ازامراء آن‌بادشاه عالیجاه امیر سلطان بایز بد ولدامیر جپانگیر بر لاس 
و امیر شیخ علی طفاتی و از ار کان دو لت‌مظفر حسین‌میر زا میر زا علی بيك و امیر محمدجعفر 
ابناء امیر محمد بر ند رابان محفل طلیدند آنگاه شاءز اد گان دست بر کلام حمید جرد 
سبحانی نپاده مر اسم عهدو پیمان درمیان آوردند که مدةالعسر بر جاده مستقیمة اتفان 
واتحاد راسخ د)وثابت قدم بوده‌پیر امن مخالفت نگردند و سرا۶ از میم قلب فش بر 
زبان آوردند که‌در دو لتخواهی و خدمتکاری ايشان بقدر قدرت و امکان مر اسم سعیو 
اهتمام مرعی دار ند و بسیب و قوع‌این بیعت خواطر صغار و کبار اطمینان یافت وانوار 
آمنیت وعافیت بروجنات روز گار امرا و لشکر بان تافت بیت ار کان قصر ملك خراسان 
مدار یافت #7 زان حسن اتفان خواطرقر ار یات ودر آنروز که‌این‌معاهده بو قو ع ببوست 
مرض خاقان متصور بغابت صعوبت ا نجامیده بودوساعت بساعت شدت 7 نحالت می‌افز ود 
ودصباح روزعید اضحی بدیمالزمان میر زا باردوی همایون تشر یف آورده سای شاد 
زاد گان و امرا ووزا درخر گاه دیوانعانه جهة اداء از عید مجتمم گشتند ودروقت 
مایخ ینام ور ۳ برژ بان‌خطیب گذشت آواز کر ه وانفان 








سپلاب اشك اذ 
2 معتکفان عالم بالا ومقیمان ملاء اعلی بکشاد وزوز کر و۱ پاردجیم 
زی‌حجه سنه احدی عشر وتسعمائه بود نزديك بوقت غروب خورشید وم ی طلیگ 
وکا راک سرت 0 ۱ 7 مقدس ‏ آن‌بادشاه عالم پناه دای( باایتها 
النفس البطکنه ارجعی الی‌ر يك ر اضیةمرضیة) شنیده بحظایرانس پرواذ نرمود انواد 
طلعت خور هنن شستی که عالمی.ا فروغ عطیتش بفراغت بودند در مغرب(اینماتگونه 
نواید. رککم‌الموت) معدوم شدومنشورحیات جمشید مت که‌جپانی از وفور معدلتش 
مرف الحال ز ندگانی مینمودند بتوقیم ( کل‌من‌علیها فان)مختو) 
که‌هر شام وسحر بشارت فتح‌وظفر درهر شپر و کشود منتشر میگردانید ند بیکبار فرو 
نعست و آوازه فان رعیت وسامی کفدرین‌مدسم ی تشد شم از صعوبت این 
مصیبت بلند گشته باپوان کیوان پیوست رباع ی آنسایه لطل مشرت سشخانی ۷ کل 
شمم رخش بودفلك نورانی‌افسوس که‌نور دولتش یافت زواٍل جد فریاد که رفت ازجهان 
فانی ودر نشب برتعب خواص شبستان ساطنت بر #ج شنت سید‌المرسلین پلوازمغسل 
وتجپیز وتکفین جسد مطهرش قیام نمودند ودر کمال حزنوعم وغابت غصه والم‌بجای 
اشك سیلاب خون ازدیده پررنم گشودند پیت علم زدآتش ازدلپای‌محزون ۶ زمژگان 


شد روان جوی برازخون 
ذعر نقل نعش مغفرت ما ل بمستقر سرير جاه وجلال 


صباح روزدیگر که‌کار پردازان قضا وقدرممحفه جمشید خورشید رادرشمار نیلگون 
مستور گردا نید ند و بر بار گین تندرو گردون بار کرده آزانق مشرن بسوی نها نعاننه 
مغرب دوانید ند امر اوارکان دو لت نمش نتفر رن زارد محفوف برحمت رب « 
العالمین نهادند و آن‌محفه را درلبایس مشگین گر فته عنان عسز بمت بصوب بلدة هراة 
اف داد و تلم | مامت زل نجل اقب اوه همایون کوج کرده روز دبگر 
دامن کوه قلعه تبوه تومحل نصب سر ادقات عزت لشت و کوتسوال, [ نحصار اتتتو از 
با لاکا مار یه شکدلی امیر ز ین‌الدین علیپا بان آمده مقالید قلمه بامفصل ذخایر بعرش 
رسانیدوه‌نظور نظرعنا بت و ماحوظ عین عاطفت گزدبد و اسف در 1 منزل تسوقف 
اتفاق افتاد وعلی‌الصباح که‌خسر و ئوابت وسیار حصارمتانت 7ثار گردون راجولانگاه 
خو بش ساخت و نقود نجوم‌را بنحت تصرف وی لور ده رابت حشمت ار افتراخت ان بن 
بر ج سلطنت وجهانبانی بدیع‌الزمان میر زا ومظفر حسین گورکان بافوجی از نواب و 
خواص بقلعه تیره توصعود نمودند و آنحصن آسمان اغتصاص را بنظر احتیاط ملاحظه 
کرده خزاین وذغایر را تصرف فرمود ندوامیر زین‌الدین علی ساچق و پیشک شکشیده 
لوازم نیکو خدمتی بجای آورد و بعنا یات خسروانه مستظپر کشته بسدستور معهود 


بقیه جزء سوم از مجلدسوم حبیبا لسیر ۳۳۰ 


منصب کو توالی آنقله» بدانجذاب تعلق کر فت‌وهءان زمان شاه‌زاد گان باردوی همایون 

مراییست نموده‌روز دییگل بر جناح ات تیال متوجه مستفر سرین ساطنت واستقلال شد ند 

و بعد ازوعول بالبك کودتان خو اجه شهاب | (دبن عبداین که‌در 11 او ان بفر مان‌خاقان 

فر دوس مکان حاگم‌شهر بود با اجل سادارخ و قبا ومشایخ وعا-ا واشراف واعیان و 
ار بر کلانتر ان لباسمصیبت پو شیدء و افدانوزاری باوج ماد نگازگ‌رشا ناده شرفلاملاز مت 
شاهزاد گان‌جمشید خشمت در بانتندو لواز بر دش بنبای آوز ده بامدادر و زدیگر که بات هب4 

"اپ قبارظلست از شیر لت قتدب پیب عاتف زر کر 
رتد یگر غسل‌داده بصحر اک‌عید گاه‌دار ال لطنةهر 2 را ندودر آن‌فر خنده 





مصون و م<فو ظ بود ؟ 

هقام بر جنازه رحمت آندازه نماز گذارده تابوت محهوف بر حمتاحی لا :موت وا اب‌کنیک مد رنه 
شر یفه که‌جهة همين مصلحت بناکر ده شده‌بود بطر بقه خر امه دق و 
اولاد امجادو امرا وار کان دو لت پادشاه‌عادل یکیفته متصل باطعامو ختمات کلام‌ذو | لجلال 
والا کر ام قام و اقدام فرموده روزهفنم چنانجه آئن سلاطین حشمت فرین تواید بود 
بکشیدن آش بزرك پرداخند وخلایق رااز لام ریت پیون آورده و 


مپءات سلطنت دایس لهاد هم بای تت نات 
ذ کر تعداد اولاد امجاد خاقان منصور عالی نراد 
بخ شند ه بی هنت وواهت الواهب بی صنت خاقان‌مند,ر مفرت انتما معز السلطنه 
والعلافه ابوالغازی سلطان‌حسین صررا را حپار ده سر و بازده دخعرم و شت فر م 
بود ترا موجب الا بد یال مان مزا ازشیه زعان یه سلطان توت میر زا 
هعز الدین سنجر سلطان بیگم که‌دراوایل حال منکوحة ملطان و بس‌میر زا بود و آخر 
درحباله عبدالباقی مبر زا 9۹ هی دواد از چو لی سگم که‌قبل از جلو س #مابون ععءّد 
نکاح آتحطرت در امده نود حدر محمد هیر زا آق‌نتکم "که‌در رالات از دو اج مجمد تاسم 
مير زاو (دابو القا-م ار لاتا نتظام داذات بتگة بیگم که‌در ءقد سید مولانا خواجه تفر کار 
۱ آغابیکم که‌یش ازوصول بحد باوغ فوت شد کيچيك بیکم که زوجد میر زا 
ازج عظسی باینده سلطان بیگم بند میر زا سلطان 
حسین میر زا ازمپدعلیا ,خد بجه بیگی ۶ ابوالمحسن 


-وده 


با بر و لد محمد قاسم میر زابود 
ابو سمید شاه غر یبمیر زا مظفر 
مین زا مجمداهحتی یز زار کهه شر ور و ات | از لطیفه ساطان آغاچه که نسبش 
بامراء چپار شنبهی می‌پیوست فرخ <سین مر زا محمدمء‌صوم میر زا ایرراهیم‌حسین میر زا 
ادن‌خسین مر زا محمدق سم هیر زا سیادات رغتا سکم ما رگ به بیگم -اطان و در 
سلت روجیت سلطان‌مءود میر زا انتظام‌داشت سلطان نژ اد تب که حرم ساطان | سکندر 
رابود توش هل بیگم که‌شبستان یکی از ابناء مير ز االغ‌بيك را که بشرف سیادت 


مشرافتک بود ازشمم جمال‌منور داشد از ستیر عالیه پایا|غاچه ابو تر اب میر زا محمدحسین 


۳۳۹ ذ کر تعداد اولاد امجاد 


مير زا فر یدون‌حسین میرزا مر یم‌سلطان پیگم که‌صاحبة سیدعبدال میرزا بسود فاطمه 
سلطان بیگم که زوجهة میرزا یادگار فرخ‌میرانشاه دننامه "تعکلی ین آعابچه. که 
تر کیه بودمل و که شهربانو بیگم بئت سلطان ابوسعید میرزا وشهر بنانو بیگم بنت 
سلطان ابوسعید میرزابود وشهر با نو بیگم دروقتی که بشرف ازدواج خاقسان منصور 
معرف بود اورا با نحضوت بخشیده‌بود. عا یشه سللطان «ییگم ,)که «در ,جر م؛ نت ای قاسم 
سلطان روز گار میگذرانيد ازز بیده آغا جلایر واز ارلاد ذکور خاقان منصور هفت 
نفر درایام ز ند گانی نحضرت جهان‌فانی راوداع کردند اسامتیابشان ايشت فرخ 
حسین‌میر ز اشاه‌غر بب‌میر ز امحمدمعصو م‌میر ز احیدر محمدمیر زا | بر اهیم حسین‌میر ز امحمد حسین 
میر زا بو تر اب‌میر زا و از اولادا ناث پنج‌مستوره نیز درزمان‌حیات آن پادشاه خجسته صفات نقاب 
تراب برروی کشیدند و نامهای‌ایشان ابنست آن‌بیگم بیکه‌بیگم آغابیگم کيچيك بیگم 
فاطمه سلطان بیکم ازواج طاهرات آنحضرت بیکه‌سلطان بیگم وچولی بیگم وز بیده 
آغا وجلایر ولطیفه سلطان آغاچه درزمان زندگانی آنبانی مبائی‌جهانبانی عالم فانی 
راوداع کرد ند ودینگر ان بعد از واقعه آ نحضرت باندك زمانی هر بك بکشوری افتاده 
اکثر درغربت روی بملك آخرت آوردند مگر آفان بیکم که تاغایت درفیدحپانست 


ذ کر صدور خاقان منصود 


چون درزمان خجته نشان خاقان عالی‌مکان موقوفات بلادغر اسان بمر تبهٌ رسیده 
ود" که‌یلتا کس از عپدة ضبط آن‌بیرون نمی‌توانست آمد پیوسته آن‌پادشاه عالیجاه 
دوم» کس ازاعاظم شادات وقشاا راید منصب صدارت سرافراز می‌ساخت بتابر آن 
در اوان سلطنت ۲ نحضرت جمعی کثیر ازار باب عمایم بسرانجام مپام آن‌منصبمشغو لی 
نمودند واين چپارده کس که‌اسامی ابشان‌مذ کور میشود از [ نجمله بودند 

سید جلال الدین حمزه اند خودی‌معی در لك اشر اف‌سادات حسینی‌منتظم 
بود و باز بدهٌ [ل‌عبا سید بر که نسبت خویشی داشت و [ نجناب درمیادی اوقات سلطنت 
حضرت خاقانی بمنصب صدارت رسید و مقدم برتمامی صدور عظام توقیع ۳2 
بسیب‌عدم و قوف و رت شعف بار تکاپ شر اب آن‌مهم را از بیش نتوانست برد ودر کمال 
بی‌اختیاری‌سلوك میکرد تازمانی که‌معزول‌شده روی‌بگوشه‌انزو| آورد. 

مو لا نا قطب‌الد ان محمد الخوافی بصفت فقاهت و فضیات مو صوف بودو بو فور 
فراست و کیاست ممروف و از انشاه مکاتیب و فرامین و پروانجات مپارت تمام داشت و 
در فیصل مپمات ومعاملات موقوفات بر امثال وافران رابت تفوق می‌افراشت و آنجناب 
درزمان ساطان سعید مبر زا سلطان ابوسعید تایب شرف جپان مولانا عبدالر حیم صدر 
بود و بعداز و اقعه قراباغ‌بدار السلطنه‌هر اة شتافته خاقان‌منصور منصب صدارت بوک تفو یش 
نمود وچون جناپ مولوی چند گاه بلوازم آن‌مپم پرداخت در بیست سوم محر م الحر ام 


بقیه جزء سوم از مجلدسوم حبیبالسیر ۳ 
سنهٌ ار یم و سیعین و ثما نمائه بسیب افساد اهل فساد موّاخذ ومقید گشت‌و در عرش بیست 
روز مبلغ یکصدو پنجاه هزار دینار کیکی فرود آورد ودرعاشر صفر نوبت دیگر تر بیت 
یافته خلعت صدارت پوشید و چندسال در کمال استقلال مهمات موقوفات وحاجات ار باب 
عمایم را بکفایت مقرون میگردانید وفاتش درزم‌ان اختیار و اعتبار معتمد السلطته 
خواجه مجدالدین محمد فی شپور سنه خمس و تسعین و مانمانه‌روی‌نمود و چون مولانا 
قطب الدین خویش صلبی معتید السلطنه بود ۲ نجناب بلوازم امر مصیبت اقدام فر‌مود 
وسه‌چهار روزصبح وشام اعاظم امرا ووزا وسادات و نتبا و قضاة وعلما وسایر اشر افو 
اعيان دار السلطنه هراة در آن تعز یت سرا جمع‌میشد ندوحفاظ ختمات‌قر آن جاک آور ده 
خوانسالار ان خواجه مجد الدین محمد چلاو | و اطع فر اوان میکشید ند وچون ایام 
سو گواری بنهابت انجامید خاقان‌منصور وشاهزاد گان وخواتین بلقیس مکان خلم‌فاخره 
واتواب وافره بمعتمد السلطنه وسایر اصحاب‌مصیت فرستاد ندوخواطر ایشان راباصتاف 
پر سش و نوازش تسلی داد ند 

حافظ معین الدین خلیفه مدتی بمنصب صدارت خاقان منصور معرز بود 
پسبب ار تکاپ امور نامناسب مواخذه گشته درشپور ضنه سبم و" تین و اب و ور 
سر خیابان کشته شد. 

خواجه کمال‌الدین جسین ین خواجه جلال الدین قنبر گیرنگی عسد: 
اکابر وقدوة اعاظم ولایت ابیورد بود و بمز بد مکنت وحشمت وافزو نی چاه و علوهمت 
ازسایر اعیان خراسان مستاز ومستتی میمود. چنه ‏ کاعودن قانب اختار اد اد ۳ 
منصب صدارت خاقان منصور اشتغال‌داشت ودر آن اوقات یکدبنار یکمن بار از رسم 
صدارت طمم نکرده دایت نیکنامی بر افر اشت مم‌دلك بعضی‌از اهل بغش وحسد [ تخواجه 
امجد رابتغلب و تصرف متهم داشته نزد نواب حضرت خاقا نی ز بان غمزو سعایت گشاد ند 
و آن سغنان درمز اج همایون تائر کرده خواجه‌حسین از آن منصب معزول گشت و مبلفی 
کلی بدیوان فرود آورد بقیه او قات حیات را یفراغت ور هاه رمضان سنهٌ 
تسم و تسعین و مانمائه داعی حق را. لبيك اجات گفته دز کید مدر سه که‌در جا نب‌قبله 
مسجد جامم هر اة که ساخته و بر داخته اوست مدفون گردبد. 

سیدشمی الدین محمد ا ندجانی ملقب مدد سر بر همه بود و سیب اطلای 
این لقب بر آن جناب آ نکه دراو قات‌جوانی چنانکه افتد ودانی‌سلطان مپر ومحبت کنگر 
پسری رادرشپر ستان دل جای داد و بطور فلندرانی که‌تابم آن پسر بودند بر آمده سر 
درپی ایشان نپاد و گاهی سر برهنه با آن‌طایفه کوچه‌و بازار را دوران میکرد و پیش 
صلوة شده رباعیات بنظم می آورد واینرباعی از آن‌جمله است‌ر باعی آنان که‌بر ستنده 
خور شیدو مپند ته ازچشم تودر آرزوی يك نگهند :+ کنگر اکر اینست کمن می بینم 
خوبان د کر بتنك تعلیم کهند دمیر سر برهنه پحسن کردار و لطف کفتار و سر عت فهم 


م۳ ذ کر صدور خاقان منود ۱ 
ار و کت رل لو ات خی" 
وحکایات رنگین و کلمات‌هزل آمیزوسخنان مزاح‌انگیز بر لوح بیان مینگاشت وچون از 
جانب وتان بدارا لسلطنه هراة تشر بف آورد منظور نظر اشفان ومرحمت مقر ب 
حضرت سلطانی شد و بمنصب شیخی و تولیت بزر گواد حضرت عتیق‌الرحمان شیخ لقمان 
بر نده قدس‌ارله روحه منصوب گشته‌مدت "پیست تال در آن مقام‌فیش انجام بضیا فت صادر 
ووارد پرداخت وهر سال‌قرب صدو پنجاه هزار دینار کیکی که از موقوفات و نزورات 
آن‌مزار حاصل میشد بعصرف رسانید بعداز آن بعضی از اهل‌حسد آن سید امجدرا 
باسر اف واتلاف منصوب ساخته تردخاقان منصور زیان شیبتش گشادند واین معنی‌سبب 
ءز ل سیادتماً بی شده مبر سر بر‌هنه تصور نبود که‌مقرپ حضرت سلطانی را در سعایت‌او 
دخلی بوده بن بر آن در جوآباین‌مطلم آن‌جناب که بیت آیکه خا کستر گلغن شده آرام گهم 
5 شاند دیوانگی عشق بخاك سیهم این مطلم درسلك نظم_ کشید بیت آنسهی سرو 
که‌در سایهٌ خود داد رهم + کرد غمازیو بنشاندبغاك سیهم‌وامیر علیشیر از ین کنایت 
رنجیده چندگاه غبار نقار بین‌الجا نبیت از تفاع داشت و آخرالامر" مقرب‌حضرت سلطانی 
نسبت بجناب سیادت منقبت درمقام مکرمت آمده منصب صدارت خاقان منصور بوی 
تفو یض بافت ومیان آن‌جناب وخواجه کمال‌الدین حسین گیرنگی در تقدنم و تاخیر 
صورت نزاع روی‌نموده مير سر برهنه بعرض امیر علیشیر رسانید که باوجود شرف 
سیادت و کبرسن وانتظام درسلك خدام این آستان‌عا لیمقام که پنده را حاصل است‌خواجه 
حسین داعیه تقدیم دارد وامیدآنکه بیمن التفات شما مرا بروی تفواق مس گردت در ین 
حال امیر ستوده‌خصالرا ازایام گدامی و سئوال جناپ سیادت‌مآب باد آمده بز زبان‌راند 
که بیت درمقامی که صدارت‌بگدایان بخشند ++ چشم‌دارم که‌بجاه از همه افزون باشی 
وک و کب آمال میر سر برهنه بدرچٌ اقبال رسیده مقدم برخواجه حسین توقیم کشیده 
بعداز چندگاه که بلوازم آن امر پرداخت استعفا نموده کاشان عزلت را منزل ساخت 
و بقیهُ ایام حیات را بی آنکه مقید بمنصبی باشد در مصاحبت امیر نظام الدین علیشیر 
بکذرآنید ودر شپوزستهشتان و تسین وتمانباله‌مر یس گشته درقالم" آغرت"منزل گزابه 

خواجه‌غیاث الدین عادلشاه در سلك اشراف و اعیان ولایت جیلان منتظم 
بود وچند سال بار صدارت خاقان منصور قیام‌نمود و بعداز عزل از آن منصب درولایت 
نیشا یور رحل اقامت انداخت و تتمهً ایام حبات را بزراعت مصروف ساخت . 

ملاذا لاعاظم میر 2 جلال| لد ین قاسم درشپورسنة شمان‌و تسمین‌ثما نمائه‌قا یم‌مقام آباو 

اجدادبزر گوارخویش کشته سه‌چپار سال‌در کمال‌اختیارو استقلال بمر اسم منصب صدارت 
قیام نمودوچنانچه درضمنحکایات سابقه مسطورشد فی منتصف‌شعبان‌سنه احدی‌و تسعمائه 
درحصار شادمان ازعالم رحلت فر مود. 

قاضی برهان‌الدین محمدمروی در اوایل حال منصب قضاء ولابت مرو و 
صدارت ابوالمحسن مير زا متعلق بوی‌بود بعداز آن بواسطة سوء مزاجی که شاهزاده‌را 


7 بلیه جزء سوم از مجلد سوم - حبیب السیر ری 
نبت بآن جناب پیداشد ازمرو بهر اة شتافته منظور نظر الطفات حضرت خاقانی گشت 
و بدرچه بلند صدارت صمودنمود ودر اواخر سنة تسم وتسمناله میل وظن اصلی کرده 
ومرخص شده‌بیروشتافت وابوالمحسن میر ز ابنا بر ذخیرء که از جناب صدارت مآب‌در خاطر 
داشت اورا موّاخذه و مصادره کرد لاجرم اعر اش نفسانی بر مزاح قاضی استیلا بافته 
مر یش گشت ودرسنه عشر و تسعمائه در گذشت 

سیدغیاث الدین مشهدی از نضا یل نفسانی و کمالات انسانی بغایت عاری بود 
و بغداز فوت ميرك قاسم بسیب اهتمام خواجه قوام! لدین نظام| لملك‌درامر صداوت شر و ع 
نمود و تاوقتی که خواجه نظامالملك برور گاه‌خاقان منصور لواء اختیار و اعتبار می 
افر اشت سید.در آن‌منصب دخل تمام داشت ودرسن نلاره وتسعمانه که آفتاب اقبال خواجه 
نظامالملك بسرحد زوال رسید درخدمت مشایخ عظام برسالت بدیم الز مان میرزا و 
امير ذوالنون نامزد گشت وهنوزاز آن سفر مر اجمت نکرده بود که خواجه نظام | (ماكث 
مو آخذشده بقتل آمد وسیدغیاث الدین این‌خبرشنیده داز غضب حضرت خاقانی ترسیده 
نزد امیر ذوالنون توقف نود وجناب امارت ۶بی اورا بسلطان,دیم | لزمان‌میر ز اسپرد 





و سید چند گاه درملاز مت آن<طضرت سر برد اما بواسطه عرات صورت و ردائت سیرت 
منظور نظر التفات کشت و پین ازنیتل و هت مقر رت کل برسالت مرو رود و چون بآن 
بلده رسید بدیم‌الزمان مير زا مکتو بی بابوالمحسن مير زا فرستاد مضمون آنکه چناپ 
سیادت مآبی را رخصت مماودت بجانب بلخ ندهد آ نگاه اولاد او ميرك شاه و سیدقاسم 
را که مشپور است مر مدوم از آن بلده عذر خواستندوابشان یدرز بیوسته در گوشهة 
انزوا منزل گز بد ند ودرسنه تمان هر و سعماله که وله شپادت آمیر نجم ترتی 
سلاطین ماوراءالنپر بحدود مشهد مقد؛رضوبه آمد ند امیر مخدوم ازدار الساطنةهر اة 
باردوی تیور سلطان و عبیداین‌خان شتافت‌وابشان را بر توجه بجانب دارااملك خر اسان 
ترغیب و تحر بص نمود بناء علی‌هذا چون‌نوت تانی‌ماهچه لوای جپانگشای نواب‌کامياب 
حطنرات شامی (لاز ال ظل معد لته مصو نه عن‌و صمه‌التناهی ) بر تووصول بر بلدة فاخر هر اة 
انداحت سید بااولاد موّاخذ شده مبالغ کلی‌فررود آوارد و سداز آنکه از چنك محصل 
خلاص گشت فرار برقرار اختیار کرده بماوراءالنهر شتافت ودر آ نولایت فی‌شهورسنة 
مذ کوره وفات تاوت . 

مو لانا غیاث‌الدین جمشید قاینی بدرش مولانا سلطان بخت کاتب‌دارالقضاة 
جناب شر بعت پناهی قاضی قطبالدین احمد الا مامی نود و نسب مادرش به‌جمشید فارن 
که‌در زمان امیر تیمور گورکان در بعضی از بلدان ماز ندران حکومت مینمود می‌پیوست 
ومولانا غیاث‌الدین جسشید ازمسائل شرعیه و کتابت صکول‌وسجلات وقوفی تمام‌داشت 
ودر اواسط ایام‌سلطنت خاقان‌منصور چند گاه ما کولات خاصه ۲ نحضرت رابحیلهٌ‌شر عبه 
از شایبهٌ شبپه وحرمت بسرحد حلیت میی‌شانید یتابن آن تلا اقب ی 9 | را دعر 
ترفی کراده منصب صدارت رسیدودر زمان اختبار خواجه قوامالدین نظاما لملكث میب 


۳۳۵ کر صدورخافان منصود 
آنکه درجاس امیر نظام الدین علیشیر ز بان شیبت 7 نجناب گشاد موّاخد ومقید گشتو 
تا آخرایام حیات خافان‌منصور در کوش انزوا منزل داشت اماپس ازفوت آ نحضرت 
بدیم‌الزمان میرزا اورا منظورنظر اعبار گردانیده باردیگر جناب مولوی بمنصب 
صدارت رسیدو بعداز هفت‌هشت ماه ممرزل گردید وفاتش درولایت قاین درهشتم رجب 

سنة تسم عشرو تسعماه اتفان افتاد ودرمقبر ‏ آبا واجداد خویش مدفون گشت. 

خواجه شهاب‌الدین اسحق بن خواجه میر احمد بر ادرزاده ودامادمولانا 
قطب‌الدین خوافی بود واز بعضی اقسام‌فضایل محفوظ و بپره‌ورمی نمود درزمان وزارت 
و امارت. خواجه افضل الدبن محمد که" اونیز داماد مولانا قطب‌النه‌ین 
بعود چند سال قایم مقام عم بزر گوار شده بصدارت خاقان منصور قیسام‌نمود 
ودر روز فوت خواجه مشارالیه ماخذه گشته مبلغ کلی‌فر ود آورد و عد از آنکه 
ازچنك محصل نجات یافت درزاوبةً عزلت نتم ایام حیات رایپایان رسانید 

امیر کمال‌الدین حمین پدرش مولاناشهابالدین اسععیل طبسی الاصل بود 
ومادرش درسلك بنات سادات عظام نیشایور انتظام داشت و [ نجناب ازفنون علدوم 
متداو له محفوظ و بهره‌مند بود ودرعلم جفر و تصوف دعوی مپارت مینمود و بنظماشعار 
گاهی مشغولی میکردودرابداع مولفات لوازم‌فصاحت بجای آورد ودرایام دولت‌سلطان 
بمقوب میرز| از ولابت طبس بآذر بایجان شتافته چندگاه در ظل تر بیت آن پادشاه 
عالیجاه گذرانید ند وچون از آن میلکت بپراة.آمد خاقان منصور امر شیغی وتو لیت 
موقوفات مزار مقرب حضرت باری خواجه عبدای انصاری را با نجناب مفوض گردانید 
و9 سنه‌ار بم و تصعمائه‌منصب صذارت و پرحیدن مهم‌دادخواهان را نیز برای صوابتمایش 
تفو بش فرمود ومولانا فصیح الدين صاحب دارا درتاریخ صدارت ۲ نصدر عالی قدراین 
رباعی نظم نبود رباعی ای آنکه زیاده شد زتو قدر قر یش ۶ براوح صدارتی مه 
بدر قریش + ابصدر قر یشی لقب عالی قدر +4 تار بخ صدارت توشد صدر قر یش شرع 
منازل السایر ین ومخالس العشاق در سلك موّلفات امير کمال الدین حسین‌انتظام دارد 
واز اشعار [نجناب خامه سخن گذار يك بیت بر لوح بیان می‌نگارد. بیت ازين باغ‌جهان 
آرا چسان آرم‌قدم بیرون که باشد روضه خلدش درون باغ ارم بیرون " 

خواچه شهاب الدین عبدالله البیانی و لد رشید خواجه شمس الدین محمد 
مروار ید بود ودر مکارم‌اخلاق ومحاسن اغران و لطف گفتار وحسن کردار سر آمد ابناه 
ور مینبود طبم پاکش از اقسام فضایل و کمالات بپره ور وذهن درا کش نقاد 
فنزن عام وهنر منئورات مولغاتش مثال سخنان سحبان بز بور جواهر [راسته و مننظومات 
منشانش مانند لالی بعر عمان از شوالب عیب و منقصت پیراسته رشحات خامةٌ بدایم 
نگارش بسان خظ خو بان گلمذار دلفر یب وأثر ات کلك لطایف آثارش همچون عقود 
جواهر مکنون پرز ینت و زیب در فن موسیقی دادوار بقأنون ادر اك خرده براستادان 
ماهر گرفته و بدستباری عنایت پرورد کار اتباع و پیروی ملت بنی‌حجازی را بذبرفته 


بلیٌجزء سوم از مجلدسوم- حبیب‌السیر ۳۳ 


نظم نشل را نوبت تو آلین زد چنك دولت بدامن دین زد ۶+ جز بقا نون علم لب 
نگشاد 4 پای از راه دین برون‌ننهاد :4 و آن دوحة جو یبار فضل وافضال در چم‌دولت 
و اقبال خاقان منصور نثو ونما يافته در ریعان اوان جوانی بمنصب صدارت منصوب 
گفت مقدم و بر | کثر صدور توقیم کشیده چندسال درغایت اختبار پلوازم آن امر پرداخت 
ودر آن اوان که دایت اقتدار خواجه قوامالدین نظام الملك ارتفاع یافت خواجه‌شپاب 
الدین عبدایث ازوی وه مراجی نسبت بخنود فهم کرده ازر ان مق ایا و 3 
سه سال‌بی‌از آنکه مقید بء‌قتضی باشدملاز مت سد؛سنية ساطنت مینمود و بعد از موّاخذه 
ومصادره خواجه نظامالملك کرت دیگر کوا کب آمال و آمانی آن‌حاوی فضا یلا نسانی 
باوج شرف رسیدو بر جوع منصب رسالت وپروانه که‌در زمان سلاطین تیموری از جلایل 
مناصب سر کار سلطنت بود سرافر از گردید وبس‌از چند ررزی چنداز آن مرتبه نیز 
قدم بر تر نهاده‌در جر که امر اء عظاممپر زده جأی امیر علیشیر اه بنقش خانم حاتم آنین تز تین 
داد وتا آخرایام حیات‌غاقان خجته صفات دوز بروز تقرب ونیابت آن خواجة فضیلت 
منقیت درترقی بودوبعد از فوت ۲ نحضرت‌در گوشهانزوا منرل گز بده ا کثر اوقات خجسته 
ساعات رایکتابت قر آن مجیدصرف نمود و فانش‌در رجب سنه اننی وعشرین وتسساعه 
اتفاق افتاد وامیر صدرالدین ساطانا بر اهیم امینی مره درتعز یه آنصدر عالقدر در 
غابت جودت در سلك نظم انتظام داد که‌مطلم آن قصیده اینشست مطلع گردون گنه 
مر کز ستم و نقظه بلاست * یک که لاک مین ینت در کاس و ۳ 
متضمن تاریخ وفات آن‌خجته صفاتست در مر ئهٌ مذ کوره سمت اندراج دارد قطعه 
مخدوم اهل‌علم و پناه جهان‌نضل #دردا که کو کب شر فش دروبال رفت آمد زاوج 
عز قدم همچوروح قدس:؟ درعالم مثال ولی بیستال ردفت بر لوح دل نوشت امینی بدود 
۰ ۶+ تاریخ آنکه قدوءٌ اهل کمال رفت از نتایج طبم نقاد خواجه‌عبداننه دیوان قصاید 
وغزلیات وخسرو شیر ین ور باعیاتی که‌موسوم است بمو نس الاحباب و ترسلی که‌محتوی 
است بر مکاتیب ومناشیر درمیان فرق انام‌مشهور و کمال بلاغت وفصاحت آن منثورات 
ومنظومات پر السنهو افو اه اصحاب بقظه وانتباه مذ کور وهوالعفوا انفور 

امیر صدر الدین سلطان! بر هیا لامینی و لدعالی قدر ش‌میر كجلال لد بن نمی مسد 
امین بن‌مو لا ناصدرالدین ابر اهیم است وا نتساب ولا نا| بر اهیم با برو اجب التعظیم ماوراء 
النهر مثل‌صاحب | لد اية شیخ‌ظهیر | لد ین بو الملا که علو شا تش در میان علماء کی بط 
السمآهو بداست بثبوت پیو سته و بك شمبه از نسب‌صاحب‌هد | یه بشیخ| بو | لعلاء محدث| تصال‌مییا بد 
اما پدر والدة امیر سلطان ابر اهیم مو لانا جلالا لد ین عبدالر حمان بن مولانا عبدارن 
لسان بود که‌سالها بصدارت میر زا با یسنقر ومیرزا علاء الدوله قیام‌مینمود ونسب مادر 
آن حسیبةٌ نسیبه از یکجانپ یمفتدای اهل سلوك ومیرسلطان ابوسقیه آپوالعر قدس 
اه روحه المز یز می‌پیو ندد و از یکطرف بامیر عبدالحی بزرك که‌از نقباء مشهد مقدسة 
رضوبه بوده وسید کمال‌الدین عربشاه سبزواری نیزدرسلك اچداد مادری آن مستوره 


با ذ کر صدود خاقان منصود 
انتظام داشته وجمال‌حال امیر سلطان ابر اهیم همجنا نچه بز بور شرف نس آر استه است 
بوفور فضل وادپ و کمالات موروث ومکتسب پیراسته است درحسن‌سیرتو نقاء سر برت 
دست پرورده عنایات‌سبحانیست و بجودت طبیعت وحدت قر بحت جامعانواع‌فضایلانسا نی 
ذهن سلیّیش در احراك اقسام علوم‌بدرجه کمال ترقی‌نموده وطبع مستقیمش در میدان 
| کتساب‌فنون قصبالسبق از امثال واقران ر بوده‌درشیوة نظم و نثر بصفت مپارت‌موصوف 
ودرشمةً جدوهز ل بفا یت بلاغت‌معروف جواهر ژواهر منئور اتش(کامثال| للوء لوّالمکنون) 
زیور گوش هوش سخنوران فصاحت شمار و نوادر عقودمنظوماتش (کانپن الیاقوت 
والبرجان ) مزین رخسارابکار عرایس‌افکارر باعی ایطبم تو مشاطهٌ ابکار سخن + از 
رشحه کلك توجپانی گلشن از نظم‌تو آثار فضا یل‌ظاهر ++ وز نشر توانوار بلاغت‌ردوشن 
وانجناب دراوابل جوانی چندسال بملازمت شاهز ادةٌ ستوده‌خصال ابوالمنصور سلطان 
مظفرحسین میر زا قیام مینمود ودرسنهةٌ عشر وتسمائه کمال قابلیت وصلاحیتش پرضید 
ز یور خاقان منصورظاهر گشته‌منصب صدارت‌خاصهٌهمایون رابرآی صواب نمایش تفو بض 
فرمود وامیر سلطان ابر اهیم تا آخر ایام‌حیات آن‌بادشاه خجسته صفات درغایت‌اختیار 
بلوازم آن منصب اشتفال داشت وبعد از فوت ۲ نحضرت پرتو عنایت‌مظفر حسین‌میر زا 
بروجنات احوال‌خجسته مالش تافته باردیگر علم صدارت‌بر افراشت وچون سلطنت 
خراسان از آن دودمان عالیشان با بوالفتح محمد شیبانی‌خان آنتقال یافت امیر سلطان 
ابر اهیم مانند سایر صدور روزی چندبمواخذة مولانا عبداارحیم صدر گرفتار بوده بعد 
از نجات از آن قندد رگوشَه انزوا وعز لت‌منرل گز ید ودرسنهً ست‌عشر و تسعمائه که‌ماهچة 
لوای کشور گشای شاهی برتومعدلت برمملکت خراسان انداخت ۲ نجناب منظورانظار 
عنابات نوا کامیاپ کشته‌با نمامات وسیورغالات‌مفتغر ومباهی شد ودرسنه ست‌وعشر ین 
و ازدارا لسلطنةهراة ناردوی همایون رفته مجدداً باصناف الطاف اختصاص 
بافت وتالیف تار بخ فتوحات شاهی برای صوابنمایش تعلق گرفت وحالا بجدتسام و 
جپد مالا کلام بآن امرراشتغال مینماید ودرانشاء آن کتاب کمال فضاحت و بلاغت‌ظاهر 
ساخته ازحسن عبارت و اطف استعارت دقیقه نامر عی نمیگذارد وازجمله نتا یج طبع نقاد 
آن فاضل والانژاد رباعیاتیست که‌در تر جمه دیوان معجز نشان مظپر العجایب و 
عم لش ات مقتدای مشارن و مغارپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه سلامالله 
الواهب درساك نظم کشیده ومعانی هدابت آئین آن‌اشمار کرامت آثار را که مانند 
آب حیوان‌در سواد حروف نپان بودبابلغ وجپی ظاهر ک دا نینه وازجمله مو لفات 
خجسته صفات [ نجناب دیگر رساله‌ایست که‌در معارضهٌ مپر ومکتوب بعبارت خوب و 
اسلوب مر غوب‌مر قوم کلك لطایف نگارساخته ودر آن رساله‌نیز رایت بلاغت و سخنوری 
و لواء براعت وفضل کستری برافراخته ع طبع لطیف توهمه ذکر نکو کند(وذلك فضل 
بوتیه من‌بشاء وال ذوا لقضل العظیم) امیدواری پکمال مکرمت کرد کاری آنکه غ 


بقیه جزء سوم از مجلدسوم حبیب‌السیر ۳۳۸ 
تاجهان دابقا بود مسکن آن‌حاوی فضایل‌انسانی مقرون بحصول انواع آمال و آمانی 
درغابت عافیت و کامر | نی‌رو ز گار خجسته آثار کر اند و هبواره از رشصات سحاب 
کلك کوهر بار وقطر ات غمام خامةً گوهر نثار ریاش فضل‌و کمال و گلزار جاه وجلال 
را ناضر و ر بان گرداند بمنه و نضله و عو نه وطو له 


ذ کر شمه انپحال بسضی از مشاهیر ووزاء !بو الغاز ی‌سلطان‌حسین میر زا 


از جمله عادات‌خا قان‌منصو ر صاحب سمادان یکی آن بود که زود بعز لو تصبو زر | و 
دیوانیان میبر داخت وهموازه‌چپار پنج کس‌را در آن متصب بایکدیگر شريك میساخت 
بناء علی‌هذا درایام دو لت آن مهر سیهر خلافت جمعی کثیر به‌منصب وزارت مشرف گشتند 
وذکر بعضی از آ نطابفه درائناه حکابات سابقه سمت اندراج یافته و شمه‌ازحال زمره 
دک ا ینت که‌مسطور مب‌عر دود 

خواجه قطب‌الدین طاوس سمنانی بسمو حسب وعلو نسب وعظم‌شان وقدم 
دودمان موصوف ومعروف بو دوچنانعه از ضمن حکابات سایقه مستفاد میگردد در زمان 
صلطتت میر و۱ ابوالهاسي بای و و ابوسعید مدت‌مدید بامروزارت قیام‌مینمود 
وس‌از واقعهٌ قراباغ بدارالسلطنه هراة شتافته بنابر التفات خاقان منصور درمنصب 
اشر اف وزرا عظام دخل نمودواعتبار و اختیار بسیار یافت‌ودروقت استیلاء یاد گارمحمد 
هیر زا درجر گ4امر اه دیوان‌مپرزده وافهارش آزرسشتر پر شدو ار ۱۱۳۱ 
محمدمیر ز | خواجه‌قطب‌الد ین طاوس بی از ۲ نکه در منصبی مدخل فرماید چند سال در 
ظلال معد لت خاقا نی درغایت فراغت ز ند گانی مود ودر تکثر زراعت وعمارت‌سعی 
می‌فر مودو آن‌اوان که‌خواجه مجدالدین محمدخوافی قدم بر‌مسند جاه‌وجلال نپاد بنا بر 
طمم اموال سبت بخواجه‌ طاو سا بو اب نا ع بگشادو خو اجه طاو س از از ال عضو ناموس 
اند بشیده عنان عز یمت بصوب‌عراق‌و آذر با یجان منعطعف کرد ودر آن مملکت نیزمعزز 
دی بوده تمه او قات‌حات وتا نان زررد وی - تسممائه کهسن شر بفش بپفتاد و . 
دو سال رسید کوش موش صفیر عقاب اجل شنید و مرغ روج شرخش فقس 
قالب شکسته بیت همانجا پرطاوسی و بینداخت جهان از فر کاوسی بپر داخت 

خواجه شمس محمد مرو ار بد در سلك اشر اف واعیان ولایت کرمانا نتظام 
داشت ودر زمان سلطنت عراز اجهارنتاه اتر تما بپراء آمده درخدمت مير زا سلطان. 
ابو سعیدرایت‌و ز ارت بر افر اشت ودر آنسال که سلطان‌سمید عزیمت فتحعران‌و آذر با یجان 
نمود خواجه محمد بموجب فرمان و اجب الادعان بجانب سبرقند توجه فرمود ودروقتی. 
که خاقان منصور در هراة برمسند سلطنت نشست از ماور آءالنهر بدر گاه عالم پناه 
من کر حدم برمیان ست و باندك زمانی ملحوظ عین عنابت شده در امر وزارت 
شرو ع کرد ودراستمالت خواطر اکابر واصاغرسعی موفور وجهد نامحصور بجای آورد 


۳۹ کر شمه از حال بعضی از مشاهیر 
وعاقبت عافیت طلب شده از [نکار استعفا نمود و بسلوك طر یق فقر ودرویشی اشتفال 
فرمود وخاقان منصور منصب‌شیغی وتولیت موقوفات مزار فیض آثاو مقرپ حضرت 
باری خواجه عبدایٌ انصاری قدس سره را مفوض برأی صوابنما بش گردانید و آ نجناب 
چندگاه در ترویح وتعمیر آن بقع متب رکه کوشیده در ضیافت [ بنده ورو نده اهتمام‌نمام 
بتقد یم رساأ نید وفاتش در دهم شپر ربیم‌الاول سنه .۹۰ درسالی که حروف سین 
مات بحتایب جمل آز ناد بخ خر میده روی نمزد ودر مزار فیش آثار عارف 
ربانی مولانا شمس‌الدین محمد بتا و کانی مدفون شد وغاقان منصور بتسلی خواطر اولاد 
امجادش برداخت‌و و لد ارشدش خواجهٌ عالیجاه شهاب الدین عبدایله دا پرسش وانمام 

خلم فاخره بنواخت . ۱ 

خو اجه علاء الدین علی الصانعی در سلت اشراف ولابت باخزر سمت 
انتظام داشت و بواسطه اشات بال برمك همواره رایت مفاخرت می‌افراشت بحدت 
طبع وجودت ذهن ومپارت در نظم اشمار وابثار درم ودیناد موصوف و معروف بود 
ودر مبادی اوقات سلطنت خاقان منصور منظور عین التفات خنرواانه گشته در امر 
وزارت شروع نمود و بثابر [ نکه بر صفت کفا بت ظاهر شده بر عجزه ورعایا حیفو تعدی 
جایز میداشت و پیوسته نسبت بسایر وزرا رقم تقر بر وتزویر براوراق ضمیر مینکاشت 
مزاج شر یف مقرب حضرت سلطانی امیر علیشیر باوی متفیر گردید و در آن اوقات 
از روی جدیاهزل روزی خواجه صانعی این بیت در سلك نظم کشید بیت فردا که‌شود 
مع رکه ضر بت شمشیر +« معلوم شود قوت بازوی علیشبر واینممنی سبب ازدیاد کدورت 
ده دیگر آسباب مدد وا کرت و خواجه صایس صیاحق که ادزابابه سر بر اعلی درج رکه 
وزرا ایستاده بود یکی از یساولان بموجب فرمان واجب الاذعان دستارش را که‌بفایت 
بزرك بود از سرش برداشته در زک دنش افنکند وامیر علیغیرروی بخاقان منصور آورده 
این مصراع خواندکه ع چوبارسرسبك کر دی سبك کن با رگردن هم القصه در آنروز 
خواجه صانعی مواجد وفعاقب گشته بعد از آنکه هر چه داشت فرود آورد در. بالاخانه 
ز ندان محبوس شد وزمان حبس او قرب شش سال امتداد بافته در آن ابام غز لی‌غر ا 
منظو مگردانید و نزد مقرب سلطا تاد وتمطلم وان" عرال فاصم 
آنکه هر گز نعنود گوش توفر باد منست 4۶ و آنکه هنک نگذرد برخاطرت یادمنست 
اما هیچ فایده بر آن مر اسله مترنب نگشت وامیر علیشیر از سرایذاء او در : ذدشست 
و خواجه صانعی در مدت حبس اکثر اوقات دا نکسب فشایل مصروف ساخت و جفظ 
کلام‌ال کر ده کتب وله را نامر تلعیمن بدظر مطلالعه در آودد وتصیده مصنوغ 
خواجه سلمان ساوجی را تتبع نود واکثر صنایع شمری دا بقلم پروری در آن‌فسیده 
درج فرمود ومآل حالش عنقّر یب مسطور خواهد گفت انشاءايُ تعالی . 

خواچه سیف‌الدین مظفر شب تیاده زز بزرك زآدکان مملکت تازس بودوتر 


۳ 








بقیه جز ء سوم از مجلد سوم جیب‌المسیر . ۰ 





اوایل جلوس خاقان منصور رن ۲ در منصب وزارت دخل‌نمود 
بعد از چند گاه جمعی از 0 نت او فد توف مرف ۳ تقصیر متهم گر دا نید ند 
بنایر آن مقپور خاقان منصور گشته در ز ندان بلدة هر اة محیوس شد و مه چپار روز 
در حبس‌بسر برده ناگاه شمه قهر بقتل او فرمان فر مود .وچنان استما ع‌افتاده و العهدة 
ی ال وک به دهدن هت 5 تابر هغضب خاقانی مشتعل‌بود و بکشتن خواجه مظفر عکم 
فرمود یکی از نواپ ایب ری هداس مر کر خواجه صانمی تا کی در 
ژ ندان خواهد بود خاقان منصور گفت که او را نیز امروز سیاست کنند ودر آنروز که 
داخل ایام اوایل محرم| لحر ام سنه‌احدی و تسعین و ثمانمانه‌یود خواجه صانمی را ازطان 
چهارسون‌هراة وخواجه مظفر را ماد خروا(»ملی بحلی ید بر وا ۱ 
آن پاپ گو ید ر باعی ایدیده پعالم ستمکاره نگو در خواجگی جپان خو نخو اره نکر 
۳ ار ال اش رو تجر به کن +4 در حال مظفر شبا نکارء نکر 

خواجه امین الدیی برادد خواج اش امین مس ۱۳ 
شراب روح افزا و مصاحیت ماهرویان ناهید سا تفت اه و۱۹ 
خلق وو فور کرم از امثال و اقران امتباز داشت وهمواره خیال همنشینی و مجالست‌اهل 
طبم و اصحاب فضل بر لوح خاطر میتگاشت ودر سنة سبم و مانین و تمانمائه به‌متصس 
وز ارت خاقان‌منصورر سیدو قرب بنج سال در تمقیت آن کار روز کار گذراید و در آن 
اوقات که‌بر ادر ش خو اجه افضل‌الدین محمد بجا نب عران شتافت مرول کرد یدو تا او 
ک نو بت دیگر منظور نظر التفات خاقان عالحاه کته کراژن تانی در امر وزارت 
دخل نمود وخواجه قوام الدین نظام الملك در ایام (عتبار ورافتهاد- کت دبک ار وا 
هو اخذه ومقید گر دانید و خواجه امین الدن محمود پس از يك دوسال فرصت بافته و 
در زی عورات از بالاخانه ز ندان بگر بغت وا مان او وال خواجه افضلالهین محمد 
بهر اة در گوشة مختفی :و هون تفا ۰ 9 علیه و مراتب سنیهسرافر از گعت 
خواجه امین‌الدین محمود از کج انز و ابر ون آمده بملازمت مظفر حسین مر زا اشتفال 
نمود و بواسطه خدمات سابقه ووسایل لاحقه مر تیه بلنه آو,درجه. ارو باق 3 
متقاضی اجل در رسید در اوایل سنه عشر و سعمائه بجپان جاودان شاف 

خواجه علاء الدین علی میکال بصفت اصالت موصوف بود و بحن خط 
مشهور ومعروف سالها در دیوان خاقان مصور بمنصب تورجیه اشتغال داش آخر الامر 
از آن مر تبه‌قدم‌بر تر نپاده دابت وزارت ابر آفراشت ,ومد ک کرک بلوازم آن امر قیام و 
اقدام نمود واز غایت سلامت «نفس وراستی"و کو تاه دستی هر کز بمحنت موّاخذه و 
مصادره مبتلا نگشت و چون اجل موعود در رسید داعی حق را لبيك اجابت گفته 
در ۳ 

خواجه نعمت الله سرخ در علم استیفاد سیاق بی نظیر آفان بود و در دیوان 
خاقان منصور مدتی بسر انجام اعمال بزرك, و اشغال خطیر اشتغ‌ال مپنمود و خواجه 


+۳۳ کر شمه از حال بعضی از مشاهیر ب 
نمیت‌ان را موْاخذة کرده [نچه داعت ازوی بستد آنگاه او را وزیر بادشاه عالیجاه 
راخت و خواجه بعد از چن گاه که بل ازم آنمهم پر داخت مفر ور گشته‌در بعضی از مجا لس ز بان 
بفیبت خو اجه مجد | لد بن محمد یکشاد و خو اجه مجدالد ین محمد باخذ و قیدخواجه نعمت فرمان 
تحرو و حیال ,که یکی از اشرار عمال بود بروی تقر بر نمود وجناپ وزارت مآب 
را تصرف و تقصیر متپم و منسوب گر دا نید ودر شکنجه و تعذ یب کشید. گویند که در 
در [نوقت که‌خواجه نت راشکنجه میکردند اقرار نمود که چند صندوق از نفایس 
اجناس در فلان موضم نپاده‌ام محمود حمال اورا گفت 1 کون با کر که صنادیق را 
بحضور آورد خواجه نمت ان درحال آغازگفتن لطیفه کرده فر مود که,مردك تعنالاتولی 
مرا چه‌ضرور تست که‌جهة حمل صندو کس دا کنم القصه چون خواجه مجدالدین 
محمدبلکه| کثر وزراوارکان دولتاژ شرارت نفس خواجه نعمت‌بفایت ترسان بودنداورا 
چندان‌شکنجه نمود ند که‌رخت سفر آخرت بر بستر باعی بر سفله‌جهان نا کس‌مپر کسل++ هان 

تانهی لو نباشی شافلبسز لف چومشك از وست‌در نا گل:#بس روی‌چ وگل |زوستدر پردة گل 
سیل ز ین‌العا بدین علی بدرش سید زین‌الدین محمودمدتی ممتد در معظمات 
مهمات‌دبوانی مدخل داشت ومادرش نپال سیادت ازدودمان سادات ارجمند می‌افر اشت 
و [نجناب بمحامد سیر ومحاسن شیم موصوف ومشپور بودودر اوایل حال بوزارت امیر 
محمد بر ندق برلاس قیام‌میده‌ود و پس‌از آنکه انوا رکفایت وکاردانی ازمطالم احوالش 
بر یاه ضمیرآنور حضرت خاقانی پرتو انداخت منصب وزارت خاصه همایون رابوی 
مفوض ساخت‌ودر آن اوان که‌خواجه نظامالملك پای برمسند اختیار واقتدار نهاد سید 
رااز آن شفل ممزول گردانید ودرسنه لت وتسعمائه که‌خواجه نظام الملك با اولادو 
رادت وق نید ریت دیگر رازب عاقان تور *کردبد و بع ازچنه کام خواچ 
افضل‌الذین محمد ازحر کات وسکنات جناب سیادتمآپ استشمام رایجةمخالفت نموده‌اورا 
میزول ساخت‌وپس ازوفات غواجه‌افضل غاقان بلندمحل کرة پعداخری سیدز ین‌المابدبن 
را بتقلد منصب‌وز ارت امر کرد و [ نجناب استعفا نموده‌موم بر آن قراریافت کهوزراء 
عظام بی استصواب جناب سیادتمآب بفیصل مپام دیوانی نپرداز ند وفنرامیت مطاعه را 
مادام که بت قیم او نر سرد بمپر بزرك هما بون نر سا نند ناه سیدز ین| لعابدین از پیشتر 
بیشتر اعتبار یافته بر جمیع امر امقدم می‌نشست و برقم اطلم علیه برپشت نشان نسوقیع 
میکشيد و بعداز فوت خاقان‌منصور سلطان‌بد یم الزمان میرزا نیز ۲ نجنابرا منظور نظر 
التفات ساخت و بقبول منصب تکلیف نموداما سیددر آن زما ن که مانند ایام گل اندك بقا 
بود درهیچ‌مهمی دخل نفرمود وچون‌ماهچٌ دایت نصرت آبت‌محمد خان‌شیبانی ازافق 
دیار خراسان طالع کشت سیدز ین العا بدین فر ار بررقر ار اختیار کر د ء «ر اثناء گرریز با 
فوجی ازاوز نکان برستیز دوچار خورده ۳۶ بحنك و جدال سرابت نمود ور جان گرا 
بر مقتل سید ز ین‌الما بدین ر سیدوما نند اجداد بز رگوار خویش درروز عاشورا متوجه 


عالم بقا گر دید نظم چنین‌است کردار گر دون‌سپهر گهش زهر قهر است استو که نوش‌مپر 


بناز ار کسی پرورددر کنار » بخاك افکند آخرش خواروزار 

خواجه معزالدیی حسین بر ادر خردتر خواجه‌سیف‌الدین مظفر شیا نکاره بود 
ومدتی مدید بلواوم منصب‌وزارت خاقان منصور و تولیت موقو فات هما یون‌قيام مینمود 
و ۲ نجناب بصفت و قوف‌و کاردانی وست‌راستی و کو تاه‌دستی اتصاف داشت ودر اوقات 
شروع درامر صاحب دیوانی رایت کفات ددعیت بروری بر افراشت تا آخر ایامحیات 
آن پادشاه خجته‌صفات بر سندو زارت متمکن بودو بعد از فون آ نحضرت کمر ملاز مت 
سلطان بدیم الزمان میرژا بر مان بسته در امسر اشراف دیوان شروع 
نود و مد خان‌شیبانی پر مد" از تسخیجواسان ۲ نایز ورف )سفن 
‌ کماینبغی بتر تیب و رعایتش پرداخت و در روزیکه محمد خان در نواحی مروشاه 
جهان بضرب تیغ‌سپاه نصرت بناهشاهی کشته کشت هدر انه‌مر که دست قضا بساط حیات شوه 
معزالدین رادر نوشت ی ری ۱ 

خواچه جمال‌الدنن عطاء) نله در زهد و تقوی در جهٌ علیاداشت وهمواره همت 
بر اداه وظایف طاعات و عبادات میگماشت در او ایل ایام‌جوانی که‌او ان نشاطو کامر انیست 
از ار تکاپ مناهی و ملاهی بیکبار کی در ود تور بمحر اب دین داری و برهیز کاری 
آورده درملازمت درو یشان و گوشه نشینان ازخود بتقصیر ر اضی نگشت در علم سیان 
دفیصل معاملات بایت صاحب, قوف بود ودراو اسط ایام سلطنت خاقان منصور درامر 
وزارت شروع نمود و بواسطٌوفور فر است و کمال کیاست دوز بروز مهم او ترقی میکرد 
تاقیم ازمند وزارت بر تر نپادهزمام منصب اشر اف‌دیوان رابدست آوردو مدنی در 
میان امراو وزرا بر قم‌اطلم علیه تو قیع میکشید ومپمات سلطا نی وامور صاحب دیوانی 
واازروي کفا بت و کاردانی بسر انجام مقرون میگردانند وباوجود اشتفال بامتال این 
امْخال و دخل در مپام‌ملك ومال ازاداء فر ایش و نوافل صاعتی:غافلو داتل نود مد 
سر دیوان تسبیح سردست گر فته در انناء قیل‌وقال با اصحاب جاه وجلال بوردی که 
داشت مشغو لی‌مینمود و اواخر اوقات حیات خاقان خجته صفات منصب رسالت‌و بیروانه 
علاوه سایر مناصب خو اچه‌عطاءا رخ کشت و قلم عاطفت خاقان‌و افر وافت لقبش‌را درفر امین 
مطاعه عیبةا لصلحا نوشت و پعداز فوت آ نحضرت ۲ نخو اجه صاحب سعادت از اولادامجاد 
پادشاه و لی نمست رمحمدخان شیبا نی اصلامنصب قبو ل‌نکر دوایضاً در ایام استیلاء لواء 
ظفر انتماء شاهی در بلادخر اسان روی بتکفل مهمی نباورد امادرین ازمنته مختلفه و 
انقلا بات متنوعه امرا ووزرا دار السلطنه‌هر اء هر گز هیچ مهمی‌را بی‌و قوفو استصواب 
۲ نجناپ فیصل نمیداد ندودر توجیپات و تحصیلات وقرار مهمات‌مزارعان ومحترفات رای 
صواپنما یش راعمده دانسته| بو اپ مشاورن میگشاد ند و در اوایل سنه سبم و عشر ین و- 
تسعمائه کوحکومت پلادخر اسان بحکم‌نواب آستان ملايك آشاد: بادشاه ۱۱ بان تملد 







_ 








خود تقسب رت وت رو این امور فارغ کشت جممی از دروویشانرا پیش خود 
طلییده ذکر میگفت یکشنبه دوریم الاولی سنهمذ کوره ونات‌بانت و تامی 
ِا ۷ تضاوعلما واشراف واعیان بلکه خواص وعوام طوایف انسان جنازةآ نجناب 
9 اه کرد پیشگاه مدرسة شرب خاقان منصور بر نعش آنضواجهٌ مغفور نماز 

درد بد وچسدشر | درمز ارشیخ صوفی‌علی درموضمی که‌خودتعبین‌نموده بوددفن کردند 
0 واین قطه که نوشته میشود از تا بخ فوت خواجه عطاءاُ خبرمیدهد قطعه خواجسالکان 
۱ عطاءاي :+ که داش داشت میل سوی جنان جانب‌خلد رفت شد تار یخ #۶ میل خواجه 


عطا بکوی چنان . 
ذ کر بعضی از ادات و نقباء ومشایخ وعلما دفنلا که معاصر 







بودند بامعز بلطلنة و الخلافه سلطان حسین میرزا 


مقدم ابن‌طبقةً عالی‌شان واشرف ابنطا یه معا لی‌مکان سادات عظام و قباء گرام 
روضه‌مقدسة رضو به اند و درا کثر اوقات سلطنت آن‌پادشاه خجته صفات امیر نظا - 
الدین بدالحی و امیر غیات‌الدین عزیز وامیر علاء الملكك در آن‌مقام منت انجام بسنصب 
چلیلةالمر انب نقابت ماصوب بود ندو چنا نچه سزاوار علو منز لت وسمومر تبت ایشان‌بود 
بمر اسم آن‌امر قیام و اقدام مینموه ند واین سه قیب واجب‌الترحیب ازسایر قباء سادات 
موسوی ورضوی باجتماع اسیاپ سعادت‌صوری وممنوی امتیاز تمام‌داشتند وهصواره همم 
عالیه بر نرو بج و تعصیر آن‌مز ار قدس 7 نار وشیات صادر ووارد میگماشتند غون و قدم 
اپشان برعنادید اقطار جهان عقر رومدم دودسان ورفت‌غاتدان ایشان‌از آفتاپ دروسط 
السماء ظامر تروحالا نیز امر نقا بت آن سد:سنبه وعتباعلیه تملق پاولاد امجاد آن سه 
پر گوار میدارد وهی آفر بدء از سادات روز گار با ايشان عش‌صاهت در آن اصر 


پر لوح خاطر نمی‌نکارد . 





بثية جزء سومازمجلد سوم حبیب‌السیر ۳۳ 


سید غیات‌الدین اقضل بن سید حسن بمز ید علم و فقاهت از اکثر سادات‌مشهد 
مقدسه ممتاز ومستثنی بودوسالپای فر او آن‌در آ تولابت بلو ازم منصب شیخاسلامی وفصل 
قضایاء شرعیه اقدام میفر مود 

سید کاظمی بلطف طبم و جودت ذهن اتصاف داشت ودر شیوه سیامی کری 
سلوك نموده‌رایت جلادت می‌افر اشت ودراو ایل سلطنت خاقان‌متصور درملازمت در گاء 
عالم پناه بسر میبر د و بموجب فر مانو اجب‌الاذعان حهه‌رسالت خو اجه عمادا لد ین محمو د کاو ان 
که مشپوراست بخواجه جهان روی توجه‌یجانب کلبر که آورد ودر وقت مسر اجمت از 
راه دریا بفارس رفته‌درشیر از رحل‌اقامت انداخت و همدر آتولابت عازم سفر آخرت 
گشته خانه‌تن ازمهما نخانة روح بازیرداخت قصیده شهر آشوب که دز مذمت اعیان و 
اشراف دارالسلطنة هراء منظوم شده از نتایج طبم اوست ومطلم آن‌قصیده ابنست که 
مطلع شکر خدا که‌قاضی شهرهری نم جه درسلك آدمی صفتانم خری‌نيم 

امیر سید اصیلا لد ین عبد ا ل(4 الحسینی بصفت اصالت‌وو فور جلادت و ساهت 
شان و قدم‌دودمان موصوف وممروف بود وبوفور تقوکو دین‌داری وغایت دیبانت‌و 
پرهیز کاری از ا کثر علما عا لم‌و سادات‌بنی آدم ممتاز ومستثنی مینمود زبان گپر انکانش 
مر حقایق صحف آسمانی‌و بیان بلاغت نشا نش مببن دقایق کتب سبحانی باطن خجته 
میامنش‌مظپر آ ار ولابت ورشاد وخاطر فر خنده مآ ترش میبط انوار هسدایت‌وارشاد و 
بی‌شایبه مدح گستری آن‌مهر سپهر شر يعت پروری درعلم نفسیر وحدیت وانشاء تالف 
شبیه و نظبر ویو زمان ساطتت سلطان ممیه از دارالمات قرا کر ۳ 
] نجنابست بهراة تشر یف آورده رایت اقامت بر افر اشت هفته یکنو بت در مدر سه‌عالیه 
مهد علیا گوهر شاد آغا سمو عظه و نصیحت خلابق میبر داخت و در هر ماه ر ییع الاو لی 
بر بیان میلاد بااسماد حضرت رسالت صلی اه علیه و آله وسلم مواضبت نموده طوابف 
انام را محظوظ و بهره ور میساخت از مو لفات آن سید ستوده صفات کتاب افادت‌اثر 
درج الدرر که مححتو بست برصیر سفیه خی ر النظتر و وتا وا مز ارات هر اء در میان افاضل 
اقطار جپان مشپور است و صحت روابت و بلاغت عبارت آن نسخه بر النه و افو اه خلایق 
مذ کور انتقال‌اعبر سیداصیل‌الدین از جهان محنت آئین بر پاش بهشت بر ین در هفدهم 
ربیم الاخری سنه‌ئلث وئمانین و شانمائه روی نمود وخاقان منصور بتسلی خواطر اولاد 
و امجاد آنجذاب توجه کرده سیور غالات سید مرحوم را بایشان عنایت فرمود ۰ 

مولانا شمی الدین محید بتاد کانی در سلك خلفاء شیخ ز بن‌الدین خوافی 
انتظام داشت و هواره همت بلند نوعت بر ادا وظاف طاعات و عبادات میگماشت 
سالکان طر بق زهد و تقوی وطالبان طر بقه رشاد وهدی نسبت با تجناناذر غات‌ارافت 
و اعتقاد سلوك مینمودند واز فروغ باطن فرخنده میامنش اقتباس انوار سعادت کرده 
باو امر و نواهی خدام عالی مقامش عفتضر ومباهی بودنداز آ ثار انامل فیاش‌جناب‌مو لوی 
مخس قصیدءٌ بوده و شرح منازل السایر پن مشهور است واز اییات هدایت آباش‌این 


۳۳۵ ذ کر بعضی ازسادات 
مطلع دز مجالس اللفایس مسطور بیت آنبا که پچ فامتسو نت بنگی یدق " 
وات تیک وکین مه کوته نظرانند ومولانا شمس‌|لدین محمد در سنة, احدی و تسعین و 
تمانماته وفات یافته در خیا بان هر اة مدفون گشت وامیر نظام الدین علیشیر در جانب 
جنوان مزار فیش آثارش خانقاهی ساخته در استرضاء خاطر عاطر و لد رشیدش مولانا 
حمیدا لد ین کو شید ومولانا حمیدالدین مدتی مدید در آن خانقاه قایم مقام والد معارف 
پناه بوده در غایت تقوی وطهارت سلوك مینمود ودر سنه سبع عشر و تسعمائه ازعالم 
انتقال فرمود . 

مولانا کمالالدین عبدالرداق و لد مولانا جلال الدین اسحق سمو‌قندی بود 
ولادنش در دوازدهم شعبان سنه سة عشر و تمانماعه در هراة روی نمودومولانا اسحق 
سالپا در اردوی همابون خافان سعید بمنصب قضا و امی پیش نمازی اوقمات شر یف 
وت عتباعت و گاهی در مجلس اشرف اعلی بتوضیح مسال و قرائت رسایل 
میبر داخت ومولانا کمال الدین عبدالرزاق بعد از فوت بدر فی‌سنة احدی و ار بعیت و 
ما نماه رسالةً راکه قاضی مش الب | نجیادر ی عافد واضمرا ارت لت کراده 
شرحی نوشت ودیباچة آن انشاء منقح دا باسم همایون خاقان سعید موشح گردانیده 
وس مر خاتان یز بافتاودر شنت 
بادشاه بیجانگر مامور گشته بجا نب هند شتافت ودر ]نش جناب مو لوگ راوقایم‌عن یبه 





وحالات عحیبه روی نموده آخرالامر قر ین صحت و سلامت بخر اسان باز آمدو عدازفوت 
خاقان سعید بر سبیل نو بت بعز ملاز مت ميرز اعبد | للطیف ومیر زا عبدایث ومیر زا ابوالقاسم‌بابر 
معزز شد ودر زمان سلطان سعید فی‌جمادی الاو لی سنه سبع وستین و ثمانمائه به‌منصب 
شیعی خانقاه مبرزا شاهرخ کت زو زا | خر ایام حیات بدان امر اشتغال داشت 
وفانش در ماه جمادی‌الاخری سنه سبم و ما نن و مانمائه روی‌نمود از [ثار |قلام بدایم 
ارقام شکتاب افادت آ یاب مطلع السعدین در میان مردم لو دنور است,ودل اف 
تار یخ شر یف معظم وقایم معمور؛ دبع مسکون از زمان سلطان ابوسعید بپادر خان 
تاوقت شپادت میرزا سلطانبو سعید گورکان‌مسطورو الُاعلم بحقا یق الاحوال‌والامود 
امیر محمد بن امیر هاشم بشرف ذات ومحاسن‌صفات واخلان حمیده واطواد 
بسندیده موصوف بودودرزمان مرلطت خاقان‌متصور مدبی‌هد ید بملصب رتفا شتا مبقوب 
بود و بلوازم آن‌امر قیام‌مینمود نسب‌شر بفش بسیداشرف بن‌مبار کشاه که‌در سك اشرف 
سادات و نقباء خراسان انتظام داشت میپیو ندد وسلسلهً آباء سیداشرف بامام عالی مقام 
ابی عبدایثالحسین بن‌امیر المومنین‌علی علیهما السلام ملحق میگردد ۰ 
قاضی نودالد ین محمدامامی و لد ارشد قاضی صدر ا لد ین محمدبن قاضی 
قطب‌الد بن عبداله بودو بعداز فوت قاضی‌قطبالدین احمدمنظور نظر عاطفت خاقان‌منصور 
گشته بلوازم منصب‌موروئی قیام مینمود ودر فیصل قضایاء شرعیه غایت اما نت‌ودبنداری 
ونهایت دیانت و برهی زکاری ظاهرساخت ودر کمال جاهو جلال ووفور اختیار و استقلال 






بقیك جزء سو از مجلدسوم حبیب‌السیر ۳۳ 
بقع وفصل‌مهماتدبنیه‌برداخت ومضون همایون(فاحکم بین لناس با لحن)هموارء 
نظر عالی اثرش بوذودرهيچ قضیهٌاز قضایاه فرن‌انام ازمقتضای فتوی علماء اسلام‌تجاوز 
7 و بعدازمدت هیجده‌سال که‌بآن شذل اشتفال‌داشت پهلو بربستر ناتوانی نهاده 
در بیستم جمادی‌الاخری سنه‌احدی و تسعین‌و ما نمائه دست فضا سل حیانش در نوشت ودر 
گازر کار بحظیر ءٌ اک جچه قی مایت ساخته بودندمدفون گشت وازقاضي نورالدین 
دوپسر ماند عالیجنان معالی آ یاب شیخ الاسلامی ملاذالانامی صدر الشر بعه نور الدین 





محمد و جناب نضایل ناه بناهت دست‌گاه جلال| لد ین محمود مد ظلهما الی بوم الموعود 
واین‌دو سر عالی»کبر بعد از فوت‌و | لد بزر گو ارخو یش‌منظور نظر اشفان خاقان منصور 
گشته سیور غالات ومعافیات حضرت اقضوی بدیشان تعلق گرفت وپسر کلانتر که‌بین _ 
لا ابو اجگی قاضی اشتهار افته بمنصب تضا متصون شدو در فیصل قضا با اقتداء بسنت سنهة 
آباءعظامو اجداد گرامخویش کرد وچون‌سلطنت خر اسان ازدودمان امیر تیمور گورکان 
به محمدشیبائی خان‌انتقال یافت بدستور ممهود آن‌امر جلیل القدر متعلق بخواجگی 
بود و بعداز آنکه عر صهٌمما لت خراسان ازفروغ ماهچة لوای جهانگشای شاهی صفت 
اضائت پذیر فت و قدم خاندان و عظم‌دودمان و کمال اسلام ودیشداری ووفسور دیانت و 
پرهیز کاری خدام‌خواجگی نزدنواب کامیاب در گاه سلاطینپناه ظاهر گشت منصب‌شیخ_ 
الاسلامی دار السلطنه‌هر اة ومضافات مفوض بر آی‌صو ابنما یش شدوچون آنما لیجناب دو 
سه سال بلو ازم آن‌مهم قام نمود بو اسطله صلامت نفس و عدم میلان خاطر بسر | نجام اشفال 
دنیوی از امر شیخ‌الاسلامی استعفافر مود دست از انکار بازداشت وعضمون اینیت را که 
ثیت. زمنصب روی‌در بیمنصبی نه :4 که‌ازهر منصبی یی به مطمح نظر خجته انز 
رد همت‌عا لی مت برادخار ضو بانت اج 1 وحالا ۲ نما لیجناب و بر ادر 
خجسته سیر تش‌درغابت امزازواخترامو پات اجلال و | کرام در وطن مألسوف ومسکن 
معهود یعنی دار السلطنه‌هر اةحمت عن آلافانی که رت دار ند طوابف انام از خو اص‌وعوام 
وود فایشض الجود آنشان مت ومطمثن خاطر بوده لنوازم خسن اغتقاد واراذت 
بجای می آر ند . 

مو لانا محمد بن حسامالدین درمیان فرق آنام‌باین حسام‌اشتهار دارد واو را 
در نظم اشمار قون بسیار ود وپیوسته درمنقبت شاه‌ولابت علیه لسلام والتحية وسایسر 
المه معصو مین سلام انز علهیم اجمعین قصایدغر انظم مینمودو آن ابیات بلاغت بات بغا بت 
مشهور است‌و بر السنه وافواه مان الما مدکوروازینله توبات( ۱ 
خاور نامه است که زر وزن شاهنامه درسلكت نظم کشیده ودد آن تشه کیال شجاعت و 
کرامت امیر المومنین علی علیه‌السلام مندرجح گردانیده وفات ابن‌حام فی شهر ربیم 
آلاخسر سنه ثلت و نسعین و ثبا نماکه در قصبه خوصف که از مضافات قپستانست 
بوقوع پیو ست ۱ 

قاضی ممعوذ قمی ازجله اعان عراق بود ودرزمان خاقان منصور ازوطن 


۳۳ ذ کر بعضی ازسادات 


مالوف بهراة آمد ملازمت امیر نظام‌الدین علیشیر اختیار نمود و چون در نظم اشعار 
مپارت داشت حضرت‌خاقانی نظم احوال خجسته مآل‌خود رابوی رجوع کرد و خواجه 
در آن باب نزديك بدوهزار بت درسلك بیان آورد و قصه بوسف وزلیضا ومناظره 
شمس وقمرو تیغ وقلم نیز از جمله منظومات اوست و اینمطلم‌دردیوان غز لیا تشانتظام 
دارد که بیت بی‌تو چون‌در گر به خوابم ها یم میبردوفات 
" خواجه مسموذدر بلدة فاغره‌هر۱ة روی‌نمود ودرمزارپیر شیصد ساله مدفون شد 

قاضی شمس الدین عبدالله خلف صدی مولانا جلال‌الدین ابوسعید بن‌مولانا 
شش‌الد ین عبداله بق قاضی چلال الدین محمود الامامی بودودرزمان خاقان منصورچند- 
گاه در بلدهٌ هر اة بلو ازممنصب قضاقیام مینمود ومدتی دیگر درمدرساٌ شر بفه سلطا نی بامر 
تدریس اشتفال داشت و چون اجل موعود در رسید فی‌شهور سنهٌ علم عزیمت بعالم 
آخرت برافر اشب ِ 

مولانا بوسف بد بعی ازولایت اندجان بود ودر صغر سن از آنجا سمر قند 
عتافته [عاز کسب فضایل نمودودرزمان‌فر خنده نمان‌خاقان منصور ازماور اءالنهر بپر اة 
تفر یف آورده درظل عاطفت مقرب حضرت‌سلنظانی آرام‌یات ازعلم عروض وصنایم 
و بدایم شعری ون معما صاحب وقوف بود و در بیین قواعدمعیاء رساله 
مفید تالیف فرمود این مطلع از جمله منظومات اوست که بیت کر بدین آب و 
ترل کشت دی *زلال عضر-زایدابتی دمتری) لبم "فا نش 
درشپور سنه سبع و تسعین وا نمائه‌در سرخس اتفان افتاد ودر مزار فیش آنار شیخ 
لقمان پر نده مدفون شد . 

حافظ غیاث قدوء ار باب علم وعرفان وعیدة محدثانزمان بود ودر ابام‌ساطنت 
خافان مود رساالبای موفور در بلدة اهراة بافاده قیاع میلمود وفاتش در سثه شبع و 
سمین و ثمانمائه انفاق افتاد ودر مزار شیخ بپاءالدین عمر مدفون"ذشت . ۰ 

مولانا نورالدین عبدالرحمن الجامی لمات فشایل و کمالات آنجناب 
مانند فروغ آفتاب جپانتاب منور عرصه دبع مسکو نست ورشحات اقلام فیش انجام 
این ز بدهٌ شیخ وشاپ بسان قطرات سحاب خضرت بخش‌نضای جهان بوقلمون ازجواهر 
نظمش صدف افلاك پرور شب افروز واز لآلی نثرش عرص عالم خاك‌جواهر اندوز 
تصائیف | نعضرت در اقسام علوم بیحه و در هر تصنیف خزاین معانی بیعد لاجر 
حاجت بآن نیست که خامهً دو زبان در تفر شتآ مر جم ار باب دانش و عرفان شروع 
نماید و با نامل‌سمی واجتهاد وا بواپ‌مناقب ومفاخر آن ملاذ اصحات بتش‌وایقان‌ین گشاید 
نظیم چه حاجت که کلك بلاغت مآب :+ نویسد که عامست فیش سحاب :+ چه حاجت که 
_گویند از نور مهر + منور بود عرص نه‌سبپر ولادت باسعادت [ نجناب درشب بیست 


واضح باد که سنٌوفات قاضی‌شمس الدین رامولف نگاشته واز کتبی که‌عندالطبع 
مد پظر بودنیز بتحقیق پیوست حر ره. محمد تقی. شوشتری 





بلیهٌ جزء سومازمجلدسوم حبیب‌السیر ۳۳۸ 
وسیم شعبان سنة سبع وعشر ين و نمانمائه بقصب؛ُ حر جرد جام اتفان افتاد و بس از وصول 
بسن رشد و تمیز آغاز تحصیل علوم نبوده قدم برمدارج زهد و تقوی نهاد بواسطة 
مناسبت اصلی وعلایمت جیلی در مبادی تنسیم صباه صبی از نفحات | نفاس‌فضا بل اقتباس 
ریاض نظم را خضرت و نضارت بخشید ومپارتش در آن‌فن بمرتبة رسید که د بوان‌اشعار 
متقدمین ومتاخر بن دا از درجةٌ اعتبار ساقط گردا نید ودر زمان میرزا ابوالقاسم با بر 
بنام نامی آن پادشاه وافر تپور حلیهُ حلل را در فن‌معما مر قوم قلم بدایم آئارساخت 
ودر زمان سلطان سعید میرزا سلطان ابو سعید بتر نیپ دیوان اول و تالیف به‌ضی از 
رسایل تصوف پرداخت وسایرمو لفات ومنظومات لطافتآ یا تش در زمان خاقان‌منصور 
تحریر یافت و لوایح آن کتب افادت آثار ورسایل اعجاز کردار بر صحایف روز گار 
واوراق لیل و نهار تافت میان جناب مو لوی وامیر نظام الدين علیشیر قاعدة مودت و 
ارادت ار تباط و استحکام مالا کلام داشتلاجرم ۲ نجناب درا کثر تصا نیف منظوم وه‌نثور 
خویش‌مدح و ای آن امیر نیکو کیش د بر اوح بیان نگاشت ومسنفات مقرب‌حضرت 
سلطانی نیز بتعر یف و توصیف آ نحاوی کمالات انسانی اشتمال دارد و هر کس بمطالمة 

تب آن دو بزرك فایضش شده راقم حروف را در یندءویراست گوی میشء‌ارد ووفات 
مولانا نورا لد ین عبدا لر حمن‌درروز جمعه هیجد هم محر م۱ لحر امسنه :مان‌و تسهیت‌و تما نما لهروی 
نمودمدت‌حیات [ نجناپ‌هشتادو یکسال بودوصباح دوزشنبه خاقان‌منصور وامیر نظامالدین 
ملیشیر و سایرامر او ار کان‌دو لت و تمامی اعیانملاك وملت بمنزل شر یف 7 نجناي تشر یف [وروه 
دراقامت لسو ازم تجهیزو نکفین بر نپج سنن‌سیدالمر سلین‌سعی نمود ندو نعش آن‌افاضل‌مآپ ر | 
بعید گاه‌برده و نماز گذارده بتغت مولدنا سعدالد ین کاشغر ی‌باز آور د ند ودر بیش‌رو یش‌دفن 
وک دزد حضرت خاقانی وجناب مقرب سلطانی‌متفاقي بکدیگز "اکابز شاف و سادان 
وعلماء اطر اف رادرعید گاه‌هر ا5 جمم‌ساخته جهة نو و بح روحخدمت مولوی پاطعام‌طمام 
وختمات کلام قیام واقدام‌نمودند وامیر علیغیر در مره مولانا نورالدین عبدالر‌حمن 
| مرادرسلاهانها کشید مطلعش ابراخامربو3 مشک کروزه فطل 5 از انجین 
چرخ جفای و است ته هر يك از انجم اوداغ بلای ددگر است‌و تاریخ وفات مولانا 
عبدالر‌حمن رافاضل آنزمان بعبارات مختلقه در سلك نظم انتظام داد ند از ۲ نجمله‌مولانا 
انوری که‌شاعری ابدال وش‌بود و نظم دلکش داشت اين قطعه بر لوح بیان نکاشت 
قطعه جامی که بودمایل جنت مقیم گشت ۶+ فی‌روضه مخلدة ارضپساالسماء کلك قضا 
نوشت روآن بردر بپشت + تار بخه‌و من دخله کان ]ما 
خواجه دصی‌الدین احمد جامی مقتدای اولاد امجاد حضرت شیخ الاسلامی 
احمدا لجامی النامقی قدس ار سره السامی بود و از ساير اشر اف مشابخ خراسان 
بمز ید علوتدرو بناهت‌شان ممتاز و مستثنی مینمود سالها تولیت اوقات‌مزار شیخ‌الاسلامی 
مشارالیه تعلقق بوی میداشت وهمواره‌خان احسان گسترده همت عالی نهمت برضیافت 
صادر ووارد میگماشت وچون] نجناب ازجهان گذران درسنه نمان و تسعمائه بفضای‌جهان 


۳ ذکر بعضی ازسادات 

|نتقال نمود ولد ار شدش‌خواجه‌جلالالدین ابوالقاسم قایم مقام گشت واعتبار واختیار 
7نجناب در آن ولابت از امائل واقران در که آماواعظه سدت مشرب. گاهی با 
شاهزادگان عالی مکفن‌مصاحبت میفرمود و بخلاف طر قة آبا واجداد بتجزع شراب ناب 
قیام مینمود درصفت جودوستخاوت وسلوك‌طر بق بذل ومروت عدیلو نظیر نداشت‌ومادام 
الحيوة [ نچه‌ازهر جپة حاصل میکرد صرف [ بنده ورو نده نموده تخم مجبت و اخلاص‌در 
زمین دل‌همکان میکاشت ودر شپور سنهً عشرین وسسمائه علم عزیمت بصوب سضر 
آخرت بر افر اشت , 

خواجه ناصرالدین عبدالعزیز جامی بصفت عامو عمل موصوف توذ وا کش 
اوقات‌خجسته ساعات را باداء وظا یف طاعات وعبادات صرف مینمود در سلوك طر بق 
ریاضت و تقوی وارشاد سالکان سبیل هدی تتبع شیخ الاسلام ز نده بیلاحمد جام‌میکرد 
وهمواره برسجاده پرهیزکاری ودینداری نشسته شرایط افادة علوم ظاهرعا/و باطنی 
بجای می آورد ودر شهورسنه عشرین وتسعمائه روی بر یاضف رضوان آورد . 

مولاناکمالالدین عبدالواسعالنظامی ولد مولاناجمالالدین مطهر باخرزی 
بود واکثر اوقات ایام شباب را با کتساب فضایل نفسانی صرف نود در فن انشاء و 
محر بر مکاتیپ ومناشیر مپارت کامل حاصل داشت ودر اوایل جلوس خاقان منضورچند 
گاه همت برتالیف وقایم وعالات[ نخضرت گماشت اماچون در اثناء گذارش‌حکایات‌در 
ایراد تشبیپات واستمارات مبالفه سیار نمود خاقان منصور تصنیف او را نه‌پسندید و 
آن امر را برآی صوابنمای دیگری از افاضل مفوض گردانید خواجه مجدالدین محمد 
را بصحبت مولانا کمال الدین عبدالواسم میل بسیار بود وچون‌جناب مولوی ازشنیدن 
سغنان مزاح آمیز زود متفیر ميشد پیوسته باوی هزل مینمود و [ نجناب باخواجه‌نظام 
البلك واولاد او نیز طریق مصاحبت مسلوك میداشت و بنام ایثان ترسلات تسالیف 
کرده یادگار گذاشت ودر دیباچه یکی از آن نسخ این چندبیت که نوشته خواهد شد 
در مدح‌پسران خواجه نظام | لملك خواجه کمالالدین حسین و خواجه رشیدا لدین‌عبدا لملك 
در سلك نظم کشیده والحق درین ابیات کمال فصاحت و بلاغت‌ظاهر گردانیده قطعه 
دو بر ادر پاهم ارزانی که از قدر [مدند + آن وزارت را مآب واین امارت را مآل ++ 
آن کمال دین ودولت درهمه بابی رشید وین رشید ملك وملت در نبایات کمال 4 
هم بود از رای آن صبح سعادت را فروغ + هم‌بود از رویاین‌خورشید دو لت‌ر اجمال 
جه برسر ند از مپر ومه آن درعلا وین در علو ۶+ برتر نداز بحر وکان آن درسخااین 
در نوال خه از چناپ آنْ نو آهد کرد دولت اجتناب ۶+ وزرکاپ این نخو اهد یا فت اقبال 
انتقال ۶+ آن بود خورشید منظر این بود برجیس قدر :+ آن بود محمود طالم این 
بود مسعود فال ۶+ ماه جاه وحشمت آن باد فارغ از خسوف ++ آفتاپ دولت این باد 
ایمن از زوال. 

قاضی نظاما لدین محمد و لد ارشد مولانا شرف الدین حاجی محمد فراهی 


بقیه جزء سوم از مجلد سوم - حبیب السیر ۳۴۰ 
بود ومولانا حاجی محند در سلك اعاط یاه رو 1۳ 
اما قاضی نظام الدین یمز ید زهد و نقوی ومپارت در امردرس و فتوی برا کتر علماء 
ایام دولت خاقان منصور فایق بود و مدت مدیددر مدرسءٌ غیائیه و مدرسه اخلاصیه 
پمر اسم منصب تدریس قیام مینمود و چون از آن منصب استمفا فرمود خاقان منصور 
تجناپ رابتکلیف موفور قاضی دارالسلطنه‌هر 5۱ گر دا نیدو قاضی نظامالدین بر و جهی 
درقطم وفصل قضایاء شرعیه طر بق اجتهادملوك داشت که‌قصه اما نت ودیانت شر بح 
قاضی منسوخ‌شدو فات قاضی نظام| لد ین درماه محر م‌سته تسعمائه دست‌داد ورا قم‌حر وف 
را نظم این رباعی درتار یخ ۲ نواقعه اتفاق‌افتاد ر باعی آتکیی, کوشر ستتطام از 
وی شد ۶ ازحکم قضاسجل عمرش طی شد از صفحهٌ دل‌چو محوشد نام نظام :۶ توضیح 
پذیرفت که فانی کی شد : 

مو لانا معین الدیین الفر اهی بر ادر ار شد قاضی نظاما (دین محمد بوددر بیاری 
از فضا یل و کمالات اظپار و قوف مینمو ددر زهد و تقوی در جه علیا داشت ۲-۳ خطوط 
رادر غایت‌جودت بر صحيفةً تحر بر مینکاشت در ایام‌جمعه بمدازاداء نماز درمقصوره‌مسحد 
جامم مزا وعطی در کال تا یر دی ودررغرر معانی آبات واحادیث را بالمای 
طبم لطیف میسفت باعاظم امر او نو ئینان که‌دره‌جلس و عح او می نهستنه ملتفت , نمسگوی " 
ودروقت نصیحت [ نطابفه سخنان دراشت بر ز بان مود مت و آ نجناب بمداز فوت بر ادر 
بموجب تکلیف خاقان والا گهر مدت یکال صاحب منصب‌تضا بود انگاه‌ترك آوز اف 
داده هر چند دیگر مبالفه نمودند قبول نفرمود از آ نار قلم (طایف نکار مولانا من - 
الدین معارج النبوه درمیان‌مر دم‌مشپور است وا کثرو قایم و حالات سید کاینات علیه‌افضل 
الصلوة وا کملالتحیات بروایات‌مختلفه در آننیخه مسطور ومولانا ممین‌الدین درشهور 
سنهسبم وتسممائه مر بش شده در گذعت و درمز ار مهرب حضرت باری خو اجه عبدالله | نصاری 
پهلوی بر ادر خودقاضی نظامالدین مدفونگءت 

مولانا شسی الدین محمد اسفر اینی درایام جوانی به تحصیل علومبلتک.یل 
فتون محسوس‌ومفهوم قیام نمودودرمیدان درس وافاده از امائل واقران قصب‌السبق در 
ر بود و آ نجناب بحن محاوره‌ومکارم اخلان اتصاف‌داعت و مدتی‌مدید درمدرسه شر بفهً 
سلطانی و بعضی وگ از بقاع دار السلطنة هر اهمت بر نشر فواید علعی میگماشت در 
ماه جمادی الاخر سنهة تعمائه بپلو بر بستر ناتوانی نهاد و بیرش حصبه اوران 
بقا بباد فنا داد 

مو لانا شمی‌الدین محمد بن مو لانا شرف لدین عشمان در جمیم اقسام‌علوم 
معقول وتمامی فنون مقهوم ومنقول سر آمد علماء ماوراءالنپر بلکه‌مقتدای فضلای هر 
سس مود وی اوات زمان خاقان منصور از سم قند متوجه گذاردن حج‌اسلام شده 
پدار السلطنه هر ار سید ومنظور نظر عنایت خاقانی وملحوظ عین رعایت جناپ‌مقرب 


۳۴۹۱ کر بعضی ازساداث 
1۳۰ 
, حضرت سلطانی گشته عزیمت [ نسفر مبارك بامضارسانید و بعدازمراجمت دردا رلسلطنة 


سروس سس سس 





هر اةتوطن نمودوسالها درمدرسٌ شر بفه سلطانیه ومدرسه اخلاصیه مبشر فواید علمیهو 
درس‌مساءلد بنیه مشفو لی میفر مودو آ نجناب که بمولا ناز ادة‌مولاناعشمان اشتهاردارد باوجود 
کمال‌دا نشمندی و کیر سن‌و و فورزهد و تقوی صفت تواضع و کسر نفس|تصاف‌داشت ودرماه 
ر بیع الاو لی سنه احدی وتسعمائه رات رحلت بعالم آخرت برافر اشت . 

مولانا برهان الدین عطاءا لزه الر ازی بوفور علم و سرعت پم و حودت 
طبم از اکثر فضلاه دانگوز ممتاز و مستثنی بودا و بسمت مشرب و میل بصحبت اهل 
طرب وت 
خاقان سعید مففور و خانقاه خاصه مقرب الحضرة السلطا نیه تعلق با نجناب میداشت و 
بقلم فضل و کیال نقش افاده برصحایف ضائر بسیاری از طلبةٌ علوم مینگاشت ارتحال 
مولانا برهان‌الدین از جپان محنت آئین بخلد بر بن در ماه رمضان سنهٌ ائنی و تسعمائه 
بوقوز ع انجامید واز نتایج طبم او رساله‌ایست که در فن معبا در زمان ابوالقاسم‌بابر 
میرزا مر قوم کلك بلاغت انتما گر دانید . 

حضرت مخدوم امیر خواند محمداز ساير اولادعظام امرخاو ند شاه بلکه 
از ا کثر علماء فضایل بناه بجودت طبم سلیم و سلامت ذهن مستقیم امتیاز تمام داشتند 
ودر ایام جوانی تحصیل کمالات نفسانی نموده درعلوم معقول ومنقول نقش مپارت بر لوح 
خاطر نگاشتند ووفور وقوف ۲ نحضرت در فن تاریخ وصنعت انشا بمرتبه بود که 
قلم سخن آرا از تبیین آن بمجز وقصوراعتر اف دارد و کمال. بلاغث آن مپر سپهر سیادت 
در تحریر حکایات وتقر بر روایات درجه داشت که بیان فصحا توضیح آن‌را کماینیغی 
ازجمله‌محالات میشماردتا لیف کتاب افادت [ یاب روضة الضفا بر ثبوتاین دعوی‌برها نسیت 
معین و تلطیف عبارات آن نسخه فصاحت انتما بر وقوع اینمعنی دلیلیست مبر‌هن 
وراقم حروف نسبت با نحضرت علاقه فرز ندی ثابت دارد و بز بان کستاخی خود را در 
شلف خاکردانش‌میشمارد سبحان ال غلط گفتم انتساب قطرة بدریا عین‌بی‌ادپیست و 
اقتباس ذرة از خورشیدوالاغایت بوالعجبی نظم‌چه نسبت ذره را با مپر انور 4۶ نمیشاید 
خزف درعقد گوهر اگر خواهم که باشد آبرویم :+ همی گویم که من شا گرد او یم نه 
شاگردم غلام کمتر ینم :+ بگردخرمن اوخوشه چینم شرضضازآظپار این‌شرف آنکه | گر 
کلك سخ نگذار درین مقام بیش ازاین‌درذ کر مکارم اخلا و محاسن آداب [ تحضرت‌مبا لغه 
کند شاید که‌مردم عیب‌جوی بنا بر نسبت مذ کور بخودستاعی حمل نما یندو گفتار این 
یمقدار راداخل لاف و کذاف داشته زبان اعتراش بکشایندلاجسرم از اطناب اجتناب 
نموده مر قوم قلم خجسته‌رقم میگرداند که‌حضرت ابوی مخدومی رادراواغر ایام حیات 
میل با نقطاع‌وانز وا شده ازاختلاط خلایق دامن‌همت بر چیده مدت بکسال در گازرگاه 
روز کار گذرانیدند وا کثر اوقات رابکسپ سعادات اخروی و کمالات معنوی مصر‌ وف 





بقیهٌجزء سوم از مجلدسوم- حبیب‌السیر ۳ 


گردانید ند ودرماه ره‌ضان‌سنه ائنی و تسعمائه بواسطه عر ض‌مر ض سو:ا لقنبه از آن‌مقام 
بشهر مر اجعت نموده بر بستر ناتوانی افتاد ند ومدت دوماه صاحب فر اش بوده دردوم ذی 


قعده سنهة ثلاث وتسه‌مائه ازمحنت ۲ باد جهان بر باش ر احت فزای جثان انتقال فر مود ند 
وفات آ نحضرت‌درسن شصت و شش سالکی دست داد دتش درمزار شبخ بپا.ا لدین 
عمر اتفاق افتاد . 

مولانا قطب‌الدین همحمد ]دم اعلم اطباء زمانو افضل حکیا. دوران بودو 
در معا لحه مر ضی و ازالهٌ علل بر ایامیمنت انفاس مسیحا ظاهر مینمود اما بصفت حسن خلق 
اتصاف نداشت ودواوایل سنهار بم و ت-عمانه علم‌عز پیت بصوب‌عالم آخرت بر افر اشت . 

مو لانا نظامالدین عبدالحی ا لطبیب در»‌بادیاحوال ۷ج مرضی دارالشفاء 
امیر‌هدایت انتمامثفول ؛ودوچون حضرت‌ولایت پناه خواجه عبیدانن طاب ثراه بواسطه 
عرض مرش کس بهر ادفرستاده از عالیجناب مقرب السلطانی طبیب‌طلیید جناب حکمت 
مابی حسب | لحکم بطر ف سمر قند توجه‌نمود و بعداز "نکه از آن‌سفر دوستکام باز امد 
بمز ید عنایت و نوازش اختصاس بافته دوز بروز یایه قدژومنز لنش ,بالا گرفته و ساعت 
بساعت کو کب بخت‌وطا لش سمت استعلا پذیر فته تا کار بجائی رسید که‌منظوو نظر التفات 
خاقان‌منصور پسندیده صفات شده‌ودرحرم نیزدر آمده محرم اسر ار‌غار و کبار گفتو 
تا آخر ایام حیات‌در او ح جاه‌و جلال بود . 

مو لانا شمس الدین محمدر دجی مقتدای مشایخ زمان و بیشوای اصحاب ز هد 
وعر فان بودوةرب هفتاد سال‌درسلوك طر یق هدایت و نتبم سنن سنیه حضرت خبرالبر به 
علیه | لسلام و التجیه .سمی نمودجمعی ثیر از درو بشان وطالبان طر بقه‌ایشان هرروزبآستان 
کرامت آشا نش‌میر سید ندو از باطن فرخنده میامن شاقتباسانوارسمادات کرده بمر ادات 
فا یز میگر د ید ند و آ نجناب در اوایل ماه‌رمضان سنهار بع وتسعماله مر یش کشت ودر ایام 
ناتوانی بنابر‌حسن اعتقادی که تسیت بمقر ب‌حضر ت سلطا نی داشت وضصبت نود ۸۳ اسان 
در تجپبز و تکفن من‌شر ابط اهتمام بحای آورد نو درهر مود ضم که‌صلاح دا نند جد مرا 
مدفون گر دا نند ودرروز شنبه‌شا نزدهم ماه‌مذ کورداعیحق راليك اجابت وفت‌وامیر نضام 
الدی لش پس از تقدیم غسلو تکفین با تفای اشر اف واعیان هر اة نش مغفرت-فاتش 
فلس له هر اه ند و ۱ در بپلوی قبرمولاناسعدالدین کاشغری که پا یشان 
بود ار تخت امایس از رو ز ی‌چند بعضی از مر ید انش نوم شبی بآن‌مقبر ه رفته و آن ببر 
عز بز راازقبر بیرون کشیده بکازر گاه نقل مود ندو نزديك بمزار مقرب حضرت باری 
خواجه عبدا انصاری نختی ساخته دفن فررمودند این‌قطعه راکه نوشته میشود امیر 
سلطان| بر اهیم امیی‌درتار بخ انوافعه شطوم فردانیده ورور وا ۱ 
يك مصراع بسرحصد ظپور رسانیده قطعه آن‌پر که سر عشق او را ۶ از عین 
شپود بود مشپود موب بسروح و در حقیقت هه زو سینت هر در اون معصود 
شد سوی جنان و گشت تاریخ +4 شنبه کسهزصوم شانزده بود . 


۲ ۲ 


۳۴۳ ذ کر بعضی ازسادات 
رد بدا یا من 


مولانا میرحسین معمائی درتز کی نف فیس وتصفيةً باطن‌شر یف وسیررضی 
و شیم‌مر ضیه عد یلو نظیر نداشت و بسبب کمال تواضم‌وحسن‌خلق همواره تخم‌مپر وفحیت 
در فضای‌ضمیر صغیر و کبیر میکاشت چند ین‌سال درمدرسهٌ شر یف اخلاصیه سا کن بودو بطلب 
علم مشفولی مینمود وا کثرمتداولات‌ننون معقول ومنقول رامطالعه فرمود ومپارتش‌دد 
فن معما بجائی‌رسید کهرفم‌نسخ پر گفتارمپرء آن صنمت کشید ودرسنة ار بع و تسعماله 
بیرض اسپال‌در گذشت ودر گنبد مدرسةٌ مذ کوره مدفون گشت از نتا یج‌طبح نقاد آن‌سید 
باك اعتقاد رساله‌ایست که‌درفن‌معما درسلك انشا کشیده و در کلام منظوم ومنئور آن 
نسخه کمال دقت‌و بلاغت‌ظاهر گردانیده‌مسود اوراق رادرتاریخ وفات آن‌مظپر مکارم 
اخلاق قطعه بغاطر رسیده بود ثبت آن‌درین مقام‌مناسب نمود قطعه مظبر خلق خسن‌میر 
حسین 4۶ سیدفاضل فر خنده صفات کرد رحلت بسوی‌غلدبر ین جد بافتازحادثهٌ دهر نجات 
نور رحمت چو برو ناز لشد +4 نوررحمت شودش‌سال و فات 

مولانا کمال‌الدین مسعود شروانی درعلم کلام ومنطقوحکمیات اعلم‌علماء 
زمان خودبود ودردرس سایرعلوم معقو لومنقول کمال دقت و لطف طبع ظاهر میامود 
سالها درمدرس مپدعلیا گوهر شاد آغاومدرسةٌ اخلاصیه مقرب‌حضرتالسلطانیه بدرس 
وافاده اشتغال داشت. و بعداز فوت قاضی نظامالدین ترك تدر پس‌مدرسة گوهرشاد بیگم 
داده درمدرسه غیأئیه‌علم افادف برافر اشت ودرروزیکه ‏ نجناپ رادر آن مدرسه‌اجلاس 
میکر دندامیر نظام‌الدین‌علیشیر وتمامی سادات وعلماء‌دارالسلطنة هراة مجتمم گشتند 
وچون یکی از شروط وقفیه آن‌مدرسه آنست که اعلم‌علماء خراسان در [ نجا مدرس باشد 
در آنر وز مولانا کمال الدین‌مسعود قصد تعررض‌دانشمندان خراسان کرد آیت(انی اعلم 
مالا تعلمون) را درصگفت و" آن مقدار نکات بدیعه و معانی شریفه ادا فرمود که 
موم تسین قآ فوپن‌هسکنان کشتاز آنارا قلم انادت رقمش‌حاشیه شرح خکمت‌المین 
و بعضی دیگر ازرسائل درمیان طلبه‌مشپور است وازاشعار بلاغت اشمارش این مطلم 
درمجالس النفا بی‌مسطور مطلع بسوزسینه مستان برقت‌می ناب 4۶ که‌نیست سوز مرا 
سازگار غیر شراب انتقال مولانا مسعودشروانی ازجهان فانی بعالم‌جاودانی در شهور 
سنهٌُ خس‌و تسهعمائه روی‌نمود ودرمزار پیر سیصدساله مدفون شد 

مولانا خلیل‌الله ولد مولانا فاضل سمرقندی بود و در اوایبل حال بملازمست 
حضرت میر زا ابابکر بن میرزاسلطان ابوسعید قیام مینمود و بعداز واقسه شاه‌زاده 
بدارالسلطنه‌هر۱ة شتافت و آغازدرس کرده پرتوالتفات‌مقرب حضرت‌سلطانی بروجنات 
احوالش نافت مدتی در مدرسة شربفً گوهرشاد آغا و خانقاه اخلاصیه بدرس وافاده 
اشتفال داشت‌والحق در آن‌اوقات طلبهٌعلوم را از نتایج‌طبم نقادخو یش مستفیدساخته بر 


بقیا جزء سوم از مجلد سوم حیبالسیر ۳۴۴ 


امیر علیشیر ازوی‌متنفر شده‌بمز اش حکم فر مود و آنجناب ازهراة یبلخ رفته روزی چند 
درپناه دو لت سلطان بدیمالزمان مير زابسر پر دودر آن ولابت نیز ازوی حر کات نالایق 
صدور يافته روی بقندز آورد ودر ظل رعابت امیر روشاه می‌بود تا آن‌زمانیکه 
ازعالم انتقال نمود. 

مو لا نا مسیح الدین حبیب‌الله بر ادر ز اد مولانا عزالدین حسین طبیب‌بود که 
درزمان میر ز اسلطان ابوالقاسم با بر ومیر زا سلطان ابوسمد از سایر اطباء زمان در 
میدان حذاقت گوی مسابقت مير بود ومولانا حبیب‌اننه نیز درمعالجه مرضی و ازاله علل 
بر ایا نار نفس مسیجا ظاهر میگر دا نید وازمبادی ابا ملطنت خاقان منصورتاوقت‌وفات 
در ملازمت آ نحضرت روز کار میگذرانید باوجود حصول تقرب بردر گاه خلافت پناه 
ووفور اسباب مکنت وجاه بطیب نفس و بشر ه شکفته بر بالیت فقرا ومساکین تشر یف‌میبرد 
و از دوک طوع ورغبت بیکلفت در معالحة درو یشان ومحتاجان شرایط اهتمام بجای 
می آورد ودرشپور سنه خمس‌وته‌مائه نبضش ازقانون اعتدال انحراف چست و بمرض 
اسهال کبدی مبتلاشده بجو ارمغفرت الهی بیوست 

مولانا حسی‌شاه شاعزی نود بلمغ‌وشواب کلام وازستطه قوت ره وگ 
افاضل شعر ا۰ انام‌همو ار ها بیات ظرافت آمبز و اشمارمزاح انگیر بر لوح بان متنگاهفی 
درهیچ مجلسی ازمجالس دهاز دقایق ندیمی و نکته پبردازی نامر ی نمبگذاشت و 
بیشایبةٌ تکلف در آن شیو؛ بیمئل زمان خود بود چنانچه در آن باب این‌بیت نظم نمود 
بیت در شعرودر ندیمی ودرفضل ودرادب 4 نی‌در؛ عجم. مکی چومنست و نه درعریبو 
مولانا حن‌شاه دراوابل ایام‌جوانی درملاز مت میر زا سلطان محمد بن میر زا بایسنقر 
مسر میبر دو بصیقل لطف طبع‌و حسن ردقنا ماو نیز میه آ ترس ناشیا پار رک 
ی ددد آن‌پانتاروزی,سعن بذ ,کر معایب. ملوك وسیدو مولانا حسن؛ شاه هر 
يك ازسلاطین‌ماضیه راپمیبی منسوب. گردانید سیر زا :محمددر,| خر ,مجلین از وی پرسید 
که‌من چه عیب دارم جناب‌مو او ی جوا ,داد که‌غیر کاهلی هیچ‌منقصتی درذات شمانمی بینم 
پادشاه گفت که کپالت مارا از کجادانستی گفت از تا که .متو اند رکفت دود زر 
دینار بمولانا حسن‌شاه دهید و نمی گو ید میر ز امحمد از شنیدن‌این سخن‌در خنده افناده 
بنجپزار دینار بمولانا حسن‌شاه عنایت کردمولانا گفتابنك ازغا یت کاهلی درمیان ر اه. 
م ید قمولا نا عتی‌شاه بقداز سا مير ز امحمد دردارالسلطنة هرا متوطن گشت 
وهمواره باسلاطین و حکام طر یی اختلاط ملوك‌داشت بفراعت اوقات میگذراند و ون 
ساطنت ممالك‌خر اسان بخاقان منصور انتقال یات پر تو انوارعاطفت امیر نظامالدین 
علیشیر بروجناتِ احوالش‌تافت وجناب مولوی پیوشته مقرب خضرت سلطانی را علازشت 
هیکرد و بتقر ببات جپة نشحیذ خاطر عاطر ش ابیات بسلك نظم درمی آورد ازجمله آ"نکه 
نوبتی داروغه‌هر اة «موجب فرمان خاقان خجسته صفان وس کبودرا که‌ضعيفة بد کردار 


۳۴۵ ذکر بعضی از سادات 


بود از شهر اخراج کر دوخواجه مطهر عودی بخعدست آمیر علیشر شتافته منرل اورا که 
دیوانی شده بود طلب نمودوملتمس مبذول‌افتاده همانز مان مولانا حسن‌شاه بیجلس در 
آمد وهمان‌التماس کردمقرب حضرت سلها نی جوابداد که نا نه تعلق بخواجه مطهس 
گرفت ومولانا حسن‌شاه فی‌الحال این‌ر باعی برز بان آورد د یاعنی درشپر اکز مطبر 
عودی هست +4 برخوددر فسق کس‌نیارد بریست‌هر قحیه که از هر ,بررونش کرد ندو؟ 
این قحبه زن آمد و بجایش بنشست دیگر آنکه بعداز نوت امیر سلظان حنن‌ارهنگی 
مقر ب‌حضرت سلطانی جپه‌ترو بح روح‌او تیب آشیعظیم اشارت فرمود و فرما نبسان 
ات 
می آمد وخبر میگر فت که آش بکجار سیده قضارا درروز یکه آش میکشید ند اورا مپ‌ی 
روی‌نمود ودروقتی به‌لازمت امیر علیشیر آمد که طعام باتمام پیوسته بود لاجرم متاسف 
گشته این‌رباعن برزبانش گنشت در باعی دير آمدم وزغصةً خوردن + دانم پیقین 
که جان نعواهم بردن يك آش ول بر اک‌من‌فکر کنید کزغصه ابنآش بخواهم‌سزدن 
وفات مولان‌ا حسن شاه در شپور سنه خمس و سعمائه روی نمود ومدت عمرش 
زیاده برصد سال‌بود . : 

میرحاج بغرف‌سیادت‌وصفت ز هدوعبادت |تصاف‌داشت وهمواره‌در منقبت شاه 
ولات عله‌السلام والتحیةقصا بدغرا بر لوح‌بیان مینگاشت تخلصش دردیوان قهباید میر 
حاج‌ودر غز لیا نش انسی بودوقصهلیلی ومجنون را بنظم آورده باین بیت افتتاخ نمود 
یت ایمشن تورا جهان طفیلی ۶+ مجنون توشد هرارلیلی 

مولانا کمال‌الدین حمیر او اعظ در علم‌نجوم‌وا نشا بیشل‌زمان خود: بود. ود 
سایرعلوم نیز باامثال واقران‌دعوی برابری‌مینمود و بآواز خوش وصوت‌دلکش بامسر 
وعظ و نصیحت میبرداخت و به‌عبارات لایقه واشارات‌رایقه معانی آیات بینات کلام‌البی 
وغوامش اسرار احادیث حضرت رسالت بناهی رامبین مبساخت صماح روز جمسه دز 
دارالسيادة سلطانی که‌درسر چپارسوق بلدهٌ هراة واقع‌است بوعظٌ مشغولی مپکُره و 
بعد از اداء نماز جمعه‌در مسجد جامم‌امیر علیشیر در لوازم [ نکاو,شر | بط اهتمام بای آ ورد 
روز سه‌شنبه درمدرسهة سلطانیو عظ مبکفت وروز چپارشنبه در سرمزار برمجرد خواچه 
ابوالو لید احدوا یضاً دراواغر اوقات‌حبات چندگاه درحظیرة سلطان‌اجمد میر ژ! روز 
پنجشنبه بآن امر پرداخت و چون‌متقاضی اجل‌موعود دررسید فی‌سنة عشنرو تسعماله مهر 
سگوت بر لپ زده عالم آخرت رامنزل‌ساخت‌مصنفات مولانا کمال‌الین حسین بسیاراست 
و آثار خامهٌ بلاغت دثارش بیشمار از [ نجمله‌جو اهر الهسیز ومواهب علیه‌ور وضه الشهداو 
انوار السپیلی و مخرن‌الا:شا واخلان المحسنین واختیارات در میان مردم مشپور است 
واز اشعار نصاحت‌شمارش این مطلع در مجالس النفاین مسطور مطلع سبز خعطا ز 
مشك ترغالیه برسمن مزن + سنبل تاب‌داده دا بر گل نسترن مرن ودرین تاریخ: بطی 


بلیه جزء سوم از مجلد سوم حبیب السیر ۳۴۹ 
شهور سنهة تسم و عشر ین تسعما له که بن از اسمت تر تیب میبا یف ز ندار چمندمولا نا کمال| لد ین 
سین مولانا فخر الدین علی‌قایم اد کواهویشن پود ههام وین و 
مسجد جامع هر ا که‌جامع اصناف فیو ضاتست بنصیحت و ار شادفر‌عباد میپر داز ندو الحق 
در آن امر باحسن وجهی و ابلغ‌صورتی رایت تفوق بر اما ثل و افاضل می‌افر از ند وازسایر 
اقسام فضایل نیزبیرة شام‌دار ند وضسواره قش‌تتبم سنن سنیه مصطفویه بر لوح خاطر 
عاطر مینگار ندازمنظومات مولا نافخر الدین علی»حمود نالک بروزی لا وریون 
درسلكت تحر یر کشیدها ند درمیان مردممشپور است‌و بسیاری آزمعا نی دقیقه در آن‌رساله 
مندرج ومد کور 

مولاناعبدالجمیل درسلك‌دا نشمندان متعین | نتظام داشت و چند گاه دردازا لسادة 
سلطانی بقلم دانش نقش‌افاده بر صحیفه خواطر طلبه مینگاشت وفانش در "شنهاحیادی 
عشروتسعمائه اتفاق افتاد وجهتضبط تار یخ‌مذ کور کلك‌سغن گذار امیر سلطان ابر اهیم 
امینی بتحر بر این قطمه زبان شاد قطعه انسوس از آن سپهر دانشجه کش بودچوایر 
شیوه انفاق"# ز آن عبدجمیل گشت نامش ۵ کاراسته عد بحسن اخلاق 4 تاریخ وفات اوخرد 
گفت به: علامة بیمثال آفا . 

مولانا نظام‌الدین عبدالحق از اکثر مفتیان دارالسلطنة هراة بمزید فقاعت 
ممتاز بود وچند گاهی سب دضاسرافر از شد» بخیهل تیاه کر مب با ۳ 

مولانا سیفی درزمان خاقان‌منصور از بغارا کهو طن مالوف ومسکن معهود او 
بود بهراة آمد آغاز تحصیل علوم سوه دردد طل ترییت و رعایت امير نفلام آ دی 
علیشیر آرام بافته احیانا بملازمت آستان سلطنت آشیان نیز اقدام می‌فر مود و بعداز چند 
سال بمقتضای حدیث (حب الو طن‌من الایمان) روی بماوراء النبر آورد وبعرف 
آستانی شاه زاده سید بایسنقر میرزا مرف "کته دوسه سال درخدمت آنحضرت 
اي هه وا بای هر از ان | تام ام خی شاه سوت راو 
مولانا سیفی در بخاراساکن گشت تا آن زمان که دست‌قضا سجل حیاتش در نوشت 
و آن‌جناب را اشمارد لفر یپ ومعانی خاس بسیار است از ۲ نجمله این دو پیت بخاطر بود 
بت افتاد بیتین ای‌تر اچون دلعتات بر یشان 5 کل ت: قامتت‌فتنه‌وسرفتنه و دوزان کاکل 
#۶همچو دودیست که‌بر گر د سر شمم بود +* حلقه حلقه بسر آن مه‌تا بان ک کل ایضا مولانا 
سیفی در باپ‌ار باب صناعات دیوانی علاحده اختر اع نموده ودر آن‌منظومات." امنال و 
معانی بدیعه درج‌فر‌موده ازجمله آن ابیات اینمطلم بغایت مشهور است مطلع تا بنقد 
جان بت خبازمن نان می‌دهد ۶+ عاشق بیچاره بای ی وجان می‌د:د. 

مو لانا دیاضی از مشاهیر شعر ۱ء خراسان بود و بنظم فتوحات و حالات خاقان 
متصور اشتفال می‌نمود و چند کاه‌قضاء ولاادت زاوه‌و محولات که‌منشاء و مو لداوست تعلن 
بوعامیداشت و بواسطه‌شکایت کلانتر ان ولا یت از آن‌امر معاف‌شده همگی همت بر نظم 


۳۴ کر بعضی ازسادات ۱ 
|شمار گماشت این‌مطلم ازمنظومات اوست که مطلع فلك‌شته بآب‌خضر اگر دامان 
من بودی جد هنوزم‌دست دوراز دامن جانان‌من بودی: 

شیخح صوفی‌علی درسلك اعاظم مر یدان‌شیخ زین‌الدین الغوافی انتظام داشت 
واز اوایل ایام صبی تانپایت اوقات شیب همواره همت عالی نهمت بر اداء وظا بف 
طاعات وعبادات میکماشت وجمعی کثیر ازدرو یشان درغانقاه آن جناپ سا کن میبودند 
واوقات شرف را هستهر ی ۵ کن اش کردانیده از باطنش اقتباس انوارسمادت‌مینمود ند 
وشیخ صوفی‌علی دراواخر زمان خاقان منصور داعی‌حق را لبيك اجابت گفته در گذشت 
ودرحظیرء که خواجه جمال‌الدین عطاءال درسر خیا بان ساخته‌است مدفون گشت. 

خواجه منصود تبکجی مدتی‌مدید در ملازمت آستان سلطنت آشیان خاقان 
منصور بسر میبرد وحسبالحکم بپر سیدان مهم دادخواهان مشغو لی م ی کرد از نظماشمار 
وقوفی تمام داشت و هنواره غزل های دلفريب بر لوح بیان می‌نگاشت این 
از جمله اببات اوست که معللع پردءة لاله تپی‌دیدمو آغشته شون 4 یادم آمد که مرا 
رفته دل از پرده برون 

مولانا نظام الدین استر] بادی سر آمد قصیده گویان زمان خودبودو گاهی 
بطلب علم نیز مشغو لی منتمود این‌مطلم از منظومات اوست که مطلع ببا غ‌دل در بن بستان 
سرای‌عالم فانی 9۶ نپال آرزو منشان که‌بار آرد پشیمانی. 

مولانا محمد بدخشی بحلاوت گفتار و بلاغت اشعار اتصاف داشت و همواره 
همت بر نظم معبا وتالیف قواعد آن‌فن میکماشت مدت سی‌سال درملازمت امیر نظام- 
الدین علیشیر اوقات گذرانید وچند رساله درعلم‌معما مررقوم کلك فصاحت انتما گر دا نید 
وچند رساله‌درعلم معما مرقوم کلك فصاحت انتما گردانید ازجمله میات آن‌جناب این 
لا باس خی تضاطر بود متبت کفت معما ترل تبخاله برلب های خندان, ۵ ابید 
بطرف آپ حیوان 

مولانا نورالد ین محمدز بار تگاهی ازجا نب بدر نبیر مولاناجلالا لد ین‌محمد 
قایتی و9 وازطرف‌مادر دختر زادة مولانا شریف‌الدین عبدالقپار و او درایام‌جوانی 
در مدرسه اخلاصیه تحصیل نموده بتکمیل علوم موفق کشت و در مدرسه شربفهٌ سلطانیه 
به‌منصب تدر پس رسید اما بسبب عدم التفات امیر نظامالدین علیشیر بعداز چندماه‌از آن 
امر معزول گردید بنابر آن فی‌سنهً خمس وتسممائه از بلدهٌ فاخرة هراة بقبةالاسلام بلخ 
رفت ومنظور نفظلر عواطف ساطان‌بدیم‌الزمان مير زا گفته‌درمسجد جمعهٌ آن‌بلده آغاز 
درس و افاده فر مود ومیر زا بد بع|لز مان هفتهٌ دو نو بت بآن‌یس تشر بف میبرد و نسبت 
بجناپ مولوی غایت تعظیم و تکر یم بجای می آورد ودر آن اثنا مولانا نورالدین‌محمد 
بواسط‌حب دغل در امور دیوانی و اشفال سلطانی از بدیع‌الزمان میرزا التماس‌نمود 
که‌منصب رسالت دیوان صدارت بدو مفوض گردد ومیر زا بدیم‌الزمان این‌ملتمس رابعز 


بقيه جزء سوماز مجلد سوم حبیب‌السیر ۳۴۸ 


اجابت اقتر ان داده بسبب‌دخل‌در آن‌مهم جناب‌مو لوی را تئز لی‌تمام دست داد و کار بجائی 
رسید که‌از بلخ سفر کرده بقندهار رفت ونته اوقات حیات را درملازمت اولادامیر 
ژوالنون بپایان رسانید وفاتش درشپورسنه له وعشر وتسعمائه درقندهار وقوع یافت 
وهما نجا مدفون گر دید. 

مو لا نامعین الدین محمد اسفرادی عمدة متر سلان ز مان‌خود بودو بنظم اشمار 
نیز مشغولی مینمود از حسن خط تعلیق بهرة شام,داشت و ۱ راو قات هت پنزتبليم 
قواعد آن فن میگماشت ازجمله م لفاتش تاریخ بلدة هراة و ترسلی مشتمل بر منشآت 
مناشیر ومکتوبات درمیان مردمان مشپور است و از اشمارش این‌مطلع بر السته‌و افواه 
مذ کور مطلع زسرمه است آنکه می‌بینی بچشم هر بری‌پیکر :+ که از غوغای چذمش 
میکند خاك سیه بر سر 

مو لانا حاجی محمد نقاش ذوالفنون زمان خود بود و پیوسته بقلم اندیشه 
لمور فرب وصور هجبه برححایف روز کار تجر برمسود درون تصو و و 
تمام. داشت وچند گاه همت بر بختن چینی فغفوری گماشت بمداز تجر بهٌ بسیار و ارتکاب 
مشقت بیشمار جسم ظروف واوانی که‌میساخت باچینی بفایت شبیه گشت امار نك‌و عفایش 
چتا نچه میباید نبود و ازجمله مختر عات مولانا حاجی محبد صندوق ساعتی است که در 
کتابغان؛ امیر نظام الدین علیشیر تر یپ نموده دو آن صندوی صووتی اه کر 
که‌چوبی دردست داشت وچون یکاعت ازروز میگذشت آن‌پیکر چوب را کنو بت 
تقاره که‌در پیش او بود می‌زد و بعداز گذشتن ساعت دوم دو نوبت آن حر کت میکرد و 
علی هذا لقباس وخدمت مولوی مدتی کتا بد ار امير علیثیر بود و آخرالامر از آن جناب 
رخجیده در شپور سنه اربع وتسعمائه که‌میر زا بدیم‌الزمان بمحاصر ة بلده‌هر ات‌اشتفال 
داشت بگر بخت و بشاهزاده پیوست و بهمان منصب منصوب کشت و در اوایل زمان 
استیلاء ابوالفتح محمد خان شیبانی در گذشت . 

خواجه میر لش نقاش درعلم تصو برو تذهیب نظیر نداشت ودرفن کتاب‌نویسی 
رایت بیمتلی بر افر اشت ۱ کتر کتابهای عمارات هر ا: بخط اوست وفانش در زمان تسلط 
محمسغان شیبانی برولابت خراسان بوقوع پیوست . 

مو لانا بنائی و لداستاد محمدسبز معمار بودودر نظم اشمار میبارت کامل ظاهر 
مینمود ازعلم تصوف وموسیقی وقوفی تسام داشت ودر اواسط زمان غاقان منصور از 
امیر نظامالدین علیشیر ر نجیده بعر اق‌رفت ومدتی بملازمت سلطان بعقوب میر زا بر داخت 
7 الامر بهمقتضای حد بث‌حبالوطن بخر اسان باز | مده‌چند گاه دتگر در بلده هر اة 
متوطن بود کرة بعد اخریاز آن امیر صافی ضمیرغبار نقار بر خاطرش نشسته بسمر قند 
شتافت ودر آ نولایت پر تو انوار البّفات سلطان علی مير زا بروجنات احوالش تنافت و 
حون ملاث بحیز تسخیر محمدخان شیبانی در آمد ملاز م گشته‌در سلك خواص بار گاه 
سلطنت ملازمت میکرد و بعدازقتل آن‌پادشاه عالیجاه باولادش پیوسته در سالی که 


۳۴۹ کر بعضی ازذساداث 
ماتب امورجپانبانی امیر نجم‌ثانی بفرمان واجب‌الاذعان حضرت پادشاه دین‌پناه لشگر 
بماوراءالنپر شتا ژفرسی را گر نت در آن بلده‌قتل‌عام بوقوع انجامید بناءحیات‌مولانا 
بنائی بزخم تیغ از بان عظام‌صفت انهدام یا فت‌دیوان اشمارش در بلاد ماوراء النهسر 
وخراسان مشپور است‌واشعار 7 بدارش برالسنه‌وافواه طبقات |نام‌م ذ کور ومولانابنائی 
در اواخر اوقات‌حیات دبوان, خواجه حافظشیر ازی دا تتبم نمود ودر آن غزلیات بلافت 
یات حالی تخلص فرمود . 

شیخ الاسلام امجدمولانا سیف‌الدین احمد علامٌ عرص عالم و ملاذ علماء 
بنی آدم بودبغایت اما نت ودینداری موصوف و بنهایت دیا نت‌و برهیز کاری معروف در عم 
تفسیر وحد یث و فقه بی‌شبه و بدل‌ودر سایر فنون عقلی‌و نقلی ازا کثر علماء زمان افشل و 
[ نجناب بعداز فوت والد ماجدخود مولانا قطب‌الدین یحیی بن مولانا محمد بن مولانا 
سعدا لمله والدین مسعود التفتازانی درامر شیخ الاسلامی دخل کرد وقرب سی سال در 
خطهٌخراسان لوازم تقویت ی اه آورد ور ماه رشان هت عترد 
تسعماثه بواسطه سعایت اصحاب غرض فرمان همایون نواب کامیاب شاهی بموٌاخذه و 
مصادرء [ نجناب صدور بافت وهمدران ایام بنا بر تقدیر بادشاء قدیر کشته گشته بعالم 
آخرت شتافت مدرسه که نزديك بیسجدجامم بلده هر ا5 به نواحی درب خلفیان واقست از 
آثار جناب شیخ‌الاسلاست‌و بعضی ازرسایل وحواشی [نجناب که‌در اصناف علومتا لیف 
یافته درمیان طلاب مشپور است وسخنان آن‌رسایل نرالواح خواطر مسطور 
امیر مر تاض درعلم حکمت‌ور باضی بی‌شبه ونظیر بود ودرسایر علوم بر بسیاری 
ازدا نشمندان زمان‌دعوی تغوق می نمود و بصیام‌دهررو زگار میگذرانید وهمواره‌وظایف 
طاعات وعبادات مودی‌میگر دا نید و در زمان خاقان منصور در مدرسٌ اخلاصیه بلوازم 
منصب تدر یس اشتغال داشت ودرایام دولت محمد خان شیبا نی در مدرسهٌ سلطانی نیز 
رابت افادت برافراشت و کرت ثانی که ماهچه علم زرنگاز نواب کامیاب شاهی پر تو 
وضو اف لابات خر اسان‌انداخت امیر مر تاض‌بسبب تعصب‌در مذهب تشئن آزهر اةبطرف 
قندهار» شتافت وهمدران ولایت وفات بافت 
خواجه عمادالدین عبدا لعز یز المشتهر بمو لانا زاده ابهری عالمیمتبحر 
بود ودر علم حد بث‌وفقه حنفی وشافعی اظم‌ارمپارت مینمود ودرزمان خاقان‌منصور بنام 
امیر نظام لدین علیشیر مشکوه راشرح نوشت امایش از آنکه آن کتاب شهرت یابد 
دست زمانه‌ورن [ ندولت رادر نوشت‌وسالها در مدرسه خاقان‌سعید شاه‌رخ‌میر زا ومدرسه 
سلطانی وخاتقاه اخلاصیه بدرس وافاده‌اشتغال داشت ودرهمان سال که‌امیر مر تاض از 
هراة بجا نب قندهار رفت‌مولانازاده نیز راه بلاد هند پیش گر فت‌ودیگر ازوی خبر نيامد 
" ودر ولایات سند فوت‌شد 
مولانا فصیح الدین صاحب دارا حدت طبع وجودت ذهن ومکارم اخلان ود 


محاسن آداپ سر آمد فضلاء استراباد بودودر شن شطر نج خواه کبیر وخواه صغور چه 


بلیه چرء سوم آز مجلدسو م حبیبا لسیر ۳۵۰ 
با 
حاضرانه و چه غایبا نه مهارت تمام ظاهر میذمود در نظم قصاید ومعمیات نهچایت بلاغت 


بجاگهرمی آوزد قارکس اوفاشی بت ارس بت ام تا لین علیهیی هریم در دور 
بعد از فون [ نجناب بملاز مت تال مت رد شین خاقان منصور پرداخت وداروغه 
کتا بخا نه همایون‌شده‌در سلاه انجکیان دانت تقین بر افر اخت ازجمله نو ادر اشعار مولانا 
صاحب قصیدهاست که‌در مر ثیه مقرب الحضرت السلطانبه درسلك نظم کشیده وحروف 
مصارع‌او تمامی ابیات آن‌مر یه بسا اد 0 فلایت ام هلشی عس منیرد 
وحروف مصار ع آخر از تاریخ و فات آ نجناب چنا نچه‌در معا نی آن اشعار اصلاخللی واقم 
نیست فون مولا ناصاحب در سنه سبع عشر و تسه‌مائه در و لابت استر ۲ باد دست داد واز 
معمیا نش ی تام 294 مت اهلاماباعی را زا ترا ری 
خورشید لقا باشدبی تار اج دلم عشوه نما پنگر دل‌ویر ان مرا کان عیار 4 دزدانه نهفت 
وبازش آورد بجا . 

مولانا محمد طالب طالب عامی‌خوش بع بو دو در فن‌مه‌ما از امثا لو اقر ان ممتاز 
و مستثنی میمود و سالها در ملازمت سلطان بدیم الز مان هیر زا به منصب صدارت 
اشتغال داشت وچون از سعادت خدمت آ نحضرن‌محر وم ما ند در کار عالمیناه حضرت 
پادشاه ظهیر الدین محمد با بر مير زا رفته‌رایت تقر ب بر افر اشت در #هورسنهً ثمان‌عشر 
و تسعمائه که میان‌عبید اینه خان و آن‌بادشاه‌عالیشان درماوراءا لنپر محار به بوقو ع| نجامید 
مولانا محمد در آن معر که شر بت‌شهادت چشید از نتایج طبم [ نجناب رساله ایت درفن 
معما درغایت دقت و لطافت واز منظومات هو لاانا محمداین‌معما پاسم بحیی در آن‌رساله 
مسندرح است که معما چوروی خوب‌تو دیدم بر فت از دل ۶ن :4 محبت همه اشیابفیر 
وجه‌صن . 

امیر کمال‌الدین حسین ابیو ردی در سلك نطلای سادات خر اسان منتظم بود 
ودرعنفوان اوان جوانی از باوردیپراة آمد وبه تحصیل علوم مشذولی نموددر آن انا 
به مجلس شر بف كيچيك‌میر زا افتاد و شاه‌زاده اورا مصاحب خود ساخته ابواپ‌احصان 
بردوی روز گارش بگشاد اما دروقتیکه مير زا کچيك عز یمت حج فرمود امیرحسین با 
وی مرافقت ننمود و بعدازر فتن‌شاه‌زاده از توقف بشیمان شده از عقبش‌شتافت لیکین بحسب 
تقدیر ملك قدیر در آن سفر بلکه‌دیگر بخدمتش_نتوانسترسیدو چون‌حج اسلام گذارده 
مر اجمت کرد در تبر بز پسعادت ملازمت سلطان قوب مير زا اختصاص بافت و چندسال‌در 
آن مبلکت او قات گذرا نیده بو طن مالوف باز آمد و بغدمت امیر علیشیر پیوسته ملحوظ 
عین‌التفات شد ازغرایب واقعات که امیر‌حسین‌را اتفاق افتاد یکی آن که در آن اوان که 
ملاز مت امیر علیشیر مینمود ۲ نجناب اورا برسالت سلطان یمقوب میرزا نامزد فرمود 
و«قرر کرد که کلیان مولانا عبدا لر حمن‌جامی با دیکی کتب نفیسته‌از کتا یا 4 خاصهس] ند 
جهت قاضی عیسی و نواب آن در گاه برردودر وقتیکه جناب سیادت ای اه کتب را از 
مولا نا عبدالکر یم کتابدار میستا ند خدمت مولوی سپو کرده‌فتوحات مکی‌را که درحجم 


ی ذ کر بعضی‌ازسادات 

ونجلد. بکلیات مولانا عبدالرحمن جامی مشا بپت‌داشت بوی‌داد وامیرحسین آن کتاپ‌دا 
احتباط ننموده ُادیکر تحف وبر کات مضبوط ساخت, و چون ببلاز مت سلطان یعقوپ 
وا وید و ببشیکش کلار! تیه بادشاه عالیجاه از کمال‌مکارماخلاق‌اوراپرسیده بر ز بان 
مبارك گذرا نید که‌در ین‌سفر بواسطه بعدمسا فت ملول‌شده باشی امیرحسین جوابداد که بنده 
را درراه مصاحبی بو د که ملالت‌در پیر امن‌خاطر نمیگذاشت سلطان بعقوب میر زا ازحقیقت 
اینسخن استفسار نمود جناپ سیادتمآبی فرمود که کلیات حضرت مولوی که مقرب 
حضرت سلطانی جپة ملازمان قاضی فرستاده اند هىراه داشتم وهرگاه اندك ملالنی 
دست میداد نظر بر آ نکتاب افادت مب میا نداختم پادشاه فرمود که کلیات را بیاور یدتا 
مشاهده نمایم وامیر حسین کس فرستاد تاآن مجلدرا بمجلس آوردند وچون با ز کردند 
معلوم شد که فتوحات مکی است نه کلیات مولاناجامی‌لاجرم جناب سیادت مآبی از چند 
حیئیت تفمل گشت واز این جهة دیگر منظور نظر التفات امیر علیشیر نشد و در آواخر 
اوقات حیات خاقان منصور ببلخ شتافته سلطان بدیع‌الزمان میرزا او را بشیخی آستانة 
عليةٌ شاهیه نصب کرد ودرسنهةً مان وتسعمائه آن منصب‌را بامر صدارت مبدل ساخت و 
درسنه عشرق تسمطاله که بدیم‌الزمان میر زا درهرا۶ بود امیر حسین از صدارت استمفا 
تووه امه رفت و بکدوسال بفراغت گذرانیده درسنه ادبم عشر و تسعماه‌محمدخان 
شیبانی اورا بر سم رسالت‌متوجه درگاه عالمناه نواب کامیاب‌شاهی گرد نیدو امیر حسین 
بسعادت‌ملاز مت ستان ملا يك [شبان‌مشرف گشته مشمول!نعام و احسان‌مر اجعت نمودودروطن 
مآلوف ومسکن»مپود بعنی ولایت ابیورد رحل اقامت انداخت و در سنه‌عشر ین و تسعمائه 
عالم رت را منرل ساخت وازجملهً معمیات [ نجناب این معما باسم شاه زمان پر خاطر 
بود بثبت انتاد معما شاهبازی که طرح عدل افکند +4 نام خود در نگین دو لت کند. 

خواجه ناصر الدین ابو نصر مهنه باصناف سیر سنیه و شیم مرضیه و لطف 
طبم وصفاء ذهن واخلان حمیده واطوار سندیده موصوف بود ودرتحصیل فضایل و 
و کمالات و کمیل اسباب‌بزرگی وسعادات از ساير | کابر خر اسان ممتاز ومستثنی می- 
نمود و نجناب درسلك اولاد عظام خواجه موبد مهنه که قلم‌شکسته رقم درذیل وفایع 
ایام دولت سلطان سعید بذ کر مناقب اورطب‌اللسا ن کشت انتظام داشت و نسبت بسایر 
مشایخ خا ندان عالیشان ساطان| بوسعید ابیالخیر قدس سره بواسطه وفورعلم و فضیلت 
رایت تفوق می‌افراشت وچون [ نجنا برا ز بان حلولاجل مقدر نزديك رسید داروقه مهنه 
که از آغرار قر لباشیه بود بطمم‌جهات و متملکات خواجه و اتسوا وهملب گر دا تلو 
در آن اثنا اعراض‌نفسانی بر آن حاوی کمالات‌انسانی غلبه کر ده متوجه عالم باقی گر دید 
از اشعار بلاغت آثارش این مطلع بر‌خاطر بودنوشته شد مطلی نماند صیروطاقت 
آتش غم چون شود تیزم ۶ از آن چون شعله بنشینم دمی صدبار و بر خیزم 

مولانا سلطان علی مشهدی بوجاهت صورت ومحاسن سیرت موصوف بودو 
در خط نسخ و تعلیق نمقدار مپارت‌حاصل نمود که خطوط استادان‌متقدمین ومتاخر ین 


بقیه چز ء سوم آزمجلد سوم حبیب‌السیر ۳۵ 





را متسوخ ساخت ودرزمان خاقان منصور همواره باشارت آ نخضرزن و التماس امیر 
نظامالدین علیثیر بکتابت نسخ شریفه میبر داخت و گاهی بنظم اشمار نیزز بان می گشاد . 
از آ نجملهاين مطلع پثبت افتاد مطلع گل در بهارز ان‌رخ گلگون نمو نه ایست 4 چون 
اشك من که ازدل پر خون نمونه است و انجتاب فی سنه تسم عشر و نستماته درشهد 
مقدسه در گذشت وهمدر آن بقعه متبر که مدفون گشت . 

امیر صدد الدین یو نس الحسینی د امین دیاین او وی 7 امرمسی 
الدین مر تضی بن امیر صدرالدین یو نس بود که‌شمة از علو شآن اورا خامه مکسوراللسان 
در اشاء ذکراکابر زمان خاقان سعید ثبت نمود و آمیر صدرا لد ین یو نس باو جودشرف 
سب بوفور فضل و کمال نیز اتصاف‌داشت وسالها در مدرسه‌شر یفه سین بر امان‌ومدرسه 
بدیعیه ومدرسه غیائه بقلم دا نش نقش افادت بر صحایت خواطر طلبه می نگاشت ودر 
مان استیلاء محمد خان شیبانی بردیار خراسان منصب احتساب متعلق به آن سیاد تمآب 
گشت و یکدوسال درغایت امانت ودیانت بلوازم آن امر بر داخته بالاخزه" بطیب نف 
از سر آن منصب در گذشت و بمد از ن بموجب استدعاء قنبر میر زا که حاکم بلخ بود 
بانجا توجه نمود وقتبر میرزا منصب شیخ الاسلامی باخ دا بوی رجوع فرمود و امیر 
صدرالدین بو نس از آن زمان‌تاوقتي که حکومت قبه الاسلام بلخ بحضرت‌ایالت منقبست دیو 
سلطان| نتقال کر ددر کمالاعتبارو اختیار در آن دیارر وز کار میگذرا نید آ نگاه بعضی از اهل 
شرادت نزد آ نحضرت زبان بغیبتش گشادند وحرمن‌هستی آن دعر زر ز۱ بات ۳ 
سید ابوالوفا نام ییاد فنا بردادند و ۱ کنون دو تسردتیر ] نجناب امیر ابوالصفا 
وسید ابوالبقا در بلدهُ فاخر هر اة تشر بف‌دار ند ودر کمال سم و تقوت همت بر تحصیل 
علوم وا کتساپ فنون منقول ومفهوم می گمار ند . 

امیر صدد الدین ابر اهیم مشهد ی عمدهٌ علماء زمان و قدوءٌ سادات فضیلت نشان 
بود ودرزمان خاقان متصور سالپای موفور در مدرسه شر نفه سلطانی و مدرسه بدیصه 
وخانقاه اخلاصیه بامر در س‌و افاده قبام مینمود در شپور سنه تسم وعشر و تسعمائه‌رایت 
۳ بصوب عالم آخرت بر افر اشت ودو پسر خجسته سیر یاد کار گذاشت آمیر محمد 
امین وامیر محمد حبین واين دوجوان لت بان تفت ,لام و و 
وهمواره همت برافاده و استفاده مععیارنه و امیر محود امین درمدرسه اخلاصیه بلو ازم 
مصمپ وین استعال ؟میفراما ید و ۱۳ سین درم‌درسه جمالیه بافاده قیام مینما بد 
و بر ادر آمیر ابر اهیم امیر عبدا لجلیل نیز در سلك علما منتظم بودو در زمان خاقان‌منصور 
ومد حال شیبای تب سال 2 احتاب اشتفال مینمود 

مو لازا فصیحا لد ین محمدالنظامی جمال حالش بعلو نب و تبحر در علوم 
معقو ل ومنقول آراسته بودودرفن ر یاضی و حکمیات سر آمد افاضل دوران مینمود طبم 
سلیمش مدرك مخفیات موٌ لفات علماء متقدمين و ذهنمستقیش منظهر مخزو نات مصنفات 


۳۳ ذ کر بعضی ازسادات _ 


فضلاء متاخر ین و مقرب‌حضرت سلطانی اکثررمتداولات رادرشاگردی مولانا فصیح‌الدین 
مطالعه کرد واز [نجنان بآ خواند تب نموده شر ایطتعظيم وتکریشابجای میآورد 
تدر پس‌مدرسهٌ اخلاصیه رس ای مومس تون نیع زکاهی مسا وان نزادی تعلق 
بآخواند میداشت و [نجناب در شپورسنهةٌ سبم‌و عشر و تسعمائه بواسطه بعضی ازامباب که 
تحریر آن‌لایق بسیاق این کتاب‌نیست سلوك‌طر بق مسافزت"اختیا و کزده ,از:هر اة رایت 
عزیمت بجانب بلخ برافر اشت وچند سال‌در آنولایت درمصاحبت امیر صدرالدین یو نس 
که‌دامادش بود بسر بردودر اواخر سنهٌتسم عشر و تسعمائه روی بعالم آغرّت آوردااز 
نتایج طبع بلاغت آئین مولانا فصیح الدین حاشیه هدابه حکت وحاشية تذ کره و شرح 
ار بعین‌امام نووی و شرح مایةٌ عوامل وحواشی معتصر ومطول و غیرها سابقا درمیان 
فضلامشپور بودوطلبهر ااز مطالعه آن‌رسایل فایدة 2 م روی‌مینمود . 

امیر برهان‌الدین عطاءالله درعنفوان اوان جوانی از بلدة نیشاپور که‌منشاء 
ومولدش بودبدارالسلطنة هر اة آما تسیل علی نود وبانتالگزما وه نکیل اکتا 
فنون کرده قصب السبن‌از امثال واقران درربود درعلم عروض وصنایع و بدایم‌شعری 
مپارت کامل حاصل داشت وسالپادرمدرسة شریفةً سلطانیه ومدرسة رفیعه اخلاصیه‌همت 
بر تدریس میگماشت ازتصانیف شر بفش‌رسالهٌ قافیه و صنایع و بدایم شعری درمیان‌فضلا 
مشپور است وازمنظومات فصاحت آیاتش این قطعه درصنایم و بدایم درصنعت تسمیط 
مذ کورقطعه بحمدانث که‌شد حاصل جپان رارونق کامل +4 زفررآفت شامل زعدل‌خسرو 
عادل ++شه‌غازی که‌درهیجا چوشد بیدا هیر [سا ++ شو ند از بیم اواعدا چورو به خائف 
و بیدل سبپر سلطنت سلطان حسین آن‌صفدرمیدان +4 که‌نام رستم‌دستان زدستا نش شده 
باطل وامیر عطاءان رادر اواخر اوقات‌حیات دیده‌ظاهری ازرو بت"اهیا قناطل" کشت 
واز بلده فاغرة هراة بمشهد مقدسة وضویه علی راقد هاتحف السلام والتحیه رفته در 
او اسط شوال سنةتسم عمر و سعماگه در گذشت . 

شیخ جلال‌الدین ابوسعید بورانی نبیر مولانا جلال الدین آبویز ید بودو 
بتصفیهً خاطر عاطروت زکية نفس نفیس از سایر مشایخ زمان ممتاز ومستتنی میندود 
جود وسخاوت ۲ نجناب نپایت نداشت وهمواره در غایت خوشخوئی همت بر ضیافت 
صادر و وارد میگماشت خاقان منصور نسبت باآنجناب در طریق ارادت 
واعتقاد سلوك میکرد وهر سال يك دو نوبت بوران زفته دربارة وی شرایط 
انمام و احمان بجای می آورد اما محمدخان شیبانی خدمت شیخ ر امصادره و مواخذه 
نمود چنانچه دیگر در دارالسلطنة هراءنتوانست بود بولایت‌قندهار شتافته آنجاسا کن_ 
ات ودرشپور سنه احدی وعشر ین و تسعمائه شبی از بام افتاده در گذشت. 

سید نظام الدین سلطانعلی الموسوی باظپار زهدوتقوی وارشاد فرق بر ایا 
بغایت مشعوف بود وییوسته جپة سوانح مپمات مردم استخاره کرده واقعات تقر بر 





بقیكٌ جزء سوم از مجلد سوم حبیب السیر 
مینمود بنابر ین بخواب‌بین مشپور گشت ودر زمان خاقان منصور بواسطة وفور التفات 
آ نحضرت پایهٌ قدرومنز اتش ازامثال و اقر ان در گسذشت و پسرش‌سیدافضل بصفت فطلو 
دقوف در نظم اشعار تر کی وفارسی اتصاف داشت و در ملازمت خاقان منصور اوقات 
کدرا ده چند کاه هرت پر پر‌سش برغو میگماشت وفات سید سلطانعلی در شپور سنهً 
احدی و عشر ین و تسعمائه دست‌داد وانتقال سید افضل بعداز پدر بچند ماه اتفای افتاد و 
امیر صدرالدین سلطان ابر اهیم امینی در تار بخ فوت سیدسلطانعلی فرماید قطفه سید 
عالی نسب سلطانعلی 4۶ آنکه‌میگفتش خرد زاهل بقین : میررا چون‌خواب بینی شیوه بود 
سال فوت لوست میرخواب بین 

خواجچه ] صفی و لد خواجه نعمت النه قهستانی بود که چند گاه بوزارت سلطان 
سمید قیام مینمود و آن‌جناب بصفاء ذهن سلیم وذکاء طبم مستقیم ازسابر شعراء روز گار 
و فضلاء رفیم مقدار امتیاز تما داشت گاهی‌درسابة تر بیت امیر نظام‌الدین علیشیر بسر 
برده احیانا همت بر ملاز مت بدیم‌الزمان مير زا میگماشت‌دیو ان‌غز لیات آ نجناب مشپور 
واین‌مطلم دد آن وان مسطور که مسللع سی‌خود را در ی دبده چون ماهی وطن 
دبدم ۶+ که‌تاقلاب ز لفش‌را بکام خو یشتن دیدءرفات خواجه آصفی در شانز دهم شعبان‌سنهة 
احدی وعشر بن و تسعمائه اتفان‌افتاد وجهة ضبط ماه وسال‌مذ کور بلبل طبم امیر سلطان 
ابر اهیم امینی این تر نم آغاز نپاد قطعه چون آعفی آن‌چشم خرد رامر دم در ابر اجل 
کشت نهان چون انجم ۶ پرسید دل از.من که چه آمد تاریخ :4 گفتم زبرات آمداه 
دور دوم 

شیج فصیح‌الد بن محمد ارشد اولاد شیخز ین‌الدین خوافی بود ومدتی مدید 
دم جد سویش_ بر سجاده تفوی نشته بضیافت صادر ووازد قبام تسود وور 2 





ثلث و عشر ین و تسعمائه که‌سن شر یفش قر یب به نود بود در گذشت و بعداژ اقامت مر اسم 
تجهیز و تکفین همدران مز ار مدفون گشت _ 

امیر نظام لد ین عبد القادر درسلك اجلهٌ سادات و علماو اعاظم افاضلو نقبا 
انتظام داشت‌ودر زمان خافان‌منصور مالهادر مدرسه شر بفه سلطانیه نقش‌افاده برحاشیه 
ضمیر طلبه‌مینگاشت منصب جلیل القدر نقابت وامر قضاء مملکت خر اسان مد تی‌ مد بد 
متعلق با نجناب بود ودر تکفل اینمهام بطر بق اما نت‌دیانت سلوك مینمود وفاتش در 
شهور سنه خمسو عشرین وتسسائه اتفان افتاد و قلم‌خجسته رقم در بیان تاریخ آ نواقعه 
باین‌د باعی زیان بر کشاد ر باعی عالی نسبی که بود دردین فاخر + در علم‌یگا نه‌در 
فضیلت نادر شدسوی ر باش خلد و آمد تاریخ جه انوس جناب‌میر عبدا لقادر ۰ 

مولاناها تفی از اقر باء قر بیه یا خو اهر ز اده حضرت شرف الا نامی مو لا ناعبدا لر حمن 
اتجامی بود ودرنظم مثنوی ازسایر شعراء زمان کوی تفون میر بود اکثر کنس تسه 
شیخ نظامی راما ئند لیلی‌و مجنون و خسروشیر ین وهفت‌پیکر تتبع کرد ودر برابسر 
اسکندر نامه ظفر نامه تیموری بنظم آورد و افتتاج نظم فتوحات نواپ کامیاب شاهبی 


۳2۵ ذ کر بعضی از سادات 

نیز نمود اماتوفیقاتمام نیافت ودرمحرم سنه سبع وعشر ین وتسعدائه بعالم آخرت‌شتافت 
مولانا حبیب الله معرف که بفصاحت بیان وطلاقت لسان متصف است در تسار یخ وفات 
آ نجناب گوبد قطعه از باغ دهرهاتفی خوش کلام‌رفت + سوی ریاض لد بصد عیش 
وصد طرب جان داد رو بروضه باك رسول و گذت ‏ روحی فداك. ایصنم ابطحی لقب 
رفتازجهان کسی که بود اطف شعر او ++ آ شوب ترك وشور عجم‌فتنه عربهتاریخ فوت 
او طلبیدم زعقل گفت ۶+ از شاعر شپان وشه‌شاعران طلب . ح 

امیر رصی‌الذین عبدالاول پدر بزر گو ارش.امیر نورالدین محمدامین بسن- 
امبررضی | لد ین عبدالاول بن‌امیر معین‌الدین مر تضی بن امیرصدرالدین پونس الحسینی 
بو ووالدة ماجده‌اش در سلك بنات مکرمات مولانا کمال‌الدین عبدالرزاق مورخ 
| زتظام‌داشت وامیر رضی‌الدین جوانی بودد رکمال فضل وانسا نیت‌وغایت تقوی وصلاحیت 
طبع (طیفش مدرك اسر ارعلوم ودهن شر بفش‌حاوی فنون محسوس ومفپوم در عتفوان 
اوان شباب از تحصیل فارغ کشت ودرمدرسه شر بفه غیائیه ومدرسه بدیعیه مدرس شده 
پایه قدرومنز اتش از امثال واقران‌در گذشت وچون چهل‌وّسه مرحله ازمر احلز ند گانی 
طی نبود درشب سه‌شنبه پانزدهم ذی حجه‌سنه سبم وعشر ین و تسعمائه از عالم فتایدار 
بقا رحلت فرمود پدرعالی گپرش امیر نورالدین محمد امین که سن شر فش ازهفتاد 
متجاوز بود ازه‌شاهده اینواقعه جانسوز وحادثه محنت اندوز افقان گر به‌وزاری و ناله 
واشك باری باوح‌فلك ز نکاری رسانمد و مقوب مثال‌درفرا آ نعز یز مصر فل‌و کمال 
در گو شه بیت الاحزان حرمان وملال نشسته ز بان حال‌وقال بمضمون معا لو | اسفا علی 
او گردانید وبسد از چند ماه که آن سیادت پناه در مفارقست 
فرز ند ارجمند در غایت غسم و اندوه اوقات شر یف مصروف داشت مر یش 
گشته در اوایل دبیم الاخعری سنه تسم و عشرین وسعمایه رایت عزیمت بجوار 
مغفرت حضرت عزت بر افر اشت این‌قطعه که‌نوشته‌میشود بحساب جمل‌مشعر است بتار بخ 
وفات امیررضی‌الدین عدالاول قطعه سیدفاضل رضی‌الدین که‌بود ۶+ زبده اولادامجاد 
بتول رفت ازدارفنا سوی بپشت +4 شدمقیم کوی ار باب وصول بهرسال انتقالش عقل 
کفت + انتقال زیدةهٌ آلرسول واین‌رباعی مخبراست ازماه‌وسال ارتحال امیر نسور- 
الدین محمد امین و باعی ازحکم قضاء حضرت سبحانی +4 چون میر محمد امین شد فانی 
ازسال ومه واقعه پرسید کسی < گفتم که‌اوایل ربیم‌الثانی 

قاضی اختیار الدین حسی ولد قاضی غیان‌الدین تر بتی بود و بوفور فضایل 
و کمالات ازسایر قضاة ممتاز ومستثنی می‌نمود ودر اوقات جوانی ازولایت‌زاوه و 
محولات بدارالسطنه‌هر اة آمده بتحصیل علوم‌دین برداخت ودراندك‌زمانی نرقی بسیار 
کرده نوشتن فتوی و تحر بر صکوك وسحلات راپیش نپادهمت ساخت درفن انشاء و شعر 
ومعما نیزصاحب وتوف گشت ودراواخر زمان‌خاقان منصور ,منصب قضا سر افراز شده 
پایهٌ قدرومنز لتش ازامثال واقران در گذشت بواسطه کمال فراست و کیاست ورعابت 


بقیه جزء سوم از مجلدسوم حبیب‌السیر ۳۵ 
لوازم امانت ودیانت از تمامی قضاة دارالسلطنهر ۱: اختباژواهتباز بیشتر یات" ویر نو 


التفات و عنات حضرت خاقا نی کطا تخب وینبی بروجنات احوالش تافت وقاضی‌اختیار- 
الدین دروقت استیلاء ابوالفتح محندحان سیچانی تبز بلال اس موی بویا 
شدن آن‌بادشاه عا لیجاه بو طناصلی شتافته بزراعت اشتفال نمود ودراوایل سنه مان‌و 
عشر ین و تسعمائه بمر‌ضش سوءالقنبه در گذشت ودرقصبة تر بت بعقبرء آ با واجداد خود 
مدفون گشت از نتایج اقلام‌فصاحت ارقام قاضی اختیارالدین افتباسات ومختارالاختبار 
درمیان فضلاء روز کارمشم‌ور است ودر تاریخ منبری که‌ازسنك مرمر امیر علیشیر در 
مسجد جامم هراة ضاخته این‌قطعه بر لوح اعتبسار مسطور قطره از همست بزر کی شد 
منبری مکمل 9 کز غا بت تر فع برعرش سر کشیده هر گز گسی ندیده منبر بسنكث مر مر 
۶ تاریخ شدهمان کوهر گز کسی ندیده . 

شیخج نورالدین محمد در سلك احفاد قطب سپهر هدایت شیخ ز ین| لد ین‌خوافی 
منتظم بود ومشارالیه بمزید تقوی و فضلو کمال از علماء ستوده خصال ممتاز ومستتنی 
می‌نسود آزغایت حدت طبم‌وجودت ذهن دراوایل ایام‌شباب از تحصیل علوم فراغت بافت 
و آغاز درس وافاده رده 3 انوار ضمیر دانش پذیرش بر صفحات احوال طلية علوم 
تافت کوش‌هوش تلامذه از نتایج بحر خاطر فضایل منآترش بلتالی نکات دقبقه و جواهر 
دقایق انيقه گر انبار کشت"ویابة قدرو منز لتش درسلوك طریق زهدو تقوی و تبحر در 
فنون درس وفتوی ازامثال واقر ان دز گناشتا ]از مد بی‌مدید درزمان خجسته نغان 
خاقان متصور وشیبا نی خان در بقاع نقاع‌بلده قاحره هراهبه عتصي ندریس نموت 3۱ 
ودر اوان دو لت‌شاهی بنابر سحمب مدهب تسنن زبان‌حقایق بیان‌ازقیل وقال بنته ابوان 
سفر بر روی روز گار هدایت ]نار گشود ودر اوایل سنه سة وعشرین و تسمائه ازوطن 
مألوف ومسکن معهود یمنی دارالسلطته‌هر اء سلوك‌طر بق مافرت اختیار نمودو بصوب 
ند کر تا و قتدهار شتافت و شرف ملاز مت حضرت خلافت پناه‌ظپبر ا للطنهو | لخلانه 
محمد بابر پادشاه دریافت و چندگاه درظل عاطفت آن‌بادشاه عالیجاه بموجب دلخواه 
او قات گذرانید و فی‌جمادی‌الاخری سنه ثمان وعترین وتمعمائه در بلدة کابل بعالم آخرت 
خر اهید و کال درا ار ای شیخ ز بن که‌از اقسام فنون بپره منداست‌وازحیثشت لطف طبم 
و حسن خلق, لطافت گفتارو محاسن کر دار بی شبه و ما ننددر آن آ ستان‌معدلت آ شیان بسر میبرد 
ومنظور نظر الطاف ,ادشاهانه بوده دسر انجام مها فران انام سی اواهتا دول 
مبدارد ودر انجاح قلد مار خواص وعوام‌لوازم اجتپاد ظاهر ساخته تخم محبت درفضاء 
خواطر میکبار وعطية کف باذلش چون بر نو" آفثاب عامل عال و۱2 و کول 
شر ۱۳ تا متزن دقایق موز لفات او لوالالباب بیت چوهست‌از وی خدا و خان‌خشنود 
زلال دولت او باد ممدود . 

شیخ ابوالوحد فارغی خال‌جمال حال‌اين دو برادر صاحب کمالست و بوفور 
نضل وعرفان سر آمد ار باب و جد وحال و [ نجناپ و لدشیخ وجیها لدین است که مضمون 


۳۷ ۰ ف کر بعضی ازسادات 

[یت عنایت آئين(وجیها فی‌الد نیا والاخرة ومن‌القر بین) برذات خجسته صفانش صادق 
می [ ید ومدتنها دردار | لسلطنههرا2 درسجادةهٌ زهدو تقوی متمکن بودوهر وگن قدم ازجاده 
سنن سنیةٌ نبویه علیهافضل الصلوة وا کمل التحیه بیرون نمی‌نهاد وشیخ ابوالوجد بفأ بت 
درو یش‌وش وفانی مشر بست و گاهی بنظم اشعار (طافت نار اشتغال مینماید این مطلم 
از نتایج طبع‌شریف اوست مطلع چو تیر خود کشی ازسینه‌ام بگذار پیکان‌را :4 مرادل 
ده که‌تا مردانه درراهت دهم جان‌را و آ نجناب حالادر سدءٌسدره انتما حضرت‌بادشاهی 
متوطن بوده لوازم دو لت‌خواهی بجای می آورد و ازموّاید کثبرة الفواید نواب‌درگاه 
علایی ناه بپرة مام‌دارد . 

مو لا ناصدد الدین محمد در سلاتاعاظم علماء زمان‌واکابر نضلاء دوران انتظام 
دارد و بصفت تقوی وبرهی زکاری مسوصوف بوده همواره همست بر‌افادة علوم 
می‌گمارد و در علوم شرعیه سیما فقه حنفی بفایت ماهر است ودر سایر فنون عقلی 
و نقلی سر آمد دانشمندان ستوده مآثر و تحصیل [ نجنساب دردرس مولانا معزالدین 
شیخ‌حسین و مولاناز ادهو مولانا عنمان ومولانا کمالالدین‌مسعودشروانی و حضرت‌مخدومی 
شیخ الاسلامی مولانا سیف السدین احمد تفتازانی اتفاق افتاد ودر این 
اوقات در مدرسه غیائیه و مدرسهٌ اسلامیه ابواب دوس وافادهر کشاد مولاتا 
صدرالد ین محمد را برادر بست مولانا ریی‌الدین محمو ۵ مولانا زين الدین محمود 
درایام دولت‌شاهی بواسطه بعضی ازضرور بات‌جلاء وطن اختیار کرده از دار السلطنه 
مراة قدم درطر یق مپاجرت نهاده روی بصوب ولایت سیستان و قندهار آورد وحالادر 
قندهاز مشمول عنایت حکام بوده نفراغت اوقات میگذراند وطلبه‌را از نتایج‌طبع نقاد 
خویش مستفید ساخته مراسم افاده بظپور میرساند عارف صاحب کمال شیخ جللال 
بواسطهٌ هدایت ازلی درصغرسن ازروش والد ماجد خواجه‌محمد بن عبدا لملك که‌در سلك 
اعاظم اهل‌قلم انتظام داشت اجتناپ‌نموده همت بر سلوك‌طر یقاهل تحقیق گماشت‌ودست 
ارادت بجناب هدابت منقبت مولانا شمس الدین محمد روجی روحابله روحه داده بقدم 
اخلاص تتبع طر بقه مرضيةٌ نقشبندیه پیش گرفت و باندك زمانی ترقی بسیار کرده فضاء 
باطت فرخنده میمش از انوارفتوحات‌الپی صفت‌اضاعت پذیرفت آنگاه حضرت کر امت 
پناه شیخ عمادا لد ین فضل ای | بیوردی که‌در [ نزمان‌درسا یهُسپهر لاجوردی مثل اوسالکی 
نبود بدارالسلطنةٌ هراة تشریف آورده شیخ جلال‌را بجاذ به شوی تجارب خود کشید و 
با بیورد بر دوشیخ‌جلال هفت‌سال درصحبت [ نحضرت گذرانید و بعد از آن بوطن مالوف 
مراجعت فرمود وحالا در بلدة فاخره هراة بمسجد جامم هفته یکنوبت بوعظ و نصیحت 
خلایق مشفولی مینماید و بسخنان موثر درو یشانه بسیاری از تشنه‌لبان بادبه معصیت را 
بآب حیات هدایت می‌رساند مولانا قاسم علی از جملهٌ اجلهٌ علماء گرام است و بکرم 
ذاتی وسخاوت جبلی امتیاز تمام دارد وازمبادی ایام صبی و اوایل" نشوو نماهموارههمت 
پر کتساپ علوم محسوس ومفپوم میکمارد از صنعت‌زر کو بی‌وزر کشی نیز بغایت‌صاحب 
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وقوفشت و پصفت زهد ورشاد وصلاح وصداد موصوف و معروف بگذاردن حج‌السلام 
وطو اف روضه مقدس؛ٌ حضرت خیر الانام علیهالصلوة والسلام‌فایز گشته واز کمال‌سعادت 
نفس بقلم اندیشه غیر نقش خیر خوامیحرفی پر لوح خاطر ننوشته و | نجناب درژمانیگه 
امیر‌خان موصلو در بلده فاخر: هراة بحکومت مشغول بود بنابر استدعا» ملك سلطان 
محمود از وطن سفر کرده بجا نب سیستان توجه نمود ونا حأایت‌در آن‌ولایت ساکن‌است 
ودر کمال اعزاز واحترام برمسند افاده وتدریس متمکن 

مولانا شمی الدین بردعی در زمان خاقان منصور از وطن اصلی بهراة 
آمده آغاز تحصیل‌علوم نمود ودر اندك زمانی بدرجه کمال تر قی فرمودودرمزارفایش 
الانوار مقرب‌حضرت باری خواجه عبدالها نصاری بمتصب ندر پس‌منصوب شد ودر شهور 
سنة سة وعشر وتسعماله ازخر اسان متوجه آذربا یجان گشت وچنان مسموع میشود که‌حالا 
درشروان بافاده قیام‌مینما بد . 

مولادا اسماعیل تبر یزی درعلم و کمال‌از اقر ان مولانا شمس الدین بردعیست 
وار نیز درسنه مذ کور ازهراة بجانب آذربایجان رفت . 

مو لانا حاجی محمد تبر یزی در سلك علماء محقق وفضلاء مدقق انتام 
دارد ودرشته هد /کواز از دارالسلطنه هراة بجانب‌ماوراءالنپر رفته منظور نظر تر بیت 
عیدامه خان شده بمنصب صدارت‌سر افر از گشت و بعد از چند گاه دست از تکفل آن شغل 
بازداشت وحالاهم در آن بلده ساکن است و بدری وافاده اشتغال مینماید . 

مو لانا عصام الدین ابر اهیم و لد مولا ناعر بشاه اسغراینیاست‌و نبیره دختری 
مولانا عصام‌الدین داود خوافی که صدر واستادسلطان محبود میر زا بود ومولاناعصام- 
الدین ابر اهیم بلطف طبع وحدت ذهن و تکمیل علوم محوس ومعقول ومپارت درفنون 
مفبوم ومنقول سر آمد علماء عالیشان‌است ودرزمان خاقان منصور بکسب کمال اشتفال 
نموده باین مر تبه ترقی فرمود ودر مدرس؟‌شر یفهٌشاهرخ مر زا مدرس گشته ابواب‌افاده 
برروی‌روز گار طلبه بکشود ودرفاه زجب سنه ست وعگراین و نسعماله او اسظه دول 
بعضی از امور که تحر بر آن‌مناسب بسیاق تاریخ نیست از دارالسلطنة هراة ببخار اشتافت 
الا" درت| مولاات متوطن است و از وفور انعام واحسان عبیدالله‌خان محظوظ و 
بهر ءورمی گر دد ۰ 

امیرجمال‌الدین عطاءالل4 سلمه‌ابه وابقاه سده سنیه‌اش ملاذ طوایف اکابر 
واشراف ایام است وعتبه علیه‌اش مجمم اعاظم اولاد امجاد خیرالانام لوح ضمیر مپر 
تنو یررش‌مطر حاشعة انوار اسر ار کتب الهی و صحیفٌ خاطر عسالی مآترش مپبط لوامع 
حقایق اخبار حضرت رسالت پناهی گنجینه‌سینه‌اش بجواهر زواهر علوم مشحون وعقود 
ذرر کلمات درمعزن باطن‌خجته میامنش‌مخزون نیرشمایل نبوی‌ازمشارق جمال خجسته 
ما نش طالم و شعشة آ نار نضایل مر تضوی ازمطالم‌خصایس علم و کما لش لامع رای 


۳۵۵ ذ کر بعضی‌ازسادات 
عالم آرایشکشاف اسرار معالم‌تنز بل وطبم‌مشگل کشا بش حلال معضلات مواتف‌تاو یل 
نظم زبانش مظبر اسرار تحقیق ۶+ ضبیرش مظپر انوار توفیق جمال دین مسزین 
زاهتمامش :+ علوم شرع واضح از کلامش زتوضیح بیانش گشته روشن * بر اهل علم 
هر مشگل زهرفن و [ نحضرت مانند عم بز رگوار خو بش امیر سید اصیل الدین درعلم 
حدیث بی نظیر آ فا گشته | ند ودرسایر اقسام‌علوم دینیه وانواع فنون بقینیه از محدثان 
باستحقان در گذشته اند چندسال درمدرسهٌ شر بفه سلطانیه‌د رگنبدیکه حالامقبرة حضرت 
خاقان منصور است ودرخانقاه اغلاصیه بدرس وافاده | متغال‌داشتند ودر هفته یکنو بت 
درمسجد جامم دارالسلطنه هراة بقلم مدایت ازلی نقش ارشاد و نصیحت بر الواح‌خواطر 
اعاظم اشر اف و اک بررمینگاشتند اما حالابنا بر حب عزلت وگوشه نشینی بامثال این‌آمود 
التفات نمی نما پندو :مامی اوقات خجسته ساعات رامستفرق‌طاعات وعبادات‌ساخته باذغار 
مثوبات اخروی مشفولی میفرمایند سلاطین انام وحسکام اسلام باقدام ارادت واعتقاد 
ملاز مت [ نحضرت را برذمهً همت واجب میدانند ودرتر فیه حال و فتراغبال خدام عالی 
مقامش طر بقهةٌ اشفان مبذول میدار ند بدانچه‌میتوانند ازمولفات فصاحت صفات حضرت 
نقابت منقبت روضةالاحباب فی سیر ةالنبی و آل والاصحاب‌در اقطار آفاق اشتهار تمام 
دارد و بی‌شائبه شبپه عقل دراك نظیر آ نکتاب افادت مآب‌را در آئینه خیال امر محال 
میشمارد و و لد ار شد امجد آ نحضرت امیر نسیم الدین محمد که ببيرك شاه مشپور 
شدهآند ابضا درتکمیل علوم وفتون سیناه علم عبت یگانه زمانه‌اند و سوجت سین 
حضرت واقف اناراث برهانه درمقبره توره ما نیو فا فتاه پدر بزر گپوار و یش 
بوده بلوازم درس وافاده قیام مینمایند وزمرء ازطلبه ملاز مت آن درس نموده از نتایج 
طبع نقاد فسات فش ویر هو رم گرگ نا 
خواچه عبدالر حمن والدماجدش‌قاضی خواجه کلان‌سا لپای‌فر اوان‌در بلدثفاخر ة 
هراة بنابر فرمان خاقان منصور بفیصل قضا یاءشر عیه‌میپرداخت وقاضی نافدا لحکم بوده 
مپمات فرق انام را برحسب فتوی علماء اسلام بسر انجام مقرون میساخت وجناب‌خواجه 
عیدالر حمن نیز درایام دولت محمد خان شیب نی دوسه‌سال بمنصب قضا منصوب کشته‌فائم 
مقام بدر بزر گوار خود بود ود مدز ستاو هر شاد آغا بدرس وافاده نیز قیام مینمود و 
نی‌الواقم خواجه عبدالر حمن از اقسام علوم وانواع‌فضایل بپرة تمام دارد اما بواسطه 
امال حلم وتواضع وعدم مساعدت بخت وطالع در ین ایام‌در کمال پر یشانی‌و بیسامانی 
اوقات مبگذراند . 
مولانا شمس‌الدین محمدالحنفی بمتا نت طبم و لطافت ذهن وتحقیق مسائل 
علوم وتدقیق درمباحث محسوس ومفپوم بیمثل‌زمان خود است و در کمال زهد وتقوی 
روز گار گذرا نیده ازشر ایط امانت‌ودین‌داری دقیقه نامر عی نمی گذارد تدر بس بيك صفه‌از 
مدرسٌ شربفهةٌ سلطا نیه متعلق به آ نجناب است وا کثر طلبه دارالسلطنه هراة به آن‌درس 
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تردد نموده از نتایج افکار افادت آ"تثارش محظوظ و بپرورمیگردند : 

خواچه ضیاءا لد بن میرم پدرعالی گپرش خواجه علاءالدین برادر بزر گتر 
خواجه افضل الدین‌محمد کرمانی بود وسالپا بوزادت بعضی از حکام وسلاطین قیام 
مینمود و آ نجناب از جانب مادر بر ادر امير سلطان ابر اهیم امینی است و بلطف طبم 
و حدت‌ذهن ناظم مناظم فضیلت وخرده بینی‌درعلم سیان‌مپارت تمام دارد وهمواره همت 
بر سر انجام عظایم مهام دیوانی ی نما 7 بپز ل ومزاح بفا ت‌مشعوفست و بمکارماغلان 
ومحاسن آداب معر وف آشعار آ بدار خواجه هیر سلاست الفاظ و دقت معانی مشپوراست 
واين بیتش که در نمت حضرت‌رسول صلی اب علیه‌و سلم گفته شده برالسنه وافواهمذ کور 
بیت هاله ز تحت‌المنقش ماه را +4 مطلم خور کرده سحر گاه را 

مولانا کمال‌الدین شاه حسین کامی در ابا شباب‌و اوان جوانی به‌تحصیل 
فضایل نفسانی موف گشت وبابة قدرو منز لتش در نظم شعر ومعما از فطلاء سن آرا 
در ددشت امیر نظامالدین علیشیر را نسبت به آ نجنابالتفات بسیار بود وهمواره ابواب 
انعام واحسان برروی روز گارش میگشود وحالا مولانا کمال‌الدین شاه حسین درقصة 
اوه تون دار و زذراعت همت پر کسب وجه مماش می گمارد این مطلم از 
جمله منظومات اوست که‌مطلع چه‌سان بود شب‌غم‌روزمن چنان‌باشد+ مرا که روزچنین 
است شب چنان باشد وایضا این معما باسم شاهی از نتایج طبم بلاغت سمات ۲ نجناب 
است معما ر ندوز اهدرانشا ندی| بصنم +4 عاقبت از شیوها بر جای هم 

مو لانا جالال لد ین محمد ] کهی ازجا نب پدر نبیر مولانا جلالالدین محمد 
قاینی است وازطرف‌مادر درلك احفاد شیخ زبن‌الدین خوافی انتظاء دارد و آ نجناب 
در او ایل حال‌ملاز مت شاه‌غر بب میر زا می کرد واز مواید انعام واحسانش بپرهءورمی- 
کشت و بسیبی از اسراب که تحر بر آن لابق بسیاق کتاب نیست شاءزاده اورا از امر خدمت 
معافداشته جناب مولوی چندگاه دراطراف‌بلاد خراسان تر‌گردان وب مان ارتات 
میگذر ا نید وچون آنمملکت‌درحوزه تسیر نواپ کامياب عتبه علیه شاهی در آمدمولانا 
کهی بهر اة شتافته‌سا کن‌شد اما کسی بحالش نپرداخت بنابر آن در شپورسته سه و 
عشر ین و تسعمائه قصيده شپر آشوب درمذمت تمامی حکام وامرا وسادات وعلما و 
ارات واعیان هر اة درسلك نظم کشید و آن‌ابیات بعرض امیر خان که در آن‌زمان‌والی 
خراسان بود رسیده یسعی حضی از :وان بقطم دست وزپان مولانا ۲ کپی حکم فر مود 
ازغرایب انکه باوجود‌وقوع| تسا چتاب مولری ار ان ۱۱ 
دنور سای ژبان بنظم اشمار جدوهزل می گشاید از اببات قصی:مذ کوره. بیت‌او لش 
بغو اطر نود بثبت افتاد بیت عرصهٌ شپر هر ی‌فوق سپر احضر است ذ در کپش راشمستهة 
خور شید گلمیخ زر است 


۳ گر بعضی از سادات 
خلق اتصاف داشت وچند سال بمنصب صدارت و استادی ابوتر اب میر زا منصوب بودو 

حافظ علی نیز بحدت ذهن وجودت شعرموصوف است وا کثر خطوط را خوب می نو بسد 
ودرعلم ءروض وصنایم اشعار مپارت بسیار دارد چنانچه قصیده مصنوع خواجه‌سلمان 
ساوجی را سه‌چپار نو بت تتبع نموده وچند صنعت بر صنا یم آن‌قصیده انز وده مطلع یکی 
از آن قصاید اینست که مطلی حریم حرمت کویتوجنت | بر ار +#شميم نسکپت موی‌تو 
در سنا رسفا مسیتوا مایخ | سای بلاتی درشله نم 
کشیده که مطلع داد مارا درد و درد آرام‌دادا دارم آرامی‌و وک مارا مراد ودرصنعت 
مقطوع وموصول بدو حرف وسه حرف وچپارحرف این رباعی بر صفحةٌ بیان‌نگاشته 
که ر باعی ای دردل زارم زده دردت آذر ++ خالت برخت بر کل نونافه‌توه خطت 
یلپ شکر شکن مشك‌ختن + چشمت عبهر شمیم گیسوعنبر واین‌ر باعی‌دیگر نیز ازجمله 
منظومات حافظ علی است ر باعی دروقت ۳ ولاله شکفت :+ مر غ‌سحری 
نالهکنان این میگفت +#می نوش که بی نشته پسی . خواهستی .بود 9۶ بر خی ز که در خاک 
سی خوآهی خفت. 

مولانا حسنعلی در سلك فضلاء فصیح ز بان و بلغاء ملیح بیان انتظام دارد و 
بعضی از مقدمات علوم را مطالعه نموده واشعار سلین همواره نظم فرموده واز آن 
جمله این ر باعیست که جية انتقاش بر آتش برگ دان گفته ر باعی تا آتش عشقت 
بدل افرروخته‌ام 7+ چون شمع همه سوختن آموخته‌ام جب ای آنکه دلی چوسنگ و آهن 
داری ++ میکن حذر از دود دل سوخته‌ام 

مو لانا شهاب‌الدین احمدالحقیری بلطف طبع وصفاء ذهن موصوفست و به 
مپارت درفن شعر ومه‌ما ممروف اکثر متداولات را باستحقاق مطالعه نموده ودد بیین 
و توضیح‌قواعدمعما رسالهًدرغایت بلاغت نظم فر موده‌در نظم قصیده وغزل نیزمپارت کامل 
حاصا دارد ودراین اوقات همواره‌درمدح و ثناء حضرت مملکت بناهی حبیب اللپی اشمار 
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غز لیات و مشویانش اکثر اوقات در کسمال سلاست و بسلاغت بر صفحه ظهورمی [ ید. 
پر تو اهتمام [ نجناب بر مطا لعهٌ بعضی ازمتداولات نیز تانته و بجودت‌طبم وحدت ذهن در 
میان فرق انام اشتهار تمام بافته از نتا یج انکار او شاه ودرو یش وصفات العاشقیسن و 
لیلی ومجنون ودیوان قصاید وغز لیات مشهور است‌واین مطلم که‌نوشته میشود برالنه 
وافواه مپگو و ایکه میپر‌سی زمن کان ماه را مثرل کجاست ه.منرل او 
دردلست اما ندانم دل کجاست واین:رباعی نیزاز جملة منظومات آنجنا بست که‌ر باعی 
5 که‌تمامت ز ننا ز بختهزند 5 آذر ات وجودت ز نیا بیخته اند باشیر 4 جانپا نك 
آو بخته| ند 2 "تاهمچو توصورتی برانگیشته| ند . 

مولانا زلالی فصاحت بیان ورطلاقت لسان دحدت فهم و لطافنت طبم موصوف 
ودر میان شمر اء زمانه بمکارم اخلان ومحاسن آداب محر و ف بیو سته از سر نامه سل 
قصیده وغزل بیشتر ازسایر اقسام 





صافی زلال اشعار لطافت آ نار متر شح میسازد و بنظم 
شعر می پردازد و بخلاف سایر شمرامضون (الذن ممالطمم)رامنظور داشته‌از شوه 
طمم پیوسته اجتناب مینماید وطبعش از نظم شعری که مشعر پاینه‌عنی باشد متنفر بوده 
هر گز لب بطلب نمیکشاید قصید؛بال مرسم رانتبم نموده والحق‌در آن قصیده معانی 
دقیقه درح فررموده و سه‌بیت اول‌قصيدة مذ کوزه ایشنت "که) لیات و زد بسی پیج وتاب 
دلو ملمع رسن:+ تایدر آمد زچاه یوس گلییر هن :+ گر دز لیهای بت :یر هن‌صبر چاك بو 
دازدلش فاش گشت بر سر هر انجمن ۲+ دادیز ال سیهر طر فه‌تر نجی زمهر جاطرفه که شد 
هم تر نج‌بر کف او تفزن+ واین‌مطلم نیز از جملهة منظومات اوست که مطلع تخواهی 
ِ باور خار خار سینه‌چا کم د ات نم ور ۳ دامنت ار سرخاکم ۱ 

مو لانا مجنون ولد مولانا کمالالدین محمود رفیقی است که‌بحن خطو لاش 
طبع اتصاف‌داشت ومولانا مجنون بقابت درو بش‌وی وفانی مشر بست واشهارش سلیس 
وهمواره اتفان می افتد و ابن‌مطلع غر ۱ تلد ات کدرا مدللع بیوفا بودی من از 
او ل تر انشناختم #2 حیف‌اوقاتی که‌دنبال تو ضایم‌ساختم واین مطلم قصیده نیز از 
جمله منظومات اوست که مطلع فیر وز؛ سپپر در انگشتر ین نست :# روی زهین تسام 


استاد کمال الد یی بهز اد مظپر بدایم صوراست ومظهر نوادر هنر قلم‌مانی 


رفمش ناسخ فان مصور ان عالم و نان معحز شمش ماحی تصو بر ات هنروران بنی آدم 
لت موی قلمشز او ستادی + حان‌داده بصورت‌<مادی وجناب استادی بیمن سر بست و 
حبرم رعات امیر نظاما لدرین علیشر باین هر تشه تررقی مودو حضرت خافان‌منصور را نیز 
با نتجناب التفات وعنایت سار بود وحالانیز آن نادر | لعصر صافی اعتقاد منظور نظضر 
هر حمت سلاطین انام است و مشمول عاطفت ی نهات حکام اسلام ت بی شیه همیشه 


آینچنین خواهد بود 


سس سس 
ویعسن کردار ولطف گفتار ز بده اعیان دوران . 


۳ ذ کر بعضی ازسادات 


مولا ناسلطان محمد خندان با و جود حسن خط بلطف طبع‌موصو فست و بصحبت اهل عیش 
وطربمشعوف وحالادر بلدة فاخرة هراة توطن دارد و گاهی همت بر کتابت نسخ شر بفه 
میگمارد ع توفیق رفیق‌حال اوباد پوشیده نماند که درزمان خاقان منصور از طبقة 
فشلاء و اهل‌هنر وطایفه شعرا ومردم دا نشور دردارا لسلطنه‌هر اة وسایر ولابات جمعی 
کثیر متوطن بودندودرسایة تر بیت‌ورعایت [ نحضرت بفر اغت‌میفنود ندوذ کر مجموع ایشان 
موجب تطویلست واطناب و اجتناب از ین معنی شيوه ستوده او لوالالبابلاجرم‌خامه سخن 
گذار عنان بیان‌را بصوب:ذ کر شم ازحالات اولاد امحاد آن‌پادشاه عدالت نپاه انمطاف 
مهد و کیفیت استعلاء‌لواء دو لت محمدخان‌شیبا نی‌را درولابت خراسان برطبق عرض 
مینپد مثنوی کار بسیاراست در پیش‌قلم:+ گشته لیکن‌قوت تحرير کم باد الطاف البی 
رهبرم۶خامةٌ توفیق‌بادا پاورم تادهم این‌داستان‌ر | اختتام#ترو نپم‌سوی د گر خسب‌المر ام 


گفتار در بیان‌مشار کت سلطان بد یعالز مان میر زاو ا بو المنصود مظفر 
حسیی میر زا تور گان‌درمنصب سلطنت و جها نبا نی باتفاق ار کان‌دولت 
حضرات اعلی خاقانی فرذوس مکانی 


هر ات سر انوز عقلاءدا نغور حقیقت این‌سخن مصور خواهد بود که بسپب 
اطلاق لفظ ظل‌ایب بر بادشاه ات که‌هر چه‌د رکارخانه الوهبت صفت وقوع می بذد برد 
نمونه از آن درسرکار سلطنت‌صورت وجود میگیرد پس‌ه,چنانکه ذات‌بی‌ما ند حضرت 
حداو ند جل جناب جلاله ازوصمت مشار کت منزه‌ومبر است میباید که‌ذیل حشمت پادشاه 
نیز ازعیب مساهمت با کیژه ومعرا باشد تاسایه وجود فایش الجود سبحانی تواند بود 
و کمایحپ و ینبفی به‌مصالح امورجپانبا نی قیام تواند نمود ع سلطان یکی سزد چو 
خدای جهان‌یکی است واگر بخلاف این معنی دو کس باپیشتردر يك شهر و کشور در 
دارائی رعیت و لشگر خواهند که‌شريك باشند هر آینه برطبق آبه کر یه (لوکان فیهما 
آ لپةالا ان لفسد نا)علی اسر عالحال مپام ملك‌ومال اختلال یا بدوشر ار فتنه‌وفساد بروجنات 
احوال فرق‌عباد واطر اف بلادتابد ع غوغا بوددو پادشهاندرولایتی کلم خجسته(لایصلح 
سیفان‌فی غمدو احد) موّ بداین‌معنی است‌و کیفیت شر کت‌ساطان بد بع | لز مان میر ز او مظفر حسین 
مبر را بع‌داز فوت خا قان‌منصور مغفرت | نتما شاهد | ین‌دعوی‌شر ح و اقعه آ نکه‌ چون شاءزادگان 
عالی منز لت و امر‌اوارکان دولت از تعز بت حضرت خاقان‌منصور باز برداختند بمشورت 
زاوتته میرزا بدیع‌الزمان را مستقلا متصدی منصب سلطنت سازند با آنکه مير ز امظفر 
حسین رادرین امر با [ نحضرت شر يك گردا نندا نجمنپاساختند بعضی از عقلا که بعز بدفر است 





بقیه جزء سوم از مجلد سوم - حبیب السیر ۳۴ 
و کاس از امثال و اقر ان امتیاز داشتند بقلم لطف تقر بر بر لوح خاطرهمکنان نکاشته 
که انست نت اکهتلطا بدیع الز مان مير زا که‌اسن و ارشداولاد امجاد خاقان‌منصور 
است وجبلت بی حیلتش بر تمهوید اساس‌مکر مت واحسان مفطور باستقلال بادشاه باشد 
و نسیت بمظفر حسین‌میر زا طر یق شفقت و اخوت مسلوك‌داشته یکی از ممالك خراسان 
را باو مسلم داردتاسایر شاءز اد گان که‌در اطر اف‌ولابات با یالت اما ل دار ند بقدم 
اطاعت پیش آمده خیال استقلال پیر امن خواطر نگذرانند وزمره از مردم کوته نظر 
این رای‌را نه پسند ید ند وجانب نقیض گر فته ما ار ماد ٩(‏ هر دو 
برادر بموافقت یکدیگر متعهدامر سلطنت گردند ودر خطبه وسکه اسم مظفر حسین 
میرزا نیز داخل‌باشد تابین الجانبن بسعایت اهل خبائت صورت مخالفت روی نشماید و 
بیگانگان‌رادر مملکت محال مداعلت نما ندمصراع آری باتفان جهان میتوان گرفت‌و 
درین باب قال وقیل بسرحد تطویل انجامیده مپد علیا خدیجه بیگی آغا که والدة 
مظفرحسین میرزا بودواعتبار واختیار تمام‌داشت واولاد امیر شجاع‌الدین محمد بر ند 
برلاس خصوصا مير زا علی ببك اصلا با ینمعنی راضی نشد ند که بدیم‌الز مان میر زا متقلا 
متصدی امر پادشاهی باشدوچون در آن‌وقت اکثر لشگر تابع مهپدعلیا مشارالیپاو امر اه 
برلای:بودند جانب‌شراکت ترجیع يافته دژروز جممه اژجسات اوظر دیس 
عشر و تسعمائه درمسچد جامع‌دار السلطنه هرا خطبه بنام هردو شاه‌زاده خوانده شد و 
ایضادر يك سکه‌اسامی‌سامی ایشان‌رانقش کرده وجوه‌تنکجات بآن مز ین گشت و بلو کات 
ومحتر فات آن‌بلدء فاغره رابحسب جمم تقسم‌نموده نصفی تعلق بسر کار سلطان بدیم- 
الزمان میر زا گر فت و نصفی بدیوان مظفر حسین میر زا صفت خصوصیت پذ یر فت وسایر 
ولایات که‌در تحت تصرف داشتند بر اینمنوال قسمت بافت وضبط نصفی از موقوفات 
ممالك محروسه در عهدهٌ صدور بدیم الز مان مير زاشد و نصفی دیگر در حیطهٌ تصرف 
صدور مظفر حین میر زا در آمد منصب‌حکومت وداروغگی دارالساطنه هراة از قبسل 
ساطان بدیم‌الز مان میر زابامیر تظام الدین شیعلی طفائی تطلی ‏ کرفت وامی و 
علی کو کلتاش بحکم مظفر خسین‌میراژادو ان متصب باوی‌مشار کت جوم درز 
بنیابت امیر شیخعلی و محمود مز تك‌باشارتامیر بوسف علی بامر شحنگی منصوب گشتند 
وامیر نظامالدین درو بش بيك تر کمان که در سلكث امراء بدیم‌الزمان میرزا انتظام 
داشت کو توال قلعه اختیار الدین شدو زمام اختیارحصار تیره توبفرمان مظفر حسین - 
راز قضه درات امسر زین‌الدین علسی قرار یافت و بسرین قیاس جمعی 
از اسرا و وزراء خاقان معفرت انتما ملازم سلطان بدیسم الز مان میرزا گشتند 
و بمضی بخدمت ایوالمنصور مظفر حسین کسورکان شتافتند وطايفهً هر دو پادشاه 
را ملاز مت نمودند خواجه‌حاجی محمدقپستا نی و خو اجه ملك ناصر الدین تونی در دیوان 
میر زا بدیمالزمان مهر ژدند ومنصب اشراف ایشان بخواجه معزالدین حسین‌وخواجه 
مرخ السدین محمد مفوض‌شد و صدارن بدیم الز مان مير زا بقاعده مستمره ب‌سود 


۳ تفتار در بیان مشار کت 


اوراق ومولانا غیاث الدین جمشیدجلالی تعلق گرفت ودر امروزارت مظفرحسین مير زا 
خواجه قطب | لد ین بحیی و درو یش احمد.فا بش دخل کرد ند وجپة اشراف ابشان خواجه‌قوام 
الدین جعفر مقرر اکست و منصب‌صدارت آن‌سر کار بامیر صدر لد ین سلطان بر آهیم امینی و 
مولانا نظام| لد بن شاه‌محمد مخصوص‌شدو چندماه با ین تر تیب و آئین آن دو بادشاه سمادت 
قر بن در دارا لسلطنه هر ابدار ی رعیت وسپاهی قیام نمود ندو بموافقت یکد یگ | بو اب‌عدل 
وانصاف برروی خلای قگشودند اما چون | ینخبر بمسامع‌شاه‌زادگان دیگررسید برز بان 
آوردند که اگر سلطان بدیعالزمان میرزا که از جمیم حیثیات برمارتبهٌ تقدم دارد به 
استقلال متصدی منصب‌پادشاهی مبگشت مارا شیر ازسلوك طر ی اطاعت ودولت‌خواهی 
چارءه نود اماچون مظفر حسین‌میر ز| که در ین‌امر با [ نحضرت شر بك و سپیم شده‌متا بعتش 
ماراضرورت نیست وهر يك دم از استقلال‌زده درمملکتی که بود ندخطبه بنام خودخو | ند ند 
لاجرم با ندك زمانی قواعد قصررحکومت اولاد خاقان منصور متزلزلگشت ."مفانیح 
سلطنت بلاد خراسان بقبضهٌ اقتدار بی گانگان در آمد چنانجه عنقر یب مسطور خواهد 
شا انشاءایبهتعا لی 


ذ کر گر فتادی و بی اختیادی امیر مبارذالدین محمد ولی بيك در قلعه ۱ 
اختیار الب وفر ار نمو دن[ نجناب بعنایت حضرت دلیل لمتحیر ین 


خاقان فردوس مکان امیر مبار زا لد ین‌محمد و لی بيك‌را بوفور لطف وعنایت نواخته 
بود و بکمال مرحمت وتر بیت سرافر ازساخته هم دردیوان ما هم‌دردیوان تواچی‌مپر 
داده بود ومهم عکومت وداروغگی هر اة را علاوه آن‌دومنصب از جمند کلرادا تیه و 
منشیان آستان خلافت آشیان بموجب‌فرمان و اجب‌الاذعان‌دراحکام‌همایون‌او راروزافزون 
می‌نوشتند ودر اواخر او قات‌حنات خجسته صفات چندسال زمام اختیار ملك ومالمن 
حیث الاستقلال در قبضه اقتدار [ نجناب بود بیت بدر گاه خاقان عالی‌تبار <۶ بجزوی 
تک را نبود اختبار نناء علی‌هذا آش رشك وحسد که‌لازمه ذات اکثر ارباب‌جاهو 
جلال است در کانون درون سایر ار کان دولت خصوصا امیر محمد بر ندق بر لاس‌اشتمال 
داشت کش همت متواجه آان بودند که بصر صر غمزوسعایت نپال کامرانی بلکه‌شحر ة 
زندگانی اورا پومرده و بی‌طر اوت گر دانند وجویبار اعتبار واختیار اورا تغعاك 
مذلت وادبار | نباشته زمام‌سر انجام مهام‌ملك‌ومال بقبضهٌ اقتدار در آوردند اما درزمان 
خلافت خاقان فردوس مکان اصلا تیر تدبیر ایشان بپدف مراد نر سید ودراوایل ایام 
جپانبا نی سلطان بدیم الزمان میر زا ومظفر حسین میرزا ازغایت عصبیت ز بان بغیبتش 
کشادند ودراین نویت سن ایشان ماًثر افتاد سیب اقرب‌درتاثیر آن تدییر آآنکه در آن 
اوان که ار کان دو لت خاقان منصور واءر !۰ شاهز اد گان‌در باپ‌قر ارامر پادشاهی‌مشورت 





بقة جزء سومازمجلد سوم حبیب‌السیر ۳۹۹ 
۳ متسر نمی ام ید ی کب بگفتمیین 
می نمود ند,امیر مبار زا لهایی, محمدیکدو نو بت گفته توا مرکا سین ۱۷ ره سلطان پدیم 

الزمان باستقلال قائم مقام بدر بزر گوار خود گردد و مظفر حسین میرزا تابم باشدتا 
دیگر شاهز اد گان تقاید [ تخضنن, ,کل ده بقدم متابمت پیش" ایند وخیال خلافت. ننمابیدو 
برلاسی مددعلت شده‌شاهزاده باتفان امراء مشارالیهم وسایر مردمیکه کینه‌امیر محمد 
در سینه داشتند بعر ی بدیم‌الزمان میر زا رسا نید ند که محمد و لی بيك ازروی | خلاص 








خدمت نمینماید و خاطر بر آن قر ارداده که گر بخته نرد کیت مر زا رود و بدیم‌الزمان 
مير زا هر چند حقیقت‌حال می‌دانست نمیخواست که کسی متعر ض امیر م<مد شود امابه- 
ملاحظله رضاء بر ادر و بر لاسیه بان امر هءداستان شد و ه‌دران هفته که بر تخت پادشاهی 
نشسته بود بگر فتن او فر مان فر مود ودرباغ جهان را در مجلس کنکاش امیر مشارالبه 
مواخذ کشته آنروز دریکی از خانهای کوشك محیوس شد. وچونآمهمنناز آن تقد بر مهر 
مثیررا از قمس سپیی مسب برایتها نها نه مغورب, راشا زیر زب وب .از معتمدان مير زا بدیم- 
الزمان امیر محمد و لی بيك را از کوشك باغ جپان آرا بقلعه اختیارا لدین بردندو پامیر 
درویش بيك سپردند وهه‌دران روز امراء ودیوانیان هردوسر کار نسواپ جناپ امارت 
ماب را مواخذه ومصادره کرده بتحقیق یراق دجپات او مشفول شدند و آنچه بحصول 
پیو ست بینلجا نبین تقسیم یافت و گر فتن امیر محمدو لی بيك اول خطاتی بود که بعد ازفوت 
خاقان منصور شاهزاد گان را روی نمودزیرا که ۲ نجناب ازحیثیت بران و استعداد و 
توافر نو کر انشجاعت نهاد از اکثر امرا وار کان‌دو لت‌امتباز تمام داشت‌وچون گرفتار 
شد جمیم جهات اوصفت هباء مثورا گرفته ما دوش که عیدوا | بان اس 19 
متفرق و پر یشان گشتند الفصه چون امیر محمد روزی چند درحمار اختیارالدین بنعست 
همکی همت بر مخلس خود بست ودر آن باب فکری بصواب اندیشیده بیکی ازدوستان 
پیفام کرد طبقی حلو ای قند پخته مخدرات در آن تعبیه کند و بقلعه ,فر ستد او آن شخص به 
موجب فر موده عمل نءوده امیر محمد ان خلو هاو| نزدجمعی که مو کل او بودند فرستاد 
وایشان تمامی جلو! دا اززویک»رعت کار ده بعد از ساعتی چنان بخواپ رفتند که‌تا 
روزدیگر بعالم یقظه وانتباه نیامددند وامیررمحمد فرصت غنیمت شمرده در نیمشب با يك 
کا ندار یو سف نام‌خودرا زار ردو زره وله که بجانب درون پر متصل بازار است 
رسانیده و بطناب یا یان رفته بر اسبی بادرفتار که به‌ضی از ملاز مان او تیار نموده بودند 
موازشده واز بان سرعت مر مار تموده روی توجه‌بمشهد مقدسه رضویه آوردو 
صباح‌رو زدیگر که محافظان قاعه اختیار الدین‌چشم از خواب نازبانکرده از امرمحد 
و لی‌بيكك انری‌نیافتند وخبری نشنید ند در بحرحیرن افتاد ند و امیر درو بش بیاث بملاز مت 
صلطان بدیم ال مان مير زا شتافته درغایب خحالت وانفعال کیفیت حال معسروض داشت 
همان ده هک اه و ببس ۱ ام سا 









.رز سور ور 


ذکرعبود نمودن ایل‌امان پفرمان محمدخان‌شیبا نی‌از جیحوی و شتعست 
0 یافتن بضرب تیغ امیرشجاعالدین ذدالنون ادغون 


در آن‌اوا ن که خبر انتقال خاقان‌منصور بجوارمرحمت پادشاه عفوغفور بگوش هوش 
نزديك ودور رسید ممدخان‌شیبا نیکه سالهای فراوان انتظار آنچنان روزی میکشيد 
ایل امان را با فوجی از سباه شجاعت نشان بتاخت ولابات ایران‌مامور گردانیدواو از 
آب آمو به گذشته تا کنار آب‌مرغاب بجاروب نهب وتاراج باك‌ساخت وجممی ازجنود 
را از مرو رودگذرانید ودرحدود باد غیس نیز صدای قتل وغارت درانداخت ودراو پل 
محرمالحرام سنهً اتنی عشرو تسعمائه کیفیتا بنحال بمسامم بدیعالزمان میرزاومظفر 
حسین‌میر ز ار سیده گمان بر د ند که شیبانی خان بلفس"خویش از آب آمویه ومرغاب عبوو 
نموده‌متوجه بغیر دارالساطنه هرات است با بر آن خوفی عظیم برضنا پر ابشان 
استبلا یافت وجون حقیقت واقعه ظاهر کشت همت بر ان گناشتند که :یعضی ازامر اععظام 
را با فوجی از لشگر بان بدفع شرایل امان نامزدفرمایند وقبل از آنکه ازار کان‌دو لت 
بکسی متکفل ۲ ندمت گرددوشیر بيشه هیجا امیر شجاع‌السدین ذوالنون ارغون باده 
دوازده‌هز ار نفر ازسباه غورو ساخر وقندهاروزمین داوردراواسط ماه مذ کور ازطر یق 
هرا رود بظاهرهر اقرسیدز برا که بدیم‌الزمان میرزا بعداز فوت خاقان مففرت اثتما 
قاصدی همه‌:ان شمال وصبا نزد امیر ذواللون فر ستاده بود واورا بر توجه بحائب مستقر 
سر برسلطنت وجهپانبا نی ام موده وچون امیر ذواللون شرف ملازمت سلطان بدیم - 
الزمان میر زا و ابوالمنصور مظفر حسین میرزا دریافت و کیفیت آمدن ایل امان و 
اوز بکان رابکنار آب مر غاب معلوم نمودپیش از آنکه چندروزیازد نج‌راه بر آسا بد اهر 
سلطان بایز بد برلاس را بخود ملحق گردانیده بجانب ءروجاق ابلفار فرمود وسیاه 
ماورالنپر اژ قرب وصول آن امیر بپرام قبر وقوف یافته براه چول زردك عام عز بمت 
بر افر اشتند وامیر‌ذوالنون متعاقب بدان بیا بان در آمده خودرا باوز بکان‌رسانید و تیغ 


بلیه جز ء سوم ازمجلد سوم حیبلسیر ۳۸ 
کین از نیام انتقام کشيده قرب صد نفر را از [ نجماعت بر خاك‌هلاك !نداخت و شصت‌هفتاد 
کس دیگررا اسیر گر دانیده رایت مراجمت بر افراخت و مظغرو منصورپپايةٌ سر یر 
سلاطین عظام رسیده باصناف و اطف وءوارف اختصاص یافت ودرمنزل امیر محمدو لی 
بيك نزول اجلال فره‌ود مقارن 7 نعال اولاد امجاد ۲ نجناب شجاع بيك و امیر محمد 
مقیم نیز از قندهار وزمین داور بملاز مت بد.یم | لز مان‌میر ز | رسید ند وشرف بساطبوسی 
دریافته بانواع نوازش و اصطناع مفتخر ومباهی گر دید ند . 


ذ کر نهضت علاطین خراسان بمقابله‌ومقاتله شیبانی خان 


چون محمد خان شیبانی از انتقال سلطان حسین میر زا بملك چجاودانی وقوف 

یافت خیال تسخیر خر اسان کر ده جپه اطلاع بر کیفیت‌حالات [ نولایات‌شخصی را که مولانا 
ختائی نام داشت بر سم رسالت بداراللطته هراء فر ستاد ومولانا ختائی درالنك باغ 
جهان آرابتقبیل بساط جلالت مناط میر زا بدیعالزمان و مظغرحسین گورکان فابز گشته 
پیغامی که داشت معروض گردا نید خلاصه سفارت آ نکه‌شیبا نی خان میگوید که پیوسته 
آباء و اجداد شما درحدوث وقایم ووقوع حوادث دجوع بخواقین دودمان عا لیشان‌باد 
کرده شرابط مطاوعت بجای‌می آورده| ند مناسب آآنکه شما نیز بسنت صنیه پدر ان‌خود 
اقتداء نموده ابواپ مخالفت مسدود سازید و از شارع مستقیم موافقت عدول وانحراف 

ح نورزید تاعررصةٌ مملکت معمور و آبادان ماند ورعایا که ودایم خالق‌البر ایا ند پایسال 
عسا کر نصرت قاثر تعوند سلطان بدیم‌الزمان میرزا ومظفر حسین گور کان چون‌می- 
دانستند که غرض شیبا نی خان ازاین‌مر اسله چیست جواب آن سخنان ور خصت ابلچی 
دا موقوف داشته قاصدان باطر اف و جوانب‌خراسان فرستادند و باجتماع شاهزادگان 
وجنود ظفر ورود فرمان دادند در خلال این‌احوال ایلچیان از نزدامیر.لطان قلنجاق 
که حا کم قبةالاسلام بلخ بودرسیده معروض داشتند که محمدخان‌شیبانی باسپاهی بعدد 
قطر ات سحاب نیسا نی‌ظاهر بلدةٌ مذ کورهرا مر کز اعلام نصرت! نجام گردا نیده بحاصره 
اشتغال دارد وحال آ"نکه رعایاء شپررا ذخیره نما نده‌و فقد ان‌قوت قوت‌سپاهیان‌را سر حد 
عدم‌رسا ندها ندامید آ نکه حضر آت با تفان‌متو جه| ینحدود گرد ندتا شر لشگر اوز يك اندفاع 
یا بد ویزتو انوار فراغت بروجنات احوال متوطنان ابن‌ولابت تا ید سلطان,دیم الزمان 
میر زا وابوالمنصور مظفرحسین میرز! بمداز استماع اینخبر با امرراوارکان دولت طریق 
مشورت مسلوك‌داشته خواطر برمقابله ومقاتلةً شیبا نی خان قر اردادند و مجدداً قاصدان 
جپه اجتماع شاءز اد گان باطر اف دیار خراسان‌فر ستاد ند ودر اوایل‌پائیز سنه‌مذ کوره 
ازدارا لسلطنهة‌هر اة رایات نصرت بات بصوب‌قبه الاسلام بلخ برافر اختند واز گردمرا کب 
مواکب چپر مپر وماه راتیر» ودید‌روشنان سپپررا خیره ساختند نظم روان گشتند 


۳۹ ذکر نهضت سلاطین خراسان 
#آهان نکو کیش ++ سپاهی بات از پس ویش بتاید الپی, گشته خرم :۶ ظفر. در 
خدمت واقبال‌همدم وچون نواحی چپل‌دختر ان ازغبارموا کب کواکب مراب ایشان 
مشگییز گشت ابوالمحسن میرزا بالشگر نصرت‌اثر هصراع سیاهی بکثرت چواءداد 
اختر از بلده فاخرة مرو تشر یف آورد ودیده بدیدار برادران کامکار روشن کنرده 
سلطان بدیعالزمان مس ذارا که‌از همه حیثیت ازوی بترر کت بوذ آیثورهآزانوزد و 
پیشکش کشید ومظفر حسین میرزا هر چند درسلطنت دارالءلك باسلطان بدیم الزمان 
میرزا ريك بوداما چون بحسب‌سن‌ازابوالمسن میرزا خوردتر بود او را تعظیم نموده 
برخود تقدیم فرمودو از جانبین لوازم نیازو نثار وقوع‌بافت واز آن مرحله نیز کوج 
واقع شده بعداز نزول در کنار آب مرغاب ابن‌حسین میرزا از قاين و امیر سلطان‌علی 
ارغون ازسیستان وسابرامرا ولشگر بان ممالك خراسان متعاقب و متواتسر .ببمسکر 
همایون پیوستند نظم رسیدند از هر طرف سروری + بهر. يك ملازم شده لشگری 
بخون عدوتنك بسته‌میان :+ کگشاده بمدح‌سلاطین ز بان وهمدران ایام که کنار مرورود 
مضر ب جنودظفر ورودبود روزبروز بتاًبیدمپیمن.منان جمعیت سلاطین خراسان پرطبق 
د لغواه دوستان‌می‌افزودنا گاه میشر خجسته مقال‌بدر گاه اقبال مآل سلطان بدیع|لز مان 
میرزا رسید و بشارت‌طلوع اختر جاه وجلال ازافق‌عنایت ایزد متعال رسانید یعنی خبر 
:شر یف قدوم میمنت هجوم حضرت‌خلافت پناه ظپیر الدین محمدبابر پادشاه‌شیوع یافت 
وبرتو انواربهجت وشادمانی بروجنات احوال سالکان مسالك جهانبانی وامرا و ارکان 
دولت نافت نظم موده ای‌دل که‌مسیحا نفسی می [ بد +« که‌ز انفاس‌خوشش بووکا پاستی 

می آید ازغم هجر مکن ناله و فریاد که‌دوش + زده‌ام فالی وفر باد. رسی‌می آ ید. 


گفتاد در بیان بیوستن بادشاه عالیجناب بسلاطین خر اسان 
در کنار آب مرغاب 


در آن اوقات که‌طنطنه کوس شو کت وس افرازی وشمشعة. نیردولت و بزم‌سازی 
وسایر محاسن شما بل‌ومحامدخصایل یادشاه موّ بدغازی ظپیرالدین محمدبابر دراقطار 
آفاق مشپور آگر د ید و کیفیت‌محار بات و فعارخات ان هام فر خندة صقات باشیبانی 
خان مر ض خاقان‌منصور سلطان حسین‌میر زا رسید بئور فر است ووفوو کیاست دا نست ؟ه 
عنقر بب کو کب جاه و حلال آنسروریاض ملطنت 1۳ از اعلی‌در جه ( دون کشا 5و 
استقلال طلوع خواهدنمود و سر پنجه عنایت ایزد متعال ابواب حصول انواع آمانی‌و 
آمال رروی روز کار فرخنده مالش خواهد کشود بناء علی‌هذا سید | فضل ونکت سرد 
سلطان علی خواب بین‌را که درسلكك صدور فضیلت ,ئين انتظام داشت برسم رسالت 


بلیكٌ جزء سوماز مجلدسوم حبیب‌السیر 
یکابل فر‌ستاد و بز بان مودت وحسن اعتقاد پیغام داد که تسخیر مما لك مارب و آمانحی 
بقوت بازوی معاضدت ومر افنقت میسر است‌و تیسیر مطالب و مقاصد دوجپانی باستظپار 
مظاهرت و موافقت مقرر وحضرت پادشاهی‌مرابمایهةٌ فرز ند دلبند وبرادر برابرباجان 
ارچمند است باید که‌دررفع بیداد مخالفان طاغی ودفع‌مواد فاد دشمنان‌یاغی طر بق 
اتفان مسلوك دارد وطربقةٌ یگانگی‌وونان نامرعی نگذارد تاییگانگان مجال‌مداخلت 
درممالك محروسه نیابند وپیش ازین در بلاد وامصار ماوراءالنهر پر تخت ابهت و 
چپانبا نی دخل نیابند دچون سید افضل ييايةٌ سریر پادشاه بلند محل‌رسید.واین سخنان 
سنجیده رابموقف عر ض‌رسانید حضرن «مضمون کلام اعجاز انتظام (واذا حییتم بتحیه 
فحیوا باحسن منها) عمل‌نموده سیدافضل دااز اعطاف وافضال پانمامات پادشامانه 
محظطوظ و بپره‌ور ساخته عزیمت ملاقات سلطان‌حسین میر زافرمود در آن انا جپانگیر 
میر زا بخلاف‌رضاء پادشاه‌مظفر لوا از کابل بیر ون‌رفته ,جانب‌ایماقاتی که در ۲ نحدود 
بوذند توجه فرموده بخاطر خطیر پادشاه جهانگیر خطور نمود که امکان دارد که 
کلانتر ان ایماقات سر بچنبر مطاوعت جپانگر میرزا در آورند واو بسظاهرات ایشان 
پاردیگر خیال استقلال نمایدوابواب خلاف‌و نزاع‌بر گشاید لاجرم رای اشرف اعلسی 
چنان اقتضا نمود که لواء فلك فرساه برابرجهانگیر میرزا درحر کت آ بدوچون شاه - 
ژاده بمو کپ‌عالی پیو ندد عز یمت سفرخراسان مصمم گر دد آنگاه پادشاه عالیجاه خطه 
دار الملك کابل رابجمعی ازامراء شجاعت نهاد که‌از اهل‌اعتماد بودند سپرده ایشان را 
بعدا لت ورعیتپروری وصیت نمودو بتار یخ سنهاحدی عشر و تسعماه پای‌مبارك در رکاب 
جواد گردون شتاب آورده نیضت فرمود فظم باقبال شاه‌فر یدون صفات 4۶ زکابل روان 
شد بسوی مرات ظفر بر یمین نصرت اندریسار +4 رفیق سفر لعلف پروردگار و چون 
کلانتر ان قبا پل واحشام از تسوجه موکب سیهر احتشام آ گامی یافتند پروای میرزا 
چیانگر نکرده همکنان باتثار وییشکش بملازمت پادشاه سکندروش شتافتند ومیر زا 
جپانگیر نیز بتجدید غاشیة دو لتخواهی بردوش گرفته بمو کب‌پادشاهی پیوست‌وبدستور 
پیشتر باصناف اعطاف وانواع الطاف مفتغر وسر افراز گشت وچون هوای حدود 
مملکت خراسان از غبار سم سمند پادشاه وافر احسان مشك افشان شد خبسر فوت 
خاقان منصورحسین *یرژا بتواترانجامید برضمیر الهام پذیر گذشت که‌یسکن که در 
میان اولاد آ نعسرو .منفرت نشان صورت خلاف‌روی نماید و بدان واسطه بعضی‌ازما لك 
ایشان بتحت تصرف‌ملازمان آستان سلطنت آشیان در آید بنایر آن رابت ظفر بیکر 
بدستور پیشتر بدانصوب طی‌منازل وهر احل‌مینمود و بعداز وصول بولات‌خابران کیفیت 
جمعیت شاهز اد کان وامر اءعالیشان در کار آپمرغاب بتحقیق بیو ست وختاطر عاطر آن 
بادشاه خير اندیش بر آن قرار کاهت» که ابیت 2 مظاهرت میر زا بدیم- 
الرمان واخوانرا پیش نهادهمت عالی‌سازدو بموافقت ومر افقت ایشان بدفم شبان خاه 


۳۷۹ گفتاد در بیان پیوستن _ 
وسایر معا ندان پردازد لاجرم عنان بکران بطرف مرورود انمطاف داد وجپه‌رسانیدن 
این خبر بپجت اثرا بلچی قمر شتاب بمرغاب فرستاد چون مير زابدیم‌الزمان و بر ادران 
این بشارت شنودند بطلوع ک و کب ظفر واقبال از افق آمانی و آمال امیدوار شده 
بترتیب لوازم نیازو نثار استعجال نمودند نظم ییا که رایت منصضور پادشاه رسید :نوید 
فطل و کرازمتا تجور وماه رسید جمال‌بغت ز روی ظفر نقاب انداخت +« کمال صدل 
بفریاد دادخواه رسید و بموجب فرمان واچب‌الاذعان میر زابدیعالزمان امیر محمد بر ندق 
برلاص و امیر ذوالنون باستقبال م وکب‌ظفر مّل پادشاه حمیده‌خصال شتافتند ودر منزل 
درمام بملازمت آستان سبپر احتشام رسیده بانواع مراحم واشفاق امتیاز واختصاص 
یافتند و بعداز تا کیدقواعدعهدو پمان آن‌پادشاه عالی‌مکان درطی مسافت مسارعت فرمود 
وسلطان بدیم‌الزمان میرزا ازقرب وصول [نحضرت [ گاهی یافته‌همعنان اخوان‌بر سم 
استقبال ازمروجا نبفت نمود ودرمنزل گل‌باغبان مشام جان سلاطین خراسان ازشیم 
ملاقات [ ندو<ریاض خلافت سمت عطر بت گرفت وازجانبین مرام تعظیموتبجیل( و 
مایمد من هذا لقیل)صفت رعایت پذیرفت سلطان‌بدیم‌الزمان میرزا و ابوالمحسن میرزا 
وسایر اولاد امجادخاقان فردوس مکان‌تشر یف قدوم‌میمنت هجوم‌پادشاهی رافوزی‌عظیم 
دانستند ودر لوازم مپمانداری و عدمتگلاری سعی واهتمام تمام نمودند | قدر, .که 
توانستند وقواعداتفاق ویکانگی رابدستیاری وفاقو فرزانگی مشید گردانید ندودر باب 
تدبیر اموردین ودولت ودفم شر اعداء ملك وملت مشو‌تبارگر ده غابت اجتپاد بتقد یم 
رسانید ند و بیمن مقدم آن‌بادشاه خجسته شیم دراردوی سلاطین خراسان جمعیتی دسست 
داد که‌تحریر آن بمجردتحريك بنان تیسیر پذیر نیست وتفصیل آن بسمی خامةدوزبان 
ممکن‌التحر یر نی و غالبا اگر آن سلاطین صاحب تمکین با آن سباه شجاعت آئیسن آن 
عزیمت را بامضاء مبرسانید ند ولابت‌خر اسان از تعرض اوز بکان مصون‌میماند اما چون 
تقدیر مالكالملك قدیر نوعی دیگر بود از اجتماع آن همه سرداران عالیجاه واتفاق 
آن مقدار امراوسیاه فایده روی ننمود نظم چودولت عطائیست از کرد کار + نياند 
ز بسیاری خیل‌کار بتدبیر دولت‌نياید بدست :+ زتقدیر دان درجپان هرچه هست خدادر 
ازل هر چه تقدیر کرد ۶ بتدبیر نتوانش تغییر کرد (یفعل‌الهُ مایشاء ویحکم ما - 


پر ید انه کر یم‌حمید مجید .) 
ذ کر در ] مدن بلج بحیز تسخیر محمدشیبا نی خان و بیان‌مر اجعت 


چنانچه از فحوای داستان گذشته وحکایات مسطور گشته مملوم میشود کهمحمد 
محسن بنابر عدم مساعدت توفیق دردفع طفیان شیبانی خان پا برادران سلوك موافقت 


بقیجزء سوم از مجلدسوم- حبیب‌المیر ۳۷ 
مسلوك نداشت. و درمقر عزخود معنی‌مشهد مقدسهٌ رضو به علیه‌السلام و التحیه ضا کن بود 
وهیچکس ازامر | وارکان دو لت‌را بء‌دد نفرستاد از ین جپه فتوریتهامبعز بمت سلطان 
بدیع الزمان مير زا ومظفررحسین گورکان راه‌یافت و باردبگر آغاز مشورت نموده امیر 
شجاع الدین ذوالنون که‌شیر بیشه هیجا و نپنك دریای دغا بود بعرض رسانید که 
مثل این‌اجتماعی که‌حالاالوس امیر تیمور گورکان رااتفاق افتاده مشگل که‌دیگر میسر 
گردد فرحت غنیمت دافنسته بدل قوکو املی فسیح بمیدان مسرب و معر که طعن وضرب 
میباید شتافت وازعنابت ملك مك بخش‌فتح و نصرت مسالت میباید کرد تاپیکر مطلوب 
از پس پردة غیب جلوه گر شود و امیر محمد بر ندقبرلای فرمود که‌هر گاه ما بتواحسی 
بلخ رو یم کيك مير زا که بداعية تسغیر مملکت خراسان با برادران طریقه اتفان مرعی 
نداشته لشگر بظلاهر بلده قاغرة هراةخواهد کید وبنا بر آنکه مردم شهر بالطیع 
خواهان حکومت امیر محمد و لی بيك از امیر شیخ علی‌طفائی و امیر بوسف‌علی کو کلتاش 
از محافظت آن‌بلده . عاجز کشته محمد محی‌میرزا دارالملك خراسان را بتحت تصرف 
درخواهد آورد و پعداز وقوع آنصورت اکثر امرا و لشگر بان که کوج ومتعلقان در 
آن نلده‌دار ند از ماروی گردان شده بهر اة خواهندرفت انسب واولی آنکه‌در ین‌زمستان 
دفع دشمن خانگی کرده‌در اول فصل‌بپار که در صحرا و بیابان علیق چهارپابان 
بسیارخو اهد بوداز روی‌جممیت خاطر بقتال‌سپاه از يك اقبال نمائیم‌دراناء این گفتگوخبر 
رسید که‌امیر سلطان قلنجاقو لشگر بان بلخر | بسبب فقد ان قوت قوت محافظت شهر فوت شده از 
محمد شیبا نی خان بجان امان‌طلبید »| ند و خان! یشان را بمو اعیدد لیسند فر یب داده‌امیر سلطان 
ابواب قبة‌الاسلام بلغر| گشاده است وبمو کب گردون مر اتب‌خان‌پیوسته و سپاه‌اوز يك 
بجاروب غارت وتاراح بلدة فاخرءه بلخرا پاك‌ساخته‌اند و پس‌از آنکه بمسامم محمدخان 
رسیده که اکثر حکاء‌وسباهیان خر اسان در کنار آب مرغاب مجتمع گشته خیال قتال 
دار ندبر جناح‌استعجال رایت‌معاودت بر افر اخته چون اینخیر در اردوی سلاطین خر اسان 
انتشار بافت وفی‌الواقم در آن‌زمتان عبوراز آب آموبه ومقاتله بامحمدخان شیبانی 
مافوق طاقت انسانی بودرای امیر محمد بر ندق ترجیح یافت ودرماه وجب سال مذ کور 
صنك تفر قه در شیشه خانه جءعیت خراسانیان افتاد ظهیر السلطنه والخلافه محمد باير 
پادشاه علم. زیمت پجانب ,,کایل افراشت هیاس سس مر 0 
ابوالمحسن میرزاراه مرو پیش گر فت و اولاد امير ذوالنون و امیر سلطان اعلی ارغون 
روی ببلاد گرم‌سیر آوردند و سلطان بدیعاازمان میرزا و مظفررحسین میر زا بستقر 
سلطنت خرامید ند و همدران چندروز بنابر مصلحت فیصل مهم محمدمحسن میرزا ابو 
المنصور مظفررحسین گورکان بقصبة کوسویه تشر یف برده در آن مکان طسرق قشلان 
انداخت وامیر محمدبر ندق برلاس و بعضی دیگر از امراء ظفر اقتباس کمرملازمتش 
برمیان بستند وسلطان بدیم‌الزمان میرزا با امیرذوالنون وسایر نوئینان آن زمستان 


۳۷ کرد آمدن بلخ بحیزلمحیر . : _ 

قیام و اقدام نمود وقریب بعید جپت ترویح روح مطبی حضرت خاقان منصور بتر نیب 
آش عظیم فرمان فرمود وچون ملال‌فرخ فال‌شوال برقع ازجمال برداشت آنکو کب 
اوج عزت وجلال بعیدگاه‌تشر بف‌برده‌ازروی نیاز باداء نماز پرداخت ودروقت مراجعت 
مدرسة شرقی سلطانی را از فتزول هما بون غيرت افزای‌فضای گردون ساخت اکابر 
اشر اف دارالسلطنه هر اةازسادات وعلماء وقضاة بمخلس اثر اف اعلی‌حاضر گشته‌خوان 
سالاران اطعمه لذیذهزیاده ازچند وچون وحلاو| از هرچه درحوصلهً خیال گنجد افزون 
حاضر آوردند واصناف خلایق‌را از آن مایده پر فایده بحظی وافرو نصیبی وافی محظوظ 
و بهر ور کردند وسلطان گر دون احتشام بعد از طعام وختم کلام ذو الجلال و الااکر ام 
بر اپرش تیزخرام سوار شده بباغ‌جپان آرا تشر یف برد و ببسط بساط عیش و نشاط و 
ترتیب اسباب فرح وانبساط مشفولی کرد بیت هروقت خو شکه دست‌دهدهفتنم‌شمار + 
کس‌را وقوف نیست که‌پایان کارچیست 


فتار در بیان دفتن سلطان بدیع‌الزمان میرزا بییلاق مرل و ارتفاع 
رابت دولت محمد خان شیبانی بتقدیرحق عزوجل 


چون دوران استیلا فصل شتابنپایت واختتام رسید و سلطان بدیم الرمان آثار 
بپار سپاه ر یاحین وازهار بفضای بساتین صحرا کشیدجنود برودت و سرما ازهجوم 
لشگر فروردین منپزم کشت وخاقان شرقی انتساب آفتاب‌خانة بهرام رامسخر ساخته 
رات نخوتش از چرخ هفتم در گذشت نظم سلطان‌جهان نورد ابام :4 زد خیمه بتختکاه 
بپرام افرراخت علم زلاله دردشت ۶ عالم زسپاه سبزه پر کشت سلطان بدیع الزمان 
میر زاامیز شجاع| لدین‌ذوا لنون‌ارغون و امیر نظام الدین شیخعلی طغائی رادر هر اة گذاشته 
رایات عالیات بجا نب پبلاق بادغیس برافراخت وروزی چنددرمنزل مرل_که‌مرغزار بست 
بپشت آنار رحل‌اقامت‌انداخت دان ۷3 تفر تعنین یر اقیل اقلافات. بر ادن بورگو از 
نموده از بورت قشلان درحر کت آمد ودر اواخر ذی‌حجه‌سنه ائفی ءشر و تسعمائه درمنز ل 
مذ کور اجتماع‌سعدین ومقار نه .ین دست‌داده برادران دیده بدیدار یکدایگز روشن 
کردند ودر باب دفع اعدا طر بق مشورت مسلوك داشته از گذشته و آینده سخنان در 
میان آوردند و بثابر آنکه متصور چنان بود که‌در "آن بپار محمد خان شيباني بقصد . 
ملك‌ستانی از آب آمویه عبور نما ید اپلچیان سخندان نزدشاه‌زادگان وامراء عالیشان 
فرستاده بجمم آمدن ابشان فرمان دادند از آ نجمله جپة طلب شجاع بك این ذره 
بیمقدار رانامزد سفر قندهار نمودند و راقم حروف درروز پنجشنبه سلخ ماه مذ کور 
اجازت بيافته ازمرل بپراة شتافت تابراق کرده متوجه شاد گر داد درین انا گوهره 
درج عفت و حشمت‌جوجوك بیگم که‌صبيةٌ صلبیه سلطان بدیم| لزمان میرر زا بوددردارا لسلطنة 


بثیه جزء سوم از مجلدسو م حبیبالسیر ۷۴ 


عراة ازجهان پر آغات وخت سفر آخرت بر بست وامیرذواللون وامیسر شیخه‌لی بسآئین 
سلاطین عتلام تعهیز و تکفین مدعالیه نموده جسدملیرش رادر مدرسةٌ شر یه بدیعیه 
مدفون ساختند وجبة "ردیح رو‌برفتوحش باطعام مساکین وفترا وختمات کلام ابزد 
سیدتانه و تعالی اشتغال نمودند وچون‌علال محرمالحرام سنهٌ تلث عشر و تسه‌مائه ازمشرن 
دولت واحتشام طالع شدءبر بحر اخشر سیهر عبور فرمود خبسر گذشتن محمدخان 
شیبانی ازمعبر کر کی و توجه بتلرف خراسان‌متواتر گشت وسلطان بدیم الزمان‌میر زا 
امير شا عالدین ذوالنون وامیر نظامالدین شیخعلی طمائی راباردوی ممایون طلبیدو 
ایشان درروز دوشنبه چهارم ماه‌مذ کرراز بلدة مراة بدر گاه‌خلایق پناه شتافتند وروز 
دیکر بشرف ملازمت مشرف گشته باتفاق سار امراء عظام بساط مشوزت میسوط 
گرداندید و پنداشتند که تیر تقدیر رابسپر تدییر مندفع مسی‌توانند ساخت و سیلاب 
مشیت مسیب الاسباب را بمشت خس وخاشاك باز میتوا نندداشت عیپات‌هیپات ع و اقم تیر قضا 
نبود سپر چون‌ارادة »ا لك لملك علی‌الاطلاق مقتضی آن‌بود که‌ولایت خراسان بحوزء 
تصرف‌محمد خان‌شیبا نی در آیدومدت دولت اولادخاتان منصور بسر آید براجتماع‌جنود 
بلا انتها و تدییر امراء صایب‌رای هيچ‌فايدة متر تب نگشت وهمدران اوان سپاه بپرام 
قهر ماور اءالنپر بسان‌سیلی که‌از فراز رو به نشیب آورد از آب آمویه عبسور نموده 
خراسانر اطوفان بلاازسر در گذشت نظم چو تقدیر الهی بودزینسان +4 که کردد ومنتقل 
ملك‌خر اسان نیامد کاراز مردان صفدر 4 نه ازتدییر دانایان کشور شنیدم این سخن 
از کودك ویر د که‌تقدیر المی‌را چه تدییر کیفیت اینواقعه چنان‌بود که‌محمد خان- 
شیبانی دراواسط دی‌حجه سنه‌اننی عشرو تسعماته ازدارا املك سمر قند برز ین‌ملك‌ستانی 
نشست وازمعبر کر کی‌عیور نموده بحدود اندخود شتافت‌امیر شاه‌منصور که‌در آن اوان از 
قبل میرزا بدیملزمان حا کم آ نولایت بودچون ازوفور شوکت وقوت دولت‌شانی 
واقف شداقبال مثال‌ببار گاه سلطنت واستقلال خرامیده وغاشيةٌ متابعت بردوش گرفته 
منظور نتلر التفات گشت [نگاه خان گیتی ستان بر مناح استعجال از اندخود بطرف 
کنار آپ‌مرغاب‌ایلفار نمودبعد ازوصول بمروجاق کوتوال تلعهٌ آن تصبه‌در املاعت بر 
فرمان‌برداری اقتدابشاه منصور کردوتا آنفایت نزد بدیم‌الزمان میرزا و ابوالمنصور 
مظفر<سین گور کان:بر عبورمو کپ‌منصور از آب آمو به بصحت نه پیوسته بود و پسازو صول 











۳۷۵ گفتاد درییان رفتن سلطان . 
معمدخان تبمورسلطان و عبیدالهخان‌بن محمودسلطان بودند برانفار وجوانفار آراسته 
بمیدان قتالر سید ند سلطان بد یم | لز مان‌میر ز | ومظفرحسین میرزا نیز بتعبیه‌سپاه پرداخته 
تس که‌در بای محیط راخواهد که بقبضه خاكنمناك انباشته گرداند وسیلاب‌بلارا 
بت داروعاشات آزرفتار بازدارد درمقام مداضعه: و مقاتله, آمد ند .پیت دولشگردو برد 
صف بر کشید ند ۶+ بقصدیکدبگر خنجر کشیدند خروشیدن بپادران تهمتن تن و آواز 
نقاره‌و نفیر وسورن زلز لهدرزمین وزمان انداخت ودرخشیدن خود ومففر ولمعان بسر 
کستوان و جوشن تفسیر آيةٌ (سابرقه پذهب بالابصار)ظاهر و مبین ساخت بیت در گرد 
سپاه‌شعله تیغ 42 بنه‌ودبسان‌برق‌درمیغ عقاب تیر جهة طعمحیات بر ناوو پیردهان باز کردو 
واژدهای سنان بطمن‌زمره رز راز بان دراز گردانید نظم در آن میدان سنان 
آتش‌انگیز + زبپر طمن گردان شدز بان‌تیز عقاب تیر آمد سرخ منقار ۶+ زخون‌پردلان 
روز پیکار ازجمله‌امرا و لشگریان خراسان امیر شجاع‌الدین ذوالنون ارغون و امسیر 
نظام‌الدین شیخعلی طنائی بافوجی ازشیران بیشه‌رزم آزمائی د رآنروز درمعر که‌ستیز 
آثار روزرستخیز ظاهر ساختندو بظرب شمشیر نپنك آهنك وزخم‌تیر مرك‌تاثیر زود 
ز ندگانی جمعی‌ازسالکان مسالك پپلوانی‌رادرغرقاب فنا انداختنداماچون عسا کر نصرت 
يزك اوز يك باصناف مضاعف خراسانیان بودند و نیز بسان دربای پر موح فوح فوع 
از عقب بکومك میر سید ند سیأه شاهز اد گان از مقاومت عاجز گشته عنان ءز بمت بوادی 
هز یمت تافتند وپر بشان و بیسامان هرطایفه بطرفی از" اطراف ولایات خراسان شتافتند 
اما امیر ذوالنون که‌ز بان حال وقالش همواره بمضمون این بیت متر نم بود که بیت نه 
بیند زمن‌دشمی بدگمان ++ بجزروی شمشیر وپشت کمان مانند شیرژیان‌گاه بر میمنه 
و گاه بر میسر ه حمله‌میکر د و اززخم تین و خنجرخاك معر که بخون بر دلان‌ر نگین ساخته 
بنپایت جلادت بجای‌میاً ورد آخر الامر اوز بکان از اطراف وجوانب در آمده آن شپسوار 
میدان بیکار رااز اسب پیاده گردانیدند وخواستند که‌دست و گردن بسته نزدخان بر ند 
امیر ذوالنون تن بعجز در نداد و بدنتور جنك‌میکر دتاشهید شد اماامیر شیخملی‌طغائی 
باجممی‌دیگر ازمتعینان خر اسان اسیر سر بنجهة تقد بر گشت وسیاه قدر قدرت اوزبك تا 
حدود تقوز رباط گر یعتگان راتعاقب نموده [نمقدار غنیمت گرفتند که‌بنان ییان از 
ازاحاطه کمیت آن‌عاجز است وقلم‌دوز بان از تمداد اند کی از آن قاصر مصراع عاجز 

است‌از شرح آن‌انشاء قلم (و اه تعالی بحقایق الامور اعلم) . 


گفتاد در بیان کیفیت تفرقه و پریشانی حکام و عسا کر خراسان 
ووصول رایات نصرت نشان محمدخان بالنك کهدستان 


چون ازمپب عنایت حق عزوجل درمیان رباط امیر علیشیر ومنزل مرل نسیم فتح 


بفیه جزء سوم ازمجلد سوم حبیب السیر ۳۷۳ 
وظفر بر شقه‌علم محمدخان شیبانی وزید سلطان بدیم الزمان میسر زا ومظفر حسین 
گورکان با( کثر امرا و لشگر بان بمقتضا کلم (الفر ار ممالا بطاق)ءمل نموده هر کس 
بطر فی منهزم کر دید و سیدعبداه ميرزا باجمعی از امر| به‌شهد مقدسه رفته بگك‌میرز| 
پیوستند وعبدالباقی مير زا وامیر محمد بر ندق پرلاس درحدود سپزوار با ین‌حسین‌میر زا 
ملع گشتند و سلطانبدیم الز مان هیر زا بظاهرداراللطنه هراة شتافته آن‌شبدر باغ‌نو 
منزل گز ید و لحظ؛‌غنوده ع سحر چون‌خسرو خاور علم بر کوهساران زده‌توجه حدود 
قندهار وزمین داورشد ومظفر حسین‌میر زا در جوف لیل بهر اةدر آمده بباغ شهر خرامید 
وشیخ‌الاسلام مولانا سیف‌الدین احمدالتفارانی وامیر غیان‌الدین محمد بن امیر جلال 
این بوسفالر ازی وقاضی اختیارالدین حسن‌را طلبیده در باب محانظت هراةازایشان 
استعا نت جست جوایدادند که زگاه داشتن شهر بلشگر میسر می‌شود و "بجنرد 
اهتمام ما فایدهٌ متر تپ نمیگردد و مظفر‌حسیین‌میرزا فرمود که همرراه.مین ز باده "از شه 
نو کر باین بلده در نیامدند اکابر عرش کردند که بدین تقدیر چگونه با ساه 
اوز يك مقاومت توان نمود بنا بران آن شاه‌زادة عالیشان بصد هزار درد و داغ 
وداع ملك ومال ومادر وعیال کرده .مد از دمیدن‌صبح باجمعی از خواص و ملازمان از 
دروازه فیروز آیاد بیرون رفت و ازراه تر شیزروی توجه باستراباد آورد وصباح‌روز 
جمعه هشتم محرم العر ام ساداة وقضاء واکابرواعیان هرا درمدرسهٌ شیخ الاسلام جمع 
آمده در پاپ واقه که روی نموده بود قرعه مشورت درمیان انداختند خواطر اکابر و 
اصاغر برسلوك طر بق اطاعت وانقیاد محمد خان شیبانی 8-ر ار بافته راق-م حروف را 
فر مود ند تاعرضه داشتی مشعر با ینمعنی درقلم آورد و آن نوشته را مصحوب برادر زادهٌ 
مولانا عمان که‌محتسب‌شهر بود روان‌ساختندو مولاناز ادهءتو جه گشته درسرخیابان‌غارتن 
یافت و پیاده وعریان نزديك بتقوز رباط خودرا بمحمدتیمورسلطان رسانید و کیفیت‌حال 
عرض کرد محمد تیمور اورا نزد پدرفرستاد ومحمدخان‌شیبانی بعد از اطلاغ برمضمون 
عر یضهة هرویان در آخرهمان روز النك کهدستان را مضرب خیام دولت اقبال ساخت و 
وخاطر بر سلطنت مملکت خراسان قرار داده رایت ابپت وکامرانی بسرافر اخت(سبحان 
من‌لا یجزی فی‌ملکه‌الاما بشاء وهو نو تی‌الملك‌من تشاء و تنز عالملك‌ممن تشاء) 


ذ کرودصول ا کابر واشراف هرات بملازمت محمدخان شیبانی بعد از 
ساو (د در وادی‌حیرت وپریشانی 


درروز جمعه مذ کور که جمپور متوطنان هر ا* از بیم سیاست محمد خان دروازه 


های شهررا ماننداپواب فرحچوسرور پرووی شود بت در و ۱۲ 





۳۷ ذ کرو صو لا کابرواشراف‌هرات 


لشگر قيامت اثر اوزيكك درمعلات بیرون آن بلده فاخره علم اقندار افر اخته وغاییت.و 
تاراج مینمودند امری درغابت غرابت دست داد وقتل طائفةً ازسپاه ماوراءالنهر اتغاق 
افتاد کیفیت‌حادثه آنکه خواجه معز الدین حسین‌شبا نکاره وخواجه شمس‌الداین محمدمنثی 
و بعضی‌دبگر ازملازمان دودمان خاقان فردوس‌مکان که اژ معر که.مرل‌گر بخضه شب در 
باغات بیرون هراة غنوده بودند درچاشتگاه ۲ نرو ز خیال فرار نموده جهة مخلص خود 
حبلهٌ اند بشید ندمسلح‌ومکمل براسبان بادر نتارسوا رگشته آو از بر آوردند که دوانت‌دولت 
کیك میرزا است وبپ رک س که دوچارخوردند گفتند که اينك محمد محسن عیرزا باهپاه 
بسیار در رسید و بعزم رزم و پیکار متوجه پادشاه اوز بکان گردید ر نود و اوباش هراة 
که ابنخبر شنید ند مانندتیر که ازخانهٌ کمان بر آ ید ازدروازه‌های شپر بیرون جستندو 
از لشگر بانیکه در محلات ظاهر آن بلده . بطلب مال مشفول بودند قرب سیصد 
کس بقتل‌رسا نید ند و بعد ازساعتی کذب آن‌خبر بیقین پیوسته جهة کشته شدن ۲ نجاهت 
دغدغه خواطر اکابر واصاغرروی درازدبادنهاد وخلایق در بحرحصیرت افتاده قواغل 
حزون و اندوه درفضاه ضمیر یز نا ویین باد بکشاد سادات وقضاة وعلماء وعامه رعایا 
وکافه برایا [ نشب د رکمال الم وملال بسر بردند ودر لجه تحیر و تفکر سر گردان‌بوده 
برای مغلص خویش هردم اندیشه میکرد ندصباح روزشنبه برادر مولانابناگی آز اردوی 
آنسالك طر بق مپانگفاتی تاه رسد و نشانینکه منشیان آستان سلطنت آشیان نام 
شیخ الاسلام وقاضی اختبار الدین حسن قلمی کرده بودند رسانید مضون آنکه چون 
رایات نصرت 7بات بحدود بادغیس‌رسید بدیم‌الزمان میر زا از صولت‌سپاه کشورگشا 
منپزم گردید وامیرذالنون ارغون کشته گشته شیخ علی طفائی سیر سرپنجة تقدیرشد و 
ماالئك کپدستان را مضرب سرادقات عزت ساخته همت بلند نیمت برترفیه حال هامه 
سکنهٌ بلاد خراسان گماشته‌ايم می‌با ید که چون نشان برسدمستظپر ومطمتن‌خواطر بوده 
بدر گاه عالمبناه شتا بند وهر"کس‌را ازاشراف واعیان معلحت دانند همراهآور نداکایر 
هراة بعد از وقوف بر مضمون آن,.فرمان قاصد را بانعام واحسان خوشدل و شادهان 
کردانیده همان زمان شیخ‌الاسلام وعمده اولاد امجاد خیر الانام‌امیر کمال‌الد ین‌عطاءالنه 
سس وامیر عبدالقادر وامیر غیاث‌الدین محمدبن امیر بوسف وسیدصد [لدین‌یو نس 
وقاضی اختبارالدین حسن وقاضی‌صدرالدین محمدالامامی وسیدرضی‌الدین عبدللاول:و 
خواجه جمال‌الدین عطاءایٌ وخواجه نظام‌الدین عبدالحی صاحب عیار متسوجه النك 
کهدستان گشتند وچون نزديك بعسکر نصرت انررسید ندمولانا نظامالدین عبدالرحیم 
تر کستان ی که در باز گاه محمد خان شیبا نی منصب‌صدارت بلکه اختیار .بی نجایت داشت 
وخواجه کمال‌الدین محمود ساغرچ ی که بامر اشراف دیوان مشرف بودآن فرقهٌ داجپ 
التمظیم را استقبال نمودند ودریکی از خیام نرودآورده پادث ۲۱۰۱ گاهی دادند 
محمدغان حکم فررمود که تست کمیت مال امان و پیشکش و ساوری‌مرویان را 


بقیاجزء سوم از مبجلدسوم- حبیب‌السیر ۳۷۸ 
قراردهند آ نگاه اکابرواشراف دا بمجلس اشرف اعلیرسانند ومولانا عبدالرحیم و 


خواجه کمال‌الدین محمود در آن باب گفت وشنود نموده مقرر شد که عامهً رعایا و 
محتر فات مبلغ صدهزار تنکه یکمثقالی که هر تنکچه از آن در آن اوان بثش‌دینار 
بحی جاری بود سرانجام نمایند واکایر عظام و سیورغال‌داران بتمام مبلغ بیست‌هزار 
شکچ یه لکش اه ان و وبانزده هزار تنکچه مولانا عبدالرحیم 
را خدامت کنند بعد از آن محمد خان شیبانی بار گاه سلطنت وجپانبانی دا بحضور 
سلاطین عظام وامر اءگرام بل سید پمود شطان ومد از ان و ۳ 
مهدی سلطان وجان وفا میر زا آراستهاکابر واشراف را بارداد وا کثر جماعت مذ کوره 
میان خوف ورجاء بدان‌خر گاه سیپر انتما در آمده سلاطین و امرا بتعظیم ابشان قبام 
نمودند وخانرخصت جلوس‌ارزانی داشته همان ساعت بمعاودت اشارت فرمود و جان 
و فامیر زایمنصب حکومت وداروغگی هر اء مفغتخر وسر افر از گشته همر اها کا بر متوجه شد 
وجهة سرانجام‌سایر مپام مولانا عبدالر حیم توجه کر دوجانو فامیر زادرمنزل او لادامیر 
غیاث فرود آمد ومولانا عبدالر حیم در خانهای بالای درو از ءخوش نرول انمود . 


گفتار در بیان در آمدن ودراء عظام ببلد وٌفاخره هرا وذ کر شمه‌از 
شدخ مطلالبات وصعوبت وقایع وحالات 


محمدغان شیبا نی طلوع نمود ودارالملك بلاد خر اسانر | که همواره محل جلوس سلاطین 
عالیغان بود وهست وتسخیر فررموده و کلام حکمت نجام(لاملك الا با لر جال ولاز جال- 
قبول نموده بودند گماشت وخواجه کمالا لدین م<مود وخواجه ابوالوفا که بغو اجه خر د 
مشهور است باطاهٌ از تحصیل داران و لشکر بان بتاریخ بازدهم محرمالحر ام به- 
دارالسلطه هراء در آمدند و تحصیلات نو شته به تشدد تماءوجوه مذ کوره را ازاکابر 
و رعایا طلب نمو د ند ودرعر ض یکهفته بحصول موصول گر دا نید ند وجپات ومتملکات 
ظاهری ازواج طاهر ات و نات کر مات خاقان‌مغفرت صفات ومتعلقان بدیمالز مان‌میر زا 
ومظفر حسین گور کان را 2 را باردوی همایون‌فر ستادند وابشان 
بعزملاقات خانی‌فایز شدن مپد علیا خان‌ز اده خانم بنت احمد خان که خواهر زادة خاقان 
فر دوس مکان ومنکوحه مظفر حسین ,گور کن دود در نظر محمدخان هستحن نموده و 
جوبای امر مواصلت گشته خانم دعوی کرد که مظفر حسین میرزا قبل ازاین تاریخ بدو 
سال مرا طلاق داده بود وجمعی از اهل دیانت برطبق مدعای او ادای شهپادت نمودند 
تا بآلین شر یعت غرا در ملك ازدواح خانانتظام یافت‌ومهرانگیز پیگم که صبيةٌ صلییه 
مظفر حسین میر زا بود و از ستیز عظمی مشارالیپا در وجود آمده بود عبیدال سلطان 


۳۷۹ کر تسخیرقلعه اختیادالدین . . 


بحبالةُ تکاح در آورد ومحمد خان بقیه حجله نشینان تنق عصت را باز بشپر فرستاد و 
جپة مطالبه ذخایر و نفایس اجناس | بشان‌محصلان تعیین کر دو [ نقدار لثالی آبدار ودرد 
شاهوار و یاقوت رما نی‌و لعل بدخشانی و سا بر جواهر زواهر وطلاآلات بحصول‌پیوست 
,که عه عشیر آن در خزانه خیال هیچ پادشاه بااستقلال نمی گنجد وازجپات امسراو 
ار کان دولت آن دودمان عالیشان نیز نقودو اقمشة فراوان بدست آمد و لشگر قیامتاثر 
اوز بك هر يك ازمتولیان خراسان را ببهانهٌ گرفته درتعذیب وشکنجه کشیدند و آنچه 
توانستند از ایشان بحصول موصول گردا نید ند مضمون آية (ان‌الملوك اذا دخلوا قر به 
افسد وهاوجملوا اعزة اهلها اذلة) با بلغ وجهی‌ظاهر گشت و بسیاری از اهل‌جاه وجلال 
باسالة حقازت واذلال شده‌ناله و نفیر صفیر و کبی,از فلك اسیر در گسذشت ناز نینان 
حرم حرمت بدست اوز بکان پیر حم اسیر گشته در تعذیب بودند وزهره جیینان حجلٌ عفت 
ازعقب منولان بهرام صولت در کوچه و بازار سر گردان‌شده ساعتی نمی آسودند نظم 
علم زد آتش ظلم| ندر آن بوم + جهان تار يك شد از آه مظلوم بر آمد ناله و شیون ز 
مردم +4 نبود [ نقوم‌را اصلاتر حم بالاخره بسعی خواجه کمالالدین محمود[ نشدةتسکین 
بافت وانوار امن وامان بروجتاب رو زگارطوایف انسان تافت‌ودرروز جمعه پانزدهم 
محرم در مسحد جامع‌دارا لسلطنه هراة خطبه بنام اب-والغیرخان و م<هد خان‌شیبا نسی 
خواندند و بموجبی که محمد خان‌حکم فر مود و لقبش راامام‌زمان وغلیفهة‌الرحمن برزبان 
و آن ان ای ستان ببقتضاء علوهمت فرمان‌دادکه نیم دانك بر تنکجات‌سابقه 
یاه تایه وجون بسکه همایون زیب وزینت یاب هرا بشش دیدار یکی جارق 
دانند و تنکجات یکمثقالی سابقه را به پنج دینار ستانند در خلال اين احوال به‌ضی 
از وژراء و مردم :از يك که ملازم سلاطین و حکام خراسان بودند و اژ بیم‌حیف و 
تعدی اوز بکان درجبال حدود هر اةتحصن‌جسته ازغابت خشیت (حظه بفر اغت نمی‌غنود ند 
عرضه داشتها بدر گاه و الاارسال‌داشته بجان اماطلبید ندوفرامین مطاعهدر باب استما لت 
[ نماعت‌صادر شده همکنان بشرف بساط بوسی رسیدند و اکثر منظور نظر تر بیت و 
رعابت گشته مناصب مناسب بافتند از [ نجمله خواجه معزالدین‌حدین شبانکاره و مولانا 
حاجی محمدقپستانی بر مسند وزارت نشتند و خواجه شمس الد ین‌محمد منشی و مولانا 
جلالا لد پن‌قاسم خواند امیر دیو ان‌املاك و اسباب غایبی شدند واز اولاد عظام سیدغیاث 
الدین محمد باغبان امیر جلالالدین محمود ملازمست متهساطتت ااتاد اتف امس 
سلطان محمود روی بتکفل مپمات مان زوفا مراد زمرده 


ذ کر تسخیرقلعه اختیارالدین دحصاد تیره تو 


چنا نچه از ضمن‌حکا بات‌سا بقه بوضو ح‌می پیو ندد که ساطان بد یع! نز مان‌میر ز | کو ترالی 


حصار اختیارالدین را بامیر عاشق محمد کو کلتاش ولد امیر ساربان جمنید مفوض 


بلیه جزء سوم از جلد سوم - حبیب السیر ۳۸۰ 
گردانیده بود ودروقت توجه بمر لحرم محتر م خود کابلی بیگم دختر مير زا الغ بيك 
بن مير زا سلطان ابوسه‌ید را بارقیه آغا که بعندلیپ .اشتپار داشت در[ نقلمه قذاعت 
واز معر که مرل امیر عاشق مسمد ارغون و شیخ عبدابنه بکاول و بعضی ازافراد اجناد 
که مجال فر ار بافته بودند بحصانت ۲ نقلعه‌التجا نمودند وایضا صاحب‌السیف والقم 
خواجه جلال الدین مير کی با نحصار رفته بود ومهد علیا خدبجه بیگی آغا نیز از 
تشدد محصلان گر يخته در آن منزل تحصن نمود و چون اینجماعت از سطوت از بکان 
بپرام صولت بغایت هر اسان بودند باوجود آنکه مهم شپر بآن مرتبه که‌شرح کرده 
شد رسیده بود در محافظت آن‌قلعه از خود بتقص‌یر راضی نميشد ند ومحمد خان مک 
همت متوجه فتح آن‌حصار گشته ایلچیان سخندان پیش امیرعساشق محمد کو کلتاش 
فتاه ۱۷۳ او زا از وتعامت عاقبت مخالفت ترسانیده و از عقوبت خدام بارگاه 
سلطنت ایمن گردانیده بایان آور ند دچون نتیجه بر آمدشد سفراه‌ترتب نیافت فرمان 
واجب الاذعان شرف نفاذ پذیرفت و نقبچیان آهنین‌چناك آغاز کندن نقب کردندوچون 
سه‌چپار روز بآن کار پرداختند قواعد برجی که‌بجانب باغ شهر است مجوف گشته‌میل 
با نپدام نمود وازمشاهدء آن‌انکار ارکان ثبات وفرار ساکنان آن حصار متزلزل 
شده قاصدی ببار گاه خلافت ناه فرستادند و بجان‌امان طلبید ند وحسب الحکم‌مولانا 
عبدا لر حیم بدر قلعه رفته هر دوعاشق محمد و شیخ عبدابنه وخواجه میر کی پایان آمده و 
مولانا عبدالرحیم قواعد عهدو پیمان رابایمان مو کد گردانیه واز قبل خان سو‌گندان 
برز بان آورد که‌چوق قلعه راتسلیم نمایند هیچکس بجان ومال ایشان نقصان نر ساند 
لاجرم متوطنان قلمه اختی‌ارالدین بمضی باختیار و زمر باضطرار ازمضیق حصار 
بیرون خرامیده هر دوعاشق محمد و شیخ عبدایٌ مواخذ گشتند واموال وجیات خود را 
نرود آورده بجان امان بافتند وعاشق محمد کو کلتاش درخر اسان توقف کرد وعاشق 
محمد ارعون وشیخ عبداننه بکاول روی بمءلازمت بدیم‌الزمان میرزا آوردند وخواجه 
جلال الدین میر کی بوسیلهٌ خواجه کمالا لدینمحمود که‌از قرابتانش بود بی‌شایبه تنقیص 
نجات یافت‌و از روی پوشان سراپرده عصمت کابلی ییگم را قنبر میر زا کو کلتاش بحباله 
نکاج در آورد وعتدلیب راتیمور سلطان بحرم سرای خویش فر ستاد و کو توالی قلعه 
اختیارالد ین بپپلوان درو یشمحمد تماق گر فته جان‌و فامیر زا نیز از بیرون درب خوش 
بدانجا نقل کرد ومتوطن شد وچون خاطر خطیر محمدخان شیبانی از جانب حصار 
اختیار الدین فارغ گشت فتح قلعه تیره تورا که‌درتصرف امیرزین‌الد ینعی بود پیش 
نپاد همت ساخت وبا اعاظم امرا وارکان دولت قرعه مورت درمیان انداخت و ابر 
۲ که آ نحصار از بدایع صنایم آفر ید گاراست و گر فتن ان بجنك بیرون ازحیز مکنت 
ملوك‌دوی الاقتد ارراکه‌مکنان پر آن‌قرار یافت که‌بار سال رسل ورسایل امیرزین‌الدین 


۳۸۱ ذ کر بعضی ازاحوال مولانا 





علی را بملازمت آور ند وخواجه شمس‌الدین محمد منش ی که با[ نجناپ رابطه محبت.و 
اتحاد مستحکم داشت.متکفل آن خدمت شده عنان عز بمت بجانب حصار تبره‌تو منمطفب 
گردانید و بعد از وصول خاطر امیررزین الدین علی دا بفلاظ ایمان وتا کید قواعد پیمان 
اطمینان داده بد رگا عالم پناه رسانید وجناب‌امارتمآ بی مقالید قلعه وذخایر تسلیمخدام 
پایه سر بر سلطنت مصیر کرده اموال خاصه خود را نیز برسم فک فرود آورد واز 


سای ترضات این کشت 
3 احوال مولانا عبد الرحیم و کیفیت سلو او با 
| کابر و اشراف و بیان 7 نچه در آن اوان بصدود پیوست نسبت 
بصدور و مباشران اوقاف 


مولد ومنشا مولاناعبدالر حیم‌صیر انست که داخل قصبات‌ولایت تر کستان است‌واو 
در اوقات شباب و اوان جوانی چند گاهی در سمرقند بتحصیل علوم مشفولی کرد واز 
آنجا بپراة آمده ودردرس بعضی ازا کابر علما رویکسب کمال آورد اما چون قابلیت 
اصلی و استعداد جبلی از فطر نش مسلوب بود دست عنایت علیم‌علی الاطلاق ابواب‌علم 
ودانش برروی رو اراس شوه متنو ی ۶" حاصل کند نیکیختی بزود ج بسرمه که بینا 
کندچشم کور وان باك کردن زز نك [ بنه ۶+ و لیکن نشایدزسنك آینه طرفه تتر | نکه 
بمجرد اندك معلهٌ که ازهر جا مولانا عبدا لر حیم را معلوم شد خودرا فاضل کامل تصور 
کرده چون ازخراسان بتر کستان باز گشت چنان ظاهر ساخت که در بلدة هراة بدرس 
هکس ازعلما شثافتم خودرا ازوی داناتر یافتم بعضی از ی کستانیان این سغن را 
مقرون بصدق پنداشتند وجمعی که عقل‌داشتندمنشا آن دعوی را حمل بر خبط دما غ کرد ند 
ودروقتبکه محمد خان شیبا نی بر ز بن ملك ستا نی نشسته بحدودتر کمتان رسیدمولانا عبد 
الر حیم بغدمت ستان‌سلطنت آشیان رفته منظور نظرعنایت گردید وص-احب منحصب 
صدارت گشته بای قدرومنز لتش‌صفت ار تفاع پذیرفت وروز بروز عنایت خانی نسبت باو 
بیشتر از پیشتر شده در جمیم امور ملکی ومالی دخل کر دن گر فست واو شخصی بود بغایت 
منقلب‌الاحوان ومختلفالاقوال علامات سوست دماغ و موز کفتگا را 
کردارش بیدا وامارت قلت فهم و سخافترای‌درحر کات وسکناتش هویدا نظم دماغی 
داشت از افیون مشوش + از آن روقول وفعلش بود ناخوش زطور عقل فعاش دور 
بودی :54 زقولش راستی مپحور بودی راقم نکر اما ازوی استماع نموده ۲ 
میگفت اگرعقل مرا با عقول مام عقلا بستجند برهمه فایق میآیم ودانش من یمرتبه 
ایست که | گر شیخ |بوعلی‌سیذا ز نده‌شوددرحین مباحثه اورا الزام می‌نها یم گاهی بر مند 
حکومت وعظمت نشسته اصلااصحاب‌علم وفضیات را تعظیم ننمودی واحیانا جهت تمشیت 


بقیه جز ء سوم ازمچلد سوم حبیبالسیر ۳۸۳ 


جز ی مومی توک پیر اهن‌سو ار شده در باز ارها سیر فر مودی‌درمجاس شر یفاکا پرو اشراف 
بیدهشت پیراهن وتنبان پوشیدی و بمجرد اندك سخنی کهآمخالف مراج او بودی الناخا 
ناخوش پرزپان گذرانیدی اما پیش خان هیچکس راغیبت نکردی ودرمنم از ارتکاپ 
ظلم لوازم سعی بجای آوردیا لقصه چون تسغیر دارالك خراسان م<مد خان را میسر 
گشت سادات ومشایخ وقضاة وعاماو سایر ار باپ عمایم را طوعل" او کرها درسر انجام 
میام خود رجوع بمولانا عبدالرحیم می‌بایست نمود وجناب مولوی درمر تبه اول‌چنا نچه 
مذ کور شد پا نزده‌هز ار تنگچه‌یکتقالی از [ نجماعت طمع کرده آ نوجه رابحصولموصول 
نوات و بعد از آن هر اک ازوی التماس مومی مینمود مبلغی دیگر طاب میفر مود و 
مشگلتر بن امود که در آن,اقان ور طوا ین انا زا پیش آمد آن.بودکبهانسیان پر 
طبیمت مولانا عبدا لر حیم پمثابة غلبه داشت که گر فیالمثل عز یزی ده روز متعاقب او 
دا ملاز مت کر دی وهررو ز َحفة لاءق و تبر کی‌مناسب بنظ رشن آوردی درروزیازدهم چون 
اورا دیدی باز پر سیدی که‌وی‌چه کس است و مولانا عبدا لر حیم دراو ایل حال شیخ‌الاسلام 
دا فی‌الجمله تعظیم کرده جهت سایر ابر قیام نمی‌نمود اما چون آن زمره دز مجلس 
خانی آغاز آمدشد فره‌وده راه سخن یافتند نسیت بسهمه ایشان فراخور فدر, منز لتی 
که داشتند شر ایط تعظیم بجا آورده مناصب ماسب چهه هریت هن کرو 
اشارت خانی ازجناب شیخ‌الاسلامی التمای ندود که بدستور ایام «سابقه منصب »وروی 
خود را قبول نماید وامر جلیل‌القدر نقات رایامیر نظامالدین عبدالقادر تفو یش فر مود 
واقضی القضاتی ممالك خراسان علاوه. آن منصب کردانید و قاضی اختیارالدین حسن و 
قاضی صدرالدین محمدالامامی‌ر انیز بقاعدهاستمر ار متصدی فیصل قضایاء شر عیه‌ساخت 
وامر احتساب را بلا مشار کت غیری به سیدصدرالدین بو نس مفوض داشت و تدریس 
مدارس خاقان منصور را بامیر بر هان| لد ین عطاءاندهو سی دصدرا لدین ابر اهیم وسید زين 
العا بدین ءر تاش وخواجه عمادالدین عیدالمز یز ابهری متسعلق گر دا نید ددقم ءزل:بر 
صحیفه احوال دیگر مدرسان آن بقاع که درزمان واقف منصوب گشته بو ون ند وا 
بت پار باب ما ماقم ری ی ۱۳ و صدور بدیم الز مان میر زا و 
مطفرا خن دون کان ۱ در ملاز مت خویش بازداشته فرمان داد که ب-دستورسوابق ایام 
مپام اوقاف را یکفات اقتر ان‌دهند اما اینجماعت را تکلیفات نالایق کر ده‌هر لحظه به 
خلاف معامله از ايشان چیزی مطالبه‌مینمود وباوجود آنکه بواسطه گفت وشنودبه‌ضی 
از مخادیم دانسته بود که‌امیر سلطان ابر اهیم الامینی ومسود اوراق ازسایر اماثئل و 
اقران امتباز تما )داد مرمدتان او قات‌ریتران کت و ۲۰ متوجه ما گشت که شرح 
آن بنوشتن و گفتن راست نیاید ازجملهآنکه در مبادی احوال که مولانا عبدالرحیم از 
پشت دروازه خوش پایان آمده در منازل جان مز ید میر آخور که نزديك بسروازة 
مذ کور است منزل کز ,د روزی امیرسلطان ابر اهیم ومحرر روف ومولانا غیاث- 
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الدین جمشید جلال‌را فر مود که از گوسفندانی که نو کران ما الجه گر فته‌اند شصت سر 

ستا نده دروجه به‌ای‌ه رگوسفندی مبلغ بیست تنگکجه خانی که ششصد دینار تبر بزی با شد 
چواپ گویند وما انگشت قبول بردیده نپاده چون ارو زنشگاه تودو۹ انش نو, کر .و 
خدمتکار کسی همر اه نداشتیم التماس نمودیم که امشب گوسفندان در همین ده لتخا نه 
باشند تا صباح کس فرستاده بمنازل‌خودببر بم‌وقسمت کرده بها جواب گوئیم این‌ملتس 
درجهٌ قبول نیافت ومابناکام عوض عصاهائیکه بتکلف درایام صدارت بدست میگر فتیم 
چوبپای چوبا نی برداشته گوسفندانر | در پیش انداختیم ومتوجه منازل خود گشتیم چون 
مردم باز ار وش که قبل از آن بچند روز مارادر کسوت جیل واعتبار .بز مرا کب 
راهوار سوار دیده بودند با تحال مشاهده نمودند تعجب کنان در خنده افتادند و 
امیرساطان ابر اهیم واین‌ضعیف را نیزخنده گرفته مولانا غیاثالدین جمشید گر بان‌شد 
و چون از وی بر‌سیدیم رس کر به عست جوایدادر که مار خاطر,برات قر اررداده 
بودیم که در زمان اوز بك شبانی کنيم اما نمیدانستيم که درمیان بازار خوش باین امر 
مامور خواهیم گشت نظم زروزگار همین حالتم پسند آمد :+ که خوب وزشت وبد و 
نيك در گذردیدم براین‌صحیفه مینا بخامه‌خورشید + نگاشته سخنی‌خوش باب زردیدم 
که ای بدو لت ده روزة گشته مستظیر. ++ امباش.غره که از توبزرك تردیدم و بعد از 
نکه هر بك از صدورومباشران اوقاف مولانا عبدالرحیم را بدانچه توانستند از نقد و 
جنس خدمتکاری نمود ندامیر صدرا لد ین ساطان ابر اهیم واین ضعیف را مواخذه نموده‌مبلغ 
ینت هزاز تنکحه شش دبناری طلب‌فر مود و پس از گفت وشنود بسیاروتضر ع وزاری 
بیشمار پم رت قر ار یافت که سیزده هزار تنکجه از خاصه مادی کاس و چپات سایر 
دور و مباشران اموراوقاف گر فته ز یاده تعرض‌نر ساند وحال آ نکه‌در [ نزمان بو اسطهٌ 
غارت وتاراج نه هيچيك از ما مالك پنج تنکه نقد نبودیم ومم ذلك بعنایت البی در 
ررض بذح‌ششماه آن#هم فیصل ر سیدو جناب‌مو لوی‌در آناو قاتمما لک خر اسا نر ادرمیاناولاد 
خود منصوروقاسم و یوسف تقسیم نمودوفر مود کهاز حاصل آن‌ده‌دوجهت رسم | لصدارة گیر ند 
وده يك بر سم | لتحصیلو با و جودا ین‌ظام درهر چند روزبها نه هابیدا کرده بر او قاف‌حولات 
میده‌ود و ازواقفان مطالبات میفررمود لاجرم رسم‌راتبه‌وصادروو اردازخوانق‌وار باطات 
ومزارات متبر که برانتاد وچون بخلاف قاعده زمان تیمور بان‌در آن وان مالوجهات و 
اخراجات بر مو قوفات حواله کرد ند نقصا نی‌تمام بحاصل و قف‌راه یافته بقا ع خیرروی بویرانی 
ناد ویتابز اقتضاء حکمت‌الهی تاغایت که‌تار بخ هجری بسنهٌ تسم عشر بن و نسعمایهر سید 
هیچ‌صاحبدو لتی راتوفیق رفیق نگشته که‌درباب تعمیروترویج بقاع ومعموریو آبادانی 
اوقاف سعی نماید انشاءای تعالی من‌بعد بیمن کمال معسدلت و نصفت سمادتمندی که 
باعث برتألیف اپناجزا توجة خاطر ستوده ماثر اوست ابواب این‌مراد برروی امیسد 
امل فضل ودانش بر کشاید (والتوفیق من‌اتعالی وهوالقادر علی مایشاه) 





بقیه جزء سوم از مجلد سوم حیب‌السیر ۴( 
سس کر 
ذ کر پیوستن ابوالمحس میرزا و محمد محس مير زا بیکد یگر 
و شهید شدن آن‌دو برادر بنا بر اقتضاء قضاء مالك الملاثا کبر 





فر بدون فر اسکندر تهور :معین الدین ابوالمحن بهادر پادشاهی بودبصفت نصفت 
و انصاف موصوف وم‌شپور و از لوازم جور واعتساف‌بفایت مجتنب ومپجور انوارعنابت 
از لی از لقای مشتری سیمایش ظاهرو بیدا و آثار سعادت لم‌یزلی از ناصیهٌ عالم آرایش 
دوشن وهویدا رأی مشگل کشایش درسر انجام‌امور مملکت مقزون بصواپ و تدبیر 
صواشایش در تشیید قو اعد سلطنت دستورالعمل سلاطین کامیاب یت زرای رو شش 
ی پراز نور ++ز تدبیرش تمام‌ملك‌مصور وچون بادشاه‌عا لیجاه درزمان والد بزر گوار 
خویش بایالت ولات مر و شاهجپان‌پرداخت بواسطه وفور معدلت واحسان با ندك‌زمانی 
آنمتالکت رامعمور و آبادان ساخت‌ودر آن او ان که بوالفتح محمدخان شیبا نی‌و لایات 
ماوراءالنپر رامسغر گردانند ابوالمحن مر زااز کمال عاقبت اندیشی قلسعه سر خس 
را بحال‌عمارت باز آورده بعضی از ذخایر و نفایس اموال رابدانجا رسانید ودراوایل 
سنه تلث عشرو تسعمائه که سیاه او ز ىك بدبار خر اسان در آمد نحضرت اور خود را 
در [ نحصار استو ار مضبوط ساخته لوا توجه بصوب مشهدهقدسه رضو به بر افر اخت‌محید 
محسن میرزا مقدم شر یف برادر بزر گتر خود را باقدام تعظیم و اجلال استقبال فر مودو 
بلوازم طو یو پیشکش پرداخته ببسط بساط عیش و انبساط اشارت نمود اقداح ارغوانی 
ازدست ساقیان گلمذار دایر‌گشت و نواء مفنیان‌طرب سازوالحان مطر بان خوش آواز 
از عش رنه ناهید در گذشت نظم شکر لب مطر بان نهمه‌پر داز ۶+ گهی ازحسن‌سازو 
ک ۱ بمر مچلس ,نوائی ,می‌سزودنق, فهرتاطمی بر متان مفرو دب در ۱۳ 
گر یختگان معر که مرل متعاقب ومتواتر بعلازمت رسیدند و کیفیت واقعه را مشروح 
معروض گر دا نید ند ومیرژا ابوالمحسن و کيك‌میر زا بعداز شنیدن این خبر محنت ار 
بجمم آوردن ۳9 و استمالت بهادران صفدر مشفو لی کر د زد وایلجیان قمر مسیر جپت 
رن مهم روی‌باطر اف بلادخراسان آوردند با ندك‌زما نی جمعیت تمام درسایهٌ علم آن 
دو بر ادر عدالت شیم‌بوقو ع انجامید وسپاهی جناث جوی‌در شت خوی بایر اق‌بسیار وسلاح 
با 1۱۳ جنك‌ و بیکار دوجو نعجمد ای شیبانی ازاینمعنی ۹ عنان یکر ان 
بصوب دفع‌ایشان تافت ومحید تیمور سلطان وعبیداله سلطان باین خدمت مامور گشته 
باجنود نامعدود وعتیا «یر رتصزرت ثر بیت مپاهنی همه پردلو کینه‌چوی:د بمید ان‌مر دا نگی 
رزم‌جوی اعلام نصر ت اعلام بصوب مشهپدهقد سه حضرت‌امام علیه | لصاوة والسلام بر افر اختند 
و بر سبیل ایلغاروجناح استعجال طی‌مسافت کر ده‌دو منز لر یکی ساختند ابوا لءحسن‌میر زا 
وه‌حمدمحن میر زا چون‌خبر نوجه اعداشنودند امر اء عظام ر اطلبیده در باب‌مدانعهٌ آن 


۳۸۵ ذ کر پیوستن | بوالمحسن میرذا 
حادثه مشورت نمودند امیر‌مبارژالدین محمدو لی بيك باتفا جععی از اهر ای و ندبیر 
معر وض‌داشت که‌چنان‌معلوم‌میشود که‌محمدخان شیبا نی | کثر سالکان مسالك پپلوانیر ادر 
ظلال‌را باتمحمدتیمور سلطان‌و عبیدا له‌سلطان بد پنجا نب فر ستاده‌و بنفس خود با | ندك‌مر دمی 
درالنك کپدستانا بستاده بناء علی‌هذا مناصب چنان‌مینماید که‌مابا جسی ازاهل جلادت 
ومردانگی ازراه غبرجاده دواسبه ایلغار نمائیم و ناگهان برسر دشمنان تاخته ببادحمله 
آتش جنك برافر وزیم وتلاش آب روی خوبش کرده خرمن‌جمعیت اوز بکان را بسوز یسم 
زهره دیگر برز بان آوردند که رعایت طر بقهً حز م .مقتضی لنته .که ابسوالمحتن عیر زا 
با اور وطايفةٌ ازسپاه بحصار كلاة رفته آن‌قلعه‌را مضبوط ساز ند ومحمدمصن میر زا 
بابقیةٌ لشگردامن بعضی ازجبال رفیم و عقبات متبن رامع‌سکر ظفر اثر ساخته بظریق 
خدعه بمدافعهٌ اعدا پرداز ند تابه‌بینم که ازغیب چه‌سانج گردد وجممی‌دیگر از مسردم 
کونه‌نظر گفتند که‌صلاح‌در آنست که‌ت و کل بر کرم خداو ند ملك بخش کرده از غلبه 
سپاه خصم | ند بشه ننما تیم و پا ستقبال اوز بکان‌شتافته | بواب‌جنك وجدال بر کشائیم ابوالحسن 
میر زا و محمدمحسن میرزا رای‌ثالث رااختیار نموده‌متوجه محمد یمور سلطان و عبیداننه 
سلطان گشتندوچون آفتاب اقبال آن‌دودمان سرحد زوال‌رسیده بود از موضم نك 
بست بیجپت مر اجعت فر مود ند و خوزاطر بر آن‌قراد داد ند که‌در نفس مشهد فقدسه توقف 
کرده درنواحی آن‌منزل متبرك بدفم سپاه‌اوز يك پرداز ند از [نجانب تیمور .سلطان 
و عبیداره سلطان‌چون بقصبه جامر سید ند ویر توجه‌شاهز ادگان عظامراشنید ند از سر هتی 
که درح کت مینمودند بازاستاده بتانی آغاز طی‌مسافت کردند نماگاه حدیث‌مراجمت 
ابشان رااستعاع فرموده باردیگر پرجناح استعجال روان شد ند ودر صباحی 1 
ابوالمحسن میر زا و کبك‌میر زا با کثر امر اوارکان دولت از باده‌شبانه سر گران بر بستر 
استراخت تکیه داشتند واز غایت غلبه‌خمار خیال مجلسی‌دیگر بر لوح ضمیر مینگ‌اشتند 
که مخبری بمشهدرسید واین‌خبر شایع گردانید که‌سلاطین ماوراهالنپر بالشگری 
بپراءقپر درطرق نزول اجلال‌فر مودند |بوالمحسن میرزا ومحمدمحسن میرزا مدهوش 
وارسوار شده بنواختن نفیر و نقاره اشارت نمودند و بعداز اجتماع سباه ومگمسل شدن 
بپادران رزمغواه دل بر محاربه نپاده عنان بکران بطرف طرق انعطاف دادند و 
در آن‌زمان محمد تیمورسلطان وعبیدالٌ سلطان‌از آپ طرق گذشته برانفار و جوانفار 
وقول آشتکن نصرت شمعار رابمردان رو کار وشیزآن‌تیعه بیکار آر استه بودندومتشمر 
حرب وجنك و آماده طعن وضرب گشته انتظار میکشید ند چون‌تقارب فر یقین بتلاقی 
| نجامیدازهردو طرف‌سورن| نداخته نفیر و نقاره نواختندو یلان دبوخوی و پردلان‌رزمخوی 
اسب جلادت برانگیخته درمیدان کین تاختندازوفور صمود گردوغبار خورشید فایش 
الانوار نقاب ظلمت آنار درپیش رخسار حایل گردانید و ازشماع قبه‌سپهر‌های‌زرنگاد 
رلمعان سر نیزهای شمع کر دار ساحت میدان‌منور شده دیدةه مردان خیره گردبسد .نظم 


بقيهُ جزء سوم از مجلد سوم حبیب‌السیر ۳۸۹ 





پبوست بچرخ کرد لشگر ** بر بست نقاب مهرانور ازهر سپری و ليك آنروز ۶+ شدقبه 
چومپر عالم افروز تیغ‌یمانی آغازسر افشانی کرده مرغ روح انسانیرا از تنگنسای 
قفس بدن‌فانی بر برانید رقاب نیز تن پراواشیان مان برواز 3 مفز کش کل دان 
وسرورانرا طعمه گردانید نپزة خطی خط ( کل‌من‌علیهافان) بر ناصية احوال پر وجوان 
ثبت نمود و تیغ‌زمرد بیکر ازخون پردلان بر نك یاقوت احمربر آمده ريك بیابان را 

ن# لعل ومر جان کر امت فر مود نظم از شهءله شمع‌هر سنا نی +4 شدسوخته جان پپلوانی 
ازعکس زمین کهغزن"شون بودا* فیزوژه بر خلا کو و ۳ 
از و فورشجاعت ودلاوری‌داستان‌هعت خوان اسفندیار رامعتبر ندانستی‌و بوقت بیکار و تیغ 
گذاری بار ستم دستان وساه‌نر بمان مقاومت توانستی در آنروز باطایفه از خواص خود 
که‌هر يك شیر بیشه‌هیجا و نپنك در یای‌دغا بودند بر عف. اعدا تاخغت و بپرحمله میارز برا 
برخاك هلاك انداخت هر پهلوانی که‌با آن‌خسرو بیلتن‌در آو بخت ا گر خود کوه آهن بود 
آزهم فرور یخت و برهرصف که آن بادشاه دذءن شک موه کشت ارگرمیه معدشتکنذاز 
بود اجزایش از یکدیگر بگسیعت نظم چو آن شیردل سوی میدان‌رسید ‏ بهر حعله 
بیلی زهم بردر بد بپررصف که آن‌بیاتن رو نهاد :4 زخون بلان خاك رار نك داد اما چون 
مدت دواتش بسن . آمده بود و حیات مقدر بنهایت انجامیده فایدة بر آن کشش و 
زر بررسیاه خر اسان افتاده مهم از حیز تدبیر. بر نا" ببودر 
گذشت امیر بابا محمود و لد امیر بابا حسن که‌سالها در سلكث محرمان خاقان منصور 
منتظم بود و یمنصب مپرداری قیام مینمود باجمعی کثیر از روساء لشگر شاهزادگان 
از ز خم غ و نیر اوژبکان بررخاك هلاك افتاد و بقبةالسیف روی‌بوادی فر ار آورده‌محید 
تیم‌ور سلطان و عبید ان سلطانر اصورت فتح و اصرت دست داد و سیاه‌ظفر پناه‌ماور اءالنهر 
ازروی ستیز وقهر شاهز اد گان رادر مان 3 هر دو را اسیر سر بنجه تقدبر ساختند 
ودست بسته پیش‌صلاطین خود برده بضرب شمشیر خونریز آن‌دو خسرو مشتری ماهیت 
رااز بای درا نداختند نظم نلك راسرانداختن شدسر شت 97 ,نشاید کشیدن صر از سر نوت 
نه پرورد کس را که آخر نتوشت که‌درمپر نرمست ودر کین درشت 


او بدر گاه فرمان فرمای مشرقین 
شاهز ادهة سعادت انتمااین حسین هیر زا اگر چه بجسب سن‌از ادکیز اولاد خافان 
منصور خوردتر بود امادر میدان جلادت و بهادری گوی‌مسا بقت‌از اخو ان واقران مر بود 
و آ نحضرت بعداز استماع واقعه خبر مرل بخیال بغت آزمائی و نیت کشور گشائی برز ین 


۳۸۷ ذکر شمه ای ازستیزو آویزمیرزا ابن حسین ۱ 





سسسسسسمد 
فر مود و امیر م<ءد بر ندق برلاس وعبدالباقی مبر زا بم و کب‌عالی شاهز اده بیو سته جمعیت 
تمام درظل‌رایت نصرت آیتش بوقو عانجامید و بس از شهادت ابوالمحسن مر زا ومحمد 
محسن مير زا سیدعبدال میر زا وجمعی کثیر از لشگر بان وامرا بدانجانب شتافته‌مکنت 
وعظمت ابن‌حسین رزا مضاعف گردید محمد تیبور سلطان وعبیدایث, ساطان چون‌از 
جمعیت ابن‌حسین میرزا وداعیه جپانبانی آن‌شاهزادة مظفر لوا وقوف‌یافتند کیفیت‌حال " 
را بپایهُ سر پر اعلی عرضه‌داشت کرده‌حسبالحکم بطرف سبزوار شتافتند وابن حسین 
میرزا از توجه‌اعدا مطلع شده موضم بکدررا گر "گرد انیب ودل‌بر محار به ومقائله 
نپاده مستعد جنك‌و پیکار گردید بعداز تقارپ فر یفتن و تساوی صفین صدای کوس‌حر بی 
نمونه صور ارافیل درقالب جهان دمید وصوت کرو نای بلشد گشته بمسامم ساکنان 
حصار افلاك رسیدافواج آن‌دولشگر مانندامواج بحر اخضر درجوش آمدند ودست 
بتیرو کمان وسیف وسنان‌برده خروش‌بر آورذند سهام چپار پراز آشیانه کمان گردان 
صفدر چنان‌و چندان در پرو از مد که‌نقاب کحلی بررخسار آفتاب بست و پیکانهای[ بدار از 
شت دلاوران خنجر گذار دوری‌جسته مانندپندپیر بردل جوانان نشسث شمله‌سنان‌بسان 
برق لامم خرمن‌حیات میسزخت وفرو غخنجر چون‌صاعقةٌ ساطم نایره بیداد می‌افر وخت 
آسن لین میرزا با دلیران سباه خراسان بر مخالفان حمله کرده همچون شیر- 
ژیان می غرید و بزخم شمشیر خون فشان سینه و پهلوی پهلوانان میدرید و لشگر 
قيامت اثر اوزبك مثال بلنك زود [هنات تعبر مر جلادت آش جنكث می‌افرو ختند و 
بخد نك خارا گذار عقد ثریا بر کمر بند جوزامید وختندودر آن‌روز در مبادی احوال 
افو خن میز زا غالب آمده میمنه و میسره سپاه مخالف‌را از بیش برداشت و عبیدالله 
سلطان را زخم زده رابت اقتدار برافراشت اما چون‌قلب منقلب نشده بودو نو بت‌دیگر 
لشکر اوز يك درظل رابت محمدتیمور سلطان وعبیداله سلطان جمع ,]دنق تکار 
تیاه خراسا نکه| کثر | بشان باو لجه مشغول گشته بودند حمله آورذند ابن‌حسین‌میر زا 
بعد از آ نکه بدیدن پیکر فتح وظفر امیدو ارشده بود شکست یافت ودل‌از ملك ومال‌بر 
گرفته عنان بوادی فرار تافت عبدالباقی میر زا وسید عبداله میرزا ب۱ بسیاری ازاعیان 
امر اءخر اسان‌در آنمعر که بقتلرسید ندو امیر محمد بر ندق بر لاس‌با فوجی دیکر ازروسای 
سیاهیان اسیر سر پنجه تقدیر گرد بدند ابن‌حسین میر زا بعداز فر اراز آن‌معر که‌خو نخوار 
بتلقین ملهم‌عنیب‌والهام ملقن للار یب بخاطر گذرانید که بمضمون حدیت صحیح(مثل اهل 
بیتی کثل سفينة نوح) عمانموده‌بکشتی عاطفت بحر نبوت التجا میباید کرد تا ازطوفان 
نوایب روز گار نجات یافته بجودی فراغت واصل شویم و بمقتضای فحوای (انی‌تارك 
فیکم الثقلین) بسایةٌ عنایت مپر سپر فتوت پناه میباید جست‌تااز تاب آفتاب حوادث خلاص 
شده بغایت عاقبت فایز کردیم واين معنی‌را بابمضی ازخواص که‌همعنان شاهز اد فر یدون 
فراز معر که یکدر بیرون آمده بسودند ظاهر ساخت همگنان جواپ دادند 


۱ بقیةٌ جزء سومازمجلدسوم حبیب‌السیر ۳۸۸ 
که چار کار منحصر در امضاء این عز یمت است و استظلال بظلال رایات همایون‌نال 
پادشاه مر تضوي خضال مستلزم)سضول پسعاداتزد نا رو اعر تسم یسرم 
بصوب اوردوی کیپان پوی درحر کت آمد و بعد از وصول پدر گاه سلاطین پناه شرف 
پایبوس که نپایت تمنای پادشاهان کشور گشاهمان توا زد بوددر یافته بغا بت عنایت او اپ‌کامياب 
شلهی مفتخر ومباهی شد و با نعام تاج زردوزی وخلعت خاص واسبان تازی ناد و نقود 
نا ممدود مخصوص کشته بقية ایام ز ند گانی‌دردو لت و کامرانی بسر میبرد ولاعجب‌نظم 
بر ین آستان‌هر که سابدجبین + باقبال ودولت شود همنشین که آمدیر ین درزروی 
نیاز ج+ که‌درهر دو عالم نشد سر فر از 


کر مضی‌از حوادث‌خراسان که تعرض بدان اجب است نزد مورخان 


چون دست قدرت مالك لملك علی الاطلان عز شانه خلمت بابهجت (و ال بو تی‌ملکه 
من‌یشاء ) پر قامت‌قا بلیت محمد خان شیبانی مر تب‌ساخت و بصر‌صر بی نیازی خر من‌جمعیت 
اولاد والانژاد خاقان منصورراپر یشان گردانیده هر يك ازایشان را بکشوریانداخت 
محبد خان بلوازم شکر وسپاس ملك ملك بخش برداخته هويك از امرا وسران ساه 
را پمنصبیلایق نوازش نمود ودر باره‌محمد تیمورسلطان و عبیدانه‌سلطان که درمعر که 
شاه‌ز اد گان عالیمکان غایت‌شجاعت وجلادت بتقدیم رسانیده‌بودند انواع انعام واحسان 
فررمود چنا نچه سابقا مسطور گشت‌منصب حکومت و داروغه گی هرا بجان وفا میر زا 
تعلق گر فت و امر وزارت آنغطه بخواجه ابوالوفا که اورا خواجه خرد نیز گوبند 
سمت تفویض پذیرفت بقم چپره روی بداروغگی ولابت فو شنج اور دو سیدهادی‌خو اجه که 
پسرعمه خان‌بسود در مشی-د مقدسه علم امامت مز تفم کرد ولایت سبزوازر متعلق 
پز مش بهادر گشتوعلمر باست قنبر بی‌درمر و شاهجپان ازابوان کیوان در گذشت هیر محید 
صالح درجام ورای بی در باخر ز بفر مانفر مائی قیام نمود و ایل امان در تر شیز ابواب 
داراگی برروی خود گشودزمام حکومت بلخ بقبضة اقتدار خرم شاه سلطان که‌خواهر ز ادء 
ظیر الدین میر بابر میرزا بود در آمدومقررشد که قنبر میرزا کو کلتاش در آن ولابت 
درخدمت شاه‌زاده بوده بسر انجام مپام‌ملك ومال قیام نمابد وسلطنت سمرقند نامزد 
معمد تیمور ساطان‌شد و عبیدانٌ سلطان بدستورو الدماجد خوددر بخارا حا کم گشت و 
چون خاطر خطیرخانی از امثال این امور فراغت. یافت خیال نتخیر قندهاو نتوده عنان 
یکر ان بدانطرف تافت بعد از وصول بحدود [ نولایت اولاد امیر ذوالنون شجاع بيك و 
معمد مقیم ابلچیان-خندان با پیشکش فرو ان‌بآستان سلطنت آشیان فر ستاده‌اظیار اطاعت 
والقیاد نمودند و خطبه وسکه رابنام والقاب خسرو کامیاب مزين ساخته بادراك شرف 
ملاز مت وعده فرمود ند وممدخان ازایشان راضی کشته بصوب خراسان مراجمت کرد 


۳۸۵ ذ کر بعضی از حوادث خراسان 





ودرغلال این‌احوال امیر مبارزالدین محمدو لی بيك روی بدر گاه خان عالیجاه آورد 


شرح این‌سخن آنکه ولعءٌ طیس درزمان جاقان‌منصور در تحت تصر ف‌امیر محمدو لی يك 
میبود ودر آن حصار استوار از قبل جذاب امارت مآب امیر تروی بابا که درسلك نوایش 
| نتظام‌داشت حکومت مینمود وچون‌در نواحی مشهد مقدسه ابوالمحسن میر زا وکيك 
میرزا جام شپادت د رکشید ند وازدست برد سپاه‌ماوراءالنهر جنود خسراسان منیزم 
گرهید نند امین محمد ولی بيك عنان فرار بصوب حصار طبس انعطاف داد 
اما مد از وصول بغلاف متصور امیر تردی بابا اظهار عبودیت نواب 
کامياب شاهی کر ده ابواب خدمتکاری بررو یش نگشاد لاجرم امیرمحدد نومید وحیر آن 
روی بصوب خراسانآوردو بغدمت محمدخان رسیده حسبالحسکم بطرف ماوراء النپر 
کو کرد وهمدران ایام‌امیر ناصرالدین عمن بيگ وامیز زینآلدین‌علی ,وبعضی:دیگی از 
بقاباه امراء خراسان بسفر ماور [ءالنپر مأمور گردیدند وتمامی ایشان درضمان صحت 
وسلامت با نولابت رسیده روزی چندبفراغت گذرانیدند و همدرآن‌اوقات امیر محمد بر ندق 
بر لاس که‌در معر که یکدراسیر کشته بود باجل‌طبیعی از عالم انتقال نمود و امیرسلطان 
علی ارغون ازسیستان پیشکشهای لایقه ,در گاه خلایق پناه ارسال‌داشته اظهار اطاعت : 
وانقیاد فرمود وچون آفتاپ عالم تاپ ازطول مک در منازل صیفی ملول کشته رایت 
عزیمت بصوب میزان‌بر افر اخت وحریف خر یف ساحت‌باغ وبستان‌را از برك وبرعر یان 
کرده مقدمه سیاه دی دم سردی ظاهر ساخت محمدخجان شیبا نی روی‌توجه بماوراء النپر 
آورده از اشراف‌واعیان خراسان امیرغیاث| لد ین‌محمداین امیر بوسف وقاضی‌صدرالدین 
محمدالامامی و سیدصدرالدین یونس وقاضی اختبارالدین حسن‌راهمراه خو یش پرد اما 
در آن سفر نسبت بآنجماعت طریق انعام و احسان مسلوك داشته در استنضاء خواطر 
ی ای تما برد ودرآن زستان محمد قاسم میرزا که خوردتر بن اولاد خاقان 
منصور و برادراعيانی ابن حسین‌میر زا بود وازمعر که یکدر بطرف ولایت‌درون ونسا 
7 یه بود لشگرف درهم کشیده بجانب مشپدمقدسه خرامید وسیدهادی خواجه بنابر 
عدم قوت مقاومت مر کزدو لت خالی گذاشته علم عزیمت بطرف مرو برافراشت و کیفیت 
جال عرضه داشت تایه ,سیر اوعلین گرد محمد خان چون بر جرامت شاه‌زاده واقف شد 
عبیدانه سلطان را بدفع ]نحاده مامور گردانید و آ نحضرت با سیاه بخارا از گذر 
چپار جوی عبور نموده بمرو شتافت‌وقنبر بی وسید هادی‌خواجه را باخود ملحق ساخته 
بررجناح استع‌جال‌روی به شهدمقدسه آورد و بعدازوصول بدان منز ل‌متبرك محمدقاسم‌میر زا 
دردیوار بست شپر آغاز چنك وحرپ کرده مغلوب شد و بعضی ازاوز بکان بشاه‌ز اده 
رسیده واوراگرفته بعالم دیگر فر ستاد ندودر مشهد مقدس رضو به دست‌تعدی بر آورده 
خرمن جمعیت مجاوران روضه امام عالی مقام دا بباد غارت وتاراج بردادند وهمدر ین 
سال ظپیرالسلطنه والخلافه محمد با برمیر زا از کابل و غزنین با سپاه ظفرقر ین رایت 


بقیه جزء سوم از مجلدسو ۵ حبیب‌السیر ۳۹۰ 


نصرت آئین بعزم تسخیر قندهار وزمین داوربرافر اخت‌وشجاع بيك‌با محمد مقیم‌حضرت 
پادشاهی را استقبال نموده بباد حمله شحمان نايرة معر که جنك مشتعل ساخت س‌از 
کششضن و کوش بسیارنسیم نصرت وظفر بر برچم علم‌بابری وزید و شجاع‌بيك شکست 
یافته باتفا محمد مقیم منهزم کر دید وتمامی مملکت قند هار وزمین داور بتحت تصرف 
حضرت بادشاهی در آمده خزاین امیر ذواللون ارغون راکه مدتی مدید اندوخته بود 
برامر! و سران سیاه قسمت نمود وزمام حکومت قندهار رادرقبضة اقتدار بر ادر عالی 
1 خو بش ملطان ناصر میر زا نپاده عنان مر اجعت انمطاف داد اما بعد از چند ماه 
شجاع بيك ومحمد مقیم با لشکر جلادت ار بقند هار باز کشته آن مملکت راازسلطان 
ناصر میر زا انتراغ کردند و شاه‌زاده بکابل شتافته هر يك از اولاد امیررذوالنون روی 
بسر انجام مپام ولابت خود او ردند شقارن ۱ تال مسا مقیم را متقاضی اجل طبیعی 
دررسید ومر یش شده از عالم فانی بجهان‌جاودانی منتقل گردید مصراع آنکه پاینده 


وباقیست خد | خو اهد نود 
ذ کر ودصول بدیع الزمان میرزا دمظفر حسین کود کان بولایت جرجان 
وانتقال جناب مظفری از مسند سرودی بجوار مغفرت مهیمن منان 


در سحر روز جمعه هشتم محرم سنه ثلث عشرو تسعمانه که بدیم الزمان مير زا و 
مظفز حسین گور کان از صولت محمد خان دارالسظته هراة را وداع کردند آن يك از 
باغ نوو این يك ازشهر براسبان باد رفتار نشته روی بوادی فر ار آوردند سلطان 
بدیع‌الزمان میرزا بامداد شجاع بيك که در ولابت کرمسیر و قندهار فرمانفرما بود 
بدا نجا نب توجه نمود و بعد از وصول بحدود قند هار از شجاع بيك طربقه نامرضيهٌ 
پیوفائی مشاهده فرمود وابت عزایت بصول متلکت ابدرور اف اشت وف 7۳3 
سلطان علی ارغون فر ستاده اختر برج کامکاری مير زا محمد زمان را طلب نمود واهیر 
سلطان علی امتثال‌فر‌مان واجب الاذعان‌بجای آورد وشاءزاده رابایراق مناسب باردوی 
عالی‌رو ان کرد آ نگاه بد یع الز مان‌میر زا کوج بر کو ج‌متوجه جر یان‌شد و مظفر حسین‌میر زا 
نیز از راه تر شیز بهمان جانب عزیمت نموده بودلاجرم دردارالفتحاسترابادنوبت دیگر 
مقار نهٌ سعدین دست داد و آن دو بش ادار تیاه افتر اک یگر رادر آغوش کشیده 
فر یدون حسین مير زارا که پس از فوت برادر اعیانی خود محمدحسین میر زا در استر اباد 
ص حکومت برافر اشته بود با یا لت‌وللایت دامغان فرستادند و چون خبر استقامت احوال 
آن دو خسرو ستوده حضال بدارالسلظته هسراة رسید حجله نشینان نت سلطنت 
پاینده سلطان بیگم و خدیجه بیکی آغا و بعضی دیگر ازه‌عدزات رم سرای 


خاقان‌منصور ازجانو فا میرزا رخصت حاصل کرده روی بجرجان آوردند و از سپاهیان 





۳۹۱ لفتار در بیان نهضت‌محمدخان 





الوس تیموری‌هر کس درهر بلده از بلاد خراسان مانده‌بود بد[نجانب توجه نمود بنابر 
آن کرت‌دفگر لشگری جلادت اثردرظل رایت بدیعالزمان میرزا ومظفر حسی نگورکان 
جمم آمدند امابعد ازانقضاء چندماه مظفر حسین‌میر زا بمارضهٌ صعب مبتلا گشت چنا نچه 
اطباء حاذق وحکماء مدقق‌هر چند درابراء آن‌مرض وازالهً آن عرض‌سمی نمودند جوهر 
ذات سند یده فات‌شاهزاده راصورت صعت‌دست نداد وضف صفت قوت بذ بر فت عند لیب 
روح پرفتوحش ازقفس قالت بجانب گلشن ریاش‌قدس در پرواز آمسد نهال» تمر بخش 
کلرار اقبال‌از اهتزار صرصر بیدادعالم پرملال از پای درافتاد وک و کب آفتاب‌ددخش 
زلك استقلال ازاوج‌برج شرف و کمال‌روی بحضیض خانهو بال نهاد نظم ز بیداد سپهر 
وجور ایام ۶+ بمرد آ نغسرو نیکوسرانجام هنوزاز غصهٌ آن‌جورو بیداد 2 سیه پوشند 
اهل استراباد سلطان بدیم الزمان میر زا درمفارقت آن‌برادر والا گه,,آغاز ییطافتق 
کرده کسوت س وگواری پوشید ومپدعلیا خدیجه بیگی آغا از صعوبت مپاجرت آن 
سر خجته سیر حبیب شکبالی چاك زده نوحه وزارک بسپپر زنگاری رسانید نظم 
بناخن روی‌عست وموی ی کند ٩۶‏ زانفان غلفله درچرخ افکند زسیلاب ماب چشم 
خونبار + زمین راساخت چون‌در بای زخار عاقبت همکنان دست‌در حبل‌متین تحسل‌و 
اصطبار زده بتجپیزو تکفین‌شاه‌زاده اقدام نمودند و بختمات یات بینات واطمام طعام و 
صدقات رو ح‌شر فش راشاد فرمود ندوسلطان بد یم | ازمان میرژا از لباس تعز بت مانند 
+ورشد ازعقدة کسوف رون آمده باستقبال‌متکفل سلطنت جرجان گشت وازغایت 
غفلت بدستورمعهود آغاز عیش‌وعشرت کرده‌نوای نی‌وصدای ارغنون ازفلك بوقلمون 
در گذشت مور تال تام ازوصول اوباستر [باد متقشی تشه بود که خي نوج محد 
خان شیبانی راعلی التعاقب والتوالی‌استماع نمود . 


گفتاد در بیان نهضت محمد خان شیبانی از ولایت تودان به ممالاگ 


ایران کرت ثانی 


سلطان د بیم چوند گر بار ۶+ زدخیهه بطرف‌دشت و کیسار از سبزه و گل‌سبه 
عبان کرد :3 آ هنك حر یم بوستان کرد از سروسپی علم بر افراخت :+ از غرش رعدسورن 
انداغت ازخنجر [بدار شوسن + بگرفت تمام‌صحن گلشن سالك طریق کشورستانی 
ابوالفتح محمدخان شیبانی باسپاهی بحر جوش ر عدخروش بسان آفتاب تیفزن ومسانند 
ماهی جوشن‌پوش از آب آمو به عبورنمود ودرغایت حشمت و کامرانی بر بلاد خراسان 
گذشته عزیمت تسغیرولایت جرجان فرمود سلطان بدیع‌الزمان میرزا چون‌از قسرب 
وصول اعدا خبر بافت ودانست که‌باستطاعت سیاه‌جرجان با آن خان کشورستان بمیدان 


مقابله ومقانله در نمی‌توان آمد احرامعتبه کعبه مر تبه نواب کامیاپ شاهی بسته عنان 


بثیه جزء سوم از محلد سوم حبیب السیر ۳۵ 


بکران بصوب آذر با یجان انمطاف دادومیر زا محمد زمان رادر قلعهةٌ دامفان نزد عش 
فر بدون حسین‌هیر زا گذاشته درطی مسافت سار عت نءودواین خبر بعر ض‌ملاز مان پابةٌ 
سریر سلطنت‌مصیر رسیده بموجب فرمان واجب‌الاذعان بیر ابیت قرامانی هیر زابدیم 
الزمان رااستقبال مود ودر روزبکه حض-رت شاه‌عالحاه بسر تخت سلطنت واستقلال 
نشسته اطر اف‌پار گاه جپان‌بناه رابوجود امراه عظام و نوئینان ذوی‌الاحترام آراستسه 
بود بیر ام‌بيك آ نجنا بر ا به مجلس اشرف‌اعلی در آورد و بدیم‌الزمان مير زا بشرف‌دست 
بوس همایون مشر ف شده در موضم‌مناست‌قر ار گر فت و باصناف نوازش والتفاتاختصامی 
یافته مشمول انعاوا کرام از بار گاه عالم‌پناء ببرون رفت ودرمنزلی که جهة افامتش 
تعیین یافته بود نزول‌فر مود امامحم‌دخان شیبا نی چون‌از توجه مير زا بدیمالزمان بصوب 
آذر با یجان وخلو عرصهة جر جان خبر یافت ایالت آ نولابت را بامبر خواجه احمد قنقرات 
که سالپا درملاز مت خاغان منصور وه‌ظفر حسین گورکان سر برده بودودر روزواقعه 
مر ل بوی‌پیوسته تقو یض تمود و کمند مت بر گنه تسخیر بلده دامغان افکند وپس 
ازو صول بظاهر آن شهر چر يك بهر ام قهر ماوراء النپر آغازمخاضره ومحازبه کردند 
وملاز مان فر بدون حسین‌میر زا ومدمد زمان میرزا نیز روی ,مدافعه ومقائله دشمتان 
آورد ند و بعداز چند روز شاهزاد گان آ از عجز وا نکسا بر صفحات احوال خود مشاهده 
فر موده ایلچیان سخندان بآستان محمدخان شیبانی فرستادند واظهار نیازمندی کرده 
امان طلبید ند خان کیتیستان قاصدا ,ان رابانواع انعام و احسان‌نوازش نمود وعهدو 
پیمان درهیان فاد بو رو دامغان بیر ون آمده تر ك‌حرب وعناد نمایند اصلا بجان 
وعرض ا,+ان‌نقصان نررساند بلکه آن‌دوذشاهزادة صاحب‌سعادت رامشمول الطاف‌بی- 
پایان گرداند آنگاه‌فر بدون حسینمیر زا ومحمد زمان میرزادروازهاه شهپر بر گشاده 
ببار گاه محمدخان شتافنند و ملحوا نظر شفقت شده‌عنایت ورعایت يافتند و پس‌از چند 
روز محه.دزمان میر زا رخصت‌رفتن بآذربایجان حاصل کر دوفر بدون حسین‌میر زا بی- 
استجازه از اردو جداشده بطرفیناز اب پافراف ,وامتاز لت کمانان بفه موجه مود و 
چون فتح مملکت جرجان و توایع مضافات آن محم‌دخان‌شیبانی راتیسیر پذیرفت لوای 
کقورز کش ارتفا ع یافته ازولایت بسطام‌ودامفان تانپایت بلاد سر کستان در تحت 
تصر فش قرار گر فت تایتتان درالنك رادکان قبهغمه وخر گاه باوخ مهر واه رسانده 
ییلان میکرد وزمستان بماوراءالنپر شتافته گاهی بدفم لشکر قزان واحیانا بتساخت 
احشام دشت قبچاق روی‌می آورد و دراو اخر"سنه خمس عشر و تسعمائه از قاسم‌سلطان که 
در آن او ان از جمیم حکام دشت .ز دشحاءت ومردانگی‌و کثرت خیل و حشم‌امتیاز و استثناء 
داشت شکت بافت ودر حین انهز امقتبر میر زا با بیاریاز|عیان‌سپاه خان قتل رسید ند 
ومد خان درفصل‌بهار. پرابشان‌عال"*پعر اسان معاودت شودهبا اقرا هرازه رک 
در که درک هار ک 2 وزمین داور میبود ند اک ات با وچسون آ فتاب اقبالش 


۳۵ ذ کر مال حال اولاد امجد خاقان‌منصود 


بسر حدزوالرسیده بوددر آن بورش نیز کارک از پیش تقو ایست بردو دراو اسط شعبان‌سنه ست 
وعشر و تسعمائه درحالی که سیاری از سیاهیان اوز يك اسب ویراق بیاد فناداده بیاده 
سیر هینمود ند بدارا لسلطنه‌هر اه آمده‌وچون روزی چنددر باغ جپان آرا ازر نج راه‌نر 
آسودخبر توجه رایات همابون پسادشاه ر بم‌مسکون رااز عراق و آذربا یجان بطرف 
خراسان‌استماع نمودلاجرم متحیرو پر بشان خاطر بر جناح‌استعجال بمروشاهجهان گر بخت 
ودرحدود [ نولات بسر بنجهةً قوت‌دو لت‌شاهی (لاز ال مصو نه عن وصمة التناهی) عقد 
حیاتش ازهم بکسیغت چنانچه در ضمن وقایم آینده کیفیت این‌حکایت مشروح صفت 
تحریر خواهدیافت و پر تو اهتمام کلك +عنبر ین فام بر تفصیل این اجمال خواهد تافت 
ر باعی فیت لمیر بان شود:دا لطاف شپنشپی مددکار شود شرح‌سخنی "که گت 
مجمل‌مذ کور ند ازر شحه کلك من‌نمودارشود | کنون‌وقت آ نست که‌قلم ستوده‌رقم‌ماًل‌حال 
اولاد خاقان‌منصور میرزا سلطان حسینر ادر حیز بیان آرد و بعداز آن همگی همت و 
جیلگی نپمت بر تحریر جزو چپارم ازين مجله مصروف دارد ( ومنه الاعسانه و 
التأیید انه‌حمید کر بم مچید) ۱ 


ذکر ما ل‌حال اولاد امجاه خاقان منصود مغفرت انتما معزالملطنه 
و الخلافه ابوالغازی سلطان‌حسین میرزا 


از رشحات سحاب تلم وحرکات بنان‌ستوده رقم ساءقا بوضوع یوس که جون 
خاقان منصور علم‌عز یمت بصوب‌عالم "رت "بر "افراشتةهفت سر نيك أعتشر باد.گاد 
گذاشت از [ نجمله ابوالمحسن میرزا ومحمدمحسن میرزا ومحمدقاسم میرزا در مشهد 
مقدسه شر ت‌شپادت چشیدند واز ابوالمحسن میرزا يك پسرماند سلطان محمد بایقرا 
نام درسن سه‌سالگی و آن‌شاه‌زاده را درروز واقعه پدرش بعضی‌ازملازمان بظرف‌باورد 
و و رانتات وظاهرا بدا رحد ها( که‌در آن حدود بودباجل طبیعی از جهانا نتقال 
نمود وابوالمتصور مظفر وتان چنا نچه گذشت دراستر آباد فوت کشت واو يك 
دخترداشت ۵ 6 ۳ بیکم ترا بیکم همدران‌ابام که‌محمد خان هر اةرا 
فتح کرد بحبا له نکاحعبید اه سلطان در آمد وچون بکدو سال‌باوی بسر برد بیت‌الجا نبین 
مفارقت اتفاق افتاده‌روی بصوب خراسان آورد وحالا که تار بخ‌هجری سئه تسع و عشر رن 
وتسعمائه رسیده آن‌مستوره بی آنکه درتحت امر و نپی شوهری باشد دربعضی از بلاد 
عراق روز گار میگذراند امافر بدون حسین میرزابعد از آنکه ازحصار دامغان بیرون 
۲ ان تراانه النقه رفت ودراقر زره ۹۱۵ کهمعمه خانعتتانن لشکر بسراخهام 
دشت قبچاق رده بود فر بدون حسین‌میر زا اندك‌سپاهی فر اهم آورده ببلاد خر اسان 
در آمده و بر قلعه کلات استیلایافت حاکم مرو شاهجپان قنبر بی چون آن‌خبر شنیدبا 


بقیكجزء سوم از مجلدسوم- حبیب السیر ۴( 


جمعی رک از جنود او ز يك متو جه کلات کشت و شاهزاده سیب قات اعوان وانصار از 
محانظت ۲ نحصار عاجز شده قنبر ی‌را و: مت شد وف بداون حمین میرازا بداست‌آور ان 
افتاد ورخت بقا بءادفنا داداما آبن حسین میر ز | چندسال درظطلال 2ات دو لت نو اپ کامیاب 
شاهی درغایت فر اغت بسر برد ودرذپور سنه تسم عشرو تسعمائه در کاشان بعلت فدائه 
دوی بعالم آخرت آورد اما سلطان ,دیم الز مان مير زا چسون سه‌چپار ماه‌در اردوی 
هسایون پادشاه ربم‌مسکون اوقات گذر آنید حسبالحکم به مملکت ری‌ر فته سااکن گرد بد 
و بنا بر ] نیکه از تهکمان سلطان با بز بد بر لاس و شرخ عمد ابنه بکاو ل نيك بتدث آمده بود 
دارو غهٌ آ توللابت بر احمد ورساق رابقتل آندو ءز بزاشاره مود ]نان بافی الجمله 
سیاهی که در ظل دایتش جمم گشته بود ندمتوجه‌استر 7 باد شدحا کم جر جان خواجهاحمد 
قنقر ات در بر ابر آمده بین| لجا نبین حربی درغابت سعو بت دست‌داد ومح‌دقلی که‌نزد 
بد یم الز مان میر زا محبوب تر بن‌خلایق بود سنعوزت وسیرت و اطغت طبم وحدت 
قر یحت از اء‌ئال واقران امتیاز تام داشت در [ نونك شهدشهادة چشیدوشکست بر لشگر 
بدیمالزمان میر زا افتاد و آن پادشاه‌عالیجاه بافوجی ازخواس ازمعر که بیرون رفته 
داه‌ولا یات هندوستان تفش کر زا و باچه‌و نهته شتافته جا کم دساتکت] تس رن رااستقبال 
نمود ومر اسم تعظیم و اجلال‌مر عی داشته فر اخور ۳ دش واضاو رای فررستادو 
سلطان‌بدیع الز مان‌مبر زا زیاده بر یکال درمیان سندیان سر پرده نوبت دیگر احرام 
خدمت خدام بار گاه عالم بناه‌شاهی بست‌ودر شپور سنه تسم عشرو :سهءا»در خر اسان با ستان 
»لايك آ شیان رسیده ملحوظ عین‌التفات گر دیدو مصحوی اردوی کیپان‌پوی بآذر با یجان 
رفت‌ودر آن‌مملکت از امر ملاز مت استعفا ود وزنا اپ نمیا شاهی ملتمم (۱ تس ۱ 
بعز اجابت اقتر ان داده مقر ر 15 بد یم الز مان هر را در شنب‌غاز ان م-توطن باشد و 
دیوانیان تبر یز هر روز میلغ هزار دینار +دوج؛ مدد .معا باوسرانجام نمایند و دررحی 
ت عشر ین و تسعمائه که بادشاه دوم سلطان سلیم بثایر افتضاء قضاء‌مالك‌الملك واجب 
التعظیم به تیر پزرسید هیر زابدیم الزمان دا تبجیل و تکر یم نموده همراه خود باستنیول 
برد وسلطان بدیم‌الزمان مزا بعد از ,سم چپارم موه درزان ملک ارو 
بمر ض‌طاعون کر فتار گر دید ومطمون ۳ (وما ندرگ نفن‌باگ ارش تموت) وصف 
الحال آن مپر سیهر اقبال ۱-1 وچون زمان حیات مقدر بر امد داعی (یاایتهاالنفس- 
المطمته) را لبيكاجات گفته بهز‌ارهسرت دهعت دباعی ایدل نبود دولت دیا 
جاو بد جد ز نپار و فا مدار از دهر امد انوار کمالت رشد آحر بز وال + هر حند بر اوج 
ملكث باشی خورشید ایضاً خور شید حیات کی‌بود پاینده به دایم‌نبود نوربقا تابسنده 
چه شه‌چه گدا چه خواجه ده بو باخی هی لو رو وم ما 
الاو جپها لحکم و الیه تر جعون) و چون سلطان بد یم الز مان همر زا دامن همت برعالم فتتیتا 
افشاند ازوی يك پسر بادگارماند وهواللطانالعظیم‌الشان میر زا محمدزمان از آن 


۴۹۵ ذ کرماً ل حال اولاد امجد خاقان‌منصود 

عشر ین و تسعمائه دره‌لازمت سدة سدره مر تبت بسر میبرد وروز بروز التفات وعنایت 
بیشتر:می یافث ودرسنمذ کوره بوقتی که‌رایات همابون فال بادشاه با استقلال از تبر یز 
باستقبال سلطان سلیم نهضت نمود محمد زمان میر زا باغوای جمعیازمردم فتان از آن 
یوزشخلف کر ده روی باستر آباد آورد و بمد از وصول بحدود هزارجر یپ قاصدی‌نزد 
حا کم [نولایت اغیر کمال‌الدین حسین فرستاد واو را باطاعت وانقیاددعغوت کرد و امیر 
حسین بملاحظه رعایت خقوق سلاطین دودمان تیموری که در بارة آباء واجدادش‌نابت 
داشتند مثال مخدوم زاده‌را امتثالنموده‌باهزارسوار بغدمت شتافت و پیشک ش گذرانیده 
در ءلازمت مو کب عالی عنان بطرف چرجان تافت چون اینخبر بسمم بیر غیب بيك تاش 
که از قبل برادر خود خلف بيك حاکماستر آباد بود رسید متوهم شده منهزم گرد ید 
لاجرم اشراف واعیان جرجان شامززاده‌ر | استقبال کرده لوازم نیاز ونثار بجای آورد ند 
ومیر ژا محمد زمان کامیاب وکامران باستر آباد در آمده کلانتر انآ نولابت را باصناف 
اف واحسان نوازش نمود از 7 نجمله خو اجه غیاث | لد ین‌علی تبکچی ر | که بر ادر بزرك تر 
عبات ساطلاتن سیف الانامی خواجه مظفر بود منصب امارت دیوان عنایت فرموو پسر 
نيك اختر آ نجناب ابن بمین بيك را پروانچی ساخت وزمام مپام داروغگی آن‌ولایت را 
باقامیر کفشگر داد و جپة طلب اطاعت وانقبادرسولان نزد کلانتران الوس صاین خان 
و کراابلی فرستاد و آن مردم نیزط_یق‌متا بعت و فرمان برداری مسلوك داشته جمعی کثیر 
از |مر اء ابشان بلاژمت شتافتند و پیشکش‌هایلاین کشيده عنابت والتفات یافتند و بر 
این قباس تمامی اعبان وسیاه‌پوشان جرجان غاشیه خده‌تکاری آن دری برج شیر باری 
بردوش گر فتند مکر برادر دیگر جناب سلطانی سیف‌الانامی خواجه نظام‌الدین محمود 
و فرزند ارجم‌ندش‌امیر محمد مظفر که درمواضم حصین تحصن نموده طر 42 مطاوعت 
بجای نیاو رد ند ومحمدزمان میرژا بمجرد این فتح خودر| بادشاه اشتقلا تصوار کرده 
روی «-مپید ساط عیش و نشاط آورد ومدت دوسه ماه هر صباح در بار گاه عشر ت 
دستگاهش جام شراب ناب مانند ساغر آفتاب در بزم‌فلك‌دابر بود و هرشام آ نشاهزاده 
خجسته فرجام ازساقیان گلاندم اقداح مدام طلبیده تجرع می نمودند درخلال این‌احوال 
جناپ سلطانی سیف الا نامیاز خر اسان‌متوجه آذر با یجان شدودر منرل کلیدر خبر استیلاء 
میر زا مک رز منانزه ریا مت ]۱+ استماع نموده از آنجا باسفراین شتافت و بسرون 
ساطان راکه حاکم [ نولابت بود بخود محلق گردانیده بو کدین بيك نیزازعقب رسیده 
بنابر آنکه بسبپ‌وصول سلطان سلیم به تبر بز ارجوفه بسیاردرمیان خلایق پد ید آمده 
بودجناب سلطانی سیف‌الانامی وسایر امرا بتانی طی مسافت مینمودوچون بقریهٌ خور 
اشاررسیدند قرااویس قورچی ازدرگاه عأام‌پناه آمده خبر صحت ذات اشرف اعلی و 
مراجمت ساطان سلیم رسانید وفرمان همایون که بنام نامی" جناب سیف‌الانامی در باب 


بلیه جز ء سوم از مجلد سو۵ جیب!لسیر ۳۹۹ 


انتراع ملك جرجان از تصرف میر زا محمد زمان صدور بافته بود ظاهر نمود بنابران 
امر اء عالیشان مبتهح ومسرور گشته باداء صدقات و ندذور برداختند وعز یمت استر آباد 
کرده رایت توجهبصوپ بسطام برافر اختند درائناء راه قاعد داروغة بسطام رسیده‌سر 
خواجة میر کفشگررا رسانید کیفیت واقعه آنکه خواجه مير بفرمان میرژا محمدزشان 
با فوجی ازسپاه جرجان بتاخت بسطام رفته بود ومحمد تاه داروغة بعضی از قرای 
] تولابت بود با تفاق‌جمعي از مردم جلدسرراه بروی گر فته بیادحمله ۲ تش‌جدال اشتعال 
داد و بیمن قوت دو لت شآهی خواجه مير در آن‌معر که کشته گدته محمد آ قاسرش را پیش 
جناپ سلطانی وامرا ارسال داشت و ایشان باین معنی تفال نموده پدهانة استر آباد 
در آمد ندوچون خبر قتل خواجه میر بسمع بر ادرش آقامیرر سید مضطرب‌ومتالم نزد محمد 
زمان مير زا رفته کیفیت حال بعر ض‌ر سا نید وشاهزاده رابر اخذ وقید وخواجه غیاث‌الدین 
هلی وابن یمین بيك تر غیب دسر یش تموگموآمیرحینن زار پر ی تیوه م2 
آن دوخواجه عالیشان دا مواخذ و مقید گردا نید ند ودد روز محاربت بشربت شپادت 
رسانیدند القصهٌ محمدزمان مير زا بعداز قرب وصول امراء خراسان باتفان امیر حسین 
هز ار جر یبی و سرداران الوس صاین خان و کر اانلی از اشتر ]ناد بیرون خر امیده مقارن 
۲ تحال خواجه نظامالدین محمود وامیر عسمد مظفر با توایم»ولواسی ویو وا هل 
فندرسکی بادو یست کس و سیدفخر الدین کیوسری وسلطان قبول اغلی باجمعی از مردم 
صاین خانی بجناب سلطانی بیو ستند ودر.نماز دیگر چمعه پا نز دهم ماهء‌رمضان سنه‌عشر ین 
وتسعمائه درحدود ای مشهد که از آ نجا تااستر آباد بحسب تخین هشت فرسخ مسافت 
است تلاقی فر بقین دوگ تقوه ومافلای هردو کر ی ۱۳۳ 
سه کس کشته شدوچون بو امه غروب آفتاب جها نتاب نقاب ظلمانی درپیش قوةپاصر 2 
انسانی حایل گشت هر يك از فر بقین در معسکر خو یش فرودآمده ی باس داشتندو 
صباح روزشنبه بازصف قتال آراسته همت بر افنا واعدام یکدیگر گماشتند تیغ یما نی‌در 
کف سالکان مالك پیلوانی از .ماما ۱ 3 نیز خطی خط فنا بر صحیفه 
احو ال بیر و بر نا کشیده اواز) تیزز بانی بجای آورد سفیر تیرمرك تاثیر پیام اجل‌گوش 
هوش صغير و کبیر رساند و ثمشیر خونبار فضایمر که را غیرت افزای لاله‌زار 
گردا نید آخرالامر بواسطهٌ قدرت دولت شاهی بلکه بمحش لطف وعنایت الهی عروس 
فتح وظفر در نظر جناب سیف‌الانامی جلوه کر گشت و کارمحمد زمان میر زا باضطرار 
انجامیده دست تقد بر ملك دیر روز نامه جمعیتش در نوشت وامیر حسین هز ار جر یبی به 
وطن مالوف خویش کر بخته محمدزمان میر ژا بمیان مردم صاين خان رفت وجناب‌سبف 
الانامی برطبق نام خودمظفر ومنصور باستر ‏ بادشتافته روزی چنداز رنج راه بر آسود 
دچون موس سلطان که‌حکومت استر آباد بموجب فرمان شاه دین پناه والانژاد نامزد 
او شده بود از نیشا بور بجر جان رسید پاتفان جناپ سیف‌الانسامی‌قاصد استیصال محمد 
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س ۳۳ ۲ 
وهای مس اند کشبط وصبحی شافز اده‌از قرب وصول امر | خبر یافته‌از آ نجا بمنازل کراایلی 


شتافت ویکدوماه درمیان آن مردم اوقات گذرانیده در آن اثنا استماع نمود: که امیز 
اردوشاه بن امیر سلطان محید بن اردوشاه که در سلك امراء سلطان بدیم‌الزمان 
میرزا انتظام داشت درخراسان خروج نموده و کوهستان غرجستان را تسخیر فرموده 
وایضا این"خبر متواتر شد که امراء خراسان وجرجان بموجب فرمان واجپ‌الاذعان ‏ 
متوجه [ نجناب شده اند بنابر آن‌میرزا محمدزمان ازراه بیابان اییورد متوجه‌غرجستان 
کشت و آن مسافت بی‌نهایت را باندك زمانی طی نموده چون بتکاب او لوم که داخل 
ولایت مذ کوره است رسید امیر اردوشاه که در آن‌وقت در کوه‌زاغ ساکن بود م و کب 
معدوم زاده را باقدام | خلاص و نیاز استقبال فر مودو از اسباب‌سلطنت [ نچه دست مکتعقی 
بدان‌می ز سید پیشتکش گرد ودر آن او ان‌سببی از اسیاب که تحریر آن موجب اطناب می- 
شود روی نمود مسود اوراق درقریه پشت که داخل‌قر اک ولایتغرجستان است وبکوه 
زاغ اتصال دارد توطن داشت و چون از وصول میرزا محمد زمان خبر یافت رعایت 
حقون تر بیت وعنایت خاقان منصور وساطان بدیعالزمان میززا مقضض نآ نگفت. که 
خودرا ذره‌وار منظورنظر آفتاپ آثار گردانید و بشرف‌تقبیل انامل فیاض‌مشرف شده 
دعای دوام عمرودو لت بادا رسانید و آن‌حضرت ازغابت لطف ومرحمت بنده »وروثی را 
نوازش‌فر موده فر مود که بدستوریکه در ملازمت آباء مامی بوده من بعد خدمت ما 
میباید کرد و بپیچ وجه مفارقت ومباعدت جایز نمیباید شمرد و راقم حروف هر چند 
بمعاذیردل پذبر تمسك جدته از ارتکاب مشقت ملازمت استعفا جست بجائی نرسید و 
مخدومزاده اسب وزرانعام کرده امیر اردوشاه سایر اسباب سفر بهم دسا نیدوچون اهیر 
اردوشاه را بواسطه وصول‌محمدزمان مير زا استظهار تمام پیدا شد شعار خلاف جناب 
حکومت پناهی ز بنل‌خان که در آن‌زمان والی خراسان بود اظپار نموده بعضی از 
قصبات هر اة رود وشاقلان راتاخت فرمود[نگاه‌لشگر بسر اقوام هرات وقبایل نکودر 
کشیده اسب و گوسفند بسیارالجه کرد واز آنجا پغورشتافته بعنف و لطف ازحکام آن 
کوهستان امیر درو بش و امیر فغر | لدین اسبان‌راهونار واشتر ان بار بردارواجناس نفیسه 
گرفت و بقوت وش و کت هرچه تمامتر در رکاب‌مخدومزاد؛ٌفر بدون فراز آن سفرمر اجمت 
کرده روزی چند در جقچر ان رحل اقامت انداخت در آن ائنا این خبر شایع شد که 
حضرت مملکت پناهی دیوسلطان که درجلخ حکومت می‌نء‌ود آن‌بلده را بمحمد بپار لو 
سیرده و بنفس نفیس عزم در گاه عالم بناه کرده بنا بر آن محمدزمان میر زاو امیر اردو 
شاه را خیال تسخیر بلخ‌در سر افتاده‌درماه رمضان سنه‌احدی و عشرین و تسعمائه ازجقچر ان 
باسپاه فراو ان عازم سان و چپار يك شد ندودراواخر ماه مذ کوربقريةٌُ باد رسیده در آن 
موضم بآد اب وسنن‌عید فطر پرداختند و از آنجا رولایت مف کوره در آمده طرح 
قملان انداغتند و در آن زمستان ملوك دره صوف و بسرادر حکام بلغاپ عبدالعلی 
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و نجم‌الدین پدر گاه سلطنت مب آمده پیشکشهای لابق گذرانید ند وایماقات‌ولابات 
سر کار بلخ بتمام غاشية متابعت بردوش گر فته باردوی عالی ملحق گردیدند و چون 
فصل شتابنهایت رسیدوقوت نامیهسپاه سبزه وریاحین بفضاءصحر او بساتین کشید نسایم 
صحری جهة کشادن قلعة غنچه طبری جنیش نود وسلطان گل بر فراز تخت: زمر ین 
منزل کر یدة باعتدال هوا حکم فر مود محبدزمان مير زا وامیر ار دو شاه تصمیم عزیمت 
تسخیر بلخ کر ده‌دره جوز مرت رانک فتح آ بت ساختند و بعضی از کلانتر ان 7 نولایت 
از محید بپار لو رو گردان شده‌و باردوی عالی آمده دغعا کو وتاخوان بامر ملازمت 
پرداختند دراین‌اننا خواجه جلال الدین میر کی که‌وزیر سر کار بلخ بودوضبط برح‌شاه 
حسین تعلق بوی میداشت از محمد بهار لو متوهم شده‌قاصدی نزد مخدوم زاده فرستاد 
و پیغام داد کها گر در فلان‌شب مو کب‌عالی بکنار خندق شپر [ بد بنده‌برج شاه حسین 
را بغدام عالی مةاممیسپارم تاشهر مسخر گردد وبنا بر آن محمد زمان میرزا وامیر 
اردوشاه در لبله موعود که‌شب چپار شنبه شم رییم الاو لی سته,ائنی وعشر ین واتسعنالة 
بود بظاهر بلخ‌ر فتند و حال آنکه امیرمحمد بهار لو درنماز دیگر روز گذشته از آن 
مواضعه خبریافته بودوقصر خواجه میر کی‌واتباع نموده و خواجه میر کی بانفان اولاد 
وملاز مان خودرااز بر ح مد کوواند | خده متوجه اردو گفت القصه [ نجماعتدر بیر ون بلخ 
بمو کب عالی بیوسته صورت‌حال باز گفتند ومحمد زمان‌میر زا آغاز محاصره ومحار به 
کرده‌چون محصول بدر و رسیدار باب و کلانتر ان گمان‌برد ند که‌لشگر یان غلات ایشان را 
خواهندچر | نیددر خلاف‌امیر »حمد بپار او باخو اچه ناصر ا لد بن‌حیدر علی قر چق که‌او نیز منصب 
و آرتداشت|تفاق نمود ندودرروزدو شنبه سیومر بیم الاخر که محمدزمان‌میر زا و امیر اردو 
شاه به‌مارت‌مملکت آغا که نز ديك بدروازه عکاشه‌است شتافته سپاء را بجنك پیش‌فر ستاده 
بودند دروازهة مذد کوره دار دید و مخدوم زاده همعنان اردو شاه ببلخ در امده 
امیر محمد بپار لو در ارك متحصن کشت ودرروز چپار شنبه پنجم ماه مذ کور بعپد و 
پیمان بیرون خرامید و پیشکش گذرانیده ملازم گر دید ومقادن این فتح,امیر جان محمد 
قلنجاق که حا کم شبر غان بود باار باب کلانتر ان آن‌ولایت بآستان اقبال آشیان‌مخدوم 
زاده شتافته مقالیدبلده مذ کوره را بندام عالی‌مقام سپردند و پیشکشهای لاین کشیده 
درسلك سایر بند گان در گاه عالی #متططع گرد رد دام ۳ 
مدت دوماه و نیم در بلخ توقف نموده مساعی جمیله عبذول داشتند تا تمامی محصولات 
وغلات رعایا بشپر در امد [نگاه امیر اردوشاهزمام حکومت قبةالاسلام بلغر ادر کف 
کفات بر ادرخودقوام بيك نپادو ولایت شیرغان را در بسته بیسر عم خویش امین بيك 
عنابت کرده داروغگی مان وجماز یك دالزباوداد وی رز 
بغایت گر ان آمد زیر ا که‌مدعای آن حضرت‌چنان بود که بلخ تعلق بد یوان‌عالی گیرد و 
شبرغان بیکی از امر اعخاصه سمت اختصاص پذیرد القّصه چون خاطر امیر اردو شاه از 


